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286
شمردن انواع و اصناف عار و تعریض به بعضی از دشمنان وحشت شعار
287
تأسّف بر فوت ائمّه دین و شکایت از افساد مفسدین
288
اظهار رسیدن اندوه به کمال و بیان انتهای هر ممکن به زوال
288
ستایش کسی که در مقام صبر قدم بوده و تشبیه خُلق کریم او بمسک سوده
289
تبیین یُمن انبساط و تحسین حُسن اختلاط
289
ترغیب به تحصیل دوستان حقیقت آثار و بیان آنکه هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار
290
خطاب به شخصی که حیلهٔ خیر عاطل بوده و در کسوت شرّ و باطل می‌نموده
290
خطاب به یکی از ازواج که زبان به ملامت آن حضرت گشاده و قدم در بادیهٔ انقطاع و هجران نهاده
291
تقریر سیمرغ جان از عین طاعت در ذروهٔ قاف قناعت
291
ارشاد نفس لوّامه به کسب حلال که مؤدّی به علوّ مرتبه است در حال و مآل
291
ترغیب نفس به پرهیزکاری که منتهی است به رضای باری
292
اظهار ترحّم بر طفلان پدر مرده که از سهام حوادث مجروحند و آزرده
292
تخویف نفس از شَیْب و توجیه او به عالم غَیْب
293
مرثیّهٔ حضرت خاتم ﷺ
293
بیان آنکه تعزیت نه دافع مرارت فراق است و نه مانع حرارت اشتیاق
293
حکایت هجرت مصطفیٰ از مکّه به مدینه و خسبیدن ناظم بر جامه خواب او به وقار و سکینه
294
خطاب به اسامة بن زید اعور و قتل او در احد به توفیق خدای اکبر
296
جواب اسامة بن زید و اظهار شجاعت از روی کید
296
خطاب به مَرْحَب بن شاس و تهدید او به حرب شجاعت اساس
296
جواب مَرْحَب بن شاس و دم زدن از شجاعت و باس
297
خطاب ظفر مآب به مَرْحَب خیبری و جوابِ جواب او به اظهار دلاوری
297
رجز یاسر خیبری و دعوی شجاعت و سروری
298
جواب رجز یاسر و زجر او به توفیق قادر
299
جواب رجز یاسر و تهدید او به تیغ قاهر
299
رجز ابوالبُلَیْت عنتر در غزای خیبر
300
جواب رجز عنتر به الهام خدای اکبر
300
حکایت سوزانیدن جمعی که به الوهیّت او مُقرّ و مُصّر بودند و با وجود تهدید شدید توبت و انابت نمی‌نمودند
300
مدح اهل البیت سیّد عالم ﷺ
301
بازنمودن شجاعت و قوّت و آشکارا کردن فتوّت و مروّت
302
بیان اغماض از قبایح اعمال اقران و اعراض از فضایح اقوال ایشان
302
شکایت از جمعی قرشی که به سعادت بیعت ناظم رسیده‌اند پس تیغ خلاف از غلاف ادبار کشیده‌اند
303
اظهار کمال اندوه و ملال از قتل طلحه و زبیر سعادت مال
304
شکوه از بودن خلافت او در ایّام فتنه و بلا و وقوع امامت او در روزگار محنت و عنا
305
خطاب به عمرو بن عاص در حرب صفیّن و تعییر او به مساهله در باب دین
305
اظهار ملال از کشتن احمر، غلام عثمان به قصاص غلام خود که مسمّیٰ بود به کَیْسان
308
خطاب سعادت مآب به اصحاب صاحب تمکین در حرب صفّین برای تقویت دین
309
جستن معاویه برای مبارزت در حرب صفّین و شمردن فضایل خویش به حسب دنیا و دین
309
شکوه از حیلت عمرو بن عاص با ابوموسیٰ اشعری در باب تحکیم و لعب انگشتری
310
حرف الزّاء
311
اقامٔ بیّنه و برهان بر فنای افراد انسان
311
مبارز جستن عمرو بن عبدالوَدّ در روز خندق و دلیری نمودن آن جاهل احمق
311
جواب عمروبن عبدالوَدّ به احسن عبارات و ابین اشارات
312
حرف السّین
313
نصیحت امام هُمام و سیّد انام امیرالمؤمنین حسنﷷ
313
نهی از اعتراض بر قضای خالق و امر به مساهله با جمیع خلایق
314
شکایت از قحط رجال و تنبیه نفس بر فنا و زوال
314
تقریب نفس به موت که لازم حیات است و ترغیب او به طهارت که موجب نجات است
314
عرض سلام بر اهل قبور پریشان و تذکار آثار و اطوار ایشان
315
مفاخرت به شجاعت خویش در بدر و مباهات به ملازمت رسول عالی قدر
315
مفاخرت به آنکه ریحان او شمیر و خنجر است و شراب او خون و ساغر او کاسهٔ سر است
316
خطاب شَجاعت مآب بَسالت دثار به طلحة بن ابی طلحه در احد وحشت آثار
316
تخویف اُسامة بن زید اعور و تهدید او در احد به تیغ ظفر پیکر
317
حکایت زندان که در بصره ساخته و بنای آن به احکام افراخته
317
حرف الصّاد
319
ترغیب به جستن کنج عافیت که مؤدی است به سلامت عاقبت
319
پیام به عمرو بن عاص در صفّین و تخویف او از شیران معرکهٔ دین
319
جواب عمرو بن عاص و انحراف او از جادّهٔ اخلاص
320
حرف الضّاد
321
ترغیب به انفاق مال نفیس خواه بر شریف و خواه بر خسیس
321
بیان آنکه حصول مقاصد موقوف به قضا است و چشم داشتن آن بی‌قضا عین خطا است
321
تعییر مخالفان و مدّعیان به انکار حسّ و عیان
322
پیام معاویة بن ابی‌سفیان به مرتضیٰ علیه التّحیّة والرّضوان
322
پاسخ دادن حضرت مرتضیٰ و تهدید معاویه به تیغ مُنتضیٰ
322
تهییج عمرو بن عاص معاویه را به حرب علی و انگیختن غبار فتنه به قضای ازلی
323
خطاب معاویه به عمرو بن عاص و اجتناب از حرب و میل به خلاص
323
حرف الطّاء
324
بیان توجّه خویش به اوساط و اجتناب از تفریط و افراط
324
تنبیه بر رضا و ایمان به قضا و نهی از اقامت در مقام تعب و عنا
324
حرف الظّاء
325
ترجیح خواب مردم پریشان بر بیداری و آگاهی ایشان
325
حرف العین
326
منع از احسان با اراذل و ترغیب به رعایت افاضل
326
ارشاد به حلم و اعراض از اهل شقاوت و هدایت به اعتدال در محبّت و عداوت
326
تبیین مراسم اخوّت و تعیین لوازم فتوّت
327
هدایت به لوازم و مراسم احسان که اشرف اخلاق است در انسان
327
تشنیع بر اهل زمان خود به ترک وفا و ارشاد به صبر که منتج صدق است و موجب صفا
328
تنبیه برآنکه دفع دشمن در وقت ظفر علامت بخت سعید است و اعتماد بر جانب او از صوب صواب بعید است
328
نهی از جزع در نوایب و امر به صبر در مصایب
329
نهی از حرص و هویٰ و ترغیب به قناعت و رضا
329
بیان انتهای هر جمعیتی بر پریشانی و شکایت از روزگار به بی‌سامانی
330
نفی توغّل در هویٰ و هوس و تنبیه بر فوت و موت همه کس
330
ترغیب به جوع که اهل دل را ضرورت است و تنفیر از گناهان صغیره که واسطهٔ کدورت است
331
اعتراف به کثرت گناه و اعتماد بر فضل اله
331
سپاس سعادت اساس عبادت لباس
332
تضرُّع و مناجات با قاضی حاجات
332
مصالح منطوی بر فواید و نصایح محتوی بر فراید
336
خطاب ابوطالب به مرتضیٰ و ارشاد او به تأیید مصطفیٰ
338
پاسخ دادن حیدر و پذیرفتن نصیحت پدر
339
خطاب عَمْرو بن مَعْدیکَرِب به علیّ بن ابی‌طالب
339
پاسخ مرتضیٰ به افصح عبارات و املح استعارات
340
حکایت قتل اَغْشَم به تیغ خون‌فشان و بیان سموّ مرتبه و علوّشان
341
بیان تسلطّ خویش بر اعدای دین و اظهار قدرت بر دفع مفسدین
342
اظهار ملامت و اندوه از فوت دوستان صاحب شکوه
342
حرف الغین
344
بیان آنکه اشتغال به دنیا بی‌حاصل است و توجّه به او در نظر اهل حقّ باطل است
344
حرف الفاء
345
امیدوار ساختن گناه‌کاران و ترسانیدن امیدواران
345
امیدوار ساختن ارباب مناهی به فضل و رحمت الهی
345
توقیف شرف انسان بر فضل و عفو و احسان
346
منع از بخل که لازم خساست است و ارشاد بجود که مستلزم ریاست است
346
دم زدن از مقام تفویض و رضا و سپردن عنان ارادت بدست قضا
346
بیان اضطرار خلایق و تفویض اختیار به خالق
347
ستایش موت که روح را از قید بدن می‌رهاند و بذروهٔ آسمان قدس می‌رساند
347
بیان صفات الهی که بحری است نامتناهی
348
حکایت کشته شدن کعب بن اشرف به تیغ خون آشام و بیرون کردن قبیلهٔ نضیر از مدینه به شام
349
خبر گریختن غِطْریف بن جُشَم از غایت عجر و سستی قدم
352
اظهار شوق به کوفه و مساکن مألوفه
352
حرف القاف
354
ترغیب نفس به توکّل و تفویض امر به خالق جزو و کلّ
354
اظهار کمال کیاست خود و بیان تضادّ میان غِنیٰ و خرد
354
اظهار رضا به قضای الهی و شکر نعم و الطاف نامتناهی
355
ترجیح و تفضیل علم بر مال که علم موصوف به دوام است و مال به زوال
355
بیان فنای جهان و سرعت زوال آن
355
مذمّت دنیا که مُورِث بلا و مُحدِث عَناست
356
شکایت از فقدان یاران موافق و عدم دوستان مطابق
356
شکوه از یاران منافق و رفیقان ناموافق
356
357خطاب به عبیدة بن بریده که از خواصّ اصحاب او بوده و قصب سبق از اقران خویش ربوده


حکایت غزای بدر عالی‌قدر
357
خطاب به موسَی بن حازم عَکّی و نصرت رسول هاشمی مکّی
357
اِخبار از غیب بی‌شایبهٔ ریب
358
اظهار فراست از حدس و کیاست
359
تعییر معاویه برای مسجدی که در دمشق ساخته و قبّهٔ آن را به غایت رفعت افراخته
359
حرف الکاف
360
بیان عجز عقول خلایق از ادراک حقیقت خالق
360
توحید ذاتی که اشرف مطالب اولیا و ارفع مراتب اصفیاست
360
اشاره به جزای اعمال و اقوال در جمیع اوقات و احوال
361
نهی مردم برگشته روزگار از اضطراب منتهی به اضطرار
361
تضرُّع و مناجات با خالق اکبر در وقت قتل مُرّة بن مروان به خیبر
361
مدح عساکر ظفر مآثر
362
بازداشتن نفس از حرص و هویٰ و ارشاد به مقام قناعت و رضا
362
تنبیه نفس خویش به رسیدن اجل و قطع سلسلهٔ رجا و سررشتهٔ امل
362
حرف اللّام
364
باز نمودن مشاهدهٔ دنیا در عالم مثال به صورت زنی صاحب جمال
364
اشارت به اسرار ارباب طریقت و تشبیه دنیا به چیزهای بی‌حقیقت
365
بیدار شاختن نفس غدّار از خواب غفلت و پندار
365
منع از طلب مال شقاوت مآل
366
ترجیح آخرت بر دنیا به این اشارات و تقبیح حرص و بخل به احسن عبارات
366
اظهار همّت علیا و تجرّد از دنیا
367
بیان اشتغال مردم به کارهای بی‌حاصل و ضایع شدن عمر به اندیشه‌های باطل
367
بیان فنای زمان و زوال جهان
368
ارشاد نفس به صفات فاخر و تنبیه بر مرگ و روز آخر
368
خطاب به جابر بن عبداللّه انصاری و ارشاد به کرم و شکر باری
369
حکایت سلاطین گذشته که از ایشان اثر نمانده و روزگار آیت فنا بر ایشان خوانده
370
حکایت اشتیاق خویش به فاطمه و شکایت از فراق و محن متراکمه
373
حکایت آمدن پیری و رفتن جوانی و رضا دادن به ضعف و ناتوانی
375
اظهار حزم عاقلان و بیان غفلت جاهلان
375
منع از بخل و وعدهٔ کاذب و ترغیب به علم و عقل صایب
376
بیان توقف دانش بر مشقّت و محنت و ترغیب به تحصیل علم و فطنت
376
رضا به قضا در قسمت و مفاخرت به علم و حکمت
377
ترغیب به تحصیل معارف اخروی و تنفیر از جمع اسباب دنیوی
377
نهی از گفتن بسیار و امر به نهفتن اسرار
377
منع جمعی که عیب کسان جویند و سخن بد در شأن مردم گویند
378
ارشاد به علوّ همّت و تجمّل و هدایت به شکیبائی و تحمّل
379
ترغیب نفس به جانب رجا و نهی یأس به حکم خدا
379
منع از آتش حرص افروختن و آب‌رو به مردم فروختن
380
380منع تکبّر و دشمنی و سؤال از مردم دنی


نکوهش سؤال ندامت مآل
381
اظهار استغنا از خلق عالم و اجتناب از منّت اولاد آدم
381
دم زدن از مروّت کامل و باز نمودن فتوّت شامل
382
هدایت به گنج قناعت اندوختن و منع از آب رو فروختن
382
اظهار کمال احسان با فقیران و زیردستان
383
ارشاد به قطع دشمنی به وسیلهٔ عجز و فروتنی
383
شکایت از مخالفت دهر که شهد او آمیخته است به زهر
384
خطاب به همام بن اعقل ثقفی و بیان علامات محبّت خفی
385
اعتراف به جرم و گناه و انتظار فضل اله
386
حکایت احوال و اهوال قیامت و اظهار توبت و ندامت
387
خطاب به حارث اَعْوَر هَمْدانی و نوید دادن او بفیض رحمانی
389
نفی قواعد و احکام نجوم و منع از وصف ستاره به سعد و شوم
390
خبر دادن از خروج مهدی موعود به بخت فرّخ و طالع مسعود
391
خطاب به شیخ عتیق ابی‌بکر صدّیق
392
دم زدن از کمال دلیری خواه در طفلی و خواه در پیری
392
اظهار دلیری و دعوی شیری
393
امر سعادت مآل به کتمان شجاعت و علم و مال
393
مرثیهٔ خدیجه و ابوطالب و مدح ایشان به محامد و مناقب
393
اظهار اخلاص با نبی و مذّمت مردم اجنبی
395
دم زدن از محبّت رسول که فرض عین است و در ذّمت همّت همه به مثابهٔ دَیْن است
395
حکایت غزای بدر و فتح رسول عالی قدر
395
حکایت غزای احد در حوالی مدینه و غالب شدن اهل کفر و کینه
397
رجز عثمان بن ابی‌طلحهٔ مردود که در احد علم‌دار مشرکان بود
398
جواب او به عبارت فصیح و اشارت ملیح
398
رجز که ابوالحکم عمرو بن اخنس بن شریق ثقفی از بخت آشفته در روز غزای اُحُد گفته
399
جواب او به عبارتی خوب و طرزی مرغوب
399
حکایت غزای خندق و فتح رسول بر حقّ
400
حکایت قتل حُیَیّ بن اخطب مردود که بزرگ قبایل یهود بود
401
باز نمودن اراجیف منافقان صاحب کینه در وقت خلیفه ساختن مصطفیٰ او را به مدینه
402
اظهار اندوه و ملال از اهل جدل در وقت نزدیک شدن حرب جمل
403
شکایت از طلحه و زبیر رضی اللّه عنهما و جزاهما بالخیر
404
پیام به معاویة بن ابی‌سفیان در اوقات بغی و طغیان
404
جواب معاویه به جدال و تحریک سلسلهٔ قتال
406
جواب جواب به آئین صواب
406
 صفت لشکر ظفر پیکر
407
اظهار خشنودی خویش به حسب دین از عبدالعزیز بن حارث در صفّین
407
تمنّی موت خویش از کمال اندوه و ملال در وقت شهادت عمّار بن یاسر سعادت مآل
408
حکایت قتل لشکر شام به تیغ آبدار خون آشام
408
حرف المیم
410
دعای مجرّب در قضای حاجات مشتمل بر تضّرع و مناجات
410
طلسم دفع صداع و کدورت که مجرّب اکابر است به این صورت
418
بیان آنکه عقل برای اقامت رسم عبودیّت است نه برای ادراک سرّ الوهیّت
419
بیان عجز انسان و ایمان به قضای یزدان
419
تفویض امور به قضا و دم زدن از مقام رضا
420
ذمّ جمعی که به نفی حشر قایلند و پندارند که حکیم و کاملند
420
تنبیه بر زوال زمان و فنای جهان
421
بیان امتزاج شهد دهر به زهر و ازدواج لطف او به قهر
421
مذمّت دنیا که دام فریب و کان آسیب است
421
امر به شکر نعم ذوالجلال و بیان انتهای هر کمالی به زوال
422
نصیحت خلاصهٔ انام امام حسین ﷷ
422
بیان نفاست احسان نزد کریم و خساست آن نزد لئیم
423
نفی احتیاج به سؤال از اهل کرم و ارباب کمال
424
نهی از گفتن اسرار با غیر کرام و ابرار
424
نهی از ستم در وقت اقتدار و تخویف از دعای مظلوم در شب تار
424
منع مزاح فتنه آمیز و نفی هزل عداوت انگیز
425
بیان مراسم اخوّت و معالم فتوّت
425
اظهار تأسّف و پریشان در انهدام ارکان مسلمانی ی
426
رجز آن زن آزرده که شکوهٔ شوهر به حیدر برده
426
جواب گفتن شوهر بالفظ چون گوهر
426
حُکم کردن حیدر بر وفق شرع ازهر
427
ترغیب نفس بجلادت که منتهی است به کمال سعادت
427
مرثیّهٔ ابوطالب و مدح او به مناقب
427
خطاب به فاطمه برای اطعام یتیمی بی‌نوا کی یکی از اسباب بوده در نزول هل اتیٰ
428
جواب گفتن فاطمه به صدق و صواب و پذیرفتن نصیحت به توقّع ثواب
429
دم زدن از علوّ همّت به افتخار و شکایت از افلاس و افتقار
429
مباهات به قرابت نبی و مفاخرت بر مردم اجنبی
429
مفاخرت به مناقب حشمت اثر در مجلس امیرالمؤمنین عمر
431
شکوه از ارباب نفاق و اصحاب شقاق
432
رجز در شأن حارث بن صمّهٔ انصاری و مدح او به کمال محبّت و وفاداری
433
مباهات به شجاعت و افعال ستوده در وقتی که از احد مراجعت نموده
433
رجز غطریف بن جشم و اظهار شجاعت و ثبات قدم
434
جواب او به عبارت فصیحه و اشارات ملیحه
435
خطاب مبنی بر اظهار حقّ به عمرو بن عبدالوَدّ در غزای خندق
435
رجز داود بن قابوس بکری در خیبر و دم زدن او از شجاعت و جرأت با حیدر
436
جواب او با حسن کلام و ابین نظام
436
خطاب به یهود خیبر و تهدید به تیغ ظفر پیکر
437
رجز در وقت کشتن صحیح خیبری و دم زدن از کمال دین‌پروری
437
خطاب به زیر در حرب جمل و نهی او از شتاب و عجل
438
خطاب به معاویة بن ابی‌سفیان در وقت بغی و طغیان
438
خطاب عتاب آمیز به معاویه و مفاخرت به مناقب عالیه
439
مذمّت اراذل بنافرمانی که مؤدّی است به تفرقه و بی‌سامانی
440
حکایت مقاتلهٔ قبایل عرب در صفیّن و غلبه کردن ارباب حقّ و اصحاب یقین
441
حکایت حرب صفیّن و ذکر قبایل هَمْدان و بازنمودن فضایل و مدایخ ایشان
443
حکایت قتل یکی از مفسدین و اظهار شرف خود به حسب دین
446
مرثیهٔ هاشم و یاران محبّت آئین که سعادت شهادت یافتند در صفّین
446
تحریک سلسلهٔ حرب صفّین و باز نمودن اتّفاق ارباب دین
447
اظهار ملال و اندوه تمام از قتل اعیان قبیلهٔ شِبام
448
مذمّت بعضی از قبایل عرب به رذالت و دناءت نسب
448
حرف النّون
449
ابتهال و مناجات با قاضی الحاجات
449
تضرّع و زاری به حضرت باری
449
نصیحت قرّة‌العین امیرالمؤمنین حسین
450
امر به صبر که مفتاح مطالب و مصباح مآرب است
451
نهی از کراهت مکروه دنیوی که مشتمل است بر حکم و مصالح معنوی
451
اشارت به رضا و آسودن و منع از جان به غُصّه فرسودن
451
امر به غنیمت شمردن اقبال و نواختن درویشان به افضال
452
شکایت از جور و جفای روزگار و دعوی تحمّل و اصطبار
452
اظهار لت خوردن از دست روزگار و پخته شدن به آتش اضطرار
453
نهی از فروتنی با مردم دنی و تنبیه بر تفویض امر به فیّاض غنی
453
دم زدن از لوازم تقدیر و منع کردن از حیله و تدبیر
454
ارشاد به تسلیم و خرسندی و منع عجب و خودپسندی
454
دلالت به آتش تقویٰ افروختن و ارشاد به نام نیک اندوختن
455
بیان بی‌اعتباری جهان و سرعت انقلاب زمان
455
شکایت از مردم منافق که بدِلْ مخالفند و به زبان موافق
456
مبالغه در محافظهٔ زنان از مردان و منع از مساهله در شأن این جمع نادان
456
بیان بی‌وفائی و سستی زنان گمراه که نه از خلق واقفند و نه از خدا آگاه
457
اظهار حرمان در عین وصال و دم زدن از عطش در میان زلال
457
خطاب صواب حقایق مآب به عمر بن خطّاب
457
نهی از ارتکاب غربت که مؤدی است به تفرقه و کربت
458
شکایت از فسق فاسقان و فجور منافقان
458
نفی تأثیر نجوم در اهل حقایق و علوم
458
تحسین فال سعادت مآل
459
دم زدن از شرف و حسب و اظهار علوّ نسب
459
معمّا به اسم شریف محمّد بر وفق حساب ابجد
460
خطاب به فاطمه برای اطعام مسکینی غم خورده که سورهٔ هَلْ أَتیٰ به سبب او نزول کرده
460
جواب فاطمه بر وجه اطاعت به امید بهشت و شفاعت
461
شکایت از مشرکان به ایذای عثمان بن مظعون و تهدید و تخویف آن قوم مطعون
461
تهدید کفّار نگونسار در بدر سعادت آثار
463
تحریف یکی از کفّار به تیغ ظفرنگار
464
تهدید یکی از اشرار به تیغ آتش‌بار
465
نقش تیغ او که مرآت قدرت بوده و چهرهٔ نصرت دران می‌نموده
465
خطاب در حرب جمل به محمّد بن حنفیّه علیه أصناف السّلام والتّحیّة
465
خطاب عمرو بن عاص در صفّین به مردم کوفه و لشکر امیرالمؤمنین
466
جواب او به احسن عبارات و ابین استعارات
466
تخویف معاندان و مخالفان دین بعد از قتل حُرَیْث غلام معاویه در صِفّین
467
خطاب عبداللّه بن وهب راسبی در نهروان به لشکر مرتضیٰ، علیه التّحیّة والرّضوان
467
جواب او باملح اشارات و افصح عبارات
467
حرف الواو
468
بیان اعتلای ارباب ضلال و ابتلای اصحاب کمال
468
حرف الهاء
469
خطاب به فرقهٔ باغیه مشتمل بر مذمّت معاویه
469
ارشاد به تحمّل و شکیبائی و هدایت به طریق دانائی
469
اظهار آثار تحمّل و فروتنی و منع از انبساط با مردم دنی
470
470هدایت به رعایت یاران محبت شعار در وقت دولت و مساعدت روزگار


خطاب به حضرت مصطفیٰ و اظهار اخلاص و صفا
471
حرف الیاء
472
شمردن اخلاق حمیده و صفات پسندیده
472
ذکر صفات ارباب کمال و نعوت اصحاب جلال
472
مدح فقر و مستمندی و ارشاد به قناعت و خرسندی
473
ترغیب به قناعت که اشرف اوصاف و واسطهٔ علوّ اشراف است
474
منع نفس از صفات ذمیمه و گذرانیدن او از مرتبهٔ بهیمه
474
منع از غبار حرص انگیختن و آب‌رو پیش هر کس ریختن
475
هدایت نفس به رضا و تنبیه او به اطاعت قضا
475
تنفیر نفس از دنیا که محلّ فنا است و ترغیب او به عقبیٰ که منزل بقا است
476
تخویف نفس به حشر و تهدید او به نشر
477
آرزو کردن عدم از غایت محنت و الم
477
شکایت از روزگار که مظهر شور و شرّ است و هر روز که می‌آید از روز سابق بدتر است
478
برانگیختن نفس به جانب عبادت و توجیه دل به قبلهٔ سعادت
478
استدلال از تکلّم بر شرافت و خساست مردم
478
بیان آنکه حرص تابع حیات است و حرمان لازم ممات
479
مرثیهٔ سیّد عالمﷺ
479
مفاخرت به علاقهٔ فاطمه و حسن و حسین و به شجاعت در بَدْر و اُحُد و حُنَیْن
480
دم زدن از شجاعت سعادت آثار در وقت قتل یکی از کفّار
482
خطاب یکی از اهل عداوت به لشکر مرتضیٰ از غایت شقاوت
482
جواب او به الفاظ فصیحه و عبارات صحیحه
482
ارشاد به تفویض و توکّل بر خالق و جز و کلّ
483



بِسْمِ اللّٰه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباجه

سپاس سعادت و شکر عبادت را که اَعلام نبوّت و ولایت در میدان فُتوّت و هدایت برافراشت و ارقام حقایق انجام حدس و الهام بر صحایف قلوب علما و الواح ارواح حکما نگاشت. «شارح»

	ای نور تو در جملهٔ اشیا ظاهر
عالم همه از نور تو روشن گشته

	
	وز منظر چشم اهل عرفان ناظر
هم اول این سلسله‌ای هم آخر



و درود خجسته ورود بر انبیا و اولیا که برای تکمیل خلایق و تحصیل حقایق کمر اجتهاد بر میان جان بسته‌اند و اصنام و ملاهی را به نصر و تأیید الهی شکسته، خاصّه بر حضرت مصطفیٰ که بی‌منّت کس از سرچشمهٔ فیض اقدس استفاضه نموده و ابواب عنایت سرمدی بر روی منتهی و مبتدی گشوده.

	آن روز که آفریده شد لوح و قلم
کردند محقّقان اسرار قِدَم

	
	در بزم عیان نهاد نور تو قدم
بر صفحهٔ دل حرف وفای تو رقم



و بر آل ولایت مآل و اصحاب مآب آن حضرت که به تقبیل خاک آستان او سر مباهات به عرش مجید سوده‌اند و بر سریر امامت و خلافت متمکّن و در مدینهٔ رحمت و رأفت متوطّن بوده.

بر مسافران مراحل طریقت و مجاوران منازل حقیقت مخفی نیست که علم روشن‌تر ستاره‌ای است که در آسمان ماهیّت انسان تابد و نازکتر غنچه‌ای است که در چمن حقیقت او سِمَت شکفتن یابد. هر نفس ناطقه که به زیور حکمت آراسته گشت، در سلک فرشته است و ارقام سعادت ابدی بر جبین استعداد او نوشته. علمی که به حیلهٔ علم حالی نشده چون بدنی باشد که او را جان نیست و دلی که به سکهٔ دانش نرسیده ار غایت قلبی روان نیست.

	النّاسُ موتیٰ وأهلُ العلمِ أحیاءُ
والنّاسُ أرضُ وأهلُ العلمِ فوقَهمُ
وزُمرةُ العلم رأسُ الخلقِ کلِّهمُ

	
	والنّاسُ مرضیٰ وهُم فیهم أطبّاءُ
سماءُ نورٍ و ما فی النّورِ ظَلْماءُ
وسائرُ النّاسِ فی التَّمثیـلِ أعضاءُ



علم مفتاح کنوز حقایق و مصباح رموز دقایق و نظام سلسلهٔ وجود و قوام مرتبهٔ شهود است. «شارح»

	علمت بکمال معرفت راه دهد
گر جاه طلب کنی ترا جاه دهد

	
	علمت دل پاک و جان آگاه دهد
ور حقّ طلبی بقای باللّٰه دهد



و به حکم «أنا مدینةُ العلمِ و علیٌّ بابُها» که در جامع ترمذی مسطور است و «أنا میزانُ الحکمةِ و علیٌّ لِسانُه» که در رسالهٔ عقلیّهٔ امام غزّالی مذکور، بر طالبان طریق ایقان و شاربان رحیق عرفان واجب است که متوجّه باشند به باطنِ ملکوتْ موطنِ حضرت امیرالمؤمنین، امام المحسنین، یَعْسوب‌الواصلین، خورشید سپهر امامت، جمشید سریر کرامت، واقف معارج لاهوت، عارف مدارج ناسوت، منبع عیون مشاهده، مجمع فنون مجاهده، مظهر انوار فتوّت، مصدر آثار مروّت، فاتحهٔ کتاب ولایت، خاتمهٔ مصحف وصایت، عنوان صحیفهٔ عنایت، دیباچهٔ رسالهٔ هدایت، مرکز دایرهٔ سیادت، قطب فلک سعادت، شمع لگن فصاحت، سروِ چمن صباحت، نمک خوان ملاحت، قمر سماءِ سماحت، قاضی محکمهٔ قضا و قدر، صاحب راز حضرت سیّدالبشر، آئینهٔ اسما و صفات الهی، لایق مرتبهٔ خلافت و شاهی، منصوص به نصّ «مَن کنتّ مولاهُ فعلیُّ مولاه» مخصوص به فصِّ «مَا انْتَجَیْتُه ولکنَّ اللّٰه انْتَجاه» آنکه هر فقره از ذوالفقار کلام او طبقات فصحای عرب را درهم شکست و سلسلهٔ والیان ولایتِ ولایت به نقطهٔ دل صاحب هدایت او پیوست. «شارح»

	قنبرش را چون سوادالوجه فی‌الدّارین هست
لا فتیٰ إلاّ علی در سینهٔ خود کرد نقش
چون شود صوفی صفت صافی زغیر مهر او
در قیامت چون رساند شربت کوثر بخلق
گر مثالی از رخش خواهم که سازم آشکار
کی زمغرب بازگردیدی برای طاعتش
نور می‌بخشد بخاص و عام عالم بی‌دریغ
پای تا سر غرق نور معرفت می‌بینمش

	
	نور می‌گیرد مدام از روی قنبر آفتاب
ورنه از بهر چه می‌بینم فتا در آفتاب
خرقهٔ ازرق کند از چرخ در بر آفتاب
جام گردد بر کنار حوض کوثر آفتاب
در خیال من شود هر دم مصوّر آفتاب
گر نشد او را بجان منقاد و چاکر آفتاب
شد مگر از خاک درگاهش مخمّر آفتاب
گوئیا زائیده با مهرش ز مادر آفتاب



آدم اولیا، خاتم اصفیا، صاحب اقسام مناقب، ناصب اَعلام مناصب، اسداللّٰه الغالب، علیّ‌بن‌ابی‌طالب، سلام اللّٰه علیه و علیٰ من تقرَّبَ إلیه؛ و از سخن او مقبول بلغای مکّه و یثرب و مسلَّم فصحای مشرق و مغرب است التماس اسرار دین و اقتباس انوار یقین کنند، خاصّه دیوان اَشعار حقایق اِشعار که بی‌شایبهٔ تکلّف و بی‌رایحهٔ تصلّف آسمانی است پر از کواکب حقایق، چمنی پر از شقایق دقایق، «ابن فارض»

	 نَجائبُ آیاتٍ غرائبُ نُزهةٍ
عَقائقُ أحکامٍ دقائقُ حِکمةٍ

	
	رَغائبُ غایاتٍ کتائبُ نَجْدةِ
حقائقُ إحکامٍ رَقائقُ بَسطةِ



مدینه‌ای مشتمل بر هزار بیت معمور، سفینه‌ای منطوی بر صد بحر مسجور،«ابن فارض»

	صوامعُ أذکارٍ لوامعُ فِکرةٍ
مَدارسُ تنزیلٍ مَحارسُ غَبْطةٍ
أرائکُ توحیدٍ مدارکُ زلـفةٍ

	
	جوامعُ آثارٍ قَوامعُ عِـزّةِ
مفارسُ تأویلٍ فوارسُ مِـنْعةٍ
مَسالکُ تمجیدٍ مَلائکُ نُصرةِ



کانی پر از جواهر لطایف، بحری پر از لآلی معارف،«ابن فارض»

	شَوادی مُباهاةٍ  هَوادی تنبُّـهٍ
جواهرُ إنباءٍ زَواهرُ وُصلةٍ

	
	بَوادی فُکاهاتٍ غَوادی رَجیَّة
ظَواهرُ أنباءٍ قَواهرُ صَولةِ



کیمیائی که قلب را به صورت نوعیّهٔ  کمال رساند، عین الحیاتی که تشنهٔ بادیهٔ حجاب را زلال وصال چشاند،

	بَشائرُ إقرارٍ بصائرُ عِبْرۃٍ
مَثالی مُناجاۃٍ مَعانی نباهةٍ
فَوائدُ إلهامٍ رَوائدُ نُعمةٍ

	
	سَرائرُ آثارٍ ذَخائرُ دَعْوۃِ
مَغانی مُحاجاۃٍ مَبانی قَضیّة
عَوائدُ إنعامٍ مَوائدُ نِعمةِ



در ظروف حروفش اُلوف اسرار مندرج و در سواد مدادش صنوق انوار مندمج، آفتاب حقیقت از بروج ارقام او لامع و ظاهر و معانی ابیات مانند اهل البیت کامل و طاهر،

	لطائفُ أخبارٍ وظائفُ مِنْحةٍ
فُصولُ عباراتٍ وصولُ تحیّةٍ

	
	صَحائفُ أحبارٍ خلائفُ حِسْبةِ
حُصولُ إشاراتٍ أصولُ عَطیّةٍ



و سرّ کمال خاتم الأولیا آن است که نطق اخصّ خواصّ انسان است و ارتفاع و انحطاط نطق انسان بر طبق مرتبهٔ اوست در کمال و نقصان؛ و چون کمال صوری و معنوی آن حضرت مانند آفتاب لامع است، کلام حقایق نظامش مطابق آن واقع است. «شارح»

	شاهی که مهش غلام و مهرست کنیز
گر قدر کلام او رفیع است چه دور

	
	ناطق بکمال اوست قرآن عزیز
در خانه بکدخدای ماند همه چیز



و چون ذرّهٔ خاکسار و قطرهٔ بی‌مقدار، حسین بن‌ مُعین‌الدّین مَیْبُدی، رَوَّحَ اللّٰه قلبَه بالفیضِ السَّرمدی، در سایر اوقات بدِلِ کامل او متوجه و به اهل محبّت او متشبّه است، از عالم غیب اشارت منزّه از رَیْب رسید که این دیوان رفیع ایوان وسیع میدان را شرحی می‌باید نوشت و تخم سعادت ابدی در اراضی قابلیّات می‌باید کشت. بنابراین مقدّمه، قدم در این بحر عمیق نهادم و درِ مدینهٔ علم را به مفتاح تحقیق گشادم و در تنقیح مقاصد و توضیح معاقد آن قصب سبق از اقران ربودم و احتراز از ایجاز و اِلغاز و اجتناب از اِطناب و اِسهاب التزام نمودم. 
«شارح»

	این نظم که نعت او برونست زفکر  
با این همه تا کنون بهر بیت شریف

	
	دارد بجهان میان هر طایفه ذکر
بودند عروسان معانی همه بکر



و هرچند که به یقین معلوم نیست که این بحر از خاشاکِ شعرِ غیر صافی است، اگر یک بیت اوست، مرا در دنیا و عقبیٰ کافی است. «شارح»

	بس که تابد مهر حیدر هر دم از سیمای من
چون‌ سخن ‌گویم ‌زمعراجش ‌که ‌آن ‌دوش ‌نبیست
بهر وصّافی او سر تا قدم گشتم زبان
طبع من تا گشت چون دریا زفیض مرتضیٰ
گر نبودی ذوالفقار مهر او در دست دل
خاك راهش دردوچشم‌من‌بجای سرمه است
نی من تنها بمدحش سرفرازی می‌کنم
ای صبا در گردنت خاکم ببر سوی نجف

	
	آسمان را سرفرازی باشد از بالای من
پای در دامن کشد فکر فلک پیمای من
تا نگردد غیر مدحش ظاهر از اجزای من
ابر گوهربار جوید فیض از دریای من
لقمه‌ای کردی مرا این نفس اژدرهای من
نیک دیدم آفرین بر دیدهٔ بینای من
غیر این هرگز کسی نشنید از آبای من
بعد مردن چون فرو ریزد زهم اعضای من



التماس از ارباب توفیق و اصحاب تحقیق آنکه بعد از تقدیم مراسم تدقیق، چون نظر بر مواضع زلل و مواقع خلل اندازند، آن را رقم زدهٔ خامهٔ اصلاح سازند؛ چه فقیر به آن مباهات دارد که خود را خاك راه همه می‌شمارد. و نعمَ ما قیل:

	شَربنا و أهرقْنا علَی الأرضِ قسطَها

	
	وللأرضِ مِن کأسِ الکرامِ نصیبُ




«شارح»

	من خود چه کسم که در شماری باشم
مقصود همین است که در شأن علی

	
	یا در صف اهل دل سواری باشم
گویم سخنی چند و بکاری باشم



و قبل از شروع در شرح ابیاتْ مطالب بلند و مآرب ارجمند که در اثنای شرح مفید است و اکثر آن مشتمل بر فایدهٔ جدید است مسطور خامهٔ تحریر و مزبور نامهٔ تصویر خواهد شد در ضمن هفت فاتحه، و من اللّٰه کشفُ الأسرارِ اللّائحة.
فواتح سبعه

فاتحهٔ اولیٰ

در بیان راه راست که مسلوک اصفیاست

«قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ»

«وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ»

فتح

دانستن اصول و قواعد یا به طریق فکر است و آن مسک متکلّمین و حکمای مشّائین است، یا به طریق ریاضت و آن مسلک صوفیّه و حکمای اشراقیّین است که ایشان را «رواقّیین» هم گویند، «مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَى وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ».

در طریق اول خار شبهه و شکّ بسیار است و قدم عقل از رهگذر افکار افگار. «مثنوی» 

	پای استدلالیان چوبین بود
گر کسی از عقل با تمکین بُدی

	
	پای چوبین سخت بی‌تمکین بود
فخر رازی رازدار دین بُدی



غایت دلیل مناقشه و خلاف است و اساس قیاس بر تخمین و گزاف. «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»
 بعضی در مدرسه میان اهل وسوسه بسیار جان کنده‌اند و کمندی چند از تقلید در گردن عقل افکنده، نه در میخانهٔ تحقیق بادهٔ عرفان نوشَند و نه در قدم پیر مغان به تهذیب اخلاق کوشند. امام فخرالدّین قدّس سرّه گوید:

	نهایةُ إقدامِ العقولِ عِقالُ
وکم قد رأیـنا من رجالٍ و دولةٍ
و کم من جبالٍ قد علَتْ شرفاتِها
وأرواحُنا فی وحشةٍ من جسومِنا
ولم نستفد من بحثِنا طولَ عمرِنا

	
	وأکثر سعیِ العالَمینَ ضلالُ
فبادُوا جمیعاً مُسرِعینَ و زالوا
وعالٌ فزالوا والجبالُ جبالُ
وحاصلُ دنیانا أذیً و وبالُ
سویٰ أن جمعنا فیه قیلَ وقالوا



و ربیع از امام شافعی، رضی‌اللّٰه عنه، روایت کند که چون شخصی کتب علم برای شخصی وصیت کند، کتب کلام داخل وصیت نباشد؛ برای آنکه کلام علم نیست. و امام مالک فرموده: «لا یجوزُ شهادةُ أهلِ البِدَعِ والأهواءِ» و اصحاب او گفته‌اند: «أرادَ بأهلِ الأهواءِ أهلَ الکلامِ علیٰ أیّ مذهبٍ کانوا.» و ابویوسف فرموده: «مَن طلبَ العلمَ بالکلامِ تَـزَنْدَقَ.» و امام احمد گفته: «علماءُ الکلامِ زنادقةٌ.» و غایت عنایت علما در شأن کلام، کلام امام غزّالی است در احیا که در هر شهر یک شخص می‌باید که این علم داند و دفع شبههٔ مبتدعان تواند. و حاشا که اکابر متکلّمین تصحیح عقاید خود به دلایل کلامیّه کرده باشند. مأخذ انوار عقاید ایشان مشکوة نبوّت است و غرض از کلام غیر اِفحام جاحد والزام مُعاند نیست. «مثنوی»

	علم دین فقه است و تفسیر و حدیث

	
	هر که خواند غیر این گردد خبیث



و بعضی افسار تقلید از سر بیرون انداخته، فطرت اصلی را سرنگون ساخته‌اند، نفی اولیا و درویشان بسیار کنند و هرچه بگوش ایشان رسد انکار کنند. به ظاهر نبوّت و توابع آن قانع نباشند و از خود سخنی چند بیهوده تراشند. نه طبعشان گذارد که بسر تقلید روند و نه توفیقشان باشد که بوی تحقیق شوند «مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء».
«شارح»

	از بهر فساد و جنگ جمعی مردم
در مدرسه هر علم که آموخته‌اند

	
	کردند بکوی گمرهی خود را گم
فی‌القبرِ یَضُـرُّهُم و لا یَنفَـعُهُم



«شارح»

	تا چند جاهل و ابتر بودن
در بند صفا باش که بسیار بدست

	
	هر روز ز روز پیش بدتر بودن
با مردم درویش مکدّر بودن



شیخ شهاب‌الدّین عمر سهروردی، قدّس سرّه، در رشف می‌فرماید که تا چراغ فقر افروخته‌ام ده شفا سوخته‌ام. و این نظم اوست:

	و کم قُلتُ للقوم أنتم علیٰ
فلمّـا استهـانوا بتَـوْبیخِنـا
فماتوا علیٰ دینِ رسطالسٍ

	
	شَـفا حُفرةٍ من کتابِ الشِّفا
فَـزَعنا إلی اللّٰه حتّیٰ کفیٰ
وعِشنا علیٰ ملـّةِ المصطفیٰ



«حافظ»

	فکر بهبود خود ای دل ز در دیگر کن
غنچه گو تنگدل از کار فرو بسته مباش
دام سخت است مگر یارشود فضل خدا

	
	درد عاشق نشود به بمداوای حکیم
کز دم صبح مدد یابد و انفاس نسیم
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم



و امام غزّالی علیه الرّحمة، در رسالهٔ المنقذ من‌الظّلال تکفیر ابونصر فارابی و ابوعلی بن‌سینا که از اکابر حکمای مشّائین‌اند فرموده بواسطهٔ نفی علم حقّ تعالی به جزئیّات و نفی حشر اجساد و ایجاب قِدَم عالم. و تکفیر ابوعلی در زمان حیات او هم کرده‌اند و او گفته:

	کفر چو منی گزاف و آسان نبود
در دهر چو من یکی و آن هم کافر 

	
	محکم‌تر از ایمان من ایمان نبود
پس در همه دهر یک مسلمان نبود



فتح

انصاف آنکه به چراغ عقل راه حقّ نمی‌توان دید و بوسیلهٔ برهان به مطلوب اصلی نمی‌توان رسید.

	لقد طُفتُ فی تلک المعاهدِ کلِّها
فلم أرَإلّا واضعـاً کفَّ حائرٍ

	
	وصیَّرتُ طَرْفی بینَ تلک المَعالم
علیٰ ذقنٍ أو قارعاً سنَّ نادمِ



«حافظ»

	ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان

	
	می‌دهند آبی و دلها را توانگر می‌کنند



تا آفتاب نبوّت بر دل طالب نتابد، راه به مقصود خود نیابد. «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰه فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰه».
 «مثنوی»

	مصطفیٰ گفتا علی راکای علی
لیک بر شیری مکن هم اعتمید
خوش درآ در سایهٔ آن عاقلی
ظلّ او اندر زمین چون کوه قاف
گر بگویم تا قیامت مدح او
در بشر روپوش گشتست آفتاب

	
	شیر حقّی پهلوانی پر دلی
اندرآ در سایهٔ نحل امید
کش نیارد برد از ره ناقلی
روح او سیمرغ بس عالی طواف
هیچ آن را مقطع و غایت مجو
فهم کن واللّٰه أعلم بالصّواب



کسی از هواجس نفسانی و وساوس شیطانی نجات دارد که طفل مکتب «عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰه عَلَيْكَ عَظِيمًا»
 باشد و اشک نیاز بر خاك راه سالکان مسالک طریقت و مالکان ممالک حقیقت باشد. «شیخ محمود شبستری»

	به قیـاسات عـقل یـونـانی
عقل خود کیست تا بمنطق و رای
گر بمنطق کسی ولی بودی
چشم عقل از حقایق ایمان

	
	نرسد کس به ذوق ایمانی
ره برد تا جناب پاک خدای
شیخ سنّـت ابوعلی بودی
هست چون چشم اکمه از الوان



«ابن فارض»
	منحتُک علماً أن تُردْ کشفَه فرِدْ
و ما نالَ شیئاً منهُ غیری سِویٰ فتیً
ومُلْکُ مَعالی العشقِ مُـلْکی و جُندی 
وأصغـرُ أتباعی علیٰ عینِ قَلبِه

	
	سَبیلی واشرَعْ فی اتِّباعِ شریعتی
علیٰ قَدَمی فی‌القبضِ والبسطِ مافتی
المعانی وکلُّ العاشقینَ رَعیّتی
عرائسُ أبکـارِ المعارفِ زُفَّـتِ



فتح

در طریق تصوّف انوار الهی و فیوض غیر متناهی است و معرفت اشیا کماهی، از ماه تا ماهی.

	علمُ التّصوّف علمٌ لیس یعرفُـهُ
و لیس یعرفُـه مَن لیس یشهدُهُ

	
	إلّا أخو فطنـةٍ بالحقِّ معروفُ
وکیفَ یشهدُ ضَوْءَالشمسِ مکفوفُ



سالکان این طریق غریق دریای یقینند و هرچه شنوند و بینند، حقّ شنوند و حق بینند.
حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ در شأن ایشان فرموده: «واشوقاه ألی لقاءِ أخوانی مِن بعدی.» صفحهٔ ادراک ایشان از حرف غیر پاک، و سر ایشان در قدم هر بی‌سر و پا خاک باشد. آئینهٔ دل ایشان زنگ و بادهٔ توحیدشان رنگ ندارد. «حافظ»

	غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

	
	ز هرچه رنگ تعلّق پذیرد آزادست



طایفه‌ای باشند بس رفیع‌الشّـأن عظیم‌القدر و مشاهدهٔ حقّ کنند، «کما ترونَ القمر فی لیلةِ البدر».

«شارح»

	تا من خبر از طور تصوّف دارم
چون ترک تکلّفات رسمی کردم

	
	بر ماضی عمر خود تأسّف دارم
صد عیش و نشاط بی‌تکلف دارم



«ابن فارض»
	و نَهْجُ سَبیلی واضحٌ لمن اهتدیٰ

	
	ولکنَّما الأهواءُ عَمَّتْ فأعْمَتِ



شنیده باشی که اسکندر نقّاشان خطا و چین را فرمود که دو دیوار متقابل را نقش کنند. پرده‌ای در میان آویختند و از طرفین خیالات انگیختند. نقّاشان خطا نقوش مختلفه غریبه می‌نگاشتند و استادان چین تصفیه و تجلیه بکار می‌داشتند. بعد از رفع حجاب و کشف نقاب، آنچه نقّاشان خطا را به عرق جبین و کدح یمین حاصل شده بود، زیباتر از آن در صفحهٔ استادان چین می‌نمود. «شارح»

	ای دل ز طریق اهل صورت بگذر
گر نور و صفای عارفان می‌خواهی

	
	آئینه شو وز هر کدورت بگذر
از هرچه ترا نیست ضرورت بگذر



«حافظ»

	خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

	
	مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی



شیخ ابویزید می‌فرماید: «أخذتم علمَکم میتاً عن میتٍ و أخذنا عِلمَنا عن الحیِّ الّذی لا یموت.» «شارح»

	پر شد ز شراب عشق جام دل من
گفتی سخن شهد زبانم همه روز

	
	وز لوح وجود شست نام دل من
امروز رسید خوش بکام دل من



امام فخرالدّین با شیخ نجم‌الدّین گفت: «بِمَ عرفتَ ربَّک؟» فرمود: «بوارداتٍ تَرِدُ علی القلوب فتعجزُ النّفوسُ عن تکذیبها.» «ابن فارض»
	و ثَم وراءَ النّقلِ علمٌ یَدِقُّ عن
تَلقَّـیْتـُه مِنّی و عنّی أخـذتُه

	
	مَدارکِ غایاتِ العُقولِ السَّلیمةِ
و نَفْسیَ کانتْ عن عَطائی مُمِدّتی



«حافظ»

	مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
قدم منه بخرابات جز بشرط ادب
غلام همّت دردی کشان یکرنگم

	
	شهان بی‌کمر و خسروان بی‌کلهند
که ساکنان درش محرمان پادشهند
نه این گروه که ازرق ردا ودل‌سیهند



و مخالفت این طایفه با یکدگر مبنی است بر اختلاف مشرب در کتمان و افشای اسرار بعضی می‌گویند.

	أبکی ألی الشّرقِ إِن کانت مَنازلُکم
أقول بالخدَّ خالٌ حینَ أذکرُهُ

	
	من جانبِ الغربِ خوفَ القیل والقالِ
خوفَ الرّقیبِ و ما بالخدِّ من خالِ



و بعضی می‌گویند:

	أَلا فاسقِنی خمراً و قُلْ لی هی الخمرُ
وبُحْ باسمِ مَنْ أهویٰ ودَعْنی مِنْ الکُنیٰ

	
	ولا تسقنی سرّاً إذا أمکنَ الجهرُ
فلا خیرَ فی الّلذّاتِ من دونِها سترُ



فتح

جمعی پندارند که دانش منحصر در علوم رسمیّه است: «كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ»

	بینَ المحّبین سرٌّ لیس یفشیهِ

	
	قولٌ و لا قلمٌ للخلقِ یحکیهِ



ابن عبّاس، رضی‌اللّٰه عنه گوید: «شبی با حضرت امیرالمؤمنین علی ﷷ، صحبت داشتم، تا روز شرح باء بسم‌اللّٰه فرمود و من خود را پیش او چون سبوئی یافتم پیش دریائی بزرگ.» و هم فرمود: اگر تفسیر «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ»
 شما مرا سنگسار کنید. و حضرت امیر فرماید: «در سینهٔ من علمی است که اگر آن را بر شما اظهار کنم، بر خود بلرزید چنانچه ریسمان دراز در چاه آب.» و هم فرمود: «لو شئتُ لأَوقرت سبعین بعیراً من تفسیرِ فاتحةِ الکتاب.» و هم آن حضرت اشارت به سینهٔ بی‌کینهٔ خود کرد و فرمود: «إنّ هٰهنا لعلوماً جمّةً، لو وجدتُ لها حَمَلةً.» و در صحیح بخاری مذکور است که ابوهُرَیْره، رضی‌اللّٰه عنه، گفت: «حملتُ عن النّبیّ، ﷺ و عائَینِ من العلم، أمّا الواحد فبَثَثْتُه فیکم؛ وأمّاالآخر، فلو بثثتُه قُطِعَ منّی هذا البُلْعوم.» و امام زین‌العابدین، قدس سره فرموده:

	إنّی لأکتمُ مِن علمی جواهرَهُ
وقد تقدَّم فی هذا أبوحسنٍ
یا رُبَّ جوهرِ علمٍ لو أبوحُ به
ولاستحلَّ رجالٌ مسلمونَ دَمی

	
	کیلا یرَی الحقَّ ذو جهلٍ فیفتتنا
ألی الحسینِ و وصّیٰ قبلَه الحَسَنا
لقیق لی أنت ممَّن یعبدُ الوَثَنا
یرَوْنَ أقبحَ ما یأتونَهُ حَسَنا



و جُنَیْد گفته: «لایبلغ أحدٌ دَرجَ الحقیقةِ، حتّیٰ یشهدَ فیه ألفُ صِدِّیقٍ بأنّه زندیقٌ.» و امام غزالی در احیا نقل از بعضی عرفا کرده سبب پنهان شدن اَبدال از چشم اکثر مردم آن است که ایشان طاقت دیدن علمای وقت ندارند؛ برای آنکه این علما در نفس امر جاهلانند و نزد خود و نزد جاهلان علمااند.«حافظ»

	در نظر بازی من بی‌صبران حیرانند
عاقلان نقطهٔ پرگار وجودند ولی
وصف رخسارهٔ خورشید زخفّاش مپرس

	
	من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
عشق داند که درین دایره سرگردانند
که درین آینه صاحب نظران حیرانند



٭٭٭

	أتقدحُ فیمن شرَّفَ اللّٰهُ قدرَهُ
رجالٌ لهم سرٌّ مع اللّٰهِ صادقٌ

	
	و ما زالَ مخصوصاً به طیِّبُ الثَّنا
ولا أنت من ذالک القبیلِ ولا أنا



فتح

زنهار و هزار زنهار که انکار اولیا احتراز کن و به اعتقاد درِ فیض به روی دل باز کن. شیخ محیی‌الدّین در باب هفتاد و سوم از فتوحات گوید: «شیخ ابویزید با ابوموسیٰ دُبَیْلی گفت: ای ابوموسیٰ، چون بیابی کسی را که ایمان به سخن ارباب طریقت داشته باشد، التماس کن که برای تو دعا کند؛ برای آنکه دعای او بی‌شبهه مستجاب است.» «شارح»

	تا چند طریق جاه و حشمت طلبیم
تا باطن ما زفیض معمور شود

	
	برخیز که مفتاح سعادت طلبیم
از باطن اهل فقر همّت طلبیم



	آئینهٔ ذات حقّ چو درویشانند
فکرم نرسد بگرد ایشان هرگز

	
	از هر جهتی قبلهٔ ما ایشانند
زان رو که بسی بزرگ وعالی‌شانند



٭٭٭

	وکلٌّ لهم حقّ و دینٌ و مذهبٌ
و أنتم من الدنیا مرادی و همَّتی

	
	و وصلُکم سؤلی و دینی هواکم
مُنایَ مُناکُم و اختیاری رِضاکم



تو از موسیٰ فاضل‌تر نخواهی بود، ببین که او را با خضر چه صورتها رو نمود. گفته‌اند پیش علما محافظت زبان باید کرد و پیش سلاطین محافظت چشم و پیش اولیا محافظت دل. اگر ایشان میل مال کنند، برای راحت فُقَر است و کار مخصوص به ایشان، خواه کج باشد و خواه راست. «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ،
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
». گاهی که آب به قوت از چشمه جوشد و کاهی برو افتد، آب کی گذارد که کاه به چشمه راه یابد؟ نور یقین به مثابهٔ آن آب است و دل عارف به مثابهٔ چشمه و دنیا به منزلهٔ کاه. با امام احمد غزالی گفتند: «تو خود را درویش پنداری و چند طویله اسب و استر داری؟» فرمود: «من میخ در گِل زده‌ام، نه درل.» «أنّ اللّٰه لا ینظرُ إلیٰ صُوَرِکم و لا إلیٰ أعمالِکُم ولکن یَنظُرُ إلیٰ قُلوبکُم ونِیّاتِکُم.»
القصه بطولها، نفی درویشان جهالت صرف و ضلالت محض است، اگر می‌دانی؛ و کسی را از این چه نقصان، تو از کمال خود بازمی‌مانی. لیکن چون ملحد به صورت موحد برمی‌آید و زندیق به هیئت صدیق  می‌نماید، تمییز میان این طوایف مشکل است و طالبان صادق را از این تمییز خون در دل است. «حافظ»
	نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند
هزار نکتهٔ باریکتر زموی اینجاست
غلام همّت آن رند عافیت سوزم


	
	نه هرکه آینه سازد سکندری داند
نه هرکه سر بتراشد قلندری داند
که در گداصفتی کیمیاگری داند



حاضر باش که صید اهل شید نشوی و به فریب شیطان از راه نروی. «حافظ»
	صوفی نهاد دام و سر حُقّه باز کرد
ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

	
	بنیاد مکر با فلک حُقّه‌باز کرد
زآنچه آستین کوته و دست دراز کرد
شرمنده ره روی که عمل  بر مجاز کرد



«ابن فارض»
	ولا تَتَّبِعْ مَن سَوَّلَتْ نَفْسُه لَهُ
ژ
	
	فَصارَتْ لَهُ أمّارةً واستَمَرَّتِ



«حافظ»

	نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد

	
	ای بسا خرقه که شایستهٔ آتش باشد



اکثر درویشان زمان ما در بند آرایش و در مقام آسایشند، نه از عرفان خبر دارند و نه از احسان اثر. امتیاز ایشان از سایر مردم به صورت است و باطن ایشان پر از کدورت است. «شارح»

	گویند جماعتی که راهی داریم
گر تاج نمد کمال ایشان باشد

	
	وز کسوت عارفان پناهی داریم
ما نیز ازین نمد کلاهی داریم



اما به حکم «مَن تَشَبَّهَ بقومٍ، فهو مِنهُم»: صدخار را زبهر گلی آب می‌دهند. «شارح»

	در کسوت فقر کاملان می‌باشند
مقصود ز صدهزار درویش یکیست

	
	در زیر نمد اهلِ دلان می‌باشند
منکر نشوی که جاهلان می‌باشند



فتح
اگر مناسب ذاتی با دقایق حقایق و لطایف معارف داری و از شنیدن آن خوش وقت و پرحال می‌شوی، از صحبت کمال کامل می‌توانی شد، چنانچه صاحب طبع موزون که به صحبت شعرا رسد شاعر تواند شد؛ و کسی که مناسب مذکوره ندارد و می‌خواهد که به مطالعهٔ سخن درویشانْ کامل شود مثل کسی است که طبعش موزون نیست و هوس می‌کند که به وسیلهٔ عروض شاعر گردد. «حافظ»

	ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق

	
	ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت



«شارح»

	زاهد که به تزویر و ریا خوش باشد
آن دم که کند نکتهٔ عرفان تصدیق

	
	چون اهل دلی دید مشوّش باشد
از روی مثل چون بز اخفش باشد



و علامت مناسب آن است که در اول حال مصنّفات امام، حجّة‌الاسلام زین‌الدّین ابوحامد محمّد طوسی غزّالی، قدّس اللّٰهُ سرَّه، به تخصیص احیا و کیمیا در تو اثر کند و از مطالعهٔ آن احوال تو متغیّر شود. و اگر بعضی از ارباب تقشُّف و اصحاب تکلّف نفی او کنند، اعتبار مکن. شنیدم که یکی از اهل ظاهر کتابی در نفی امام نوشته و افتتاح بدین کرده: «الحمدُللّهِ الّذی أخرجَ الغزّالیَّ مِن بینِ العُلَماءِ به تصنیفِ الإحیاء.» و دور نیست که امام هم به زبان حال گوید و مراد علمای متقشِّف باشد که در حقیقت جهّالند و اطلاق علما بر ایشان متعارف شده. «شارح»

	گوئی که مگر ز زاهدان سودی هست
این هر دو چنان شوند ره زن که ترا

	
	وز فضل ترا امید بهبودی هست
هرگز نشود گمان که معبودی هست



و معاندان امثال این در وقت حیات امام هم گفته‌اند و رساله‌ای در جواب اعتراضات ایشان نوشته. و از جملهٔ اعتراضات آن است که تو قایلی به تجرّد نفس ناطقه. و الحمداللّٰه که امروز این سخن مسلّم اهل اسلام است. و مولانا سعدالدّین در شرح مقاصد گوید: «چون امام اثبات حشر روحانی می‌فرمود، او را به نفی حشر جسمانی متّهم می‌داشتند.» نعوذُ باللّهِ مِنه. «حافظ»

	زاهد ار راه برندی نبرد معذورست 

	
	عشق کاریست که موقوف هدایت باشد



و شیخ محیی‌الدّین نام امام به تعظیم تمام ذکر می‌کند و در دُرّهٔ فاخره می‌فرماید که شیخ ابن زید اندلسی گفت: «در بازار رساله‌ای که ابن حمدین، قاضی قرطبه، در ردّ امام غزّالی نوشته بود و لعنت برو کرده خریدم و چون اندکی مطالعه کردم، کور شدم؛ پس توبه و استتغفار کردم و حقّ تعالیٰ باز بینائی ارزانی داشت.» «شارح»

	هر کس که بعشق دوست صادق باشد
یک نکته نگوید که نباید گفتن

	
	با خلق جهان دلش موافق باشد
کاری نکند که غیر لایق باشد



و هم از ابن زید روایت کند که امام غزّالی را در خواب دیدم که زنجیری در گردن خوکی کرده بود و او را می‌کشید. گفتم: «این خوک چیست؟» فرمود: «ابن حمیدین است که خدا مرا برو مسلّط کرده تا ببینم که بچه سبب نزد او مستحّق لعنت شده‌ام.»«حافظ»

	زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود
بندهٔ پیر خراباتم که لطفش دایم است

	
	درحق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست
خودفروشان را بکوی می‌فروشان راه نیست
ورنه‌لطف شیخ و زاهدگاه هست و گاه نیست



و امام عبداللّٰه بن اسعد یافعی در ارشاد گوید که شیخ ابن عساکر در حدیث «أنّ اللّٰه تعالیٰ یَبْعَثُ لهذهِ الأمّـةِ علیٰ رأسِ کلِّ مِائةِ سنةٍ مَن یُجدِّدُ لها دِینَها» فرموده که بر رأس مائهٔ اولیٰ عمر بن عبدالعزیز بود و بر رأس مائهٔ ثانیه امام شافعی و بر رأس مائهٔ ثالثه ابولحسن اشعری و بر رأس مائهٔ رابعه ابوبکر باقِلّانی و بر رأس مائهٔ خامسه ابوحامد غزّالی.
و ولادت او در سنهٔ خمسین و اربعمائه بود به طوس و در نیشابور شاگرد امام الحرمین شد و چون او وفات یافت، بمُعَسکر سلطان رفت و نظام الملک قدر او به شناخت تدریس بغداد در سنهٔ اربع و ثمانین به او تفویض کرد و در سنهٔ ثمان و ثمانین به مکه رفت و در وقت مراجعت ده سال در دمشق بود به منارهٔ جامع و احیا و بسی کتب تصنیف کرد. پس به طوس رفت و فخرالملک بن نظام الملک او را به تکلیف به نظامیّهٔ نیشابور برد و مدتی آنجا بود و به طوس عود کرد و خانقاهی و مدرسه‌ای بساخت و به تلاوت قرآن و مطالعهٔ صحیحین  بخاری و مسلم مشغول بود و در صباح یوم الإثنین رابع عشر جُمادَی الآخرهٔ سنهٔ خمس و خمسمائه وفات یافت.
و ابن خلّکان گوید «غزّالی» به تشدید زاء است بر عادت اهل خوارزم و جرجان که «عصّار» را «عصّاری» گویند. و اسنوی در مهمّات موافق اوست و سَمْعانی در کتاب انساب گوید به تخفیف زاء است و غزاله دهی است از ولایت طوس.
و امام احمد، برادر او از اکابر اهل کشف بوده و عین القضاة همدانی مرید اوست و در قزوین در سنهٔ عشرین و خمسمائه وفات یافت.

فتح

طریق اشراق برزخی است میان تفکر و تصوّف، و اشراقیان را تحقیقات شریفه و تدقیقات لطیفه می‌باشد و صاحب مکاشفات صوری و مشاهدات معنویند و قدمای حکما همه اشراقی بوده‌اند و بعضی انبیااند و بعضی اولیا و اقسام حکمت را به وحی و الهام همه معلوم کرده‌اند. و گویند اغاثاذیمون شَیْث است و هرمس هرامسه که مدوِّن احکام نجوم و طلسمات و طبّ است ادریس، و لقمان شاگرد داود بود و فیثاغورس شاگرد سلیمان. و افلاطون خاتم حکمای اشراقی است و ارسطو که شاگرد او بود طریق نظر پیش گرفت و وزیر اسکندر ذوالقرنین پسر فیلقوس رومی بود و حکمت را تدوین کرد و او را «معلم اوّل» گویند و حکما در رکاب او می‌رفتند و استفاده می‌کردند و لهذا ایشان را «مشّائین» گویند.
و بعد از ارسطو حکمت تحریف یافت و اعظم اسباب تحریف نقل کتب حِکْمیّه بود از لغت یونان به لغت عرب. و ابونصر فارابی تصانیف بسیار کرد و تارک دنیا بود و در سنهٔ اربعین و ثلاثمائه وفات یافت؛ و فاراب موضعی است از ترکستان.

و ابوعلی حسین بن عبداللّٰه سینا در صفر سبعین و ثلاثمائه در ولایت بخارا متولد شد. و او در شهوات و لذّات تابع نفس بود و اول ملازم نوح بن منصور سامانی شد و التماس کرد که کتابخانه به او سپارند و بسی فایده از آن کتب یافت و در آخر آتش به کتابخانه افتاد و تصانیف قدما و ابونصر بسوخت و او را به احراق آن کتب متّهم ساختند. و چون سامانیان بی‌سامان شدند و دولت ایشان منقضی گشت، سلطان محمود قصد قتل او می‌کرد، بگریخت و به همدان رفت و چون حکیم همدان بود، شمس الدّوله او را وزیر خود ساخت و بعد از وفات او به علاءالدّوله، صاحب اصفهان، پیوست و امام یافعی گوید: در آخر عمر قرآن یاد گرفت. و در رمضان سنهٔ ثمان و عشرین و اربعمائه متوفیٰ شد.
پس شیخ شهاب‌الدّین ابوالفتح یحییٰ مقتول که خواهرزادهٔ شیخ شهاب‌الدّین عمر سهروردی بود احیای حکمت اشراقیه کرد و مُرتاض و قلندر و مسافر بود و چون به حَلَب رفت، ملک ظاهر ابن ملک صلاح‌‌الدّین معتقد او شد و فقها حسد بردند و به ملک صلاح‌الدّین نوشتند که او اِفساد دین خواهد کرد و بفرستاد و او را در سنهٔ ستّ و ثمانین و خمسمائه بکشتند. «شارح»

	عارفان چون سفر ملک بقا می‌خواهند

	
	از دم تیغ تو تکبیر فنا می‌خواهند



و عمر او سی و شش سال بود یا سی و هشت یا پنجاه. و در تلویحات گوید: «ارسطو را در خواب دیدم که مدح و ثنای افلاطون می‌گفت. پرسیدم که هیچ کس از فلاسفهٔ اسلام به مرتبهٔ او رسید، گفت: نه به مرتبهٔ او رسیدند و نه به جزوی از هزار جزو مرتبهٔ او. پس من جمعی را که می‌شناختم می‌شمردم و او ملتفت نمی‌شد و چون ابویزید بسطامی و ابو محمد سهل بن عبداللّٰه تستَری و امثال ایشان را نام بردم، خرّم شد و گفت: ایشان فلاسفه و حکمای به حقّند و از علوم رسمیّه گذشته‌اند و به علم حضوری اتّصالی شهودی رسیده‌اند و مشغول نبودند به علایق هیولی؛ جنبش ایشان از آنجاست که جنبش ماست و سخن ایشان از آنجاست که سخن ماست.» و هم تلویحات گوید: «لایکونُ الإنسانُ من الحکماءِ ما لم یحصلْ له ملکةُ خَلْعِ البدنِ، فلا تَلتفِتْ إلیٰ هؤلاءِ المُتَشبِّهةِ بالفلاسفةِ المخبَّطین المادّیّین، فإنّ الأمرَ أعظمُ ممّا قالوا.» و نیز گوید: «هؤلاء القومُ و إن فصّلوا و دقّـقوا، ما اطّلعوا علیٰ کثیرٍ من خفیّات سرائرِ الأوّلین سیّما الأنبیاءُ منهم» و او را در کشف مرتبهٔ بلند بوده و نظم اوست:
	أقولُ لجارتی والدَّمعُ جارِ
ذَرِینی أن أسیرَ ولا تَـنُوحی
فسَـیْـرُ السّائرینَ ألیٰ نجاحٍ
و أنّی فی الظّلامِ رأیتُ ضَوْءً
و یأتینی من الصّنعاءِ برقٌ
و کیف أکونُ للدِّیدانِ طُعْماً
أأرضی بالإقامةِ فی فلاةٍ
ألیٰ‌کم‌ أجعلُ‌ الحیّاتِ صَحْبی
إذا لاقیتُ ذاک الضَّوْءَ أفنیٰ
ولی سـرٌّ عظیمٌ مُنکِروهُ

	
	ولی عزمُ الرَّحیلِ إلی الدِّیارِ
فإنّ الشُّهبَ أسبقها السَّواری
وحالُ المُترَفینَ ألیٰ بَوارِ
کأنّ اللّیلَ زُیِّـنَ بالنَّهارِ
یذکّرنی متیٰ قَرُبَ المزارِ
و فوقَ الفَرْقَدَینِ رأیتُ داری
و أربعةُ العناصرِ فی جواری
ألیٰ کم أجعلُ التِّـنِّینَ جاری
فلا أدری یمینی عن یساری
یدقّونَ الـرُّؤوسَ علی الجِدارِ



و ارسطو در اثولوجیا گفته: «خلوت گزیدم و ریاضت کشیدم و خلع بدن نموده از ملابس طبیعت مجرّد شدم و در خود حُسنی غریب و نوری عجیب می‌دیدم و خود را جزئی از اجزاء عالم روحانی می‌یافتم و صاحب تأثیر بودم، پس ترقّی کردم به حضرت ربوبیّت و نوری مشاهده می‌کردم که نه زبان وصف آن تواند گفت و نه گوش نعت آن تواند شنید. ناگاه فکر میان من و آن نور حجاب شد و من متعجّب بماندم که چگونه از آن عالم تنزّل کردم.» و شیخ مقتول در تلویحات و مولانا قطب‌الدّین علّامه در شرح حکمت اشراق این شهود را به افلاطون نسبت کرده‌اند و دور نیست که هر دو را واقع شده باشد. و توهّم نکنی که این مراتب علیّه و این مناصب سنیّه وقف قومی است که در ازمنهٔ ماضیه بوده‌اند. «حافظ»

	فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید

	
	دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد



 دل مانند چشمه است و سرچشمه عالم ملکوت است. تو راه آب از درون چشمه انباشته‌ای و راهی چند از بیرون گشاده‌ای و آبهای تیره می‌آید و در چشمه فاسد می‌شود. اگر این راهها به خلوت و عزلت مسدود سازی و آب فاسد به نفی خاطر بیرون کنی و راه اصلی به ریاضت بگشائی، دل تو مجمع و منبع آب حیات شود و از نفَس تو دلهای مرده زنده گردد و به زبان حال گوئی،«حافظ»

	دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند
بی‌خود از شعشعهٔ پرتو ذاتم کردند

	
	وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند
باده از جام تجلّی صفاتم دادند



فتح
بعضی اِعراض تامّ از حکمت داشته‌اند و بعضی حکمت را مقصد اقصیٰ پنداشته‌اند، و کمال جامعیّت آن است که در اقسام حکمت علمی از تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مُدُن و در اقسام ریاضی از هیئت و هندسه و حساب و موسیقی و اکثر مسایل طبیعی موافق حکما باشی و در الهیّات و بعضی از طبیعیّات موافق صوفیّه. و این طور مشابه است بطور ابی هُـرَیْـره، رضی‌اللّٰه عنه، که در حرب صِفیّن می‌گفت: «الصّلاةُ خلفَ علیٍّ أتمّ و طعامُ معاویة أدسم والتَّلُّ أسلم.»
شمس‌الدّین شهرزوری در تاریخ الحکماء گوید: «وبائی در زمان افلاطون پیدا شد و مردم را مذبحی بود به شکل مکعّب و وحی آمد به یکی از انبیای بنی‌اسرائیل که تضعیف آن مذبح کنند تا وبا مرتفع شود.» ایشان در پهلوی آن مذبح مثل آن بساختند و وبا زیاده شد. صورت حال با آن نبی گفتند و وحی آمد که ایشان مثل مذبح در پهلوی او ساخته‌اند و آن نه تضعیف مکعّب است. پس استعانت به افلاطون کردند و گفت: چون شما را نفرت از هندسه بود، حقّ تعالیٰ شما را به این صورت تنبیه فرمود؛ هرگاه که استخراج خطّین میان خطّین بر نسبت واحده توانید کرد، مقصود حاصل شود.
و تحقیق کلام در این مقام آنکه خطّ اﺏ را طول مذبح کنیم و خطّ اﺣ را ضعف آن، بر وجهی که زاویهٔ ب اﺣ قائمه باشد و تتمیم مسطّح ا ب ﻛ ﺣ و وصل قطر ا ﻛ و تنصیف او بر نقطهٔ ط و اخراج خطّین ﻛ ﺣ ﻛ ب به استقامت کنیم و کنار مسطره بر نقطهٔ ا نهیم و او را تحریک کنیم بر خطّین مخرجین تا خطّین ر ط ه ط متساوی شوند. اکنون ا ب ب ه ر ﺣ ﺣ ا اربعهٔ متوالیه‌اند بر نسبت واحده، یعنی نسبت ا ب به ب ه چون نسبت به ه به ر ﺣ است و چون نسبت ر ﺣ به ﺣ ا؛ برای آنکه اگر قطر ب ﺣ که به ضرورت بر نقطهٔ ط گذرد وصل کنیم و از نقطهٔ ط عمود ط ح بر خط ح ﻛ اخراج کنیم، البته منصّف ح ﻛ است و سطح ﻛ ر در ر ﺣ با مربع ح ﺣ مثل مربع ح ر است ه به شکل ششم از مقالهٔ دوم کتاب اقلیدس، و مربع ح ط را مشترک سازم، پس سطح ﻛ ر در ر ﺣ با مربعین ﺣ ح ح ط یعنی با مربع ح ط به شکل عروس مثل مربعین ح ر ح ط است یعنی، مربع رط و به مثل این بیان کنیم که سطح ﻛ ه در ه ب با مربع ط ب یعنی با مربع ﺣ ط مثل مربع ط ه است یعنی ر ط. پس سطح ﻛ ر در رﺣ مثل سطح ﻛ ه در ه ب است. پس نسبت ﻛ ر به ﻛ ه یعنی نسبت ا ب به ب ه به شکل چهارم از مقالهٔ ششم و شانزدهم از پنجم مثل نسبت ه ب به ر ﺣ است به شکل شانزدهم از مقالهٔ ششم و مثل نسبت ر ﺣ به ﺣ ا به چهارم مذکور. و بیان این به وجهی دگر در ذیل تحریر اقلیدس که خواجه نصیرالدّین برای اقامت برهان بر شکل یازدهم از مقالهٔ دوازدهم نوشته مسطور است. پس نسبت ا ب به ﺣ ا چون نسبت ا ب به ب ه است، مثّلثة بالتّکریر به صدر مقالهٔ پنجم، یعنی نسبت مکعّب معمول بر ا ب به مکعّب بر ب ه به شکل سی و ششم از مقالهٔ یازدهم، و این مطلوب است.

و زنهار که الهّیات تابع حکما نشوی و توّهم نکنی که چون ایشان را در ریاضیات، خاصّه تسطیح اصطرلاب و رصد، فتوح غریبه شده، پس در جمیع مسایل از این قبیل باشد. آن گشاد که ایشان را در ریاضیات شده صوفیه را در الهّیات است. « وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ»
 و إلَی اللّٰه المَرجَعُ والمَصِیر.
فتح

 اختلاف در مسایل شرعیّهٔ فرعیّه بعد از رحلت نبی، ﷺ پیدا شد. و تاج‌الدّین اسمٰعیل قونوی شارح حاوی گوید: «در مسألهٔ خَرْقاء که شخصی مُرد و مادر و خواهر و جد گذاشت، ابوبکر صدّیق، رضی‌اللّٰه عنه حکم کرد که مادر را ثلث مال است و جدّ را باقی؛ و عمر فاروق، رضی‌اللّٰه عنه، گفت خواهر را نصف است و مادر را ثلث باقی و جدّ را دو ثلث باقی؛ و عثمان ذی‌النّورین، رضی‌اللّٰه عنه، گفت هر یک را ثلث است؛ و علی مرتضیٰ رضی‌اللّٰه عنه گفت خواهر را نصف است و مادر را ثلث و جدّ را سدس؛ و ابن مسعود؛ رضی‌اللّٰه عنه، گفت خواهر را نصف است و هر یک را از جدّ و مادر نصف باقی؛ و زید بن ثابت، رضی‌اللّٰه عنهما، گفت مادر را ثلث است و جدّ را دو ثلث باقی و خواهر را ثلث باقی. و امام شافعی، رضی‌اللّٰه عنه موافق اوست؛ چه حضرت رسالت ﷺ در شأن او فرمود: «أفرضُکم زیدٌ.»
و قاضی عضد در شرح مختصر گوید: ابن عبّاس رضی‌اللّٰه عنهما، در عَوْل مخالف علی و زید و ابن مسعود رضی‌اللّٰه عنهم بود و می‌گفت: «مَن باهَلَنی باهَلتُه، إنّ اللّٰه لم یجعلْ فی مالٍ واحدٍ نصفاً و نصفاً و ثلثاً.» و هم در شرح مختصر گوید: زنی آبستن در وقتی که عمر امر به احضار او کرده بود، بچه بینداخت. عثمان و عبدالرحمنٰ با عمر گفتند: «إنّما أنت مؤدِّبٌ لا نریٰ علیک شیئاً.» و علی گفت: «إن کان عثمان قد اجتهد، فقد أخطأ؛ و إن لم یجتهد، فقد غَشَّک.»
و روز به روز دایرهٔ خلاف اوسع می‌شد و مجتهدان بیشتر می‌شدند، تا قرار بر مذاهب ائمه اربعه گرفت. و اول ایشان ابوحنیفه نُعمان بن ثابت بود و در سنهٔ ثمانین متولد شد و او را دوبار به قضا تکلیف کردند و چون سلطان متّصف به شرایط امامت نبود، او قبول نکرد. و اول در کوفه صد تازیانه‌اش زدند و در ده روز، هر روز ده تازیانه، و آخر بغداد در زندان منصور وفات یافت در سنهٔ خمسین و مائه. و امیرالمؤمنین علی ﷷ، در شأن ثابت دعا فرموده بود به برکت در او و در ذرّیت او
و قال العلّامةُ الزّمخشریّ فی الکشّاف عندَ تفسیرِ قوله تعالیٰ «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»
 «کان أبو حنیفه یفتی سرّاً بوجوبِ نُصرةِ زیدِبن علیّ، رضوانُ ‌اللّٰه علیه، و حَملِ المالِ إلیه و الخروجِ معه علی اللّصِّ المتغلّب المتسمّی بالإمام والخلیفةِ کالدّوانیقیّ و أشباهه. و قالت له امرأةٌ: أشرتَ علی ابنی بالخروجِ مع إبراهیم و محمّد ابنَیْ عبداللّٰه بن‌الحسن حتّیٰ قُتِل، فقال: لَیْتَنی کنتُ ابنِک. و کان یقولُ فی‌المنصور و أشیاعِه: لو أرادوا بِناءَ مسجدٍ و أرادونی علیٰ عدِّ آجرِّه، لما فعلتُ.»

ثانی مالک بن اَنَس بن مالک، در سنهٔ خمس و تسعین متولد شد و در مدینه درسنهٔ تسع و سبعین و مائه وفات یافت و شافعی شاگرد او بود.

ثالث امام ما شافعی محمدبن إدریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبد یزید بن هاشم بن عبدالمطلّب؛ و سائب در روز بدر مسلمان شد و شافع در طفولیت نبی را ﷺ دیده بود. و ولادت شافعی در غَزّه یا عَسْقَلان یا یمن بود در سنهٔ خمسین و مائه و وفات او به مصر در رجب سنهٔ اربع و مائتین. و شیخ علاءالدّولهٔ سمانی، قدّس سرّه، و عُرْوه می‌فرماید که رجال غیب اکنون نماز بر مذهب امام شافعی می‌گزارند. و شیخ محیی‌الدّین در باب سیصد و سی و پنجم از فتوحات نقل می‌کند که شافعی از اوتاد اربعه بوده.

رابع احمد بن حنبل در بغداد متولد شد در سنهٔ اربع و ستّین و مائه و شاگرد شافعی بود و در بغداد متوفّیٰ شد در سنهٍ اِحْدیٰ و اربعین و مائتین.

و اما مذاهب شیعه بواسطهٔ لعن و طعن اراذل ایشان در شأن صحابه مردود است و اثر آن مذاهب در میان جمهور اهل مفقود. و جمال‌الدّین محمّد بن مطّهر حلّی و خواجه نصیرالدّین طوسی از امامیّه‌اند. و ابن اثیر در شرح کتاب نبوّت از جامع‌الأصول گفته «المذاهبُ المشهورةُ فی‌الإسلام الّتی علیها مدارُ المسلمینَ فی أقطار الأرضِ مذهبُ الشّافعیّ و أبی حنیفةِ و مالک و أحمد و مذهبُ الإمامیّة.» و تعیین کرده که مُجدِّد مذهب امامیّه در سر مائهٔ ثانیه علیّ‌بن موسیٰ رضا بود؛ چه ظنّ او آن است که «مَن یُجدِّد» در حدیث سابق مخصوص به شخصی واحد نیست و هر مذهب را در سر هر مائه مجدّدی هست.
و اعدل طوایف شیعه اصحاب زیدبن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالبند؛ چه ایشان گویند: «علیّ بن أبی طالبِ أفضلُ الصّحابة، إلّا أنّ الخلافَةَ فُوِّضتْ إلیٰ أبی بکر لمصلحةٍ رأوها و قاعدةٍ دینیّةٍ راعوها مِن تسکین نائرةِ الفتنةِ و تطییبِ قلوب عامّةِ الخلق؛ فإنّ عهدِ الحروبِ الّتی جرت فی أیّام النّبوّةِ کان قریباً‌ و سیفُ أمیرالمؤمنین عن دماءِ المشرکین من قریش و غیر هم لم یجفّ والضّغائنُ فی صدورِ القوم مِن طلبِ الّثأر کماهی، فما کانت القلوبُ تمیلُ کلَّ المیلِ و تنقادُ الرِّقابُ کلَّ الانقیادِ، و کانت المصلحةُ أن یکونَ القائمُ بهذا الشّأنِ ممَّن عرفوه باللّینِ والتّودّد.» و قاضی ابوبکر باقِلّانی در ملل و نحل گوید: «لا خلافَ بینَ الأئمّةِ فی تکفیرِ غُلاةِ الرّوافض و هم الّذین زعمو أنّ اللّٰه قد حلَّ فی‌الأنبیاءِ ثمّ فی‌الأئمّة.»
و مذهب اکثر شافعیّه آن است که شهادت مبتدع غیر مکّفر مقبول است و اگر چه سبّ صحابه کند. و امام الحرمین و امام غزّالی و بغوی گویند: شهادت کسی که منکر امامت ابی‌بکر یا عمر باشد یا سبّ صحابه یا قذف عایشه نماید مقبول نیست، لیکن شهادت کسی که تفضیل علی بر ابوبکر کند بی‌نزاع مسموع است. و اکثر اصحاب شافعی برانند که اگر کسی وصیّت مالی کند برای اجهل ناس از مسلمین بر وافض دهند، هداهم اللّٰه طریقَ الفلاحِ و رَزَقَهم رحیقَ الصَّلاح.

فتح

مسأله دو قسم است: اوّل آنکه دلیل قطعی از نصّ یا اجماع دارد، اگر مجتهد در طلب آن تقصیر کند، آثم باشد و اگر سعی کند و نیابد، آثم نباشد، لیکن مختار آن است که مُخطی است؛ ثانی آنکه دلیل قطعی ندارد، و اشعری و ابوعلی جُبّائی گویند هر مجتهد در آن مسأله مُصیب است، یعنی خدا را حکم معیّن در آن مسأله نیست و حکم خدا تابع ظنّ مجتهد است، هر چه ظنّ مجتهد به آن منتهی شود حکم خدا است در شأن او در شأن مقلّد او. و جمعی برانند که خدا را حکم معیّن هست و مصیب یکی است. و از این جمع بعضی گفته‌اند: خدا  نصب دلیل بر حکم نکرده و بر سبیل اتّفاق شعور به حکم حاصل می‌شود، آنکه یافت مصیب است و آنکه نیافت مُخطی است. و بعضی گفته‌اند دلیل نصب کرده و استاد ابوسحٰق اسفراینی گوید: دلیل ظنّی است، پس مخطی آثم نباشد؛ و ابوبکر اَصَمّ و بِشْر مَریسی گویند: و مُخطی آثم است. و حقّ در این مسأله مذهب اشعری است. پس تواند بود که مذاهب متناقصه همه حقّ باشد.
زنهار در شأن علما گمان بد مبر و زبان به طعن ایشان مگشای؛ چه به حکم آیت «لَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا»
 و حدیث «لُحومُ العلماءِ مسمومةٌ» غیبت علما اکل لحم مسموم است و حضرت رسالت ﷺ، در شأن ایشان فرموده: «علماءُ أمّتی کأنبیاءِ بنی إسرائیل.»
و تحقیق کلام آنکه چون آفتاب نبوّت از مشرق آدم طلوع کرد، پیوسته مرتفع می‌شد و ظلّ ضلالت نقصان می‌یافت تا به حضرت خاتم ﷺ، که آن ظلّ معدوم شد و نبوت به حدّ کمال رسید. اکنون که رو به انحطاط نهاده، در برابر هر نبی عالمی ولی است که قایم مقام آن نبی است و به ضبط امور دینیّه و نشر حقایق یقینیّه قیام می‌نماید. و چنانچه مشارب انبیا مختلف بوده، مذاهب این علما مختلف است. و چون اقرب انبیا به مصطفیٰ عیسیٰ است، اقرب به او که مرتضیٰ است مقابل عیسیٰ باشد. و لهذا چنانچه عیسیٰ را بالوهیّت پرستیدند، علی را نیز پرستیدند. و حضرت رسالت، ﷺ، تناسب علی و عیسیٰ بیان فرموده و در فاتحهٔ سابعه دو حدیث در این باب خواهد آمد، إن‌شاءاللّٰه تعالیٰ.
و چنانچه مذمّت علما مذموم است، تکفیر اهل قبله بی جهتی صریح قبیح است. و شکّ نیست که هیچ دانا بی‌شبهه از صراط مستقیم بیرون نرود و به اختیار اسیر قید ضلالت نشود. لایق آن است که به حکم «ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»
 به طریق رِفْق و لطف حرف شبهه از لوح دل او بتراشی و با گمراهان بادیهٔ طلب در مقام اِشفاق و ترحّم باشی. «حافظ»

	تنش درست و دلش شاد باد از دولت

	
	که دست دادش و یاری ناتوانی داد



شیخ علاءالدوله، قدّس سرّه، در عُرْوه می‌گوید: جمیع فِرَق اسلامیّه اهل نجاتند و مراد از «ناجیه» در حدیث «ستفترقُ أمّتی علیٰ نیّف و سبعین فرقةٍ فالنّاجیةُ منها واحدةٌ» ناجیهٔ بی‌شفاعت است. «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»

فاتحهٔ ثانیه
در ذات خدا، تقدَّس و تعالیٰ

«لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»

«لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»

فتح
صوفیّه گویند ادارک ذات بحت و غیب هویّت که از اشارات و عبارات مُعرّیٰ و از قیود اعتبارات مبرّا باشد محال است: «لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا»
.
	تا گرد تعیّن ننشانی ای دل
خواهی که بری راه بسر منزل او

	
	مشکل که شهود حقّ توانی ای دل
می‌رو بنشان بی‌نشانی ای دل



و بواسطهٔ کمال رأفت و رحمت که در شأن عباد دارد ایشان را از تأمّل در ذات خود تحذیر فرموده، تا اوقات ایشان ضایع نشود. «يُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ»

	عنقا شکار کس نشود دام بازچین

	
	کانجا همیشه بادبدست است دام را



فَدَعْ عنکَ بَحْراً ضّلَّ فیه السَّوابِحُ
و حضرت سید بشرﷺ فرمود: «ما عَرَفْناک حقَّ مَعرِفَتِک.» و هم فرمود: «إنّ اللّٰه تعالیٰ احْتَجَبَ عن العقولِ کما احْتَجَبَ عن الأبصارِ و إنّ الملأَ الأعلیٰ یطلُبونَهُ کما تطلُبونَه أنتم.» «حافظ»

	در ره عشق نشد کس بیقین محرم راز

	
	هر کسی بر حسب فهم گمانی دارد



و ابن عباس گوید: جمعی فکر در ذات خدا می‌کردند، آن حضرت فرمود: «تفکَّروا فی الخلقِ اللّٰهِ و لا تفکَّروا فی اللّٰه، فإنّکم لن تَقدِروا قدرَه.» «حافظ»

	من گدا و تمنّای وصل او هیهات
دل صنوبریم همچو بید لرزانست

	
	مگر بخواب ببینم خیال منظر دوست
زحسرت قدوبالای چون صنوبر دوست



و امیرالمؤمنین ابوبکر، رضی‌اللّٰه عنه گفته: «العجزُ عن دَرْکِ الإدراکِ إدراکٌ.» و امیرالمؤمنین علی ﷺ، این را در قطعه‌ای تضمین فرموده و در حرف کاف خواهد آمد إن‌شاءاللّٰه تعالیٰ.  «شارح»

	ز اسلام اطراف فرنگ آوردن
از باده رخ شیخ برنگ آوردن

	
	آئینهٔ چین زسوی زنگ آوردن
بتوان نتوان ترا بچنگ آوردن




و چون فرعون از کُنهِ ذات حقّ سؤال کرد و با موسیٰ گفت: «مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ»
 موسیٰ به ذکر صفات اشعار کرد به آنکه دانستن کنه او محال است و فرعون از جهل یا برای مصلحت او را به جنون نسبت کرد. پس موسیٰ صفات روشن‌تر بیان فرمود و گفت «إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ»

	قد تَحَیّـَرْتُ فیک خُذْ بِیَدِی

	
	یا دلیلاً لِمَن تَحَیَّـرَ فِیکا



«شارح»

	ذاتی که نگنجد بخیال من و تو
ای دل چه همیشه گرد کُنهش گردی

	
	شد فهم صفات او کمال من و تو
ترسم که بسوزد پر و بال من و تو



«ابن فارض»
	و ما احتَرتُ حتَّی اختَرتُ حُبّیک مذهباً

	
	فَواحَیْرَتا لَوْ لَمْ تکُن فیک حَیْرتی



اما ادراک ذات متعالی به اعتبار ظهور نور او در مجالی ممکن است و یک قسم آن که ادراک اوست با ذهول از آنکه مدرکْ عین حقّ است همه را هست. امیرالمؤمنین علی ﷷ، فرمود: «إنّ اللّٰه تجلَّی لعبادهِ من غیر أن رأوه و أراءهم نفسَه من غیر أن یتجلیٰ لهم.» و قسم دگر که ادراک اوست با شعور به امر مذکورْ مخصوص خواصّ است. حضرت مرتضیٰ رضی‌اللّٰه عنه فرمود: «رأیتُه فعرفتُه فبعدتُه، لم أعبُدْ ربّاً لم أرَه.» شیخ محیی‌الدّین در فصّ نوحی از فصوص‌الحکم گوید: «أنّ للحقِّ فی کلِّ خلقٍ ظهوراً خاصّاً، فهو الظّاهرُ فی کلِّ مفهومٍ و هو الباطنُ عن کلِّ فهمٍ، إلّا عن فهمِ من قال: أنّ العالَمَ صورتُه و هویّتُه.» شیخ ابویزید گفت: «سی سال است که من با غیر خدا سخن نگفتم و مردم پندارند که با ایشان سخن می‌گویم.» «شارح»
	آن حُسن که جلوه می‌کند هر نفسی
وین طُرفه که آنچه می‌شود هم ظاهر

	
	اوصاف کمال او نهانست بسی
صد فتنه شود اگر بگویم بکسی



و متکلّمان گویند معرفت ذات ممکن است، امام غزّالی، اما و امام الحرمین و حکما در استحاله موافق صوفیّه‌اند. و شیخ ابوعلی گفته:

	اعتصامُ الوَریٰ بمغفرتِک
تُبْ علینا فإنّنا بشرٌ

	
	عَجَزَ الواصفونَ صفتِک
ما عرفناک حقَّ معرفتِک



آری، او را بهر صورت که ملاحظه کنی، به حقیقت نه او را ملاحظه کرده‌ای و بواسطهٔ تصور آن صورت هنوز در پس پرده‌ای. «شارح»

	مطلق که بُوَد ز هر صفت پاک
زان رو که به عقل چون درآید
پس هر چه تو می‌کنی خیالش

	
	هرگز نتوان نمود ادراک
البته بصورتی برآید
باشد ز مظاهر جمالش



و هرچند که تصور کُنه ذات در غایت خفاست، تصدیق بوجود او در غایت ظهور است: «أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»
 و بعضی از محققان مثل امام راغب به بداهت آن قایل شده‌اند. جُنَـیْد را گفتند: «ما الدّلیلُ علیٰ إثباتِ الصّانعِ؟» گفت: «لقد أغنَی الصَّباحُ عن المصباح.» و ظاهر آن است که کمال ظهور سبب خفای اوست: «الشّیءُ إذا جاوزَ حدَّه، انعکسَ إلی ضدِّه.» «شارح»

	آن یار که غیر او مرا یاری نیست
گر کنه حقیقتش خفائی دارد

	
	وزگلشن وصل او مرا خاری نیست
در هستی ذات او خفا باری نیست



فتح
صوفیه گویند ذات معدوم از صحرای عدم محض و نفی صرف قدم به منزل شهود و موطن وجود نمی‌نهد و چنانچه معدوم محض رنگ وجود نمی‌پذیرد، آئینه موجود حقیقی هم زنگ عدم نمی‌گیرد. ذات هیچ چیز را معدوم نمی‌توان ساخت، مثلاً اگر چوب را به آتش بسوزی، ذات او معدوم نشود، بلکه صورت او متبدّل گردد و به هیئت خاکستر ظهور کند. و واجب‌الوجود ذاتی است که در جمیع احوال باقی و ثابت است، و ممکن‌الوجود صور و احوال که تبدل می‌یابد. «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ»
 و ایجاد حقّ عالم را ظهور نور حقیقت مطلقهٔ اوست به صور مختلفهٔ متعدّده که مشاهده می‌کنی:«اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
٭ «هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ».
 «شارح»

	نوری که بذات خویش پیدا شده است
در صورت حسن می‌کند جلوه‌گری

	
	از دیدن حسن خویش شیدا شده است
در کسوت عشق بی سر و پا شده است



و چه مطابق مقصود این طایفه است: «التّصریفُ تحویلُ الأصلِ الواحدِ إلیٰ أمثلةٍ مختلفةٍ لِمَعانٍ مقصودةٍ لا تحصلُ إلّا بها.» «شارح»

	مصدر به مثل هستی مطلق باشد
چون هیچ مثال خالی از مصدر نیست

	
	عالم همه اسم و فعل مشتقّ باشد
پس هرچه درو نظر کنی حقّ باشد



و مؤیدالدّین جَنْدی در فصوص گوید: «مشربُ التحقیقِ الأتمّ یقتضی أن لا تخلو الأرواحُ عن مادّةٍ و کما أنّ الصُّوَرَ الجسمیّةَ لا تستغنی فی‌الوجودِ عن المادّة فکذلک الصّورُ الرّوحیةُ لا بدَّلها من مادّةٍ صالحةٍ لتصوُّرِ تلک الصّورِ وهی حقیقةُ الحقائقِ و جوهرُ الجواهرِ و هویَّةُ الکلِّ و أصلُها و هیولاهُ الحاملةُ لصورِ وُجوبِها و إمکانِها.» «شارح»

	هستی که درو ظهور آیات حق است
در ظاهر او مبین که معروض فناست

	
	در دیدهٔ اهل کشف مرآت حق است
در باطن او نگر که آن ذات حق است



و هم در شرح فصوص گوید: «مَن عرف شیئاً مِن العالَمِ أو عرَّفه عریّاً عن الحقَّ، فما عرفَه و لا عرَّفه علیٰ ما هو علیه؛ و کذالک بالعکس من عرف الحقَّ أو عرَّفه فی زعمِه بریّاً عن العالمِ و عَریّاً عنه، فما عرفه و لا عرَّفه.»
«شارح»

	تا باغ دلم ز فیض حقّ گلشن شد
آن روز که خورشید رخش جلوه نمود

	
	ماهیّت ماه‌روی او روشن شد
اعیان جهان تمام چون روزن شد



و امام غزّالی در مشکاة‌الأنوار گوید: «ترقَّی العارفونَ من حضیضِ المجازِ ألیٰ ذروةِ الحقیقةِ و استکموا معارجَهم فرأوا بالمشاهدةِ العیانیّةِ أنّه لیس فی‌الوجودِ إلّا اللّٰه و أنّ کلَّ شیءٍ هالکٌ إلّا وجهَه، لا أنّه یصیرُ هالکاً فی وقتٍ من الأوقات، بل هو هالکٌ أزلاً و أبداً و لا یتصوَّر ألّا کذالک.» و بعضی از محقّقان فرموده‌اند که ضمیر «وجهه» در «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»
 راجع به «شیء» است و مراد از «وجه» حقیقت است، و وجه مناسب آنکه ملحوظ اول عرفا از هر شیء حقیقت اوست؛ چه این طایفه استدلال از مؤثّر بر اثر کنند، نه از اثر بر مؤثّر. «أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»
 و لهذا صدّیق رضی‌اللّٰه عنه، فرمود: «ما رأیتُ إلَا و رأیتُ اللّٰهَ قبلَه.» و «وجه» در «الفقُر سوادُ الوجهِ فی‌الدّارَیْنِ» به همین معنی است و سواد او عبارت از زوال تعیّن است. 

«شارح»

	از نقطه چه حرفهای بی‌حدّ که نمود
انگشت ز حرف غیر گر برداری

	
	وین طُرفه که غیر نقطه را نیست وجود
یک نقطه شود مرکز پرگار شهود



درویشی حضرت مصطفیٰ را ﷺ، با عمر فاروق، رضی‌اللّٰه عنه، در واقعه دید و هر سه بدور متّصل به هم نشسته بودند و جسد آن حضرت از نور بود به رنگی که تعبیر از آن نمی‌توان کرد. و آن رنگ به تدریج میل به بی‌رنگی می‌کرد، و چون نزدیک می‌شد که از نظر غایب شود، آن درویش سؤالی می‌کرد، و همین که آن حضرت به سخن مشغول می‌شد، به رنگ اول عود می‌فرمود. ناگاه امیرالمؤمنین، عمر با آن درویش گفت: «من حقیقت همه چیز می‌دانم، الّا حقیقت تو که نمی‌دانم.» آن حضرت فرمود: «اگر حقیقت همه چیز می‌دانی، حقیقت او هم می‌دانی؛ برای آنکه حقیقت جمیع اشیا واحد است.» «شارح»

	در مذهب من چو سایه و نور یکیست
آنجا که مقام پاکبازان باشد
 
	
	خاک ره فقر و تاج فغفور یکیست
دانم بیقین که دار و منصور یکیست



فتح
صوفیّه گویند: هیچ چیز از حقّ جدا نیست و هیچ بی‌نور خدا نیست نمی‌شنوی که می‌فرماید: «مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ»
 و می‌فرماید: «لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ»
 احاطهٔ ذاتی به جمیع ارواح و اشباح دارد و در زمین استعداد هر موجود به ذات خود تخم هستی می‌کارد.«أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ»
«شارح»

	در ذات و صفات هر کرا باشد اسیر
در مشرب او یکی شود باده و آب

	
	هرگز نبود در نظرش صورت غیر
در مذهب او یکی بود مسجد و دیر



«أَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
٭ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
 ٭ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
 ٭ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ
» «مرضتُ فلُم تَعُدْنی واستَطعَمتُ فلَم تُطْعِمْنی.»
	عباراتُنا شتّیٰ و حُسْنُک واحدٌ

	
	و کلٌّ إلیٰ ذاک الجمالِ یُشِیرُ



«شیخ محمود شبستری»

	دست او طوق گردن جانت
بتو نزدیکتر ز حبل ورید
چند گردی بگرد هر سر کوی
شیب و بالا و پیش و پس منگر
نردبان پایهٔ سراچهٔ غیب

	
	سر برآورده از گریبانت
تو در افتاده در ظلال بعید
دردخود را دوا هم از خود جوی
درکش اندر زه گریبان سر
هست از دامن تو تا زه جیب



«وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
» «مَن عَرَفَ نَفْسَه، فقد عَرَفَ ربَّه.» «شیخ محمود شبستری»

	عاشقی دید از دل پُرتاب
دامنش را گرفت آن غمخور
چون درآمد زخواب خوش درویش

	
	حضرت حقّ  تعالی اندر خواب
که ندارم من از تو دست دگر
دید محکم گرفته دامن خویش



ترمذی روایت کند از ابوهُرَیْره که نبیﷺ، فرمود: «والذّی نفُس محمّدٍ بیدِه لو أنّکم دلَّیتم بحبل إلَی الأرضِ السُّفلیٰ، لهبط علی اللّٰه.» پس خواند: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»

«مثنوی»

	گفت پیغمبر که معراج مرا
آن من بر چرخ و آن او بشیب
قرب نی‌بالا و پستی رفتن است

	
	نیست بر معراج یونس اجتبا
زآنکه قرب حقّ برونست از حسیب
قرب حقّ ازحبس هستی رستن‌است



حضرت نجم‌الکبری گوید: «غایب شدم و حضرت رسول را، ﷺ دیدم گفتم: یا رسول اللّٰه، چیست  معنی رحمٰن؟ گفت: الّذی«عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى».
 پس گفتم: چیست معنی رحیم؟ فرمود: «وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا»
 حجاب میان تو و حقّ نه آسمان است و نه زمین، حجابْ هستی موهوم است که تو بخود نسبت می‌کنی.
«شارح»

	ای دل چه بهرزه گرد مردم گردی
چیزی ز تو کم نیست که آن را طلبی

	
	تا روشن و پُر صفا چو انجم گردی
زنهار دران کوش که خود گم کردی



اگر تو نباشی، او باشد و بس تعالیٰ و تقدَّس. «لا یزالُ العبدُ یتقرَّبُ إلی بالنَّوافلِ حتّیٰ أحبّه، فإذا أحببتُه، کنتُ سمعَه و بصرَه ویدَه و رجلَه و لسانَه، فبی یسمعُ و بی یُبصِرُ و بی یَبطش و بی یمشی و بی ینطق.» به قدر نیستی تو هستی حقّ ظاهر می‌شود؛ نمی‌بینی که در رکوع «سُبْحانَ ربّی العظیم» می‌گوئی و در سجود «سُبْحانَ ربّی الأعلیٰ»؟ «شارح»

	خواهم که شوم پاک و زهستی برهم
ابروی حبیب را کنم قبلهٔ خویش

	
	یابم ره معراج و ز پستی برهم
باشد که ز عُجب و خودپرسی برهم



حضرت شیخ سعدالدّین حَمَوی، رحمه اللّٰه، سوار بود و به رودخانه‌ای رسید و اسب از آب نمی‌گذشت. امر کرد که آب را تیره ساختند و به گل آلوده کردند و اسب در حال بگذشت. فرمود: «تا خود را می‌دید، از این وادی عبور نمی‌توانست کرد.» «شارح»

	از هستی خویش گر تو غافل نشوی
از بحر ظهور تا بساحل نشوی

	
	هرگز بمراد خویش واصل نشوی
در مذهب اهل عشق کامل نشوی



فتح
صوفیّه گویند جمیل آن زمان از جمال خود بهره یابد که حُسن خود را در آئینه مشاهده کند؛ بنابراین وجودِ مطلق از سماء اطلاق و غیب هوّیت تنزّل فرموده و در مرائی تعیّنات و مجالی تشخّصات تجلّی کرده و حُسن خود را در آئینه‌های مختلف دیده و در هر آئینه به صورتی مناسب او نموده و به حسب تعدد مظاهر کثرت پیدا شده. 

	صد هزار آئینه دارد شاهد مقصود من

	
	رو بهر آئینه کارد جان درو پیدا شود



«یا ابنَ آدمَ، إنّی بحقّی لک مُحبُّ، فبحقّی علیک کُنْ لی مُحِبّاً.» «حافظ»

	سایهٔ معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

	
	مابه او محتاج بودیم او بما مشتاق بود



و چون تعیّن امری اعتباری است و ظهور او بواسطهٔ نوری است که در مراتب ساری است، جُنَیْد که حدیث «کان اللّٰهُ ولم یکُنْ معه شیءُ» شنید، فرمود: «الآنَ أیضاً کذلک.» و گویا این ضمیمه در حدیث مندرج است و «کانَ اللّٰه» در او از قبیل «كَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»
 و «كَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»
 است. «حافظ»

	آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
دلم از صومعه و صحبت شیخ است ملول

	
	نکته‌ها بسی محرم اسرار کجاست
یار ترسا بچه و خانهٔ خمّار کجاست



وقتی ماهیان جمع شدند و گفتند: «چند گاه است که ما حکایت آب می‌شنویم و می‌گویند حیات ما از آب است و هرگز آب را ندیدیم.» بعضی شنیده بودند که فلان دریا ماهیی است دانا و آب را دیده، گفتند «پیش او رویم تا آب را بما نماید.» چون به او رسیدند و پرسیدند، گفت: «شما چیزی غیر آب به من نمائید تا من آب را به شما نمایم.» «حافظ»

	سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
گوهری راکه بپرورد صدف در همه عمر
بیدلی در همه احوال خدا با وی بود

	
	وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
طلب از گم شدگان لب دریا می‌کرد
او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد



٭٭٭
	أأنت أم أنا هذا العینُ فی‌العینِ

	
	حاشای حاشای عن إثباتِ أثنَیْنِ



«شارح»

	ای مرغ دلت گشته مقیّد بقفس
گر هستی خویشتن حجابت نشود

	
	کامل نشوی تا نکنی ترک هوس
دایم نظرت بذات حقّ باشد و بس



و ظهورات متنوّعه و تجلّیات متکثّره در وحدت ذات و کمال صفات او قادح نیست.
	و ما الوجهُ إلّا واحدٌ غیرَ أنّه

	
	أذا أنت عدَّدتَ المرایا تعدَّدا



پرتو آفتاب که بر زمین می‌افتد در حدّ ذات خود منقسم و متکّثر نمی‌شود و اگر بر شیشه‌های متلوّن تابد، هرجا به رنگی نماید و در نفس امر از لون مبرّ است و اگر بر قاذورات
 افتد، هیچ نقص درو پیدا نشود، چنانچه اگر بر لعل افتد، هیچ شرف او زیاده مگردد. و جمیع صُوَر مظاهر نور حقّند، خواه ذهنی و خواه خارجی، خواه کامل و خواه ناقص.
قال النّبیُّ ﷺ، «إنّ الحقَّ یتجلَّی یومَ القیامةِ للخلقِ فی صورةٍ مُنکَرةٍ، فیقولُ: أنا ربُّکم الأعلیٰ، فیقولون: نعوذُ باللّٰه منک، فیتجلَّیٰ لهم فی صورةِ عقائدهم، فیسجُدون له.» و قال أیضاً: «أنّ الحقَّ یتجلَّی یومَ القیامةِ بصورةِ النُّقصانِ فیُنکِرونَها، ثمَّ یتحوَّل بصورةِ الکمالِ فیُقبِلونَها.» «حافظ»

	در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

	
	هر جا که هست پرتو روی حبیب هست



بنابراین شیخ در فصّ هودی می‌فرماید: «أیّاک أن تتقیَّد بعَقْدٍ مخصوصٍ و تکفرَ بما سواه، فیفوتک خیرٌ کثیرٌ، بل یفوتک العلمُ بالأمرِ علیٰ ما هو علیه. فکُنْ فی نفسِک هیولیٰ سائرِ المُعتقَداتِ کلَّها، فإنّ الإلهَ، تبارک و تعالیٰ أوسعُ و أعظمُ و أن یحصرَه عقدٌ دونّ عقدٍ، فإنّه یقولُ: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»
 و ما ذکر أیناً من أینٍ و ذَکَرَ أنّ ثمّةَ وجهَ اللّٰه، و وجهُ الشَّیءِ حقیقتُه. فنبَّهَ بهذا قلوبَ العارفین لئلّا تشغلَهم العوارضُ فی الحیاةِ الدّنیا عن استحضارِ مثلِ هذا؛ فإنّه لا یَدری العبدُ فی أیِّ نَفَسٍ یُقبَضُ، فقد یقبضُ فی وقتِ غفلةٍ فلا یستوی مع من یُقبَضَ علیٰ حضورٍ.» «حافظ»

	حکم مستوری ومستی همه بر خاتمت است
گروی آخر عمر از می و معشوق بگیر

	
	کس ندانست که آخر بچه حالت برود
حیف اوقات که یکسر ببطالت برود



فتح
حکما و اکثر متکلّمان به تنزیه حقّ قایلند و بعضی متکلّمان به تشبیه. و مشبَّهه متمسّکند به «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»
 و «أَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»
 و«يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»
 و «لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي»
 «يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ»
 و «السَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ»
 و «حتّیٰ یضعَ الجبّارُ قدمَه فی‌النَّار» و «قلبُ المؤمن بینَ إصبعَینِ مِن أصابعِ الرّحمٰن» و «وَضَعَ کفَّه بینَ کتفیّ وضَحِکَ حتّیٰ بَدَتْ نَواجذُه» و«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ٭ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ»
 و «أنّکم سترَونَ ربَّکم کما ترَونَ القمرَ فی‌لیلةِ البدرِ لا تُضامون فی رؤیتِه» و «رأیتُ فی أحسنِ صورةٍ» و «رأیتُ ربَّی فی صورةِ شابٍّ أمْرَدَ قَطَطٍ».
و منقول است که ابوذرّ غفاری گفت: «یا رسول اللّٰه، هل رأیتَ ربَّک؟» فرمود: «نورانی أراه.» و مَنَّزهه صورت رقمیّه «نورانی» را در لفظ دو کلمه می‌سازند: «نورٌ» و «أنّیٰ» به فتح همزه به معنی مِنْ أَینَ، و مُشبَّهه آن را یک کلمه می‌دارند، مثل «روحانی».
و صوفیّه گویند حقّ به حسب ذات منزّه است از تنزیه و تشبیه و در مراتب اسما و صفات موصوف است بهر دو. و کسی که از تشبیه به تنزیه می‌گریزد نمی‌داند که تنزیه تشبیه است به مجرّدات.

«محیی‌الدّین ابن‌عربی»

	فإن قُلتَ بالتّنزیهِ کنتَ مُقیَّدا
و إن قُلتَ بالأمرَینِ کنتَ مُسدَّدا

	
	و إن قُلتَ بالتّشبیهِ کنتَ مُحدَّدا
و کُنتَ إماماً فی المعارف سیَّدا



حضرت سید شریف، قدس سره، گوید: «متکلّمی و صوفیی مناظره کردند. متکلّم گفت: بیزارم از آن خدا که در سگ و گربه ظهور کند. و صوفی گفت: بیزارم از آن خدا که در سگ و گربه ظهور نکند. حاضران مجلس جزم کردند که یکی از این دو کافر شد. و کاملی سخن ایشان را توجیه کرد به آنکه متکلّم اعتقاد کرده که سگ و گربه در غایت خسیّتند و ملابسه و مخالصه با ایشان نقصان تام است، پس مقصود او بیزاری است از خدای ناقص؛ و صوفی اعتقاد کرده که در ملابسه و مخالصهٔ سگ و گربه هیچ نقصان نیست و اگر حق در ایشان ظهور نکند، فیض او ناقص باشد، پس مقصود او نیز بیزاری است از خدای ناقص و شکّ نیست که ناقص باشد، پس مقصود او نیز بیزاری است از خدای ناقص و شکّ نیست که ناقص خدائی را نشاید، پس بیزاری است ایشان از خدا نباشد و کفر هیچیک لازم نیاید.»

و زنهار که از لفظ ظهور و امثال آن که صوفیّه گویند توهّم نکنی که ایشان به حلول یا اتحّاد قایلند، چنانچه بعضی ناقصان پنداشته‌اند. مقصود ایشان بسیار دقیق است، به عبارت در نمی‌آید و اشارت بر نمی‌تابد. هیچ لفظ نمی‌توان یافت که ادای مراد ایشان بی‌زیاده و نقصان کند. هرچه در این مسأله گویند اگر از وجهی تقریب ذهن است به مقصود، از وجهی دگر تبعید است.
	و أنّ قمصیاً خِیطَ مِن نَسْجِ تِسْعةٍ

	
	و عِشرینَ حَرفاً عن مَعالِیهِ قاصرُ



عرفا گویند اسرار حقیقت نمی‌توان گفت؛ و این را دو محمل است: یکی آنکه گفتن آن به ظاهر شریعت راست نیست و یکی دگر آنکه عبارت به ادای آن وفا نمی‌کند. و «کفر» در «أفشاءُ سرِّ الرّبوبیّةِ کفرٌ» بر تقدیر اول مقابل اسلام است و بر تقدیر ثانی مقابل اظهار؛ یعنی هر عبارت که برای فاش کردن سرّ ربوبیّت گویند سبب خفا شود.

و مولانا نظام‌الدّین نیشابوری در تفسیر «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ»
 می‌فرماید: «لا ذرّةَ مِن ذرّات العالمِ إلّا و نورُ الأنوارِ محیطٌ بها قاهرٌ علیها قریبٌ مِنها أقربُ مِن وجودِها ألیها، لا بمجرّدِ العلم فقط و لا بمعنی الصُّنعِ والإیجادِ فقط، بل بضربٍ آخرَ لا یکشفُ المقالَ عنه غیر الخیال، مع أنّ التّعبیرَ عن بعضِ ذلک یُوجِبُ شُنْعةَ الجُهّال.

	رَمَزْتُ إلیه حِذارَ الرّقیبْ
إذا ما تلاشَیْتُ فی نورِه
  
	
	وکتمانُ سرِّ الحبیبِ حبیبْ
یقولُ ٱدْعُ عبدی فإنّی قریبْ



قاضی عضدالدّین گوید: «مولانا کمال‌الدّین عبدالرّزاق کاشی را دیدم که منکر حلول و اتحاد بود و می‌گفت: این دو مُشعِر  بغیریّتند و ما می‌گوئیم: لیسَ فی‌الدّار غیره دیّارٌ و هذا العذرُ أشدُّ من الجرم.»

فتح

صوفیّه گویند وجود لا به شرط احدیّت جمع و هویّت ساریه در جمیع موجودات است، و به شرط لا مرتبهٔ احدیّت و برزخ البرازخ و عَما، و به شرط جمیع اسما و صفات مرتبهٔ الوهیّت و مرتبهٔ و احدیّت. و اطلاق «عَما» بر مرتبهٔ احدیّت موافق حدیث است. ترمذی گوید: ابورزین عقیلی از نبی ﷺ پرسید، «أین کان ربُّنا قبلَ أن یخلقَ خَلقَه؟» فرمود: «کان فی عماءٍ ما فوقَه هواءٌ و ما تحتَه هواءٌ و خَلَقَ عَرْشَه علّی الماءِ.» و عَما ابر رقیق است و چون ابر محسوس را هوای فوق و تحت لازم است، به نفی لازم تنبیه فرمود که مراد ابر معنوی است.
و قدمای حکما در مسأله وجود موافق صوفیه‌اند و قایلند به سریان نور حقّ در مراتب، و از ایشان به طریق رمز منقول است که از تحیّز وحدت نقطه پیدا شد و از حرکت نقطه خطّ، و از حرکت خطّ سطح، و از حرکت سطح جسم. «حافظ»

	ما می ببانگ چنگ نه امروز می‌خوریم
ما باده زیر خرقه نه امروز می‌کشیم

	
	بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید
صد بار پیر میکده این ماجرا شنید



و ابوعلی در نمط تاسع از اشارات گفته: «العارفُ هشٌّ بشٌّ بسّامٌ یُبجِّلُ الصّغیرَ من تواضعِه مثلَ ما یبجّلُ الکبیرَ و ینشطُ من الخاملِ مثلَ ما ینشطُ من الّنبیهِ، و کیفَ لا یهشُّ و هو فرحانٌ بالحقِّ و بکلِّ شیءٍ؛ فإنّه یریٰ فیه الحقَّ.» «شیخ محمود شبستری»

	دلی کز معرفت نور و صفا دید

	
	بهر چیزی که دید اول خدا دید



و حضرت سید شریف، قدس سره در حواشی شرح تجدید تحقیق سخن ایشان کرده می‌فرماید: «کلُّ مفهومٍ مغائرٍ للوجودِ، کالإنسانِ مثلاٍ، فإنّه ما لم ینضمّ إلیه الوجودُ بوجهِ من الوجوهِ فی نفسِ الأمرِ لم یکن موجوداً فیها قطعاً و مالم یلاحظ العقلُ انضمامَ الوجود ألیه، لم یمکن له الحکمُ بکونِه موجوداً فکلُّ مفهومِ مغائر للوجود فهو فی کونِه موجوداً فی نفسِ الأمر محتاجٌ ألیٰ غیره الّذی هو الوجودُ و کلّ ما هو محتاجٌ فی کونِه موجوداً ألیٰ غیرِه فهو ممکنٌ؛ أذا لا معنیٰ  للممکنِ إلّا ما یحتاجُ فی کونِه موجوداً إلیٰ غیرهِ و لو کان ذلک الغیرُ وجودَه، فکلُّ مفهومٍ مغائر للوجودِ ممکنٌ و لا شیءَ من الممکنِ بواجبٍ فلا شیء من المفهوماتِ المغائرةِ للوجود بواجب و قد ثبت بالبرهان أنّ الواجبَ موجودٌ فهو لا یکونُ ألّا عینَ الواجبِ الّذی هو موجودٌ بذاتِه لا بأمر مغائر لذاته. و لمّا وجب أن یکونِ الواجبُ جزئیّاً حقیقّاً قائماً بذاته و یکون تعیُّنُه بذاتِه لا بأمر زائد علیٰ ذاته، وجب أن یکونَ الوجودُ أیضاً کذالک؛ أذ هو عینُه فلا یکونُ الوجودُ مفهوماً کلّیّاً یمکنُ أن یکونَ له أفراد، بل هو فی حدِّ ذاتِه جزئیٌّ حقیقیٌّ لیس فیه أمکانُ تعدُّدٍ و لا انقسام و قائمٌ بذاته منزَّهٌ عن کونِه عارضاً لغیرِه فیکون الواجبُ هو الوجودُ المطلقُ أی المعرَّی عن التّقیُّد بغیره والانضمام إلیه و علیٰ هذا لا یتصوَّر عروضُ الوجود للماهیّاتِ الممکنةِ، فلیس معنیٰ کونِها موجودةً إلّا أنّ لها نسبةً مخصوصةً إلی حضرةِ الوجودِ القائم بذاتِه و تلک النّسبةُ علیٰ وجوهٍ مختلفةٍ و أنحاءٍ شتّیٰ یتعذَّرُ الاطَّلاعُ علیٰ ماهیّاتِها، فالموجودُ کلّیٌّ و إن کان الوجودُ جزئیّاً حقیقّاً. هذا مُلخَّصُ ما ذَکَرَهُ بعضُ المحقّقین مِن مشایخِنا، قال: و لا یعلمُه إلّا الرّاسخون فی العلم، و ممّا یُؤیّد کونَ الوجود عینَ الواجب أنّ الوجودَ فی حدِّ ذاته یُنافی العدمَ و هو أبعدُ المفهومات عن قبولِ العدم؛ لأنّ ما عداه یمتنعُ عن قبول العدم لذاته بل بواسطةٍ و لا شکِّ أنّ الواجبَ هو الّذی یُنافی العدمَ لذاته لا یُنافیهِ بواسطة غیره، فإن قلتَ ماذا تقولُ فیمن یری أن الوجودَ مع کونِه عینَ الواجب و غیر قابلٍ للتجزّی والانقسام قد انبسط علیٰ هیاکل الموجودات فظهر فیها فلا یخلو عنه شیءٌ من الأشیاءِ بل هو حقیقتُها و عینُها وإنّما امتازت و تعدَّدت بتقیُّداتٍ و تعیُّناتٍ اعتباریَة و تمثّل ذلک بالبحرِ و ظهورِه فی صُوَرِ الأمواج المتکثِّرة مع أنّه لیس هناک إلّا حقیقة البحر فقط، قلتُ هذا طورٌ وراءَ طورِ العقل لا یتوصَّل إلیه إلّا بالمشاهدات الکشفیّة دونَ المناظرات العقلیّة، و کلٌّ میسَّرٌ لما خُلِقَ له.» «شارح»

	ای دل ز طریق عقل پا بیرون نه
خواهی که چو لاله رنگ و بوئی یابی

	
	وانگاه قدم بر قدم مجنون نه
صد داغ چو من بر جگر پر خون نه



«حافظ»

	هر دم دل بعشق دهی خوش دمی بود
ما را زمنع عقل مترسان و می‌بیار

	
	در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
کان شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست



و صاحب مفاحص گوید: تعبیر از مبدأ به «وحدت» بهتر است از تعبیر به «وجود»؛ به واسطهٔ آنکه وحدت اشمل از وجود است. و حضرت سیّد علی همدانی، قدّس سرّه تعبیر به «نقطه» فرموده و شیخ فخرالدّین عراقی به «عشق». 
وللنّاسِ فیما یعشَقون مذاهب.

«حافظ»

	ساقی بیا که عشق ندا می‌کند بلند

	
	کان کس که گفت قصهٔ ما هم زما شنید



٭٭٭
	تعالَی العشقُ عن فهم الرّجال
إذا ما جلَّ شیءٌ عن خیالٍ

	
	وعن وصفِ التّفرُّقِ والوِصالِ
یجلُّ عن الإحاطةِ والمثالِ



«شیخ محمود شبستری»

	این همه گفت و گوی توحیدست
 سخن وحدتست همچو سراب
راه توحید در قدم زدنست

	
	راه وحدت بترک و تجریدست
از سراب ای پسر که شد سیراب
قعر دریا چه جای دم زدنست



امید بجود واجب آنکه سالکان طریقت را به منزل مراد رساند و طالبان حقیقت را شراب وصال چشاند.

«شارح»

	یا ربّ ز جهان روی دلم برگردان
راهم بسرا پردهٔ توحید نما

	
	حالی که مرا هست نکوتر گردان
تا چند بهر طرف دَوَم سرگردان



فاتحهٔ ثالثه

در اسما و صفات

«وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ»

«بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ»

فتح

صوفیّه گویند اسمْ ذات است با صفتی معیّن و تجلّی خاص، و سخن در این اسم است که عین مسمّا است یا غیر او، نه در لفظ، چنانچه متکلّمان پندارند. و حقّ آن است که از وجهی عین است و از وجهی غیر. و اطلاق اسم بر صفت هم شایع است و اسم سه قسم است؛ چه اطلاق او بر ذات یا به اعتبار امری عدمی است و او را «اسم ذات» گویند، مثل «قُدّوس»؛ به اعتبار امری وجودی است که تعقّل او بر تعقّل غیر موقوف نیست و او را «اسم صفت» گویند، مثل «حیّ»؛ یا به اعتبار امری وجودی است که تعقّل او موقوف تعقّل غیر است و او را « اسم فعل» خوانند، مثل «خالق». و «اسم جامع» «اللّٰه» و «رحمٰن» است. «قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ»
 و امّهات اسما «اول» و «آخر» و «ظاهر» و «باطن» است. و اما اسم اعظم در غایت خفا است و اطّلاع بر آن موقوف کشف و صفا است.
شیخ محیی‌الدّین در باب هفتاد و سوم از فتوحات در جواب امام محمد بن علی ترمذی گفته: «الاسمُ الأعظمُ الّذی لا مدمولَ له سویٰ عین الجمع و فیه الحیُّ القیومُ فلا بدَّ. فإن قلت فهو اللّٰه، قلتُ لا أدری؛ فإنّه یفعل بالخاصّیهِ و هذه اللّفظة إنّما تفعلُ بالصِّدقِ إذا کان صفةً للمتلفِّظِ بها، بخلاف ذلک الاسم، ولکنّ الظّاهر من مذهبِ التّرمذیّ أنّ رأسَ الأسماء الّذی استوجب جمیعَ الأسماءِ إنّما هو الإنسانُ الکبیرُ و هو الکامل.» و در باب صد و هفتاد و هفتم فرموده: «معلومٌ عندَ الخاصَّ والعامَّ أنّ ثمَّ اسماً عامّاً یسمَّی الاسم الأعظم و هو فی آیة الکرسیّ و أوّل سورة آل عمران. و من الأسماءِ ما هی حروفٌ مرکّبةٌ و منها ما هی کلماتٌ مرکّبة مثل الرّحمٰن الرّحیم هو اسمٌ مرکّب کبَعْلَـبَکّ، والّذی هو حروفٌ مرکّبة کالرّحمٰن وحده. و اعلَم أنّ الحروف کالطّبائع والعقاقیر، بل کالأشیاء، کلُّها لها خواصّ به انفرادها و لها خواصّ به ترکیبها.»

و گویند شخصی از حضرت شیخ ابویزد بسطامی پرسید: «اسم اعظم کدام است؟» فرمود: «تو اسم اصغر به من نمای که من اسم اعظم به تو نمایم.» آن شخص حیران شد. پس فرمود: «همهٔ اسمای حقّ عظیمند.» و گویا غرض او نفی اسم اعظم نیست، بلکه خدا این اسم را از خلق پوشیده و اظهار آن منافی ادب است.
فتح

صوفیه گویند هر زمان نوبت ظهور و سلطنت اسمی است و چون نوبت او منقضی شود، مستور گردد در تحت اسمی که نوبت دولتش رسیده باشد و ادوار کواکب سبعه که هر یک هزار سال است به آن مربوط است و «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»
 اشارت به آن است «وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ»

«شارح»

	ای نور تو در کسوت عالم ظاهر
علم تو شد از دانش خاتم پیدا

	
	اسمای تو در طینت آدم ظاهر
جود تو شد از بخشش حاتم ظاهر



 و اسمای الهیّه صور متمیّزه در علم حق دارند و ایشان را «اعیان ثابته» گویند، خواه کلّی باشد و خواه جزئی. و اسما و این صُوَر علمیّه در ازل فایض شده‌اند از ذات حق به فیض اقدس، پس صور علمیّه به عین می‌آیند با جمیع توابع و لوازم به فیض مقدّس. و اعیان ثابته نسبت به اسما ابدانند و نسبت به اعیان خارجیه ارواح؛ و واسطه‌اند در ایصال فیض به اعیان خارجیه، لکن فیض منحصر در این نیست، بلکه فیض بی‌واسطه به هر موجود می‌رسد از وجه خاصّ که او را با حق هست. «وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا»
 و جمیع حقایق ممکنة‌الوجود در خارج موجودند و تحقّق افراد موقوف اوقات معیّنه است و هر یک در وقت خود موجود می‌شوند: «الأمورُ مرهونةٌ بأوقاتها».
و اما ممتنعات بعضی آنند که صور ایشان در علم حقّ متحقّق است و مظهر اسمی چندند که هرگز از خلوتخانهٔ خفا بیرون نمی‌آیند و دعای سید بشر، ﷺ: «اللّهم إنّی أسألُک بکلِّ اسمٍ سمَّیتَ به نفسَک أو أنزلتَه فی کتابِک أو علَّمتَه أحداً من عبادِک أو استأثرتَ به فی علمِ غَیبِک» اشارت به این اسم است و ایشان را «مفاتیح غیب» گویند و مبادی آن اسمااند که مبادی اعیان ثابته‌اند؛ و بعضی آنند که صور ایشان در علم حقّ نیست، مثل شریک باری و اجتماع نقیضین، و احاطهٔ حقّ به ایشان به اعتبار علم اوست به وهم و عقل که توهّم و فرض آنچه وجود ندارد می‌کنند.

و شیخ ابوعلی در شفا گوید: «المستحیلُ لا یحصلُ له صورةٌ فی العقلِ و لا یمکنُ أن یتصوَّرَ شیءٌ هو اجتماعُ النّقیضین، بل تصوّر المستحیل إنّما یکونٌ علیٰ سبیلِ التّشبیه بأن یعقلَ بین السّواد و الحلاوة أمرٌ هو الاجتماع، ثمَّ یقال مثل هذا لا یمکن بینَ السّواد والبیاضِ، أو علیٰ سبیلِ النّفی بأن یحکمَ العقلُ بأنّه لا یمکن یوجدَ مفهومٌ هو اجتماعُ السّوادِ والبیاض.»

و ذات حقّ را در هر آن شأنی است که نه در آنِ شأن داشته و نه در آن لاحق خواهد داشت. شیخ ابوطالب مکّی در قوت القلوب فرموده: «لا یتجلّیٰ الحقُّ فی صورةٍ مرَّتین و لا فی صورةٍ لإثنین.» و اسمای جلالی در هر آن خلع وجود از موجودات می‌کنند و اسمای جمالی در همان آن ایشان را متلبّس بلباس وجود می‌سازند: «بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ٭
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»
 فیض حقّ مانند آب روان است و موجودات مانند نهر، هر جزو از اجزای نهر که تعیین کنی آبی که در او باشد غیر آب است که درِ آنِ سابق آنجا بوده و غیر آبی است که در آنِ لاحق آنجا خواهد بود. چراغ را نمی‌بینی که شعلهٔ او هر نَفَس هوا می‌شود و شعلهٔ تازه به مدد فتیله و روغن وجود می‌یابد و تو پنداری که شعله به یک حال باقی و ثابت است.
«شارح»

	هر جام که لطف ایزدش بر هم بست
این لبس وجود و خلع دانی که چراست

	
	در آنِ وجود یابد از قهر شکست
از بهر ظهور او بران وجه که هست



و حاضر کردن تخت بلقیس نزد سلیمان به آن بود که او در سبا بنابر خلع مذکور معدوم شد و در همان آن به همّت آصف که از کُمّل اولیای آن زمان بود نزد سلیمان موجود گشت. و نظام از متکلّمان در این مسأله موافق صوفیّه است، می گوید: جسم مرکب از اعراض است و وجود اعراض در هر آن متجدّد می‌شود.
فتح

صوفیّه گویند چنانچه کُنْهِ ذات حقّ معلوم نیست، کُنْهِ صفات او هم معلوم نیست؛ لیکن چون اشعّهٔ صفات بر ماهیّت انسان تابیده، ادراک آن به وجه معتدٌّبه می‌توان، و وجوب وجود که انسان را نیست در فهم آن قاصر است. و امّهات صفات «حیات» و «علم» و «ارادت» و «قدرت» و «سمع» و«بصر» و «کلام» است و ایشان را «ائمهٔ سبعه» گویند، و بعضی بجای «سمیع» و «بصیر» و «جواد» و «مقسط» آورده‌اند. و امام الائمّه نزد جمعی «حیّ» است و نزد مولانا کمال‌الدّین عبدالرّزاق «عالِم» و در اول و در اول نظر به آن است که حیات شرط علم است و در ثانی به آنکه علم اشرف از حیات است.

و صفات حق عین ذات است به اتفاق صوفیه و حکما، یعنی مترتّب می‌شود بر مجرّد ذات حقّ آنچه مترتّب می‌شود بر ذات ممکن با صفت، مثلاً ذات تو کافی نیست در انکشاف اشیا بر تو و تا صفت علم که مبدأ انکشاف است به تو قایم نباشد، انکشاف حاصل نشود، به خلاف ذات خدا که او در انکشاف اشیا محتاج نیست به صفتی که قایم باشد به او، بلکه ذات او مبدأ انکشاف است و به این اعتبار عین علم است؛ پس ذات و صفات متّحدند در حقیقت و متغایرند در مفهوم. و مرجع این سخن نفی صفات است با حصول نتایج و ثمرات آن از ذات تنها. و اشارت به این است آنچه حضرت مرتضیٰ ﷷ فرموده: «کمالُ التَّوحید نفیُ الصَّفاتِ عنه» و فی بعضِ الرّوایات: «کمالُ الإخلاص». و توّهم نکنی که بر این تقدیر نتوان گفت خدا عالِم است؛ چه مراد از عالِم ذاتی است که اشیا بر او منکشف باشد، خواه مبدأ انکشاف ذات باشد یا صفتی زاید بر ذات؛ و در این مسلک چنانچه می‌توان گفت خدا عین ذات است، می‌توان گفت غیر ذات است به اعتبار مفهوم، و می‌توان گفت که نه عین ذات است و نه غیر ذات.

و شیخ داود قیصری در شرح فصوص گوید: علم حقّ تعالیٰ به ذات او عین ذات است و علم او به عالم صور اشیا است در او، خواه کلّی و خواه جزئی: «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ»
 و اگر ذات محلّ امور متکثّره باشد، محذور نیست؛ چه اشیا عین حقّند به اعتبار وجود و حقیقت و غیرند به اعتبار تقیّد و تعیّن، پس در حقیقت حالّ و محلّ نیست، بلکه یک چیز به صورت حالیّت و به صورت محلیّت ظهور کرده و «نفس الأمر» که محلّ حیرت علما و حکما است عبارت از این علم محیط است و آنچه خواجه نصیرالدّین طوسی گفته که نفس الأمر صور علمیّهٔ عقل فعال است، هم راست است؛ چه صور علمیّهٔ او صور علمیّه حقّ است و ماهیّات و حقایق صور کلیّهٔ اشیا است در علم حقّ. و اگر گوئی عین اسما است، هم راست باشد. و شیخ ابوعلی نیز بر آن است که علم خدا به عالم حصولی است و شیخ شهاب الدّین در حکمت اشراق تصریح کرده که حضوری است. و در تلویحات می‌گوید: «ارسطو را به خواب دیدم و از حقیقت علم پرسیدم، گفت: التّعقُّلُ حضورُ الشّیءِ للذّاتِ المجرَّدةِ عنِ المادّة.» و این مشکل است در علم به معدومات. و بعضی دفع اشکال به آن کرده‌اند که معدومات در عقول عالیه مرتسمند و عقول عالیه نزد حقّ حاضر.

فتح

مشهور آن است که حکما می‌گویند خدا عالم است به کلیّات و به جزئیّات بر وجه کلّی و ابوالبرکات بغدادی مخالف ایشان است و مولانا قطب الدّین رازی در محاکمات می‌گوید: مراد قُدما آن است که علم حقّ زمانی نیست و در حقّ او ماضی و مستقبل تصوّر نمی‌توان کرد، بلکه امتداد زمان با حوادث که مقارن اجزای اوست به یک دفعه نزد او حاضر است و همه نسبت به او متساوی‌اند. و چون خواهی که این معنی را نیک دریابی؛ زمان را ریسمانی فرض کن که هر جزو او به رنگی باشد؛ اگر موری متحرّک او را مشاهده کند، هر دم رنگی ظاهر شود و رنگی غایب گردد و اگر تو مشاهده کنی، همه را به یک نظر توانی دید.

و محقّق طوسی در شرح اشارات گوید: «العاقلُ کما لایحتاجُ فی إدراک ذاته إلیٰ صورةٍ غیر صورةِ ذاته الّتی بها هو هو، فلا یحتاجُ أیضاً فی إدراکِ ما یصدرُ عن ذاته لذاته إلیٰ صورةٍ غیر صورةِ ذلک الصّادر الّتی بها هو هو. واعتبرْ من نفسِک أنک تعقلُ شیئاً بصورةٍ تتصوَّرها و تستحضرُها، فهی صادرةٌ عنک لا به انفرادِک مطلقاً، بل بمشارکةٍ ما من غیرک؛ و مع ذلک فأنت لا تعقل تلک الصَورةَ بغیرها، بل کما تعقلُ ذلک الشّیءَ بها، کذلک تعقلُها أیضاً بنفسِها من غیرِ أن یتضاعفَ الصّور فیک، بل ربّما یتضاعف اعتباراتک المتعلّقة بذاتک و بتلک الصّورة فقط علیٰ سبیلِ التّرکَّبِ. و إذا کان حالک مع یصدرُ عنک بمشارکةِ غیرک هذه الحال، فما ظنُّک بحالِ العاقلِ مع ما یصدرُ عنه لذاته من غیرِ مداخلةِ غیرِهِ فیه؟ و لا تظنَّنَّ أنّ کونَک محلّاً لتلک الصّورةِ شرطٌ فی تعقُّلک إیّاها، فإنّک تعقلُ ذاتَک مع أنَک لستَ بمحلَّ لها، بل إنّما یکون کونُک محلّاً لتلک الصّورةِ شرطاً فی حصولِ تلک الصّورة لک الذی هو شرطٌ فی تعقُّلِک إیّاها. فإن حصلَتْ تلک الصّورةُ لک بوجهٍ آخر غیر الحلولِ فیک، حصل التّعقُّلُ من غیرِ حلولٍ فیک. و معلومٌ أنّ حصولَ الشّیءِ لفاعِله فی کونه حصولاً لغیرِه لیس دونَ حصولِ الشّیء لقابله؛ فإذن المعلوماتُ الذّاتیّه للعاقلِ الفاعل لذاته حاصلة له من غیر أن تحلَّ فیه، عاقلٌ إیّاها من غیر أن یکونَ هی حالَّةً فیه. فإذا تقدَّم هذا، فأقولُ قد علمت أنّ الأوّل عاقلٌ لذاته من غیرِ تغایُرٍ بینَ ذاتِه و بینَ عقلِه لذاته فی الوجود إلّا فی اعتبار المعتبرین و حکمت بأن عقلَه لذاته علَّةٌ لعقِله لمعلوله الأوّل؛ فإذا حکمت بکون العلَّتین، أعنی ذاته و عقله لذاته شیئاً واحداً فی الوجود من غیر تغایر، فاحکم بکونِ المعلولین ایضاً أعنی المعلول الأوّل و عقل الأوّل له شیئاً واحداً فی الوجود من غیر تغایر یقتضی کون أحدهما مبایناً للأول و متقرّراً فیه. و کما حکمت بکون التغایر فی العلَّتین اعتباریّاً‍ محضاً، فاحکم بکونِه فی المعلولَین کذلک؛ فإذن وجود المعلول الأوّل هو نفس تعقل الأوّل إیّاه من غیر احتیاج إلیٰ صورةٍ مستأنفةٍ تجلُّ ذاتُ الأوَّلِ تعالیٰ عن ذلک. ثمّ لمّا کانت الجواهر العقلیّة تعقل ما لیس بمعلوماتٍ لها بحصول صورٍ فیها وهی تعقل الأوّل الواجب ولا موجودَ إلا و هو معلولٌ  للأوّل الواجب، کانت جمیع صور الموجودات الکلّیّة و الجزئیّة علیٰ ما علیه الوجود حاصلةً فیها و الأول الواجب یعقل تلک الجواهرَ مع تلک الصور، لا بصور غیرها، بل بأعیان تلک الجواهر والصور و کذالک الوجودُ علیٰ ما هو علیه؛ فإذن لا یعزبُ عن علمِه مثقالُ ذرَّةٍ.»  
و فعل حقّ نزد حکما بر وفق ارادت اوست؛ اگر خواهد کند و اگر نخواهد، نکند. اما فعل خیر لازم ذلت اوست، چنانچه علم و سایر صفات کمال لازم ذات است و مقدم شرطیهٔ اولیٰ واجب التّحقّق است و مقدم شرطیّهٔ ثانیه ممتنع التّحقّق، و اطلاق ایجاب بر ذات خدا به این اعتبار می‌کنند. «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»
 و توهّم نکنی که ایشان نفی ارادت از حق کرده گفته‌اند چنانچه احراق و اضاءت از آتش ظهور می‌یابد، افعال از حق صادر می‌شود. پس ایجاب منافی اختیار نیست و نزاع میان متکلم و حکیم لفظی است. آری، متکلم می‌گوید ارادت منتهی سلسلهٔ اسباب است و محال ترجّح بلا مرجَّح است، نه ترجیح بلا مرجَّح، و حکیم می‌گوید ترجیح بلا مرجَّح نیز محال است و منتهی سلسلهٔ اسباب ذات حّق است و او منشأ اردت است. 
فتح

میان متکلمان اختلاف است که کلام اللّٰه حادث است یا قدیم. و متأخران محاکمه کرده‌اند که کلام لفظی به سبب ترتّب حادث است و کلام نفسی قدیم.

و قاضی عضد می‌گوید: «اعلَم أنّ الأصحاب لما رأوا اجتماع النتیجتین المتنافیتین الحاصلتین من قولِهم: الکلامُ صفةٌ للّٰه تعالیٰ، فهو قدیم، فالکلامُ قدیمٌ؛ والکلام مترتّب الأجزاء مقدّمٌ بعضها علیٰ بعضٍ و کلّ ما هو کذلک، فهو حادثٌ، فالکلامُ حادث؛ منع کلّ طائفةٍ مقدَّمةً منها کالمعتزلة للأولیٰ والکرامیّة للّثانیة والأشاعرة للثّالثة والحنابلة للرّابعة. والحقُّ أنّ الکلامَ یُطلَقُ علیٰ معنَیْینِ: علی الکلام النّفسیّ و علی اللّسانی، و قد یقسم الأخیر إلیٰ حالتین ما للمتکلّم بالفعل و ما للمتکلّم بالقوّةِ و یتبیّن الکلّ بالضّدَّ کالنّسیانِ للأوّل والسّکوت للثّانی والخرس للثالث. والمعنیٰ یطلَقُ علیٰ معنَیَیْن: المعنَی الّذی هو مدلولُ اللّفظِ والمعنَی الذی هو القائمُ بالغیر. فالشیخ الأشعری لما قال الکلام هو المعنَی النفسیُّ، فهم الأصحابُ منه أنّ المرادَ منه مدلولُ اللّفظِ حتّیٰ قالوا بحدوثِ الألفاظ؛ و له لوازمٌ کثیرةٌ فاسدةٌ، کعدمِ التکفیرِ لمنکری کلامیّةٍ ما بین الدّفّتین، لکنَّه علم بالضّرورةِ من الدّین أنّه کلامُ اللّٰه تعالیٰ، و کلزوم عدم المعارضةِ والتّحدی بالکلام. بل نقولُ المراد به الکلام النفسیّ بالمعنی الثّانی شاملاً للّفظ والمعنیٰ قائماً به ذات اللّٰه تعالیٰ و هو مکتوبٌ فی المصاحف مقروءٌ بالألسنة محفوظٌ فی‌الصدور و هو غیر القراءة والکتابة والحفظ الحادثة، کما المشهورُ من أنّ القراءةَ غیر المقروء. و قولهم إنّه مترتّبة الأجزاء، قلنا لا نسلّم، بل المعنَی الّذی فی النّفس لا ترتُّب فیه و لا تأخُّر، کما هو قائم بنفس الحافظ و لا ترتّب فیه، نعم إنّما یحصل فی التّلفّظِ لضرورةِ عدم مُساعدةِ الآلةِ و هو حادثٌ منه و نحمل الأدلّةِ الّتی علَی الحدوثِ علیٰ حدوثهِ جمعاً بینَ الأدلّةِ. و هذا البحثُ و إن کانَ ظاهرُه خلافَ ما علیه متأخّروا القوم، لکن بعدِ التّأمُّل یعرف حقیّته. والحق أنّ هذا المحمل محملٌ صحیحٌ لکلامِ الشیخ و لا غبارَ علیه، فاحفظه واللّٰه یقولُ الحقَّ و هو یهدی السّبیل.»
و حکیم محمد شهرستانی، صاحب ملل و نحل، در نهایة الاقدام به همین معنی قایل است. و امام غزالی در اجام العوام گوید: «امام احمد بن حنبل از ابوهریره نقل کند که در وقت خلافت امیرالمؤمنین عمر رضی‌اللّٰه عنه، به مجلس او بودم. شخصی پرسید: کلام اللّٰه مخلوق است یا نه؟ عمر تعجب کرد و دست او گرفت و نزد امیرالمؤمنین علی رضی‌اللّٰه عنه، آورد و گفت: ببین که این شخص چه می‌گوید: چون امیر این سخن بشیند، متغیّر شد و سر پیش افکند و تأمّلی فرمود، پس گفت: در آخر زمان فتنه‌ها از این سخن پیدا شود و اگر من خلیفه می‌بودم، گردن این شخص می‌زدم.» زهی کشف عالی، که بواساطهٔ این مسأله چه قدر اهانت به علمای دین رسید.
فتح

قضا حکم اجمالی است به احوال موجودات، مثل حکم به موت هر انسانی؛ و قدر تفصیل این حکم است به تعیین اسباب و ازمنه به حسب قابلیّات، مثل حکم به موت زید در فلان روز به فلان مرض. و قضا تابع علم ازلی است به موجودات و این علم تابع علم است به اعیان ثابته و این علم تابع اعیان ثابته است. «مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا 
 ٭ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا 
» هر شیء به لسان استعداد فیض خاصّ از خدا می‌طلبد و به حکم «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»
 دعای او مستجاب می‌شود و به مقصود خود می‌رسد. «حافظ»

	عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد

	
	ای خواجه دردنیست و گرنه طبیب هست



از جانب مبدأ هیچ بخل نیست. یکی که مستعدّ ایمان است از خدا ایمان می‌یابد و یکی که مستعدّ‌ کفر است کفر می‌یابد. «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 
 ٭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
 ٭ فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم 
».«حافظ»

	هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست

	
	ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست



از آب واحد در اراضی مختلفه الاستعداد نباتات متنوّعه ظاهر می‌شود.
قیصری در شرح فصوص گوید: «الأعیانُ لیست مجعولةً بجعلِ الجاعل لیتوجَّه الإیرادُ بأن یقالَ لِمَ جعل عین المهتدی مقتضیةً للاهتداء و عین الضّالَّ مقتضیةً للضَّلال، کما لا یتوجّه أن یقال لِمَ جعل عین الکلبِ نجسَ العین و عین الإنسانِ إنساناً طاهراً؛ بل الأعیان صورُ الأسماء الإلهیّه و مظاهرُها فی‌العلم، بل عین الأسماءِ والصّفات القائمة بالذّات القدیمة، بل عینُ الذّات من حیث الحقیقة، فهی الثّابتةُ أزلاً و أبداً، لا یتعلّق الجعلُ و الإیجادُ بها، کمالا یتطرّقُ الفناءُ والعدمُ إلیها.» صبّاغ کرباس را کرباس نمی‌سازد و رنگ را رنگ نمی‌سازد، کرباس را رنگین می‌سازد خدای تعالی هم ذات را ذات نمی‌سازد و وجود را وجود نمی‌سازد، ذات را موجود می‌سازد. از ابوعلی در وقتی که آلو می‌خورد، معنی «الماهیّات لیسُتْ مجعولةً بجعلِ الجاعل» پرسیدند. فرمود: جاعل آلو را آلو نمی‌سازد، بلکه آلو را وجود می‌کند.
و نبی خادم قضا است، چنانچه طبیب خادم طبیب است؛ اگر موافقت قضا نباشد، چگونه راه نماید؟ «لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ
 ٭ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
» و سرّ قدر از بعضی انبیا مخفی بوده و عُزَیر که استعلام آن کرده خطاب آمده: «لئن لم تنتَهِ لأمحوَنَّ اسمَک عن دیوانِ النّبوّة.» اما کمّل انبیا واقف این سرّ بوده‌اند و لهذا حضرت مصطفیٰ، ﷺ می‌تواند گفت: «أدعو إلَی اللّٰهِ علیٰ بصیرةٍ.»

و تطبیق قضا با نبوّت آن است که امر و نهی هم از قضا است و ثواب و عقاب خاصّیّت فعل و نیّت ماست. فعل و نیّت نیک مقتضی بهشت است و فعل و نیت بد مقتضی دوزخ است، چنانچه سَقْمونیا مُسهِل و زهرْ قاتل است. و محجوب خدا را مانند پادشاه مجاز ملاحظه می‌کند که هر که حکم او شنید، او خرّم شد و در مقام احسان و انعام است و هر که حکم او نشنید، او ملول شد و در مقام ایذا و ایلام است. هیهات، سخن خدا مثل سخن طبیب است، هر که شنید، صحت یافت و هرکه نشنید، مرض ماند و او از صحّت و مرض فارغ است. «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»
. «حافظ»

	زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

	
	بآب ورنگ وخال وخط‌چه‌حاجت‌روی‌زیبا را



فتح
بعضی می‌گویند مؤثر در وجود غیر خدا نیست، لیکن سنّة اللّٰه به آن جاری است که سیری در عقب نان خوردن خلق می‌کند و قاصران پندارند که نان خوردن سبب سیری است. «ابن فارض»

	و کلّ الّذی شاهَدْتَهُ فعلُ واحدٍ
إذا ما أزالَ السّترَ ترَ غیرَه

	
	بمفردِه لکن بحجبِ الأکنّةِ
ولم یبقَ بالأشکالِ إشکالُ ریبةِ



«شارح»

	هر نیک و بدی که می‌شود چون زقضاست
در چشم کسی که مظهر صدق و صفاست


	
	دانستن آن زغیر حقّ عین خطا است
حقّ فاعل مطلق است اگر پرسی راست



و این طایفه اگر گویند عبد را هیچ قدرت نیست، جبریّه‌اند. و در باب سیصد و شصت و نهم از فتوحات است: «أمّا العارفونَ من أهل اللّٰهِ فلا یرون أنّ ثمّةَ قدرةً حادثةً أصلاً، یکون عنها فعلٌ فی شیء.»
«حافظ»

	رضا بداده بده وز جبین گره بگشای

	
	که بر من و تو در اختیار نگشادست



و اگر گویند قدرت دارد، اما قدرت او تأثیر در افعال او ندارد، اشاعره‌اند و ایشان گویند فعل عبد مخلوق حقّ است و مکسوب او، یعنی مقارن قدرت اوست. و این معنی شبیه است به آنکه شخصی باری بردارد و کسی دست در زیر بار او نهد، بی‌آنکه تأثیر در بار برداشتن داشته باشد. و سبب ظهور قدرت در او آن است که او آئینه ذات متّصف به قدرت است و فایدهٔ این قدرت آن است که وقایهٔ حقّ باشد از نسبت فعل شرّ به او. و چه مناسب این مذهب است «حیّ علّی الصَّلاة» از مؤذّن و «لا حولَ و لا قوّةَ إلاّ باللّٰه» از سامع.
«حافظ»

	بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم
در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند
من اگر خارم و گر گل چمن آرائی هست

	
	که من دلشده این ره نه بخود می‌پویم
آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
که ازان دست که می‌پروردم می‌رویم



و معتزله گویند عبد را قدرت هست و افعال او مخلوق اوست و این طایفه‌اند «قدریّه» که ابوداود از ابن عمر روایت می‌کند که حضرت مصطفیٰﷺ، در شأن ایشان فرموده: «القدریّةُ مجوسُ هذه الأمّة.» چه مجوس به تعدّد فاعل قایلند و می‌گویند یزدان فاعل خیر است و اهرمن فاعل شرّ. و هم آن حضرت فرموده: «لُعِنَت القدریّةُ علیٰ لسانِ سبعینَ نبیاً.» و ایشان می‌گویند قدریّه جمعی‌اند که می‌گویند خیر و شرّ بقَدَر است. و قرآن بخلاف سخن ایشان ناطق است: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
 ٭ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
 ٭ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
 ٭ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
 ٭ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ٭ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ
 ٭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ 
 ٭ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ
». «حافظ»

	گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم
در کارخانه‌ای که ره فضل و عقل نیست
مطرب بساز عود که کس بی‌اجل نمرد

	
	نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند
وهم ضعیف رای فضولی چرا کند
وانکو نه این ترانه سراید خطا کند



حضرت مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «و أن تؤمنَ بالقدرِ خیره و شرِّه.» و حضرت امیرالمؤمنین علی ﷷ، بر منبر کوفه گفت: «لیس منّا من لم یؤمنْ بالقدرِ خیرهِ و شرِّه.» و امام جعفر صادق، رضی‌اللّٰه عنه با قدریئی گفت: «فاتحه بخوان.» چون به « إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»
 رسید، فرمود: «چون تو در افعال خود مستقل و متمکّنی، چه استعانت از خدا می‌کنی؟» قاضی عبدالجبّار که از معتزله است در خانهٔ صاحب بن عَبّاد شیخ ابوسحٰق اسفراینی را دید و بر سبیل تعریض گفت: «سبحانَ مَن تنزَّةَ عن الفحشاء.» شیخ در حال فرمود: «سبحانَ من لا یجری فی مُلکِه إلاّ ما یشاء.» «حافظ»

	سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

	
	که هر چه بر سر ما می‌رود ارادت اوست



و صوفیّه گویند بحکم «خلق اللّٰهُ آدمَ علیٰ صورتة»
	نسبت اقتدار فعل بما
جام گیتی نمای او مائیم

	
	هم ازان روی بود کو ما شد
که بما هرچه هست پیدا شد



پس اگر گوئیم افعال از ماست، راست باشد و اگر گوئیم، از حقّ است، هم حقّ است. 
و مشهور آن است که حکما در این مسأله موافق معتزله‌اند، لیکن امعان نظر در کلام محققان ایشان مُعطی خلاف این معنی است و مذهب ایشان آن است که فاعل حقیقی غیر خدا نیست و وسایط آلاتند و مقصود از ترتیب سلسلهٔ وجود تعیین جهات مختلفه است که به اعتبار آن جهات امور متکثّره از واحد حقیقی صدور یابد. از افلاطون نقل می‌کند: «العالمُ کرةٌ والأرضُ مرکزٌ و الإنسانُ هدفٌ والأفلاک قِسمیٌّ والحوادثُ سهامٌ واللّٰهُ الرّامی، فأین المفرَ؟» و شیخ ابوعلی در اشارات گوید: «الأوّلُ یُبدِعُ جوهراً عقلیّاً هو بالحقیقةِ مُبدَعٌ و بتوسّطِه جوهراً عقیلّاً و جرماً سمائیّاً.» و شیخ مقتول در هیاکل گوید: «إنّ النّورَ القویّ لا یُمکِّن النّورَ الأضعف من الاسقلال بالإنارة فالقوّة القاهرة الواجبیّة لا یمکّن الوسائطَ من الاستقلال لوفورِ فیضِه و کمالِ قوّته.» و هم در هیاکل گوید: «لیس أنّ حرکاتِ الأفلاکِ توجِد الأشیاءَ، ولکنّها تحصلُ الاستعدادات و یعطی الحقُّ الأوّلُ لکلِّ شیءٍ ما یلیقُ باستعداده.» و خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات گفته: «قد شّنع علیهم إبو البرکات البغدادیّ بأنّهم نسبوا المعلوماتِ الّتی فی المراتبِ الأخیرة إلی المتوسّطة والمتوسّطةَ إلی العالیة والواجبُ أن یُنسَبَ الکلُّ إلی المبدأ الأوّل و یجعل المراتب شروطاً معدّةً لإفاضته تعالیٰ مؤاخذةٌ تشبه المؤخذات اللّفظیّة، فإنّ الکلّ متّفقون علیٰ صدورِ الکلّ منه، جلّ جلاله؛ و إنّ الوجودَ معلولٌ له علی الإطلاق، فإن تساهلوا فی تعالیمهم، لک یکن منافیاً أسّسوه و بنوا مسائلَهم علیه.»
و امام فخرالدین در مباحث مشرقیّه به این مذهب رفته و می‌گوید: «الحقُّ عندی أنّه لا مانعَ من إسناد کلّ الممکناتِ إلی اللّٰه تعالیٰ، لکنّها علیٰ قسمین، منها ما إمکانه اللّازم لماهیّته کافٍ فی صدورهِ عن الباری تعالیٰ، فلا جرمَ یکون وجودُه فائضاً عن الباری من غیر شرطٍ؛ منها ما لا یکفی إمکانُه، بل لا بدَّ من حدوثِ أمورٍ قبلَ حدوثِها، لتکونَ الأمورُ السّابقة مقرّبةً للعلّة الفیّاضة إلی الأمورِ اللّاحقة و ذلک إنّما ینتظم بحرکةٍ سرمدیّة دوریّة، ثمّ إنّ تلک الممکنات متَی استعدّت للوجود استعداداً تامّاً، صدرت عن الباری تعالیٰ و وجدت عنه و لا تأثیرَ للوسائط أصلاً فی الإیجاد، بل فی الإعداد.»

فتح

حکما گویند هرچه موجود است یا خیر محض است یا خیر او غالب است بر شرّ او و ترک خیر کثیر برای شرّ قلیل شرّ کثیر است. گاه باشد که انگشت مار گزیده باید برید تا باقی اعضا سالم بمانند، و در این صورت سلامت مراد است و مَرْضی، و قطع انگشت مراد است و غیر مرْضی. و اگر گوئیم شرّ قلیل برای خیر کثیر است، هم راست باشد. «حافظ»

	در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست

	
	بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست



و تحقیق مقام آنکه خدا حکیم است، پس می‌داند که احسن نظام و اصلح اوضاع در آفریدن عالم چیست؛ و قدیر است، پس نمی‌تواند که بر طبق علم خود عالَم را خلق کند؛ و فیّاض مطلق است و هیچ بخل در او نیست، پس آنچه داند و تواند به فعل آورد. اکنون میّسر نیست که هر جزو از اجزای عالم در حدّ ذات خود بر احسن اوضاع باشد و کلّ من حیث هو کلّ من حیث هو کلّ نیز بر احسن اوضاع باشد و ملاحظهٔ کل انسب است از ملاحظهٔ جزو، بنابراین کلّ به احسن اوضاع مخلوق شده. و نزد ایشان قضا و عنایت علم حقّ است به احسن اوضاع کلّ. و اگر چنین نماید که وضع جزئی از اجزا بهتر از آنکه هست می‌تواند بود، نه محلّ مناقشه است. خواجه نصرالدّین گوید:
	جز حقّ حکمی که ملک را شاید نیست
هر چیز که هست آنچنان می‌باید

	
	حکمی که ز حکم حقّ فزون آید نیست
آن چیز که آنچنان نمی‌باید نیست



معمار که طرح خانه می‌کند شاید که بعضی اجزای او بهتر از آنکه هست طرح توان کرد، اما طرح کلّ مقتضی آن باشد که جزء بر آن طرح واقع شود که هست. «شیخ محمود شبستری»

	گفت بابا فرج که بد خود نیست
احمقی دید کافری قتّال
گفت هست اندرو دو خیر نهان
قاتلش غازی است در ره دین
نظر پاک اینچنین بیند
این چنین بوده‌اند درویشان
نیک خواهی نه در بداندیشی است
از حکیم ای عزیز بد ناید

	
	وانچه بد دیده‌ای تو آن بد نیست
کرد از خیر او ز پیر سؤال
که نبی و ولی ندارد آن
باز مقتول او شهید گزین 
نازنین جمله نازنین بیند 
ای دریغا ز صحبت ایشان
عیب جوئی خلاف درویشی است
هر چه او کرد آنچنان باید



ای درویش جزع در فوت امور و حرص در طلب آن علامت جهل است؛ چه ما به همه حال مجبوریم، خواه که افعال ما به قدرت حقّ باشد و خواه که به قدرت ما باشد و اول محتاج بیان نیست و ثانی به سبب آنکه فعل ما ممکن الوجود است و هر ممکن الوجود تا بواسطهٔ علّت تامّه واجب الوجود نشود، ممکن نیست که موجود شود و چون علت تامّه او متحقّق شود، ممکن نیست که موجود نشود. و آنچه در شأن تو مقتدر است به مثابهٔ  سایهٔ تو تست؛ اگر رو به آفتاب حقیقت کنی و اگر پشت، سایهٔ تو نه کم خواهد شد و نه زیاده. «حافظ»

	بر در شاهم گدائی نکته‌ای در کار کرد

	
	گفت برهرخوان که بنشستم خدا رزّاق بود



پس انسب آن است که روی دل به جانب این آفتاب عالم‌تاب کنی و تا توانی، از سایهٔ خود اجتناب کنی، امید که این تحقیق در ازل سبب هدایت ما بوده باشد و تخم سعادت ابدی در زمین استعداد ما پاشد. «رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»

فاتحهٔ رابعه

در انسان کبیـر

«الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ»

فتح
صوفیّه گویند مجموع فلکیّات و عنصریّات یک بدن است که عقل اوّل روح او است و نفس کلیّه قلب او و روحانیّات کواکب سبعه و ثوابت و غیر آن قوای او: «مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ».
 

و شیخ در فصّ هودی گوید: «العالمُ صورةُ الحقّ و هو روحُ العالم المدبِّرُ له، فهو الإنسانُ الکبیر.» و شیخ شهاب‌الدّین در تلویحات گوید: «کان الحکماءُ أخذوا العالمَ حیواناً واحداً سمّوا جسمَه جسمَ الکلّ له نفسٌ واحدةٌ ناطقةٌ هی مجموعُ النفوس و عقلٌ واحدٌ هو مجموعٌ العقولِ و سمّوا مجموعَ النّفوسِ نفس الکلِّ و مجموع العقول عقل الکلّ و أکثرُهم خصَّ العالمَ بالسّماءِ غیر ملتفتٍ إلی الکائنِ الفاسدِ و ربَّما عنوا بکلِّ کلٍّ من الثّلاثة الجرمَ الأعلیٰ و نفسَه و عقله.»
و حکما گویند ممکن‌الوجود که ذات او مغایر وجود است و نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم دو قسم است: «جوهر» که محتاج نیست به موضوع، و «عرض» که محتاج است به او. و جوهر پنج قسم است: «هیولیٰ که محل است، و «صورت» که حالّ است، و «جسم طبیعی» که مرکب است از این دو، و «نفس ناطقه» که اکثر علاقهٔ او به اجسام تدبیر و تصرف است و گاه تأثیر در اجسام کند، مثل چشم زخم که اهل شرع هم مسلّم می‌دارند و ترمذی از ابن عبّاس نقل کند که مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «العینُ حقٌّ.» و «عقل» که علاقهٔ او با اجسام منحصر است در تأثیر و «ما لا تبصرون» در آیت «فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٭ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ»
 اشارت به نفس و عقل است.
و صوفیّه گویند بعضی مجرّادت هستند که هیچ علاقه با اجسام ندارند، نه به تأثیر و نه به تدبیر، و واقف نیستند که خدا غیر ایشان آفریده و ایشان را «ملائکه مهّیمه» گویند. و مجموع مهیّمه و عقول را «کروبیان» خوانند.
و حصر جوهر در این اقسام مذهب مشائین است. و اشراقیان نفی هیولای مذکوره کنند و گویند جسم مطلق همین است که نزد مشّائین صورت جسمیّه است و اطلاق هیولیٰ بر جسم مطلق کنند، به اعتبار آنکه محلّ صورت نوعیّه است و صورت نوعیّه نزد ایشان عرض است و نیز مکان پیش ایشان بُعدی است موجود، قایم به ذات خود، منطبق بر جسم تعلیمی که مقدار جسم طبیعی است و نزد مشائین سطح باطن جسم حاوی است که مماسّ سطح ظاهر جسم محوی است. و شیخ محیی‌الدیّن در این مسأله موافق اشراقیّین است و در باب صد و نود و هشتم از فتوحات گفته: «الخلأ مستدیرٌ ولو لم یکن کذلک، ما استدار الجسمُ، لأنّه ما ملأ إلّا الخلأ.» و هم در این باب گفته: «الخلأ حکم علّی الجسمِ بالاستدارةِ فأظهر فلکاً مستدیراً.» و عجب که شیخ مقتول در اینجا بر مذهب مشّائین است؛ چه در حکمت اشراق می‌گوید: «ما لا حاوی له، لا مکانَ له.»
و هیولای هر فلک مغایر هیولای فلکی دگر است و مغایر هیولای عناصر است، چه خواهد آمد که هر یک از اینها معلول عقلی خاصّند، اما هیولای عناصر یکی است، به دلیل کَوْن و فساد، یعنی لبس و خلع صور نوعیّه. و گاه باشد که اطلاق هیولیٰ بر جسم کنند، به اعتبار آنکه مادّهٔ جسمی دگر است، مثلاً قطعه‌های چوب را هیولای سریر گویند. و چون صوفیّه اطلاق هیولیٰ کنند، مراد نَفَس رحمانی است که قابل صور روحانی و جسمانی است. و آنچه حکیم او را هیولیٰ گوید صوفی او را «هَباء» و «جوهر هَبائی» و «عَنْقاء» و «سَنْخه» گوید. و  فی‌البابِ السّابع من فتوحات: «إنّ أطلاقَ الهباءِ علیه منقولٌ عن أمیر المؤمنین علیّ بن أبی طالب، رضی‌اللّٰه عنه، لمّا رآها منبثّةً فی جمیعِ الصّورِ و هی مع کلّ صورةٍ لا ینقسم و لا یتجزّیٰ، بل هی کالبیاض فی کلِّ أبیض بذاته و حقیقته و لا یقالُ قد نقص من البیاضِ قدرَ ما حصل منه فی هذا الأبیضِ.» و وجه تسمیه به عنقا آن است که هیولیٰ پیش صوفی معدوم است. و شیخ در باب صد و نود و هشتم از فتوحات می‌فرماید: «الطّبیعةُ معقولةُ الوجودِ غیر موجودة العین، فمعنیٰ قولنا هی مخلوقةٌ مقدّرةٌ، لأنّ الخلقَ التقدیرُ و ما یلزم من تقدیرِ الشّیءِ وجودُه. فالخالقُ له معنَیان المقدَّرُ و الموجِدُ، فمن خلق فقد قدَّر أو أوجد.» پس گوید: «الجوهرُ الهبائیّ مثل الطّبیعة لا عینَ له فی‌الوجود و انّما تظهرُه الصّورةُ فهو معقولُ غیر موجود الوجود العینیّ.» و وجه تسمیه به سنخه خفای اوست؛ چه سنخه اصل است، گویند: «أَسناخُ الأَسنان» و «بیتٌ له سنخه». و مولانا کمال‌الدّین عبدالرزّاق در اصطلاحات گوید: «السّنخةُ هی الهباءُ المسمَّاة به هیولیٰ لکونها غیرَ واضحةٍ و لا موجودةً، إلّا بالصّورِ، لا بنفسِها.»
و صورت هر چیز آن است که آن چیز به او تمام شود. و حکما دو صورت اعتبار کرده‌اند: یکی «صورت جسمیّه» که هیولیٰ با او جسم مطلق است، و صوفیّه جسم مطلق را «جسم کلّ» گویند؛ و یکی «صورت نوعیّه» که جسم مطلق با او نوعی از انواع جسم مطلق است. و نفوس نباتیّه و نفوس حیوانیّه و نفوس منطبعهٔ فلکیّه در تحت صور نوعیّه‌اند. و متکلمان حلول جوهر مسلّم نمی‌دارند. و ظاهر آن است که صورت جسمیّه مرتبهٔ تنزّل هیولیٰ است که مخفّف «هیئت اُولیٰ» است و صورت نوعیّه مرتبهٔ تنزّل صورت جسمیّه.

فتح

جسم دو قسم است: «بسیط» و «مرکب»، و اشراقیان جسم را «برزخ» گویند و بسیط را «فارِد» و مرکّب را «مزدوج». و هر جسم را مکانی طبیعی و شکلی طبیعی هست و شکل طبیعی بسایط کروی است که به وحدت اقرب است. بنابراین اگر طاسی در وری زمین پر آب کنند، آب بیشتر گیرد از همان طاس که در قلّهٔ کوه پر آب کنند؛ چه سطح آب قطعه‌ای است از کره که مرکز او مرکز عالم است و چون کره‌ای محیط باشد به کرهٔ دگر و سطحان ایشان متوازیان باشند، نُتُوّ محاط بیش از نُتُوّ محیط خواهد بود. و اینجا لطیفه‌ای دگر هست که چون آب را برافشانند، هر قطره به شکل کروی ظاهر شود. و جسم بسیطْ افلاک است و کواکب و عناصر. و جرم مرادف جسم است و بیشتر در فلکیّات استعمال کنند.
و افلاک کلّیّه نُه است: فلک الأفلاک، پس فلک البروج، پس فلک زحل، پس فلک مشتری، پس فلک مریّخ، پس فلک شمس، پس فلک زهره، پس فلک عطارد، پس فلک قمر. و مولانا قطب‌الدین علّامه در تحفه گوید فلک زهره بالای فلک شمس است. و فلک الافلاک که او را «فلک اطلس» و «فلک اعظم» گویند کره‌ای است متوازی السّطحین که مرکز او مرکز عالم است و هیچ کوکب در او نیست و فلک البروج مثل اوست و جمیع ثوابت در او مرکوزند و آنچه مرصود شده هزار و بیست و پنج است.
و منطقه فلک الافلاک که معدّل النّهار است و منطقهٔ فلک البروج که دائرة البروج است به دو نقطهٔ متقابل تقاطع کرده‌اند: یکی را نقطهٔ «اعتدال ربیعی» گویند و یکی را نقطهٔ «اعتدال خریفی». و غایت بُعد دائرة البروج از معدّل النهار در جانب شمال نقطهٔ «انقلاب صیفی» است و در جانب جنوب نقطهٔ «انقلاب شتوی» و به این چهار نقطه دائرة البروج به چهار ربع منقسم می‌شود و مدت قطع آفتاب هر ربعی را فصلی است از فصول اربعهٔ مشهوره در اکثر معموره. و دو ربع متلاصق را به چهار نقطهٔ دگر به شش بخش متساوی قسمت کنند و شش دایرهٔ عظیمهٔ متقاطعه بر قطبین بروج فرض کنند که چهار از آن به این چهار نقطه گذرد و یکی به نقطهٔ اعتدال و یکی به نقطهٔ انقلاب. و فلک به این شش دایره به دوازده برج مقسوم شود و دائرة البروج هم به دوازده قوس قسمت یابد و ایشان را هم «برج» گویند و هر برجی سی درجه باشد از سیصد و شصت درجهٔ منطقه. و لفظ «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ»
 ملایم این مقام است؛ چه عدد «رفیع» سیصد و شصت است. و همین فلک را به بیست و هشت بخش متساوی قسمت کنند و آن منازل قمر است و هر برجی دو منزل و ثلث منزلی باشد. و اسامی بروج و منازل به اعتبار کوکبی چند است که در وقت تسمیّه مُسامِتِ بروج بوده‌اند و اکنون تغییر یافته و دور نیست که احکام متعلق به بروج هم از این قبیل باشد.
و شیخ محیی الدین در عُقْله می‌گوید: «دوازده مَلَک به دوازده برج متعلقند و به نوبت حکومت در عالم تدوین و تسطیر می‌کنند و نوبت مَلَکی که متعلق است به حَمَل دوازده هزار سال است و نوبت مَلَکی که متعلق است به ثور یازده هزار سال و بر این منوال کم می‌شود تا حوت که نوبت مَلَک متعلق به او هزار سال است.»
و عرف ارباب هیئت در تعیین فصول مخالف عرف اطبّا است؛ چه ربیع پیش ایشان از ابتدای نشو اشجار است تا زمان شدت حرارت، و خریف از ابتدای ریختن اوراق است تا زمان شدت برودت، و صَیْف زمان شدّت حرارت است، و شتا زمان شدّت برودت.
فتح

فلک آفتاب کره‌ای است متوازی السّطحین که مرکز او مرکز عالم است و آن را فلک «ممثّل» گویند و در ثِخَنِ ممثّل کره‌ای است متوازی السّطحین که مرکز او غیر مرکز عالم است و او را «فلک خارج مرکز» گویند و محدّب ممثّل مماسّ محدّب اوست به نقطهٔ اوج، و مقعرّ اوست به نقطهٔ حضیض. و چون خارج مرکز را از ممثّل جدا کنیم، دو کرهٔ مختلف الثِّخَن بماند: یکی حاوی خارج مرکز، و یکی محوی او؛ و اول را «متمّم حاوی» گویند و ثانی را «متمّم محوی». و رقّت حاوی از جانب اوج است و غلظ او از جانب حضیض و رقّت و غلظ محوی بعکس. و آفتاب کره‌ای است مُصْمَت مرکوز در خارج مرکز و سطح او مماسّ سطحین خارج مرکز است به دو نقطه بر این هیئت:
[image: image1.jpg]



و فلک زهره و مریخ و مشتری و زحل مانند فلک آفتابند، لیکن آنچه در فلک آفتاب «خارج مرکز» نام دارد اینجاش «حامل» می‌گویند و بجای جرم آفتاب فلکی است که او را «تدویر» گویند و این کواکب مرکوزند در تدویر، و سطح ایشان مماسّ تدویر است به یک نقطه بر این هیئت:
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و فلک قمر مانند این افلاک است، لیکن آنچه در آن افلاک «ممثّل» نام دارد در اینجاش «مایل» گویند، و محیط است به مایل فلکی متوازی السّطحین که او را «جَوْزَهَرّ» و «ممثّل» گویند، بر این هیئت:
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و فلک عُطارِد مشتمل است بر ممثّل، و در ثِخَن ممثّل فلکی است خارج مرکز و او را «مدیر» گویند و محدّب او مماسّ محدّب ممثّل است به نقطه‌ای که او را «اوج ممثلی» و «اوج مدیر» خوانند و مقعّر او مماسّ مقعّر ممثّل است به نقطه‌ای که او را «حضیض ممثّلی» و «حضیض مدیر» خوانند و در ثَخَن مدیر حامل است و محدّب او مماسّ محدّب مدیر است به نقطه‌ای که او را «اوج مدیری» و «اوج حامل» گویند و مقعّر او مماسّ مقعّر مدیر است به نقطه‌ای که او را «حضیض مدیری» و «حضیض حامل» گویند و عُطارِد را دو اوج و دو حضیض و چهار متمّ باشد بر این هیئت:
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پس مجموع افلاک بیست و پنج است: دو فلک آفتاب، ممثّل و خارج مرکز، و دوازده فلک زهره و مریخ و مشتری و زحل به اعتبار ممثّل و حامل و تدویر و پنج فلک قمر ممثّل و مایل و حامل و تدویر و فلک کّی و چهار فلک عُطارِد و ممثّل و مدیر و حامل و تدویر و فلک ثوابت و فلک اعظم؛ و آنچه در تمام دور از مشرق به مغرب حرکت کند بر خلاف توالی بروج فلک اعظم است و مدیر جَوْزَهَرّ و مایل؛ و آنچه در تمام دور از مغرب به مشرق حرکت کند باقی افلاک است که محیط ارضند؛ و آنچه در قطعهٔ علیا از مشرق به مغرب حرکت کند و در قطعهٔ سلفیٰ بعکس تدویر قمر است؛ و آنچه بعکس این حرکت کند تداویر خمسهٔ متحیرهٔ. و فلک اعظم در قریب شبانه روزی دوره کند و نفس او محرک جمیع افلاک است که در جوف اوست. و فلک ثوابت نزد بطلمیوس به سی و شش هزار سال شمسی دوره کند و نزد ابن اعلم و خواجه نصرالدّین طوسی به بیست و پنج هزار و دویست سال و نزد محیی‌الدّین مغربی به بیست و سه هزار و صد و شصت و هفت سال. و زُحَل به سی سال دوره کند و مُشتری به دوازده سال، و مرّیخ به یک سال و دو ماه و نیم، و آفتاب و زُهره و عُطارِد به یک سال تقریباً، و ماه به بیست و هفت روز و ثُلثی. و شیخ محیی‌الدّین در عُقْله تصریح کرده که حرکات جمیع افلاک از مشرق است به مغرب واللّٰه اعلم.
فتح

مراد ایشان از حصر افلاک در نُه آن است که ما برای ضبط حرکات و اوضاع کواکب مرئیّه به غیر این نُه محتاج نیستیم و می‌تواند بود که غیر این نیز باشد و ما بر آن مطّلع نباشیم. و مثل این سخن در حصر عقول در ده و مقولات عرض در نُه و حواسّ ظاهره در پنج می‌گویند. و صاحب تحفه بر آن است که اکتفا به افلاک سبعهٔ سیّاره می‌توان کرد به آنکه ثوابت در ممثّل زحل و دوایر بروج بر محدّب ممثّل زحل فرض کنیم و مجموع افلاک سبعه را یک نَفْس باشد که ایشان را حرکت دهد به حرکت اولیٰ و فلک سابع را نَفْسی باشد که او را حرکت دهد به حرکت ثانیه و دوایر بروج متحرّک باشند به حرکت سریعه، نه بطیئه. و در تحفه چند فلک جزئی غیر این که مذکور شد و میان جمهور مشهور است می‌آورد؛ اگر همّت عالی داری، از آنجا بطلب.
و ارباب هیئت از دانستن حرکات و اوضاع کواکب بر صَد و غیر آن افلاک که این امور به آن منتظم و متّسق تواند بود اثبات می‌کنند، و اگر کسی تواند که به وجهی دگر این امور را منتظم دارد، منعی نیست؛ و لهذا بعضی ضبط احوال شمس به تدویر و حامل موافق مرکز کرده‌اند. «حافظ»

	چیست این سقف بلند سادهٔ بسیار نقش

	
	زین معمّا هیچ دانا در جهان آگاه نیست



و هیئت فنی لطیف و علمی شریف است. امام فخرالدّین در تفسیر کبیر گوید: «عمر بن خیام پیش عمر انبیری مجسطی می‌خواند. بعضی فقها گفتند: این چیست که شما می‌خوانید؟ گفتند: تفسیر «أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا»
 می‌گوئیم.»
و جمهور متشرّعه فلک اطلس را عرش می‌دانند و فلک ثوابت را کرسی. و شیخ محیی‌الدّین بر آن است که عرش و کرسی محیطند به این نُه فلک، و عرش محیط است به کرسی و مجموع افلاک یازده است. و مولانا کمال‌الدّین عبدالرزاق در شرح فصوص فرموده: ظاهر آن است که مراد او از فلکِ عرشْ عقل اول است، و از فلک کرسی نفس کلیّه؛ لیکن عبارات فتوحات و عُقْله و غیر آن به خلاف این معنی منادی است.

و مذهب شیخ آن است که عرش و کرسی و فلک ثوابت قابل خَرْق و التیام نیستند و باقی عنصریند و استعداد هر دو دارند. و حکما گویند هیچ فلک قابل خَرْق و التیام نیست، اما دلیل ایشان مخصوص فلک الأفلاک است و در فلک الأفلاک هم تمام نیست. و بعضی که تقویت جانب حکما می‌کنند به «سَبْعاً شِدَداً»
 متمسک می‌شوند، لیکن «إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ»
 معطی خلاف این است و منافی سخن شیخ نیست؛ چه «سما» بر غیر افلاک کواکب سیاره اطلاق نمی‌کنند. نمی‌بینی که در آیات قرآنی «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»
 وارد شده؟
فتح

حکما گویند جهت حقیقی دو است: فوق و تحت، و هر دو به فلک اعظم محدود می‌شوند، فوق به محیط او و تحت به مرکز او بنابراین او را «محدّد جهات» گویند. و جمیع افلاک شفافند، یعنی حجاب ابصار نمی‌شوند. و نه خفیفند و نه ثقیل؛ چه خفت میل به محیط است و ثقل میل به مرکز. و نه سردند و نه گرم. و نه ترند و نه خشک. و نُمو و ذُبول و شهوت و غضب ندارند و قابل کَوْن و فَساد نیستند و همیشه متحرکند به استدارت به ارادت و حیّ ناطقند.  «شیخ محمود شبستری»

	از مَلَک چو گردانست
عرش و کرسی و جرمهای کرات
خُنفَسا و مگس حمار قُبان

	
	فَلَک آمد تن و مَلَک جانست
کمترست از بهایم و حشرات
همه با جان و مهر و مه بی‌جان



و تصور نکنی که چون افلاک حیّ ناطقند، تحدید انسان به «حیوان ناطق» مانع نباشد؛ چه مراد از «حیّ» صاحب حیات است، و از «حیوان» جسم نامی حسّاس متحرک به ارادت.
و علاقهٔ قدیم به حوادث بر وجه علیّت موقوف امری است که به وجهی مستمر باشد باشد و به وجهی متجدد و به اعتبار استمرار مستند باشد به قدیم و به اعتبار تجدد واسطهٔ صدور حوادث شود، و آن حرکت فلکیّه است.

و مشائین گویند عقل را جمیع کمالات ممکنه بالفعل حاصل است و فلک را هیچ کمال ممکن بالقوه نیست، الّا اوضاع مختلفه، پس تشبّه به عقل می‌کند و می‌خواهد که اوضاع مختلفه از قوّت بفعل آورد و آن به یک دفعه میسر نیست، پس به تدریج بوسیلهٔ حرکت بفعل می‌آورد. و هر فلک متشبه بعقلی است که واسطهٔ ایجاد اوست. و اشراقیان گویند حرکت افلاک مثل رقصی است که اهل حال بواسطهٔ بوارق قدسیّه و شوارق اُنسیّه می‌کنند. 
«شیخ محمود شبستری»

	صوفیان کبود پوش همه
آتش اندر دل و هوا در جان

	
	از غم دوست در خروش همه
کرده بر خاک آب دیده روان



و مبدأ اشراق انوار بر هر فلک ربّ‌النّوع اوست که شرح آن خواهد آمد إن‌شاءاللّٰه تعالیٰ و فلک بواسطهٔ هر اشراقی مستعدّ حرکتی است مناسب آن اشراق و بواسطهٔ هر حرکت مستعدّ اشراقی دگر است، چنانچه صوفیه را در سماع فتوح عظیمه می‌شود.
و نور کواکب ذاتی است، الّا جرم ماه که تیره است و نور او از آفتاب است. و در وقت اجتماع روی تاریک ماه مواجه ماست و روی روشن او مواجه آفتاب، و دایرهٔ ضوء که فاصل است میان روشن و تاریک منطبق است بر دایرهٔ رؤیت که فاصل است میان مرئی و غیر مرئی. و چون از هم گذشتند، این دو دایره تقاطع کردند و هلال پیدا شد و به قدر انفراج دایرتین روشنی می‌افزاید، تا وقت مقابله که باز دایرتین متطابق شدند و بدر مرئی شد و بر آن منوال که نور زیاده می‌شد، نقصان می‌پذیرد تا باز تطابق دایرتین تحقق یافت و مُحاق شد. و در وقت اجتماع اگر ماه حایل شود میان بصر و آفتاب، چنان نماید که آفتاب بی‌نور شده و آن کسوف است و در وقت استقبال اگر زمین حایل گردد میان ماه و آفتاب، ماه بی‌نور شود و آن خسوف است.
و اکثر برانند که کواکب را رنگ هست: زحل را کُمودت و مشتری را بیاض غیر خالص و مرّیخ را حُمْرت و زُهره را بیاض صافی و عطارد را صُفْرت. و بعضی برانند که این اختلاف اضواء است، نه اختلاف الوان. و محو قمر کواکب صِغار مظلمه است که در جوف اوست، یا او به مثابهٔ آئینهٔ است و شبح جبال و بحار به او منعکس می‌شود. و خواجه‌ نصیرالدین در تذکره اختیار اول کرده و در شرح اشارات اختیار ثانی. و مجرّه کواکب صغار متقاربه است که یک لخت می‌نماید.

فتح

عناصر چهارند: خفیف مطلق حارّ یابِس که آتش است، خفیف مضاعف حارّ رَطْب که هوا است، ثقیل مضاف بارِد رَطْب که آب است، ثقیل مطلق بارد یابِس که خاک است؛ و این چهار بر شکل کره‌اند. و بعد از فلک قمر کرهٔ آتش است، پس کرهٰ هوا، پس کرهٔ آب، پس کرهٔ زمین. و سطح محدّب و مقعّر آتش بر کرویت حقیقّه مانده‌اند و باقی اگر چه بواسطهٔ تأثیر امور خارجیّه کروی حقیقی نیستند، اما کروی حسّیند؛ چه نسبت ارتفاع اعظم جبال به قطر زمین چون نسبت سبع عرض شعری است بر کره‌ای که قطر او یک ذراعی است، به ذراعی که بیست و چهار انگشت باشد. و آب بر هیئت کره‌ای است مجوّف که بعضی از آن قطع شده و از خاک مملوّ گشته، بر وجهی که مجموع آب و زمین یک کره است. اشراقیان گویند کرهٔ هوا به مشایعت فلک حرکت کرده و کرهٔ آتش پیدا شده و شکّ نیست که حرکت نزد منطقه اسرع است و به تدریج آن سرعت می‌کاهد. اگر تکوّن مذکور تا قطبین بوده، مقعّر آتش اِهلیلَجی تامّ و محدّب او کروی تامّ باشد؛ و اگر نبوده، مقعّرْ اِهلیلَجی ناقص و محدّبْ کروی ناقص باشد. و هر عنصر به همسایهٔ خود منقلب می‌شود. اهل اکسیر بقَرْع و انبیق خاک را آب کنند و آب بجوشانیدن هوا شود و هوا در کورهٔ حدّادان آتش شود و آتش در کورهٔ مذکوره هوا شود و هوا به بسبب مجاورت طاس سرد آب شود و آب مرمر شود.

و آفتاب بر سمت منطقة البروج حرکت می‌کند و جمیع نقاط که بر منطقة البروج فرض کنیم به حرکت اولیٰ متحرّکند و هر یک احداث دایره‌ای در وهم می‌کنند و ایشان را «مدارات یومیّه» گویند. و افق که دایره‌ای است فاصل میان مرئی و غیر مرئی از فلک تنصیف مدارات یومیه می‌کند در خطّ استوا که دایره‌ای است بر روی زمین مُسامِتِ معدّل النّهار، پس شب و روز آنجا در جمیع سال برابر باشد؛ اما در مواضع شمالیّه قطع مدارات شمالیّه بر وجهی کند که آنچه فوق افق است اعظم باشد از آنچه تحت افق است؛ و قطع مدارات جنوبیّه بعکس این، پس از اول جَدْی تا اول سرطان روز درازتر شود و شب کوتاه‌تر، و از اول سرطان تا اول جدی بعکس،و در اول حَمَل و اول میزان شب و روز برابر باشد.

و دوایر صغار موازی خطّ استوا بر روی زمین فرض کرده‌اند و اقالیم سبعه به آن متعّین شده و ابتدای اقلیم اول آنجا است که اطول ایام دوازده ساعت و چهل و پنج دقیقه باشد و در ابتدای هر اقلیم سی دقیقه بر اطول ایام زیاده شود و آخر اقلیم سابع آنجا است که اطول ایام شانزده ساعت و پانزده دقیقه باشد. و بعضی گفته‌اند ابتدای اقلیم اول خطّ استوا است و آخر اقلیم سابع آخر عمارت که عرض او شصت و شش درجه است و اطول ایام آنجابیست و سه ساعت است.

فتح

جسم مرکب یا مزاج دارد و زمانی دراز امید به حفظ ترکیب او هست یا نه، اول را «تام» گویند و ثانی را «ناقص». و چون عناصر متصغّر و ممتزج شوند و درهم تأثیر کنند، کیفیت متوسطه که حادث شود «مزاج» است. و طبیعیّین گویند کیفیات عناصر معدوم می‌شوند و کیفیت واحده حادث می‌شود. اطبّا گویند آن کیفیات معدوم نمی‌گردند، اما به هم نزدیک می‌شوند. و بعضی در زمان شیخ ابوعلی احداث مذهبی کردند و گفتند صورت نوعیه هر یک معدوم می‌شود و بر مجموع صورتی دگر فایض می‌گردد. و مزاج معتدل حقیقی که عناصر اربعهٔ او به حسب کمّ و کیف متساوی باشند محال است، لیکن هر چند که مزاج به اعتدال حقیقی اقرب است، فیضی که از مبدأ بواسطهٔ وحدت مترتّبه بر مزاج فایض می‌شود اکمل است. و ابعد همه از اعتدال حقیقی معدن است و فایض برو صورت نوعیه است برای حفظ ترکیب، پس نبات و فایض برو نفس نباتی است برای حفظ ترکیب و تغذیه و تنمیه و تولید مثل، پس حیوان و فایض برو نفس حیوانی‌است برای امور مذکوره و حسّ و حرکت ارادیّه؛ و اول بر منی صورتی فایض می‌شود که حافظ ترکیب اوست، بعد از آن خلع آن صورت و لبس نفس نباتیّه می‌کند، پس خلع آن و لبس نفس حیوانیّه، پس مستعدّ نفس ناطقه می‌شود. و بعضی توهّم کنند که بدن انسان مشتمل است بر صورت معدنی برای حفظ ترکیب و بر نفس نباتی برای تغذیه و تنمیه و تولید مثل و بر نفس حیوانی برای احساس و حرکت ارادی و متعلق می‌شود به او نفس ناطقه برای ادراک معقولات، و این غلط است.

قال المحقّق الطوسی فی شرح الاشارت: «ما تقتضِیه القواعدُ الحکمیّه الّتی أفادَها الشّیخ و غیره أنّ نفسَ الأبوَین تجمع بالقوّةِ الجاذبة أجزاءً غذائیّةً، ثمّ تجعلها أخلاطاً و یفرز منها بالقوّةِ المولّدة مادّةَ المنیّ و تجعلها مستعدّةً لقبول قوّةٍ من شأنِها اعدادُ المادّةِ لصیرورتها أنساناً فتصیرُ بتلک القوّةِ منیّاً و تلک القوّةُ تکون صورةً حافظةً لمزاج المنیّ کالصّور المعدنیّة، ثمّ إن المنیّ یتزایدُ کمالاً فی الرّحم بحسب استعداداتٍ یکتسبها هناک ألیٰ أن یصیرَ مستعدّاً لقبولِ نفسٍ أکمل یصدرُ عنها مع حفظِ المادّة الأفعال الّنباتیة، فیجذب الغذاءَ و یُضیفها إلیٰ تلک المادّة، فینمیها و یتکاملُ المادّة بترتیبها إیّاها، فتصیرُ تلک الصّورة مصدراً مع ما کان یصدر عنها لهذ الأفاعیل و هکذا إلیٰ أن تصیرَ مستعدّةً لقبول نفسٍ أکملَ تصدرُ عنها مع جمیع ما تقدَّم الأفعالُ الحیوانیّة أیضاً، فیصدر عنها تلک الأفعال فیتمّ البدن و یتکامل إلی أن یصیرَ مستعدّاً لقبول نفسٍ ناطقةٍ یصدر عنها مع جمیع ما تقدَّم النطقُ و تبقی مدبرَّةً إلیٰ أن یحلَّ الأجلُ. و قد شبّهوا تلک القوی فی أحوالِها من مبدأ حدوثِها إلَی استکمالِها نفساً مجرّدةً بحرارةٍ تحدثُ فی فحمٍ من نارٍ مشتعلة تجاورهُ ثمَّ یشتدّ فإن الفحمَ بتلک الحرارةِ یستعدّ لأن یتجمّرَ و بالتَّجمُّرِ یستعدّ لأن یشتعلَ ناراً شبیهةً بالنار المجاورة. فمبدأُ الحرارةِ الحادثةِ فی الفحمِ کتلک الصّورةِ الحافظ واشتدادُها کمبدأ الأفعال الّنباتیّة و تجمّرُها کمبدأ الأفعالِ الحیوانیّة و اشتعالها ناراً کالّناطقة.»
و اعدل انواع حیوان انسان است و اعدل اصناف انسان نزد ابوعلی سکّان خطّ استوا، و نزد امام فخرالدین سکان اقلیم رابع.

و معدن و نبات و حیوان را «موالید ثلاثه» گویند و افلاک را «آباء» و عناصر را «اُمّهات»؛ چه از حرکت افلاک بر بالای عناصر این سه متکون می‌شوند، چنانچه از حرکت آب بر بالای اُمّ فرزند متولد می‌شود.

فتح

نفس نباتی را چهار خادم است که ایشان را «قوای طبیعیّه» گویند: غاذیه و نامیه و مولده و مصوره، و ایشان مخدوم جاذبه و هاضمه و ماسکه و دافعه‌اند، و این چهار مخدوم حرارت و برودت و رطوبت و یبوستند. و قوای نفس حیوانی که ایشان را «قوای نفسانیّه» خوانند یا مُدرِکه‌اند یا مُحِّرکه، و مُدرکه یا ظاهره‌اند یا باطنه، و مدرکهٔ ظاهره پنج است: اول لامسه که در پوست بدن است؛ ثانی ذائقه که در عصب لسان است و آلت او لعابی است عذب که متکیّف می‌شود به طعم یا ممتزج می‌شود به اجزای لطیفهٔ صاحب طعم و غوص می‌کند در آن عصب؛ ثالث شامّه که در واقع است در زائدتین مقدم دماغ که شبیهند به دو سر پستان و آلت او هوائی است متکیّف به رایحه یا ممتزج به اجزای لطیفهٔ صاحب رایحه؛ رابع سامعه که در عصب باطن صماخ است و آلت او هوای متموّج است که موج او به هوای مجاور صماخ می‌رسد و بر پوستی که بر بالای صماخ کشیده مانند پوست طبل می‌خورد؛ خامس باصره که در ملتقای عصبتین مجوّفتین متلاقیتین متقاطعتین است.

و ابصار نزد طبیعّیین و ارسطو بواسطهٔ ارتسام صورت است در رطوبتین جلیدّیتین، پس حدوث صورتی مثل آن در ملتقای عصبتین؛ و نزد ریاضیین و افلاطون به واسطهٔ خروج شعاع است از حدقه و اتصال او به مُبصَر. و فارابی در رسالهٔ الجمع بین رأیی أفلاطون و أرسطو گفته که غرض ایشان تبیین ابصار است به نوعی از تشبیه، نه حقیقت خروج شعاع و نه حقیقت انطباع، و به سبب ضیق عبارت اطلاق این دو لفظ کرده‌اند. و بعضی گفته‌اند به واسطهٔ هوائی است متکیّف به شعاع بصری. و شیخ مقتول گوید به مقابلهٔ مستنیر با چشم درست که در او رطوبتی صافی صقیل باشد علم حضوری اشراقی حاصل می‌شود و هیچ انطباع و شعاع نیست.

و مدرکهٔ باطنه دو است و بر سبیل مسامحه مشهور شده که پنج است: اول حسّ مشترک که مُدرک صورت است و او را «بِنْطاسیا» گویند، یعنی لَوْحِ نَفْس. و او نسبت با حواسّ ظاهره چون حوضی است که از پنج جو آب به او آید. ثانی خیال که خزانهٔ حس مشترک است. ثالث متصرفه که به تفصیل و ترکیب و استنباط مشغول است؛ و اگر عقل او را در معقولات استعمال کند، متفکّره است، و اگر وهم او را در محسوسات استعمال کند، متخیله است. رابع وهم که مُدرِک معانی جزئیه است و مزاحم عقل است در معقولات و موافق اوست در محسوسات، و لهذا غلط در ریاضیات کم است و در الهیات بسیار. و بعضی گویند ابلیس واهمه است و مراد از اینکه ملایکه سجدهٔ آدم کردند و ابلیس نکرد، آن است که جمیع قویٰ منقاد نفس ناطقه‌اند، مگر وهم که معارض اوست. و شیخ محیی‌الدّین در فصّ الیاسی گوید: «الوهُم هو السّطانُ الأعظمُ فی هذه الصّورةِ الکاملةِ الإنسانیّةِ و به جاءت الشّرائعُ المنزلة، فشُبِّهَت و نُزِّهَت، شُبِّهت فی التّنزیه بالوهم و نُزِّهت فی التَشبیه بالعقل.» 
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خامس حافظه که خزانهٔ وهم است. و دماغ را سه تجویف است و جویف اول محل حسّ مشترک و خیال است و مقدم این تجویف بحسّ مشترک اخصّ و مؤخر او بخیال، و تجویف ثانی محل متصرفه است و مقدم این تجویف به او اخصّ است. و جمیع تجاویف محلّ وهم است و مؤخر تجویف ثانی به او اخصّ است. و اول تجویف ثالث محل حافظه است.

و شیخ مقتول گوید: «واهمه و مفکّره یک قوت است که به اعتبار ادراک معانی جزئیه واهمه است و به اعتبار تفصیل و ترکیب و استنباطْ متفکرّه.» و گوید: «هیچ صورت در حواسّ و آئینه منطبع نمی‌شود، بلکه این صور در عالم مثال موجودند و نفس مشاهده از آنجا می‌کند و خیال و مرآت مظاهرند.» و گوید: «معانی جزئیّه در حافظه مخزون نیست، بلکه در نفوس منطبعهٔ فلکیّه است، چنانچه کلیات در مجردات.» 
و قوت محرکه یا باعثه است و آن شوق به تحصیل ملایم است، یعنی شهوت، یا به دفع مُنافر، یعنی غضب؛ یا فاعله است که سبب قبض و بسط و تشنّج و اِرخاء  عضلات است.

فتح

از مرکبات ناقصه آثار علویه است که ایشان را «کائنات جوّ» گویند. و هوای ممزوج به آب بخار است و آتش ممزوج به خاک دُخان، و گرمی آفتاب سبب صعود هر دو می‌شود. و بخار متصاعد مجتمع سحاب است و اجزا که فرو می‌آید برف و باران و نظایر آن، و از این وادی است قطرات سرد که از سقف حمام می‌چکد. و گاهی دُخان در جَوْفِ سحاب محتبس می‌شود و او را می‌شکافد، آواز آن رَعّد است؛ و گاهی از شدت حرکت مشتعل می‌شود و آن برق و صاعقه است. و چون دُخان بکُرهٔ رسید، آتش می‌شود؛ اگر لطیف است، شهاب می‌نماید، و اگر کثیف است، ذُؤابات و نَیازِک. و از حرکات اَبْخِره و اَدْخِنه و غیر آن هوا ممتوّج و متحرک می‌شود و آن باد است.

و مشهور میان قوم آن است که اجزای رشّیهٔ صغیرهٔ صقیله میان ما و ماه مجتمع می‌شوند، بر وضعی که خطوط شعاعیّهٔ بصریه از ایشان منعکس به ماه می‌شود و ایشان بواسطهٔ صغر مُحاکی ضَوْءِ ماهند به شکل او، پس دایره‌ای نورانی مرئی می‌شود و آن هاله است؛ و چون پشت به آفتاب کنیم و اجزای مذکوره در نظر باشد، قَوْسِ قُزَح نماید، لیکن مولانا کمال‌الدین حسن فارسی در اواخر تنقیح المناظر تخطئه قوم کرده و وجهی بغایت دقیق می‌گوید؛ از آنجا بطلب.

و گاهی بخار و دخان محتبس در زمین او را می‌لرزانند و می‌شکافند و آن زلزله است. و آب چشمه بعضی بخار است که در زمین محتبس شده و بواسطهٔ برودت او آب می‌شود و بیرون می‌آید، و بعضی آب است که به عمق زمین نفوذ کرده؛ و لهذا آب چشمه به سبب برف و باران زیاده می‌شود.

فتح

نفس ناطقه که اشراقیان او را «نور اسفهبد» گویند یا انسانی است و شرح آن در فاتحهٔ خامسه خواهد آمد، یا فلکی است. و امام فخرالدین گوید فلک را دو نفس است: یکی مجرده که مبدأ ارادت کلیه است، و یکی منطبعه که مبدأ ارادت جزئیه است. و خواجه نصرالدین گفته: «ذلک شیءُ لم یذهب إلیه ذاهبٌ قلَبه، فإنّ الجسمَ الواحد یمتنع أن یکونَ ذا نفسَینِ، أعنی ذا ذاتَین متبائنتَین هو آلةٌ لهما معاً.»

و مشائین برانند که نفس فلک منطبعه است و بس. و شیخ ابوعلی بر آن است که مجرّده است و بس. و صاحب محاکمات گوید: «الحرکاتُ الجزئیةُ و الأوضاعُ الجزئیّة لا تتحصَّل من الإرادة الکلیة؛ لأنّ نسبةَ المرادَ الکلّی إلیٰ سائرِ الأفراد علَی السویة، فلا یتخصَّصُ بعضها بالوقوع، فلا یحصلُ بعضُ تلک الأفرادِ إلّا بإرادةٍ جزئیّةٍ تنبعثُ من تلک الإرادة الکلیّة، والمرادُ الجزئیُّ لا بدَّ أن یکونَ مدرکاً، فلا ینتقش فی الذات المجرّدةِ، بل فی قوّةٍ جزئیّةٍ، فلا بدَّ أن یکون فی الفلکِ قوَّة جسمانیّة ترتسمُ فیها المراداتُ الجزئیّة و الأوضاع الجزئیّةٍ. ولتشابه جرم الفلک لا یتخصّص بعض أجزائه بتلک القوّةِ دونَ البعض، بل هی ساریةٌ فی جمیعِ الفلک. فتلک القّوةُ المنطبعةُ کالخیال فینا، إلّا أنّه غیر سارٍ و هی فی جمیع الجرمِ والذّاتِ المجرَّدةِ کالنّفسِ الناطقةِ الإنسانیّة.» و گویا مراد امام فخرالدین همین است، لیکن مسامحه نموده و تعبیر از قوت خیالیّه به نفس منطبعه کرده.

و بعضی گویند هر یک از کواکب سیاره مانند دل است و افلاک جزئیّهٔ او مانند سایر اعضا. و نفس متعلق است اول به کوکب و بواسطهٔ کوکب به این افلاک، پس نفوس فلکیّه نُه باشد به عدد افلاک کلیّه. و ابوعلی گوید هر فلک را نَفْسی است و هر کوکب را نَفْسی که محرِّک اوست به حرکت وضعیّه، پس نفوس به عدد افلاک و کواکب باشد.

و عقل نزد مشائین ده است. و می‌گویند خدا واحد محض است و از واحد محض غیر واحد صادر نمی‌تواند شد. و آن واحد که از خدا صادر شده عقل اول است که حکمای فُرْس او را «بهمن» گویند. و از عقل اول به اعتبار وجود و امکان و وجوب بالغیر عقل ثانی و فلک اطلس و نفس او صادر شد و از عقل ثانی عقل ثالث و فلک بروج و نفس او و همچنین تا ده عقل و نُه فلک و نُه نفس پیدا شد. و موجود شدن عقل یا نفس از عقل مثل آن است که چراغی از چراغی روشن کنند، بی‌آنکه از چراغ اول چیزی کم شود.

و از عقل عاشر که بلسان شرع «جبرئیل» است هیولای عناصر و صُوَر و اَعراض و نفوس و قوای ایشان صادر شد. و اشراقیین عقل را «نور قاهر» گویند. و شیخ مقتول در حکمت اشراق به اعتبار کواکب ثابته می‌گوید: «القواهرُ لا یقدر البشرُ علیٰ اإحصائها و ضبط ترتیبِها.» و نزد مشائین نوع هر عقل مغایر نوع عقلی دگر است و انواع عقل منحصرند در شخص. و فی حکمة الاشراق: «إنّ الأنوارَ سیّما المجرّدة غیر مختلفة الحقائق.» 

و اشراقیین گویند هر نوع از افلاک و کواکب و بسایط عنصریّه و مرکبات و اَشباح مجرّده ربّی دارند که عقلِ مدبِّر آن نوع است و اوست غاذی و مُنمی و مولِّد در اجسام نامیه؛ چه ممتنع است که این افعال از قوت عدیم الشّعور صادر شود، و اگر این افعال از نفوس ما صادر شدی، ما را شعور به این افعال بودی. و قصد پستان مادر در اطفال امتصاص شیر و غیر آن مستند به ربّ‌النّوع است. و الوان غریبه و نقوش متناسبه در پر طاوس مثلاً ظلال اشراقات نوریه و نسب معنویّه است که در اوست. و حکمای فُرْس ربّ آب را «خرداد» گویند و ربّ اشجار را «مرداد» و ربّ آتش را «اردیبهشت» و ربّ ارض را «اسفند ارمذ».

و این سخن موافق است با حدیث «أَتانی مَلَکُ الجبالِ و مَلَکُ البحار». وافلاطون گوید: «من خلع تعلقات بدنیّه کردم و ربّ النوع رادیدم.» و نُقل عن هرمس أنّ روحانیّاً ألقیٰ إلیَّ المعارفَ فقلتُ: «مَن أنتَ؟» قال: «أنا طباعَک التّامّ.» و کأنِّه أشارَ إلیٰ ربِّ النّوع. 

و فرق میان نفس و ربّ النّوع آن است که نفس متعلق به یک بدن است و ربّ النوع به جمیع ابدان نوع، و نفس متألّم است به تألُّم بدن و استکمال بوسیلهٔ بدن می‌کند و ربّ النّوع نه. و او را «کلّی نوع» گویند به معنی اصل نوع، نه به معنی منطقی. و مُثُل افلاطونی عبارت از این عقول است و این غیر مُثُل معلقّه است که شرح آن خواهد آمد إن‌شاءاللّٰه تعالیٰ.

فتح

عَرَض نُه مقوله است به استقرا، و جوهر یک مقوله. و مراد از مقوله جنس عالی است. و مقولات تسعه اول «کمّ» است و او عَرَضی است که بذات خود قابل قسمت باشد، و دو قسم است: منفصل یعنی عدد، و متصل و او یا قارّالذّات است، یعنی مقدار که خط است و سطح و جسم تعلیمی، یا غیر قارّالذّات، یعنی زمان که مقدار حرکت قطع است، و حقّ آن است که این دو موجود نیستند و موجود آن سیال و حرکت توسط است و نسبت این دو به آن دو چون نسبت قطرهٔ نازله است به خطّ مستقیم که در خیال مرتسم می‌شود. و ابوالبرکات گوید زمان مقدار وجود است. ثانی «کیف» و او عَرَضی است که به ذات خود قابل قسمت نباشد و اقتضای نسبت نکند، و چهار قسم است: کیفیات استعدادیه که ضعف است و قوت، و کیفیات مختصه به کمیّات مثل زوجیت و تثلیث، و کیفیات نفسانیه که حیات است و علم و قدرت و اردت و لذت و الم و صحت و مرض، و راسخ را «ملکه» گویند و غیر راسخ را «حال»؛ و کیفیات محسوسه که مشمومات است، و مسموعات که صورت است و حرف، و مذوقات که طعوم است و بسایط آن نُه است: مرارت و حَرافت و مُلوحت و عُفوصت و حُموضت و قبض و حلاوت و دُسومت و تَفاهت، و مبصَرات که ضوء است و لون، و ملموسات که حرات است و برودت و رطوبت و یبوست و خفّت و ثقل و صلابت و لِین و ملاست و خشونت، و راسخ را «انفعالیّات» گویند و غیر راسخ را «انفعالات». ثالث «وضع» و او هیئتی است که عارض شیء شود به سبب نسبت اجزای او به یکدیگر و به امور خارجه. رابع «اضافت» و او نسبت متکرّره است.

خامس «اَیْن» و او هیئتی است که عارض جسم شود به سبب حصول او در مکان. سادس «متیٰ» و او هیئتی است که عارض شیء شود به سبب حصول او در زمان یا آن. سابع «مِلْک» و «جِده» و او هیئتی است که عارض شیء شود به سبب چیزی که محیط اوست و منتقل است به انتقال او. ثامن «فعل» و او تأثیر است. تاسع «انفعال» و او تأثّر است.

 و حکما گویند مطلق هیولیٰ و مطلق صورت جسمیه و صورت نوعیّهٔ فلکیات و اجرام و نفوس فلکیه و جمیع عقول قدیمند. و در نفوس ناطقهٔ انسانیّه خلاف است و تفصیل آن خواهد آمد، إن‌شاءاللّٰه تعالیٰ. و اعراض فلکیات هم به حسب شخص قدیمند، الّا حرکت و وضع که این دو به حسب نوع قدیمند و به حسب شخص حادث. و انواع متوالده هم قدیمند و انواع متولده احتمال قِدَم و حُدوث دارند. قِدَم منافی استناد قدیم به واجب الوجود نیست. نمی‌بینی که شعاع از شمس موجود است و تا شمس بوده، شعاع بوده، و حرکت خاتم از حرکت انگشت است و ثانی به حسب زمان بر اول مقدم نیست؟ از حکیمی پرسیدند که خدا کی عالم را آفرید، گفت: «آن روز که قَوَلَ را به قالَ می‌کردند.» و غرض او آن است که ترتیب اصول موجودات در عقل است، نه در خارج.

«حافظ»

	مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش
دیدمش خرّم و خوشدل قدح باده بدست
گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند
گفتم این جام جهان‌بین بتو کی داد حکیم

	
	کو بتأیید نظر حلّ معمّا می‌کرد
وندران آینه صد گونه تماشا می‌کرد
جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد



و میزان صحیح در دانستن اشیا کلام انبیاست و متابعت غیر ایشان غلط و خطا است.
«حافظ»

	باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
از آستان پیر مغان سر چرا کشم

	
	شمشاد سایه‌پرور من از که کمتر است
دولت دراین سرا و گشایش دراین دَرست



و فقها گویند: «مِن الکفرةِ الّذین لا یحلُّ نکاحُهم و ذبیحتُهم و لا یقرَّرون بالجزیّةِ إجماعاً الدّهریّةُ القائلون بقدمِ العالَمِ علی الصّورةِ الکائنةِ آنفاً.»
فتح

صوفیه گویند نفَس انسانی مطابق نفَس رحمانی است و چنانچه نفَس انسانی به سبب عروض تعینی خاصّ صوت شود و صوت به سبب عروض هیئتی چند مختلف که در مخارج طاری او می‌شوند بیست و هشت حرف شود و از ترکیب حروف کلمات تحقق یابد، نفَس رحمانی که او را «هیولای کلیّه» و «کتاب مسطور» و «رقّ منشور» گویند چون در خارج تعیُّن یافت، جوهر باشد که به منزلهٔ صوت است، و جوهر به سبب تعیّنات مختلفه بیست و هشت مرتبهٔ وجود شود که به منزلهٔ حروف است و از ترکیب ایشان اشیا تحقق یابد که به منزلهٔ کلمات است. «قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي»
 و چنانچه طبیعت انسان مقتضی آن است که دم‌بدم نفَس از باطن او ظاهر شود، فیض رحمان مقتضی آن است که دم‌بدم حقایق و صور که در او مستور است بارز گردد و هر مرتبه از این بیست و هشت مراتب مناسب خاصّ با اسمی از اسمای حقّ و با حرفی از بیست و هشت مراتب مناسب خاصّ با اسمی از اسمای حقّ و با حرفی از بیست و هشت حرف و با منزلی از بیست و هشت منزل قمر دارد، و بر وجهی که در باب صد و نود و هشتم از فتوحات مسطور است مذکور خواهد شد.
عقل اول که محیط است به حقایق اشیا بر وجه اجمال و او را «عرش مجید» و «لوح قضاء» و «اُمّ الکتاب» و «قلم اعلیٰ» و «روح القدس» و «روح اعظم» و «حقیقت محمدیّه» و «دُرّهٔ بیضاء» و «ظلّ اول» و «عقاب»  

گویند مناسب اسم «بدیع» است به معنی مُبدِع، و همزه و شَرَطَیْن که دو کوکب است و ابداع که ایجاد شیء است بی‌نمونه.
و نفس کلیه که محیط است به حقایق اشیا بر وجه تفصیل و او را «عرش کریم» و «لوح قدَر» و «لوح محفوظ» و «کتاب مُبین» و «وَرْقاء» و «زُمرّده» و «یاقوتهٔ حَمْراء» گویند و شیخ محیی الدین گفته: «هو الرّوحُ المنفوخُ منه الصّورِ المسوَاةِ بعدَ المسوّاةِ بعدَ تعدیلِها» مناسب «باعث» است و هاء و بُطَیْن که سه کوکب است.

و طبیعت که او را هم «عقاب» گویند مناسب «باطن» است و عین مهمله و ثریا که شش کوکب است. و قیصری در شرح فصوص گوید: «الطّبیعةُ عندَهم عبارةٌ عن معنیَّ روحانیٍّ سارٍ فی جمیع الموجودات عقولاً کانت أو نفوساً مجرّدةً‌ و غیر مجرّدةٍ أو أجساماً، و إن کانت عندَ أهلِ النّظرِ عبارةٌ عن القوّةِ السّاریة فی الأجسام بها یصلُ الجسمُ إلیٰ کماله الطّبیعیّ، فما عند أهلِ النّظر نوعٌ من تلک الطّبیعةِ الکلیة.» و جوهر هَبائی که صُوَر اجسام در او ظاهر شده مناسب «آخِر» است و حاء مهمله و دَبَران که یک کوکب است. و جسم کلّ که او را «غُراب» گویند مناسب «ظاهر» است و غین معجمه و هَقْعه که سه کوکب است. و شیخ محیی الدین در باب یازدهم از فتوحات گوید: «طبیعت و هبا برادر و خواهر یک پدری یک مادری‌اند و طبیعت با هبا نکاح کرد و جسم کلّ متولد شد.» و شکل مناسب «حکیم» است و خاء معجمه و هَنْعه که دو کوکب است. و عرش مناسب «محیط» است و قاف و ذَراع که دو کوکب است. و کرسی مناسب «شکور» است و کاف و نَثْره که دو کوکب است. و فلک اطلس مناسب «غنی» است و جیم و طرفه که دو کوکب است، و ظهور ایام از این فلک است و او مظهر عرش روحانی است که عقل اول است و لهذا ساده است. و فلک منازل مناسب «مقدِّر» است و شین معجمه و جبهه که چهار کوکب است، و این فلک ارض جنّت و سقف جهنم است و مظهر کرسی روحانی است که نفس کلیه است و لهذا کواکب بسیار در او مرکوز است. و فلک زحل مناسب «ربّ» است و یاء به دو نقطهٔ تحتانیّه و اقلیم اول و ابراهیم خلیل و یوم السّبت و زُبْره که دو کوکب است. فلک مشتری مناسب «علیم» است و ضاد معجمه و اقلیم ثانی و موسیٰ و یوم الخمیس و صَرْفه که یک کوکب است. و فلک مریخ مناسب «قاهر» است و لام و اقلیم ثالث و هارون و یوم الثّلاثاء و عَوّا که پنج کوکب است. و فلک شمس مناسب «نور» است و نون و اقلیم رابع و ادریس و یوم الأحد و سِماک اعزل که یک کوکب است، و ظهور لیل و نهار از این فلک است. و فلک زهره مناسب «مُصوِّر» است و راء مهمله و اقلیم خامس و یوسف و یوم الجمعه و غَفْر که سه کوکب است. و فلک عُطارِد مناسب «مُحْصی» است و طاء مهمله و اقلیم سادس و عیسٰ و یوم الأربعاء و زبانَیان که دو کوکب است. و فلک قمر مناسب «مُبین» است و دال مهمله و اقلیم سابع و آدم و یوم الأثنین و اکلیل که سه کوکب است. و کرهٔ آتش مناسب «قابض» است و تاء معجمه به نقطتین فوقانیّتین و قلب که یک کوکب است. و کرهٔ هوا مناسب «حیّ» است و زاء معجمه و شوله که دو کوکب است. و کرهٔ آب مناسب «مُحیی» است و سین مهمله و نعایم که چهار کوکب است. و کرهٔ زمین مناسب «مُمیت» است و صاد مهمله و بلده که خالی است از کواکب. و معدن مناسب «عزیز» است و ظاء معجمه و سعد ذابح که دو کوکب است. و نبات مناسب «رزّاق» است و ثاء معجمه به سه نقطه و سعد بُلَع که دو کوکب است. و حیوان مناسب «مُذِلّ» است و ذال معجمه و سَعْدُالسُّعود که دو کوکب است. و مُلک مناسب «قوی» است و فاء و سعد الأخبیه که چهار کوکب است. و جنّ مناسب «لطیف» است و باء معجمه به یک نقطه و فَرْغ مقدم که دو کوکب است. و انسان مناسب «اللّٰه» است و میم و فَرّغ مؤخّر که دو کوکب است. و مرتبهٔ جامعه مناسب «رفیع‌الدّرجات» است و واو و رشا که یک کوکب است.

و عدد کوکب هر منزل از تحفهٔ شاهی نقل شده، و بعضی مخالف این هم گفته‌اند.
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فتح

ترتیب منازل قمر بر این وجه است که مذکور شد و حروف هم به حسب مخارج بر این ترتیبند، لیکن موجودات بر این ترتیب نیستند. و عناصر نزد شیخ محیی الدین مقدمند بر افلاک کواکب سیاره و ابتدا از خاک است و انتها به فلک زحل، و جنّ مقدم است بر معدن. و اکثر مفسران در تقدم عناصر بر سمٰوات موافق شیخند و بسی از آیات قرآنی به این معنی ناطق است، منها قولُه تعالیٰ: «قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٭ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ ٭ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ٭ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ»
.

و گویند زمین در یکشنبه و دوشنبه آفریده شد و سایر آنچه در زمین است در سه‌شنبه و چهارشنبه، و آسمانها و آنچه در ایشان است در پنجشنبه و آدینه. و واحدی در تفسیر بسیط از مقاتل نقل کرده که خلق آسمان مقدم بوده بر خلق زمین. و امام فخرالدین در تفسیر کبییر موافق اوست و استشمام رایحهٔ آن از «أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا ٭ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ٭ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا  ٭ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا»
 می‌توان کرد.

و مشائین انکار جنّ کنند و گویند نفوس ناطقه که از بدان انسانیه مفارقت کردند، اگر خیرند، معاونت نفوس خیرهٔ متعلقه با بدان می‌کنند و ایشان را «جنّ» گویند؛ و اگر شریرند، معاونت نفوس شریره می‌کنند و ایشان را «شیاطین» خوانند. و شیخ مقتول بوجود ایشان قایل است و در حکمت اشراق گوید: اهل دربند و اهل مدینه‌ای که آن را «میانه» گویند مشاهدهٔ جنّ بسیار می‌کنند.

و صوفیه گویند جنّ روحی چندندقوی متجسّد در اجرام لطیفه که آتش و هوا بر آن اجرام غالب است، چنانچه بر انسان آب و خاک؛ و ایشان بواسطهٔ لطافت اجساد و قوت ارواح قادرند بر تشکل به  اشکال مختلفه و مزاولهٔ اعمال خارجه از وسع بشر؛ و غذای ایشان هوائی است متکیّف به رایحهٔ طعام، و لهذا حضرت مصطفیٰ ﷺ در شأن استخوان فرمود: «إنّها زادُ إخوانِکم من الجنّ.» و قال الشّیخ محیی الدین: «أخبرَنی بعضُ المکاشفینَ أنّه رأی الجنَّ یأتونَ إلی العَظْمِ، فیشمُّونه ثمَّ یرجعون.»

و گویند ایشان دوازده قبیله‌اند و حربها میان ایشان واقع می‌شود و بعضی گردبادها از حرب ایشان است. و چون به صورت حسّیّه ظاهر شوند، مادام که کسی نظر به ایشان داشته باشد، غایب نتوانند شد و مقید باشند. و چون قتل صورتی از آن صور اتفاق افتد، منتقل شوند به برزخ.

نقل أستادنا العلّامة مولانا جلال‌الدین محمد الدّوانی، خلّد اللّٰه ظلاَله، عن الشّیخ العالمِ العامل التّقیّ الکامل، السید صفیِّ الدین عبدالرّحمن الإیجیّ، قدّس سرّه، أنّه قال: ذکر لی الفاضلُ العالم المتّقی، الشیخ أبوبکر عن الشیخ برهان الدین الموصلیّ و هو رجلٌ عالمٌ فاضل صالح ورع: «إنا توجَّهنا من مصرَ إلیٰ مکّةَ نرید الحجَّ. فنزلنا منزلاً و خرج علینا ثعبانٌ فسار الناسُ إلیٰ قتِله، فقتله ابنُ عمی، فاختُطِفَ و نحن نرَیٰ سعیَه، و تبادرَ الناسُ علی الخیل و الرکاب یریدون ردَّه، فلم یقتدروا علیٰ ذلک؛ فحصل لنا من ذلک أمرٌ عظیم. فلمّا کان آخر النهار، جاء و علیه السکینةُ والوقار، فسألناه: ما شأنُک؟ فقال: ما هو إلّا أن قتلتُ هذا الثّعبانَ الّذی رأیتموه، فصنع بی کما رأیتم و إذا أنا بینَ قومٍ من الجنِّ یقولُ بعضُهم: قتلتَ أبی، و بعضُهم: قتلتَ أخی، و بعضُهم: قتلت ابنَ عمّی. فتکاثروا علیّ و إذا رجلٌ لصق بی وقال لی: قل أنا باللّٰه و بالشّریعةِ المحمّدیّةِ. فقلتُ ذلک فأشار إلیهم أن سیروا إلی الشّرع فسرنا حتی وصلنا إلیٰ شیخ کبیرٍ علیٰ مصطبةٍ. فلمّا صرنا بین یدَیه، قال: خلوّا سبیلَه و ادَّعوا علیه. فقال الأولادُ: ندَّعی علیه أنَّه قتل أبانا فقلتُ: حاشَ للّٰه، إنّما نحن وفُد بیتِ اللّٰهِ الحرام، نزلنا هذا المنزلَ فخرج علَینا ثعبانٌ فتبادر النّاسُ إلیٰ قتلِه، فضربتُه فقتلتَه. فلمّا سمع الشّیخُ مقالتی، قال: خلّوا سبیلَه، سمعتُ به بطنِ نخلةَ عن النّبیِّ ﷺ، من تَزَیّیٰ یغیر زیِّه فقُتِلَ، فلا دیة و لا قود.»
و هر جنّ که عاصی است شیطان است و اول کسی که به شیطان مسمّی شد «حرّاث» نام داشت. و بعضی گویند نسبت ابلیس به جنّ است، چنانچه قابیل اول اشقیای بشر بود.

و علمای شریعت خلاف کرده‌اند که شیطان مسلمان شود یا نه. بعضی می‌گویند نشود، و حدیث «إنّ اللّٰهَ أعانَنی علیه فأسلم» بضم میم خوانند، أی کنتُ سالماً، یا بفتح میم خوانند به معنی انقاد؛ و بعضی گویند شود، و «أسلم» به فتح میم خوانند، أی کنتُ سالماً یا به فتح میم خوانند به معنی انقاد؛ و بعضی گویند شود، و «أسلم» به فتح میم خوانند به معنی آمَنَ. و صاحب فتوحات گوید: «هو الأولیٰ و الأوجه.»

و در عُرْوه دیدم که شیخ علاء الدوله می‌گوید: «بعد از بیست و سه سال که سلوک طریق حقّ کردم، شیطان آمد و مرا وسوسه می‌کرد در بقای نفس بعد از خراب بدن. و چون او را الزام کردم، گفت: من یاری کنندهٔ مخلصانم در معارف و مشوِّش جماعتیم که متزلزلند در اعتقاد. پس پرسیدم که تو دست شبلی گرفتی، آن زمان که در شطّ افتاد، گفت: آری من دست مردان می‌گیرم.»

فتح

صوفیه گویند حضرات کلیهٔ الهیه پنج است: اول حضرت غیب مطلق و آن اعیان ثابته است؛ ثانی حضرت غیبت مضاف که به غیب مطلق اقرب است و آن عقول و نفوس مجرّده است؛ ثالث حضرت غیب مضاف که به شهادت مطلقه اقرب است و آن عالم مثال است؛ رابع حضرت شهادت مطلقه که از مرکز ارض است تا عرش؛ خامس حضرت و جامعه آن عالم است به تفصیل و انسان با جمال. و سیر نقطهٔ وحدت در نصف دایرهٔ وجود نزولی است و منتهی به حقیقت انسان است و «لیلة القدر» ناظر به آن است، «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ»
 و در نصف دگر عروجی است و «یوم القیامة» مطابق آن است، «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»
.

و عالم شهادت مظهر عالم مثال است و او مظهر عالم ارواح و او مظهر اعیان ثابته و او مظهر اسمای الهی و حضرت واحدیّت و او مظهر احدّیت. و اینجا ظاهر شود معنی آنکه سر اسرافیل به عرش است و پا به زمین، و معنی نفخ او در صور که صورت است، و معنی آنکه خدا را فرشته‌ای است که چند هزار سر دارد و هر سر چند هزار زبان. و شیخ عزیز نسفی در این مقام گفته: «چون باطن عارف با او گوید که سرّ حقیقت اظهار کن، باید گفت تو زبان بسیار داری، به زبانی دگر این سخن بگو.»
و به اتفاق لاهوت ذات است و ناسوت انسان و مُلک عالم شهادت، اما در جبروت و ملکوت خلاف است. بعضی گویند جبروت صفات است و ملکوت مجردات و عالم مثال. و قیصری در شرح فصوص گفته: «أهلُ الجبروتِ العقلُ الأوّلُ والملائکةُ المهیّمة والعقول السّماویّه والعنصریّة البسیطة و المرکّبة الّتی هی الموالیدُ الثلاث، و أهلُ الملکوتِ النّفسُ الکلّیّه والنّفوسُ المجرّدة السّماویة والعنصریّة البسیطة والمرکّبة. و مافی‌الوجودِ شیءٌ إلّا و لها من الجبروت والملکوت عقلٌ و نفسٌ.» و این سخن مطابق است با حدیث «إنّ لکلِّ شیءٍ ملکاً و ینزلُ مع کلِّ قطرةٍ ملکٌ». «فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»

فاتحهٔ خامسه
در انسان صغیر که انسان العینِ انسان کبیرست

	لیـس عـلَی بمستنکَـرٍ

	
	أن یجمعَ العالَمَ فی واحدِ



«هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ»

فتح
حکما و امام غزالی و امام راغب گویند نفس تو مشعورٌبه است و در جمیع اوقات، حتیٰ خواب و اغما و مستی، و بدن و اجزای او چنین نیستند؛ پس نفس غیر بدن و اجزای او باشد. و نیز بدن به سبب حرارت غریزیّه و غریبه دایم متحلّل است و نفس متبدّل نیست، و این دلیل در سایر نفوس حیوانیّه جاری است؛ چه به حدس معلوم است که فرس مثلاً در هر وقت متبدّل نمی‌شود و شعور دارد به استمرار ذات خود. و لهذا شیخ مقتول بر آن است که حیوانات را نفوس ناطقهٔ مجرّده هست، چنانچه مذهب قدما است. و ابوعلی در جواب اسولهٔ بهمنیار تصریح کرده به صعوبت فرق میان انسان و حیوانات در این حکم. و چون بهمنیار ابدای احتمال تبدّل ذات در انسان کرده، فرموده: «پس من نه آن کسم که سؤال از او می‌کردی.»
و قیصری در شرح فصوص گوید: «ما قال المتأخّرون من أنّ المرادَ بالنّطقِ هو إدراکُ الکلیّات لا التّکلم مع کَوْنِه مخالفاً لوضعِ اللّغة، لا یُفیدُهم؛ لأنّه موقوفٌ علیٰ أنّ النّفسَ النّاطقةَ المجرّدة للإنسانِ فقط و لا دلیلَ لهم علیٰ و لا شعورَ لهم بأنّ الحیوانات لیس لها إدراک الکلیّات، والجهلُ بالشّءِ لا یُنافی وجودَه، و إمعانُ النّظر فیما یصدرُ عنها من العجائب یوجب أن یکون لها إدراکُ الکلیّات.» و از سخن قیصری فهم می‌شود که مراد متقدّمان از نطق معنی لغوی است. و شیخ ابوعلی در اول دانش‌نامهٔ علائی تصریح به این فرموده.
و صوفیه گویند عالم همه حیّ ناطقند، حتیٰ جمادات، لیکن ظهور نطق بر همه کس موقوف اعتدال مزاج انسانی است. قال‌اللّٰه تعالیٰ: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ»
 و ترمذی از امیرالمؤمنین علیﷷ، روایت کند که با پیغمبر از مکه بیرون آمدیم، هیچ شجر و حجر پیش نیامد، مگر که گفت: «السلامُ علیک، یا رسول اللّٰه.» و شیخ محیی الدین می‌فرماید: «من می‌شنوم از احجار که ذکر خدا می‌کند و در شأن حقّ تعالیٰ سخنی چند می‌گویند که هر انسان درک آن نتواند کرد.» و از اینجا ظاهر شد که اعجاز تسبیح گفتن سنگریزه در کفّ حضرت رسول ﷺ و سلّم، به اعتبار اِسماع محبوبان است و وقوع این حال درعالم مثال است که شرح آن خواهد آمد. «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»
.

و این طایفه گویند حیوانات مشاهدهٔ چیزی چند می‌کنند که مشاهده نمی‌کند آن را از بنی‌آدم  الّا اهل کشف. بنابراین انسان محجوب اسفل سافلین است. و اگر انسان خواهد که به این مقام رسد، باید که حیوان مطلق شود تا عقل مزاحم او نباشد. و اکثر مردم که به این مقام رسند گنگ شوند. و شیخ محیی الدین در فصّ الیاسی می‌فرماید: «لمّا أقامَنی اللّٰهُ تعالیٰ فی هذا المقامِ، تحقّقتُ به حیوانیّتی تحقُّقاً کلیّاً و کنتُ أریٰ و أریدُ أن أنطقَ بما أشاهدُه، فلا أستطیع.»

فتح

حکما گویند دل دو تجویف دارد و خون از جگر به تجویف اَیْمَن او منجذب می‌شود و حرارت این تجویف در او تأثیر می‌کند و بخاری از او برمی‌خیزد و به تجویف اَیْسَر می‌رود و حرارت این تجویف در او تأثیر می‌کند و بخاری پیدا می‌شود شبیه به اجرام سماوی در لطافت و نور و بحسب استعدادْ آئینهٔ صور عالم مثال می‌شود، و اطبّا او را «روح حیوانی» گویند، و متعلق اول نفس ناطقه است و او مثل چراغی است که آتش او نفس ناطقه است و فتیلهٔ او بخارات منبعث از تجویف اَیْمَن و روغن او خون منجذب از جگر، و نور او حسّ و حرکت و حیات، و حرارت او شهوت، و دود او غضب. و جالینوس گوید روح حیوانی در دماغ است، و این غلط است؛ چه دماغ بار دست و روح حارّ.
و شیخ ابوعلی در رسالهٔ معراجیّه گوید: مراد از روان نفس ناطقه است، و از جان روح حیوانی. و نفس ناطقه به مذهب ارسطو و ابوعلی نوع است؛ و ابوالبرکات گوید: جنس است و در تحت او انواع و در تحت هر نوع افراد. و مناسب مذهب اوست آنچه مسلم و ابوداود از ابوهُرَیْره نقل می‌کنند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «النّاسُ معادنُ کمعادنِ الذّهبِ والفضّةِ خیارُهم فی الجاهلیّةِ خیارُهم فی الإسلام، إذا فقهوا، و الأوراحُ جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارَفَ منها ائتلفَ و ما تناکرَ منها اختلف.» و امام رازی گوید: «هو المختارُ عندنا.» و بمذهب اشراقیین ازلی است، و این سخن نزد فقها کفر است. و به مذهب مشائین در وقت کمال استعداد نطفه از مبدأ فیاض برو فایض می‌شود، چون شعله که در حین کمال استعداد فتیله از آتش در او می‌گیرد. و آیت «فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي»
 اشارت به این است. و امام غزالی و شیخ مقتول موافق مشائینند.
و شیخ محیی‌الدین در باب دویست و شصت و هشتم از فتوحات گوید: «النّفسُ الّتی هی لطیفةُ العبدِ المدبِّرةُ لهذا الجسم لم یظهر لها عینٌ إلا عندَ تسویةِ هذا الجسدِ و تعدیله، فحینَئذٍ نفخ فیه الحقّ من روحِه، فظهرت النّفسُ بین النّفخِ الإلهیّ والجسد المسوّیٰ.» و شیخ صدرالدین قونوی گوید: «أخبرَنی شیخی الإمام الأکمل، رضی‌اللّٰه عنه، مشیراّ إلیٰ حاله أنَ ثمّةَ من یکون مدبِّراً لأجزاءِ بدنِه قبلَ اجتماعها بعلمٍ و شعورٍ و ذلک لکلیّة نفسِه؛ إذ من یکون نفسُه جزئیةً یستحیلُ علیه ذلک، لأنّ النّفوسَ الجزئیّة لا تتعیَّن إلّا بعدَ المزاج و بحسبه، فلا وجودَ لها قبل ذلک حتی یتأتیٰ لها تدبیرُ الأجزاءِ البدنیّة بعلمٍ و شعور.»
و بهر حال ابدی است. و حضرت رسول ﷺ،فرمود: «إنّکم خُلِقتم للأبدِ و إنّکم تنقلون مِن دارٍ إلیٰ دار.»
و اگر تدقیق نظر کنیم، میان اشراقیین و مشائین نزاع نیست؛ چه نسبت مبدأ فیاض به نفوس چون نسبت ابرست به قطره‌های باران؛ اگر ابر قدیم باشد، توان گفت که قطره‌ها قدیمند، بنابر آنکه ابر عین قطره‌هاست و توان گفت که حادثند، به سبب آنکه صورت قطره در وقت جدا شدن او از ابر حادث می‌شود و شکّ نیست که مبدأ فیاض قدیم است، پس اطلاق قدم و حدوث بر نفوس صحیح باشد، هر یک به اعتباری،و من اللّٰه التّوفیق.
و آنچه نزد حکما مسمیٰ به «نفس ناطقه» و «روح حیوانی» نزد صوفیه مسمیٰ است به «روح» و «نفس». قال المحقّقُ الکاشیُّ فی‌الاصطلاحات: «الرّوح فی الاصطلاحِ القوم هی اللّطیفةُ الإنسانیّةُ المجرّدة، و فی اصطلاح الأطبّاء هو البخارُ الّلطیف المتولد فی القلبِ القابل لقوّةِ الحیاة و الحسِّ والحرکة و یسمیٰ هذا فی اصطلاحهم النّفس والمتوسّط بینهما المدرک للکلیّات والجزئیّات القلب و لا یفرِّقُ الحکماءُ بین القلبِ والرّوح الأوّلو یسمّونَهما النّفس النّاطقة.»
و قیصری گوید که نفس ناطقه در بدن ساری است مثل سریان وجود مطلق در موجودات و از وجهی عین بدن است و از وجهی غیر. و شیخ جنید فرمود: «لفظ قرآن و جسم انسان توأمانند و معنی قرآن و حقیقت انسان توأمانند.» و ملایم این سخن است آنکه قرآن را هفت بطن است و حقیقت انسان نیز در سلوک هفت مرتبه دارد.

فتح

نفس را دو قوت است: یکی را «عقل نظری» و «قوت نظریّه» گویند و یکی را «عقل عملی» و «قوت علمیّه»، و به اعتبار اول چهار مرتبه دارد: عقل هیولای که هیچ علم حصولی نیست؛ و عقل بالملکه که بعضی بدیهیّات معلوم است و استعداد انتقال به نظریات حاصل و او مناط تکلیف است؛ و عقل بالفعل که قادر باشد بر آنکه معلومات نظریهٔ مخزونه را، هرگاه که خواهد، تعقل کند بی کسب جدید؛ و عقل مستفاد که تعقل معلومات نظریهٔ خود کند. و این چهار لفظ چنانچه بر مراتب اطلاق کنند، بر نفس در این مراتب اطلاق کنند.
و علم اگر بحضور معلوم است و نزد عالِم، مثل علم ما بما و به صفات ما، آن را «حضوری» گویند؛ و اگر به حصول صورت اوست نزد عالم، آن را «حصولی» گویند.

و مُدرِک کلیّات و جزئیات نفس است، لیکن صور کلیات و جزئیات مجرّده در ذات او مرتسم می‌شود و صور جزئیات مادیّه در آلات او. و بعضی برانند که این صورت عین معلوم است به حسب ماهیّت و اختلاف در وجود اصیل و وجود ظلّی است. و حضرت سید شریف و صوفیه موافق ایشانند. و بعضی به اختلاف ماهیت نیز قایلند. و این است مراد بعض متکلمین از نفی وجود ذهنی، لیکن مراد اکثر نفی صورت عقلیه است. و فرفوریوس، صاحب ایساغوجی، به اتحاد نفس و صور معقوله قایل است. و اگر حقیقت اتحاد خواسته، غلط است؛ چه اتحاد میان هر دو چیز که فرض کنی، محال است. و ابوعلی در اشارات تشنیع بلیغ برو کرده و در کتاب مبدأ و معاد به آن قایل شده. بنابراین شیخ مقتول در تلویحات تشنیع بر شیخ کرده، و خواجه نصیرالدین عذر خواسته که شیخ در صدر کتاب مبدأ و معاد فرموده که من این کتاب برای تقریر رأی فرفوریوس نوشته‌ام.

و بعضی گفته‌اند نفس به صورت معلوم برمی‌آید و تشبیه کرده‌اند حصول صورت شیء را در عقل به حصول صورت فَرَسیّت در موم. و فرق است میان این تشبیه و تشبیه به حصول صورت در آئینه. و محقّق رومی، قدس سره گوید: «مثنوی»

	ای برادر تو همین اندیشه‌ای
گرگل است اندیشهٔ تو گلشنی


	
	مابقی تو استخوان و ریشه‌ای
ور بود خاری تو همیهٔ گلخنی



و نفس را در قوّت عملی و قوّت غضبی و قوّت شهوانی وسطی است که اعتدال است، و دو طرف که افراط و تفریط است. و اخلاق حسنه اوساط ثلاثه است و اخلاق سیّئه اطراف سّته. «الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٭
  لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ»
.
و اعتدال قوت عملی حکمت و دو طرف افراط و تفریط او جَربَزه و بلاهت. «شارح»

	زاهد که طریق نیکنامی دارد
فرمود نبی که خواب ارباب کمال

	
	هر چند که سوخت رنگ خامی دارد
بهتر ز عبادتی که عامی دارد



و اعتدال قوت غضبی شجاعت است و دو طرف او تهوّر و جبن. «شارح»

	هر کس که حریف جام و ساغر نشود
خواهی که چو آئینه صفائی یابی

	
	آئینه طبع او منوّر نشود
باید که کسی از تو مکدّر نشود



و اعتدال قوت شهوانی عفّت  است و دو طرف او فجور و خمود. «شارح»

	تا چند اسیر جاه و حشمت باشی
خواهی که ز هر کدورتی پاک شوی

	
	در بند هویٰ و حرص و شهوت باشی
باید که مقیم کوی عفّت باشی



و چون این سه فضلیت ممترج شوند، امری متوسط معتدل از امتزاج ایشان پیدا شود و آن را «عدالت» خوانند. و صراط مستقیم که از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر است در نشأت انسانیّه اخلاق حسنه است که هر که از آن منحرف شد و میل به افراط یا تفریط کرد، به دوزخ اخلاق سیّئه می‌افتد.
و حکمتی که ما اینجا ذکر کردیم غیر حکمتی که مقسوم به نظری و عملی شده. قال الشّیخ فی آخر الشفاءِ: «رأسُ هذه الفضائلِ عفّةٌ و حکمةٌ و شجاعةٌ و مجموعهُا العدالةُ و هی خارجةٌ عن الفضیلةِ النظریة، و مَن اجتمعتْ له معها الحمةُ النظریة قد سعد، و من فاز مع ذلک بالخواصِّ النبویّة کاد یصیر ربّاً إنسانیّاً و یکاد أن تحلَّ عبادتُه بعدَاللّٰه و هو سلطانُ العالَمِ الأرضیّ و خلیفةُ اللّٰه فیه.» و تحقیق اجناس اخلاق و تفصیل انواع آن از اخلاق ناصری بطلب.
فتح

از غرایب آثار که در پیکر عجایب اطوار انسانی مُدرَک می‌شود طبع موزون است و تناسب بحور با یکدیگر، مثلاً بحر هزج چهار «مفاعلین» است و اگر «علین» آغاز باشد و «مفا» انجام، بحر رجز شود که چهار «مستفعلن» است؛ و اگر «لن» آغاز باشد و «مفاعی» انجام، بحر رمل شود که چهار «فاعلاتن» است؛ و علیٰ هذا القیاس. و از این وادی است اصول ایقاعیّه؛ چه هر دور به مثابهٔ مصراعی است و ازمنهٔ متخلله میان نقرات به مثابهٔ حروف. و از همه اغرب آنکه جَستن رگ بر طرز نسب موسیقی است که باحث است از احوال نغم و از ازمنهٔ مذکوره، و اول را «صناعت تألیف» گویند و ثانی را «علم ایقاع».
قال أبو علیّ فی القانون: «ینبغی أن یُعلمَ أنّ النّبض طبیعةٌ موسیقاریّة و کما أن صناعة الموسیقی تتمّ به تألیفِ النغم علیٰ نسبةٍ بینهما فی الحدَّةِ والثّقل و بأدوارِ إیقاع مقدّرٍ للأزمنةِ التی تتخلّلُ نقراتها، کذلک حالُ النبض، فإنّ نسبة أزمنته فی السّرعةِ والتّواتر نسبةٌ إیقاعیةٌ و نسبةُ أحوالِه فی القوةِ واضعفِ و فی المقدارِ نسبةٌ کالتّألیفیّة.» 
و مدار میلامیت هر دو بُعد بران است که تفاوت میان آن دو مثل یکی از متفاوتین باشد مانند هشت و چهار، یا به تکرار تفاوت متفاوتین حاصل شوند، مانند شش و چهار، یا اصغر به تکرار مثل تفاوت شود، مثل دو و شش. و نسبت سه قسم است: کبار که نسبت ضعفین است و او را «ذی الکل» گویند، و ثلاثهٔ اضعاف و مافوق آن، و اوساط که نسبت مثل و نصف است و مثل و ثلث، و صغار که نسبت مثل و ربع است و ما تحت آن، و نسبت مثل و ثُمن را «طنینی» خوانند. و جالینوس می‌گوید: نسبت محسوسه در نبض نسبت ثلاثهٔ اضعاف است و ضعفین و مثل و نصف مانند سه و دو و مثل و ثلث مانند چهار و سه و مثل و ربع مانند پنج و چهار. و تمام تحقیق این سخنان در شرح کلیات قانون که مولانا قطب الدین علامه نوشته مسطور است.
و گاه فیضی بر کمّل وارد شود که باعث ایشان باشد بر سماع. از اَنَس مروی است که جبرئیل آمد و گفت: «یا رسول اللّٰه، فقرای امت تو پانصد سال پیش از اغنیا به بهشت روند.» رسول ﷺ، خوش وقت شد و فرمود که هیچ کس در میان شما هست که شعری بخواند، یکی خواند:

	قد لسَعتْ حیَّةُ الهویٰ کبدی
إلا الحبیب الّذی شُغِفتُ به

	
	فلا طبیبٌ لها و لا راقِ
فعندَه رُقْیتی و تریاقی



پس نبی و اصحاب و جد کردند، به مرتبه‌ای که ردا از دوش مبارک آن حضرت بیفتاد. چون فارغ شدند و هر یک بجای خود بنشستند، معاویة بن ابی سفیان گفت: «ما أحسنَ لعَبکم، یا رسول اللّٰه!» پیغمبر فرمود: «مَهْ، یا معاویة، لیس بکریم من لم یهتـزّ عند سماعِ ذکر الحبیب» پس ردای خود را به چهار صد پاره کرد و به هر کس وصله‌ای بداد. «ابن فارض» 
	فأَعجبُ من سکری بغیر مدامةٍ
فیرقصُ قلبی و ارتعاشُ مفاصلی

	
	وأطربُ فی سرّی و مِنّیَ طربتی
یُصفِّقُ کالشّادی و رُوحیَ قَیْنّتی



و بعضی اولیا در این حال و تمکین ورزیده‌اند. جنید در مجلسی که صوفیه سماع می‌کردند نشسته بود. تصور کردند که مگر رقص پیش او حرام است. پرسیدند، فرمود: «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»
 و ابوالحسن نوری در مجلس سماع نشسته بود، ناگاه خون از پیشانی او بجست. قال نجم اکبریٰ: «ذلک لأجلِ ترقّی الحالة إلیٰ نهایتِها، فإنّ الحالةَ إذا انتهت و مقامُها الروحُ و الدّمُ عرشُ الرّوحِ، انتفخت العروقُ وامتلأت و انظرت.»
فتح

صوفیه گویند برزخی هست میان عالم اجسام ارواح و مشتمل است بر صور هرچه درعالم اجسام است و شبیه است با اجسام از آن حیثیّت که محسوس مقداری است، و به ارواح از آن حیثیّت که نورانی است، و او را «عالم مثال» و «خیال منفصل» و «ارض حقیقت» خوانند. و قال المحقّق الکاشیُّ فی شرح الفصوص: «عالمُ المثالِ باصطلاح الحکاء عالمُ النفوس المنطبعة و هو فی الحقیقة خیالُ العالم.»
و حکمای اشراقی این عالم را «اقلیم ثامن» و «مُثُل معلّقه» و «عالم اشباح» خوانند. و مولانا سعدالدین تفتازانی در شرح مقاصد از ایشان نقل کند: «فیه لکلّ موجودٍ من المجردات والأجسام والأعراض حتَّی الحرکات و السّکنات والأوضاع والهیئات والطّعوم والرّوائح مثالٌ قائمٌ بذاتِه معلَّق لا فی مادّةٍ و محلٍّ، و یظهرُ للحسِّ بمعونةِ مظهرٍ کالمرآة والخیال. و هو عالمٌ فسیحٌ غیر متناهٍ یحذو حذوَ العالم الحسّیّ فی دوامِ حرکةٍ أفلاکه المثالیّة وقبول عناصره و مرکباته آثار حرکات أفلاکه و إشراقات العالم العقلیّ. و هذا ما قال الأقدمون إنّ فی الوجود عالماً مقداریّاً غیر العالم الحسّیّ لا تتناهی عجائبُه و لا تحصیٰ مدنُه. من جملةِ تلک المدن جابلقا و جابرصا و هما مدینتان عظیمتان لکلٍّ منهما ألف بابٍ لا یحصیٰ ما فیها من الخلائق. و علیه بنوا أمرَ المعادِ الجسمانیّ، فإنّ البدن المثالیّ الّذی تتصرّفُ فیه النفس حکمّه حکم البدن الحسّیّ فی أنّ له جمیعَ الحواسِّ الظّاهرة والباطنة فیلتذُّ و یتألَّم بالّلّذات والآلام الجسمانیّة، و أیضاً یکونُ من الصّور المعلّقة نورانیّةٌ فیها نعیمُ السُّعَداءِ و ظلمانیّةٌ فیها عذابُ الأشقیاء. و کذا أمر المنامات و کثیرٌ من الإدراکات، فإنّ جمیعَ ما یریٰ فی المنام أو یتخیّل فی الیقظة، بل یشاهدُ فی الأرض و عندَ غلبةِ الخوف و نحو ذلک من الصور المقداریة التی لا تحقق لها فی عالم الحسِّ، کلها من عالم المثل و کذا کثیر من الغرائب و خوارق العادات، کما یحکیٰ عن بعض الأولیاء أنّه مع إقامته ببلدته کان من حاضری المسجد الحرام أیّامَ الحجّ و أنّه ظهر من بعضِ جدران البیت، أو خرج من بیتٍ  مسدود الأبواب والکوّات، و أنّه أحضر بعضَ الأشخاص أو الثمار أو غیر ذلک من مسافةٍ بعیدةٍ فی زمانٍ قریبٍ إلیٰ غیرِ ذلک.»
و ارسطو در اثولوجیا گوید: «من وراءِ هذا العالمِ سماء و أرض و بحر و حیوان و نبات و ناس سماویّون و کلّ مَن فی ذلک العالم سمائیٌّ و لیس هناک شیءٌ والرّوحانیّون الذین هناک ملائمون للأنسِ الذی الذی هناک، لا ینفرُ بعضُهم عن بعضٍ و کلُّ واحدٍ لا ینافرُ صاحبَه و لا یضادّه، بل یستریح إلیه.»
و شیخ محیی الدین در باب هشتم از فتوحات گوید:«فی کلِّ نفسٍ خلق اللّٰهُ فیها عوالم «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ»
 و خلق اللّٰهُ من جملةِ عوالمها عالماً علیٰ صورنا، إذا أبصرها العارفُ، یشاهِد نفسَه فیها. و قد أشار إلیٰ ذلک عبدُاللّٰه بن عباس فیما روی عنه فی حدیث هذه الکعبة و إنّها بیتٌ واحد من أربعة عشر بیتاً و إنّ فی کلِّ أرضٍ من الأرضینَ السّبع خلقاً مثلُنا، حتیٰ أنّ فیهم ابن عبّاس مثلی، و صدقت هذه الرّوایةُ عندَ أهل الکشف. و کلُّ ما فیها حیُّ ناطقٌ و هی باقیة لا تفنیٰ و لا تتبدَّل، و إذا دخلها العارفون، إنّما یدخلون بأرواحهم، لا بإجسامهم، فیترکون هیاکلَهم فی هذه الأرضِ الدنیا و یتجرّدون. و فیها مدائن لا تحصیٰ و بعضُها یسمیٰ مدائن النور، لا یدخلُها من العارفین إلّاکلّ مصطفیً مختار. و کلّ حدیثٍ و آیةٍ وردت عندنا ممّا صرفها العقلُ عن ظاهرها، و جدناها علیٰ ظاهرها فی هذه الأرض. و کل جسدٍ یتشکّل فیه الرّوحانیّ من ملکٍ و جنٍّ، و کلُّ صورةٍ یری الإنسانُ فیها نفسَه فی النوم، فمن أجساد هذه الأرض.»
و اتباع ابوهاشم بن محمد بن حنیفه گویند: «إنّ لکلِّ ظاهرٍ باطناً و لکلِّ شخصٍ روحاً ولکلِّ تنزیلٍ تأویلاً ولکلِّ مثالٍ فی هذا العالم حقیقةً فی ذلک العالمِ و هو العلمُ الذّی استأثرَ به علیٌّ، رضی‌اللّٰه عنه، ابنَه محمد بن اللحنیفّة.»

فتح

صور محسوسه در عالم شهادت ظلال صور مثالیّه‌اند؛ بنابراین کامل به فراست از صورت شخص احول او معلوم کند. قال اللّٰه تعالیٰ: «سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ
 ٭ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ»
 و ترمذی از ابوسعید روایت کند که نبی ﷺ، فرمود: «اتَّقوا فراسةَ المؤمنِ، فأنّه ینظرُ بنورِ اللّٰه.» و بخاری و مسلم از اَنَس روایت کنند که مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «الدّجّالُ مکتوبُ بین عینَیه ک ف ر.»
و مثال مقیّد که خیال است نمودار مثال مطلق است و نسبت اول به ثانی نسبت جداول است به دریا و نسبت روازن به آفتاب. و چون سالک در سلوک به مثال مطلق رسد، احوال که مشاهده کند صواب باشد؛ چه این عالم مطابق علم حقّ است، و چون امری در خیال خود بیند، گاه صواب باشد و گاه خطا.
و اسباب دیدن صواب توجه تامّ است بحق و به عالم ارواح و عادت براستی و طهارت از اخلاق ذمیمه و اتصاف به اخلاق حمیده و اِعراض از اَغراض دنیّه و اَعراض بدنیّه و صحّت بدن و اعتدال مزاج و قیام به طاعت و عبادات و دوام وضو و ذکر؛ چه نفس در این احوال به سبب نور و صفا منجذب می‌شود به نفوس فلکیّه که الواح نقوش حوادث سفلیّه‌اند که لوازم حرکات افلاکند، و چون بیدار شد، اطلاع دارد بر آن نقوش به سبب انطباع آن در خیال. و انبیا و کمّل اولیا را این حال در یقظه میسر است. و اسباب دیدن خطا سوء مزاج دماغ است و اشتغال نفس به شهوات و لذات حسیّه و استعمال قوت متخیله در تخیلات فاسده و تصورات کاسده؛ چه نفس در این حال چون از ظاهر متوجه باطن شد، این مزخرفات متجسد می‌شوند و او را از عالم عِلْوی باز می‌دارند و چیزی که متخیله تخیل کرده بعینه می‌بیند.
و آنچه در علم حق است در وقت نزول بهر عالَمی مدتی مکث می‌کند. و کسی که به حدّت نظر و قوت عروج موسوم است و مشاهدهٔ حال هر چیز از عین ثابتهٔ او کند، نتیجهٔ خواب او دیر ظاهر شود. از روزی که یوسف صدیق ﷷ گفت: «إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ»
 تا روزی که پدر و خاله و یازده برادر را مُنقاد خود یافت و گفت: «هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ»
 چهل سال بود. و کسی که حدت نظر و قوت عروج ندارد و مشاهدهٔ احوال هر شیء از مراتب تنزّلات او کند، نتیجهٔ او زود ظاهر شود.
فتح

ترمذی از اَنَس روایت کند که مصطفیٰ، ﷺ فرمود: «الرّسالةُ والنّبوّةُ قد انقطعتْ، فلا رسولٌ بعدی و لا بعدی نبیُّ.» و این سخن بر مردم شاقّ آمد. پس فرمود: «لکن المبشِّرات.» گفتند: «یا رسول‌اللّٰه، چیست مبشرّات؟» فرمود: «رؤیا المسلمِ و هو جزءٌ من أجزاءِ النّبوَّة.»و بخاری و مسلم و ترمذی و ابوداود از عُبادة بن صامِت روایت کنند که رسول، ﷺ فرمود: «رؤیا المؤمنِ جزءٌ من ستَّة و أربعینَ جزءاً من أجزاءِ النّبوّة.» و سرّ این کلام آن است که وحی به طریق رؤیا شش ماه بود و مدت نبوت بیست و سه سال.
و تعبیر واقعه مرتبهٔ عالی است. بعضی خوابها که بر ظاهر خود باید گذاشت و محتاج نباشد بیهقی در دلائل النّبّوة از ابن عباس روایت کند که در روز قتل امام حسین رسول خدا را ﷺ ژولیده موی و غبار آلود بخواب دیدم و با آن حضرت شیشه‌ای پر از خون بود. گفتم: «مادر و پدر من فدای تو باد، این چیست؟» فرمود: «هذا دمُ الحسین و أصحابِه لم أزل ألتقطُه منذ الیوم.» و غزالی در اواخر احیا گوید فرمود: «ألا تعلمُ ما صنعتْ أمتّی بعدی؟ قتلوا ابنی الحسینَ و هذا دمُه و دماءُ أصحابِه أرفعُها إلَی اللّٰه.» و بعد از بیست و چهار روز خبر قتل آن حضرت بیاوردند.
و بعضی خوابها محتاج به تعبیر است. سالکی خدا را به خواب دید که به او ملتفت نشد و طپانچه‌ای بر روی او زد. چون خواب را بر شیخ عرض کرد، فرمود: «این حالت کجا بود؟» گفت: «دهلیز خانه.» فرمود: «آن محلّ مغضوب است.» تفحّص کردند مسجد بود که فروخته بودند و حقّ شرعی به صورت خدا نموده شده بود.
و گاهی انبیا و صدیقین از تعبیر فرو مانند. ابراهیم خلیل، صلوات الرحمن علیه، دید که اسمٰعیل را، بر قول بعضی، یا اسحٰق، بر قول بعضی، ذبح می‌کرد پنداشت که این خواب بر ظاهر خود محمول است و می‌خواست که ذبح پسر کند و حال آنکه اشارت به ذبح گوسفند شده بود و گوسفند را به صورت پسر خود مشاهده کرده بود، به علاقه سلامت نفس و کثرت نفع، و حق تعالیٰ او را تنبیه فرمود.
و بخاری و ترمذی و ابوداود از ابن عباس روایت کنند که شخصی نزد رسول خدا، ﷺ آمد و گفت: «امشب به خواب دیدم که روغن و عسل می‌بارید و مردم از آن فرا می‌گرفتند، بعضی بیشتر و بعضی کمتر. ناگاه ریسمانی دیدم که از زمین به آسمان پیوسته بود و تو آن ریسمان گرفتی و بالا رفتی. پس مردی دگر گرفت و بالارفت. پس مردی دگر گرفت و بالا رفت پس مردی دگر گرفت و ریسمان گسیخت و وصل کردند و بالا رفت.» ابوبکر گفت: «یا رسول اللّه، بگذار  که من تعبیر این خواب بگویم.» حضرت فرمود: «بگو» گفت: «ابر اسلام است و روغن و عسل قرآن که فیض بعضی از او بیشتر است و فیض بعضی کمتر، و ریسمان حقی است که تو بر آنی، تو آن را گرفتی و خدا ترا بالا برد.» پس بعد از تو مردی دگر بگیرد و بالا رود. پس مرد دگر بگیرد و بالا رود. پس مردی دگر بگیرد و منقطع شود و وصل کنند و بالا رود. یا رسول اللّه، بفرما که تعبیر من صواب است یا خطا.» فرمود: «أصبتَ بعضاً و أخطأتَ بعضاً.» پس ابوبکر سوگند داد که بیان فرما که خطای من در چه چیز است. نبی ﷺ فرمود: «لا تُقسِم.» 
و هر که پیغمبر را به صورتی که در دنیا بوده بیند، پیغمبر را دیده و شیطان به آن صورت ظاهر نمی‌تواند شد. و ترمذی از ابن مسعود روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «مَن رآنی فی المنامِ، فقد رآنی؛ فإنّ الشيطانَ لا یتمثّلُ بی.» لیکن به صورت خدا ظاهر می‌شود؛ برای آنکه پیغمبر مظهر اسم هادی است و شیطان مظهر اسم مُضِل، و خدا ربّ مهتدین و ضالین است. و هرکه صورتی بیند مخالف صورت مذکوره از جمیع وجوه یا مطابق آن صورت از وجهی و مخالف از وجهی و جازم باشد که این پیغمبر است یا به او بگویند که این پیغمبر است، در حقیقت نه پیغمبر را دیده، بلکه صورت نسبت خود به شرع مطّهر دیده. و تصور نکنی که تعبیر مخصوص صورت نومیّه است، هرچه بیداری می‌بینی یا می‌شنوی یا ملاحظه می‌کنی، رسل حقند و هر یک رسالتی می‌رسانند. عادت خلق آن است که اگر کسی سخنی بی‌تقریب می‌گوید آن را اعتبار نمی‌کنند و حال آنکه از آن بیشتر اعتبار می‌باید گرفت: «كَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ».
 
فتح
روح بی‌جسد نمی‌تواند بود و چون از بدن عنصری محلول جدا شود، او را جسدی مثالی ابدی در عالم برزخ هست که آن را «بدن مکتسب» گویند: «وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون»
.

و ابوجعفر طوسی در تهذیب الأحکام از یونس بن ظبیان نقل کند که پیش امام حسین ﷷ نشسته بودم. فرمود: «ما یقولُ النّاسُ فی أرواحِ المؤمنین؟» گفتم: «می‌گویند در حواصل مرغان سبز باشند در قنادیل زیر عرش.» فرمود: «سبحانَ اللّٰه، المؤمنُ أکرمُ علَی اللّٰه من أن یجعلَ روحَه فی حوصلةِ طائرٍ أخضر. یا یونس، المؤمنُ إذا قبضه اللّٰهُ تعالیٰ، صیَّر روحَه فی قالبٍ کقالبِه فی الدنیا؛ فیأکلون و یشربون؛ فإذا قدم علیه القادمُ عرفه به تلک الصّورةِ الّتی کانت فی الدنیا.»
و شیخ محیی الدین در باب سیصد و یکم از فتوحات گوید: برزخی که روح بعد از مفارقت به آنجا منتقل می‌شود غیر برزخی است که میان ارواح و اجسام است؛ و اول را «غیب محالی» گویند و ثانی «غیب امکانی»؛ و جمعی که مشاهدهٔ غیبت امکانی کنند و از حوادث آینده واقف باشند بسیارند، به خلاف غیب محالی؛ که مکاشفهٔ احوال موتیٰ نادِرَست.

در وصایای فتوحات دیده‌ام که شیخ ابوالرّبیع مالقی شنیده که مصطفیٰ ﷺ، فرموده که هر که هفتاد هزار بار بگوید «لا إلهَ إلّا اللّٰه» و نیّت آزادی خود یا کسی دگر از آتش دوزخ کند، آن آزادی متحقّق شود. او این ذکر کرده بود. و شخصی او را به ضیافت برد و جوانی از اهل کشف حاضر بود، در اثنای طعام خوردن بگریست و گفت: «مادر خود را در دوزخ می‌بینیم.» ابوالربیع در دل خود این ذکر را وسیلهٔ نجات مادر او ساخت، جوان در حال گفت: «الحمدللّٰه که مادر من از دوزخ خلاص شد.»
و راحت و عذاب قبر و امثال آن اعمال و اخلاق ماست که متجسّد می‌شوند. «إنّما هِیَ أعمالُکم تُرَدُّ إلیکم.»

«حافظ»

	ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

	
	هر عمل اجری و هر کرده جزائی دارد



«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا»

	گاه بما لطف او گاه بلا می‌رسد

	
	صورت اعمال ماست هرچه بما می‌رسد



حضرت مصطفیٰ ﷺ فرمود: «إنّ الجّنةَ قاعٌ صفصفٌ، لیس فیها عمارةٌ فأکثروا من غراسِ الجنّةِ فی الدُّنیا.» گفتند: «یا رسولَ اللّٰه، ما غراسُ الجنة؟» فرمود: «التّسبیحُ والتّهلیل.» و هم آن حضرت فرمود: «دوزخی آتش با خود به دوزخ می‌برد.».
«شارح»

	هر دل که بوادی فنا راه نبرد
ای وای بر آنکه وقت رفتن زجهان

	
	پی جانب بحر لی مع اللّٰه نبرد
با خود دل پاک و جان آگاه نبرد



و استبعاد نکنی که چگونه عمل ما که در این موطن عرض است در آن موطن جوهر باشد؛ ببین که صور ذهنیّهٔ جواهر قایم بذهنند و در خارج قایم بذات خودند.
فتح
هر صفت که در دنیا بر تو غالب است در برزخ بصورتی مناسب آن خواهی بود. اگر کبر غالب است، بصورت پلنگ، و اگر غضب، به صورت گرگ، و اگر شهوت و عدم حمیّت، به صورت خوک، و اگر حرص، به صورت موش. «يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ٭ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»
 «یُحشَرُ النّاسُ یومَ القیامةِ علیٰ نیّاتهم. یُحشَرُ بعضُ النّاس علیٰ صورٍ تحسنُ عندها القردةٌ والخنازیر. فعلیک بالتَّقویٰ ثمَّ بالتَّقویٰ.» نمی‌بینی که آنچه در روز می‌کنی، در شب بخواب می‌بینی؟ «النّوم أخو الموت.» «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
 «کما تَنامونَ تَموتونَ و کما تستَیْقِظونَ تُبعَثون.»
سایر مردم در این نشأت بخوابند؛ بعضی می‌دانند که آنچه مشاهده می‌کنند، بخواب می‌بینند؛ بعضی نمی‌دانند، در وقت مردن که همه بیدار شوند، به تعبیر خواب خود رسند. و نفس تو لوحی است که علوم و اخلاق و اعمال تو ارقام و نقوش آن لوحند و بدن تو غباری است بر بالای آن ارقام؛ روزی که این غبار مرتفع شود، یک‌یک رقم ظهور یابند: «فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»
.

و شیخ محیی‌الدین در فصّ موسوی فرماید: «لیعلم أنَّه ما یقبضُ اللّٰهُ أحداً إلّا و هو مؤمنٌ، أی مصدِّقٌ بما جاءَتْ به الأخبارُ الإهیّة و أعنی من المحتضرین، و لهذا یُکرَهُ موتُ الفجاءةِ و قتلُ الغفلة.»

و بهشت دوزخ در دنیا هم با تست. بخاری از ابن مسعود روایت کند که نبیﷺ، فرمود: «الجنّةٌ أقربُ إلیٰ أحدِکم مِنْ شِراکِ نَعْلِه والنّارُ مثلُ ذلک.» آن مار که در قبر عاصی را خواهد گزید امروز هم می‌گزد، لیکن او چندان شراب نخوت و بنگ غفلت خورده است که ادراک الم نمی‌کند؛ روزی که به خمار افتد، الم سابق و الم حاضر هر دو احساس خواهد کرد. «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ»
 و عمدهٔ عذاب آخرت محبت دنیاست و کم کسی باشد که از این علت خالی است. و آنکه پندارد که این علت ندارد، چون نیک نظر کند، غلط کرده. گاهی عاشق را توهّم آن می‌شود که محبت معشوق از دل او زایل شده، و در وقت فراق خلاف آن ظاهر می‌گردد. «شارح»

	ای دل به هوای نفس پژمرده مشو
خواهی که چو گل بر همه عالم خندی

	
	با آتش عشق باش و افسرده مشو
چون غنچه دگر مقید خرده مشو



و کاملان را هیچ علاقه با دنیا نیست و می‌دانند که روح در بدن چون جوجه است در بیضه و کمال او بشکستن بیضه است و بیرون آمدن از آنجا. «حافظ»

	صوفی صومعهٔ عالم قدسم لیکن
با من خاک‌نشین خیز و سوی میکده آی

	
	حالیا دیر مغان است حوالت‌گاهم
تا دران حلقه ببینی که چه صاحب‌جاهم



«ما تَرَدَّتُ فی شیءٍ أنا فاعِلُه کتَردُّدی فی قَبْضِ روحِ عبدی المؤمنِ یَکْرَهُ الموتَ و أَکْرَهُ مَساءَتَه و لا بُدَّ مِنْه»
«شارح»

	ای دل چه اسیر فکر بیهوده شوی
خواهی که دلت بنور توحید رسد

	
	تدبیر خطا کنی و آلوده شوی
باید که زهست و نیست آسوده شوی



حضرت امیرالمؤمنین علی ﷷ،فرمود: «لا أُبالی أقع علَی الموتِ، أم یقع علیَّ الموتُ.» و در وقت قصد ابن مجلم فرمود: «فُزْتُ و ربِّ الکعبةِ.» «شارح»

	آن نور که بود در پس پردهٔ غیب
هرگز ننهیم دل بدنیای دنی

	
	دارد همه جا ظهور بی شهبه و ریب
ما را که بود نقد حقیقت در جیب



و منصور گفت:
	اقتلونی یا ثقاتی
و مماتی فی حیاتی

	
	إنَّ فی قتلی حیاتی
و حیاتی فی مماتی



«حافظ»

	زمانه گر فکند آتشم بخرمن عمر

	
	بگو بسوز که بر من ببرگ کاهی نیست



و هم منصور گفت: «ناسوتیّتی استهلکتْ فی لاهوتّیتِک، فبحقِّ ناسوتیّتی علیٰ لاهوتیّتِک أن تغفرَ لمن ابتغیٰ قتلی.» «حافظ»

	حجاب چهرهٔ جان می‌شود غبار تنم

	
	خوشا دمی که ازین چهره پرده برفکنم



«ابن فارض»
	و إنّی إلَی التَّهدیدِ بالموتِ راکنٌ
ولَمْ تُعسِفی بالقتلِ نَفْسِیَ بل لها
فإن صحَّ هذا القالُ منکِ رَفعتِنی

	
	و مِنْ هَوْلِه أرکانُ غَیْریَ هُدَّتِ
به تُسعِفی إن أنتِ أتلفتِ مُهْجَتی
و أعلَیْتِ مِقداری و أغلَیْتِ قِمیتی



فتح
حکما گویند چون نفس از بدن مفارقت  کند و غفلتی که بواسطهٔ اشتغال به تدبیر بدن داشت زایل شود، او را به حسب علوم و اخلاق و اعمالْ لذات و آلام عقلیّه که به مراتب اتمّ از لذات و آلام حسیّه‌اند خواهد بود. «إنّ للّٰهِ جنّةً لیس فیها حورٌ و لا قصورٌ و لا عسلٌ و لبنٌ، یتجلّیٰ فیها ربُّنا ضاحکاً.» «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ٭ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ»
 هر نفس که از نقوش خالی است، اهل نجات است. «أکثرُ أهلِ الجنّةِ البُلْهُ.» و اگر به علوم و اخلاق فاضله حالی است، به مرتبه‌ای عظیم فایز شود. و اگر به علوم و اخلاق ردیّه متّصف است، به عذاب الیم مبتلا گردد. و به تدریج آن آلام به زوال اسباب زایل شوند، لیکن صاحب جهل مرکب را عذاب ابدی خواهد بود.
و فارابی گوید: «هذه الأنفسُ إذا کانت زکیّةً و فارقت البدنَ و کانت متصوّرةً لأُمورٍ قیلت لها فی أمر عاقبتها من الحورِ والقصور، ولم یکن لها علومٌ تُسعدُها و لا جهلٌ یشقیها، فإنّها تتخیّل جمیعَ ما قیل لها فی الدنیا و تکون آلةُ تخیّلِها لذلک جرماً من الأجرامِ السّماویّةِ، فتشاهدُ جمیعَ ما قیل لها فی الدنیا من أحوالِ القبرِ والبعثِ والخیرات، و تکونُ الأنفسُ الرّدیّةُ أیضاً تشاهدُ العقابَ المصوّرَ لهم فی الدنیا؛ فإنّ الصّورَ الخیالیّةَ لیس تضعف عن الحسّیّةِ، بل یزیدُ علیها تأثیراً، کما تشاهد فی المنام.»

و بعضی گویند جرمی مرکب از بخار و دخان موضوع تخیلات نفوس سعیده و شقیّه شود. و میل شیخ مقتول در تلویحات به آن است که جرم سماوی موضوع تخیلات اهل جنّت است و زیر فلک قمر و بالای کرهٔ آتش جرمی کروی غیر منخرق است برزخ میان عالم عنصری و عالم اثیری که موضوع تخیلات اهل نارست.

و بعضی از تناسخیّه گویند هر نور اسفهبد که هست اول تعلق بصَیْصهٔ انسانی می‌گیرد و او را «باب الأبواب» گویند؛ اگر خلق نیک دارد، خلاص شود: «لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى»
 و اگر خُلق بد دارد، به بدن حیوانی مناسب آن خُلق نقل کند، و حیوان منحصر در انسان است، یعنی ارواح حیوانات نفوس انسانیه‌اند که تنزل کرده‌اند: «وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم»
 و هرگز این ناقصان عود به بدن انسانی نمی‌کنند. «كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا»
 و منسوب به هرمس و اغاثاذیمون و فیثاغورس و سقراط و افلاطون آن است که نفوس ناقصه در ابدان انسانیّه متردّدند و از بدنی به بدنی منتقل می‌شوند تا کامل شوند، و در وقت کمالْ قطع تعلق از ابدان می‌کنند و آن را «نَسْخ»  می‌گویند، و جمعی که تجویز نقل به بدن حیوان هم کنند آن را «مَسْخ» گویند، و جمعی که تجویز نقل به نبات هم کنند آن را «فَسْخ» گویند، و جمعی که تجویز نقل به جماد هم کنند آن را «رَسْخ» گویند، و درکات جهنم نزد ایشان عبارت از این مراتب است. و اخوان الصّفا موافق ایشانند. «ابن فارض» 
	و مِنْ قائلٍ بالنَّسخِ والمسخُ واقعٌ
ودَعْه و دَعوَی الفسخ فالرَّسخُ لائقٌ

	
	بِهِ ابْرَأْ وکُنْ عمّا یراهُ بعُزلةِ
بِهِ أبداً لَوْ صحَّ فی کُلِّ دَوْرةٍ



و گویا مذهب قدما آن بوده که نفس را در آخرت بدنی مکتسب مثالی مناسب اخلاق و اعمال او هست، بعضی به صورت انسان و بعضی به صورت حیوانات، و اتباع ایشان پنداشتند که سخن در بدن عنصری است.
و بعضی سخنان صوفیه رنگ تناسخ دارد و ایشان ابعد طوایفند از این مذهب، لیکن به بروز قایلند. و حضرت نوربخش، قدس سره، می‌فرماید: «الفرقُ بین التّناسخِ والبروز أنّ التّناسخَ وصولُ روحٍ إذا فارقَ من جسدٍ إلیٰ جنینٍ قابل للرّوح، یعنی فی الشّهرِ الرّابع من وقتِ سقوطِ النّطفةٍ و قرارها فی الرّحم و کانت تلک المفارقةٌ من جسدٍ والوصول إلیٰ آخر معاً من غیرِ تراخٍ، والبروزُ أن یفیضَ روحٌ من أرواحِ الکمَّلِ علیٰ کاملٍ، کما یفیضُ علیه التّجلّیات و هو یصیرُ مظهره و یقول أنا هو.»
فتح

امام غزّالی و امام راغب و بسی از معتزله و امامیّه و صوفیّه برانند که لذات و آلام عقلیّه خواهد بود و بهشت و دوزخ جسمانی، بر وجهی که معتقَد اهل حقّ است، هم خواهد بود. 

و جمیع انبیا و اولیا بر وقوع قیامت کبریٰ متّفقند و مطابق آن است فناء فی‌اللّٰه و بقاء باللّه که آفتاب ذات از مغرب اشیا طالع شود و وحدت تامّه ظهور کند و کثرت مقهور گردد. «لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ٭
 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ 
 ٭ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٭ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

و اگر بعضی از حکما نفی حشر اجساد کرده‌اند، مبنی بر نفی نبوت و تکذیب انبیا نیست. ایشان به قیاس فاسد پندارند که حشر اجساد محال است و سخن انبیا در ارواح است و اگر بعضی از عبارات انبیا معطی حشر اجساد است، برای تفهیم عوامّ است؛ چنانچه اهل حقّ به برهان صحیح می‌دانند که حقّ تعالیٰ از صفات جسمانیّه مبرّا است و تأویل آیات قرآنی که دلالت بر اتصاف او به صفات مذکوره دارد می‌کنند. 
و شیخ ابوعلی که بر فساد قیاس ایشان مطلع شده در شفا و نجات تصدیق حشر اجساد کرده و می‌گوید: «یجبُ أن تعلمَ أنّ المعاد منه ما هو مقبولٌ من الشرعِ و لا سبیلَ إلیٰ إثباتِه إلا من طریق الشریعة و تصدیقِ خبر النّبوة، و هو الذی للبدن عندَ البعثِ. و خیراتُ البدنِ و شرورُه معلومةٌ، لا یحتاجُ إلیٰ أن تعلم. و قد بسطت الشریعةُ الحقّة الّتی أَتانا بها سیِّدُنا و مولانا محمدٍ ﷺ حالَ السّعادةِ و الشّقاوة الّتی بحسب البدن. و منه ما هو مُدرَکٌ بالعقل و القیاس البرهانیّ و قد صدَّقته النّبوَّةٌ و هو السّعادة والشّقاوة الثّابتتانِ بالقیاس اللّتان للأنفس، و إن کانت الأوهامُ منّا تقصرُ عن تصورهما الآن.»

و بعضی بر آنند که منطقة‌البروج بر معدل‌النهار منطبق شود و کرهٔ آب احاطهٔ کرهٔ زمین کند و بر روی زمین متنفّس نماند و بعد از آن خطاب «يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي»
 برسد و منطقة‌البروج از معدل النهار جدا شود و زمین منکشف گردد و حقّ تعالیٰ به حسب تأثیر اوضاع فلکیه که پیشتر اقتضای خلق آدم و اولاد می‌کرد بار دگر انشای افراد انسان کند، کما أَنشأهم أوَّلَ مرَّةٍ. «شارح»

	هر هیئت و هر نقش که شد محو کنون
چون باز همین وضع شود وضع فلک

	
	در مخزن روزگار گردد مخزون
از پردهٔ غیبش آورد حقّ بیرون



«إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»

فتح
مذهب اهل شرع آن است که کفار در نار مخلّد خواهند بود. و شیخ محیی الدین در فصّ یونسی گوید: «أمّا أهلُ النار فما لهم إلی النعیمِ، لکن فی النار؛ إذ لا بدَّ لصورةِ النار بعدِ انتهاءِ مدَّةِ العقاب أن تکونَ برداً و سلاماً علیٰ من فیها و هذا نعیمُهم.» و زعم او آن است که هیچ نصّ بخلود عذاب وارد نیست و نصّی که وارد است بخلود در آتش است.
و قیصری در شرح فصوص گوید: «اعلمْ أنّ من اکتحلت عینُه بنورِ الحقِّ یعلم إنّ العالمَ بأَسرِه عبادُاللّٰه و لیس لهم وجودٌ وصفة و فعل إلّا باللّٰه و حولِه و قوَّته، و کلُّهم محتاجون إلیٰ رحمته و هو الرّحمنٰ الرّحیم، و من شأنِ من هو موصوفٌ بهذه الصّفاتِ أن لا یعذّبَ أحداً عذاباً أبدیّاً و لیس ذلک المقدارُ من العذاب إلّا لأَجلِ إیصالِهم إلیٰ کمالاتهم المقدَّرة، کما یذابُ الذهب و الفضَّة بالنار لأجلِ الخلاصِ ممّا یکدَّرُه و ینقص عیارَه، فهو یتضمَّنُ أمتنَ اللّطفِ والرّحمة، کما قیل:
	و تعذیبُکم عذبٌ و سخطُکم رضیٍ

	
	وقطعُکم وصلٌ وجورُکم عدلُ



و شیخ در فصّ اسمٰعیلی گوید: «الثّناءُ بصدق الوعد، لا بصدقِ الوعید؛ والحضرتُ الإلیّةُ تطلب الثّناءَ المحمودَ بالذات، فیثنیٰ علیها بصدقِ الوعدِ، لا بصدقِ الوعیدِ، بل بالتّجاوزِ: «فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ»
 ولم یقل: و وعیدَه، بل قال: «وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ»
 مع أنّه یوعدُ علیٰ ذلک.»
و ملایم این سخن است «سیأتی علیٰ جهنّمَ زمانٌ ینبتُ فی قَعْرها الجِرْجیرُ.» و محیی السّنه در معالم التنزیل در تفسیر «الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ»
 می‌گوید: ابن مسعود گفت: «لیأتین علیٰ جهنّمَ زمانٌ لیس فیها أحدٌ و ذلک بعد ما یَلْبثونَ فیها أحقاباً.»
و معنی «سبقتْ رحمتی غضبی» آن است که اول به رحمت تطهیر خلق از کدورت ملاحظه می‌کنم، آنگاه به غضب آن تطهیر به فعل می‌آورم. پس هر وقت که طهارت حاصل شود، عقوبت زایل گردد. و حضرت حقّ سؤال «يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ»
 تعلیم عباد می‌فرماید که در جوابْ «کَرَمُکَ» بگویند.

	غضبُ الکریمِ و إن تأجَّجَ نارُهُ

	
	کدخانِ مسکٍ لیس فیهِ سوادُ



«حافظ»

	از نامهٔ سیاه نترسم که روز حشر

	
	با فیض لطف او صد ازین نامه طی کنم



و در اصطلاحات کاشی دیده‌ام که پیغمبر ﷺ با اصحاب در بعضی کوی‌های مدینه می‌گذشت. زنی سوگند داد که به خانهٔ او نزول فرمایند. چون در آمدند، دیدند که آتشی افروخته و اولاد او گرد آتش بازی می‌کردند. گفت: «یا نبیَّ اللّٰه، اللّٰه أرحمُ بعباده أم أنا بأَوْلادی؟» فرمود: «بل اللّٰهُ أرحمُ، فإنّه هو أرحمُ الراحمین.» گفت: «أَتَرانی، یا رسول اللّٰهِ أُحبُّ أن ألقی ولدی فی‌النارِ، فکیفَ یلقی اللّٰهُ عبیدَه فیها و هو أرحمُ بهم؟» پس پیغمبر ﷺ بگریست و فرمود: «هکذا أوحی إلیّ.» 

و صراط مستقیم آن است که در امتثال اوامر و نواهی الهی هیچ تقصیر نکنی و در جمیع احوال امیدوار باشی؛ چه معلوم نیست که قبض روح کی خواهد و در آن وقت هیچ چیز انفع از رجا نیست. و اکثر بر آنند که بعد از موت ترقّی نخواهد بود. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
 زنهار به تصفیهٔ باطن کوش، می‌تواند بود که خلیفهٔ حقّ باشی و خود را در گلخن طبیعت بندهٔ نفس امّاره کرده‌ای. «مصراع»:
چکنم قدر خود نمی‌دانی

	یا خادمَ الجسمِ کَمْ تسعیٰ بخدمتِه
أَقبلْ علّی النّفسِ واستکملْ فضائلَه

	
	و تطلبُ الرّبحَ فیما فیه خسرانُ
فأَنت بالنّفسِ لا بالجسمِ إنسانُ



«حافظ»

	ای دل بکوی دوست گذاری نمی‌کنی
میدان بکام خاطر و گوئی نمی‌زنی
ترسم از این چمن نبری آستین گل
مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

	
	اسباب جمع داری و  کاری نمی‌کنی
بازی چنین به دست و شکاری نمی‌کنی 
کز گلشنش تحمّل خاری نمی‌کنی
بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی



«إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»
«شارح»

	ای دوست بدان مرتبه و پایهٔ خود
خواهی که شوی اهل سعادت چون هُما

	
	بر باد مده عمر گرانمایهٔ خود
بر جیفهٔ دنیا مفکن سایهٔ خود



و شیخ محیی الدین می‌‌گوید: بعد از موت ترقی هست و من افادهٔ جنید و شبلی و بایزید کردم و ترقی کردند. لیکن در معرفت خدا ترقی نمی‌شود: «مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى»
. و حدیث «إذا ماتَ ابنُ آدمَ، انقطعَ عنه عملُه» منافی سخن شیخ نیست؛ چه ترقی مذکور نه بعمل است، بلکه به فضل و رحمت خداست: «قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»

فاتحهٔ سادسه
در نبوّت و ولایت

«قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى»

«فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ»

فتح

متکلمان گویند نبی انسانی است که خدا او را برانگیخته باشد برای رسانیدن آنچه به او وحی شده، و رسول نبیی که صاحب کتاب یا ناسخ بعضی از احکام شریعت سابقه باشد، و اولوالعزم جمعی که بعد از تبلیغ رسالت مأمور بوده‌اند به قتال و جهاد. و فی الباب الرّابع عشر من الفتوحات: «إنّ النّبیَّ هو الذی یأتیه الوحیُ من عندِ اللّٰهِ، یتضمَّنُ ذلک الوحیُ شریعةً یتعبَّدُ بها فی نفسِه، فإن بُعِثَ بها إلیٰ غیرِه، کان رسولاً.» و صوفیه گویند نبوت که اخبار است از ذات و صفات و اسما و احکام الهی، اگر با سیاست است، تشریعی است، و اگر نه، تعریفی. و قیصری در شرح فصوص گوید: «نبی شخصی است که مبعوث باشد به خلق تا هدایت ایشان کند به کمالی که در حضرت علمیه برای ایشان مقرر شده به اقتضای استعدادات اعیان ثابتهٔ ایشان، خواه آن کمال ایمان باشد و خواه غیر آن.»  «حافظ»

	در کارخانهٔ عشق از کفر ناگزیرست
درکیش‌عشق‌بازان‌و‌فضل‌وشرف‌برندیست

	
	آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد
اینجا نسب نگنجد وینجا حسب نباشد



و خرق عادت، اگر از نبی صادر شود، معجزه است، و اگر از ولی ظاهر شود، کرامت است. و گاه باشد که از صاحب نفوس قویّه به حسب فطرت صادر شود و اگر چه نبی و ولی، بلکه صالح نیز نباشد.
و مولانا سعدالدین در شرح مقاصد گوید: «قد تستعینُ النّفوسُ فی إحداثِ الغرائب بمزاولةِ أعمالٍ مخصوصةٍ و هی السّحر، أو بقویٰ بعضِ الرّوحانیّات و هی العزائم، أو بالأجرامِ الفلکیّة و هی دعوةُ الکواکبِ، أو بتمزیجِ القوَی السّماویّةِ بالأرضیّةِ و هی الطّلسمات، أو بالخواصِّ العنصریّه و هی النّیرنجات، أو بالنِّسبِ الرّیاضیّةِ و هی الحیل الهندسیّة.»
و اشاعره به کرامات اولیا قایلند و معتزله انکار می‌کنند و استاد ابواسحٰق از اشاعره موافق معتزله است و ابوالحسن بَصْری از معتزله موافق اشاعره است.

و صوفیه گویند اِخبار از امور آتیه و طیّ زمان و مکان و امثال آن از خواصّ فرشته و جنّ است و اگر کمّل را واقع شود، به معاونت ایشان باشد. اما جنّ را اطّلاع بر ضمایر و خواطر نیست و تصرّف در ملک و ملکوت، مثل احیا و اماته و اخراج محبوس در برزخ و ادخال مرید در عالم ملکوت، از خواصّ مرتبهٔ الهیّه است.

و معجزهٔ هر نبی مطابق امری است که بر امت او غالب است. در قوم موسیٰ سحر بود و در قوم عیسیٰ طبّ و در قوم داود موسیقی و در قوم محمّد فصاحت؛ که قصاید سبع را به دعوی بر در کعبه آویخته بودند.
و کُمَّل انبیا و اولیا بر مبدأ و معاد و بر ضابطهٔ نظام دنیا بر وجه کلّی و بر صور متمثّلهٔ اعمال بشریّه در برزخ مطّلعند. و کشفی که مردم را در خواب می‌باشد ایشان را در بیداری است. و تصرف در اجسام ارضی و سماوی می‌توانند. ابراهیم در آتش تصرّف کرد: «يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ»
 و موسیٰ در آب و زمین: «أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ
 ٭ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا»
 و سلیمان در هوا: «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ»
، و داود در معدن: «أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ»
 و مریم در نبات: «وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ»؛
 و عیسیٰ در حیوان: «كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ»
 و محمد ﷺ در آسمان: «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ»
.

و صاحب هیاکل گوید: «لمّا رأیتَ الحدیدةَ الحامیةَ تتشبَّهُ بالنّارِ لمجاورتها و تفعلُ فعلها، فلا تتعجَّبْ من نفسٍ استشرقت و استنارت و استضاءت بنور اللّٰه، فأطاعها الأکوان.» و قیصری در شرح فصوص گوید: «الوجودُ حقیقةٌ واحدة لا تعدُّد فیها و لا تکثُّر، و یتعدَّد بحسبِ التّعیُّنات و التّجلیات، فتتکَّثرُ و تصیر أرواحاً و أجساماً و معانی روحانیّةً و أعراضاً جسمانیّة. والأرواحُ منها کلیّةٌ و منها جزئیّةٌ، فأرواحُ الأنبیاءِ أرواحٌ کلیّة یشتمل کلّ روحٍ منها علیٰ أرواح من یدخل فی حکمِه و یصیر من أمّته، کما أنّ الأسماءَ الجزئیّة داخلةٌ فی الأسماءِ الکلیّة. و إلیه أشار بقولِه: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ»
.«مثنوی»

	صد هزاران طفل سر ببریده شد

	
	تا کلیم اللّٰه صاحب دیده شد



فتح
صوفیه گویند میان اسمای حقّ تعالیٰ تضادّ و تقابل است و هر یک می‌خواهد که خود غالب و ظاهر باشد و مقابل او مغلوب و مخفی، و این تضادّ و تقابل است که سرایت در مظاهر کرده؛ پس حاکمی عدل می‌باید هم در میان اسما و هم در میان مظاهر تا هر یک به کمال خود رسند و سلسلهٔ عالم منتظم باشد، و آن حاکم حقیقت محمدی است که نبی حقیقی و قطب ازلی و ابدی است: «کنتُ نبیّاً و آدمُ بینَ الماءِ والطّین. آدمُ و من دونَه تحتَ لوائی. أنا سیِّدُ ولدِ آدمَ و لا فخر. لو کان موسیٰ حیّاً، ما وسعَهُ إلّا اتّباعی.» «حافظ»

	بحُسن و خُلق و وفاکس بیار ما نرسد
هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی
هزار نقد ببازار کائنات آرند

	
	ترا در این سخن انکار کار ما نرسد
بدلپذیری نقش نگار ما نرسد
یکی بسکّهٔ صاحب عیار ما نرسد



از ابن عباس پرسیدند که «ص» چیست، فرمود: «جبلٌ بمکّةَ کان علیه عرشُ الرّحمٰن». «ابن فارض» 
	و من مطلعی النّورُ البسیطُ کلَمْعةٍ
و مَنْ لم یرثْ منّی الکمالَ فناقصٌ

	
	و مِنْ مَشْرَعی البحرُ المحیطُ کقَطْرةِ
علیٰ عقبَیْهِ ناکصٌ فی العُقوبةِ



«شارح»

	ای آنکه محبّان تو محبوبانند
جمعی که ربودهٔ جمالت شده‌اند

	
	عشّاق تو از هر طرفی خوبانند
در مذهب اهل عشق مجذوبانند



و سایر انبیا که ظاهر شدند حاکم میان مظاهر بودند، نه اسما. و هر اسم را مظهری است در خارج که مربوب اوست و مظهر اسم اللّٰه حقیقت محمدیّه است: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى
 يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ
». «حافظ»

	ملک در سجدهٔ آدم زمین بوس تو نیّت کرد

	
	که درحسن توچیزی یافت بیش ازحدّ انسانی



و او به نیابت و خلافت حقّ مربّی ظاهر و باطن عالم است. و این تصرّف تامّ و انعام عامّ به اعتبار حقیقت اوست، و اما به اعتبار بشریت عبد محتاج است: «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ
  ٭ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ
»؛ أنتم أعلمُ بأمورِ دُنْیَاکُمْ. أنَا ابْنُ امْرَأةٍ تَأکُلُ الْقَدِیدَ. لا تُفضِّلونی علیٰ یونس بن متّیٰ». و این حقیقت در هر زمان بصورتی مناسب اهل آن ظاهر می‌شود. «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ
 ٭ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ»
. و در آخر به اکمل صور ظاهر گشت و نبوّت تشریعی به او ختم شد. «حافظ»

	ای قصّهٔ بهشت زکویت حکایتی
انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه‌ای

	
	شرح جمال حور ز رویت روایتی
و آب خضر زنوش دهانت کنایتی



«ابن فارض»
	و ما بَرِحَتْ تَبْدو و تَخفیٰ لِعلّةٍ
و تَظهَرُ للعشّاقِ فی کَلِّ مَظهرٍ

	
	علیٰ حَسَبِ الأوقاتِ فی کُلِّ حِقْبةِ
مِنَ اللَّبْسِ فی أشکالِ حُسنٍ بَدیعةِ



و همه به تبعیّت او هدایت می‌نمودند و ابواب عنایت بر روی طالبان می‌گشودند. «ابن فارض» 
	و جاءَ بأسرارِ الجمیعِ مُفِیضُها
و ما مِنْهُمُ إلّا و قد کان داعیاً

	
	عَلَیْنا لهم خَتْماً علیٰ حِینِ فَتْرةِ
بِهِ قومَهُ للحقِّ عن تَبَعیَّةِ



«حافظ»

	ناظر روی تو صاحب نظری نیست که نیست

	
	بوی گیسوی تودرهیچ سری نیست که نیست



و طباع سلیمه بر دین او مجبول است: «أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا»
. و محققان گویند وجه اطلاق «اُمّی» برو آن است که منسوب است به اُمُّ الکتاب». «حافظ»

	ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت

	
	دل رمیدهٔ ما را رفیق و مونس شد
بغمزه مسأله‌آموز صد مدرّس شد



و قاضی عضد در شرح مختصر ابن حاجب می‌گوید: «قد اختُلِف فی أنّ الرّسولَ، ﷺ قبلَ البعثة هل کان متعبِّداً بشرعٍ أم لا. والمختار أنّه کان متعبِّداً، فقیل بشرعِ نوح و قیل إبراهیم و قیل موسیٰ و قیل عیسیٰ و قیل ما ثبت أنّه بشرعٍ، و منهم من منع منه و توقَّفَ الغزّالیُّ.» «حافظ»

	صبا ز زلف تو با هر گلی حدیثی راند

	
	رقیب کی ره غمّاز داد در حرمت



و انبیا معصومند از کذب بعمد، و در کذب به سهو و نسیان خلاف است. استاد ابواسحٰق و اکثر ائمّه منع آن هم کرده‌اند و قاضی ابوبکر تجویز کرده. و معصومند از کفر قبل از نبوت و بعد از نبوت، و از کبایر بعمد بعد از نبوّت. و ابوعلی جُبّائی بران است که از صغایر بعمد هم معصومند. و شیعه تجویز کرده‌اند که ایشان اظهار کفر کنند برای تقیّه.
و نزاع نیست که انبیا افضل از ملایکهٔ سفلیّه‌اند، و اکثر اشاعره و شیعه بر آنند که از ملایکهٔ علویّه هم افضلند. شیخ ابوالحسن خرقانی گوید: «صعدتُ ظهیرةً علی العرشِ لأطوفَ به، فطُفتُ علیه ألفَ طوفةٍ – أو کما قال – و رأیتُ حوالیه قوماً ساکنینَ مطمئنِّینَ، فتعجَّبوا من سرعةِ طوافی و ما أعجبَنی طوافُهُم. فقلتُ: من أنتم و ما هذه البرودةُ فی الطّواف؟ فقالوا: نحنُ ملائکةٌ و نحن أنوارٌ و هذا طبعُنا، لا نقدرُ أن نجاوزَه. فقالوا: و من أنتَ و ما هذه االسّرعةُ فی الطّواف؟ فقلتُ: بل آدمٌّ و فیَّ نورٌ و نارٌ و هذه السّرعةُ من نتائج نورالشّوق.» «شارح»

	هرگز سخن عشق مکرّر نشود
خواهی که شوی به ز ملک عاشق شو

	
	سرّی که درو هست مقرّر نشود
کاین مرتبه بی عشق میسّر نشود



و معتزله و فلاسفه و قاضی ابوبکر بر آنند که ملایکهٔ علویه افضلند از انبیا. و شیخ محیی الدین در فتوحات گوید: «سألتُ عن ذلک رسولَ اللّٰه ﷺ فی الواقعة، فقال لی: إنّ الملائکةَ أفضلٌ فقلتُ له: یا رسولَ اللّه، فإن سئلتُ ما الدّلیلُ علیٰ ذلک، فما أقول؟ فأشار إلیّ أن علمتم أنّی أفضلُ النّاسِ و قد صحَّ و ثبت عندکم- و هو صحیحٌ – أنّی قلتُ عن اللّٰه تعالیٰ إنّه قال: مَنْ ذَکَرَنی فی نَفْسِه، ذَکَرْتُه فی نَفْسی، و مَنْ ذَکَرَنی فی مَلإٍ، ذَکَرْتُه فی مَلإٍ خَیْرٍ منْهم؛ و کَمْ مِنْ ذاکرٍ للّٰهِ تعالیٰ ذکره فی ملإٍ أنا فیهم، فَذَکَرَهُ اللّٰهُ تعالیٰ فی مَلإٍ خَیْرٍ مِنْ ذلک الملإِ الذی أنا فیهم. فما سُرِرْتُ بشیءٍ سروری بهذه المسألة.»

و شیخ علاءالدوله در عُرْوه گوید: «حقّ کلام آن است که خدا هر چیز را برای امری خلق کرده و او در آن امر افضل است، آهن از وجهی به از نقره است و نقره از وجهی به از آهن است.» و مولانا عبدالرزاق کاشی در اصطلاحات گوید: «عقل اول و ملایکهٔ مقربین به اعتبار ارتفاع وسایط یا قلت آن میان ایشان و حق تعالیٰ اشرف از انسان کاملند و انسان کامل به اعتبار جامعیت اکمل است.»

فتح

صوفیه گویند ولایت در لغتْ قُرب است و در عرف تخلق به اخلاق الهی و بقاء بعد الفناء و صحو بعد المحو. و نبوّتْ ظاهر است و ولایتْ باطن، و مأخذ نبوّت نبی ولایت اوست و مأخذ ولایت ولی نبوّت نبی است. و رسول اکمل از نبی است و نبی اکمل از ولی است، اما نبوّت رسول اکمل از رسالت اوست و ولایت نبی افضل از نبوّت اوستِ چه ولایت جهت حقیّت است و نبّوت جهت مُلکیّت و رسالت جهت بشریّت. و فقها گویند هرکه گوید ولی افضل از نبی است، کافر است.

و نهایت عقل بدایت ولایت است و چنانچه عقل را بدیهی و نظری هست، در طور ولایت مثل آن واقع است، و نهایت ولایت بدایت نبوت است. ما به مثابهٔ جنینیم و ولی به مثابهٔ طفل و نبی به مثابهٔ بالغ؛ تا یکبار دگر متولد نمی‌شویم و از مشیمهٔ طبیعت بیرون نمی‌رویم، به فضای عالم ملکوت نمی‌توان رسید. قال عیسیٰ، ﷷ: «لن یلجَ ملکوتَ السّمواتِ والأرضِ مَنْ لَمْ یُولَدْ مرّتَیْن.»

و خواجه محمدبن علی حکیم ترمذی و شیخ سعدالدین حموی گفته‌اند: «نهایةُ الأنبیاء بدایةُ الأولیاء.» یعنی بدایت ولایت ولی متابعت و مطاوعت شرایع است که نهایت کار نبی است.

و نبوت و ولایت، بلکه جمیع مقامات عطائی غیر کسبی است و مقتضی فیض اقدس است و ظهور آن به تدریج به حصول شرایط و وسایط محجوب را در وهم می‌اندازد و پندارد که کسبی است. 

و فرق میان وحی و الهام آن است که الهام بی‌واسطهٔ فرشته است و وحی بواسطهٔ است. و لهذا احادیث قدسیّه را با وجود آنکه کلام اللّٰه‌اند، وحی و قرآن نمی‌خوانند. و وحی کشف صوری است متضمّن کشف معنوی، و الهام کشف معنوی صِرف است. و وحی خاصیت نبی است و الهام خاصیت ولی، و وحی مشروط به تبلیغ است و الهام نه. و اولیا چهار قسمند: سالک محض و مجذوب محض و سالک مجذوب که سلوک او بر جذبه مقدم است و مجذوب سالک که جذبهٔ او بر سلوک مقدم است. «شارح»

	آن دل که تو دیده‌ای زغم خون شد و رفت
روزی بهوای عشق سیری می‌کرد

	
	وز دیدهٔ خون گرفته بیرون شد و رفت
لیلی صفتی بدید و مجنون شد و رفت



«جذبةٌ من جذباتِ الحقِّ توازی عملَ الثّقلَین.» «شارح»

	باشد هوسم که خاک پای تو شوم
آن دم که زند آتش رویت شعله

	
	مجذوب دو چشم دل ربای تو شدم
خواهم که بجان و دل فدای تو شدم



و نه هرکه کمر سلوک بر میان  بندد، به مقام ولایت رسد؛ و نه هر که قدم در این بادیه نهد، زلال وصال چشد.
	خلیلیَّ قطّاعُ الفَیافی إلَی الحِمیٰ
أترجوا وِصالاً مِنْ سُلَیْمیٰ و لَمْ تَجُدْ

	
	کثیرٌ و أمّا الواصلون قلیلُ
بنَفْسٍ مَتیٰ نالَ الوِصالَ بخیلُ



«حافظ»

	بسرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد
گدائی در میخانه طرفه اکسیریست
بعزم مرحلهٔ عشق پیش نه قدمی
تو  کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

	
	که خاک میکده کحل بصر توانی کرد
گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد
که سودها کنی ار این سفر توانی کرد
کجا بکوی طریقت گذر توانی کرد
غباره بنشان تا نظر توانی کرد



چنانچه تن را غذا و صحت و مرض هست، روح را هم هست، و «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»
 و «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ»
 اشارت به آن است. و چنانچه هر مرض جسمانی را سببی و دوائی خاصّ است که غیر طبیب حاذق دقایق آن نداند، هر مرض روحانی هم سببی و دوائی خاصّ دارد که غیر انبیا و اولیا حقایق آن ندانند. اگر کسی را سودا غالب باشد و به معالجات صفرائیّه مشغول شود، هلاک گردد، همچنین هر مرض روحانی علاجی دارد که از آن تجاوز نتوان کرد. «رُبَّ تالی القرآنِ والقرآنُ یلعنُه.» «حافظ»

	طاعت ناقص ما موجب غفران نشود

	
	راضیم گر مدد علّت عصیان نشود



از حضرت مصطفیٰ ﷺ، تفسیر «وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»
 پرسیدند، فرمود: «هی أعمالٌ حسبوها حسناتٍ فوجدوها فی کفّةٍ السّیِّئات.»
پس چاره نیست از محبت ولی واصل و صحبت مرشد کامل. «مَن مات و لم یعرف إمامَ زمانِة، فقد مات میتةً جاهلیّةً.» «حافظ»

	طفیل هستی عشقند آدمی و پری
بیا و سلطنت از ما بخر بمایهٔ حسن

	
	ارادتی بنما تا سعادتی ببری
ازین معامله غافل مشو که حیف خوری



«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

«شارح»

	خواهی که بری راه بسرچشمهٔ حال
هر کلب که تعلیم ز صیاد گرفت

	
	باید که شوی خاک ره اهل کمال
صیدی که کند ز روی شرع است حلال



و چنانچه نبض و قاروره دلالت بر احوال بدن دارند، واقعه دلالت بر احوال نفس دارد و لهذا سالکان واقعات خود را بر شیخ عرض کنند و شیخ ترقی و تنزل نفس معلوم کند و بر طبق آن تعیین ذکر و غیر آن فرماید. بخاری و ترمذی از سَمُرة بن جُنْدُب روایت کنند که مصطفیٰ ﷺ بسیار به اصحاب گفتی: «هل رأی أحدُکم مِنْ رؤیا؟»
«مثنوی»

	مرحبا ای عشق خوش سودای ما
ای دوای نخوت و ناموس ما

	
	ای طبیب جمله علتهای ما
ای تو افلاطون و جالینوس ما



و مطالعهٔ کتب اخلاق و تصوف در این باب کافی و شافی نیست. اگر کسی مریض باشد و خواهد که به مطالعهٔ قانون و کامل الصّناعه معالجهٔ خود کند، میسر نشود. «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»
 
«شارح»

	ای فقر تو نوربخش ارباب نیاز
یک دم نظری بر مس قلبم انداز

	
	خرّم زبهار خاطرت گلشن راز
باشد که برم ره بحقیقت زمجاز



فتح
ولایت چهار قسم است: اول ولایتی که باطن نبوّت مطلقه است، ثانی ولایت مقیدهٔ هر نبی، ثالث ولایت مطلقهٔ هر نبی و آن در محمد مشکلات اقتباس ولایت انبیا است و در دیگر انبیا مشکلات اقتباس ولایت اولیا است، رابع ولایت مطلقهٔ عامه که مخصوص به نبوّت نیست. و هر یک را خاتمی است و خاتم قسم اول حضرت امیرالمؤمنین علی است، و لهذا فرموده است: «اگر اهل کتاب اربعه جمع شوند، حکم کنم بر هر یک از ایشان به کتاب او.» و خاتم ولایت مقیّدهٔ محمدیّه به زعم شیخ محیی الدین محمد بن علی بن محمد بن محمد بن محمد بن العربی الحاتمی الطائی الأندلسی و اتباع او نفس نفیس شیخ است.
مؤیّدالدّین جَنْدی در شرح فصوص گوید: «شیخ در اول محرم در اشبیلیّه از بلاد اندلس به خلوت نشست و نه ماه طعام نخورد و در اول عید مأمور شد به بیرون آمدن و مبشّر شد به آنکه خاتم ولایت محمدیّه است.» و هم در شرح فصوص گوید: «مِنْ دلائلِ ختمیّتِه أنّه کان بینَ کتفَیْه فی مثلِ الموضعِ الّذی کان لنبیّنا، ﷺ علامةٌ مثل زرِّ الحجلةِ ناتیة تقعیر تسع مثل زرِّ الحجلة إشارةً إلیٰ أنّ ختمیّةَ النّبوّةِ ظاهرةٌ فعلیّة و ختیمّة الولایة باطنةٌ انفعالیّة.» و شیخ در فتوحات می‌فرماید:

	أنا خَتْمُ الوَلایةِ دونَ شکٍّ

	
	لوِرْثِ الهاشمیِّ معَ المسیحِ



و هم می‌فرماید:
	و لمّا أَتانی الحقُّ لیلاً مبشِّراً
وقال لمن قد کان فی الوقتِ حاضراً
ألا فانظروا فیه فإنّ علامتی
أنا وارثٌ لا شکَّ علمَ محمّدٍ
و إنّی لختمُ الأولیاءِ محمّدٌ

	
	بأنّی ختامُ الأمرِ فی غرّةِ الشَّهْرِ
من الملأ الأعلیٰ و من عالمِ الأَمْرِ
علیٰ ختمِه فی موضعِ الضّربِ بالظَّهْرِ
و حالتَه فی السّرِّ منّی و فی الجَهْرِ
ختامَ اختصاصٍ فی البداوةِ والحَضْرِ



و هم می‌فرماید:
	اللّٰه أکبرُ والکبیرُ ردائی
والشّرقُ غربی والمغاربُ مشرقی
والنّارُ غیبی والجنانُ شهادتی
و إذا أردت تنزُّهاً فی رَوْضتی
و إذا انصرفت أنا الأمامُ ولیس لی

	
	والنّورُ بَدْری والضِّیاءُ ذُکائی
والبُعدُ قَربی والدُّنوُّ تنائی
و حقائقُ الخلقِ الجدیدِ إمائی
أبصرت کلَّ الخلقِ فیَّ مَرائی
أحدٌ أُخلِّفُه یکون ورائی



و امام علامه محمد بن علی حکیم ترمذی، صاحب نوادر الأصول، که از اکابر اهل کشف است صد و پنجاه و پنج سؤال نوشته که از عهدهٔ حقّ جواب آن غیر خاتم الأولیاء بیرون نیاید و شیخ در فتوحات جواب این سؤالها فرموده. و بعضی در تکفیر و تضلیل شیخ مبالغهٔ بسیار دارند و او را کفر کفره پندارند و چارهٔ این مردم در غیبت فراموشی است و در حضور خاموشی. «حافظ»

	با مدّعی مگوئید اسرار عشق و مستی
عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید
تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی

	
	تا بیخبر بمیرد با درد خود پرستی
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
یک نکته‌ات بگویم خود را مبین و رستی



و ولادت او در شب جمعه بیست و هفتم رمضان سنهٔ ستّین و خمسمائه بوده و وفات او در شب جمعه بیست و دوم ربیع الأوّل سنهٔ ثمان و ثلاثین و ستّمائه. و قبر او در صالحیّهٔ دمشق است، و حضرت محقّق رومی، قدس سرّه، فرماید:
	ما عاشق و سرگشتهٔ سودای دمشقیم
اندر جبل صالحه کانیست زگوهر

	
	جان داده و دل بسته و شیدای دمشقیم
کاندر طلبش غرقهٔ دریای دمشقیم



و جَنْدی در فصوص از شیخ صدرالدین نقل می‌کند که شیخ می‌فرمود: «چون رسیدم به دریای روم از بلاد اندلس با خود مقرر داشتم که آن زمان به کشتی نشینم که تفاصیل احوال ظاهره و باطنهٔ من تا آخر عمر بر من مکشوف شود. بعد از توجه تام و مراقبهٔ کامله همه ظاهر شد، حتّیٰ صحبت پدر تو، اسحٰق بن محمد، و جمیع احوال تو و اتباع تو از ولادت تا موت و احوال شما در برزخ. و منشأ این اطلاع است بر عین ثابته که معدن الهی است.» و هم در شرح فصوص گوید: «عبدالغفار بن کمال غازی قونوی دعوی می‌کرد که مهدی است و من مسلم نداشتم و به سبب این دشمن شد و جمعی ملاحده را برانگیخت که قصد من کنند و من به شیخ متوجه شدم، دیدم که دستها و پایهای او را گرفته بود و گفت: بر زمینش زنم؟ گفتم حکم تُراست چون به مسجد رفتم ، آن مدّعی و جماعت ملاحده جمع بودند که ایذای من کنند. من التفات به ایشان نکردم و به محراب رفتم و به نماز مشغول شدم و ایشان را قدرت نماند و مخذول شدند، پس آن مدّعی به دست من توبه کرد.» «حافظ»

	روی مقصود که شاهان بدعا می‌طلبند
گنج قارون که فرو می‌رود از قهر هنوز
از کران تا بکران لشکر ظلم است ولی

	
	مظهرش آینهٔ طلعت درویشانست
خوانده باشی که هم ازغیرت درویشانست
از ازل تا بابد فرصت درویشانست



و امام یافعی در ارشاد گوید: «شیخ عزالدین عبدالسّلام گفتی: شیخ زندیق است. روزی بعضی یاران او گفتند: ما می‌خواهیم که قطب را ببینیم. او اشارت به شیخ کرد، گفتند: تو طعن در او می‌کنی. گفت: آن برای نگاه داشتن ظاهر شرع است.»«حافظ»

	گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت
در صومعهٔ زاهد و در خلوت صوفی

	
	در هیچ سری نیست که سرّی زخدا نیست
جز گوشهٔ ابروی تو محراب دعا نیست



و خاتم ولایت مطلقهٔ محمدیّه مهدیست که از نسل آن حضرت است. و حضرت سید علی همدانی، قدس اللّٰه سرّه، در حلّ فصوص می‌فرماید: «خاتم ولایت مقیّدهٔ محمدیّه به مرتبهٔ قلب محمد رسد، و خاتم ولایت مطلقه به مرتبهٔ روح، و خاتم ولایت عامّه عیسیٰ است، علیه الصّلاة والسّلام.»
قال الشّیخ محیی الدین فی جوابِ الترمذیّ: «الدّنیا کان لها بدءٌ و نهایةٌ و هو ختمُها، فقضی اللّٰهُ سبحانَه أن یکونَ جمیع ما فیها بحسب نعتِها له بدءٌ و ختامٌ. و کان من جملةِ ما فیها تنزیلُ الشّرائع، فختم اللّٰهُ هذا التّنزیلَ به شرعِ محمّدٍ، فکان خاتمَ النّبیّین: «وَلٰکِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَ خاتَمَ ٱلنَّبِیِّینَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا»
 و کان من جملةِ ما فیها الولایة العامّة و لها بدءٌ من آدمَ، فختَمها اللّٰهُ بعیسیٰ،ﷷ فکان الختمُ یُضاهی البدءَ: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ»
 فختم به مثلِ ما بدأ، فکان البدءُ لهذا الأمر بنبیٍّ مطلقٍ و ختم به أیضاً.» 
و بعضی برانند که روح عیسیٰ در مهدی بروز کند و نزول عیسیٰ عبارت از این بروزست، و مطابق این است حدیث: «لّا مهدیَّ عیسَی بن مریم.»

فتح

صوفیه گویند سالک را منازل است، و دیدن ابراهیم خلیل ﷷ ستاره و ماه و آفتاب را و اعراض او از هر یک اشارت است به آن. و اول منازل توبه و طاعت و ذکر است، و در این مرتبه نور سبز متمثّل شود. ثانی تزکیهٔ نفس از صفات شیطانی و سبعی و بهیمی؛ چه نفس تا به صفات شیطانی گرفتار است، اماره است و چون از آن خلاص یافت و به صفات سبعی مبتلا است، لوّامه است و چون از آن مبرّا شد و به صفات بهیمی آلوده است، ملهمه است و چون از آن معرّیٰ شد، مطمئنه است.

«شارح»

	هر کس که اسیر نفس امّاره شود
گر جام دلت ز طاق وحدت افتد

	
	از کشور عقل و عشق آواره شود
از کثرت اندیشه بصد پاره شود



و فرق کیان شیطنت  اماره و سبعیت لوامه آنست که شرّ اول متهدی است و شرّ ثانی لازم. و ترقی سالک در طور نفس نزولی است؛ چه اماره به صفت نارست و لوّامه به صفت هوا و ملهمه به صفت آب و مطمئنّه به صفت خاک. و در مرتبهٔ اطمینان نور کبود متمثّل شود. و نهایت سیر مطمئنّه ملکوت سفلی است.
ثالث تحلیهٔ قلب به اخلاق حمیده، و در این مرتبه نور سرخ متمثّل شود و دل ذاکر گردد و نور طاعات و اخلاق و صفات روحانیّه بیند، و نهایت سیر قلب اوایل ملکوت علوی است. رابع تخلیهٔ سرّ از غیر حق، و در این مرتبه نور زرد متمثّل شود، و نهایت سیر سرّ اواسط ملکوت علوی است. سادس مرتبهٔ خفی، و در این مرتبه نور سیاه متمثّل گردد، و نهایت سیر خفی عالم جبروت است. سابع غیب الغیوب که مرتبهٔ فنا و بقا است.
و فناء فی اللّٰه محو وجود موهوم است در وجود حقیقی، مثل انعدام قطره در بحر و گداختن برف و در وقت تابیدن آفتاب: «فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا»
.«شارح»

	گیتی که وجود او خیالیست محال
گردون که دَوَد بگرد مرکز مه و سال

	
	بر چهرهٔ او کشیده حقّ داغ زوال
از روی مثل بود چو فانوس خیال



و بقاء باللّه اتّحاد قطره است به دریا و ارتفاع غیر از پیش دیدهٔ دل و خروج از تصور باطل که نقوش اغیار بر صفحهٔ ضمیر می‌نگاشت و سالک بواسطهٔ آن وجودِ قطره غیر وجود دریا می‌پنداشت. «شارح»

	گر گمره و گر اهل شهودی ای دل
زین پیش نبود از تو دریا فرق

	
	یک قطره ز دریای وجودی ای دل
ناگاه چنان شوی که بودی ای دل



	إذا شئتَ أن تحییٰ فمُتْ عن علائق
فقابِلْ بوجهِ النَّفسِ عالَمَ قُدسِها

	
	مِنَ الحسِّ خمسٍ ثمَّ عن مدرکاتها
فذاک حیاةُ النَّفسِ بعدَ موتِها



کوزه‌ای از برف بسازند و پر آب کنند و در آب اندازند، حال او چه باشد؟ «شارح»

	آن نقطه که گشت جلوه‌گر در همه حرف
هر آب که شد بسته و برفش خوانی

	
	باید که کنی عمر بادراکش صرف
هم آب شود دگر چو بگدازد برف



انگشت به سبب مجاورت آتش و استعداد خفی اندک اندک مشتعل می‌شود تا احراق و اضاءت که خواص آتش است از او ظاهر می‌گردد و اگر زبان داشتی، «أنا النَار» می‌گفت، چنانچه منصور «أنا الحقّ» گفت.
«شارح»

	خواهم که سخن ز ذات مطلق گویم
هر چند که زاهدان ز من می‌رنجند

	
	در دار فنا سرّ أنا الحقّ گویم
من روی و ریا نبینم و حقّ گویم



جُنَیْد فرمود: «لیسَ فی جُبَّتی سوَی اللّٰه.» و ابویزید فرمود: «انسلختُ من جلدی، کما انسلختِ الحیَّةُ من جلدُها، فإذا أنا هو.» و مراد از جلد تشخص است؛ چه فرق میان حقّ و خلق به عرف این طایفه به اطلاق و تقیّد است. قال النّوریُّ: «إنّ اللّٰهَ تعالیٰ لطَّف نفسَه، فسمّاه حقاً؛ و کثَّفه، فسمّاه خلقاً.» «شارح»

	گاهی که ترا صفای خاطر باشد
آن نور که اول است در چشم خرد

	
	اسرار حقیقت همه ظاهر باشد
در دیدهٔ کشف عین آخر باشد؟



و امام جعفر صادق ﷷ در اثنای تلاوت قرآن بیهوش شد. چون بهوش باز آمد. فرمود: «ما زلتُ أکرِّرُ آیةً حتّیٰ سمعتُها من المتکلِّمِ بها.» و شیخ شهاب الدین سهروردی می‌فرماید: «لسان امام در آن وقت چون شجرهٔ موسیٰ بود که در کوه طور «إِنِّي أَنَا اللَّهُ»
 گفت.»
	أنا من أهویٰ و من أهویٰ أنا
فإذا أبصرتَنا أبصرتَه

	
	نحنُ روحانِ حَلَلْنا بدنا
و إذا أبصرنَه أبصرتَنا



«شارح»

	هر کس که بجان و دل چو من در طلب است
دیدم دو سر بیک گریبان بسیار

	
	باشدشب اوچو روز و روزش چوشب است
یک سر که بود در دو گریبان عجب است



منصور با ابراهیم خواص گفت: «در چه مقامی؟» گفت: «سی سال است که نفس را در مقام توکل ریاضت می‌فرمایم:» فرمود: «إذاً أفنیتَ عمرَک فی عمارةِ الباطنِ، فأینَ أنتَ من الفناءِ فی اللّٰه؟» «شارح»

	توجید که از مشرب عرفان باشد
هر کس که ندید قطره با بحر یکی

	
	در مذهب اهل عشق ایمان باشد
حیران شده‌ام که چون مسلمان باشد



دیدن پروانه چیزها را به نور آتش «علم الیقین» است و دیدن آتش «عین الیقین» و سوختن در آتش «حقّ الیقین». «شارح»

	تا قطره نمی‌شود بدریا واصل
خود را چه حجاب نور حقّ می‌سازی

	
	هرگز نشود مراد طبعش حاصل
خورشید کسی ندید اندوده بگل



فتح
فنا دو نوع است: «جزئی» و «کلّی»، جزئی آنست که تشخص سالک بیک دفعه محو شود، یا به تدریج بعضی از اعضا محو شود، پس باقی اعضا و حواس و قُویٰ؛ و اول مقتضی سُکْرست و ثانی مقتضی صَحْو. «شارح»

	خواهی که ترا فلک شود حلقه بگوش
هر قید که باشدت بجامی بفروش

	
	وز نور خدا دلت شود صاحب هوش
در کوی خرابات درآ خانه بدوش



و فنای کلی آن است که جمیع تعیّنات مُلکی  و ملکوتی و جبروتی به یک دفعه محو شود، یا به تدریج اول موالید محو شوند، پس عناصر، پس فلکیّات پس ملکوت. پس جبروت، پس سالک؛ و اول مقتضی تجلی جلالی است و ثانی مقتضی تجلّی جمالی. پس مجموع اقسام فنا چهار باشد و مرتبهٔ اعلیٰ فناء فی اللّٰه است که حقّ با جمیع صفات بر سالک تجلی کند و او در کلّ فانی شود. «شارح»

	هر روز ز نو رسد بلائی بسرم
از خویش ملول گشتم ای اشک بیا

	
	وز محنت روزگار خون شد جگرم
تا نقش خود از صفحهٔ هستی ببرم



و بقا که مقابل فنا است هم چهار قسم است و مرتبهٔ اعلیٰ بقاء باللّٰه است که چون سالک از فناء فی اللّٰه باز آید، خود را عین وجود متّصف به جمیع صفات او بیند. بخاری و مسلم و ابوداود از ابو قَتاده روایت کنند که مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «مَن رآنی فقد رأی الحقَّ.» «شارح»

	از بادهٔ عشق در ازل مست شدیم
اول ز وجود خویش فانی گشتیم

	
	وز مستی آن شراب از دست شدیم
آخر ببقای ذات حقَ هست شدیم



و تجلی چهار قسم است: اول «آثاری» که وجود به صورت بعضی جسمانیات یا جمیع متمثّل شود و تمثّل به صورت انسان اکمل است؛ ثانی «افعالی» که وجود را بیند متّصف به صفتی از صفات فعلیّه، مثل خالقیّت و رازقیّت و غیر آن، یا خود را عین وجود متصف به صفتی از آن صفات بیند، و اکثر تجلیات افعالی به انوار ملوّنه باشد و به همه رنگی نماید؛ ثالث «صفاتی» که وجود را بیند متّصف به صفات ذاتیّه، یا خود را عین وجود متّصف به آن صفات بیند؛ رابع «ذاتی» که تجلّی فنا یابد و صاحب تجلی چنان شود که از او اثر نماند و هیچ شعور نداشته باشد؛ که اگر شعور بماند، اثنینیّت باقی باشد. خواجه عبداللّه انصاری فرماید:
	ما وحَّد الواحدَ من واحدٍ
توحیدُ من ینطقُ عن نعتِه
توحیدُه إیّاه توحیدُه

	
	إذ کلُّ من وحَّده جاحدَ
عاریةٌ أبطلَها الواحدُ
و نعتُ من ینعتُه لاحدُ



و این منافی سخن حکما است که انسان هرگز از خود غافل نیست، مگر گوئیم شعور منفی در این مقام شعور به شعور است. و لازم نیست که تجلی در لباس نوری ملون باشد و هر نور واجب نیست که نور تجلی باشد، شاید که نور طاعت یا نور خلق یا نور یکی از انبیا و اولیا باشد. و علامت تجلی فنا است یا علم به تجلی در حین تجلی.
و حجاب دو نوع است: «ظلمانی» که از عبد است، مانند اخلاق ذمیمه و اشغال صوریه؛ و «نورانی» که از حق است، چه آثارْ حجاب افعال است و افعال حجاب صفات و صفات حجاب ذات.

و خاطر اگر دعوت بحقّ می‌کند و خاطر مزاحم ندارد، «ربّانی» است؛ و اگر خاطر دارد، «مَلَکی»؛ و اگر دعوت به باطل می‌کند، اگر به اندک توجهی زایل شود، «شیطانی» است، و اگر نه «نفسانی».

و اولیا را در اوقات سُکْر و انبساط شطح واقع شود و اکثر علما که شطحیّات ایشان شنیده‌اند آن را به پردهٔ اغماض پوشیده‌اند. «حافظ»

	بپوش دامن عفوی بزلّت من مست

	
	که آبروی شریعت بدین قدر نرود



٭٭٭
	و آدابُ أربابِ العقولِ لذِی الهویٰ
فلا تعذلن إن قال صبٌّ متیّمٌ

	
	کآدابِ أهلِ السُّکرِ عندَ أولی العقلِ
من الوجدِ شیئاً لا یلیقُ بذی الفضلِ



«حافظ»

	تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول
حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید

	
	جانم بسوخت آخر در کسب این فضایل
از شافعی نپرسند امثال این مسایل



لیکن فقهای دین، أدام اللّهُ برکاتِهم بینَ المستفیدین، گویند: «من قال أفنیٰ عن النّاسوتیّةِ و أصیرُ إلی اللّاهوتیّةِ کفر؛ ولو قال إنّی أرَی اللّهَ عیاناً فی الدنیا و یکلِّمُنی شفاهاً، کفر؛ ولو قال الرّوحُ من نور اللّهِ فإذا اتّصل النورُ بالنّورِ اتّحدا، کفر؛ و من ادَّعیٰ أنّ النّبوّةَ مکتسبةٌ أو أنّه یبلغُ بصفاءِ القلبِ إلیٰ مرتبِتها، أو ادّعیٰ أنّه یوحیٰ إلیه و إن لم یدَّع النّبوّةَ، أو ادّعیٰ أنّه یدخلُ الجنّةَ و یأکلُ من ثمارِها و یعانقُ الحورَ، فهو کافرٌ بالإجماع قطعاً.»
ای برادر، اگر به مرتبهٔ فقر حقیقی رسیده‌ای، چه حاجت که من نصیحت تو کنم، و اگر نرسیده‌ای، در احوال و اقوال درویشان متوقف باش و به هیچ حال دست از دامن شریعت مدار؛ فإنّ الشّرعَ هو المدار. «شارح»

	احکام شریعت است چون شارع عام
هر کس که سر از حکم شریعت پیچد

	
	بیرون مرو از راه شریعت یک گام
در مذهب اهل معرفت نیست تمام



«شارح»

	ای از تو کمال عقل و دانش ظاهر
گر مشرب تحقیق نشد روزی تو

	
	وز بهر تو گشته چرخ گردون دایر
زنهار بتقلید نگردی کافر



فتح
کشف که اطلاع بر غیب است یا به صورت متعلق است یا به معانی و حقایق، و اول را کشف «صوری» گویند و ثانی را «معنوی». و صوری یا به مشاهده است یا به سماع یا بلَمْس؛ عبدالرحمٰن بن عبّاس از نبی؛ ﷺ روایت کند که فرمود: «رأیتُ ربّی، تبارک و تعالیٰ، فی أحسنِ صورةٍ، فقال: یختصمُ الملأ الأعلیٰ، یا محمد؟ قلتُ: أنتَ أعلمُ، أی ربِّ، مرّتین، فوضع اللّهُ کفَّه بین کتفیّ فوجدتُ بردَها بینَ ثدیَّ فعلمتُ ما فی السّمٰوات و ما فی الأرضِ، ثمّ تلا هذه الآیةَ: «وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ»
 یا بشمّ است؛ آن حضرت ﷺ فرمود: «إنّ للّهِ فی أیّامِ دهرِکم نفحاتٌ، ألا فتعرَّضوا لها.» و نیز فرمود: «إنّی لأَجدُ نَفَسَ الرحمٰنِ مِن قِبَلِ الیمن.» یا بذوق است؛ آن حضرت ﷺ، فرمود: «رأیتُ أنِّی أشربُ حتّیٰ خرجَ الرّیُّ من أظافیری، فأعطیتُ فَضْلی عُمرَ، فأَوَّلتُ ذلک بالعلم.»
و کشف صوری، اگر متعلق به حوادث دنیوی است، آن را «رهبانیّت» گویند؛ چه راهب را هم بحسب مجاهده این مشاهده هست. و مسلم و ترمذی از ابوسعید روایت کنند که پیغمبر ﷺ، از ابن صیاد پرسید: «ما تَری؟» گفت: «أریٰ عرشاً علَی الماءِ.» فرمود: «تریٰ عرشَ إبلیسَ علَی البحر.» و بخاری و مسلم از ابن عمر روایت کنند که چون نبی، ﷺ او را دید، بر سبیل امتحان دخان در دل گرفت و فرمود: «چه در دل دارم؟» گفت: «دُخّ.» و در تخصیص دخان به امتحان اشعاری است به آنکه او دود آتش نبوت است. و بعضی این کشف را از قبیل استدراج و مکر الهی شمرده‌اند.

و جمعی از کشف امور اخروی هم اعراض نموده‌اند و مقصد خود را منحصر در فنا و بقا ساخته‌اند، و عارف محقق که مشاهدهٔ نور حقّ در جمیع مظاهر دنیوی و اخروی می‌کند از هیچ ذرّه اعراض ندارد و استدراج در حقّ او متصوّر نیست. «شارح»

	در هر چه نظر کنم تو مشهود منی
گویم بزبان حدیث خوبان هر دم

	
	هر جا که کنم سجده تو معبود منی
اما بدرون دل تو مقصود منی



و منبع جمیع مکاشفات قلب است و او را حواسّ روحانی هست. نمی‌یبنی که در خواب می‌بینی و می‌شنوی؟ قال اللّهُ تعالیٰ: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
 ٭ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ»
. و این حواسّ روحانی اصل حواسّ جسمانی است و چون حجاب مرتفع شود، اصل و فرع یکی شوند و به حواسّ جسمانی آنچه به حواس روحانی ادراک کنند مدرَک شود. حضرت رسول، ﷺ در محراب دست دراز کرد و بخود کشید. وجه آن پرسیدند، فرمود: «عُرِضَ علیَّ عنقودٌ من عنبِ الجنَّةِ.» گفتند: «چرا اخذ نفرمودید؟» گفت: «هیهات، حبةٌ منه لا تسعُ الدنیا.» و هم آن حضرت فرمود: «یا حارثةُ، کیفَ أصبحتَ؟» گفت: «أصبحتُ مؤمناً حقّاً.» فرمود: «إنّ لکلِّ حقٍّ حقیقةً، فما حقیقةُ إیمانِک؟» گفت: «عزفَتْ نفسی عن الدنیا و أسهرتُ لَیلِی و أظمأتُ نهاری و کأنِّی أنظرُ إلیٰ عرش ربّی بارزاً و کأنّی أنظرُ أهلَ الجنّةِ فی الجنّةِ یتزاورون و أهلَ فی الناّرِ فی النّارِ یتعاوون.» فرمود: «عرفتَ فَالْزَم.»
و پیش از این دانستی که عالم مثال مشتمل است بر عرش و کرسی و سمٰوات، اکنون بدان که عروج روحانی حضرت نبیﷺ بر این معارج بوده به بدن مکتسب مثالی در حالت غیبت که برزخ است میان نوم و صحو و «کنتُ بَیْنَ النَائمِ والیقظانِ» که در حدیث معراج واقع است ملایم این معنی است. و تحقیق مقام آنکه نوم رکود حواسّ است از اعمال خود به سبب کسالتی که طاری ایشان گردد از تصاعد بخارات معده به دماغ، و آنچه در این حال بینند، «رؤیا است؛ و غیبت رکود حواس به سبب التذاذ فیضی که از عوالم عالیه فایض شود و صاحب حال را از عالم شهادت به عالم غیبت کشد، و آنچه در آن حال دیده شود «مکاشفه» و «مشاهده» است. و صَحْو آن است که از عوالم عالیه فیضی برسد و حواسّ ظاهره رکود نیافته صاحب وقت به عالم معنی وصول یابد، و آنچه در آن حال دیده شود، «معاینه» باشد و این خاصّهٔ کُمُّل انبیا و اولیا است. و از آسمان تا زمین تفاوت است میان عروجی که سالک متوسط در خواب و خیال بیند و عروجی که در عالم مثال در وقت مشاهَد شود.

و نجم الکبریٰ گوید: «اعلمْ أنَّ النَّفس و الشَّیطانَ والمَلَکَ لیست أشیاءَ خارجةً عنک، بل أنتَ هُم و کذلک السَّماء و الأرض والعرش والکرسیّ لیست أشیاءَ خارجةً عنک ولا الجنَّة و لا النّار، أنّما هی أشیاء فیک؛ فإذا سرتَ وصفوتَ، تبیَّنت، أن‌شاءاللّه تعالیٰ.» «حافظ»

	ز مُلک تا ملکوتش حجاب بردارند
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک

	
	هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند
چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند



فتح
نفوس کاملهٔ انسانیّه به عالم ملکوت در روند، چنانچه ملایکه به این عالم در  می‌آیند، و در حال حیات متشکل شوند به غیر اشکال معهوده و در حال ممات بصور حسّیّه نمایند.

و شیخ مؤیدالدین جَنْدی در شرح فصوص از شیخ صدرالدین نقل می‌کند که من و شیخ شمس الدین اسمٰعیل بن سودکین در دمشق به شیخ سعدالدین محمد بن مؤید حموی رسیدیم در مجلس سماع، و شیخ سعدالدین در اثنای سماع برخاست و به طریق تعظیم دو دست به سینه نهاد و حال او در همه اثر کرد و چون سماع آخر شد، ما را طلبید و معانقه کرد و چشم بر روی ما گشاد و ما را بسیار دید و گفت: «حضرت مصطفیٰ ﷺ حاضر بود و چون رفت، خواستم که چشمی که به شهود آن حضرت مشرّف شده بر روی شما بگشایم.»
و شیخ محیی الدین در باب هشتم و در باب سیصد و یازدهم از فتوحات می‌گوید: «اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی گفت: در خدمت شیخ خود سفر می‌کردم و او را اسهال طاری شد و من اضطراب عظیم داشتم. گفتم: اجازت ده که پیش امیر صاحب سبیل روم و دوائی از او بستانم اجازت داد  و چون برفتم، امیر در خیمه نشسته بود و جمعی پیش او ایستاده و شمعی نزد او نهاده، مرا که بدید برخاست و اکرام کرد و گفت: چه مهم داری؟ من حال شیخ عرض کردم. دوائی به من داد و باز برخاست و مشایعت کرد. چون پیش شیخ آمدم و شرح احوال باز گفتم، شیخ تبسم فرمود و گفت: من اجازت تو برای آن دادم که ترا مضطرب یافتم و چون رفتی، اندیشه کردم که امیر اکرام تو نکند و تو خجل شوی. پس از هیکل خود تجرد نموده به هیکل امیر ظاهر شدم و بجای او نشستم. و چون تو آمدی، آنچه دیدی، به فعل آوردم، پس به هیکل خود عود کردم و مرا احتیاج به این دوا نیست. اوحدالدین گوید: من بازگشتم و امیر هیچ التفات به جانب من نکرد.»

و در باب چهارصد و هشتم از فتوحات می‌گوید: «بحوالی کعبه در سنهٔ تسع و تسعین و خمسمائه بعد از نماز جمعه شخصی رادیدم که طواف می‌کرد و دریافتم که بدن او جسد مثالی است، نه جسم عنصری. سلام کردم و گفتم: من نمی‌دانم که تو روح متجسّدی، بگو چه کسی. گفت: من احمد سبتی‌ام، پسر هارون الرشید. گفتم: شنیده‌ام که وجه تسمیهٔ تو به سبتی آن است که هر شنبه کسب معیشت باقی هفته می‌کردی. گفت: صحیح است. گفتم: بچه سبب شنبه اختیار کرده بودی؟ گفت: حقّ تعالیٰ از یکشنبه تا آدینه خلق عالم کرد و روز شنبه فارغ شد، من نیز از یکشنبه تا آدینه عبادت می‌کردم و روز شنبه از عبادت فارغ می‌بودم و کسب معیشت می‌کردم. گفتم: در زمان تو قطب که بود؟ گفت: من بودم. بعد از آن غایب شد. و چون عود کردم به صحبت رفقا که پیش من احیای امام غزالی می‌خواندند، پنداشتم که ایشان او را ندیده باشند. همین که بنشستم، گفتند: این شخص که با تو طواف می‌کرد چه کس بود که ما او را هیچ نوبت دگر اینجا ندیدیم؟»

و از این قبیل است آنچه شیخ فرید الدین عطار در مصیبت نامه می‌فرماید:
	چون علی فزتّ و ربِّ الکعبه گفت
آنکه او گشتی شتر بهر پسر
اشتر حقّ کشته أشقَی الأوّلین

	
	ناقةاللّٰه شیر حقّ را برگرفت
او شتر آورد از بهر پدر
شیر حقّ را کشته أشقّی الآخرین



فتح
شیخ محیی الدین گوید «افراد» جمعی‌اند که قطب در ایشان تصرف ندارد و عدد ایشان طاق باشد. و قطب که او را «غوث» هم گویند یک شخص است که محل نظر حقّ تعالیٰ است و او را «عبداللّه» گویند و بر سبیل ندرت خلافتِ ظاهر یابد، مثل خلفای اربعه و امام حسن و معاویة بن یزید و عمر بن عبدالعزیز و متوکل. و او بر قلب اسرافیل است. مراد از این که فلان بر قلب یا قدم فلان است آن است که فیض حق بر هر دو از یک جنس است.

و «امامان» دو شخصند: یکی بر یمین غوث و نظر او به عالم ملکوت است و او را «عبدالرّبّ» گویند، و یکی بر یسار غوث و نظر او به عالم مُلک است و او را «عبدالملک» خوانند و افضل است از عبدالرّب.

و «اوتاد» چهار شخصند در چهار رکن عالم: یکی را که در مشرق است «عبدالحیّ» گویند، و یکی را که در مغرب است «عبدالعلیم»، و یکی را که در شمال است «عبدالمُرید»، و یکی را که در جنوب است «عبدالقادر».

و «ابدال» هفت شخصند و خلاف است که ایشان قطب و امامان و اوتادند، یا نه. و وجه تسمیه آن است که چون یکی از ایشان مُرد، کی از چهل تن بدل او شد و تتمیم چهل تن به یکی از سیصد تن است و تتمیم سیصد تن به یکی از صُلَحا؛ یا آن است که چون ایشان از مقامی می‌روند، می‌توانند که جسدی به صورت خود بگذارند. و اطلاق ابدال بر ایشان مشروط است به آنکه عالم باشند به این امر.

و مقرر است که ایشان در هر روز از روزهای ماه در کدام جهتند به این تفصیل:
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و چون کسی را حاجتی باشد، باید که رو به جانبی کند که ایشان در آن جانبند و بگوید: «السّلامُ علیکم، یا رجالَ الغیبِ، یا أرواح المقدّسه، أغیثونی بغوثةٍ وانظرونی بنظرةٍ أعینونی بقوةٍ.»
و «نُجبَا» هشت شخصند که مشغولند به حمل اثقال خلایق. و «نُقَبا» دوازده شخصند که مطلعند بر اسرار نفوس. و «بُدَلا» هم دوازده شخصند، و وجه تسمیه آن است که چون یکی از ایشان مُرد باقی قایم مقام مجموعند، و ایشان غیر ابدال و نقبااند. و «رجبیّین» چهل شخصند که در اول رجب ثقلی عظیم در ایشان پیدا می‌شود، چنانچه قدر بر حرکت نیستند و روز به روز آن ثقل کم می‌شود تا اول شعبان که تمام زوال می‌یابد. و شیخ کمال‌الدین عبدالرزاق گوید نُجَبا چهلند و نُقَبا سیصد. و «ملامیّه» قومی‌اند که حال خود پوشیده دارند و نگذارند که مردم ایشان را به ولایت بشناسند و ایشان افضل طایفه‌اند.
	بر در میکده رندان قلندر باشند
خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای
اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل
با گدایان در میکده ای سالک راه
قطع این بادیه بی همرهی خضر مکن
همچو جم جرعهٔ می‌کش که زسرّ ملکوت

	
	که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی
دست قدرت نگر ومنصب صاحب جاهی
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی
بادب باش اگر از سرّ خدا آگاهی
ظلماتست بترس از خطر گمراهی
پرتو جام جهان‌بین دهدت آگاهی



حضرت نوربخش در معاش السالکین می‌آورد که تاجری در نیشابور کنیزکی جمیله داشت. برای عفت و صلاح به خانهٔ شیخ ابوعثمان حیری فرستاد و نظر او بی‌اختیار به آن کنیزک افتاد و عاشق شد و به عرض شیخ خود، ابوحفص حدّاد رسانید. فرمود که به ری رو و شیخ یوسف بن حسین را دریاب. چون برفت و منزل او طلب کرد، همهٔ مردم ملامت و نصیحت کردند که چنین صالحی صدیقی با چنان فاسقی زندیقی چه کار دارد. او را ندیده به نیشابور مراجعت کرد و صورت حال بگفت. شیخ باز فرمود که به صحبت یوسف باید رفت. چون چاره نبود، برفت و می‌پرسید تا در محلهٔ خرابات خانهٔ او را بیافت. سلام گفت، شیخ برخاست و ابوعثمان را تعظیم کرد و کرامات و مقامات او ظاهر شد، و در آن حال پسری صاحب جمال پیش او نشست بود و قرابه‌ای نهاده.

«حافظ»

	صلاح کار کجا و من خراب کجا
دلم زصومعه بگرفت و خرقهٔ سالوس

	
	سماع وعظ کجا نغمهٔ رباب کجا
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا



٭٭٭
	أجدُ الملامةَ فی هواک لذیذةً

	
	حبّاً لذکرِک فلیلُمْنی اللُّـوَّمُ



ابوعثمان گفت: «با وجود کمال این چه حال است؟» یوسف گفت: «ظالمی در این مملکت پیدا شد و این محله را خرابات ساخت و این خانه میراثی من است که نشسته‌ام و این پسر فرزند صلبی من است و این قرابه آبخواره است.» «ابوعثمان دید، آب بود.» «حافظ»

	بر آستانهٔ میخانه گر سری بینی

	
	مزن بپای که معلوم نیست نیّت او



گفت: «چرا خود را در مقام تهمت می‌داری؟» فرمود: «تا مردم مرا متدین و امین ندانند و کنیزک به من نسپارند و مرا تعلّق خاطر نشود.» ابوعثمان بر خاک افتاد و بگریست و دریافت که مقصود از فرستادن او به ری چه بود. «حافظ»

	صوفی بیا که آینه صافی است جام را
راز درون پرده ز رندان مست پرس

	
	تا بنگری صفای می لعل فام را
کین حال نیست زاهد عالی مقام را



«شارح»

	در کوی مغان هر که ندارد گذری
چون اشک بپای مردم افتم هر دم

	
	از صحبت عارفان نیابد اثری
باشد که ز گوشه‌ای بیابم نظری



و اولیا بعضی به عشق صور جمیله مبتلا شده‌اند و گفته‌اند:
	نقَّلْ فؤادَک حیثُ من الهویٰ
 
	
	ما الحبُّ إلّا للحبیبِ الأوّلِ



و شیبانی فرموده:
	کلُّ الجمالِ غدا لوجهِک مجملاً

	
	لکنّه فی العالمین مفصّلُ



و شیخ محیی الدین در باب صد و هفتاد و هفتم از فتوحات گوید: «شیخ روز بهان در مکّه عاشق شد و خرقه را بینداخت و بعد از انقضای آن حال باز بپوشید.» «شارح»

	تا من زشراب عشق سرخوش باشم
چون نرگس او گهی خمارم باشد

	
	پیوسته میان آب و آتش باشم
چون کاکل او گهی مشوّش باشم



«شارح»

	زان پیش که گرم گشت هنگامهٔ عشق
هر نامه که بهر من ملک بنویسد

	
	وصف تو نوشت بر دلم خامهٔ عشق
خوانند تمام مردمش نامهٔ عشق



و نجم الکبریٰ گوید: «عشقتُ جاریةً بقریةً علیٰ ساحلِ نیل مصر. فبقیتُ أیاماً لا آکلُ و لا أشربُ إلّا ما شاء اللّٰه، حتیٰ کثرت نارُ العشقِ فکنتُ أتنفّسُ نیراناً، فکلّما تنفّستُ ثمّةَ ناراً ینشیء من السماءِ بحذاء نفسی ناراً فیلتقی ناران ما بینی و بین السماءِ فما کنتُ أدری من أینَ یلتحقان. فعلمتُ أنّ ذلک شاهدی فی السماء.» «شارح»

	هر دل که بسوی دلبری مایل نیست
رندی که خبر ز سرّ مستی دارد

	
	او را ز حیات بهره‌ای حاصل نیست
هرگز نفسی ز عاشقی غافل نیست



«شارح»

	تا من ز لب لعل تو ذوقی دارم
تا زلف توحلقه حلقه ظاهر شده است

	
	پیوسته بدل آتش شوقی دارم
در گردن جان خویش طوقی دارم



و هم او گوید: «عشقتُ واحداً ببلادِ العربِ، فسلَّطتُ علیه الهمّةَ فأخذتُه و ربطتُه و منعتُه عن سوایَ إلا أنّه کان علیه رقباءُ، فسکت عن صریحِ المقال و جعل یکلِّمُنی بلسانِ الحال، فأفهمُه و أکلِّمُه کذلک فیفهمه و انتهی الأمرُ إلیٰ أن صرتُ أنا هو و هو أنا و وقع العشقُ إلیٰ محضِ صفاءِ الروح. فجاءتْنی روحُه سحراً تمرَّغَ وجهَها فی الترابِ و تقولُ: أیها الشیخ، الأمان، الأمان! قتلتَنی، أدرکنی! فقلت: ما ذا ترید؟ قالت: أن تدعَنی حتیٰ أقبِّلَ قدمَک. فأذنتُ لها، ففعلت ذلک و رفعتُ و وجهَها فقبَّلتُها حتیٰ استراحت و اطمأنَّتْ إلیٰ صدری.» «شارح»

	تا من ره عشق دیدم و راه روان
خواهم لب خشک وچشم تردرره عشق

	
	باشد دل و جان من دران راه روان
زان رو که بود نشانهٔ راه رو آن



«شارح»

	ای روی تو آفتاب و ابر و مه نو
خواهم که شبی چو ماه بیرون آئی

	
	وز بهر تو اشک عاشقان در تک و دو
وز روی تو افتد بوثاقم پرتو



و شیخ فخر الدین عراقی، قدس سره فرماید:
	ای ز عشاق گرم بازارت
من کیم تا زنم ز عشق تو لاف
یکی از عاشقان جمال ترا
آن معین شریعت احمد
بود او برج انجم اخیار
آن قدر سالکان که ره بردند
بربود از مقام آزادی
بر بودش بتی چنان مقبل
حسن زیباش خیل عشق آورد
گفت یاران بر من آریدش
زو بپرسید تا چه دارد دوست
در دلش چون ازو بپرسیدند
شیخ شطرنج خواست و وقت گزید
چون که مغلوب کرد خیلش را 
حبّ شطرنج از دلش بربود
فرس دولتش چو بازین شد
شاه نفسش ازان عِریٰ برخاست
دستها بازداشت زین دستان
چند روزش بخلوتی بنشاند
چون ز ذوق و صفاتش بیهُش کرد
هست عشق آتشی که شعلهٔ آن
چون بسوزد هوای پیچاپیچ
عشق از اوصاف کردگار یکیست

	
	به ز من عالمی خریدارت
نیست دعویّ این سخن بگزاف
بود نجم اکابر کبرا
آن قرین دل و قریب احد
آفتاب معانی و اسرار
اقتباس کمال ازو کردند
دل او حُسن مجد بغدادی
ناگهان از مقام عالی دل
صبر و آرام او بغارت برد
هست او جان سوی تن آریدش
وانچه باشدکه دوست عاشق اوست
میل شطرنج باختن دیدند
با حریف ظریف می‌بازید
همگی جذب کرد میلش را
بازیی چند بس نکوش نمود
بَیْـدَق همتش بفرزین شد
ماه‌رخ عرصهٔ نکوتر خواست
پیل او کرد یاد هندستان
کاندران لوح سرّ عشق بخواند
همه در عشق او فرامُش کرد
سوزد از دل حجاب هر حدثان
او بماند جز او نماند هیچ
عاشق و عشق و حسن یار یکیست



و مولانا عبدالرزاق در شرح منازل السائرین گوید: «العشقُ العفیف أقویٰ سبب فی تلطیفِ السّـرِّ والإعدادِ للعشقِ الحقیقی؛ فأنّه یجعلُ الهمومَ همّاً واحداً و یقطعُ توزُّعَ الخاطرِ و تفرّقَه و یلذِّذُ خدمةَ المحبوبِ و یسهِّلُ التّعبَ والمشقَّةَ فی طاعتِه و امتثالِ أمرِه، بخلافِ العشقِ المنبعث من غلبةِ سلطانِ الشّهوةِ؛ فإنّه و سواسٌ ناشٍ من تسلیطِ الفکر فی استحسانِ شمائلِ بعض الصّور و عبادةٌ للنّفسِ بالسّعیِ فی تحصیل لذتها. و علیٰ هٰذّیْنِ النّوعین یبتنی مدخُ العشقِ الصوریّ و ذمُّه فی کلامِ بعضِ العرفاء و الحکماء.»
و ملاحده گویند تکلیف بر اولیا نیست و متمسک شوند به آیت «وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»
 و این نزد فقها کفر است؛ چه مراد به یقین مرگ است. و نجم الکبریٰ گوید: «یسقط التّکلیفُ عن عبادةِ الخواصِّ بمعنی أنّ التّکلیفَ مأخوذةٌ من الکلفةِ المشقّةُ فیعبدون اللّٰه تعالیٰ بلا مشقّةٍ و کلفةٍ، بل یلتذّون بها و یطربون. حُکِیَ عن الحضر میّ أنّه کان یقولُ إنّ النّاسَ یقولون إنّی حلولیٌّ و أنی أقولُ بسقوطِ التّکلیفِ عن عبادِاللّه. و کیفَ أکون حلویّاً و لا أریٰ فی الوجود سوی اللّه، و کیف أقولُ بسقوطِ التّکلیفِ ولی وردٌ من حالِ صبائی، ما فاتنی إلیٰ هذا الوقت؟ ولکن أقولُ لا کلفةَ فی عبادةِ عبادِهِ الخواصّ.»

و بعضی پندارند که اولیا و خواصّ مکلّفند بتأویل قرآن و حدیث، و عامّه مکلّفند به تفسیر این دو. و حقّ کلام آنکه همه مکلّفیم بظاهر قرآن و حدیث، و خواص بتأویل نیز مکلّفند. و در تأویل طبقات بسیار است و هرکس از خواص مکلّف است بتأویلی که بر قدر عروج و صفای اوست.
فتح

عبداللّٰه بن مسعود روایت کند که حضرت مصطفیٰ ﷺ فرمود: «إنّ للّٰه ثلاثمائة نفسٍ قلوبُهم علیٰ قلب آدمَ ﷷ و أربعون قلوبّهم علیٰ قلبِ موسیٰ، ﷷ، و له سبعةٌ قلوبُهم علیٰ قلب إبراهیمَ ﷷ، و له خمسةٌ قلوبهم علیٰ قلب جبرئیل، ﷷ، و له ثلاثةٌ قلوبهم علیٰ قلب میکائیل، ﷷ و له واحدٌ قلبُه علیٰ قلب إسرافیل، ﷷ کلَّما مات الواحدُ، أبدل اللّهُ مکانَه من الثّلاثةِ؛ و کلَّما مات من الثّلاثةِ واحدٌ، أبدل اللّهُ مکانَه من الخمسةِ؛ و کلَّما مات واحدٌ من الخمسةِ أبدل اللّهُ مکانَه من السّبعة؛ و کلَّما مات واحدٌ من السبعة، أبدل اللّهُ مکانه من الأربعین؛ و کلَّما مات واحدٌ من الأربعین، أبدل اللّهُ مکانه من الثّلاثمائة؛ و کلما مات واحدٌ من الثّلاثمائة،أبدل اللّهُ مکانه من العامّة، بهم یدفعُ البلاءَ عن هذه الأمّة.»

و شیخ علاءالدوله در عُرْوه گوید: «ایشان را طیّ زمین و رفتن بر روی آب هست و از چشم مردم پوشیده باشند و مجتمع شوند در جای تنگ مملوّ از اهل شهادت، چنانچه بدن ایشان به بدن غیر ممسوس نشود و سایهٔ ایشان مرئی نگردد و به آواز بلند قرآن و اشعار خوانند و گریه و وجد و رقص کنند و کس آواز ایشان نشنود و توانند که خسیس را نفیس سازند و ایثار بر محتاجان کنند و در بلاد ربع مسکون متردّد باشند و هر سال دو بار مجتمع شوند، یکبار در روز عرفه به عرفات و یکبار در رجب جائی که مأمور شده باشند به اجتماع در آنجا. و بلال در زمان نبی، ﷺ از بُدَلای سبعه بود. و از اهل شهادت هیچ کس ایشان را نشناسد، الّا یک کس؛ و چون آن کس بمیرد، مصاحب دیگری شوند. و میان ایشان و نبی، ﷺ حُذَیْفهٔ یمان واسطه بود و سلام ایشان به نبی می‌رسانید و سلام نبی به ایشان می‌رسانید و نزد او جمع می‌شدند و علم کتاب و سنت از او اخذ می‌کردند و به امامت او نماز می‌گزاردند و غیر حُذَیْفه ایشان را نمی‌دید، و ایشان مأمورند به متابعت نبی زمان خود.

و قطب ابدال در زمان نبی ما، ﷺ عصام قرنی بود، عمّ اویس، و چون او متوفیٰ شد، ابن عطا احمد بود از دهی که میان مکه یمن است. و قطب ارشاد بر قلب محمد می‌باشد و نظیر جدی است، چنانچه قطب ابدال نظیر سهیل است. و قطب زمان ما عمادالدین عبدالرحمن پارسین بود و پارسین دهی است از قزوین نزدیک ابهر، بعد از وفات عبداللّه شامی قطب شده بود در ربیع الآخر سنهٔ ستّ و عشر و سبعمائه و هفتاد و شش ساله بود و او قطب نوزدهم بود از قطب زمان حضرت رسول ﷺ. و امام محمد بن امام حسن عسکریﷷ، در وقت اختفا از ابدال بود و ترقی کرد و چون علی بن حسین بغدادی که قطب آن زمان بود متوفیٰ شد و او را در شونیزیّه دفن کردند، امام محمد قطب شد و نوزده سال قطب بود، پس متوفیٰ شد و او را در مدینه دفن کردند و عثمان بن یعقوب جوینی قطب شد، پس قطبیّت به احمد خردک که از اولاد عبدالرحمن بن عوف بود انتقال یافت.

و قبور ایشان از غیر ایشان پنهان می‌باشد و سالی یک بار زیارت آن قبور کنند و گریزند از کسی که طلب ایشان باشد و مقیم نشوند به یک جا، مگر خسته باشند، و معالجه کنند و خورند و پوشند و نکاح کنند، پیش از آنکه ابدال شوند. و قطب طویل العمر باشد و با خضر و الیاس صبحت دارد. و به جماعت نماز گزارند، خاصّه در جمعه.»

و نام خضر ملکان است و کنیت او ابوالعباس و در حوالی شیراز متولد شده و الیاس عم، جدّ خضر است و نسبت ایشان چنین است: ملکان بن بلیان بن کلیان بن سمعان بن سام بن نوح، ﷺ و الیاس بن سام بن نوح. و خضر و الیاس مطالعهٔ کتب شرعیّه و متابعت شریعت کنند. و خضر روایت حدیث از پیغمبر ما ﷺ کند و گوید: آن حضرت فرمود: أذا رأیت الرجلَ لجوجاً معجباً برأیِه، فقد تمّت خسارتُه. و نیز گوید که پیغمبر ﷺ در خانه‌ای از خانه‌های بنی شّیْبه بود با بسیاری از صحابه و بواسطه اعدا محزون بودند؛ پیغمبر فرمود: ما مِنْ مؤمنٍ یقولُ: صلَّی اللّهُ علیٰ محمدٍ إلّا نضَّر اللّهُ قلبُه و نوَّر. و نیز گوید: من و الیاس با اشمویل پیغمبر بودیم در کنار دریا، و اعدا بر او و اصحاب او غالب شدند. اشمویل با اصحاب گفت: بگوئید صلَّی اللّهُ علیٰ محمدٍ و حمله کنید. چون چنین کردند، دشمنان مغلوب شدند و به دریا ریختند. و بسیار گوید: یا حیُّ یا قیّوم، یا لا إلهَ إلّا أنتَ، أسألُک أن تُحییَ قلوبنا بنورِ معرفتِک.
و شتربانان در مدینه در سنهٔ اثنین و عشرین و سبعمائه جنگ به سنگ می‌کردند و سنگی بر سر خضر آمد و بشکست و سه ماه ورم داشت. و گاه قطب و اصحاب او را هم در وقت استخلاص مظلوم از ظالم زنند و دشنام دهند. و حقّ تعالیٰ دندان و ارکان خضر را پیش از ظهور خاتم الأنبیاء، ﷺ هر پانصد سال تجدید می‌کرد و بعد از ظهور آن حضرت در هر صد و بیست سال تجدید می‌کند، و در سنهٔ احدیٰ و عشرین سبعمائه تجدید سابع بود.»

و ابن اثیر در جامع الأصول گوید: «الخضرُ هو بلیان بن ملکان، و قیل هو کلیان بن ملکان.» و حضرت شیخ در غیر عُرْوه نقل از خضر کند که حضرت مصطفیٰ ﷺ فرمود: «چون به مجلسی بنشینید، بگوئید بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و صلّی اللّهُ علیٰ محمّد، که خدای تعالیٰ مَلَکی را موکّل کند که غیبت مردم نکنید، و چون برخیزید، همین بگوئید، که خدای تعالیٰ مَلَکی موکّل کند که غیبت شما نکنند.»

و مولانا عبدالرزاق کاشی در مکتوبی که به حضرت شیخ نوشته انکار امثال این سخنان کرده و اصطلاحات گوید: «الخضر کنایةٌ عن البسطِ و إلیاس عن القبض؛ و أماکونُ الخضرِ ﷷ، شخصاً إنسانیّاً باقیاً من زمان؛ موسیٰ ﷷ إلیٰ هذا العهدِ أو روحانیّاً یتمثّلُ بصورتِه لمن یُرشدُه، فغیرُ محقَّقٍ عندی.» و شیخ صدرالدین قونوی در تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی گوید: وجود خضر در عالم مثال است.
و از سخن حضرت شیخ محیی الدین فهم می‌شود که تصدیق بوجود خضر داشته و در باب بیست و پنجم از فتوحات می‌فرماید: «شیخ ابوالعباس عُرَیْبی سخنی با من می‌گفت و من قبول نمی‌کردم. چون از او جدا شدم، شخصی را دیدم که می‌گفت: شیخ ابوالعباس را در فلان سخن مسلم دار! در حال بازگشتم و نزد شیخ رفتم، فرمود: تا خضر با تو نگوید، سخن من قبول نکنی؟ گفتم: باب توبه مفتوح است. فرمود: قبول توبه واقع است.» «رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»

فاتحهٔ سابعه
در فضایل و احوال مرتضیٰ بر وفق حدیث و قرآن قدیم

«وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ»

فتح

پدر او ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بود و یک دقیقه از دقایق تقویت نبی فرو نمی‌گذاشت و با آن حضرت محبت تمام داشت و از اشعار او فهم می‌شود که تصدیق به نبوت داشته، لیکن از حمیّت تلفظ به کلمهٔ شهادت نمی‌نموده. و تفصیل آن در حرف دال و عین و لام خواهد آمد، إن‌شاء اللّه تعالیٰ. و نظم اوست:

	 إنّ علیّاً و جعفراّ ثِقَتی
و اللّهِ لا أخذلُ النّبیَّ و لا
لاتخذلا وانْصرا ابنَ عمِّکما

	
	عندَ مُلِمِّ الزَّمانِ و الکُرَبِ
یَخذُله مِنْ بَنِیَّ ذو حَسَبِ
أخی لأمّی مِنْ بینِهم و أبی



و مادر علی فاطمه بنت اسد بن هاشم بود. و ابن اثیر گوید: او ایمان به حضرت رسول ﷺ آورد و هجرت به مدینه کرد. و یافعی گوید: آن حضرت او را به قمیص خود تکفین فرمود و خود او را دفن کرد و گفت: «کانت أحسنَ خلقِ اللّهِ صنیعاً إلیَّ بعدَ أبی طاب.» و او مرتضیٰ را «اسد» نام کرد و ابوطالب «علی»، و گفت:
	سمَّیتُه بعلیٍّ کَیْ یدومَ لهُ

	
	عزُّ العلوِّ و خیرُ العزِّ أدْوَمُهُ



و مثل این در شأن حضرت رسالت ﷺ گفته:

	أتانی نبیٌّ بعدَ‌ يأسٍ وفَتْرةٍ
و شقَّ لَهُ مِنْ أسمِه لِیُجِلَّهُ

	
	من‌اللّهِ والأَوْثانُ فی‌الأرضِ تُعْبَدُ
فذو العرشِ محمودٌ و هذا محمَّدُ



«شارح»

	از مهر علی کسی که یابد عرفان
این نکتهٔ طرفه که ارباب کمال

	
	نامش همه دم نقش کند بر دل و جان
یابند ز بیّنات نامش ایمان



و مسلم از سَهْل بن سَعْد روایت کند که علی بسیار دوست داشتنی که او را «ابوتراب» گفتندی و وجه تسمیه آن بود که روزی پیغمبرﷺ به خانهٔ فاطمه آمد و علی را نیافت. فرمود: «أینَ ابنُ عمِّک؟» گفت: «میان من او گردی واقع شد و غضب کرده بیرون رفت.» پیغمبر ﷺ با شخص گفت: «ببین علی کجاست.» آن شخص بازگشت و گفت: «یا رسول اللّه، در مسجد بخواب است.» پیغمبر آمد و او هنوز بخواب بود و ردا از او جدا شده و خاک به او رسیده. پیغمبر او را از خاک پاک کرد و فرمود: «قُمْ، أبا التّراب! قُمْ، أبا التّراب!».
	خاک شود خاک تا بروید گل

	
	که بجز خاک نیست مظهر کل



و اکابر صحابه خِطْبهٔ فاطمه، رضی‌اللّٰه عنها  فرمودند و پیغمبر ﷺ، او را به علی داد. و اَنَس و ابن عباس گویند «بحرین» در «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ»
 علی و فاطمه است و «لؤلؤ» و «مرجان» حسن و حسین و «برزخ» نبی، ﷺ.

و علی در جمیع غزوات حاضر بود، غیر تبوک که پیغمبر او را در اهل خود خلیفه ساخت. و بخاری و مسلم از سعد بن ابی‌وقّاص روایت کنند که علی گفت: «یا رسولَ اللّه، تخلِّقُنی فی النّساءِ والصّبیان؟» فرمود: «أما ترضیٰ أن تکونَ منّی بمنزلةِ هارونَ مِنْ موسیٰ غیرَ أنّه لا نبیَّ بعدی؟» و ترمذی از جابر روایت کند که مصطفیٰ ﷺ یا علی گفت: «أنتَ منّی به منزلةِ هارونَ من موسیٰ، إلّا أنّه لا تبیَّ بعدی.»

و ابوحمراء روایت کند که پیغمبر ﷺ فرمود: «چون به معراج رفتم، دیدم که بر عرش نوشته بود: لا إلهَ إلّا اللّهُ، محمّدٌ رسولُ اللّهِ أیَّدتُه بعلیّ.»

	اسمٌ علَی العرشِ مکتوبٌ کما نقلوا

	
	من یستطیعُ له محواً و ترقینا



و ابن اثیر در تاریخوید: «قال النّبیُّ، ﷺ لعلیٍّ فی یومِ أُحُدٍ- و قد فرَّ من الزّحفِ من فرَّ و قرَّ مع النّبیِّ من قرَّ-: یا علیّ، اکفنی أمرَ هؤلاء، اکفنی أمرَ هؤلاء. فقال جبرئیلُ: ما هذه الموساة؟ فقال: هو منی و أنا منه. فقال: و أنا منکما.»
و ابوالقاسم طبرانی از ابن عباس روایت کند که مرتضیٰ در زمان حیات رسول ﷺ می‌گفت: «أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ»
 واللّهِ لانَنْقَلِبُ عَلیٰ أعقابِنا بعدَ أذ هدانا اللّهُ و اللّهِ لئن مات أو قتل، لأقاتلنّ علیٰ ما قاتل علیه، حتّیٰ أموتَ. واللّهِ أنّی لأخوه و ولیِّه وابنُ عمِّه و وارثُه. فمن أحقُّ به منّی؟»
و بغوی در شرح السّنّه روایت کند از ابی سعید خُدْری، رضی‌اللّٰه عنه، که پیغمبر، ﷺ، فرمود: «إنّ فیکم من یقاتلُ علیٰ تأویلُ القرآن، کما قاتلتُ علیٰ تنزیلِه.» ابوبکر گفت: «أنا هو، یا رسولَ اللّهِ؟» فرمود: «لا.» عمر گفت: «أنا هو، یا رسولَ اللّهِ؟» فرمود: «لا، ولکن خاصف النّعل.» و علی ﷷ نعل رسول، ﷺ داشت و بخَصْف آن مشغول بود. و ترمذی مثل این از مرتضیٰ روایت کرده. و این صورت در حُدَیْبیه بوده. و مطابق این است رجزی که عمار بن یاسر در روز شهادت خویش می‌خوانده و در حرف لام خواهد آمد.
و مروی است که آن حضرت در صِفیّن فرمود: «یا أیّها النّاس، إن تقتلوا، تموتوا؛ والذی نفسُ علیّ بن أبی طالبٍ بیدِه لألفُ ضربةٍ بالسّیفِ أهونُ من میتةٍ علیٰ فراش.» و آثار شجاعت آن حضرت از حد عدّ بیرون و از قدر حصر افزون است و بیان بعضی از آن در اثنای شرح رجزها که در غزوات و حرب جمل و صِفین و نهروان فرموده‌اند رقم تحریر خواهد یافت، به عنوانِ اللّهِ و حُسنِ توفیقِه.
فتح

و صاحب کشّاف و واحدی از ابن عباس روایت کنند که علی چهار دینار داشت. دیناری به شب صدقه کرد و دیناری به روز و دیناری پنهان و دیناری آشکارا، و در شأن او نازل شد: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ»

و قاضی ناصرالدین از مرتضیٰ روایت کند که هیچ کس غیر من به آیت «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً»
 عمل نکرد، تا به آیت «ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ»
 منسوخ شد.

	إذا غَرِقتْ عیونٌ فی دُموعٍ
 
	
	تبیَّن مَنْ بکیٰ ممّن تباکیٰ



و واحدی گوید: روزی مصطفیٰ ﷺ به مسجد آمد، سایلی را دید، پرسید که هیچ کس به تو چیزی داد. گفت: «آری علی خاتم خود به من داد.» فرمود: «اللّهُ اکبر.» و این آیت خواند: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»
 و در تفسیر قاضی و کشّاف و جامع الأصول قریب به این مذکور است.
و ثعلبی از ابوذر روایت کند که سایلی در مسجد پیغمبر ﷺ چیزی طلبید و علی خاتم خود به او داد. پیغمبر ﷺفرمود: «اللّهمّ، إنّ أخی موسیٰ سألک فقال: «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ٭ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ٭ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ٭ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٭ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ٭ هَارُونَ أَخِي ٭ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ٭ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي»
 فأنزلتَ علیه قرآناً ناطقاً: «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا»
 اللّهم، أنا محمَّدٌ نبیُّک وصفیُّک؛ اللّهم، فاشرحْ لی صدری و یسِّرْ لی أمری و اجعلْ لی وزیراً من أهلی علیّاً اشددْ به ظّهْری.» هنوز پیغمبر دعا تمام نفرموده بود که جبرئیل این آیت آورد.
و امام احمد از اسماء بنت عْمَیْس روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «اللّهم، أنّی أقول کما قال أخی موسیٰ، اللّهم، اجعلْ لی وزیراً من أهلی أخی علیّاً اشددْ به أزری و أشرکه فی أمری کَیْ نسبِّحَک کثیراً و نذرَک کثیراً، إنّک کنتَ بنا بصیراً.»
و طبرانی گوید: مصطفیٰ ﷺ فرمود: «إنّ اللّهَ تبارک و تعالیٰ أوحَی إلیَّ فی علیٍّ ثلاثةَ أشیاء لیلة أسری بی بأنّه سیِّدُ المؤمنین و إمام المتّقین و قائدُ الغرّ المحجَّلین.»

و مجاهد از ابن عباس و اسماء بنت عُمَیْس روایت کند که مراد از «صالح» در آیت «إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»
 علی است، و در تفسیر ثعلبی مسطور است. 
و ثعلبی و واحدی و زمخشری گویند: «ولید بن عتبه بن ابی معیط که برادر مادری عثمان بود در روز بَدْر با علی نزاع کرد و در اثنای نزاع با او گفت: «اسکُتْ! فإنّک صبیٌّ، أنا أشبُّ منک شباباً و أجلدُ منک جلداً و أذربُ منک لساناً وأحدُّ منک سناناً و أشجعُ منک جناناً و أملأُ منک حشواً فی الکتیبة.» و علی فرمود: «اسکُتْ! فإنّک فاسقٌ.» و آيت «أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ»
 نازل شد و حسان گفت:
	أنزلَ اللّهُ والکتابُ عزیزٌ
فتبوَّا الولید من ذاک فسقاً
لیسَ مَنْ کانَ مؤمناً عَرَفَ‌اللّهَ
سوفَ یُجْزَی الولیدُ خِزْیاً وناراً
فعلیٌّ یلقیٰ لدی اللّهِ عِـزّاً

	
	فی علیٍّ وفی الولیدِ قِرانا
و علیٌّ مُـبَـوِّءٌ إیمانا
کمَنْ کانَ فاسقاً خَوانا
و علیٌّ لا شکَّ یُجْزیٰ جِنانا
و ولیدٌ یلقیٰ هُناک هَوانا



و ابن اثیر گوید: محمد بن کعب گفت که طلحه و عباس و علی تفاخر می‌کردند. طلحه گفت: «من صاحب کعبه‌ام و کلید آن با من است و اگر خواهم، شب  آنجا باشم.» و عباس گفت: «من صاحب کعبه‌ام و کلید آن با من است و اگر خواهم شب در مسجد باشم. علی گفت: من نمی‌دانم که شما چه می‌گوئید، من شش ماه پیشتر از مردم نماز گزارده‌ام و صاحب جهادم. پس آیت «أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ»
 نازل شد.»
و صاحب کشاف گوید: «آیت «أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ»
 در شأن علی و حمزه و ابی‌جهل است.»
و ثعلبی از ابن عباس و ابن سیرین روایت کند که مراد از «طوبیٰ» در آیت «الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ»
 درختی است در بهشت که بیخ آن در خانهٔ علی است و در خانهٔ هر مؤمن از ان شاخی است.

	ای زمشکین طرّه‌ات بر هر دلی بندی دگر
گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی‌المثل

	
	رشتهٔ جان را بهر موی تو پیوندی دگر
بر زمین ناید بخوبی چون تو فرزندی دگر



و امام احمد از علی روایت کند که با مصطفیٰ ﷺ گفتند: «که را بعد خود بر ما امیر می‌سازی؟» فرمود: «إن تؤمِّروا أبابکر، تجدوه أمیناً زاهداً فی الدنیا، راغباً فی الآخرةِ؛ و إن تؤمِّروا عمرَ تجدوه قویاً أمیناً، لا یخافُ فی اللّهِ لومةَ لائم؛ و أن تؤمِّروا علیاً ولا أراکم فاعلینَ- تجدوه هادیاً مهدیاً، یأخذُ بکم الصراطَ المستقیمَ.»
و بیهقی از رسول، ﷺ روایت کند که فرمود: «مَن أراد أن ینظرَ إلیٰ آدمَ فی علمِه و إلیٰ نوحٍ فی تقواه و إلیٰ إبراهیمَ فی حلمِه و إلیٰ موسیٰ فی هیبتِه و إلیٰ عیسیٰ فی عبادتِه، فلینظرْ إلیٰ علیّ بن أبی طالب.»

و با وجود این کمال محمد بن حنفیه گوید: «با پدر خود گفتم: از مردم که فاضل‌تر است؟ فرمود: ابوبکر. گفتم: دگر که؟ فرمود: عمر. ترسیدم که بگویم: دگر که، مبادا بگوید: عثمان. گفتم: پس تو؟ فرمود: ما أنا إلّا رجلٌ من المسلمین.» و در ایام خلافت بر منبر بصره فرمود: «إنّ أمیرَکم هذا قد رضی من دنیاکم بطمرَیْه و إنّه لا یأکلُ اللّحمَ فی السّنةِ إلّا الفلذةَ من کبدِ أضحیّته.»
فتح

ثعلبی گوید: «علی گفت: به حق خدای که دانه را برُستن شکافت و آدمی آفرید که اگر من بر او ساده بنشینم، حکم کنم میان اهل تورات به آنچه در تورات است و میان اهل انجیل به آنچه در انجیل است و میان اهل زبور به آنچه در زبور است و میان اهل قرآن به آنچه در قرآن است، و بحق خدا که من در شأن هر مرد از قریش آیتی می‌دانم که او را بهشت می‌راند یا به دوزخش می‌کشد. پس مردی برخاست و گفت: یا امیرالمومنین، کدام آیت در شأن تُست ؟ فرمود: «أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ»
 و رسول اللّهِ، ﷺ علیٰ بیِّنةٍ من ربِّه و أنا شاهدٌ منه.» و مثل این در معالم التنزیل مسطور است.
و صاحب کشاف از عبداللّه بن عمر و ابوسعید خُدْری و ابراهیم نخعی و ابوالعالیه روایت کند که آیت «ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ»
 در شأن مسلمین است و ناظر به قتل عثمان و حرب صِفین، و گوید: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ»
 و «وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ»
 تفصیل آن گروه است.
و ثَعْلَبی از ابن عباس روایت کند که چون آیت «إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ»
 نازل شد مصطفیٰ، ﷺ دست مبارک خود بر دوش علی نهاد و فرمود: «أنا المنذرُ و أنتَ الهادی، بک یهتدی المهتدونَ بعدی.» و از عبداللّه بن عطا روایت کند که عبداللّه بن سلام می‌گفت: مراد از «مَن عندَه علمُ الکتابِ» در آیت «قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»
 علی است. و آن حضرت بسیار فرمودی: «سَلُونی قبلَ أن تَفْقَدونی.» لیکن ترمذی گوید: عبداللّه بن سلام در وقت محاصرهٔ عثمان گفت: «این آیت و آیت «شَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ»
 در شأن من است.»
و ثعلبی گوید: چون آیت «وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ»
 نازل شد، مصطفیٰ ﷺ فرمود: «اللّهم، اجعلْها أذنَ علیٍّ.» و او گفت: «مَن بعد از این هیچ فراموش نکردم.»

و امام احمد از معقل بن یسار روایت کند که نبی، ﷺ فرمود: «یا فاطمةُ، أما ترضینَ أنی زوَّجتُکِ أقدمَ أمّتی سِلْماً و أکثرَهم علْماً و أعظمَهم حِلماً؟»

و ترمذی از اَنَس روایت کند که پیغمبر ﷺ، فرمود: «أقضاکم علیٌّ.» و از علی روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «رَحِمَ اللّهٌ علیاً، اللّهم أّدِرِ الحقَّ معه حیثُ دارَ.» و چه خوبست که از حروف مقطعهٔ واقعه در اوایل سور فرقانی، بعد از حذف مکررات، «علیٌّ صراطُ حقّ نمسکُهُ» ظاهر می‌شود. «شارح»

	ای مصحف آیات الهی رویت
سرچشمهٔ زندگی لب دلجویت

	
	وی سلسلهٔ اهل ولایت مویت
محراب نماز عارفان ابرویت



و مبدأ سلسلهٔ جمیع اولیا اوست، و در شأن این طایفه فرموده: «هم قومٌ هجَم بهم الخلقُ علیٰ حقیقةِ الأمرِ، فباشروا روحَ الیقینِ واستلانوا ما استوعره المترفون و أنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنیا بأبدانٍ أرواحُها معلَّقةٌ بالمحلِّ الأعلیٰ؛ أولئک خلفاءٌ اللّهِ فی أرضِه والدّعاةُ إلیٰ دینِه.»
و کُمیل بن زیاد با او گفت: «مَا الحقیقةُ؟» فرمود: «ما لَکَ والحقیقة؟» أوَلَسْتُ صاحبُ سرِّک؟» فرمود: «بلیٰ ولکن یترشَّحُ علیک ما یطفحُ منّی.» گفت: «أوَمثلُک یُخیِّبُ سائلاً؟» فرمود: «الحقیقةٌ کشفُ سبحاتِ الجلالِ من غیرِ إشارةٍ.» گفت: «زِدْنی بیاناً.» فرمود: «محوُ الموهومِ مع صحوِ المعلوم.» گفت: «زِدْنی بیاناً.» فرمود: «جذبٌ الأحدیّةِ لصفةِ التوحیدِ.» گفت: «زِدْنی بیاناً.» فرمود: «هتکُ السِّترِ لغلبةِ السِّرَ.» گفت: «زِدْنی بیاناً.» فرمود: «نورٌ یشرقٌ من صبح الأزلِ فیلوحُ علیٰ هیاکلِ التوحیدِ آثارَه.» گفت: «زِدْنی بیاناً.» فرمود: «أطفیٔ السّراجَ، فقد طلع الصّبح.»
و مرتضیٰ از جَفْر واقف بوده. و آن بیست و هشت جزو است، هر جزو بیست و هشت صفحه، هر صفحه بیست و هشت سطر، هر سطر بیست و هشت خانه. در هر خانه چهار حرف مرقوم شده، حرف اول بعدد جزو و ثانی بعدد صفحه و ثالث بعدد سطر و رابع بعدد خانه، مثلاً جعفر در خانهٔ بیستم از سطر هفدهم از صفحهٔ شانزدهم از جزو سوم است.

	مَنْ مِثْلُه کان ذا جَفْرٍ و جامعة

	
	له یَدوّنُ سرّ الغیبِ تدوینا



و وارثان او از جَفْر استخراج احوال عالم می‌کرده‌اند. مذمون با امام علی بن موسیٰ رضا در سنهٔ احدیٰ و مأتین بیعت کرد و عهدنامه نوشت و از امام هم عهدنامه طلبید و آخر عهدنامهٔ امام که بر پشت عهدنامهٔ مأمون نوشت این بود: «الجامعةُ والجفرُ یدلّان علیٰ ضدِّ ذلک و ما أدری ما یفعلُ بی ولا بکم، «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ»
 لکنّی امتثلتُ أمرَ أمیرالمؤمنین و آثرتُ رضاه و اللّهُ یعصمُنی و إیّاه.» و چون اندک زمانی بگذشت، بعضی اشقیا مأمون را پشیمان ساختند و امام به زهر شهید شد. و صاحب کشفُ الغُمّه گوید: «من در سنهٔ سبعین و ستّمائه آن دوعهدنامه به خطّ مأمون و خطّ امام دیدم.»
و از این وادی است استنباط فتح بیت المقدس در سنهٔ ثلاث و ثمانین و خمسمائه از «الم ٭ غُلِبَتِ الرُّومُ ٭ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ  ٭ فِي بِضْعِ سِنِينَ»
 و تفصیل آن در باب دوم فتوحات مسطور است.
و ثعلبی گوید: چون «حم ٭ عسق»
 نازل شد، حضرت مصطفیٰ ﷺ ملول، گشت. جمعی سبب آن پرسیدند، فرمود: «آیتی که نازل شده دلالت بر آن دارد که نازل خواهد شد بر امت من بلای بسیار از خسف و مسخ و غیر آن.» و هم ثعلبی گوید که ابن عباس «حم ٭ عسق» خواندی و گفتی: «علی فتن به این دو لفظ می‌دانست.» 
و سلسلهٔ علما هم به او منتهی است. ابن عباس که رئیس مفسرین است شاگرد اوست. و عاصم که از اکابر قرّاست شاگرد ابی عبدالرحمن سُلَمی است که شاگرد علی است. و ابن اثیر گوید: احمد شاگرد شافعی است و شافعی شاگرد مالک، و مالک و ابوحنیفه شاگرد امام جعفر.
و امام نواوی در روضه فرماید که مرتضیٰ بر منبر بود و از حصص زوجه و بنتین و ابوین سؤال کردند، به بدیهه فرمود: «صار ثُمنُها تُسعاً.» و این اشارت است به عَوْل اصل مسأله از بیست و چهار به بیست و هفت. و این مسأله را «منبریّه» خوانند.

و گویند مرتضیٰ پای مبارک در رکاب داشت و سوار می‌شد، زنی آمد و بر سبیل تظلّم گفت: «یا أمیرَ المؤمنین إنّ أخی ترک ستّمائة دینارٍ و قد أعطونی دیناراً.» فرمود: «لعلّ أخاک خلَّف زوجةً و أمّاً و بنتین و إثنیٰ عشر أخاً و إیاک.» گفت: «نعم.» فرمود: «قد استوفیتِ حقَّک.» و سوار شد. و این مسأله را «دیناریه» گویند.

و امام احمد گوید: عمر حکم کرد برجم مجنونه‌ای زانیه. علی فرمود: «أما سمعتَ قولَ النبیِّ، ﷺ: رفع القلمُ عن ثلاثةٍ، عن النّائمِ حتیٰ یستیقظَ و عن الطفلِ حتیٰ یحتلمَ و عن المجنونِ حتیٰ یبرأ؟» و نیز حکم کرد برجم زنی حامله به سبب اعتراف او به زنا. و علی گفت: «هذا سلطانُک علیها، فما سلطانُک علیٰ ما فی بطنِها؟» عمر گفت: «عجزت النساءُ أن تلدَ مثلَ علیَ بن أبی طالب؛ لو لا علیٌّ، لهلک عمر.»

و مروی است که ابوالأسود دُئِلی از شخصی شنید که می‌خواند: «أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ»
 و رسولِهِ «بجرّ». و چون با مرتضیٰ گفت، فرمود: «بمخالطةِ العجمِ أقسامُ الکلامِ ثلاثٌ: اسمٌ و فعلٌ و حرفٌ. فالاسمُ ما أنبأ عن المسمّیٰ والفعلُ ما أنبأ عن حرکةِ المسمّیٰ و الحرفُ ما أوجد معنیً فی غیرِهِ. والفاعلُ مرفوعٌ و ما سواه فرعٌ علیه، والمفعولُ منصوبٌ و ما سواه فرعٌ علیه، والمضافُ إلیه مجرورٌ و ما سواه فرعٌ علیه. یا أبا الأسودِ انح هذا النحو.»
فتح

واحدی و قاضی ناصرالدین و زمخشری گویند: چون آیت «فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»
 نازل شد، مصطفیٰ ﷺ قبیلهٔ نَجْران از نصاریٰ مقرر فرمود که صباح فردا مباهله کنند. روز دگر حسین را در بغل گرفت و دست حسن داشت و فاطمه از عقب او می‌رفت و علی از عقب فاطمه، و فرمود: «اللّهمّ هؤلاء أهلُ بیتی.» چون ابوحارثه، دانشمند ترسایان، ایشان را بدید، با ترسایان گفت: «من روئی چند می‌بینم که اگر از خدا خواهند که کوهی را از جای خود ببرد، هر اینه چنان شود. زنهار مباهله مکنید.» ترسایان بترسیدند و دو هزار جامعه و سی زره به رسم جزیه هر سال قبول کردند. و آن حضرت فرمود: «والذی نفسی بیدِه إنّ الهلاکَ قد تدلّیٰ علیٰ أهلِ نَجْرانَ، و لو عنوا، لمسخوا قردةً و خنازیرَ و لاضطرمَ الوادی علیهم ناراً و لا ستأصلَ اللّهُ نجرانَ و أهلَه حتَّی الطیرَ علیٰ رؤسِ الشّجرِ و لمّا حال الحولُ علی النّصاریٰ کلِّهم حتّیٰ یهلکوا.» و این صورت در مدینه بود بعد از فتح مکه و قوت اسلام.

و ثعلبی از جابر بن عبداللّه روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «النّاسُ من شجرةٍ شتیٰ، و ذنا و أنتَ، یا علیُ، من شجرةٍ واحدةٍ.» و این آیت خواند: «وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ»
.

و قاضی ناصرالدین و زمخشری گویند: پیغمبر ﷺ، در سال نهم از هجرت که ابوبکر را امیر حاجیان ساخت و او را با سیصد مرد و شتری چند قربانی به مکه فرستاد، چهل یا سی یا سیزده آیت از اوایل سورهٔ براءت نازل گشت و پیغمبر علی را بر ناقهٔ عَضْبا سوار ساخت و گفت: «از عقب ابوبکر برو و این آیات بر مردم خوان.» صحابه گفتند: «کاج که آیات می‌فرستادی تا ابوبکر بر مردم می‌خواند!» فرمود: «لایق خواندن این آیات نیست، مگر شخصی از اهل بیت من.» چون علی به قافله رسید، ابوبکر گفت: «أمیرٌ أم مأمور؟» علی گفت: «بل مأمورٌ.» و به اتفاق به مکه رفتند و آیات بر مردم خواند.

و مسلم از عایشه روایت کند که پیغمبر، ﷺ بیرون آمد و عبائی علم‌دار از موی سیاه بر خود گرفته بود، و حسن آمد و او را به زیر آن عبا درآورد، پس حسین آمد و او را هم درآورد، پس فاطمه آمد و او را هم در آورد، پس علی آمد و او را هم درآورد و گفت: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»
. و رزین از اُمّ سَلَمه روایت کند که این آیت در خانهٔ من نازل شد و من پیش در نشسته بودم، گفتم: «یا رسولَ اللّهِ، ألستُ من أهلِ البیت؟» فرمود: «إنّک إلیٰ خیرٍ، أنتِ من أزواجِ رسولِ اللّه.»
و طحاوی در مشکل الغریب از اسماء بنت عُمَیْس نقل کند که سر مبارک حضرت مصطفیٰ ﷺ، در کنار علی بود و وحی نازل شد و آفتاب غروب کرد و علی نماز عصر نگزارده بود و چون وحی منجلی شد، پیغمبر فرمود: «ای علی، نماز عصر گزارده‌ای؟» گفت: «نه.» پس فرمود: «الهی، اگر علی در طاعت تو و طاعت رسول تو بود، آفتاب را بازگردان.» اسماء گوید: «بعد از آنکه دیدم که آفتاب غروب کرده بود، دیدم که باز طلوع کرد و بر کوه و زمین افتاد، و در صهبای خیبر بودیم.» 

	الشّمس ردَّت علیه بعدَ ما غربتْ

	
	مَنْ ذا یُطیقُ لِعَیْنِ الشّمسِ تطیینا



و طحاوی گوید: این حدیث ثابت است و روایان آن ثقاتند. و حکایت از احمد بن صالح مصری کرده که اهل علم را سزاوار نیست که تخلف از حفظ این حدیث کنند که از علامات نبوت است. و ابن کثیر ردّ این کرده و متمسک شده به حدیثی که در صحیح بخاری مسطور است: «أنّ الشّمسَ لم تحبسْ لبشرٍ ألّا لیوشع لیالی سارَ إلیٰ بیتِ المَقْدِس.» و شرح قصه آنکه او محاصرهٔ بیت المقدس مرده بود و نزدیک بود که آفتاب در روز جمعه غروب کند و شنبه درآید. یوشع با آفتاب گفت: «إنّک مأمورةٌ و أنا مأمورٌ. اللّهمّ، احبسْها علیَّ.» پس آفتاب بایستاد تا یوشع فتح بیت‌المقدس کرد. و به خط حضرت هدایت مآب سید صفیّ الدین عبدالرحمٰن ایجی، قدس ره، دیدم: «إن صحَّ الحدیثُ فلیُحمَلْ علیٰ أنّ ذلک الحدیثُ قبلَ هذه القصّةِ، أو نقولُ الحبسُ غیر الرّجوعِ و اللّهُ أعلم.»
و ترمذی از جابر روایت کند که پیغمبر ﷺ در روز طایف، یعنی غزای حُنَیْن بعد از فتح مکه، علی را بخواند و با او راز می‌گفت. مردم گفتند: «دراز کشید راز گفتن او با پسر عمّ خود.» فرمود: «مَا انْتَجَبْتُهُ و لکنّ اللّهَ انْتَجاه.»

و نسائی از علی روایت کند که مرا منزلتی بود پیش نبی ﷺ که هیچ کس از خلایق نداشت. اول سحر می‌رفتم و می‌گفتم: «السّلام علیک، یا نبیَّ اللّه.» اگر تنحنح می‌کرد، به اهل خود باز می‌گشتم، و اگر نه در می‌رفتم.

و امام احمد از زید بن اَرْقَم و ترمذی از ابن عباس روایت کنند که جمعی از صحابه در به مسجد داشتند. روزی نبی ﷺ فرمود: سُدّوا هذه الأبوابَ إلّا بابَ علیٍّ.» مردم در این باب سخن گفتند پیغمبر ﷺ، برخاست و حمد خدا گفت و فرمود: «أمّا بعدُ، فإنّی أُمِرتُ بسدِّ هذهِ الأبوابِ غیرَ بابِ علیٍّ، فقال فیه قائلُکم. و اللّهِ ما سددتُ شیئاً و لا فتحتُه ولکّنی أُمِرتُ بشیءٍ، فاتَّبعتُه.»
و امام احمد از ابی مریم روایت کند که علی گفت: «من پا بر دوش محمد ﷺ و سلم نهادم و بتهای خانهٔ کعبه فرواناختم.»

و ترمذی از ابوسعید روایت کند که نبی ﷺ، فرمود: «لا یحلُّ لأحدٍ أن یُجْنِبَ فی هذا المسجدِ غیری و غیرُک.» و گوید: علی بن منذر از ضرار بن صرد معنی این حدیث پرسید،گفت: «لا یحلُّ لأحدٍ أن یستطرقَه جنباً غیری و غیرک.»

بخاری و مسلم از بَراء بن عازب روایت کنند که مصطفیٰ ﷺ با علی گفت: «أنت منّی و أنا منک.» و ترمذی از عمران بن حصین روایت کند که پیغمبر ﷺ علی را امیر لشکری ساخت و او اصابت جاریه‌ای کرد و چهار کس عهد کردند که این به رسول ﷺ بگویند. چون به رسول رسیدند، یکی برخاست و بگفت و رسول اعراض کرد، تا هر چهار بگفتند. پس رسول به غضب رفت و سه بار فرمود: «ما تُریدون مِن علیٍّ أنّ علیاً مّنی و أنا منه و هو ولیُّ کلِّ مؤمنِ بعدی.» و این در حرب بنی زبید بوده که در حرف عین خواهد آمد. و از حُبشیّ بن جُناده روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «علیٌّ منّی و أنا من علیٍّ، و لا یؤدّی عنّی ءلّا إنا أو علیّ.»
و مسلم از زید بن اَرْقَم روایت کند که روزی پیغمبر ﷺ در موضع خُمّ خطبه فرمود و بعد از حمد خدا گفت: «أیها الناس، أنّما أنا بشرٌ مثلُکم یوشک أن یأتینی رسولُ ربّی فأُجیبَ، و أنا تارکٌ فیکم الثَّقَلَیْنِ، أوّلُهما کتابُ اللّهِ فیه الهدیٰ و النّورُ فخذوا به کتابِ اللّهِ و استمسکوا به.» و تحریض و تحریص فرمود در شأن قرآن پس گفت: «و أهلُ بَیْتی، أذکِّرُکم اللّهَ فی أهلِ بَیْتی، أذکِّرُکم اللّهَ فی أهلِ بَیْتی.»

و احمد از ابوذر غفاری روایت کند که نبی ﷺ فرمود: «ألا إنّ مثلَ أهلِ بیتی فیکم مثلُ سفینةِ نوح، مَنْ رکبها نَجا و مَنْ تخلَّف عنها هلَک.»

و ترمذی از زید بن اَرْقَم روایت کند که رسول خدا ﷺ فرمود: با علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود: «أنا حربٌ لمن حاربکم و سلمٌ لمن سالمکم.»
فتح

امام احمد از علی روایت کند مصطفیٰ ﷺ فرمود: «فیک مثلُ من عیسیٰ، أبغضَتْهُ الیهودُ حتّیٰ بهتوا أمَّه و أحبَّتْه النصاریٰ حتیٰ أنزلوه بالمنزلةِ الّتی لیست له.» و خود فرمود: «یهلکُ فی رجلانِ: محبٌّ مفرِطٌ یُقرِّظُنی بما لیس فیّ و مُبْغِضٌ یحملُه شنأنی علیٰ أن یبهتَنی.»
و مصداق اول آن است که عبدالله بن سبابا علی گفت: «أنتَ الإلهُ حقّاً.» و علی او را راند و به مداین رفت. و امام شافعی گوید: 

	لو انّ المرتضیٰ أبدیٰ محلَّه
کفیٰ فی فضلِ مولانا علیٍّ

	
	لظلَّ النّاسُ طُرّاً سُجَّداً له
وقوعُ الشّکِّ فیه أنّه اللّه



«شارح»

	بس این نکته در حقّ نمائی او

	
	که کردند شکّ در خدائی او



و مصداق ثانی آن است که از زمان سلطنت معاویه تا اول خلافت عمر بن عبدالعزیز علیٰ رؤس الأشهاد لعنت می‌کردند. و کرخی در شرح السنّه از جابر روایت کند که چون علی فتح خیبر کرد رسول ﷺ فرمود: «لو لا أشفقُ أن یقولَ طوائف من أمتی ما قالت النصاریٰ للمسیحِ بن مریمَ، لقلتُ فیک الیوم قولاً لا تمرُّ به ملإٍ إلّا أخذوا من تراب رجلیک و من فضلِ طهورِک یستشفون به، ولکن حسبک أن تکونَ منّی و أنا منک و أنّک منّی به منزلةِ هارونَ من موسیٰ، إلّا أنّه لا نبیَّ بعدی و أنّک تبرُّ قسمی و أنّک تقاتلُ علیٰ سنتّی و أنّک فی الآخرةِ  علّی الحوضِ خلیفتی و أنّک أوّلُ من یردُ إلّی الحوضِ و أنّک أوّلُ من یکسیٰ معی و أنّ شیعتَک علیٰ  منابرَ من نورٍ مبیَّضةً وجوهُهم، یکونون غداً فی الجنّةِ جیرانی و أنّ حربَک حربی و سِلْمَک سِلْمی و أنّ سریرتَک سریرتی و علانیتک علانیتی.» و بعضی گویند این حدیث در وقت مراجعت مرتضیٰ بود از غزای سلسله که در وادی الرَّمْل با بنی سلیم واقع شد و مرتضیٰ امیر لشکر بود.
و ترمذی از اَنَس روایت کند که مرغی نزد نبی ﷺ نهاده بود، فرمود: «اللّهمّ، ائتنی بأحبَّ خلقِک إلیک یأکل معی هذا الطّیر.» پس علی آمد و آن مرغ با او خورد. و رزین گوید: اَنَس با علی گفت: «استغفرْ لی ولک عندی بشارةٌ» ففعل فأخبره بقولِ رسول اللّه ﷺ.
و ترمذی از امّ عَطیّه روایت کند که پیغمبر ﷺ لشکری برانگیخت و علی در ایشان بود، فرمود: «اللّهمّ لا تُمِتْنی حتیٰ تُرِیّنی علیاً.» و از بریده روایت کند که احبّ نسا بر رسول ﷺ فاطمه بود و احبّ رجال علی. و هم از بریده روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «إن اللّهَ تبارک و تعالیٰ أمرنی بحبِّ أربعةٍ و أخبرنی أنّه یُحبُّهم.» گفتند: «یا رسول اللّه، نام ایشان بگو.» سه نوبت فرمود: «علیٌّ مِنهم.» پس گفت: «و أبوذرٍّ والمقدادُ و سلمانُ أمرنی بحبِّهم و أخبرنی أنّه یُحُّبهم.» و از امّ سَلَمه روایت کند که پیغمبر ﷺ فرمود: «لا یحبُ علیاً منافقٌ و لا یبغضُه مؤمنٌ.» و از ابوسعید روایت کند: «إنا کنّا لنعرفُ المنافقینَ، نحن معاشرُ الأنصار، ببغضِهم علی ابن أبی طالب.»
و مسلم و ترمذی و نسائی از زرّ بن حُبَیْش که کِبار تابعین است روایت کنند که علی فرمود: «والذی فلق الحبّةَ و برأ النّسمةَ أنّه لعهد النبیُّ الأمیُّ ﷺ إلیَّ أن یحبُّنی إلّا مؤمنٌ و لا یبغضُنی إلّا منافقٌ.»
و صاحب کشاف و واحدی روایت کنند که چون آیت «قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»
 نازل شد، از مصطفیٰ ﷺ پرسیدند که ما مأمور به محبت کیانیم. سه بار فرمود: «علیٌّ و فاطمةٌ و ابناهما.» و از سُدّی روایت کنند که مراد از «حسنة» در آیت «وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا»
 مودّت اهل بیت است و این آیت در شأن ابوبکر و محبت او با اهل بیت نازل شده.
و ابوعبداللّه محمد بن علی حکیم ترمذی از مقداد بن اسود روایت کند که نبی، ﷺ  فرمود: «معرفةُ آلِ محمَّدٍ براءةٌ من النار و حبُّ آلِ محمَّد جوازٌ علَی الصّراطِ و الولایةُ لآل محمَّد أمانٌ من العذاب.» و ابن عباس و براء بن عازب گویند مصطفیٰ ﷺ فرمود: «یا علیّ، قُلْ اللّهمّ اجعلْ لی عندک عهداً و اجعلْ لی فی صدورِ المؤمنین مودَّةً.» چون دعا کرد این آیت نازل شد: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا»
 و این در کتاب کشّاف مسطور است.
و امام احمد از امّ سَلَمه روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «مَن سبَّ علیاً فقد سبَّنی.» و حافظ ابونعیم در حِلْیة الأولیاءِ گوید: مصطفیٰ ﷺ فرمود: «لا تلسبّوا علیاً فإنّه ممسوسٌ فی ذاتِ اللّه.» و امام فخرالدین در اول تفسیر کبیر این حدیث از کعب بن عجره روایت کرده.

و نجم الکبریٰ گوید: «غبتُ فأبصرتُ النبیَّ ﷺ و علیٌّ معه، فبادرتُ إلیٰ علیٍّ فأخذتُ بیدِه و صافحتُه و ألهمتُ کأنّی سمعتُ فی الأخبارِ عن النّبیِّ المختار أنّه قال: مَن صافحَ علیاً دخل الجنّةَ. فجعلتُ أسالُ علیاً عن هذا الحدیثِ أصحیحٌ هو، فکان یقولُ: نعم، صدق رسول اللّهِ، من صافَحنی، دخلَ الجنّةَ.» «ابن فارض» 
	سَقَتْنی حُمَیّا الحُبَّ راحة مُقْلَتی
ففی حانِ سُکْری حانَ شُکْری لِفتیةٍ
وعن مَذهبی فی‌الحُبِّ مالی مذهبٌ

	
	و کأسی مُحَیّاً مَنْ عن الحُسنِ جَلَّتِ
بهم تمَّ لی کتمی الهویٰ مع شهرتی
و إن مِلْتُ یوماً عنه فارَقْتُ مِلَّتی



و منسوب به امام شافعی است، رضی‌اللّٰه عنه: 

	قالوا ترفَّضتَ قلتُ کلّا
لو کان حبُّ الوصیَّ رفضاً

	
	ماالرّفضُ دینی ولا اعتقادی
فإنّنی أرفضُ العبادِ



و هم منسوب به اوست، رضی‌اللّٰه عنه: 

	لو شقَّ قلبی لیری وسطه
الشّرعُ والتّوحیدُ من جانبٍ

	
	خطّان قد خُطّا بلا کاتبِ
وحبُّ أهلِ البیتِ من جانب



و امام فخرالدین در تفسیر کبیر گوید: قال الشافعی رضی‌اللّٰه عنه: 

	یا راکباً قِفْ بالمُحصَّبِ مِن مِنیً
سَحَراً إذا فاضَ الحجیجُ إلیٰ منیً
لو کانَ رَفْضاً حبُّ آلِ محمَّدٍ

	
	وَاهتِف بساکنِ خَیْفِها والنّاهضِ
فَیْضاً کمُلْتَطمِ الفُراتِ النّابضِ
فلیشهدِ الثّقلانِ أنّی رافضی



و با امام شافعی گفتند: «ما تقولُ فی علیٍّ؟» فرمود: «ما أقولُ فی شخصٍ اجتمعتْ له ثلاثةٌ مع ثلاثةٍ لا یجتمعن قطّ لأحدٍ من بنی آدم: الجودُ مع الفقر، والشّجاعةُ مع الرّأی، والعلمُ مع العمل.» پس خواند:
	أنا عبدٌ للفتیٰ أُنزِلَ فیه هل أتیٰ

	
	إلیٰ متیٰ أکتمُه إلیٰ متیٰ



و منسوب به امام ابوحنیفه است:
	حبُّ الیهودِ لآلِ موسیٰ ظاهرٌ
و إمامهم من نسلِ هارون الألیٰ
و کذا النّصاریٰ یکرمون محبَّةً
فمتیٰ یوالی آلَ أحمد مسلمٌ
هذا هو الدّاءُ العِیاءُ لمثله
لم یحفظوا حقَّ النّبیَّ محمدٍ

	
	وولاؤهم لبنی أخیه بادِ
بهم اقتدوا ولکلِّ قومٍ هادِ
لمسیحِهم نجراً من الأعوادِ
قتلوه أو سمّوه بالإلحادِ
ضلّت حلومُ حواضر و بوادِ
فی آلِه واللّهُ بالمرصادِ



فتح

اول فتنه‌ای که میان اهل اسلام واقع شد آن بود که پیغمبر ﷺ، در مرض موت فرمود: «هلمّوا، أکتبْ لکم کتاباً لن تضلوا بعدَه.» و عمر گفت: «إنّ النّبیَّ قد غلب علیه الوجعُ و عندَکم القرآنُ، حسبُکم کتابُ اللّه.» و نزاع به مرتبه‌ای رسید که پیغمبر ﷺ فرمود: «قوموا عنّی، لا ینبغی عندی النّزاع.»
بعد از موت آن حضرت امیرالمؤمنین ابوبکر، رضی‌اللّٰه عنه در روز سه شنبه سیزدهم ربیع‌الأول سنهٔ احدیٰ عشر به اجماع صحابه خلیفه شد و دو سال و چهار ماه خلافت کرد و در مدینه در شب سه شنبه بیست و دوم جُمادی‌الآخرهٔ سنهٔ ثلاث عشر وفات یافت. و شارح مقاصد گوید: در وقت وفات با عثمان گفت: «بنویس: بسم اللّه الرحمن الرحیم، هذا ما عهد أبوبکر بن أبی قُحافة فی آخرِ عهدِه بالدنیا خارجاً عنها و أوّلِ عهدِه بالآخرةِ داخلاً فیها حینَ یؤمنُ الکافرُ و یبرُّ الفاجرُ و یصدقُ الکاذبُ، إنّی أستخلفُ عمرَ بن الخطّاب، فإن عدل – فذاک ظنّی به – و إن بدَّل فجار، لکلِّ امریٍٔ ما اکتسب، والخیر أردتُ و لا أعلم الغیبَ «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.»
 و صحیفه بر صحابه عرض کردند و همه بیعت نمودند و چون به علی رسید، فرمود: «بایُعُنا بمن فیها و إن کان عمر.» پس امیرالمؤمنین عمر ده سال و نیم خلیفه بود و اکثر بلاد اسلام در زمان او مفتوح شد و در مدینه در روز چهارشنبه بیست و ششم ذی الحجّهٔ سنهٔ ثلاث و عشرین به دست ابولؤلؤ، غلام مغیره بن شعبه شهید گشت و در وقت وفات گفت: «لایق خلافت نیست، مگر علی و عثمان و زُبَیْر و طَلْحه و عبدالرحمٰن بن عَوْف و سعد بن ابی وقّاص.»
و شارح مقاصد گوید: عبدالرحمن دست علی گرفت و گفت: «أتبایعُنا علیٰ کتابِ اللّهِ و سنّةِ رسولِ اللّهِ و سیرةِ الشیخّیْن؟» علی گفت: «علیٰ کتابِ اللّه و سنّةِ رسولِ اللّه و اجتهادِ رأیی.» پس دست عثمان گرفت و همان سخن گفت و عثمان قبول کرد. و همه با او در اول محرم سنهٔ اربع و عشرین بیعت کردند و دوازده سال خلیفه بود و حکومت بلاد به خویشان خویش داد و ایشان ستم می‌کردند. و جمعی از اهل مصر شکوهٔ حاکم خود، ابن ابی‌سَرْح، پیش او آوردند و نامه نوشت و نافع نبود و یکی از متظلّمان را بکشت، باز هفتصد کس به تظلّم آمدند. و علی و طلحه و عایشه با عثمان گفتند: «او را عزل کن.» گفت: «شما کسی پیدا کنید که عوض او نصب کنم.»
رقم به محمد بن ابی‌بکر شد و عهدنامه نوشت و او را والی مصر ساخت. چون سه منزل از مدینه جدا شد، غلامی شترسوار دید که به تعجیل می‌رفت. او را گرفت و از اداوهٔ او نامه‌ای بیرون آمد، مضمون آنکه «إذا أتاک محمد بن أبی‌بکر، فاحتلْ لقتلِه و أبطِلْ کتابَه و قرَّ علیٰ عملِک و احبسْ من یجیءُ إلیَّ بتظلَّمٍ منک، حتیٰ یأتیک رأیی فی ذلک، إن شاء اللّه.» چون محمد این نامه دید، به مدینه بازگشت و صورت حال به عرض اصحاب نبی ﷺ، رسانید و علی و طلحه و زبیر و سعد به خانهٔ عثمان رفتند و غلام و شتر و نامه با خود ببردند و علی با عثمان فرمود: «اینها غلام و شتر تواند؟» گفت: «آری» فرمود: «این نامه خطّ تُست؟» سوگند خورد که نه. و ظاهر شد که خطّ مروان است.

پس علی و صحابه بیرون آمدند و محمد بن ابی‌بکر و جمعی کثیر از اهل مصر و بصره و کوفه چهل و شش روز خانهٔ عثمان را محاصره کردند و در روز جمعه هجدهم ذی الحجّهٔ سنهٔ خمس و ثلاثین شهید شد و در همین روز این جماعت طَلْحه و زُبَیْر و سایر صحابه با علی بیعت کردند و مروان جامهٔ خون آلودهٔ عثمان به دست آورد و بگریخت و به مکه پیش عایشه رفت و علی عمّال عثمان را عزل کرد و سهل بن حنیف را عوض معاویه به دمشق فرستاد و او یاغی شد و به سبب خویشی عثمان دعوی خون او می‌کرد و با علی می‌گفت: «قاتلان عثمان را به من سپار.» و علی مصلحت در این نمی‌دید و روزی فرمود: «إنّ اللّهَ قتله و أنا معه.» و اعدا به این سخن متمسک بودند و گویا مراد آن بود که من نیز کشته خواهم شد و اگر دفع قتل می‌توانستم اول از خود دفع می‌کردم.

و طلحه و زبیر از علی برگشتند و به مکه رفتند و به اتفاق عایشه و مروان و عمّال عثمان که علی عزل ایشان کرده بود متوجه بصره شدند و در وقت رسیدن به حَوْءَب سگان آواز کردند و عایشه پشیمان شد و گفت: «مصطفیٰ ﷺ، فرمود که یکی از زنان من با علی حرب کند به غیر حقّ و چون به حَوْءَب رسد، سگان آواز کنند. جهد کن، ای عایشه، که تو نباشی.» و ابن زبیر گفت: «باز مگرد، شاید که خدا بواسطهٔ تو این فساد به صلاح مبدل کند.» آخر او را ببردند و بصره بگرفتند و عثمان بن حنیف را که از قبل علی حاکم بصره بود بیرون کردند و علی امام حسن و عمّار یاسر را به کوفه فرستاد و نُه هزار مرد بیاوردند. و بخاری از عبداللّه بن زیاد روایت کند که عمّار به منبر رفت و گفت: «إنّ عایشة قد صارت إلَی البصة، واللّهِ إنّها لزوجةُ نبیِّکم فی الدّنیا و الأخرةِ ولکنَّ اللّةَ ابتلاکم لیعلمَ أنّکم إیّاه تطیعون أم هی.»

و علی از مدینه در سنهٔ ستّ و ثلاثین متوجّه بصره شد و در جلحاکه دو فرسخی بصره است در پنجشنبه بیستم جُمادَی‌الآخره آتش حرب برافروخت و زُبَیْربن عَوّام که پیغمبر ﷺ، در شأن او فرموده بود: «بشَّر قاتلَ ابنِ صفیّة بالنّار.» ساعتی مقاتله کرد. و شارح صحیح بخاری از عبدالبرّ روایت کند که علی او را آواز داد و بیاد او آورد که پیغمبر ﷺ، ما را خندان یافت، و با تو گفت: «أمّا إنّک ستقاتلُ علیّاً و أنت ظالمٌ له.» و چون او را این سخن بیاد آمد، ترک جدال و قتال کرده متوجه مدینه شد و عَمْروبن جُرْموز «بضمّ جیم» از عقب او روان شد و او را در وادی‌السّباع غافل ساخته به قتل آورد و شمشیر او برداشته نزد علی آمد و گفت: «بشارت باد ترا که زبیر را کشتم.» علی فرمود: «من ترا بشارت به آتش می‌دهم.» ابن جُرْموز گفت: «إن قاتلناکم، فنحن فی النار؛ و إن قاتلنا لکم، فنحن فی النّار.» و از قهر تیغ بر شکم خود و کشته شد. و مروان بن حکم به سبب کینی که از طلحة بن عبداللّه در دل داشت تیری زد و او را کشت. و محمد بن طلحه هم در آن جنگ کشته گشت و قاتل او شُرَیْح بن اوفی عنسی گوید:    
	و أشعثُ قوّامٌ بآیاتِ ربِّه
شککتُ بصدرِ الرّمحِ جیبَ قمیصِه
علیٰ غیر شیءٍ غیرَ أنْ لیس تابعاً
یذکِّرُنی حم و الرّمحُ شاجرٌ

	
	قلیلُ الأذیٰ فیما ترَی العینُ مسلمِ
فخرَّ صریعاً للیَـدَیْـنِ وللفم
علیّاً و مَن لم یتبعِ الحقَّ یندم
فهلّا تلاحم قبلَ التقدُّمِ



و «حم»
 شعار لشکر علی ﷷ بود. و به نوضّبه محافظت شتر عایشه می‌کردند و هفتاد دست انداخته شد و ایشان دست از آن شتر نمی‌داشتند و می‌گفتند:
	نحنُ بنو ضبَّة أصحابُ الجملْ

	
	ننازلُ الموتَ إذا الموتُ نَزَلْ



والموتُ أشهی عندَنا مِنَ العسلْ

و علی فرمود تا شتر عایشه را پی کردند و چون با عایشه ملاقات نمود، فرمود: «غفراللّهُ لکِ.» عایشه گفت: «ولکَ.» پس به تعظیم و تکریم او را به مدینه فرستاد و پانزده روز در بصره نشست و عبداللّه ابن عباس را والی بصره ساخت و به کوفه رفت.

و بخاری و مسلم و ترمذی از ابوبکره روایت کنند که چون خبر به پیغمبر رسید که اهل فارس دختر کسریٰ را پدشاه ساختند، فرمود: «لن یفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً.» و در وقتی که عایشه متوجه بصره شد، این حدیث بیاد من آمد و خدا مرا از آن فتنه نگاه داشت.
فتح

معاویه به معاونت عَمْرو بن عاص به حرب علی بیرون آمد و علی به حکم «قَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»
 متوجه شد. و طبری گوید: در غُرّهٔ ذی الحجهٔ سنهٔ سبع و ثلاثین به صِفّین به هم رسیدند و اول برای آب فرات نزاع نمودند و تا آخر ماه حربها واقع شد و در محرم ترک جنگ کردند و باز در صفر آغاز محاربه شد و چند روز حرب کردند و تفصیل آن در حرف باء موحّده خواهد آمد. و در این حرب خُـزَیْمة بن ثابت انصاری و ابولیلیٰ و ابوالیقظان عمّار بن یاسر و هاشم بن عُتْبة بن ابی وقّاص و عبداللّه بن بُدَیْل بن وَرْقاء خزاعی از لشکر علی کشته شدند. و ترمذی از ابوهُرَیْره روایت کند که رسول ﷺ با عمار گفت: «ابشرْ بقتلِک الفئةَ الباغیة.» و تفصیل قصهٔ عمار در حرف لام، و شرح قصهٔ هاشم و عبداللّه در حرف میم خواهد آمد.
و اویس بن عامر قرنی مرادی در کنار آب فرات آواز طبل شنید، پرسید که چه واقعه است. گفتند: «میان علی و معاویه محاربه است.» در حال به نصرت علی متوجه شد و در اثنای حرب شهادت یافت.

و بعد از کثرت قتال میان علی و معاویه صلح شد و ابوموسیٰ اشعریٰ و عَمْروبن عاص را تحکیم کردند. و شرح آن در حرف راء مهمله خواهد آمد.
و گویند در روز حُدَیْبیه که رسول ﷺ با قریش صلح فرمود، علی در صلح نامه «محمد رسول اللّه» نوشت سُهَیْل بن عَمْرو گفت: «اگر ما رسالت او می‌دانستیم، مقابله و مقاتله نمی‌کردیم.» پیغمبر ﷺ فرمود: «رسول اللّه را محو کن و محمد بن عبداللّه بنویس.» و علی رعایت ادب می‌نمود. پیغمبر ﷺ به دست مبارک خود محو فرمود و گفت: «ای علی، ترا نیز مثل این واقع شود.» و در صلح نامهٔ صِفّین او را «امیر المؤمنین» نوشته بودند، معاویه گفت: «اگر من او را امیر المؤمنین دانستمی، با او حرب نمی‌کردم.» امیر فرمود: «صَدقَ رسولُ اللّه.» و امر کرد که «علیّ بن أبی طالب» بنویسند.
و بعد از تحکیم لشکر علی دو گروه گشتند و شش هزار تن در حَروراء که دهی است نزدیک کوفه جمع شدند و تکفیر او می‌کردند و می‌گفتند: «لا حکمَ إلّا للّه.» و علی نزد ایشان رفت و تکیه بر کمان کرده خطبه خواند و ایشان را نصیحت فرمود و بازگردانید. و چون خبر آمد که ابوموسیٰ از عَمْروبن عاص بازی خورد، باز آن جماعت برگشتند و از کوفه بیرون رفتند و ابن عباس از پی ایشان برفت و ایشان را به آیت «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ»
و به آیت «فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَ»
 و به صلح پیغمبر در روز حدیبیه نصیحت کرد و دو هزار کس بازگشتند و چهار هزار به ضلالت بماندند و با عبداللّه بن وهب راسِبی و حرقوص بن زُهَیْر بجلی، معروف به ذوالثَّدِیّه بیعت کردند و به نهروان رفتند و علی از عقب ایشان برفت و دو هزار و هشتصد تن را به قتل آورد.
و بخاری و مسلم از ابوسعید خُدْری روایت کنند که مصطفیٰ ﷺ بعد از غزای حُنَیْن قسمت غنایم می‌فرمود. ذوالخُوَیْصِرهٔ تَمیمی گفت: «یا محمد اعدِلْ» حضرت فرمود: «وَیْلَک! و من یعدلُ، إن لم أعدل؟» عمر گفت: «یا رسول اللّه اجازت ده که گردن این منافق بزنم.» فرمود: «دَعْه، فإنّ أصحاباً یَحقِرُ أحدُکم صلاتَه مع صلاتِهم و صیامَه مع صیامِهم، یقرأون الکتابَ لا یجاوزُ تراقِیَهُم، یَمرُقون من الإسلامِ، کما یمرُقُ السّهمُ من الرَّمِیّةِ یُنْظَرُ إلیٰ نَصْلِه فلا یوجَدُ فیه شیءٌ، ثمْ یُنْظَرُ إلیٰ رِصافِه، فلا یوجَدُ فیه شیءٌ سَبَقَ الفَرْثَ والدَّمَ؛ آیتُهم رجلٌ أسودُ، إحدیٰ عضدَیْهِ مثلُ البَضْعةِ تَدَرْدَرُ، یَخرُجون علیٰ خیرِ فِرْقةٍ من الناس.» و ابوسعید گوید: «گواهی می‌دهم که من این سخن از حضرت مصفطیٰ ﷺ شنیدم و گواهی می‌دهم که علی با این جماعت قتال فرمود و من با او بودم و بعد از قتال گفت که شخصی به این صفت در این لشکر بجوئید. بعد از طلب آوردند و من در او صفاتی که حضرت بیان فرموده بود یک‌یک مشاهده کردم.»
و جُنْدُب بن عبداللّه اَزْدی گوید: «مرا در حرب جمل و صِفّین هیچ شک نبود که علی بر حق است اما در حرب نهروان شک داشتم؛ چه مخالفان اهل قرآن بودند. ناگاه سواری آمد و گفت: من دیدم که خوارج از نهر گذشتند و قطع نهر کردند. علی تکذیب او کرد و سواری دگر آمد و سوگند یاد کرد که ایشان از نهر عبور کردند. علی سوگند یاد کرد که ایشان عبور نکرده‌اند و مقتل ایشان این طرف نهر است. با دل خود گفتم: الحمداللّه که شبههٔ من در شأن علی رفع خواهد شد، او یا کذابی است جری یا بر بیّنتی است از نبی؛ و عهد کردم که اگر ایشان عبور کرده باشند، اول کسی که با علی مقاتله کند من باشم، و اگر نگذشته باشند، در قتال اعدای او تقصیر نکنم. چون پیش رفتم، ایشان از نهر عبور نکرده بودند. علی رو به من کرد و فرمود: یا أخا الأَزْد، أتبیَّن لک الأمر؟» 
و در سنهٔ ثمان و ثلاثین مرتضیٰ محمد بن ابوبکر را به مصر فرستاد و قیس بن سعد را معزول کرد. و در حرثیا که نزدیک مصر است جمعی از قوم عثمان بودند ومتابعت محمد بن ابی‌بکرنمی‌کردند و دو نوبت لشکر او را بشکستند و او از علی استمداد کرد و مالک بن اشتر را به مدد او فرستاد. و چون به قلزم رسید، جبلة بن جایع که مهتر آنجا بود به اغوای معاویه او را زهر داد و بمرد و معاویه عمروبن عاص و معاویة بن خدیج را با شش هزار تن به مصر فرستاد و محمد بن ابی‌بکر را بکشتند و عَمْرو حاکم شد. و در سنهٔ تسع و ثلاثین معاویه لشکر به اطراف فرستاد و تسخیر بلاد کرد. 

و در سنهٔ اربعین خوارج جمع شدند و گفتند فساد این امّت از علی و معاویه و عَمْرو عاص است و اندیشه کردند که هر سه را در یک شب می‌باید کشت. عبدالرحمن بن ملجم مرادی قتل علی اختیار کرد و حجّاج بن عبداللّه صُرَیْمی قتل معاویه و دادویهٔ عنتری قتل عَمْرو. و شب هفدهم رمضان را میعاد ساختند. ابن ملجم در کوفه شمشیری به هزار دینار بخرید و به زهر آلوده کرد و چون علی برای نماز صبح بیرون آمد. بر سر مبارک او زد و بعد از سه شب وفات یافت. و حَجّاج به دمشق رفت و تیغی بر معاویه زد و اَلْیهٔ او را مجروح ساخت. و دادویه به مصر رفت و عَمْرو آن روز به سبب درد شکم خارجة بن حذافه را در نماز صبح قایم مقام خود ساخته بود و او به غلط کشته شد.
و حافظ اسمٰعیل از صْهَیْب روایت کند که نبی ﷺ، با علی فرمود: «مَن أشقیَ الاوَّلین؟» گفت: «عاقرُ النّاقة.» فرمود: «صدقتَ، فمن أشقیَ الأخرین؟» گفت: «اللّهُ و رسولُه أعلم.» فرمود: «رجلٌ یضربُک علیٰ هذه.» و اشارت بسر او کرد. و از ابی طفیل روایت کند که من نزد علی بودم و ابن ملجم آمد و علی او را عطا فرمود، پس گفت: «ما یحبسُ أشقاها مِن أعلاها، تخضبُ هذه من هذه؟» و اشارت بسر و ریش مبارک فرمود. و از عبداللّه بن سبع روایت کند که علی در خطبه فرمود: «والذی فلق الحَّبةَ و برأ النسمةَ لتخضبنَّ هذه من هذه.» و از علی روایت کند که مصطفیٰ ﷺ فرمود: «عهدٌ معهودٌ الأمّةَ ستغدرُ بک و أنّک تعیشُ علیٰ ملتی و تُقتَلُ علیٰ سنتی و أنّ هذه تخضَبُ من هذه.» و از زید بن وهب روایت کند که جُعْدة بن نعجهٔ خارجی گفت: «یا علیّ، اتَّقِ اللّه! فإنّک میِّتٌ و قد علمتَ سبیلَ المحسنِ من سبیلِ المسیءِ.» و علی فرمود: «میَّتٌ؟ بل و اللّهِ مقتولٌ قتلاً تصابُ هذه فتخضبُ هذه، عهدٌ معهودٌ و قضاءٌ مقضیٌّ و قد خاب مَن افتریٰ.»
و امام غزالی در اواخر احیا از امام حسن روایت کند که علی در شبی که صبح آن شهید شد فرمود: پیغمبر را به خواب دیدم و گفتم: «یا رسول اللّه ما لقیتُ من أمَّتِک!» فرمود: «ادعُ علیهم» گفتم: «اللّهم أبدِلْنی بهم مَنْ هو خیرٌ لی مِنْهم و أبدلْهُم بی مَنْ هو شرٌّ لهم مِنّی.»

و مسلم از ابوهُرَیْره روایت کند که رسول اللّه ﷺ بر کوه حِراء بود با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طَلْحه و زُبَیْر ناگاه سنگی که در زیر قدم ایشان بود بلرزید فرمود: «اهْدأ! فما علیک إلّا نبیٌّ أو صدّیقٌ أو شهیدٌ.»
و مدت خلافت آن حضرت چهار سال و نه ماه بود. و یکی با او گفت: «چرا خلافت ابوبکر و عمر صافی بود و خلافت تو و عثمان تیره؟» فرمود: «به سبب آنکه من و عثمان از اعوان ابوبکر و عمر بودیم و تو و امثال تو از اعوان من و عثمانید.» و عمر آن حضرت شصت و سه سال یا شصت و هفت یا پنجاه و هشت بود.
و امام حسن بعد از دفن او خطبه خواند و فرمود: «واللّه لقد مات فیکم رجلٌ ما سبقه الأوّلون و لا یدرکُه الآخرون، إن کان رسولُ اللّهِ ﷺ لیبعثه المبعثَ فیعطیه الرّایةَ فما یرجعُ حتّیٰ یفتحَ اللّهُ علیه، یقاتلُ جبرئیلُ عن یمینه و میکائیلُ عن یسارِه. و اللّهِ ما ترک بیضاءَ و لا صفراءَ غیرَ سبعمائة درهمٍ فضلت من عطائه، أراد أن یبتاعَ بها خادماً.»

فتح

چون علی شهید شد، بیش از چهل هزار مرد با امام حسن بیعت کردند و متوجه حرب معاویه شد و چون بی‌وفائی از مردم خود دریافت، در نصف جُمادَی الأولیٰ سنهٔ احدیٰ و اربعین امر به معاویه بازگذاشت و سی سال خلافت که در حدیث وارد است تمام شد، و حضرت مصطفیٰ ﷺ از این صلح خبر داده بود.

و بخاری از ابوبکره روایت کند که پیغمبر ﷺ در شأن امام حسن فرمود: «إنّ ابنی هذا سیِّدٌ و لعلَّ اللّهَ یُصلح به بین فئتینِ عظمتین من المسلمین.»

و ترمذی از یوسف بن سعد روایت کند که چون امام حسن با معاویه صلح کرد، مردی برخاست و گفت: «سیاه کردی روی مؤمنان را.» امام حسن فرمود: «پیغمبر، ﷺ بنی‌امیه را بر سر منبر خود دید و او را بد آمد، پس نازل شد «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر»
 یا محمد یعنی نهراً فی الجنةِ و نازل شد: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر»
 یملکُها بعدَک بنو أمیّة، یا محمد.» و قاسم بن فضل گوید: «ما شمردیم و مدت تسلط بنی‌امیه هزار ماه بود که نه یک روز کم و نه یک روز بیش بود.»
و قاضی ناصرالدین در تفسیر «وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ»
 می‌گوید: «پیغمبر ﷺ، در واقعه دید که بنی امیه به شکل کَپی بر منبر او بالا می‌رفتند و تعبیر آن به سلطنت ایشان فرمود.» و چه مناسب مقام است: «وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا»
 و در نامه‌ای که علی به معاویه نوشته مسطور است: «منّا المشکاةُ والزّیتونة و منکم الشّجرةُ الملعونة.»
و امام حسن در نیمهٔ رمضان سنهٔ ثلاث متولد شد و جعده دختر اشعث بن قیس، به اغوای اعدا او را زهر داد و در سنهٔ خمسین یا تسع و اربعین، یا ثمان و خمسین، یا اربع و اربعین، وفات یافت و در بقیع مدفون است و گویند در مجلس معاویه حاضر شد و جوانان قریش تفاخر می‌کردند و او خاموش بود. معاویه گفت: «تو هم سخنی بگو.» فرمود:

	فیمَ الکلامُ و قد سبقت مبّرزاً
نحنُ الذین إذا القرومُ تخاطروا

	
	سبق الجوادِ مِن المدَی المتباعدِ
طبنا علیٰ رغمِ العدوِّ الحاسدِ



و امام حسین در پنجم شعبان سنهٔ اربع متولد شد و در عاشورای سنهٔ احدیٰ و ستین در کربلا به سعی شمر بن ذی‌الجوشن شهید گشت و امیر لشکر عمر بن سعد بود از قبل عُبَیْداللّه بن زیاد که نایب یزید بن معاویه بود.
	در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود

	
	سرها بریده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت
زنهار ازین بیابان وین راه بی‌نهایت



و از اشعار دلپذیر اوست در کربلا:

	أنا ابنُ علی الخیر مِن آلِ هاشم
و جدَّی رسولُ اللّهِ أکرمُ مَن مشیٰ
و فاطمةٌ أمّی سلالةٌ أحمدٍ
وفینا کتابُ اللّهِ أنزل صادقاً 
و نحن وُلاةُ الأرضِ نسقی وُلاتَنا
و شیعتُنا فی الناسِ أکرمُ شیعةٍ

	
	کفانی بهذا مَفخرٌ حینَ أفخرُ
و نحنُ سراجُ اللّهِ فِی الخلقِ یزهرُ
 و عمّی یُدعیٰ ذا الجناحَیْنِ جعفرُ
وفینا الهدیٰ والوحیُ والخیرُ یذکرُ
بکأسِ رسولِ اللّهِ ما لیس ینکرُ
و مبغضُنا یومَ القیامةِ یخسرُ



و ترمذی از سُلْمیٰ روایت کند که به خانهٔ امّ سَلَمه رفتم و او می‌گریست گفتم: «سبب گریه تو چیست؟» گفت: «رأیتُ الآنَ رسولَ اللّهِ ﷺ فی المنامِ و علیٰ رأسِه ولحیتِه التّرابُ فقلت: ما لَکَ یا رسول اللّهِ؟ قال: شهدتُ قتلَ الحسنِ آنفاً.» و مثل این از ابن عباس منقول است و در فاتحهٔ خامسه گذشت.
و فاطمه بعد از موت نبی به شش ماه، یا سه ماه، وفات یافت و او را بیست و هشت سال، یا بیست و نه، یا هجده بود و ترمذی از علی روایت کند که پیغمبر ﷺ دست حسن و حسین گرفت و گفت: «مَن أحبَّنی و أحبَّ هذَین و أباهما و أُمّهما، کان معی فی درجتی یومَ القیامةِ.» و امام علی زین العابدین پسر امام حسین است و سلسلهٔ توالد میان هشت امام دگر به ترتیب ذکر ایشان است و او در مدینه در سنهٔ ثمان و ثلاثین متولد شد و مادر او شهربانو بود، دختر یزدجرد، یا کنیزک غزاله نام بود و در ثامن عشر محرم سنهٔ اربع و تسعین وفات یافت و قبر او در بقیع است. و شعر اوست در وقت ملاقات یزید بعد از قتل امام حسین: 
	ماذا تقولونَ إذ قالَ النّبیُّ لکُم
بِعترَتی و بأهلی بعدَ مُفتَقَدی

	
	ماذا فعَلتُم و أنتُم آخِرُ الأُممِ
مِنهم أُساریٰ و مِنهم ضُرِّجوا بدمِ



و امام محمد باقر در مدینه روز جمعه سوم صفر سنهٔ سبع و خمسین متولد شد و مادر او فاطمه بنت امام حسن بود و در سنهٔ اربع عشر و ماءه وفات یافت و قبر او هم در بقیع است. و امام جعفر صادق در مدینه در سنهٔ ثمانین اربع عشر و مائه وفات یافت و قبر او هم در بقیع است. و امام جعفر صادق در مدینه در سنهٔ ثمانین متولد شد و مادر او فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی‌بکر و در یوم الإثنین نصف رجب سنهٔ ثمان و اربعین و مائه وفات یافت و قبر او هم در بقیع است. و امام موسیٰ کاظم در ابوا که میان مکه و مدینه است در یوم الأحد سابع صفر سنهٔ ثمان و عشرین و مائه متولد شد و مادر او حمیده کنیزک بود و در حبس هارون در بغداد در یوم الجمعه پنجم رجب سنهٔ ثلاث و ثمانین و مائه وفات یافت. و امام علی رضا در مدینه روز پنجشنبه یازدهم ربیع الأخر سنهٔ ثلاث و خمسین و مائه متولد شد و مادر او سکربونیّه یا خیزران،کنیزک بود و مادران باقی ائمهٔ معصومین هم کنیزک بودند و معروف کرخی بّواب او بود و در ولایت طوس در نهم رمضان سنهٔ اثنین و مأتین وفات یافت. و امام محمد تقی در مدینه در جمعه دهم رجب سنهٔ خمس و تسعین و مائه متولد شد و در بغداد در ششم ذی الحجهٔ سنهٔ عشرین و مأتین وفات یافت. و امام علی نقی در مدینه در سیزدهم رجب سنهٔ اربع عشر و مأتین متولد شد و در سُرَّمَنْ‌رَأیٰ که به «سامرّه» معروف است روز دوشنبه آخر جُمادی الأُولیٰ سنهٔ اربع و خمسین و مأتین وفات یافت. و امام حسن عسکری در مدینه در سنهٔ احدیٰ و ثلاثین و مائتین متولد شد و در سُرَّمَنْ‌رَأیٰ در سنهٔ ستین و مأتین وفات یافت. و امام محمد در سُرَّمَنْ‌رَأیٰ در بیست و سوم رمضان سنهٔ ثمان و خمسین و مأتین متولد شد. و امامیه گویند مهدی موعود اوست، و در حرف لام خواهد آمد.
و شیخ محیی الدین در باب سیصد و شصت و ششم از فتوحات گوید: «إنّ للّهِ خلیفةٌ یخرجُ من عترةِ رسولِ اللّهِ ولدِ فاطمة یُواطیٔ اسمُه اسمَ رسولِ اللّه، جدُّه الحسنُ بن علیّ بن أبی طالب یبایعُ بینَ الرّکنِ و المقام یشبهُ رسولَ اللّه ﷺ، فی الخَلْقِ «بفتح الخاء» و ینزلُ عنه فی الخُلْقِ «بضمّ الخاء» أسعدُ النّاسِ به أهلُ الکوفة یعیشُ خمساً أو سبعاً أو تسعاً یضعُ الجزیةً و یدعو إلی اللّهِ بالسیفِ و یرفعُ المذاهبَ عن الأرضِ، فلا یبقی إلّا الدین الخالص؛ أعداؤه مقّلدةُ العلماءِ أهلِ الاجتهاد، لما یرونَهُ مِن الحکمِ بخلافِ ما ذهبت إلیه أئمَّتُهم، فیدخلون کرهاً تحتِ حکمِه خوفاً من سیفِه، یفرحُ به عامّةُ المسلمین أکثر من خواصِّهم، یبایعُه العارفون من أهلِ الحقائقِ عن شهودٍ و کشفٍ بتعریفٍ إلهیٍّ، له رجالٌ إلهیّون، یُقیمون دعوتَه و یتنصرونه. و لو لا أنَ السّیفَ بیده، لأفتَی الفقهاءُ بقتِلِه، و لکنَّ اللّهَ یظهره بالسیفِ والکرمِ، فیطمعون و یقلبون حکمَهُ مِنْ غیرِ إیمانِ، بل یضمرون خلافَه و یعتقدون فیه، إذا حکم فیهم بغیرِ مذهبهم، أنّه علیٰ ضلالةٍ فی ذلک الحکم؛ لأنّهم یعتقدون أنَ أهلَ الاجتهادِ و زمانِه قد انقطع و ما بقی مجتهدٌ فی العالم و أنَ اللّهَ لا یوجِدُ بعدَ أئمتِهم أحداً له درجةٌ الاجتهاد و ذمّا من یدعی التعریفَ الإلهیَّ بالأحکتم الشرعیّةِ فهو عندَهم مجنونٌ فاسدُ الخیالِ لا یلتفتون إلیه.» «حافظ»

	مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که من
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

	
	که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید
این قدر هست که بانگ جرسی می‌آید



و بخاری و مسلم از جابر بن سَمُره روایت کند پیغمبر ﷺ، فرمود: «یکون بعدی إثنا عشر أمیراً» پس سخنی گفت که من نشنیدم و پدرم گفت سخن «کلَّهم مِن قریشٍ» بود.
فتح

از بعضی آثار که پیش از این رقم زدهٔ کِلک اخبار شد می‌توان دانست که حضرت مصطفیٰ ﷺ بر فِتَن
 و حوادث که بعد از رحلت او واقع شد مطلع بوده. و بغوی در شرح السّنه از اُم سَلَمه روایت کرده که حضرت مصطفیٰ ﷺ یا علی گفت: «إنّک تقاتلُ النّاکثین و المارقین و القاسطین.» و اول اشارت به حرب جمل است و ثانی به حرب نهروان و ثالث به حرب صفین. و رزین از سعید بن عَمْرو روایت که من و ابوهُرَیْره و مروان در مسجد رسول ﷺ به مدینه نشسته بودیم، ابوهُرَیْره گفت: «من از صادق مصدوق شنیده‌ام: هلاکُ أمّتی علیٰ یدَیْ غِلْمةٍ من قریش.» مروان گفت: «لعنةُ اللّهِ علیهم.» پس ابوهُرَیْره گفت: «لو شئت أن أقولَ بنی فلانٍ و بنی فلانٍ، لفعلتُ.» پس من با جدّ خود در وقت سلطنت مروان به شام رفتم و ایشان همه جوانان بودند. جد من گفت: «عسیٰ  هؤلاءِ الذین عنیٰ أبوهُرَیْرة.»

و بخاری و نسائی از ابوهُرَیْره روایت کنند که پیغمبر ﷺ فرمود: «إنّکم  ستحرصونَ علَی الإمارةِ و ستکون ندامة یومَ القیامةِ، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة.»
و حاکم در کتاب فتن و ملاحم از عبدالرحمن بن عَوْف روایت کند که هر فرزند که متولد می‌شد او را نزد رسول ﷺ می‌آ‌وردند و برای او دعا می‌فرمود. چون مروان را بیاوردند، فرمود: «هو الوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون.» و از محمد بن زیاد روایت کند که چون معاویه با پسر خود بیعت کرد، مروان گفت: «سنّة أبی‌بکر و عمر.» و عبدالرحمن پسر ابی‌بکر گفت: «سنّة هَرَقْل و قَیْصر.» مروان گفت: «أنزل اللّهُ فیک: «وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا»
.» چون این خبر به عایشه رسید، فرمود: «کذب واللّهِ ما هو به ، ولکن رسول اللّة ﷺ لعن أبا مروانَ و مروانُ فی صلبهِ.»
و اَوْلیٰ در امثال این مباحث سکوت است. و امام شافعی از عمر بن عبدالعزیز نقل می‌کند: «تلک دماء طهَّر اللّهُ یدی منها، فلا أخضبُ لسانی بها.» و علمای سنّت و جماعت رضی‌اللّٰه عنهم، منع بلیغ از سبّ این طایفه کرده‌اند. و از علی ﷷ منقول است که در حرب جمل فرمود: «إخوانُنا بغوا علینا.» لیکن شیخ علاءالدّوله در فلاح نقل از ابوسعید خُدْری می‌کند که پیغمبر ﷺ در عیدَیْن افتتاح به نماز کردی و مروان مرا دلالت به تقدیم خطبه می‌کرد، گفتم، «أینَ الابتداءُ بالصلاة؟» گفت: «یا أبا سعید، قد تُرِکّ ما تعلم.» گفتم: «والذی نفسی بیِده لا تأتون بخیرٍ ممّا أعلم.» پس شیخ می‌فرماید: «إنّ مروانَ الحمار
 کان أجهلَ من الحمارِ بشرائعِ الإیمان و قد جعل الأیمانَ وسلیةَ الوصولِ إلَی الإمارة، لا قربةً إلَی اللّه و إلَی رسولِه؛ و من یذهب مذهبَه و مذهبَ جحوشه و مذهب معاویة و جروه، یحشرون معهم و لا نصیبَ لهم من شفاعةِ النّبیَّ ﷺ.»

و در شرح صحیح بخاری دیده‌ام که سلاطین بنی‌امیه در اثنای خطبه سبّ جمعی که مستحق سبّ نبودند می‌کردند و چون مردم از نماز عید فارغ می‌شدند، متفرق می‌گشتند و از استماع خطبه اعراض می‌نمودند تا سامعه به شنیدن آن لفظ کریه آلوده نشود؛ پس ایشان تأخیر صلات کردند تا مردم را به ضروت توقف باید کرد. نعوذُ باللّهِ من شرورِ أنفسِنا و سیِّئات أعمالِنا. 

و هم شیخ در فلاح می‌فرماید: «إنّ معاویةَ الباغی و مروانَ الطاغی کلاهما مجبولانِ علیٰ خلافِ رسول اللّه ﷺ، و جروة معاویة و جحوش مروان کذلک.»

و اَشعار که از یزید منقول است اِشعار به کمال نقص او دارد:

	و شمسةٌ کرمٍ برجُها قعرُ دنَّها
مدامٌ کتبرٍ فی إنا کفضَّةٍ
إذا أفرغت من دنّها فی إنائها
یُشیرُ إلیها بالبنانِ کأنمّا
فإن حُرِّمَتْ یوماً علیٰ دینِ أحمد

	
	و مشرقُها السّاقی و مغربُها فَمی
و ساقٍ کبدرٍ مع ندامی کأنجم
حکت نفراً بینَ الحطیمِ و زمزمِ
یُشیرُ إلَی البیتِ العتیقِ المحرَّمِ
فخُذْهاعلیٰ دینِ المسیحِ بن مریمِ



و گویند در وقت شنیدن واقعهٔ کربلا این ابیات می‌خواند:
	لیتَ أَشیاخی بِبَدْرٍ شهودا
لأهلّوا واستهلّوا فرحاً
لعبت هاشمُ بالملکِ فلا
فجزیناهم ببدرٍ مثلَها
لستُ مِنْ خِنْدِف إن لم أنتقمْ

	
	جزعَ الخزرجِ مِنْ وقعِ الأسَلْ
ثمّ قالوا یا یزیدُ لا تَشَلّْ
خبرٌ جاء ولا و حیٌ نزلْ
و أقمنا میلَ بدرٍ فَاعْتَدلْ
مِنْ بَنی أحمدَ ما کانَ فَعَلْ



و مولانا سعدالدین تفتازانی، قدس سره در شرح مقاصد فرماید: «فإن قیل: من علماءِ المذهبِ مَنْ لم یجوِّز اللّعنَ علیٰ یزید مع علمهم بأنّه یستحقُّ ما یربو علیٰ ذلک و یزید، قلنا: تحامیاً أن یرتقی إلی الأعلیٰ فالأعلیٰ، کما هو شعارُ الرّوافض علیٰ ما یرویٰ فی أدعیتهم و یجری فی أندیتهم، فرأی المعتنونَ فرأی بأمرِ الدِّین إلجامَ العوامِّ بالکلیّةِ طریقاً إلیٰ الاقتصادِ فی الاعتقاد.»
و در شرح عقاید گوید: «الحقّ أنّ رضا یزیدَ بقتلِ الحسین و استبشارِه بذلک و إهانتِه أهلِ بیتِ رسولِ اللّه ﷺ، ممّا تواتَر معناه و إن کان تفاصیلُه آحاداً فنحنُ لا نتوقَّف فی شأنِه بل فی أیمانه، بل فی أیمانِه، لعنةُ اللّهِ علیه و علیٰ أنصاره و أعوانه.»
و حق کلام آنکه اگر کسی در نفس امر ملعون باشد، چه حاجت که تو زبان خود را به لعنت او آلوده کنی و اگر ملعون نباشد، او را از لعنت هیچ زیان نخواهد بود و تو آثم گردی و متصف به بد گفتن شوی.

فتح

زنهار و هزار زنهار که در شأن خلفای ثلاثه، رضی‌اللّٰه عنهم، اعتقاد فاسد مکن، و بدان که حضرت مصطفیٰ ﷺ ظاهر به کمال و باطن به کمال داشت؛ بعضی که از ظاهر او فیض بیشتر گرفتند و به طرف نبوت اقرب بودند بعد از او خلیفه شدند، یا مقوی خلفا بودند، و بعضی که از باطن او فیض بیشتر گرفتند و به طرف ولایت انسب بودند به ارشاد و تکمیل سالکان و فقرا مشغول گشتند، تا هم سلسلهٔ ظاهر منتظم و هم سلسلهٔ باطن محفوظ باشد.

مولانا عبدالرزاق کاشی در اصطلاحات آورده که مصطفیٰ ﷺ در شأن ابوبکر فرمود: «أنا و أبوبکر کفرسَیْ رهانٍ، فلو سبقنی لأمنتُ به، ولکن سبقتُه، فآمنَ بی.» و ترمذی گوید: حضرت نبی ﷺ فرمود: «لو کان بعدی نبیُّ، لکان عمر بن الخطاب.» و فتح اکثر بلاد اسلام در مزان عمر واقع شد.

و سلسلهٔ جمیع اولیا به علی منتهی است و می‌فرمود: «سَلُونی عن طُرُقِ السَّماءِ؛ فإنّی أعرفُ بها من طُرُقِ الارض.» و جنید گفته: «لو تفرَّغ علیٌ عن الحروب، لنقل إلینا من العلم ما لا تقومُ له القلوبُ، ذلک امرؤٌ أُعطِی علماً لَدُنّیّاً.»

و شیخ محیی الدین در باب هفتاد و سوم از فتوحات می‌فرماید: «دو کس از عدول شافعیه که هیچ کس گمان رفض به ایشان نداشت با یکی از اولیای رجبییّن که من او را در دیار بکر دیده بودم صحبت داشتند، فرمود: من شما را به صورت خوک می‌بینم و این علامتی است میان من و خدا که رافضیان را به این صورت به من می‌نماید. ایشان در باطن خود از آن مذهب توبه کردند. فرمود: این ساعت توبه کردید که شما را به صورت انسان می‌بینم. ایشان معترف شدند و از این معنی تعجب کردند.»
و روزی در اثنای تلاوت بر این فقیر وارد شد که «مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
 مطابق حال ابوبکر است و «وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ» موافق حال عمر است و «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» مناسب حال عثمان است و «وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا» ملایم حال مرتضیٰ است و « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» مطابق حال حسن است و «وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ» موافق حال حسین است و «إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ» مناسب حال بنی‌امیّه است. و این وارد مؤیِّد نقلی است که پیشتر گذشت که مرتضیٰ ﷷ استنباط فِتَن از «حم ٭ عسق»
 می‌فرمود؛ چه این آیات در سورهٔ حم عسق است.
فتح
قال الشیخ شهاب الدین السهروردی قدس سره، فی أعلام الهدیٰ: «اعلم أنّ میراثَ النبوةِ العلمُ و قد توارثه أصحابُه و أهلُ بیته، و قد وجب علیک محبّةُ الجمیعِ فلا تکن مائلاً إلیٰ إحدی الجهتین دون الأخریٰ؛ فإنّ ذلک هویً و لا یُنْتَـزَعْ منک هذا المیل، حتی تنازل باطنَـک شیءٌ من محبَّةِ اللّهِ تعالیٰ الخاصّةِ، فحینئذٍ تتبرّأ من الهویٰ و یکون عندک شغلٌ شاغلٌ بما أُعطِیتَ، فتنظر بصفاءِ بصیرتِک و تنکشف لک محاسنُهم و یتغطیٰ ما تنکره من أحدٍ منهم. فالاشتغالُ فی العصبیّةِ والخوضُ فی أمرِهم شغلُ البطالین و قد استروح قومٌ إلی البطالةِ و تجرّؤا علی المخالفاتِ وارتکابِ المناهی واتّخذوا ما زعموه محبّةً جُنّةً لهم وحدّثوا نفوسَهم أنّ ذلک ینفعهم؛ کلا حتیٰ یستقیموا علی الجادّة المستقیمةِ، فلا تنفعُ محبّٱبغیرِ التّقویٰ والصّلواتُ إذا فاتت والأوقاتُ إذا ضاعت والذّنوبُ إذا ارتُکِبَتْ والمحارمُ إذا استُبِیحَتْ، أنّیٰ یجبرُها دعویٰ محبّتِهم؟»
و قال أیضاً: «اعلَمْ أنّ أصحابَ رسول اللّه ﷺ، مع نزاهةِ بواطنِهم و طهارةِ قلوبهم انوا بشراً و کانت لهم نفوسٌ و للنّفوسِ صفاٌ تظهرُ، فقد کانت نفوسُهم تظهرُ بصفةٍ و قلوبهم منکرةٌ لذلک، فیرجعون إلیٰ حکمِ قلوبهم و ینکرون ما کان من نفوسِهم. فانتقل الیسیر من آثارِ نفوسِهم إلیٰ أربابِ نفوسٍ عدموا القلوبَ، فما أدرکوا قضایا قلوبِهم و صارت صفاتُ نفوسِهم مدرکةً عندَهم بجنسیّة النّفسیّة، فبنوا به تصرُّفِ النّفوسِ علی الظّاهرِ المفهومِ عندهم و وقعوا فی بِدَعٍ و شُبَهٍ، أوردتهم کلَّ موردٍ ردیءٍ و جرَّعتهم کلَّ مشربٍ و بیءٍ و انعجم علیهم صفاءُ قلوبِهم و رجوعُ کلِّ واحدٍ منهم إلَی الإنصافِ و إذعانِه، لما یجبُ من الاعتراف، فکان عندهم الیسیرُ من صفاتِ نفوسِهم؛ لأنّ نفوسَهم کانت محفوفةً بأنوارِ القلوبِ، فلما توارث ذلک أربابُ النّفوسِ المتسلّطةِ الأمّارةٍ بالسّوءِ القاهرةِ للقلوبِ المحرومةِ أنوارها، أحدث عندهم العداوةُ والبغضاء. فإن قبلتَ النّصحَ، أمسِکْ عن التّصرُّفِ فی أمرهم واجعل محبّتَک للکلِّ علی السّواء من غیر أن تُرجِّحَ محبّةَ أحدِهم علی الأخر و أمسِکْ عن التّفضیل و الغلوِّ؛ فأمرهم أکبرُ من أن تخوضَ فیه؛ و إن خامَرَ باطنَک فضلُ أحدِهم علی الآخر، فاجعلْ من جملةِ أسرارِک، فما یلزمُک إظهارُه و لا یلزمک أن تُحبَّ أحدَهم من الأخر، أو تعتقد فضلَه أکثر من الآخر، بل یلزمک محبّةٌ الجمیعِ والاعترافُ بفضلِ الجمیعِ و یکفیک فی العقیدةِ السّلیمةِ أن تعتقدَ صحّةَ خلافةِ أبی‌بکر و عمر و عثمان و حیدر رضوان اللّه علیهم أجمعین.»

و تصور نکنی که مرتضیٰ بعد از موت نبی ﷺ خلافت می‌خواست و مغلوب ابی‌بکر بود. قاضی ناصرالدین در طوالع گوید: «العباس مع علوِّ منصبِه قال لعلیٍّ: امدُدْ یدَک لأبایعک حتیٰ یقولَ الناسُ عمُّ الرّسولِ ابنَ عمِّه، فلا یختلف فیک إثنان. والزّبیر مع غایةِ شجاعتِه سلَّ السیفَ و قال: لا أرضیٰ بخلافةِ أبی‌بکر.

و أبوسفیان، رئیس مکةَ و رأسُ بنی‌امیة، قال: أرضیتم، یا بنی عبد مناف، أن یلی علیکم تیمیٌّ؟»

و صاحب مواقف گوید: ابوبکر گفت: «أقیلونی، فلستُ بخیرکم و علیٌّ فیکم.» و رزین از اَنَس روایت کند که ابوبکر در روز سوم خلافت خطبه خواند و گفت: «أیّها النّاس، إنّ الذی رأیتم منّی لم یکن حرصاً علیٰ ولایتکم، لکن خفتُ الفتنةَ والاختلافَ و قد رددتُ أمرکم إلیکم، فولوا مَنْ شِئـتُم.» و مسلم از عایشه روایت کند که عباس و فاطمه پیش ابوبکر آمدند و فَدَک و سهم خیبر به طریق ارث طلبیدند. ابوبکر گفت: «من از پیغمبر ﷺ، شنیده‌ام: لا نُورَثُ، ما تَرَکناهُ صدقةٌ.» و دگر میان فاطمه و ابوبکر سخن واقع نشد تا وفات یافت و علی او را به شب دفن کرد و خبر به ابوبکر نداد و بعد از موت فاطمه توجه مردم به علی کمتر شد و هنوز او و بنوهاشم با ابوبکر بیعت نکرده بودند. روزی علی همه را جمع کرد و ابوبکر را تنها بطلبید، و غرض آن عمر حاضر نباشد، چه شدت او معلوم داشت. عمر با ابوبکر گفت: «تنها مرو.» و ابوبکر تنها برفت و علی برخاست و بعد از حمد و ثنای خدا گفت: «أما بعد، فلَم یمنعْنا أن نُبایَعک، یا أبابکر، إنکاراً لفضیلتِک و لا نفاسةً علیک بخیرٍ ساقه اللّهُ إلیک ولکنّا کنّا نریٰ أنَ لنا هذا الأمرِ حقاً، فاستبددتم علینا.» پس قرابت خود با رسول ﷺ، ذکر فرمود و ابوبکر بگریست و بعد از حمد و ثنای خدا گفت: «أما بعد، فَوَ اللّهِ لَقرابةُ رسولِ اللّه ﷺ أحبُّ إلیِّ أن أصِلَ مِنْ قَرابتی واللّهِ ما ألوتُ فی هذه الأموالِ الّتی کانت بینی و بینکم عن الخیر، ولکّنی سمعتُ رسول اللّه ﷺ، یقول: لا نُورَثُ، ما تَرَکناهُ صدقةٌ. إنّما یأکلُ آلُ محمدٍ فی المالِ. و إنّی واللّهِ لا أدعُ أمراً صنعَةُ رسولُ اللّه ﷺ، إلّا صنعتُه إن‌شاءَ اللّه.» پس علی گفت: «مَوْعِدُک للبیعةِ العَشیَّةُ.» و پیشین در مسجد حاضر شدند و چون ابوبکر نماز پیشین گزارد، عذر علی خواست و علی برخاست و فضیلت ابوبکر ذکر فرمود و متوجه او شد و بیعت کرد و مردم متوجه علی شدند و تحسین کردند.
و لُباب سخن آنکه تا در میان صحابه کسی بود که استعداد خلافت داشت، علی ملتفت نشد و آن زمان که هیچ قابل نماند، به ضرورت قبول کرد.

و شیخ علاءالدوله گوید: ولایت علم باطن است، و وراثت علم ظاهر، و امامت علم باطن و ظاهر، و وصایت حفظ سلسلهٔ باطن، و خلافت حفظ سلسلهٔ ظاهر. و علی بعد از نبی ولی و وارث و امام و وصی بود، اما خلیفه نبود و بعد از عثمان خلیفه هم شد.

و اکنون که فواتح سبعه رقم اتمام یافت، شروع خواهم کرد در شرح ابیات محکمة المبانی؛ و اول توضیح لغات خواهد بود و تنقیح نکاتِ نحو و معانی پس ترجمهٔ ابیات بی زیاده و نقصان، و ایراد یک رباعی بر طبق آن، و در حکایات حوادث و رَجَزهای حب تفصیل قصص خواهد شد به اخصر بیان، و احتراز از تکرار لغات التزام شده؛ چه فهم آن از ترجمه می‌توان. و أسألُ اللّهَ توفیقَ إتمامِ الکتابِ، فإنّه مُنعِمُ الصّدقِ و مُلهِمُ الصَّواب.
حرف الألف

نفی نسب طینی و اثبات حسب
 دینی

	النّاس مِنْ جِهَةِ التِّمثالِ أَکْفاءُ

	
	أَبُـوهُمُ آدَمُ وَالأُمُّ حَـوّاءُ



مفهوم تعریف اشارت است بتعیُّن و تمیُّز معنی در ذهن سامع، و حرف تعریف که نزد سیبویه لام و نزد مُبَرَّد همزه و نزد خلیل مجموع همزه و لام است اشارت به حقیقت است یا به اطلاق یا در ضمن جمیع افراد یا بعضی معین یا غیر معین، و اول را «لام حقیقت و طبیعت» گویند و ثانی را «لام استغراق» و ثالث را «لام عهد خارجی» و رابع را «لام عهد ذهنی». و ناس: مردم و اصل او «أُناس» به دلیل «إنسان»، و همزه برای تخفیف محذوف شده، و صاحب کشاف گوید: «حذفُها مع لام التعریفِ کاللّازم، لا یکادُ یقالُ الأناس.» و بعضی توهم کرده‌اند که «ناس» بر قدر مشترک میان انس و جنَ هم مقول می‌شود، به دلیل کریمهٔ «فِي صُدُورِ النَّاسِ ٭ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»
 و این نزد صاحب کشاف مردود است؛ چه وجه تسمیهٔ ناس ایناس است، به معنی ابصار، و وجه تسمیهٔ جنّ اجتنان، به معنی استتار؛ و لازم نیست که «مِنْ» در کریمهٔ مذکوره بیان «ناس» باشد، و بر تقدیر تسلیم می‌تواند بود که «ناس» مخفف «ناسی» باشد، مانند «يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ»
 و بعضی گفته‌اند وجه تسمیهٔ ناس اُنس است و بعضی گفته‌اند نسیان است. و آدَم و حَوّاء اینجا از ناس مستثنیٰ، چنانچه در آيت «اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ»
 «اللّه» از «شیء». و مِنْ برای ابتدا است، و فرق میان «مِنْ» و ابتدا آن است که معنی «مِنْ» مرآت ملاحظهٔ غیر است و معنی ابتدا ملحوظ به لذات بنابراین اول محکوم علیه و محکومٌ به نمی‌تواند بود و ثانی هر دو واقع می‌شود؛ نمی‌بینی که وقت نظر در آئینه، اگر آئینه ملحوظ است بالذات، احکام مثل استدارت و صفا بر او اجرا می‌توان کرد، و اگر آئینه آلت دیدن چیزی است، نمی‌توان. و اصل جِهَة «وجه»، هاء عوض واو شده، مثل عِظة و وعظ. و تِمْثال: پیکر. و کُفْو: مانند، و جمع او: أکْفاء. و أَب: پدر، و اصل او أَبوَ «به فتح باء» به دلیل أبَوان. و هُمُ اینجا مشبع است، برای محافظت وزن، و مثل این در کلام عرب بسیار. و آدَم: در عالم شهادت اول افراد انسان که حضرت باری سبحانَه هیئت او در گِلْ انشا فرمود؛ و حَوّاء: زنی که مصوِّر، تقدَّس و تعالیٰ، صورت او در ضلع ایسر آدم احداث کرد. و در عالم غیب روح کلی دو جانب دارد، یکی به حق به اعتبار اطلاق و آن جنب اَیْمن اوست و یکی به خلق به اعتبار تقید و آن جنب اَیْسر اوست و حوای او نفس کلی که از مراتب تنزل و تقید روح کلی است، پس به این اعتبار توان گفت که از جنب ایسر او مخلوق گشته. و چه مطابق این صورت است آنچه صاحب مفاحص، قدس سره فرموده که مربع سه از مربعات وفقی به منزلهٔ آدم است؛ چه اول آن مربعات است و مجموع اعداد موضوعه در او عدد حروف آدم است، یعنی چهل و پنج و در یک ضلع او اعداد حروف حوّا مرقوم می‌شود. و مشهور میان جمهور آن است که آدم یکی است و امام فخرالدین رازی در تفسیر «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ»
 از سورهٔ حِجْر گوید: «بعضی نقل از امام محمد بن علی باقر، علیٰ نبیِّنا و علیهما السّلام، کرده‌اند که پیش از آدم، پدر ما، هزار هزار آدم یا بیشتر بوده.» و این قادح در حدوث عالم نیست و به همه حال سلسلهٔ افراد انسانی منتهی است به شخصی که اول افراد این نوع است. و صاحب کشّاف گوید: «اشتقاق آدم از أُدْمة، یعنی گندم‌گون بودن، و از أدِیمِ زمین؛ یعنی روی او، مانند اشتقاق یعقوب از عقب و ادریس از درس است، و آدم نیست مگر اسم اعجمی.» پس عدم انصراف او به علت عُجْمه و عَلَمیّت باشد، و تنوین او اینجا برای ضرورت شعر. و امام فخرالدین گوید: وجه تسمیهٔ حوّا آن است که او از چیزی حیّ مخلوق شده. و لام الأُمّ عوض ضمیر مضافٌ الیه محذوف، أی أُمُّهم؛ و أُمّ: مادر، و اصل او «أُمَّهة» به دلیل «أمّهات». و مِنْ متعلق به نسبتی که در النّاس أکفْاءُ است یا به أکْفاء، و تقدیم او برای افادهٔ اختصاص، یعنی مماثلهٔ مردم به اعتبار شکل و مقدار است؛ و اگر نظر به معنی می‌کنیم؛ تفاوت بسیار است، یکی می‌گوید: «کنتُ نبیاً و آدمُ بینَ الماءِ والطِّین.» و یکی می‌گوید: «يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا»
 و فصل أَبُوهُمُ آدَمُ از النّاسُ أکْفاءُ به سبب کمال اتصال؛ چه ثانی بیان اول واقع شده، چنانچه در کریمهٔ «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى»
.
می‌فرماید: جمعی که افراد حقیقت انسانند از روی صورت یکسانند؛ چه پدر ایشان آدم و مادر ایشان حوّاست. پس تفاخر به نسب عاری از حسب نه دأب مردم دانا است. «شارح»

	انسان که بصورت همه چون یکدگرند
نام پدر و مادر صوری نبرند

	
	باید که بعین مهر درهم نگرند
کین قوم ز یک مادر و از یک پدرند



	وَإِنَّما أُمَّهاتُ النّاسِ أَوْعِيةٌ

	
	مُستَوْدَعاتٌ وَللْأَحْسابِ آباءُ



إِنَّما: متضمّن معنی ما و إلّا، أی ما أُمَّهاتُ النّاسِ أَوْعِيةٌ. و امام در تفسیر کبیر گوید: «الوِعاء «بکسر الواو»: کلُّ ما إذا وُضِعَ فیه شیءٌ، أحاط به، والأَوْعِیة: جمعُه.» و اَسْتِیداع: چیزی بودیعت به کسی سپردن؛ و مُسْتَوْدَع: اسم مکان. والحَسَب: ما یعدُّه الإنسانُ مِن مفاخرِ آبائِه، و او مأخوذ از حساب است و آباء: جمع أب. و چون آباء نکره است، تقدیر للْأَحْسابِ برو مناسب است، نه واجب؛ چه ابن دَهْان و محقّقان برانند که تخصیص مبتدای نکره لازم نیست، مثل «کوکبٌ انقضَّ السّاعةَ».
می‌فرماید: نیستند مادران مردم، مگر ظرفی چند که محلّ سپردن ودیعت نطفه‌اند، تا بپرورند و باز سپارند؛ و برای احسابند پدران که فضایل و کمالات دارند. «شارح»

	در باب نسب اگر کنی عمر تلف
مادر چو صدف باشد و فرزند چو دُرّ

	
	باری بپدر که باشدش فضل و شرف
هرگز نبود عزّت دُرّ بهر صدف



نکته
قضیّهٔ مشهورهٔ «الرَّجُلُ خیرٌ مِن المرأةِ» واسطهٔ شدت انتساب فرزند است به پدر، و اگر نه، در فنّ طبّ مبیّن و مقرّر است که تکوّن فرزند از امتزاج و اختلاط نطفهٔ پدر و مطفهٔ مادر است.

	فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ

	
	يُفـاخِرُونَ بِـهِ فَالطِّينُ وَالْماءُ



فاء عطف برای ترتیب، و قال الشیخُ الرّضیُّ: «قد تفیدُ فاءُ العطفِ فی الجملِ کونَ المذکورِ بعدَها کلاماً مرتّباً فی الذّکرِ علیٰ ما قبلِها، لا أنّ مضمونَه عقیبُ مضمونِ الّتی قبلَها، کقولِهِ تعالیٰ: «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ»
.» و إِنْ اگر داخل ماضی هم شود. برای استقبال باشد. و کَوْن: بودن «از اول»، و اگر بالذات ملحوظ شود، تام است، و اگر مرآت ملاحظهٔ غیر باشد، ناقص؛ و اینجا ناقص است. و أَصْل: بیخ و قال الجوهریُّ: الأصلُ الحَسَب؛ و حمل بر اول اَوْلیٰ است به فَالطِّينُ وَالْماءُ و مراد پدر و مادر یا ماده‌ای که افراد انسان از ان متکون شوند. و شَرَف: بزرگواری، قال ابن السِّکِّیت: الشرفُ والمجدُ لا یکونانِ إلّا بالآباءِ. و مُفاخَرة: برابری کردن در فخر با کسی، و قال الجوهریّ: تقولُ: فاخرتُه إذا کنتَ أکرمَ منه أباً و أُمّاً. و طِین: گِل و ماء: آب، و اصل او «مَوَه» «به فتح واو» به دلیل «أمواه»، و همزهٔ او عوض هاء؛ و مراد اینجا نطفه. و تنکیر شَرَف برای تعظیم. و ٱلطِّینُ خبر «أصلُهم» محذوف. و در اکثر نسخ بجای مِنْ «فی»، و مِنْ انسب است، تا لَهُمْ را فایده معتدٌّبه باشد.
می‌فرماید: پس اگر باشد مریشان را از اصلشان شرفی عالی‌شان که به آن مباهات کنند بر زیردستان و درویشان، پس اص ایشان به حقیقت گِل است، چون به آدم نظر کنیم، و آب منی است، چون ملاحظهٔ پدران دگر کنیم؛ یا اصل ایشان گِل است، اگر ملاحظهٔ مادهٔ بعیده کنیم، و آب منی است اگر نظر به مادهٔ قریبه کنیم. «شارح»

	ای طبع کجت سرشته با کبر و منی
هرجا که رسی لاف اصالت چه زنی

	
	دانسته تمام خلق را دون و دنی
چون اصل تو از گِل است یا آب منی



نکته
وجه تعبیر از مادهٔ بدن آدم به «طین» با آنکه مرکبات تامّه از عناصر اربعه متکون می‌شوند، آن است که خاک و آب در این پیکر خجسته منظر غالب است بر هوا و آتش، و از این جهت میل طبیعی او به جهت تحت است.
فتح

 قال اللّه تعالیٰ: «خمَّرتُ طینةَ آدمَ بیدیَّ أربعینَ صَباحاً.» و این صورت از قدرت فاعل مختار عجب نیست. ما می‌بینیم که بعضی حیوانات از گِل متکون می‌شوند بی توالد، اگر آدم نیز از این قبیل باشد، ممکن است و انکار این معنی به مجرد آنکه خلاف عادت است، نتوان کرد؛ چه خلاف عادت بسیار واقع می‌شود. این فقیر از جمعی مقبول الرویه شنیده که دیدیم که طفلی در یزد متولد شد و بر طبق «وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ»
 انواع سخنان می‌گفت و قرآن و اشعار می‌خواند و از احوال خفیّه خبر می‌داد و سری بزرگ داشت و چون دو ساله شد، وفات یافت، و پدرم، علیه الرحمة، او را دیده بود. و دور نیست  که حدیث قدسی اشارت باشد به آنچه در کتب طبّیه مسطور است که از قرار نطفه در رحم تا  استعداد روح حیوانی چهل روز است به تقریب و از سی روز کمتر و از چهل و پنج روز که عدد آدم است بیشتر نمی‌باشد. و مراد از «یَدَیْن» اسمای متقابله است، مثل ضار و نافع و خافض و رافع، بنابر این حق تعالیٰ به ابلیس بر سبیل تعییر فرمود: «مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ»
؛ چه ابلیس را جامعیت نیست و اَعْوَر بودن او کنایت از این معنی است.
	وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِنْ ذَوِي نَسَبٍ

	
	فَإِنَّ نِسْبَتَنا جُودٌ وَعَلْياءُ



إتْیان: آمدن «از ثانی»؛ و باء برای تعدیه، یقال: أتیتُه بکذا و آتیتُه بکذا. و فَخْر: نازیدن «از ثالث». و ذُو: صاحب، و اصل او «ذَویٰ» «مثل عصا»، و ذَوی: جمع او. و نَسَب و نُسْبة «بضم نون و کسر»: خویشی. و جُود: بخشیدن سزاوار بی غرضی «از اول». وٱلعَلْیاء «به فتح العین»: کلُّ مکانٍ مُشرِفٍ. 
می‌فرماید: اگر آوری تو فخری از صاحبان نسب ارجمند، پس به درستی که آنچه ما در مقابلهٔ نسب فخر می‌کنیم به آن جود است و مرتبهٔ بلند. «شارح»

	ای طبع تو خو کرده بآئین خلاف
در نفس تو گر فضیلتی هست بگو

	
	تا چند زنی از نسب عالی لاف
باقی همه ازقبیل حشوست و گزاف



	لا فَضْلَ إِلّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمُ

	
	عَلَی الْهُدَیٰ لِمَنِ اسْتَهدیٰ أَدِلّاءُ



فَضْلَ: افزون آمدن «از اول»، و بیشتر استعمال او در چیزهای ستوده است. و عِلْم: دانستن «از رابع»؛ و اهل علم: جمعی که علم جامع ایشان باشد. و هُدیٰ گاه لازم است و مرادف اهتدا، یعنی یافتن راه موصل به مطلوب، و گاه متعدی است؛ و صاحب کشاف و معتزله برانند که هُدای متعدی دلالت موصله به مطلوب است، و این منقوض است به کریمهٔ «وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى»
، و اشاعره برانند که او دلالت است براه موصل، خواه وصول باشد و خواه نه، و این منقوض است به کریمهٔ «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ»
، و ظاهر آن است که «هُدیٰ» به اشتراک یا به حقیقت و مجاز به هر دو معنی مطلق می‌شود. و مَنْ: کسی، اگر موصوفه است، و آن کس، اگر موصوله است، و مخصوص است به صاحب علم. و اِسْتِهْداء: طلب راه نمودن. و دِلَالة: راه نمودن؛ و دَلِیل: به معنی فاعل، راهنما، و أَدِلّاء: جمع او. و قصر مذکور اِشعار بعلّو قدر علم، تا حدی که سایر فضایل نفسانی در مرتبهٔ او هدف سهام اعتبار نیست. و عَلَی ٱلْهُدیٰ متعلق به محذوفی که خبر اول إنّ است، یعنی إنّهم متمکّنون علَی الهدیٰ. و لام لِمَنْ یا متعلق به هُدیٰ یا به أَدِلَاء که خبر ثانی است، و تقدیم لِمَنِ استَهْدیٰ بر أَدِلَاء بر تقدیر ثانی اشارت به آنکه هدایت علما مخصوص است به جمعی که از روی ادب در مقام طلبند؛ و استعلای مفهوم از عَلَی ٱلْهُدیٰ مبنی بر تمثیل اسقرار اهل علم بر هدیٰ به حال کسی که بر تختی متمکن، یا بر اسبی سوار است. و می‌تواند بود که خبر إنَّ منحصر در أَدِلَاء باشد و عَلَی ٱلْهُدیٰ متعلق به او؛ و در تقدیم اِشعار به آنکه این طایفه دلیل هدایتند، نه ضلالت، و وسیلهٔ حکمتند، نه جهالت. و چون فرمود که افراد انسان یکسانند و مظّنهٔ آن است که سائلی گوید: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ»
  
می‌فرماید: نیست فضل مگر اهل علم را، به درستی که این طایفه متمکن بر سریر هدایت و دلالتند و در تیره شب ضلالت راهنمایان اهل جهالتند. «شارح»

	ارباب علوم دین که درویشانند
پیوسته بحقّ دلیل دلریشانند

	
	یا ربّ چه رفیع قدر و عالی شانند
مقصود ز هستی جهان ایشانند



فتح
فقها گویند متبادر به فهم از لفظ «أهل العلم» علمای تفسیر و حدیث و فقهند. و قال الغزالیُّ فی الاحیاءِ: «کان اسمُ الفقهِ فی العصرِ الأوّل مطلقاً علیٰ علمِ طریقِ الأخرةِ و معرفةِ دقائقِ آفاتِ النفوسِ و مفسداتِ الأعمالِ و قوَّةِ الإحاطةِ بحقارةِ الدنیا و شدَّةِ التّطلُّع إلیٰ نعیم الأخرةِ  و استیلاءِ الخوفِ علی القلبِ، و یدلُّک علیه قولُه تعالیٰ: «لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ»
 و ما «یحصلُ» به الإنذارُ والتّخویفُ هو هذا العلمُ و هذا الفقهُ دونَ تفریعاتِ الطَّلاقِ و اللَّعانِ والسَّلَمِ و الإجارةِ، فذلک لا یحصلُ به إندارٌ و تخویفٌ، بل التَّجرُّدُ له الدَّوامِ یُقسی القلبَ و ینزعُ الخشیةَ منه، کما نُشاهدُ من المتجردین له.» و علما که سید اصفیا ایشان را ورثهٔ انبیا گفته محققان و مجتهدانند که حقایق و دقایق اشیا دانند و ایشان نسبت به انبیا وارثان معنویند، و چنانچه صدقه و زکات صوری بر فرزندان صوری آن حضرت حرام است، صدقه و زکات معنوی که تتّبع و تقلید غیر است در مسایل بر فرزندان معنوی آن حضرت حرام. و علما تا به مقام تحقیق نرسند و از عقبهٔ تقلید نگذرند، وارث نباشند.
	وَ قِیمَةُ الْمَرْءِ ما قَدْ کانَ یُحْسِنُهُ

	
	وَالْجاهِلونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْداءُ



قِیمةُ: بها که فروخته به آن ارزد، به خلاف «ثمن» که مطلق بهاست. و مَرْء: مرد، و واضع حرف اول او را ساکن وضع کرده. و خلاف است که ابتدا به ساکن ممکن است یا نه، و محققان برانند که ممکن است. قال صاحبُ المفتاح فی صرفِه: «دعوَی امتناعِ الابتداءِ بالساکنِ فیما سِویٰ حروفِ المدِّ و اللّینِ ممنوعةٌ، اللّهمّ إلّا إذا حکیتَ عن لسانِک، لکن ذلک غیر مُجدٍ علیک.» وحضرت سید شریف در حواشی کشاف فرموده که چون اسقرا کنی لغت عجم را، بیابی در او ابتدا به ساکن مُدْغَم، و در شرح مواقف گفته که ابتدا به ساکن در لغت خوارزمیان می‌باشد، لیکن دأب عرب آن است که ابتدا به ساکن نکنند، بنابراین هرگاه که مَرْء در اول سخن واقع می‌شود، همزه زیاده می‌کنند، قال الجوهریُّ: «أن جئتَ بألفِ الوصلِ کان، فیه ثلاث لغاتٍ: فتحُ الرّاءِ علیٰ کلِّ حالٍ حکاه الفّراءُ، و ضمُّها علیٰ کلِّ حالٍ و إعرابُها علیٰ وفقِ حرکةِ الآخرُ تقولُ: هذا امرُؤُ، و رأیتُ امرّأً، و مررتُ بامرِیٍٔ، مُعرَباً من مکانَیْن.» و ما: چیزی، اگر موصوفه است، و آن چیز، اگر موصوله است. و کانَ: در امثال این مقام مفید تأکید نسبت. و إحسان: دانستن. و جَهْل و جَهالة: ضدّ علم. و عَدُوّ: دشمن، و أَعداء: جمع او. و در بعضی نسخ بجای مصراع اول «وَ قَدْرُ کُلِّ ٱمْرِیٍٔ ما کانَ یُحْسِنُهُ»؛ و قَدْر: اندازه و بزرگی. و کُلّ: یا افرادی است، به معنی هر، یا مجموعی، به معنی همه، و اینجا افرادی است. و تقدیم لِأَهْلِ الْعِلْمِ بر أَعْداءُ برای افادهٔ اختصاص یعنی جاهلان دشمنان اهل علمند و بس؛ چه جاهل به حکم جنسیّت با جاهل خوش است و صحبت عالم با جاهل چون امتزاج آب و آتش است.
می‌فرماید: قیمت مرد چیزی است که به حقیقت باشد که داند آن را، و جاهلان دشمنانند مر اهل علم و عرفان را.‌ «شارح»

	دانا که همیشه علم و حکمت ورزد
نادان که حسد از دل او سر برزد

	
	در چشم کسان بآنچه ورزد ارزد
پیوسته بکین اهل دانش لرزد



نکته

فرمود که جاهل دشمن عالم است و نگفت عالم و جاهل دشمن همند، بواسطهٔ آنکه عالم حقیقی خدا را فاعل می‌داند و بس، و دشمن را به منزلهٔ آلت تصور می‌کند، پس در دل او عداوت کسی نیست. اگر شخصی تازیانه بر تو زند، تو دشمن تازیانه نمی‌شوی، با وجود آنکه مضرّت ضرب به تازیانه حاصل می‌شود. و عالم کامل که به قصد اقامت اَعلام طریقت و ادامت احکام شریعت ایذای جهال و اهل ضلال کند از محض اشقاق و کمال اخلاق خواهد بود و غرض او تطهیر قلوب ایشان باشد از ذنوب، چنانچه طبیب حاذق شربت تلخ به مریض دهد تا مرض او به صحت مبدل شود. و مولانا عبدالرزاق کاشی در اصطلاحات صوفیه گوید: «عبدُ الرّؤفِ مَن جعله اللّهُ مظهراً لرأفتِه و رحمتِه، فهو أرأفُ خلقِ اللّهِ، إلّا فی الحدودِ الشرعیّةِ فإنّه یری الحدَّ و ما أوجبه علیه من الذّنبِ الّذی جری علیٰ یدِه به حکم اللّهِ و قضائه رحمةً منه علیه، و إن کان ظاهرُه نقمةً، و هذا ممّالا یعرفُه ءلّا خاصّة بالذّوقِ، فإقامةُ الحدِّ علیه ظاهراً عینُ الرّأفةِ به باطناً.
	نَقُمْ بِعِلْمٍ وَلا نَبْغِی لَهُ بَدَلاً

	
	فَالنّاسُ مَوْتیٰ وَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَحْیاءُ



قِیام: برخاستن «از اول»، و مراد محافظت و مراعات، مثل «قَآئِمًا بِالْقِسْطِ»
 و بُغْیَة جُستن «از ثانی» و وَبَدَلُ ٱلشَّیْءِ: غیره، و هو أعمُّ من العوض. و فاء سببی گاه داخل چیزی شود که جزا باشد به حسب معنی، مثل «إن لقیتُه فأکرمهُ»، و گاه داخل چیزی شود که شرط باشد به حسب معنی، مثل «اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ»
 و اکنون به معنی لام سببی است. و مَیِّت «چون جَیِّد» و مَیْت «چون بّیْت»: مرده، و مَوْتیٰ: جمع. و حَیاة: زیستن «از رابع»؛ و حَیّ: زنده، و أحْیاء: جمع او. و نَقُمْ جواب امر محذوف معلوم به قرینهٔ مقام، أی جیئوا نَقُمْ، مثل کریمهٔ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٭ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٭ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ»
 أی آمنوا و جاهدوا یغفرْ لکم.
می‌فرماید: بیائید تا قیام نمائیم به علم و نجوئیم مر علم را بدلی؛ که مردم مردگانند و اهل علم زندگان، و نسبت علم به نفس ناطقه چون نسبت نفس ناطقه است به بدن. «شارح»

	هستند جماعتی بجانان زنده
چون آب حیات در ازل نوشیدند

	
	وز دیدن این قوم شود جان زنده
مردم همه مرده‌اند و ایشان زنده



تحذیر از مجالست جاهلان
و تنفیـر از مؤانست غافلان
	وَلا تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ وَإِیَاکَ وَإِیّاهُ

	
	فَکَمْ مَنْ جاهِلٍ أَرْدیٰ حَکِیماً حِینَ آخاهُ



صُحْبة ار رابع. و أَخ: برادر، و اصل او «أَخَو» به دلیل «أَخَوان»؛ و أَخَا الْجَهْلِ: کسی که علاقهٔ او به جهل راسخ است و مثل آن در أب و ابن هم می‌باشد، مانند أبوالفتح و ابن سَبُع. و اصل إیّاکَ نزد محققان «إیاک بَعِّدْ عنه.» و کَمْ خبری. و إرْداء: هلاک ساختن. و حِکْمة دانستن چیزها چنانچه هستند. و حِین: هنگام. و مُؤاخاة و إخاء: برادری کردن.
می‌فرماید: صحبت مدار با صاحب جهل و دور کن خود را از او و او را از خود، که بس جاهلی هلاک ساخت حکیمی را در وقتی که برادری کرد با او. «شارح»

	از مجلس اهل جهل ای دل بگریز
جاهل که تو جان خود فدایش سازی

	
	وز صحبت این طایفه می‌کن پرهیز
از جهل کند هلاک جانت انگیز



٭٭٭
	إنی لأمنٌ مِن عدوٍّ عاقل
فالعقلُ منّی واحدٌ و طریقَهُ

	
	و أخاف خِلّاً یعترِیه جنونٌ
أدرِی فأرصدُ والجنونُ فُنونُ



	یُقاسُ الْمَرءُ بِالمَرِءِ أِذا ما هُوَ ماشاهُ

	
	وَلِلشَّیْءِ مِنَ الشَّیْءِ مَقایِیسٌ وَ أَشْباهُ



وَلِلْقَلْبِ عَلَی الْقَلْبِ دَلِیلٌ حِیتَ یَلْقاهُ
قِسْتُ الشّیءَ بالشّیءِ و علَی الشّیءِ قَیْساً و قِیاساً: قدَّرتُه علیٰ مِثالِه، والمِقدار مِقْیاس. و ما زاید. و مُماشاة: با کسی رفتن. و قال الرّاغبُ: «الشَّیْءُ هو الّذی یصحُّ أن یُعلَمَ و یُخبَرَ عنه و یقعُ علی الموجودِ والمعدومِ و خصَّصه بعضُهم بالموجود، و أصلُه مصدرُ شاءَ، وإذا وُصِفَ اللّهُ تعالیٰ به، فمنعناه شاءٍ، و إذا وُصِفَ به غیرُه، فمعناه مَشِیءٌ.» و شِبْه: مانند، و أَشْباه: جمع او. و قَلْب: گوشت صنوبری شکل که در پهلوی چپ است و جوف ایسر او منبع روح حیوانی است، یا نفس ناطقه که انسان به حقیقت اوست: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ»
 

و مراد اینجا ثانی است. واللِقاء: مقابلةُ الشّیءِ و مصادفتُه معاً و قد یُعَبَّـرُ به عن کلِّ واحدٍ منهما و یقالُ ذلک الإدراکِ بالبصرِ و بالبصیرة.
می‌فرماید: قیاس کرده می‌شود مرد به مرد، چون همراه شود او را. و مر چیز را از چیز دگر مقیاسها و مانندهاست  که به آن استدلال توان کرد. و مر دل را بر دل دگر دلیل است، در وقتی که در می‌یابد. او را. «شارح»

	ای گشته ز روی عقل و دانش فاضل
هر کس که ترا قرین جاهل بیند

	
	زنهار مکن مصاحبت با جاهل
گوید که نبوده است این کس عاقل



شکایت روزگار غدّار

و حکایت دوستان بی‌اعتبار

	تَغَـیَّرَتِ الْمَوَدَّةُ وَالْإِخاءُ

	
	وَقَلَّ الصِّدْقُ وَانْقَطَعَ الرَّجاءُ



تَغَیُّر به دو وجه اطلاق کنند، اول تبدل صورت، تقولُ: تغیَّرتْ داری، إذا بُنِیَتْ علیٰ هیئةٍ أُخریٰ، و ثانی تبدل ذات، تقولُ: تغیَّر غلامی، إذا بُدِلَ بآخَر، و مراد اینجا ثانی است. و چون مهر در دل افتد، او را «هویٰ» گویند، و چون ثابت شود، «وُدّ» و «وَداد» و مَوَدَّة، و چون خالص شود از تعلقات اغیار، «حُب» و «مَحبّة»، و چون بر دل پیچد، مانند لَبْلاب که بر درخت می‌پیچد، به مرتبه‌ای که دل را از غیر محبوب غایب سازد، «عشق». و قِلَّة: اندک شدن. و صِدْق: راست گفتن و راست کردن وعده. و ٱنْقِطاع: بریده شدن. و رَجاء: امید داشتن.
می‌فرماید: متغیر شد دوستی و برادری قومی که ایشان را دوست و برادر می‌پنداشتم. و کم شد راستی و بریده شد امید از جمعی که یاری از ایشان چشم می‌داشتم. «شارح»

	آن مهر و وفا که در میان بود نماند
از اهل زمان چو ناامیدم شب و روز

	
	وان صدق وصفا که درجهان بود نماند
میلی که مرا باین و آن بود نماند



نکته
شاید که مراد انقطاع امید باشد از اصلاح خلایق و از هدایت ایشان به جانب خالق. و جمهور علمای عربیّت گویند «صدق» مطابقهٔ حکم است نفس امر را، و جاحظ گوید مطابقهٔ مذکوره است با اعتقاد مطابقه، به دلیل «أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ»
 و نَظّام گوید مطابقهٔ حکم است اعتقاد مُخبر را، به دلیل «وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ»
 و ظنّ فقیر آن است که اطلاق «صدق» بر معنی اول حقیقی است و بر ثانی و ثالث مجازی؛ پس احتیاج نیست به تکلفاتی که در تأویل این دو آیت شنیده باشی، واللّهُ کاشفُ الغواشی.
	وَأَسْلَمَنِی الزَّمانُ إِلیٰ صَدِیقٍ

	
	کَثیِرِ الْغَدْرِ لَیْسْ لَهُ رِعاءُ



إسْلام: سپردن. و زَمان: روزگار. و صَدِیق: دوست، و وجه تسمیه راستی اوست در دوستی. و کَثْرة: بسیار شدن «از خامس». و غَدْر: شکستن پیمان. و رِعاء: نگاه داشتن. و اسناد أَسْلَمَ به زمان مجاز عقلی، چه فاعل نزد قائل حقّ است و بس، تعالیٰ و تقدَّس.
می‌فرماید: سپرد مرا روزگار غدار به دوستی که بسیار است او را شکستن پیمان و نیست مرو را نگاه داشتن یاران.

«شارح»

	داغی که ز دهر بر دل محزونست
تسلیم کسی کرد مرا دور فلک

	
	از انجم آسمان بسی افزونست
کز جور وجفای او جگر پرخونست



	سَیُغْنِینِی الَّذِی أَغْناءُ عَنِّی
	
	فَلا فَقْرٌ یُدُومُ وَلا ثَراءُ



إِغّناء: بی‌نیاز ساختن؛ و نون دوم برای وقایه. و فَقُر: درویشی. و دَوْم و دَوام و دَیْمُومة. همیشه بودن. و ثَراء: بسیاری عدد و مال.
می‌فرماید: زود بی‌نیاز سازد مرا ازو آن کس که بی‌نیاز ساخت او را از من، که نه درویشی همیشه خواهد بود و نه توانگری. «شارح»

	آن کس که ترا ساخت غنی از همه چیز
نی خواری درویش دوامی دارد

	
	ناگاه دهد غنا باین غمزده نیز
نی اهل غنا چنین بمانند عزیز



	وَلَیْسَ بِدائِمٍ أَبَداً نَعِیمٌ

	
	کَذاکَ الْبُؤْسُ لَیْسَ لَهُ بَقاءُ



باء زاید. و أَبَد: هرگز و همیشه. و نَعِیم: ناز و آسایش. و بُؤْس: سختی و مکروه، و استعمال او در حرب و فقر بیشتر است. و بَقاء: همیشه بودن «از رابع».
می‌فرماید: نیست دائم هرگز نعمتی، همچنین سختی نیست مرو را استمرار وجود. «شارح»

	این نالهٔ دلسوز نخواهد ماندن
از لذت دیروز اثر باقی نیست

	
	وین ناوک دلدوز نخواهد ماندن
وین تلخی امروز نخواهد ماندن



نکته

اگر گوئی در حرف نون خواهد آمد که لَبیدبن رَبیعه می‌خواند:  

	ألا کلُّ شیءٍ ما خلا اللّهَ باطلُ

	
	وکلُّ نعیمٍ لا مَحالةَ زائلُ



و عثمان بن مظعون، رضی‌اللّٰه عنه گفت: مصراع اول راست است و ثانی دروغ، و نزاع عظیم شد میان ایشان، و حال آنکه مصراع ثانی او عین مصراع اول این بیت است، گوئیم مراد حضرت امیر نعیم دنیویی است و مراد او مطلق نعیم؛ چه او دران وقت از مشرکان بود.

	وَکُلُّ مَوَدَّةٍ لِلّهِ تَصْفُو

	
	وَلا یَصْفُو مِنَ الْفِسْقِ الْإِخاءُ



اصل اللّه «الأله»، همزه را انداختند و حرف تعریف را عوض ساختند و در لام اصلی ادغام کردند، و مشتق از «أله یألهُ إلاهةً و ألوهةً»، أی عَبَد، و ابن عباس، رضی‌اللّٰه عنهما، خوانده: «وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ» 
 أی عبادتَـک؛ و بعضی گفته‌اند از «ألِهَ یألَهُ ألَهاً»، إذا تحیَّر، چه ارباب کشف و اصحاب تفکر در معرفت او غریق بحر تحیرند؛ یا از «ألِهَ»، إذا فَزعَ ولَجَأ، چه آن حضرت پناه اهل فزع و ملجأ صاحب جزع است؛ یا از «ألهتُ بالمکانِ»، إذا أقمت به، قال الشاعرُ:
ألهتُ بدارٍ ما تبیَّنَ رسومُها

چه حق تعالیٰ ثابت دائم و باقی قائم است؛ یا از «أَلِهَ الفصیلُ»، إذا أولع بأُمِّه، چه سایر اهل ملل و عقاید حریصند بر تضرع به او در شداید؛ یا از «وَلَـهَ»، إذا تحیَّر و تخبَّطَ عقُله، چه اهل خبرت در شأن او حیرت دارند، و اصل او «وِلاه»، چون کسره بر واو ثقیل بود، قلب کردند به همزه، چنانچه در «إشاح» و «وشاح»؛ یا از «وَلَه»، به معنی شدت محبت، چه آن حضرت مطلوب موافق و منافق و مرغوب صدیق و زندیق است: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ 
 ٭ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ»
؛ یا از «لاهَ یَـلِیهُ لَیْها ولادهاً»، إذا احتجب أو ارتفع، چه محجوب است از اغیار: «لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ»
 و او را رفعت ذات و علوّ صفات لازم؛ و بعضی گفته‌اند سُریانی معرب است و در اصل «لاها» بوده، الـف اخیر افتاده و حرف تعریف آمده. و مَوَدَّة لِلّه آن است که محبت حق تعالیٰ به مرتبه‌ای محب را فرو گیرد، که دوستی او با اشیا برای آن باشد که تعلق و مناسبت به حق دارند، و در عشق مجاز دیده باشی که محب سگ کوی محبوب را دوست می‌دارد، مجنون گوید: 
	أمُرُّ علیٰ جدارِ دیار لیلیٰ
و ما حبُّ الدِّیار شغفن قلبی

	
	أُقبِّلُ ذا الجدارَ و ذا الجدارا
ولکن حبّ مَن سکن الدِّیارا



و صَفا و صَفْو: صافی شدن. و فِسْق: بیرون رفتن از فرمان خدا. و مِنَ ٱلفِسْق حال از ٱلإِخاء در مقابلهٔ لِلّه.

می‌فرماید: هر دو دوستی که برای خداست صافی باشد از شایبهٔ نقص و فتور، و صافی نیست برادری در حالی که باشد از فسق و فجور. «شارح»

	مهری که برای حق تعالیٰ باشد
خالی ز کدورتی نخواهد بودن

	
	بی‌‌شبهه ز هر خلل مبرّا باشد
یاری که برای کار دنیا باشد



	إِذا أَنْکَرْتُ عَهْداً مِنْ حَمِیمٍ

	
	فَفِی نَفْسِی التَّکَرُّمُ وَالْحَیاءُ



ٱلإِنْکار: ضدُّ العرفان، و هو هٰهنا کنایةٌ عن التّغیُّر. و عَهْد: پیمان. و حَمِیم: خویش نزدیک. و نَفْسُ الشّیءِ: ذاتُه، و دور نیست که مراد نفس ناطقه باشد. و تَکَرُّم: بزرگی نمودن و حَیاء: انقباض نفس از قبایح که از خواص انسان است و مرکب از جَبْن و عفّت، و بنابراین با شجاعت و با فسق کم جمع می‌شود.
می‌فرماید: چون منکر شوم پیمانی را از خویشی نزدیک، پس در نفس من است بزرگی نمودن و حیا که مانع انتقام است. «شارح»

	هر کس که بمن عهد محبت دارد
خواهم که دهم جزای بدفعلی او

	
	روزی که طریق دشمنی پیش آرد
لیکن کرم و حیا مرا نگذارد



	وَکُلُّ جِراحَةٍ فَلَها دَواءٌ

	
	وَسَوءُ الْخُلْقِ لَیْسَ لَهُ دَواءُ



الجِراحة «بالکسر»: أثرٌ دامٍ فی الجلدِ. و دَواء: «ممدود بفتح» دارو، و «بکسر» دارو یا مُداومت؛ و اطبا گویند تأثیر مأکول و مشروب در بدن بر سبیل منع خلو یا بکیفیت است و آن دواست، یا به ماده و آن غذا است، یا به صورت نوعیه و آن ذوخاصیه است، و مراد اینجا اول است. و ساءَهُ یَسوءُ سَوْءً «بالفتح»: نقیض سرَّه، والاسم، السَّوء «بالضّمّ». و خُلْق: ملکه‌ای که بواسطهٔ آن افعال از نفس به سهولت صادر شود، بی سبق تأمل. و فاء در فَلَها مبنی برآنکه چون مبتدا کل باشد، جایز است که فاء داخل خبر شود. و وجه مناسب جراحت به اخلاق بد آن است که چنانچه صاحب جراحت از حیات خود متنفر است و گوش و چشم مردم از شنیدن ناله و دیدن جراحت او متضرر، صاحب اخلاق بد در حد ذات خود میان آب و آتش است و گوش و چشم از اقوال و افعال او مشوش. و در بعضی نسخ بجای سَوءُ ٱلخُلْق «خُلْقُ السَّوْء» «به فتح سین»، یقال: هذا رجلُ السَّوْء «بالفتح» و لا یقال بالضَّمِّ.
می‌فرماید: هر جراحت که نفس را از سهام حوادث رو نماید، پس مران جراحت را دوائی است و بدی خُلْق نیست مرو را دوائی. «شارح»

	هر گونه جراحتی که در عالم هست
لیکن نتوان به هیچ صورت کردن

	
	دارند علاج هر یکی خَلْقْ بدست
تدبیر جراحتی که آن خُلْقِ بدست



نکته
این سخن مبنی بر مبالغه است؛ چه خلاف کرده‌اند که تغییر اخلاق ممکن است یا نه، و امام غزالی در احیا و خواجه نصیرالدین در اخلاق ناصری برانند که ممکن است. و لهذا حضرت مصطفیٰ ﷺ فرموده: «حسِّنوا أخلاقَکم.» و بعضی گویند: 

	و ما هذه الأخلاقُ إلّا غرائزٌ
ولن یستطیعَ الدّهرَ تغییرَ خُلْقِه

	
	فمنهنَّ محمودٌ و منها مذمَّمُ
لئیمٌ ولا یسطیعُهُ متکرّمُ



و امام راغب در ذَریعه گوید: «أریٰ أنّ مَنْ منع مِنْ تغییرِ الخُلقِ فإنّه اعتبر القوَّةَ نفسَها و هذا صحیحٌ، فإنّ النّویٰ محالٌ أن یُنبِتَ منه الإنسانُ تفّاحاً؛ و مَن أجاز تغییرَه فإنّه اعتبر إمکانَ إخراجِ ما فی القوَّةِ إلی الوجودِ و إفسادِه بإهماِله، نحو النّویٰ؛ فإنّه یمکنُ أن یتفقَّدَ فیجعل نخلاً و أن یترک مهملاً حتیٰ یعفنَ، و هذا صحیحٌ أیضاً، فإذاً اختلافُهما بحسب اختلافِ نظرَیْهما.»
	وَ رُبَّ أَخٍ وَفَیْتُ لَهُ وَفِیٍّ

	
	وَلٰکِنْ لا یَدُومُ لَهُ الْوَفاءُ



رُبَّ: در اصل وضع برای تقلیل و اکثر استعمال او در تکثیر، به مرتبه‌ای که اگر در تقلیل مستعمل شود، محتاج است به قرینه، و او حرف است نزد بصریان و اسم است نزد کوفیان و اخفش و شیخ رضی. و وَفاء: تمام کردن عهد «از ثانی»؛ و وَفَیْتُ و وَفِیٍّ هر دو صفت أَخٍ، مثل «هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ»
 و مثل «سَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ»

می‌فرماید: بسی برادر وفادار که وفا کردم مرو را، ولیکن همیشه نیست مرو را وفا. «شارح»

	بسیار کسی که کرد دعوی وفا
لیکن چو رسید وقت یاری کردن

	
	با او به وفا زیستم از صدق و صفا
پیدا نشد از جانب او غیر جفا



	یَدِیمُونَ الْمَوَدَّةَ ما رَأَوْنی

	
	وَیَبْقَی الْوُدُّ ما بَقِیَ اللِّقاءُ



إِدامة: دائم داشتن. و ما مصدری؛ و «زمانْ» مقّدر، أی زمان رؤیتِهم إیّایَ. و رُؤْیَة: دیدن.
می‌فرماید: می‌کوشند در استمرار مودت به تکلف، مادام که میان ما تلاقی است، و باقی باشد صورت محبت، مادام که ملاقات باقی است. «شارح»

	آنها که طریق دوستی می‌سپرند
دارند محبتی اگر در نظرند

	
	وز غایت اشفاق بجای پدرند
وان لحظه که غایبند طوری دگرند



نکته
روح آفتابی است که بر بدن تابیده و نور او از روزن چشم و گوش و غیر آن پیدا می‌شود؛ هرگاه که دو شخص را چشم به چشم است،  اتصالی خاص میان روح ایشان هست، بنابراین گویند فلان نظر یافته است؛ و این است سرّ محبت مردم در وقت ملاقات و زوال آن در حین مفارقت.

	أَخِلَاءٌ إذَا اسْتَغنَیْتُ عَنْهُمْ

	
	وَ أَعْداءٌ إِذا نَزَلَ الْبَلاءُ



خَلِیل: دوست، و أَخِلّاء: جمع او.
	قد تخلَّلت مسلکَ الرّوحِ منّی
فإذا ما نطقتُ کنت حدیثی

	
	وبه سمِّی الخلیلُ خلیلا
وإذا ما سکتُّ کنت غلیلا



و ٱسْتِغْناء: بی‌نیاز بودن. و نُزُول: فرو آمدن «از ثانی» و بَلِیَ الثَّوبُ بِلیً و بَلاءً: کهنه شد، و سُمِّی الغمُّ بلاءً، لأنّه یْبلِی البدنَ. و أخلاء خبر مبتدای محذوف، أی هم أخلّاء. و ٱستَغنَیْت بضم تاء یا فتح. و نسبت نزول ببلا مشعر به آنکه حوادث ارضی مرتبطند به اوضاع فلکی.
می‌فرماید: این طایفه دوستانند، چون بی‌نیاز باشم ازیشان، و دشمنانند، چون فرو آید بلا از آسمان. «شارح»

	جمعی که رفیق و مهربانت باشند
در وقت غنا مهر و محبت ورزند
 
	
	هردم چو مگس بر سر خوانت باشند
در حین بلا دشمن جانت باشند



	وَإِنْ غُیِّبْتُ عَنْ أَحَدٍ قَلانِی

	
	وَعاقَبَنِی بِما فِیهِ اکْتِفاءُ



تَغْیِیب: غایب ساختن. و أَحد و واحد: یکی، و قال الأزهریُّ: «لا یوصَفُ غیرُ اللّهِ تعالیٰ بالأحدِ، فلا یقالُ: رجلٌ أحد، کما یقالُ: رجلٌ واحدٌ.» و قِلیٰ «بقصر و کسر قاف یا بمدّ و فتح»: دشمن داشتن «از ثانی». و عِقاب و مُعاقَبة: عقوبت کردن. و اِکْتِفاء: بسنده کردن. و در صیغعٔ غُیِّبْتُ اِشعار به آنکه من از دوستان به اختیار غایب نمی‌شوم و غیبتی که رو می‌نماید بکره و اجبار است. «شارح»

	هر دل که زفیض مهر معمور شود
از مهر و وفا کسی که مسرور شود

	
	مانند سپهر چشمهٔ نور شد
مشکل که ز ارباب صفا دور شود



می‌فرماید: اگر غایب ساخته شدم از بعضی دوستان، دشمن دارد مرا و عقوبت کند مرا به چیزی که بس باشد در باب عقوبت. «شارح»

	تا چند ز دوستان خود غصه خورم
از هر که شدم بکام و ناکام جدا

	
	وقت است که جیب صبر صدجا بدرم
شد دشمن جان و می‌کند قصد سرم



	إِذا ما رَأسُ أَهْلِ الْبَیْتِ وَلّیٰ

	
	بَدا لَهُمُ مِنَ النّاسِ الْجَفاءُ



ما زاید. و رَأس: رئیس. و بَیْت: خانه؛ و أهل بیتِ شخص: کسی چند که نسبتْ جامع او و ایشان باشد، و چون مطلق گویند، اهل بیت رسول خواهند که علی است و فاطمه و حسن و حسین رضی اللّه عنهم، و تحقیق آن در فاتحهٔ سابعه گذشت، و مراد از رَأسُ أَهْلِ ٱلبَیْت آن حضرت، ﷺ. و تَوْلِیَة: پشت کردن، و اینجا کنایت از انتقال به آخرت. و بُدُوّ «به وزن عُلُوّ»: پیدا شدن. والجَفاء: ضدُّالبرّ.
می‌فرماید: چون رئیس اهل بیت پشت کرد بر دنیا و به آخرت رحلت نمود، پیدا شد مر ایشان را از مردم آن جفا که متوقع نبود. «شارح»

	گر یافته‌ای ز فیض حقّ نور و صفا
از آل نبی کسی نباشد بهتر

	
	از خلق مجو قاعدهٔ مهر و وفا
چون رفت نبی ز خلق دیدند جفا



شکوه از زنان بی‌فا

که نه صدق دارند و نه صفا

	دَعْ ذِکْرَهُنَّ فَما لَهُنَّ وَفاءُ
یَکْسِرْنَ قَلْبَکَ ثُمَّ لا یَجْبُرْنَهُ

	
	رِیحُ الصَّبا وَعُهُودُهُنَّ سَواءُ
وَ قُلُوبُهُنَّ مِنَ الْوَفاءِ خَلاءُ



قال الجوهریُّ: «قولُهم دَعْ ذا: أی اترُکْهُ، و أصلُه وَدَعَ یَدَعُ، و قد أُمِیتَ ماضیه، لا یقال: وَدَعَهُ، و إنّما یقال: ترَکَه، ولا وادعٌ، ولکن تارکٌ.» و قال الراغب: «قد قُرِیَٔ: «مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ»
 بالتّخفیف.» و ذِکْر: یاد کردن. و هُنَّ راجع به مطلق زنان. و اما در تفسیر «أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ»
 گوید: «الرِّیحُ هواءُ متحرّکٌ»، و سید شریف در شرح مواقف گوید: «قیل قد وقع فی کلام أرسطو أنّ الرّیحَ یُحدُّ به متحرّکٍ هو هواء، به هواءٍ متحرک، و قال الإمام الرّازیُّ: الذی یمکنُ أن یقالَ فیه إنّ الهواءَ مادّةُ الرّیحِ و موضوعُها، فلا یجوزُ وضعُها موضعَ الجنسِ». و صَبا: بادی که از مشرق وزد. و سَواء: مصدر به معنی مُسْتَوی. و کَسْر: شکستن «از ثانی». و جَبْر: بستن شکسته و نیکو کردن حال کسی «از اول». خَلاء: مصدر، به معنی خالی. و از نسبت کسر به قلب فهم می‌شود که تشبیه قلب به شیشه فرموده و وجه شَبَهْ روشنی و رقّت و لطافت است و چنانچه شیشه رنگ مظروف می‌گیرد، به مرتبه‌ای که شیشه نمی‌نماید، دل عالِم صورت معلوم می‌پذیرد و به رنگ او برمی‌آید.
	رقَّ الزّجاجُ و راقَتِ الخمرُ
فکأنّما خمرٌ ولا قدحٌ

	
	فتشابَها و تشاکلَ الأمرُ
و کأنّما قدحٌ ولا خمرُ



٭ ٭ ٭
	از صفای می و لطافت جام
همه جام است و نیست گوئی می

	
	با هم آمیخت رنگ جام و مُدام
یا مُدام است و نیست گوئی جام



و اگر کسی را کاری به دشواری از دست آید، شکایت از او نتوان کرد که چرا برای کسی مرتکب آن کار نمی‌شود، لیکن اگر به سهولت میسر باشد، محل شکوه است؛ پس شکایت ثانیه از عدم جبر اشارت است به آنکه جبر دلهای شکسته از دست ایشان آسان می‌آید.
می‌فرماید: بگذار یاد زنان، که نیست مر ایشان را وفا که لوازم احسان است، باد صبا و پیمانهای ایشان یکسان است. می‌شکنند ایشان دل ترا، پس جبر نمی‌کنند آن را، و دلهای ایشان از وفا خالی است. «شارح»

	ای دل مکن از عهد زنان هرگز یاد
در بزم وفا شیشهٔ دلها شکنند

	
	باشد همه عهدهای ایشان چون باد
از دست جفای این جماعت فریاد



نکته
حضرت مصطفیٰ ﷺ فرموده: «زنان ناقصات عقل و دینند.» و گفته که شهادت زن مثل نصف شهادت مرد است و آن از نقصان عقل اوست، و چون حایض شد، روزه نمی‌دارد و نماز نمی‌گزارد و آن از نقصان دین اوست، و به حکم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ»
 میراث خواهر مثل نصف میراث برادر است و حال آنکه زن به واسطهٔ عجز و ضعف احقّ است به میراث از مرد. و تحقیق مقام آنکه خواهر کابین لایق که مثل میراث اوست از شوهر می‌ستاند و برادر مهر لایق که نصف میراث اوست به زن می‌دهد، پس در مآل حظّ خواهر ضعف حظّ برادر می‌شود و این عین اعتدال است و اگر بجای حکم مذکور عکس این می‌بود، حظّ خواهر ثمانیه امثال حظّ برادر می‌شد و به افراط بلیغ می‌انجامید. و اگر گوئی بعضی زنان اهل کمال بوده‌اند، مثل مریم و فاطمه و ازواج نبی و رابعهٔ عَدَویه، و شیخ محیی الدین در عُقْله می‌گوید: «سُئِل بعضُ الأولیاءِ عن عددِ الأبدال، فقال: أربعون نفساً، قیل: لِمَ لا تقولُ أربعون رجلاً؟ فقال: قد یکون فیهم النّساء»، گوئیم مراد آن است که شأن زنان اتصاف به صفات بدست و شأن مردان اتصال به سعادت ابد و تخلف در هر دو به واسطهٔ عوارض واقع می‌شود؛ و نظیر این صورت آنکه فضیلت انسان مسلّم جمیع خلایق است و حقّ تعالیٰ در شأن بعضی می‌فرماید: «أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»
.
امر بجستن روزی

به امید فتح و فیـروزی

	وَ ما طَلَبُ الْمَعِیشَةِ بِالتَّمَنِّی
تَجِئکَ بِمِلْئِها یَوْماً وَیَوْماً

	
	وَلٰکِنْ أَلْقِ دَلْوَکَ فِی الدِّلاءِ
تَجِئکَ بِحَمْأَةٍ وَ قَلِیلِ ماءِ



طَلَب: جُستن «از اول». و مَعِیشَة: زیستن، و مراد اسباب آن. و تَمَنِّی: آرزو کردن، خواه آرزوی چیزی که حقیقت داشته باشد و خواه نه، و اکثر استعمال او در ثانی است، قال عثمان: «ما تَغنَّیْتُ و ما تمنَّیْتُ مذ أسلمتُ.» و إِلْقاء: افکندن. و دَلْو مؤنث سماعی، و دِلاء: جمع او. و مَجِیء: آمدن «از ثانی». و المِلْء: مقدارُ ما یأخذُ الإناءُ المُمتَلی. و یَوْم: روز. و حَمْأَة «به سکون میم»: گِل سیاه. و یَوْماً اول متعلق به تَجِیٔ اول، و ثانی به ثانی. و در قَلِیلِ ماء اضافهٔ به موصوف، و چون اضافهٔ بیانی در کلام عرب شایع است و بسیار واقع، در تجویز اضافهٔ صفت به موصوف و عکس احتیاج نیست به تکلّفاتی که در کتب نحو مسطور است.
می‌فرماید: نیست جستن اسباب زیستن به آرزو، ولیکن بینداز دلو خود را در میان دلوها؛ تا آید آن دلو ترا روزی پر از آب صافی، و آید ترا روزی با گِلی سیاه و اندک آبی غیر وافی. «شارح»

	ای دل همه روز گفت و گوئی می‌کن
هر چند که سعی ما ندارد اثری

	
	وز چشمهٔ فقر شست و شوئی می‌کن
از پا منشین و جست و جوئی می‌کن



نکته
در فاتحهٔ ثانیه گذشت که وجود جمیع اشیا به قدرت حقّ است، لیکن سنة اللّه به آن جاری شده که بعضی اشیا را بعد از طلب ما خلق می‌فرماید؛ پس دست از طلب کشیدن علامت شقاوت است، بنابراین عارف کامل نه ترک طلب کند و نه وجود اشیا را نتیجه طلب داند. «شارح»
	آن مه که کند توبه شکستن انگیز
آورد پیاله‌ای پر از باده و گفت

	
	چون دید مرا که کردم از می پرهیز
گر مرد رهی بگیر و کج دار و مریز



منع مبالغت در جمع مال
و شکایت از دهر پریشان حال
	وَکَمْ ساعٍ لِیُثْرِی لَمْ یَنَلْهُ

	
	وَ آخَرُ ما سَعیٰ لَحِقَ ٱلثَّراءَ



قال الجوهری: «سَعَی الرّجلُ سعیاً: أی عدا، و کذلک إذا عمل و کسب» «من الثّالث»، و قال الرّاغب: «السَّعْی: المشی السریع و هو دونَ العَدْوِ، و یُستعمَلُ للجِدَّ فی الأمرِ، خیراً کان أو شراً». و أَثْرَی الرّجلُ: إذا کثُرَتْ أموالُه. و نَیْل: یافتن «از رابع». و آخَر: در اصل افعل تفضیل به شهادت صرف او، به معنی أشدّ تأخراً، پس منقول شده به معنی غیر، و استعمال نکنند، مگر در چیزی ک از جنس سابق باشد، مثلاً نگویند: جاء رجلٌ و حمارٌ آخرُ. و ما: برای نفی. و لُحُوق: پیوستن به چیزی «از رابع». و ضمیر لَمْ یَنَلْهُ راجع به «إثراء» که در ضمن لِیُثْرِی است، مثل «اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى»
 و ما سَعیٰ صفت آخَر، و لَحِقَ الثَّراءَ خبر او.
می‌فرماید: بسیار کسی که سعی کننده تا بسیار شود مال او، نیافت آن را، و دگری که سعی نکرد، پیوست به بسیاری مال. «شارح»

	تا روز ازل شراب در جام نرفت
جوینده بسی هست که یک کام ندید

	
	امروز مرا به بیخودی نام نرفت
یابنده بسی هست که یک گام نرفت



	وَساعٍ یَجْمَعُ الْأَمْوالَ جَمْعاً

	
	لِیُورِثَـهُ أَعادِیَـهُ شَقـاءَ



جَمْع: گرد کردن «از ثالث». و وجه تسمیهٔ مال میل و زوال اوست، و لهذا او را «عَرَض» هم گویند. و إِیراث: میراث گذاشتن. و أَعادی: جمع اعداء، و مراد ازواج و اولاد، قال اللّه تعالیٰ «إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ»
. و شَقاء: بدبخت شدن «از رابع». و ساعٍ معطوف بر «ساعٍ» سابق، یعنی و کم ساع. و هر چند که غرضِ جامع مال ایراث دشمنان نیست، اما چون به آن منتهی می‌شود، گویا غرض آن است، بنابراین فرمود: لِیُورِثَهُ، مثل «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»
 که حضرت حقّ، سبحانه و تعالیٰ، از جمیع اغراض منزه و مقدس است، لیکن چون خلق جنّ و انس به عبادت منتهی است، «لیعبدون» وارد شده. و شَقاءَ یا تمییز یا مفعولٌ له، و لازم نیست که او فعل فاعل فعل معلّل باشد، و دلیل این قول حضرت امیر است در نهج البلاغه: «فأعطاهُ النَظرةَ استحقاقاً للسُّخْطةِ» چه مستحقّ سخط ابلیس است و مُعطی نظرت حق تعالیٰ.
می‌فرماید: بسیار سعی کننده جمع می‌کند مال را جمع کردنی به سختی، تا میراث گذارد آن را به دشمنان خود از بدبختی. «شارح»

	ای صاحب رای کامل و بخت بلند
فردا که رود جان تو از تن بیرون

	
	سعی تو برای مال دنیا تا چند
اعدا همه آن مال به عشرت بخورند



	وَ ما سِیّانِ ذُو خُبْرٍ بَصِیرٌ

	
	وَ آخَرُ جاهِلٌ لَیْسا سَواءَ



سِیّ: مانند. والخُبْر «بالضمّ»: العلم بالشیٔ. و بَصَر: بینائی چشم و دانش؛ و بَصِیر: بینا. و ما: مشبّهةٌ بلیس و عمل او به تقدم خبر باطل. و لَیْسا سَواءَ تأکید جملهٔ اُولیٰ.
می‌فرماید: نیست مانند هم صاحب علم بینا که بهره از مال خود دارد و دیگری جاهل که آن از به میراث خوار گذارد، نیستند این دو یکسان. «شارح»

	هر تیره دلی که مظهر احسان نیست
زنهار بعلم کوش و خود را دریاب

	
	در مذهب اهل معرفت انسان نیست
چون دانش وجهل در جهان یکسان نیست



	وَ مَنْ یَسْتَعْتِبِ ٱلْحَدَثانَ یَوْماً 

	
	یَکُنْ ذاکَ ٱلْعِتابُ لَهُ عَناءَ



ٱسْتِعْتاب: آشتی خواستن و خشنودی خود جستن. والحَدَثان: الحادثة. و عِتاب: گله کردن،
	إذا ذهب العتابُ فَلَیْسَ وُدٌّ

	
	ویبقَی الوُدُّ ما بَقِیَ العتابُ



و مراد استعتاب که ملزوم اوست. و عَناء: رنجور شدن.
می‌فرماید: هر که طلب آشتی کند از حادثهٔ دهر روزی، باشد آن آشتی خواستن مرو را رنجی و طلب او ضایع ماند. «شارح»

	ای آنکه نئی چو لاله آشفته دماغ
هر دل که ازو مرهم داغی جوید

	
	زنهار مجو ز دهر آئین فراغ
داغ دگرش نهد روان بر سر داغ



	وَیُزْرِی بِالفَتَی ٱلْإِعُدامُ حَتّیٰ

	
	مَتیٰ یُصِبِ ٱلْمَقالَ یُقَلْ أَساءَ



إِزْراء: خوار داشتن، و یُستعمَلُ باباء. و فَتیٰ: جوانمرد. و أَعْدَمَ الرجلُ: افتقر، فهو مُعْدِمٌ و عَدِیمٌ. و إِصابة: صواب گفتن. و مَقال: گفتن. و إِساءَة: بدی کردن.
می‌فرماید: خوار می‌دارد جوانمرد را درویشی، به مرتبه‌ای که هرگاه که صواب گوید سخن را، گفته شود که بد گفت. «شارح»

	چون اهل جهان تمام ظاهر بینند
گویند صواب این گروه است خطا

	
	با مردم درویش بسی ننشینند
یا رب چه جفا پیشه و بد آئینند



حصر موت در مشقّت دنیا

که محلّ عناست و منزل بلا

	لَیْس مَنْ ماتَ فَاسْتَراحَ بِمَیْتٍ

	
	إِنَّمَا ٱلْمَیْتُ مَیِّتُ ٱلَأَحْیاءِ



مَوْت و مَمات: مردن. و اِسْتِراحة: بر آسودن. و دو مَیْت اول به تخفیف و ثالث به تشدید.
می‌فرماید: نیست کسی که مُرد، پس برآسود از محنت دنیا، مُرده، نیست مرده مگر کسی که اسیر محنت دنیاست و به منزلهٔ مرده است در میان زندگان. «شارح»
	آن حال که خلق مردنش می‌خوانند
موتی که ازان اهل دلان درمانند

	
	آسایش نفس است اگر می‌دانند
دردیست که رو نمود و بی‌درمانند



و دور نیست که مراد از «مَیِّتُ الأحیاء» جاهل باشد؛ چه حضرت امیر می‌فرماید:
و فی الجهلِ قبلَ الموتِ موتٌ لأهلِه

و در حرف راء خواهد آمد. و امام راغب در محاضرات گوید: قال بعضُهم: فلانٌ أملسُ لیس فیه مستقرُّ خیرٍ و لا شرٍّ، فقیل: ذاک میّتُ الأحیاءِ». لیکن ٱسْتَراحَ به معنی اول الصق است. و گویند امام حسن، رضی اللّه عنه، این بیت بسیار خواندی.

امر به طلاق دنیا

که عروسی است نازیبا

	طَلَّقِ ٱلدُّنْیا ثَلاثاً
إِنَّها زَوْجَةُ سَوْءٍ
وَإِذا نالَتْ مُناها

	
	وَٱطْلُبَنْ زَوْجاً سِواها
لا تُبالِی مَنْ أَتاها
مِنْهُ وَلَّـتْهُ قَفاها



تَطْلِیق: طلاق دادن. و دُنْیا: این جهان. و مؤنث «أدنیٰ»، به معنی أقرب از «دُنُوّ». و زَوْج: جفت، و بر مرد و زن اطلاق کنند، قال اللّهُ تعالیٰ: «اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ»
. و سُوَی الشّیء «بالکسر أو الضّمّ»: غیرُه. و زَوْجة: زن، و اطلاق زن بر دنیا مبنی بر زیبائی و بی‌وفائی و دلربائی او یا بر انکشاف او نزد ارباب شهود در عالم مثال به صورت زن، چنانچه در فدک به صورت بُثَیْنه بنت عامر که اجمل زنان قریش بود بر حضرت امیر، رضی اللّه عنه، منکشف شد و در حرف لام خواهد آمد. و مُبالاة: باک داشتن. و مُنْیَة: آرزو، و مُنیٰ: جمع او. و وَلّاهُ دَبرَهُ: أی انهزم، قال اللّه تعالیٰ «وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ»
. و ثَلاثاً مفعول مطلق طَلَّقْ. و مَنْ أَتاها مفعولٌ به لا تُبالِی.
می‌فرماید: بده عروس دنیا را سه طلاق و بجو جفتی غیر او. به درستی که او جفتی است که سبب اندوه است، باک ندارد از کسی که آید به او. و چون یافت آرزوهای خود را از او، گریخت ازان کس. «شارح»

	ای دل ز سر عروس دنیا بگذر
آن دم که شود مراد طبعش حاصل

	
	کین پیرزنیست با هزاران شوهر
درحال کند جلوه به شخصی دیگر



اشارت به ندامت اخروی

در محبّت اسباب دنیوی

	یا عاشِقَ ٱلدُّنْیا لِغَیْرِکَ وَجْهُها

	
	وَلَتَنْدَمَنَّ إِذا أَرَتْکَ قَفاها



نَدَم و نَدامة: پشیمان شدن «از رابع». و إِراءَة: چیزی به کسی نمودن؛ و أرتْ در اصل «أَراءَتْ». و لَتَنْدَمَنَّ جواب قَسَم محذوف که مصحِّح نون تأکید است.
می‌فرماید: ای عاشق دنیا، به غیر تُست روی او، و به حقّ خدا که هر اینه پشیمان خواهی شد، چون بگریزد از تو.
«شارح»

	تا چند اسیر نفس و شیطان باشی
ترسم که چو پرده از میان بردارند

	
	افتاده بدام فسق و عصیان باشی
خوار وخجل و زار و پشیمان باشی



امر به اجتناب از این جهان خراب
	تَحَرَّزْ مِنَ ٱلدُّنْیا فَإِنَّ فِناءَها
فَصَفْوَتُها مَمْزُوجَةٌ بِکُدُورَةٍ

	
	مَحَلُّ فَناءٍ لا مَحَلُّ بَقاءِ
وَراحَتُها مَقْرُونَةٌ بِعَناءِ



تَحَرُّز: پرهیز کردن. و فِناء «بکسر»: پیش درِ سرای. و حَلَّ بالمکانِ حلّاً و حُلولاً و مَحلّاً: نَزلَ «من الأوّل»؛ والمَحَلّ أیضاً: المکان الذی تحلُّه. و فَناء: عدم مسبوق بوجود «از رابع». و صَفْوَةُ الشّیء: خالِصُه. و مَزْج: آمیختن. و کُدُورَة: تیره شدن. و راحَة آسانی. و قَرَنْتُ الشّیءَ بالشّیءِ: وصلتُه.
می‌فرماید: پرهیز کن از دنیا، پس به درستی که پیش در این سرا محل فنا است، نه محل بقا. پس خالص آن آمیخته است به کدورت و آسانی او پیوسته است به رنج. «شارح»

	در دار فنا اگر کسی شاهی یافت
صافی طلبی درو کدورت بینی

	
	آخر ز اجل چهرهٔ خود کاهی یافت
راحت طلبی درو تعب خواهی یافت



اظهار ید عُلیا

در تحمّل شداید دنیا

	هِیَ حالانِ شِدَّةٌ وَرَخاءُ
وَٱلْفَتَی ٱلْحاذِقْ ٱلْأَدِیبُ إِذا ما

	
	وَسِجالانِ نِعْمَـةٌ وَبَـلاءُ
خانَهُ ٱلدُّهْرُ لَمْ یَخُنْهُ عَزاءُ



هِیَ راجع به دُنْیا یا حال که تأنیث او شایع‌تر از تذکیر اوست. و شِدَّة: سختی؛ و رَخاء: نقیض او. و سَجْل «به فتح سین»: دلو پر آب، و سِجال: جمع او؛ و تثنیهٔ جمع مکسّر جایز، مگر جمع اقصیٰ، مثلاً نگویند: لنا مساجدان؛ و مراد از سِجالانِ دو نوع از سَجْل، و قال الجوهری: «المساجلةُ المفاخرةُ بأن تصنعَ مثلَ صنعِه فی جَرْیٍ أو سَقْیٍ، و منه قولُهم: الحربُ سِجالٌ.» والنِّعْمَة: ضدُّ الشِّدَّةِ. و حَذَقَ الصّبیُّ القرآن والعملَ یَحْذِقُ حَذْقاً و حِذقاً و حَذاقةً و حِذاقاً: إذا مهَر فیه. و أَدَب: فرهنگ؛ و أَدِیب: صاحب آن. و قال الرّاغب: «الخِیانَةُ و النّفاقُ واحدٌ، إلّا أنّ الخیانةَ تُقالُ اعتباراً بالعهدِ و الأمانةِ، والنّفاقُ یقالُ اعتباراً بالدینِ.» و دَهْر: روزگار. و عَزاء صبر. و در بعضی نسخ بجای أَدیب «أَرِیب»، یعنی عاقل،از أرابة.
می‌فرماید: دنیا دو حال است: شدت و رخا، و دو نوع دلو پر آب است: نعمت و بلا. و جوانمرد ماهر با فرهنگ چون خیانت کند او را روزگار و در ورطهٔ محنتش اندازد، خیانت نکند او را صبر و پیوسته با او باشد. «شارح»

	فیاض ازل که فیض او چون ابرست
گر حال تو از قضای او بد گردد

	
	روزی ده ترسا و یهود و گبرست
گویند حکیمان که علاجش صبرست



	إِنْ أَلَمَّتْ مُلِمَّةٌ بِی فَإِنِّی
عالِمٌ بِالْبَلاءِ عِلْماً بأَنْ لَیْسَ

	
	فِی الْمُلمّاتِ صَخْرَةٌ صَمّاءُ
یَدُومُ النَّعِیمُ وَالَّأواءُ



إِلْمام: فرو آمدن؛ والمُلِمَّة: الحادثة. و صَخْرَة: سنگ بزرگ. و حَجَرٌ أَصَمُّ: أی صلبُ مُصمَتٌ و بَلاء: آزمودن «از اول». و لَأواء: سختی؛ و در بعضی نسخ بجای لأواء «بَلْواء»، و او مرادف بلاء.
می‌فرماید: اگر فرو آید حادثه‌ای به من، پس به درستی که من در حوادث روزگار سنگی بزرگ سختم. داناام به واسطهٔ آزمایش، دانستنی به آنکه نیست که همیشه باشد آسایش و سختی. «شارح»

	چون غم ز فلک کند بسویم آهنگ
نی نعمت و نی بلا نخواهد ماندن

	
	یابد همه دم مرا بسختی چون سنگ
هر لحظه خم فلک برآرد صد رنگ



بیان اختیار ایام اُسبوع

بطرزی مقبول مطبوع

	لَنِعْمَ الْیَوْمُ یَوْمُ السَّبْتِ حَقّاً

	
	لِصَیْدٍ إِنْ أَرَدْتَ بِلَا امْتِراءِ



لام ابتدا برای تأکید و او بی «قد» داخل ماضی نمی‌شود، مگر در «نِعْمَ» و «بِئْسَ». و نِعْمَ: فعل مدح، و اصل او «نَعِمَ» «بکسر عین». و سَبْت: قطع عمل؛ و در فاتحهٔ رابعه گذشت که حق تعالیٰ روز یکشنبه بنیاد آفریدن آسمان و زمین کرد و در شش روز بیافرید و روز شنبه قطع عمل کرد، پس این روز را یَوْمُ السَّبْت گفتند، و به این سبب یهود در این روز کار نکنند. والحَقّ: ضدُّ الباطلِ والعلمُ الیقینیَّ والثُّبوت. و صَیْد: شکار کردن. و إِرادَة: خواستن. و اِمْتراء: شکّ آوردن. و شرط نزد بصریان مستحق صدارت کلام است و چیزی که از روی معنی جواب شرط است، اگر مقدم شد بر ادات شرط، او به حسب لفظ جواب نیست، بلکه دال است بر جواب و عوض اوست، لیکن به همین عوض اکتفا نمایند و تقدیر جواب نکنند، چنانچه در «إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ»
 و کوفیان گویند او جواب است، به حسب لفظ هم، پس در این بیت لَنِعْمَ الْیَوْمُ یَوْمُ السَّبْتِ عوض جواب إِنْ أَرَدْتَ غیرَ باطلٍ، أو علمتُ ذلک علماً یقینیّاً، أو حقَّ ذلک حقّاً. و مفعول إِنْ أَرَدْتَ ضمیر محذوف راجع به صَیْد. و باء جارّه متعلق به نِعْمَ یا به حَقّ. و چون لای نفی جنس با مفرد مدخول خود به منزلهٔ یک کلمه است، مثل خمسة عشر، آن مفرد مبنی است بر فتحه نزد اکثر نحویان از مبرد و اخفش و غیر ایشان، و حرف جرّ داخل مجموع می‌شود و او را در اکثر استعمالات مکسور می‌سازد، مثل «کنتُ بلا مالٍ» و «غضبتُ مِن لا شیءٍ».
می‌فرماید: هراینه نیک روزی است روز شنبه به تحقیق برای صید، اگر خواهی آن را بی‌شایبهٔ شکّ. «شارح»

	ای بخت تو بر سمند اقبال سوار
باید که شود بروز شنبه آن کار

	
	گاهی که کند مرغ دلت عزم شکار
تا چرخ فلک نهد مرادت بکنار



	وَفِی الْأَحَدِ الْبِناءُ لِأَنَّ فِیهِ

	
	تَبَدَّا اللّهُ فِی خَلْقِ السَّماءَ



یَوْمُ الأَحَد: یکشنبه، و چون قرینه باشد، به الإَحَد اکتفا کنند. و تَبَدُّؤ: ابتدا کردن، و مراد اینجا شروع به قرینهٔ فِی، همزهٔ تَبَدَّأَ بالف مقلوب شده و بالتقای ساکنین افتاده، و یؤیَّدُه ما قال الجوهریّ مِنْ أنّ أهلَ المدینةِ یقولون «بَدِینا» به معنیٰ «بَدَأنا»، قال عبداللّه بن رواحة الأنصاری:
بِاسمِ الالٰهِ وَ بِهِ بَدِینا

و خَلْق: آفریدن. و سَماء: آسمان. و فِی الأَحَد متعلق به «ثابت» یا «حسن» که خبر البِناء باشد و اول ابلغ است.

می‌فرماید: در یکشنبه است بنا، برای آنکه درو شروع کرد خدا در آفریدن آسمان.
	ای از تو بسی منزل و مسکن آباد
تدبیر بنا بروز یکشنبه کن

	
	هر گونه که کنی عمارتی نو بنیاد
تا عیش کنی بنابرین خرّم و شاد



فتح
اینجا شبهه‌ای است مشهور که چون وجود روز و شب موقوف حرکت فلک شمس است، پس چگونه بنیاد آفریدن سما در روز یکشنبه بوده باشد. و شیخ محیی الدین در فتوحات رفع شبهه به آن فرموده که فرق است میان یوم و نهار، و وجود یوم از یک دورهٔ فلک اطلس است و او سما نیست، بلکه سما منحصر است در افلاک کواکب سیاره، و وجود نهار و لیل از حرکت فلک شمس است. و این بیت دلیل جمعی است که می‌گویند خلق سما مقدم بوده بر خلق ارض و تفصیل آن در فاتحهٔ رابعه گذشت. و اگر گوئی چرا شنبه بی‌وصف وحدت اعتبار کرده‌اند و پسِ او را به وحدت موسوم ساخته‌اند، گوئیم شنبه یک روز تامّ است از ایام هفته غیر آدینه، پس روز اول شروع در شنبه است، اما یکشنبه تمام نیست و صباح روز دوم یکشنبه تمام شده و شروع در شنبهِ دوم است و صباح روز سوم دوشنبه تمام شده و شروع در شنبه سوم است، و علیٰ هذا القیاس. و نظیر این است ارقام بروج که الـف رقم ثور است، نه حَمَل. و می‌توان گفت که شنبه اشارت به ذات بحت است که نه واحد است و نه کثیر، و یکشنبه به مرتبهٔ احدیت، و دوشنبه به مرتبهٔ واحدیت که مبدأ ظهور کثرت است، و سه‌شنبه به عالَم عقول و نفوس مجرده، و چهارشنبه به عالم مثال، و پنجشنبه به عالم شهادت، و جمعه به انسان که جامع جمیع مراتب است.
	وَفِی ٱلْإِثْنَیْنِ إِنْ سافَرْتَ فِیهِ

	
	سَتَظْفَرْ بِالنَّجاحِ وَ بِالثَّراءِ



مَسافَرَة: با کسی سفر کردن. ظَفَر: فیروز شدن «از رابع». و نَجاح: روا شدن حاجت. و فِیهِ متعلق به تَظْفَرْ و ضمیرْ راجع بسفرِ مفهوم از سافَرْتَ.
می‌فرماید: در روز دوشنبه اگر مسافرت کنی، زود فیروز شوی دران سفر بروا شدن حاجت و بسیار مال. «شارح»

	ای یافته از مردم درویش نظر
آغاز سفر اگر درین روز کنی

	
	باید که روی روز دوشنبه بسفر
یابی  زخدا سعادت و فتح و ظفر



	وَمَنْ یُرِدِ الْحِجامَةَ فَالثُّلاثاء

	
	فَفِی ساعاتِها هَرْقُ الدِّماءِ



حِجامَة بکسر. و ثُلاثاء: سه شنبه، و الـف ممدود را عوض‌هاء ساخته‌اند، مثل حَسَنة و حَسْناء. والسّاعَة: من أجزاءِ الزمان، و نزد ریاضیین جزوی از بیست و چهار جزو شبانه روز و آن را «ساعت مُسْتَوی» گویند، یا جزوی از دوازده جزو روز یا شب و آن را «ساعت مُعوجّ» خوانند. و هَرْق: ریختن. و دَم: خون، و اصل او دَمَو «به فتح میم» نزد جوهری، و دَمی به سکون نزد سیبوَیْه، و به فتح نزد مبرد، و دِماء: جمع او. و بعد از الثُّلاثاء «یومها» مقدر که مبتدا است یا خیر و اول احسن است، چه افادهٔ حصر می‌کند. و در بعضی نسخ بجای هَرْق «سَفْک»، یعنی ریختن خون.
می‌فرماید: هرکه می‌خواهد حجامت را، پس سه‌شنبه است روز آن، که در ساعتهای اوست ریختن خونها. «شارح»

	ای آنکه ز اسرار حِکَم آگاهی
شرط است که روز سه‌شنبه باشد

	
	هر وقت که فصد یا حجامت خواهی
تا چهرهٔ گلرنگ نگردد کاهی



	وَ إِنْ شَرِبَ امُرُءٌ یَوْماً دَواءً

	
	فَنِعْمَ الْیَوْمُ یَوْمُ الْأَرْبِعاءِ



شُرب: آشامیدن «از رابع». و أَرْبِعاء «بکسر باء»: چهارشنبه، و از بعضی بنی اسد فتح باء حکایت کرده‌اند.
می‌فرماید: اگر آشامد مردی در روزی داروئی را، پس نیک روزی است روز چهارشنبه. «شارح»

	گر فکر تو با قضا مشابه باشد
از بهر علاج گر خوری داروئی

	
	هر روز کنی آنچه ترا به باشد
باید که بروز چهارشنبه باشد



	وَفِی یَوْمِ الْخَمِیسِ قَضاءُ حاجٍ

	
	فَـفِیهِ اللّهُ یَأذَنُ بِالدُّعاءِ



خَمِیس: پنج‌شنبه. و قَضاء: گزاردن. والحاجَةُ إلی الشّیءِ: الفقرُ إلیه معَ مَحَّبِته، والحاجُ: جمعُها. و أَذَن «به فتح ذال»: گوش فراداشتن «از رابع». و دَعَوتُ اللّهَ لهُ و علیه دُعاءً، و أصلُه «دُعاوٌ».
می‌فرماید: در روز پنج‌شنبه است گزاردن حاجتها، که در او خدا گوش می‌دارد به دعا. «شارح»

	در یوم خمیس با خدا باید بود
از اهل کرم مهمّ خود باید ساخت

	
	وز حیله و تلبیس جدا باید بود
پیوسته باخلاص و دعا باید بود



	وَفِی الْجُمُعاتِ تَزْوِیجٌ وَ عُرْسٌ

	
	وَلَذّاتُ الرِّجالِ مَعَ النِّساءِ



جُمعَة «به سکون میم و ضمّ او»: آدینه، و وجه تسمیه اجتماع مردم درو. و تَزْوِیج: زن دادن. و عُرْس: طعام عروس. و لَذَّة: ادارک ملایم ازان رو که ملایم است «از رابع». و رَجُل: مرد. و نِساء: جمع «امرأة» از غیر لفظ او.
می‌فرماید: در آدینه‌ها است زن دادن و طعام عروس و لذتهای مردان با زنان. «شارح»

	ای آنکه ترا نام نکو مطلوبست
آدینه برای کدخائی نیک است

	
	پیش تو خلاف شرع و دین معیوبست
جمعیت مرد و زن درو پر خوبست



	وَ هٰذَا الْعِمُ لَمْ یَعْلَمْهُ إِلّا

	
	نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ الْأَنْبِیاءِ



نَبِیّ: پیغمبر، مشتق از «نَبَأ»، به معنی خبر، یا «نَبْوّة»، به معنی رفعت، و بر تقدیر اول یا به معنی فاعل به حکم «نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»
 یا به معنی مفعول به حکم «نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ»
 و جمع او «نُباء»،
	یا خاتمَ النُّباءَ إنّک مُرسَلٌ

	
	بالخیرِ کلُّ هُدَی السَّبیلِ هُداک



و بر «انبیاء» نیز جمع کنند، و بر تقدیر ثانی به معنی مفعول و جمع او «أنبیاء»؛ و تحقیق معنی عرفی نبی در فاتحهٔ سادسه گذشت. و قال الرّاغبُ: «الوَصَّیةُ: التَّقدُّمُ إلی الغیرِ بما یَعملُ به مقترناً بوعظٍ»، و قال الرّافعیُّ: «هی مشتقّةٌ مِنْ قولِهم: وصی الشّیء بکذا یصیه، إذا وصله به، و أرضٌ واصیةٌ أی متّصلةُ النّبات.»
می‌فرماید: این علم نداند آن را، مگر پیغمبری یا وصی پیغمبران. «شارح»

	این علم نه از وهم و خیال است و حواس
این علم محققان عالی قدرست

	
	تا فهم کند حکیم از روی قیاس
زنهار بکوش و قدر ایشان بشناس



فتح
در فنّ احکام نجوم مقرر شده که روز شنبه تعلق به زُحَل دارد و یکشنبه به آفتاب و دوشنبه به ماه و سه‌شنبه به مریخ و چهارشنبه و عُطارِد و پنج‌شنبه و مُشتری و آدینه به زُهره. و مناسبت قمر به سفر و مریخ به حجامت و ریختن خون و عُطارِد به آشامیدن دارو و مشتری بگزاردن حاجات و دعا و زُهره به تزویج و عرس و جمعیت مردان و زنان مسلم آن فنّ است، لیکن مناسبت زُحَل به صید و آفتاب به بنا ازان فنّ ظاهر نیست و گوئیا تخصیص شنبه به صید مبنی است برآنچه ابن عباس و مجاهد می‌گویند: «الیهودُ أُمِروا بالیومِ الذی أُمِرتم به وهو یومُ الجمعةِ، فترکوه و اختاروا السّبتَ فابتلاهم اللّهُ به و حرَّم علیهم الصَّیدَ فیه. فإذا کان یوم السّبتِ، شرعت لهم الحیّتان ینظرون إلیها فی البحرِ، فإذا انقضی السّبتُ ذهبت و ما عادت إلّا فی السّبتِ المقبلِ و ذلک بلاءٌ ابتلاهم اللّهُ به.» و وجه تخصیص یکشنبه به بنا در بیت ثانی این قطعه مذکور است و باعث بر تأکید بلیغ در بیت اول به لام و «حقّاً» و «بلا امتراء» و بر ایراد علت در بیت ثانی خفای مسطور است.
و فنّ احکام منسوب است به ادریس، ﷷ. و شیخ علاءالدّوله در عُرْوه می‌فرماید: «إذا أردتَ أن تعرفَ أنّ المطرَ یحدثُ به سببِ الّاتصالاتِ العلوّیةِ الّتی یسمِّیها المنجّمون فتح الباب، فاقرأ قولَه تعالی: «فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ»
.» و فتح الباب انصراف قمر است از کوکبی و اتصال او به کوکبی که خانهٔ او مقابل خانهٔ کوکب اول باشد، مثل انصراف او از زهره به مریخ. پس می‌فرماید: «و إذا أردتَ تعرفَ أنّ علمّ النجومِ علمُ الأنبیاءِ فاقرأ قولَه تعالیٰ «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ٭ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ»
 و مرادُالنّبیِّ ﷺ، مِن قولِه: مَنْ آمن بالنجومِ فقد کفر، أنّ مَنْ آمن بأنها مستقلاتٌ بأنفسِها فی تدبیرِ العالم غیر مسخّراتٍ بأمرِاللّهِ، فقد کفر باللّهِ الذی خلقها و سخرها و جعلها مدبرات بأمره و أودع فی کلِّ واحدٍ منها خاصیّةً خاصّةً به دونَ غیِره و فی اجتماعِها خاصیّةً دونَ ما اختصَّ به کلَّ واحدٍ قبلَ الاجتماع.» و نظیر این در نشأت انسانی آن است که «ق» به انفراد امر است به پرهیز کردن، و چون با لام مؤلف شد، امر است به گفتن، و چون با میم ترکیب یافت، امر است به برخاستن. «شارح»

	مشنو ز مقلدان که تنجیم بدست
آری چو نجوم را مؤثر دانی

	
	احکام نجوم و زیج و تقویم بدست
در مذهب اهل فقر و تسلیم بدست



امام غزالی در احیا گوید: «المَنهیُّ عنه فی النّجومِ أمرانِ، أحدُهما أن یُصدَّقَ بأنّها فاعلةٌ لآثارِها مستقلّةٌ بها والثّانی تصدیقُ المنجّمین فی أحکامِهم لأنّهم یقولونها عن جهلٍ و هذا العلمُ کان معجزةً لبعضِ الأنبیاءِ ثمَّ اندرس فلم یبقَ إلّا ما هو مختلطٌ لا یتمیَّزُ فیه الصّوابُ عن الخطأ، فاعتقاد کونِ الکواکبِ أسباباً لآثارٍ تحصلُ به خلقِ اللّهِ، لیس قادحاً فی الدینِ، بل هو الحقُّ.»
و شیخ ابوعلی در اواخر شفا گفته: «المنجّمُ القائلُ بالأحکامِ مع أنّ مقدماتُه لیست تستندُ إلیٰ برهانٍ، بل عسیٰ أن یدّعی فیها التجربةَ و ربّما حاول قیاساتٍ شعریّةٍ أو خطابیّةٍ فی إثباتِها، فإنّه إنّما یعوّلُ علیٰ دلائل جنسٍ واحدٍ من أسبابِ الکائناتِ و هی الّتی فی السّماءِ، علیٰ أنّه لا یضمنُ الإحاطةَ به جمیعِ الأحوالِ الّتی فی السّماءِ، ولو ضمن لنا ذلک و وفی به، لم یُمکنْه أن یجعلَنا و نفسَه نقفُ علیٰ وجودِ جمیعِها فی کلِّ وقتٍ؛ فلیس إذن لنا اعتمادٌ علیٰ أقوالِهم، و إن سلّمنا متبرّعینَ أنّ جمیعَ ما یُعطوننا مِن مقدماتِهم الحکمیّةِ صادقةٌ.»

و مؤید این آنکه قرآن زحل و مشتری در سنهٔ احدیٰ و ثمانین و خمسمائه به برج میزان که هوائی است واقع شد و منجّمان حکم کردند که در آن سال معمورهٔ ارض از باد خراب شود و انوری که از حکمای آن زمان بود با ایشان اتفاق نمود و مردم از این صورت بترسیدند و بسی عمارات در زیر زمین بساختند و منجمان روز تعیین کردند و مردم در آن روز به زیر زمینها و غارهای کوه رفتند و هیچ باد نیامد و سلطان طغرل بفرمود که چراغی بر سر منار برافروختند و تا شب روشن بود و بزرگی فرمود:

	گفت انوری که از اثر بادهای سخت
در روز حکم او نوزیدست هیچ باد

	
	ویران شود عمارت و بس کوه و برتری
یا مرسل‌الرّیاح تو دانی و انوری



لیکن در آن روز چنگیزخان در تتار بر قوم خود سروری یافت و بعد از سی سال خروج کرد.

دعا و مناجات با قاضی الحاجات

	لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أَنْتَ مَولاهُ
یا ذَا ٱلْمَعالِی عَلَیْکَ مُعْتَمَدِی

	
	فَارْحَمْ عُبَیْداً إِلَیْکَ مَلْجاهُ
طُوبیٰ لِمَنْ کُنْتَ أَنْتَ مَوْلاهُ



قال الشیخ الرّضیّ، رحمه اللّه: أصل لَبَّیْکَ أُلِبُّ لک إلبابَیْن، أی أُقیمُ لخدمتِک و امتثالِ مأمورِک، والتّثنیةُ للتّکریر کما فی قوله تعالیٰ «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ»
 والمعنیٰ إلباباً کثیراً متتالیاً فحذف الفعلُ و أقیم المصدرُ مقامَه و حذف زوائدُه ورُدَّ إلی الثلاثیّ، ثمّ حذف حرفُ الجرِّ من المفعولِ و أَضیفَ المصدرُ إلیه، کلُّ ذلک لیفرغَ المجیبُ بالسُّرعةِ من التّلبیةِ لاستماعِ المأمورِ به حتّی یمتثلَه، و یجوزُ أن یکونَ من لَبَّ بالمکانِ به معنی ألبَّ فلا یکون محذوفَ الزّوائد.» و مَوْلیٰ: آزاد کننده و مهتر و نگاه دارنده و دوست، و اول انسب است به مصراع اول به قرینهٔ عُبَیْد. والرَّحمَة: رقَّةٌ تقضی الإحسانَ «من الرابع»، و قد تُستَعملُ فی الرّقّةِ المجرَّدةِ و فی الإحسانِ المجرَّدِ، نحوُ «رَحِمَ اللّهُ فلاناً».عَبْد: بنده؛ و عُبَیْد: مصغّر او. ولجأتُ إلیه لَجَأً «بالفتح» و مَلْجَأً: التَجأتُ إلیه، والموضع أیضاً لَجَأٌ و مَلْجأٌ و مَعْلاة: رفعت و شرف، و مَعالی: جمع او. و اِعْتِماد: توکل کردن و تکیه زدن بر چیزی؛ و مُعْتَمَد: مصدر میمی مرادف او. و طُوبیٰ: از طِیب، و «طوبیٰ لک» و «طوباک» هر دو مستعمل، به معنی «طیِّبُ العیشِ لک» و قیل معناهما أصبت طیباً. و در عدول از «أنت مولای» به أَنْتَ مَوْلاهُ اشعار به آنکه حضرت ناظم، ﷷ، زورق هستی موهوم در بحر فنا انداخته و از خودغایب شده، یا گوئیم ضمیر راجع است به عُبَیْد و موافقت کنیم با جمعی که به جواز اضمار قبل الذکر قایلند.
می‌فرماید: ایستاده‌ام برای امتثال امر تو ایستادی بعد از ایستادنی؛ تو آزاد کنندهٔ منی، پس رحم کن بنده‌اکی را که به تُست التجای او. ای صاحب بزرگیها، بر تُست توکل من؛ خوش عیش مر کسی را که هستی تو آزاد کننده، یا دوست، یا مهتر، یا نگاه دارندهٔ او. «شارح»

	ای نور رخت چراغ هر درویشی
جز روی تو نیست قبلهٔ هر کیشی

	
	وی داغ غمت مرهم هر دلریشی
بخشای بحال بی‌کسی بی‌خویشی



	طُوبیٰ لِمَنْ کانَ نادِماً أَرِقاً
ما بِهِ عِلَّـةٌ وَلا سَقَمٌ
إِذا خَلا فِی ٱلظَّلامِ مُبْتَهِلاً

	
	یَشْکَو إِلیٰ ذِی الْجَلالِ بَلْواهُ
أَکْثَرُ مِنْ حُبِّهِ لِمَوْلاهُ
أَجابَهُ ٱللّهُ ثُمَّ لَـبَّاهُ



أَرق: «به فتح راء» بیخواب بودن «از رابع» و «بکسر» بیخواب. و شَکایَة و شَکْویٰ و شَکْو: گله کردن. و جَلال: بزرگی. و عِلَّة و سَقَم و سُقْم: بیماری. و خَلَوْتُ إلیه: إذا اجتمعتَ معه فی خلوةٍ و ظَلام «به فتح»: تاریکی. و ٱبْتِهال: زاری کردن در دعا. و إِجابَة: جواب گفتن. و لَبّیٰ: مشتق از «لَبَّیْک»، به معنی قال لبَّیْک، چنانچه «بَسْمَلَ» به معنی قال بسم اللّه.
می‌فرماید: خوشی عیش مر کسی را که باشد پشیمان بی‌خواب که گله کند به حضرت ذوالجلال بلای خود را. نباشد به او هیچ مرض و هیچ بیماری بیشتر از دوستی او مر دوست او را. چون به خلوت رود در تاریکی، در حالی که زاری کننده باشد در دعا، جواب گوید او را خدا، پس لبیک گوید او را. «شارح»

	خوش وقت کسی که شد پشیمان زگناه
در خلوت تاریک که حق را خواند

	
	بیخوابی و درد اوست از شوق اله
لبیک بگوش جان او یابد راه



	سَأَلْتَ عَبْدِی وَ أَنْتَ فِی کَنَفِی
صَوْتُکَ تَشْتاقُهُ مَلائِکَتِی
فِی جَنَّةِ ٱلْخُلْدِ ما تَمَنَّاهُ
سَلْنِی بِلا حِشْمَةٍ وَلا رَهَبٍ

	
	وَکُلُّ ما قُلْتَ قَدْ سَمِعْناهُ
فَذَنْبُکَ ٱلْآنَ قَدْ غَفَرْناهُ
طُوباهُ طُوباهُ ثَمَّ طُوباهُ
وَلا تَخَفْ إِنَّنِی أَنَا ٱللّهُ



سؤال: خواستن «از ثالث». والکنف: «به فتح الکاف و سکون النون» الحفظ، «و به فتحهما» الجانب، «و بکسر الکاف و سکون النون» و عاءٌ تکون فیه أداةُ الرّاعی، و به تصغیرِه جاء الحدیثُ: «کُنَیْفٌ مُلِیَٔ عِلْماً». و سَمْع و سَماع: شنیدن «از رابع». و صَوْت: آواز. و اِشْتیاق آرزومند شدن. و مَلَک: فرشته، و مَلائِکَة: جمع او، و اصلش «مَلْأَک»، همزه برای کثرت استعمال محذوف شده و در جمع باز آمده، و اصل «مَلْأَک»، «مَألَک» از «أُلوکة»، به معنی رسالت. و ذَنْب: گناه. و الآنَ، اکنون. و غُفْران و مَغْفِرة: آمرزیدن «از ثانی». و جَنَّة: بهشت. و خُلْد: جاویدانی. و اصل سَلْ «اِسأَلْ». و حِشْمَة: شرم داشتن. و رَهَب و خَوْف و مَخافَة: ترسیدن «از رابع». و این چهار بیت جواب حق تعالیٰ است مر مبتهل مذکور را و مربوط است به «أجابَهْ اللّهُ». و عَبْدِی منادیٰ و حرف ندا محذوف. و تَمَنّاهُ در اصل «تَتَمَنّاهُ»، تاء خطاب محذوف شده بر سبیل قیاس. و ضمیر طُوباهُ راجع به ما، و مرادِ اِشعار بعلوّ مرتبهٔ سائل به مرتبه‌ای که تمنی او چیزی را سبب خوش حالی آن چیزی است.
می‌فرماید: خواستی، ای بندهٔ من، و تو در دایرهٔ حمایت منی و هر چه گفتی به حقیقت شنیدیم آن را. آواز تو- آرزومند می‌شوند آن را فرشتگاه من؛ پس گناه تو، اکنون به حقیقت آمرزیدیم آن را. در بهشت جاودانی است، آنچه آرزو می‌کنی آن را؛ خوشی حال آن چیز که تو آرزو می‌کنی، خوشی حال آن چیز، پس خوشی حال آن چیز. بخواه از من بی‌شرم داشتن و بی‌بیم و مترس، به درستی که من خداام و رحمت من بی‌نهایت است. «شارح»

	ای بنده زروی صدق و اخلاص و ادب
جرم و گنه تو سر بسر بخشیدیم

	
	دریاب بهشت و باش با عیش و طرب
زنهار مترس و هرچه خواهی بطلب



نکته

سرّ اشتیاق مذکور آن است که نشأت ملایکه مجبول بر استغنا و عصمت است و از نیاز و ملامتی که لازم نشأت جامعهٔ انسانیه است بی‌بهره افتاده. حضرت مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «ملایکه معنی اسم و دود را نمی‌دانند و هر کس مشتاق است به آنچه ندارد.» و عجب واقعه بر سبیل اعتراض می‌گفتند: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ»
 و حال آنکه باعث بر خلق انسان افساد و سَفْک مذکور بود. و حضرت مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «والذی نفسی بیِده، لو لم تُذْنِبوا، لذهب اللّهُ بکم و لَجاءَ بقومٍ یُذْنِبون فیستغفرون اللّهَ فیغفر لهم.»
مرثیهٔ حضرت خاتم صلّی اللّٰهُ علیه و سلّم
	أَمِنْ بَعْدِ تَکْفِینِ ٱلنَّبِیِّ وَ دَفْنِهِ
رُزِئْنا رَسُولَ ٱللّهِ فِینا فَلَنْ نَریٰ

	
	بِأَثْوابِهِ آسیٰ عَلیٰ هالِکٍ ثَویٰ
بِذاکَ عَدِیلاً ما حَیِینا مِنّ ٱلرَّدیٰ



همزهٔ استفهام برای انکار. و بَعْد: پس. و تَکْفِین: و دَفْن: بگور نهادن. و ثَوْب: جامه و أَسیٰ «به قصر»: غمگین شدن «از رابع». و هالِک: هلاک شده. و ثَویٰ بالمکانِ: أَقامَ به. و رُزْء: مصیبت رسانیدن، ورَزَأتُ الرَّجُلَ: أصبتَ منه خَیْراً، و رُزِئنا بر تقدیر اول به صیغهٔ مجهول و بر تقدیر ثانی به صیغهٔ معروف. و رَسُول: پیغمبر فرستاده، و تحقیق او در فاتحهٔ سادسه گذشت. والعَدیل: الذی یُعادِلُک فی الوزنِ والقدرِ. و أَحْیاهُ اللّهُ فحَیِیَ «بالکسر» وحَیَّ، والإدغامُ أکثرُ. والرَّدیٰ الهلاک؛ و مِنَ الرَّدیٰ متعلق به حَیِینا به تضمین «نجاة»، و قال المحققُ الشریفُ، قدِّس سرُّه، فی حواشی الکشَاف: «التّضمین أن یُقصَدَ بلفظِ فعلٍ معناه الحقیقی ویُلاحَظ معه معنیٰ فعلٍ آخرَ یناسبُه و یدلّ علیه بذکرِ شیءٍ من متعلقات الأخر، کقولِک: أحمد إلیک فلاناً؛ فإنّک لا حظتَ فیه مع الحمد معَنی الإنهاءِ و دلّلت علیه بذکرِ صِلته، أعنی کلمة إلیٰ، کأنّک قلتَ: أُنهِی حمدَه إلیک. و فائدةُ التّضمینِ إعطاءُ مجموع المعنَیَیْنِ، فالفعلانِ مقصودانِ معاً قصداً و تبعاً. ثمّ إنّهم اختلفوا، فذهب بعضُهم إلیٰ أنّ اللّفظَ مستعملٌ فی معناهُ الحقیقیّ فقط والمعنی الآخرُ مرادٌ بلفظٍ محذوفٍ یدلُّ علیه ذکر ما هو مِن متعلقاتِه، فتارةً یجعلُ المذکور أصلاً فی الکلام والمحذوف قیداً فیه علیٰ أنّه حالٌ کما فی قولِه تعالیٰ : «وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»
 و تارةً بعکس فیجعلُ المحذوف أصلاً والمذکور مفعولاً، کما مرَّ من المثالِ، أو حالاً، کما فی قولِه تعالیٰ: «يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ»
 أی یعترفونَ به مؤمنین، و ذهب آخرون إلیٰ أنّ کلا المعنَیینِ مرادٌ به لفظٍ واحدٍ علیٰ طریقِ الکنایِة؛ إذ یُرادُ بها معناها الأصلیّ لیتوسّلَ بفهمِه إلیٰ ما هو المقصودُ الحقیقیّ، فلا حاجةَ إلیٰ تقدیرٍ إلّا لتصوُّرِ المعنیٰ و إبرازِه، والأظهرُ أن یقالَ اللّفظُ مستعملٌ فی معناه الأصلیّ فیکونْ هو المقصودْ إصالةً، لکن قُصِدَ بتبعیّتِه معنیً آخرُ یُناسبُه من غیرِ أن یستعمل فیه ذلک اللّفظُ، أو یقدَّر له لفظٌ آخر، فلا یکون من بابِ الإضمارِ و لا من بابِ الکنایِة، بل من قبیلِ الحقیقةِ الّتی قصد به معناها الحقیقیّ معنیً آخر یناسبُه و یتبعُه فی الإرادةِ و حینئذٍ یکونُ معنی التّضمینِ واضحاً بلا تکلّفٍ.» و در بعضی نسخ بجای بذاک عدیلاً «بذلک عدلاً»؛ والعَدْل «بالکسر والفتح»: المِثْل.
می‌فرماید: آیا از پی تکفین پیغمبر و دفن او با جامه‌های او غمگین شوم بر هلاک شده‌ای که مقیم باشد در خاک؟ مصیبت رسانیده شدیم ما به رسول خدا، یا خیر یافتیم از او در میان ما؛ پس هرگز نخواهیم دید او را مثلی، مادام که زنده‌ایم و نجات داریم از هلاک. «شارح»

	اکنون که کشید مصطفیٰ سر بکفن
خیری که من از خلق کریمش دیدم

	
	غمگین نشود بمرگ غیرش دل من
تا هست حیات من نخواهم دیدن



حکایت

چون صحابه از بیعت ابوبکر رضی‌اللّٰه عنه، فراغت یافتند، متوجه شدند به تجهیز نبی ﷺ، و نمی‌دانستند که آن حضرت را در وقت غسل برهنه کنند یا نه. و در مسند امام احمد از عایشه رضی‌اللّٰه عنها، مروی است که خواب بر ایشان غالب شد و سرها به پیش انداخته بودند و از گوشهٔ خانه آواز آمد که رسول را در پیراهن غسل کنید و قایل آن معلوم نبود پس علی آن حضرت را به سینهٔ خود باز نهاد و عباس و فَضْل و قُثَم، پسران او، آن حضرت را می‌گردانیدند و اُسامة بن زَیْد و شُقْران آب می‌ریختند و علی از بیرون پیراهن غسل می‌کرد، چنانچه دست به بشرهٔ آن حضرت نمی‌رسید و چیزی که طبع از آن متنفر باشد از آن حضرت ظاهر نشد. و علی می‌فرمود: «بأبی أنتَ و أمّی، ما أطیبک حیّاً و میتاً!» پس آن حضرت را به سه جامهٔ سفید تکفین کردند و بنیاد نماز شد و اول علی و عباس و بنوهاشم گزاردند، پس مهاجر، پس انصار، پس زنان، پس کودکان، پس بندگان؛ و هیچکس امامت نماز نکرد. پس نمی‌دانستند که پیغمبر را کجا دفن کنند، ابوبکر گفت: «از آن حضرت شنیده‌ام: ما قُبِضَ نبیٌّ إلّا دُفِنَ حَیثُ یقبض،» پس جامه خواب آن حضرت برداشتند و ابوطَلْحه همانجا لحد بکند و علی و فَضْل و قُثّم و شُقْران در قبر رفتند و آخر کسی که بیرون آمد قُثَم بود.

	وَ کانَ لَنا کَالْحِصْنِ مِنْ دُونِ أَهْلِهِ
وَ کُنّا بِمَرْآهُ نَرَی النَّورَ وَالْهُدیٰ

	
	لَهُ مَعْقِلٌ حِرْزٌ حَرِیزٌ مِنَ الْعدِیٰ
صَباحَ مَساءً راحَ فِینا أَوِ اغْتَدیٰ



حِصْن: دژ. و دُون: نقیض فَوْق، و تقول: دونَ النهر أشدٌ، أی قبلَ وصولِک إلی النّهرِ، و قیل هو مقلوبُ «الدُّنوّ». و أَهْل: خاندان. والمَعْقِل «بکسر القاف»: الملجأ. و الحِرْز: الموضعُ الحصینُ، یقالُ: هذا حِرْزٌ حَرِیزٌ. والعدیٰ «بکسر العین»: الأعدادء و هو جمعٌ لا نظیرَ له.والمَرْأیٰ: المنظر. و نُور: روشنائی. و صَباح: بامداد. و مَساء: شبانگاه. و رَواح و رَوْح: شبانگاه کردن. و اِغْتِداء: بامداد کردن. و صَباح در صَباحَ مَساءً مبنی است، و مَساء گاه معرب و گاه مبنی، و اینجا برای محافظت وزن معرب، و قال الرّضیُّ: «أصلُه صباحاً فمساءً، أی کلُّ صباحٍ و کلَّ مساءٍ، والفاء تؤدی معنی العموم، کما فی قولک: انتظرتُه ساعةً فساعةً، أی کلَّ ساعةٍ؛ إذا فائدةُ الفاءِ التّعقیبُ، فیکون المعنیٰ یوماً و یوماً عقیبه بلا فصل إلیٰ ما لا یتناهیٰ فاقتصر علیٰ أول مراتب التّکرار، کما فی قولِه تعالیٰ «ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ»
 و لبَّیْک، أو أصلُه صباحاً بعدَ مساءٍ.» و در اکثر نسخ بجای مَرآهُ «رُؤْیاهُ»؛ و رُؤیا: خواب دیدن، یعنی به خواب دیدن او امور غیبی را، و مَرْأی انسب و الیق است.
می‌فرماید: بود آن حضرت مر ما را مانند دژ ازین سوی اهل خود، در حالی که مرو را بود ملجأی به غایت استوار از اعدا. و بودیم ما به دیدار او می‌دیدیم او می‌دیدم نور و هدایت هر بامداد و هر شبانگاه می‌کرد در میان ما یا بامداد می‌کرد. «شارح»

	ما را ز رسول حقّ حمایت می‌بود
از پرتو آفتاب رویش ما را

	
	وز دیدن او لطف و رعایت می‌بود
در خانهٔ دل نور هدایت می‌بود



حکایت

عبداللّه بن زید انصاری چون خبر موت نبی ﷺ، بشنید، در حال دعا کرد که نابینا شود تا بعد از نبی ﷺ، روی کسی نبیند و همان لحظه دعای او مستجاب شد.

	لَقَدْ غَشِـیَتْنا ظُلْمَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ

	
	نَهاراً فَقَدْ زادَتْ عَلیٰ ظُلْمَةِ ٱلدُّجیٰ



غَشْی و غَشّیان: به بالای چیزی درآمدن «از رابعب. و ظُلْمَة: تاریکی. و زِیادَة: افزون شدن. و دُجْیَة: ظلمت، و دُجیٰ: جمع او؛ و ظُلْمَة الدُّجیٰ بر منوال «نورُالأنوار».
می‌فرماید: هراینه به حقیقت درآمد بما تاریکی بعد از مردن او در روز، پس به حقیقت افزون شد آن ظلمت بر ظلمت فایق بر جمیع ظلمتها. «شارح»

	از موت نبی بر دل ما نیش آمد
آفاق جهان بچشم ما تاریک است

	
	صد تیر بلا بر جگر ریش آمد
این روز سیاه از کجا پیش آمد



حکایت
اَنَس، رضی اللّه عنه، گوید: «در روز وفات پیغمبر ﷺ، مدینه تاریک شد هنوز دست از خاک قبر آن حضرت نیفشانده بودیم که دلها را باز نشناختیم.»
	فَیا خَیْرَ مَنْ ضَمُّ الْجَوانِحَ وَالْحَشا
کَأَنَّ أُمُرَ النّاسِ بَعْدَکَ ضُمِّنَتْ

	
	وَیا خَیْرَ مَیْتٍ ضَمَّهُ التُّرْبُ وَالثُّریٰ
سَفِینَةَ مَوْجٍ حِینَ فِی الْبَحْرِ قَدْ سَما



خَیْر: اسم تفضیل. و ضَمّ: به هم آوردن. و جانِحَة: استخوان خُرد پهلو. و حَشا: درون تهیگاه. و ضمّ جوانح و حشا کنایت از موت. و تُرْب: خاک. و ثَریٰ: خاک نمناک. و کَأَنَّ گویا، برای تشبیه. و أَمْر: کار. و تَضْمین: چیزی در میان چیزی نهادن. و سَفِینَة: کشتی. و مَوْج: نورد آب. و بَحْر: دریا. و سُمُوّ: بلند شدن.
می‌فرماید: ای بهتر کسی که به هم آورد استخوانهای خرد پهلو و درون تهیگاه را، و ای بهتر مرده که به هم آورد او را خاک خشک و خاک نمناک؛ گویا کارهای مردم بعد از تو نهاده شد در کشتی افتاده به موج، وقتی که آن موج در دریا به حقیقت بلند باشد. «شارح»

	ای اشرف خلق و اکمل جنس بشر
شد کار کسان نظیر چیزی که نهند

	
	روزی که شدی بموت غایب ز نظر
در کشتی و موج سازدش زیر و زبر



	وَضاقَ فَضاءُ الْأَرْضِ عَنْهُمْ بِرُحْبِهِ
فَقَدْ نَزَلَتْ بِالمُسْلِمِینَ مُصِیبَةٌ

	
	لِفَقْدِ رَسُولِ اللّهِ إِذْ قِیلَ قَدْ مَضیٰ
کَصَدْعِ الصَّفا لاشَعْبَ لِلصَّدْعِ فِی‌الصَّفا



ضَیْق: تنگ آمدن. و فَضاء: جای فراخ. و أَرض: زمین. و رُحْب «به ضمّ راء»: فراخی. و فَقْد: نایافتن. و مَضاء و مُضِیّ: گذشتن. و قال الرّاغب: «الإسلامُ فی الشرعِ علیٰ ضرَبیْن، و أحدُهما دونَ الإیمانِ و هو الاعترافُ باللّسانِ و به یُحقَنُ الدَّمُ، حَصَلَ معه الاعتقادُ أو لم یَحصُلْ و إیّاه قصد بقوله تعالیٰ: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا»
 والثّانی فوقَ الإیمانِ و هو أن یکونَ مع الاعترافِ اعتقادٌ بالقلبِ و وفاءٌ بالفعلِ واستسلامٌ للّهِ تعالیٰ فی جمیعِ ما قضیٰ و قدَّر، کما ذکر عن إبراهیمَ ﷺ، فی قوله تعالیٰ: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»
 و کذا قوله تعالیٰ «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ»
.» و مُصِیبَة: غم و اندوه که به مردم رسد. و صَدْع: شکاف. و صَفا: سنگ سخت. والشَّعْب: الصّدعُ فی الشّیءِ و إصلاحُه أیضاً، و هو المرادُ هٰهنا. و لا شَعْبَ لِلصَّدْع فِی الصَّفا جواب سؤال مقدّر، گویا کسی گفته: هل یُمکنُ إصلاحُه؟
می‌فرماید: تنگ آمد فضای زمین از مردم با وجود فراخی آن برای نایافتن رسول خدا، آن زمان که گفته شد به حقیقت گذشت. هراینه به حقیقت فرو آمد به مسلمانان مصیبتی همچون شکاف سنگ سخت و هیچ اصلاح نیست مر شکاف را دران سنگ. «شارح»

	چون کرد نبی بباغ جنّت آهنگ
این تازه جراحت که نیاید درمان

	
	بر اهل وفا روی زمین آمد تنگ
مانند شکافیست که باشد در سنگ



حکایت
چون حضرت رسالت، ﷺ، وفات یافت، معاذ بن جبل، رضی اللّه عنه، که در یمن حاکم بود به طریق کشف دریافت که آن حضرت به آخرت نقل فرمود. در حال متوجه مدینه شد و در راه عمار بن یاسر را دید که نامهٔ ابوبکر به او می‌برد. از عمار پرسید که صحابه را چگونه گذاشتی. گفت: «ترکُتهم کغنمٍ بلا راعٍ.» پس پرسید که مدینه را چگونه گذاشتی. گفت: «ترکتُها و هی أضیقُ علیٰ أهلِها مِن الخاتم.»

	فَلَنْ یَسْتَقِلَّ النّاسُ تِلْکَ مُصِیبَةً
وَفِی کُلِّ وَقْتٍ لِلصَّلاةِ یَهِیجُهُ

	
	وَلَنْ یُجْبَرَ الْعَظْمُ الَّذِی مِنْهُمُ وَهیٰ
بِلالٌ وَیَدْعُو بِاسْمِهِ کُلَّما دَعا



اسْتِقْلال: اندک شمردن. و عَظْم: استخوان. وَهْی: شکافته شدن. و وَقْت: هنگام. و صَلاة: نماز. و هیجان: برانگیختن و بِلال بن ریاح حبشی آزاد کردهٔ ابوبکر صدیق بود و چون پیغمبر وفات یافت، قصد شام کرد و ابوبکر گفت: «اینجا باش و مؤذن من شو.» بلال گفت: «اگر مرا آزاد کرده‌ای که در دنیا از من منفعت گیری، ترا خدمت کنم؛ و اگر برای خدا آزاد کرده‌ای، مرا به خدا رها کن.» ابوبکر بگریست و او را اجازت داد، و متوجه شام شد و اندک زمانی آنجا بود، ناگاه پیغمبر را ﷺ، به خواب دید که می‌فرمود: «ای بلال، از جوار ما بیرون رفتی و بر ما جفا کردی.» پس متوجه زیارت رسول شد و چون به مدینه رسید، در آن چند روز فاطمه رضی اللّه عنها، به آخرت رحلت فرموده بود، و بسی زاری کرد و می‌گفت: «ای جگر گوشهٔ رسول خدا، چه زود به او ملحق شدی!» و اهل مدینه التماس کردند که بانگ بگوید، گفت: «بعد از محمد بانگ نگویم.» و چون مبالغهٔ بسیار کردند، بانگ بگفت و همهٔ مردم بگریستند و این روز مثل آن روز بود که رسول ﷺ، وفات یافته بود، پس مراجعت به شام کرد و هر سال به زیارت پیغمبر رفتی و در دمشق در سنهٔ عشرین وفات یافت. و اسْم: نام. و مُصِیبَةً تمییز. و او در وِفِی کُلِّ وَقْتٍ حالی، یعنی توالی ذکر او هر دم جراحت فراق را تازه می‌سازد.
می‌فرماید: هرگز اندک نشمارند مردم آن را به مصیبت، و هرگز بسته نشود آن استخوان که از ایشان شکافته شد؛ و حال آنکه در هر وقت نمازی برمی‌انگیزد آن را بلال و دعا می‌کند به نام او، هرگاه که دعا می‌کند. «شارح»

	از موت رسول استخوانی که شکست
هر دم که کسی حدیث او می‌گوید

	
	تا روز قیامت نتوان دیگر بست
گویا نمکی در دل مجروح منست



	وَ یَطْلُبُ أَقْوامٌ مَوارِیثَ هالِکٍ

	
	وَفِینا مَواریثُ النُّبُوَّةِ وَالْهُدیٰ



القَوْم: الرَّجال دونَ النَّساءِ، قال اللّهُ تعالیٰ: «لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ»
. و نُبُوَّة: پیغمبری.
می‌فرماید: می‌جویند قومی چند میراثهای مرده، و در ماست میراثهای پیغمبری و هدایت. «شارح»

	ما علم و شجاعت و فتوّت داریم
مردم همه سیم و زر بمیراث برند

	
	با دشمن و با دوست مروّت داریم
مائیم که میراث نبوّت داریم



حکایت
حضرت فاطمه نیز، علیها التّحیّة والسّلام، مرثیّه‌ای قریب به این فرموده:
	اغبرَّ آفاقُ السّماءِ و کُوِّرتْ
والأرضُ مِن بعدِ النّبیِّ کئیبةٌ
فلیَبْکِهِ شرقُ البلادِ و غربُها
ولیَبْکِهِ الطّودُ الأشمُّ وجَوُّه
یا خاتمَ الرُّسلِ المبارکُ وجهُه

	
	شمسُ النّهارِ و أظلمَ العصرانِ
أسفاً علیه کثیرةُ الأحزانِ
فلیَبْکِهِ مُضَرٌ و کلُّ یمانِ
کالبیتِ والأستارِ والأرکانِ
صلّیٰ علیک مُنزِّلُ القرآن



بیان شجاعت خود در بدر

و مدح صحابهٔ عالی‌قدر

	ضَرَبْنا غُواةَ النّاسِ عَنْهُ تَکَرُّماً
وَلَمّا أَتانا بِالهُدیٰ کانَ کُلُّنا
نَصَرْنا رَسُولَ اللّهِ لَمّا تَدابَرُوا

	
	وَلَمّا رَأَوْا قَصْدَ السَّبِیلِ وَلَا الْهُدیٰ
عَلیٰ طاعَةِ الرَّحْمٰنِ والْحَقِّ وَالتُّقیٰ
وَثابَ إِلَیْهِ الْمُسْلِمُونَ ذَوُو الْحِجیٰ



ضَرْب: زدن «از ثانی». و غَیّ و غَوایَة: گمراه شدن. و لَمّای اول حرف و در اصل «لم»، «ما» زیاده کرده‌اند، مثل «أینما»، و غالب استعمال او در امر متوقع است و گاهی در غیر متوقع هم مستعمل شود؛ و لَمّای ثانی اسم شرط. والقَصْد: استقامة الطریق. و سَبِیل: راه. و طاعَة: فرمان برداری. و رَحْمٰن: بخشاینده، و مخصوص به خداست. و تُقیٰ: پرهیزکاری. و نَصْر و نُصْرة: یاری کردن «از اول». و تَدابُر: پشت به یکدیگر کردن. و ثابَ الرّجلُ یَثُوبُ ثَوْباً و ثَوَباناً: رجع بعدَ ذهابِه، و ثاب النّاس: اجتمعوا و جاؤوا، و مراد اینجا ثانی است، چه محمد بن اسحٰق می‌گوید: این ابیات در شأن غزای بَدْرست، و لشکر اسلام در این غزا از اول تا آخر مظفر و منصور بودند. و حِجیٰ «به کسر حاء»: خِرَد. و عنه متعلق به ضَرَبْنا به تضمین «دفع»، و ضمیر راجع به رسول، ﷺ، و اضافهٔ قَصْد به سَبِیل یا اضافهٔ مصدر به فاعل یا اضافهٔ صفت به موصوف، و قَصْد به معنی فاعل، قال الواحدیُّ: «یقال: طریقٌ قصدٌ و قاصدٌ، إذا أدّاک إلیٰ مطلبِک.»
می‌فرماید: زدیم و دفع کردیم گمراهان مردم را از رسول خدا از روی بزرگی نمودن، و هنوز ندیده بودند ایشان راستی راه یا راه راست و هدایت. و چون آورد او به ما هدایت را، بود همهٔ ما بر فرمان برداری حضرت رحمٰن و بر مذهب حقّ و پرهیزکاری. یاری کردیم رسول خدا را، چون به یکدیگر کردند ایشان، و مجتمع شدند و آمدند به جانب او مسلمانان صاحب خرد. «شارح»

	بردیم فرو بخون گمراهان چنگ
در بَدْر که ما تیغ چو خورشید زدیم

	
	بودیم بطاعت و هدایت یکرنگ
شد رایت کفّار نگونسار بجنگ



حـرف الباء
نصیحت قرّة‌العین امام حسین، ﷷ

من اللّٰهِ العلّام

	أَحُسَیْنُ إِنِّی واعظٌ وَ مُؤَدِّبٌ
واحْفَظْ وَصِیَّةَ والِدٍ مُتَحَنِّنٍ
أَبُنَیَّ إِنَ الرِّزْقَ مَکْفُولٌ بِهِ

	
	فَافْهَمْ فَإِنَّ الْعاقِلَ الْمُتَأَدِّبُ
یَغْذُوکَ بِاأدابِ کَیْلا تَعْطَبُ
فَعَلَیْکَ بِالْإِجْمالِ فِی ما تَطْلُبُ



همزه برای ندا. و وعْظ و عِظَة و مَوْعِظَة: پند دادن. و تَأدیب: ادب کردن. و فَهْم: دریافتن «از رابع». و عَقْل: خردمند شدن. و تَأَدُّب: ادب پذیرفتن. و حِفْظ: نگاه داشتن «از رابع» و والِد: پدر. و تَحَنُّن: مهربانی کردن. و غِذاء پروردن. و عَطَب: هلاک شدن «از رابع». و أصل ابْن «بَنَوٌ»، لقولِهم فی الجمعِ «أبناء» و فی التصغیرِ «بُنَیّ»، و سُمِّی بذلک لکونِه بناءً للأب. و رِزْق: روزی. و کَفالَة: پایندان شدن «از اول». و عَلَیْک: اسم فعل به معنی خُذْ، و قال الرّضیُّ: «أسماءُ الأفعالِ حکمُها فی التّعدّی واللّزومِ حکمُ الأفعالِ الّتی هی به معناها، إلّا أنّ الباءَ تزادُ فی مفعولِها کثیراً، نحو علیک به، لِضعفِها فی العملِ، فتعمل بحرفٍ شأنُه إیصال اللّازمِ إلی المفعولِ.» و إِجْمال: خوبی کردن و ضدّ تفضیل. و «کلامی» محذوف مفعول افْهَمْ. و در بُنَیّ جرّ و نصب و رفع جایز. و ما در ما تَطْلُبُ مصدری با موصول یا موصوف.
می‌فرماید: ای حسین، به درستی که من واعظ و مؤدِّبم، پس دریاب سخن مرا؛ چه به درستی که خردمند ادب پذیر است. و نگاه دار وصیت پدری مهربان که می‌پرورد ترا به آداب تا هلاک نشوی. ای پسرک من، به درستی که روزی مکفولٌ به است و حضرت رزّاق ضامن آن شده؛ پس فراگیر راه نیکی کردن در طلب آن. «شارح»

	ای نور دو چشم مردم پاک نظر
چون رزق تو شد معین از خوان قدر

	
	زنهار بگوش دل شنو پند پدر
از دایرهٔ لطف منه پای بدر



	لا تَجْعَلَنَّ الْمَالَ کَسْبَکَ مُفْرَداً
کَفَلَ الْإِلٰهُ بِرِزْقِ کُلِّ بَرِیَّـةٍ
وَالرِّزْقُ أَسْرَعُ مَنْ تَلَفُّتِ ناظِرٍ
وَ مِنَ السُّیُولِ إِلیٰ مَقَرَّ قَرارِها

	
	وَتُقیٰ إِلٰهِکَ فَاجْعَلَنْ ما تَکْسِبُ
وَالْمالُ عارِیَةٌ تَجِیءُ وَ تَذْهَبُ
سَبَباً إِلَی الْإِنْسانِ حِینَ یُسَبَّبُ
وَالطَّیْرِ لِلْأَوْکارِ حِینَ تَصَوَّبُ



جَعْل: گردانیدن «از ثالث». و کَسْب: جستن  روزی «از ثانی»، و اینجا به معنی مفعول. و إِفْراد: تنها کردن. والبَرِیَّة «به تشدید الیاءِ»: الخَلْق، وأصلُه الهمز، و قیل بل ذلک مِن قولِهم: بریتُ العودَ «تراشیدم چوب را». و قال الجوهریّ: العارِیَّةُ بالتشدیدِ،کأنّها منسوبةٌ إلی العارِ، لأنّ طلبَها عیبٌ و عارٌ، و قیلَ هی مِن عارَ یعیرُ، إذا جاءَ و ذهبَ، فسمّیت عاریة لتحوُّلِها مِن یدٍ إلیٰ یدِ؛ و قیل مِن التّعاورِ، و هو تداولُ القومِ الشّیءَ بینَهم؛ و ذکر الخطابیّ فی الغریب: «أنّ اللّغةَ الغالبةَ العاریّةُ «بالتَشدیدِ» و قد یُخفَّفُ»، و در این بیت مخفّف است برای محافظت وزن. و ذَهاب: رفتن «از ثالث». و سُرْعَة: شتاب کردن. و تَلَفُّت و نَظَر: نگرستن «از اول». والسَّـبَب: الحبلُ الذی یُصعَدُ به النَّحل، قال اللّهُ تعالیٰ: «فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ»
 و سُمِّیَ کلُّ ما یُتوصَّلُ به إلیٰ شیءٍ سبباً، قال اللّهُ تعالیٰ: «وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ٭ فَأَتْبَعَ سَبَبًا»
 و تَسْبِیب: سبب ساختن. و سَیْل: رود وقَرَّ فی مکانِه قَراراً: إذا ثبَت ثُبوتاً جامداً، و أصلُه مِن «القُرِّ» «بالضّمّ»، و هو البَرْد، لأجل أنّ البردَ یقتضی السّکونَ و الحَرُّ یقتضی الحرَکةَ. و طَیْر: مرغ. و وَکْر: آشیانه. و تَصَوُّب: به نشیب فرو شدن. و مُفْرَداً حال از مال. و تُقیٰ مفعول اول اجْعَلْنَ، و ما تَکْسِبُ مفعول ثانی. و سَبَباً تمییز و عامل او أَسْرَعُ، و إِلَی الإِنْسانِ متعلق به او. و مِنَ السُّیُولِ معطوف بر مِنْ تَلَفُّتِ، و الطَّیُرِ معطوف بر السُّیُولِ؛ و لِلأَوْکارِ متعلق به تَصَوَّبُ، و اصل او «تَتَصَوَّبُ».
می‌فرماید: مگردان مال را کسب کردهٔ خود تنها، و پرهیزکاری معبود خود را بگردان آنچه کسب می‌کنی. ضامن شده است معبود روزی همهٔ خلق را، و مال عاریتی است که می‌آید کسب می‌کنی. ضامن شده است معبود روزی همهٔ خلق را، و مال عاریتی است که می‌آید و می‌رود. و سبب رزق شتابنده‌تر است از نگرستن بینا به انسان آن زمان که سبب سازند؛ و از رودها به محل جمع شدن آن، و از جنس مرغ، آن وقت که برای آشیانه‌ها فرو آیند به نشیب. «شارح»

	ای صاحب فتح و ظفر و فیروزی
گر سعی کنی و گر نه هرجا که روی

	
	تا چند حرام یا حلال اندوزی
چون سایه ز دنبال تو آید روزی



	أَبُنَیَّ إِنَّ الذِّکُرَ فِیهِ مَواعِظٌ
فَاقْرَأ کِتابَ اللّهِ جَهْدَکَ وَاتْلُهُ
بِتَفَکُّرٍ وَ تَخـَشُّعٍ وَ تَقَـرُّبٍ
وَاعْبُدْ إِلٰهَکَ ذَا الْمَعارِجِ مُخْلِصاً

	
	فَمَنِ الَّذِی بِعِظاتِهِ یَتَأّدَّبُ
فِی مَنْ یَقُومُ بِهِ هُناکَ وَیَنْصَبُ
إِنَّ الْمُقَرَّبَ عِنْدَهُ الْمُتَقَرِّبُ
وَانْصِتْ إِلَی الْأَمْثالِ فِی ما تُضْرَبُ



ذِکْر: قرآن «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ»
. و مَواعِظ: جمع مَوْعِظة. و مِنْ: استفهامی. و قِراءَة: خواندن «از ثالث». والکِتاب: فی الأصلِ مصدرٌ، ثمّ سُمِّی المکتوبُ کتاباً و المکتوبُ فیه کتاباً، و مراد اینجا قرآن؛ چه ذهن از مطلق منصرف می‌شود به فرد کامل. و جَهْد: کوشیدن «از ثالث». و تُلُوّ «به ضمّ تا و تشدید واو»: از پی رفتن «از اول»، و حمل بر تِلاوة، به معنی خواندن، نشد تا تکرار لازم نیاید. و هُناک: اشارت به مکان یا زمان متوسط در قُرب و بُعد. و نَصْب: سرود گفتن به طریق عرب «از ثانی»، و فی الحدیث: «لَوْ نَصَبْتَ لَنا نَصْبَ العَرَب»، و هو غناءٌ لهم یشبهُ الحُداءَ، إلّا أنّه أرقُّ مِنْه. و تَفَکُّر: اندیشه کردن. و تَخَشُّع: فروتنی کردن. و تَقَرُّب: نزدیکی جُستن. و تَقْریب: نزدیک گردانیدن. و عِنْد: نزد. و عِبادَة: پرستیدن «از اول». و مِعْراج: نردبان، و قال القاضی البیضاویّ فی تفسیرِه: «ذُو الْمَعارِج ذو المصاعِدِ، و هی الدّرجاتُ الّتی یصعدُ فیها الکلمُ الطَّیِّبُ والعملُ الصّالحُ، أو یترقّیٰ فیها المؤمنون فی سلوکهم، أو فی دار ثوابهم، أو مراتبُ الملائکةِ أو السَمٰوات؛ فإن الملائکةَ یعرجون فیها.» والإِخْلاص فی الطّاعة: ترکُ الرِّیاءِ والإِنْصات: السُّکوت والاستماعُ للحدیث، و صاحب اساس گوید: نَصَتَ له ینصِت آمده «از ثانی». والمَثَل: قولٌ فی شیءٍ یُشبِه قولاً فی شیءٍ آخرَ، لیُبیِّنَ أحدهما الأخرَ و یصوّره، نحوُ قولِهم: الصّیف ضیّعت اللّبنَ؛ فإن هذا القولَ یُشبِه قولَک: أهملَت وقت الإمکانِ أمرَک؛ و «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا»
 أی وصَف و بیَّن. و مَنْ به مذهب سِیبَوَیْه مبتدا و الَّذِی خبر او، و به مذهب باقی نُحات عکس. و جَهْدَک به مذهب سِیبَوَیْه حال معرفه بجای نکره، أی مجتهداً، و به مذهب ابوعلی مفعول مطلق «مجتهداً» مقدّر.
و حضرت مصطفیٰ ﷺ، فرمود: «أفضلُ أُمّتی تِلاوةُ القرآن.» و فرمود: «زیِّنوا القرآن بأَصواتِکم. و فرمود: «لیس منّا من لم یتغنَّ بالقرآن.» و چون استماع تِلاوت سالم کرد، فرمود: «الحمدللّه الّذی جَعَلَ فی أمتی مِثلَه.» و مرتضیٰ گفت: «لا خیرَ فی عِبادةٍ لا فقهَ فیها و لا فی قِراءةٍ لا تدبّرَ فیها.»

می‌فرماید: ای پسرک من، به درستی که قرآن در او پندها است. پس کیست آن نیکبخت که به پندهای قرآن ادب پذیرد؟ پس بخوان کتاب خدا را، در حالی که کوشنده باشی، و پیروی کن قرآن را در میان جمعی که مراعات آن کنند اینجا و خوب خوانند، به اندیشه و فروتنی و نزدیکی جستن؛ به درستی که مقرَّب نزد خدا جویندهٔ قُرب است. و عبادت کن خدای صاحب معارج را در حال اخلاص، و گوش کن به مثلها در مواقفی که زده شوند.
«وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 ٭ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»
 

«شارح»

	ای دوست مشو ز یاد قرآن غافل
آن دم که رسد نوبت دَرْسَت بمثل

	
	می‌خوان همه دم میان جمعی کامل
از وجه مناسب نگردی ذاهل



	وَإِذا مَرَرْتَ بِآیَةٍ مَخْشِیَّةٍ
یا مَنْ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ بِعَدْلِهِ
إِنِّی أَبُوءُ بِعَثْرَتِی وَ خَطِیئَتِی

	
	تَصِفُ‌الْعذابَ فَقِفْ وَدَمْعُکَ یَسْکُبُ
لا تَجْعَلَنِّی فِی الَّذِینَ تُعَذِّبُ
هَرَباً وَهُلْ إِلّا إِلَیْکَ الْمَهْرَبُ



مَرّ و مُرُور: گذشتن «از اول». و خرجَ القومُ بآیتِهم: أی بجماعتهم، لم یدَعوا وراءَهم شیئاً، والآیَةُ من کتابِ اللّه: جماعةُ حروفِ. والخَشْیَةَ: خوفٌ یشوبُه تعظیمٌ. و وَصْف و صِفَة: پدید کردن «از ثانی». والعَذاب: العقوبة. و وُقُوف: ایستادن «از ثانی». و دَمْع: اشک. و سَکْب: ریختن آب؛ و سُکُوب: ریخته شدن آب «از اول». و تَعْذِیب: عقوبت کردن. و مَشِیَةَ: خواستن. والعَدْل: خلافٌ الجور. و بَوْء: بازگشتن، و حمل بر اقرار نشد؛ چه ملایم هَرَباً نیست. و عَثْرَة: بسر در آمدن. و خَطِیئَة «به همزه»: گناه، ولک أن تُشدِّدَ الیاء. و هَرَب: گریختن. و هَلْ اینجا به معنی ما. و مَهْرَب مصدر میمی. و واو وَ دَمْعُکَ حالی. و یَسْکُبُ مبنیٌّ للمفعول از سَکْب، یا مبنیٌّ للفاعل از سُکوب. و بیت ثانی و ثالث مقول «قُلْ» محذوف. و نون اول در لاتَجْعَلَنِّی نون تأکید خفیفه و ثانی نون وقایه. تُعَذِّبُ به تقدیر «تُعَذِّبُهُم». و هَرَباً تمییز یا مفعولٌ‌له.
می‌فرماید: چون گذری به آیتی مخوف که وصف کند را، پس بایست و حال آنکه اشک تو ریخته شود، و بگو: ای کسی که عذاب می‌کنی هر که را می‌خواهی به عدل خود، مگردان مرا در میان جمعی که عذاب خواهی کرد ایشان را. به درستی که من بازمی‌گردم با بسر درآمدن خود و گناه خود از روی گریختن، و نیست گریختن مگر به جانب تو. «شارح»

	گاهی که رسد درس بآیات عذاب
اقرار کنی بجرم و گمراهی خویش

	
	باید که زدید‌ه‌ها روان سازی آب
باشد که بفضل خود ببخشد توّاب



	وَ إِذا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِی ذِکْرِها
فَاسْأَلْ إِلٰهَکَ بِالْإِنابَةِ مُخْلِصاً
وَاجْهَدْ لَعَلَّکَ أَنْ تَحِلَّ بِأَرْضِها
وَتَنالَ عَیْشاً لَا انْقِطاعَ لِوَقْتِهِ

	
	وُصِفَ الْوَسِیلَةُ وَالنَّعِیمُ الْمُعْجِبُ
دارَ الْخُلُودِ سُؤالَ مَنْ یَتَقَرَّبُ
وَتَنالَ رَوْحَ مَساکِنٍ لا تَخْرَبُ
وَتَنالَ مُلْکَ کَرامَةٍ لا یُسْلَبُ



الوَسِیلَة: ما یُتقرَّب به إلی الغَیْر، و مروی است که حضرت مصطفیٰ ﷺ، با صحابه گفت: «سَلوا لِیَ الوسیلةَ.» گفتند: «یا رسول اللّه، و ما الوسیلةُ؟»فرمود: «أعلیٰ درجةٍ فی الجنّةِ، لا ینالُها إلّا رجلٌ واحدٌ، أرجو أن أکونَ أناهو.» و این معنی الصق است به مقام. و إِعْجاب: خوش آمدن. و الإِنابَةُ إلَی اللّهِ تعالیٰ: الرّجوعُ إلیه بالتّوبةِ و إخلاصِ العمل. و دار: سرای، و مؤنث سماعی. و خُلُود: جاودانه بودن «از اول». والرَّوْح «بالفتح»: الرّاحة. و سُکُون و سُکْنیٰ: آرامیدن. و خَراب: ویران شدن «از رابع». والمُلْک «بالضّمّ»: ضبطُ الشّیءِ المتصرِّفِ فیه بالحُکم، والملْک کالجنس له «از ثانی» والتَّکْرِیم والإِکْرام: به معنی، والاسمُ الکَرامَة. و سَلْب: ربودن «از اول». و وُصِفَ فعل مبنیٌّ للمفعول تا المُعْجَب مرفوع باشد بر وفق سایر قوافی. و اگر گوئی ظاهر در لَعَلَّکَ أَنْ تَحِلَّ حذف أَنْ است، چه أَنْ با فعل به تأویل مصدر است، گوئیم غرض مبالغه باشد، مثل «زیدٌ عدلٌ»، یا ملتزم تقدیر شویم، أی لعلَّ حاَّلک، أو لعلَّک ذاتُ حلولٍ، أو لعلَّک حلولُک ثابتٌ، چنانچه شیخ رضی در شرح «إما أن تدلّ» از عبارت کافیه التزام نموده؛ یا گوئیم حضرت سید شریف قدس سره، در حاشیهٔ آن شرح فرموده: «ما ذکره مِنْ تقدیرِ أحدِ المضافَیْنِ، أو حذف الخبرِ مبنیٌّ علیٰ ما حکموا به مِنْ أنْ الفعل مع أن فی تأویلِ المصدرِ، ولو وضع هناک المصدر بدله، لاحتیجَ إلیٰ ما ذکره، لکنّ النّظرَ إلَی المعنیٰ یُغنی عنه؛ إذ لیس فی معنَی المصدرِ حقیقةٌ.» و بنابراین حاجت به هیچ تأویل نیست. 
می‌فرماید: چون گذری به آیتی که در ذکر آن وصف شده وسیله که بلندتر درجات بهشت است و نعیم خوش آینده، پس بخواه از معبود خود به توبه و بازگشتن در حال اخلاص خانهٔ جاوید را خواستن جویندهٔ قرب. و بکوش، شاید که تو نزول کنی به زمین آن خانه و بیابی راحت مسکنی چند که ویران نمی‌شوند، و بیابی عیشی که هیچ انقطاع نیست مر وقت آن را، و بیابی مُلکِ کرامتی که ربوده نشود از تو. «شارح»

	در وقت تلاوت چو بهشت آید پیش
روزی که بآن سرای معمور رسی

	
	آن را زخدای خود بخواه ای درویش
عیشی بکنی بیش ز اندیشه خویش



	بادِرْ هَواکَ إِذا هَمَمْتَ بِصالِحٍ
وَ إِذا هَمَمْتَ بِسَیِّءٍ أَغْمِضْ لَهُ

	
	خَوْفَ الْغَوَالِبِ إِذْتَجِیءُ وَ تَغْلِبُ
وَ تَجَنَّبِ الْأَمْرَ الَّذِی یُتَجَنَّبُ



مُبادَرة و بِدار: پیش دستی کردن. والهَویٰ: میلُ النّفسِ إلَی الشّهوة «من الرّابع». و هَمّ و هِمَّة: آهنگ کردن «از اول». والصَّلاح: ضدُّ الفساد. و غَلَبَهُ غَلْباً غَلَبةً و غَلَباً از ثانی. و سیِّ و سَیِّئَة: بدی، و أصل سَیِّئَة: بدی، و أصل سَیِّئئَة «سَیْوِئَة»، قلبت الواو یاءً و أُدغِمَت، و فی التفسیر الکبیر: «إنّ السّیّئةَ ما یسوءُ صاحبَه». والإغْماض: إطباقُ جفنٍ علیٰ جفنٍ، و أصلُه من «الغُموضِ»، و هو الخفاء. و تَجَنُّب: به یکسو شدن. و صالح صفت «عمل» محذوف. و خَوْف مفعولٌ له بادِرْ والغَوالِب صفت «الخواطر»  محذوف. و خُطُور: درآمدن اندیشه بدل.
می‌فرماید: پیش دستی کن هویٰ و هوس خود را، چون آهنگ به عملی صالح، از ترس خواطر غلبه کننده که می‌آیند و غالب می‌شوند. و چون آهنگ کنی به بدی، پلک چشم بر هم نه برای آن و دوری جوی از کاری که دوری جسته شود از آن. «شارح»

	چون نیّت خیر در دلت یابد راه
از نیّت شر روی بگردان و بگو

	
	بشتاب که شیطان نزند ره ناگاه
لا حولَ ولا قوّةَ إلّا باللّه



	وَاخْفِضْ جَناحَکَ لِلصَّدِیقِ وَکُنْ لَهُ
وَالضَّیْفَ أَکْرِمْ مَا اسْتَطَعْتَ جِوارَهُ
وَاجْعَلْ صَدِیقَکَ مَنْ إِذا آخَیْتَهُ

	
	کَأَبٍ عَلیٰ أَوْلادِهِ یَتَحَدَّبُ
حَتّیٰ یَعُدَّکَ وَارِثاً یَتَنَسَّبُ
حَفِظَ الْإِخاءَ وَکانَ دُونَکَ یَضْرِبُ



الخَفْض: ضدُّ الرَّفع «از ثانی»؛ و جَناح: بال مرغ؛ والمرادُ من «خفضِ الجناح» تلیینُ الجانب، مستعارٌ من خفضِ الطّائرِ جناحَة، إذا أراد أن ینحطّ. و وَلَد: فرزند. و تَحَدُّب مهربانی کردن. و ضَیْف: مهمان. و اسْتطاعة: توانستن. و جِوار: «به کسر»: همسایه بودن. و عَدّ: شمردن «از اول». و وِراثَة: میراث یافتن «از سادس». و تَنَسُّب: دعوب خویشی کردن. و «الأعداء» محذوف مفعول یَضْرِبُ، و در بعضی نسخ «یُضرَبُ» به صیغهٔ مجهول، پس واو وَ کانَ حالی باشد.
می‌فرماید: نیازمندی کن برای دوست و باش مرو را چون پدری که مهربانی کند بر فرزندان خود. و مهمان را گرامی دار، مادام که توانی همسایهٔ او بودن، تا شمارد ترا میراث برنده‌ای که دعوی خویشی کند. و گردان دوست خود آن کس را که چون برادری کنی با او، نگاه دارد برادری را و باشد که پیش تو زند دشمنان ترا. «شارح»

	ای آنکه باخلاق نکو داری جهد
مهمان که رسد بچشم خود بنشانش

	
	باید که بکام دوست باشی چون شهد
یاری بکسی کن که نگه دارد عهد



	وَاطْلُبْهُمْ طَلَبَ الْمَرِیضِ شِفاءَهُ
وَاحْفَظْ صَدِیقَکَ فِی الْمَواطِنَ کِلِّها

	
	وَدَعِ الْکَذُوبَ فَلَیْسَ مِمَّنْ یُصْحَبُ
وَعَلَیْکَ بالْمَرْءِ الَّذِی لا یَکْذِبُ



مَرِیض: خسته. و شَفاءً «بالمدّ» من الثانی. و کِذْب: دروغ گفتن «از ثانی». والمَوْطن: المشهدُ من مَشاهدِ الحرب، قال اللّه تعالیٰ: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ»
.
می‌فرماید: بجو دوستان را مثل جستن خسته شفای خود را، و بگذار دروغ‌گو را، که نیست او از جمعی که صحبت داشته شوند. و نگاه‌دار دوست خود را در مواطنْ همه، و فراگیر مردی را که دروغ نگوید: «شارح» 
	خواهی که شود شکست دشمن حاصل
چون هست مدار کار عالم بر صدق

	
	باید که ز دوستان نگردی غافل
از حقّ بطلب صدیق صادق ای دل



	وَاقْلِ الْکَذُوبَ وَقُرْبَهُ وَجِوارَهُ
یُعْطِیکَ ما فَوْقَ الْمُنیٰ بِلِسانِهِ

	
	إِنَّ الْکَذُوبَ مُلَطِّخٌ مَنْ یَصْحَبُ
وَیَرُوغُ عَنْکَ کَما یَرُوغُ الثَّعْلَبُ



قُرْب: نزدیک شدن. و تَلطِیخ: آلوده کردن. و إِعْطاء: دادن. و لِسان: زبان. و الرِّوْغ: المیلُ علیٰ سبیلِ الاحتیال. و ثَعْلَب: روباه.
می‌فرماید: دشمن‌دار دروغ‌گو را و قرب و مجاورت او را، به درستی که دروغ‌گو آلوده سازنده است کسی را که صحبت می‌دارد با او. می‌دهد ترا آنچه بالای آرزوها است به زبان خود و منحرف می‌شود به حیله از تو، چنانچه منحرف می‌شود به حیله روباه. «شارح»

	کذّاب که دشمنیش واجب باشد
پیوسته کند چرب زبانی چون شمع

	
	هم صحبتیش عار مصاحب باشد
لیکن بضیا چو صبح کاذب باشد



	وَالحْذَرْ ذَوِی الْمَلَقِ اللِّئامَ فَإِنَّهُمْ
یَسْعَونَ حَوْلَ الْمَرَءِ ما طَمِعُوا بِهِ
وَلَقَدْ نَصَحْتُکَ إِنْ قَبِلْتَ نَصِیحَتِی

	
	فِی النّائِباتِ عَلَیْکَ مِمَّنْ یَحْطِبُ
وَإِذا نَبا دَهْرٌ جَفَوْا وَتَغَیَّبُوا
وَالنَّصْحُ أَرْخَصُ ما یُباعُ وَیُوهَبُ



حَذَر: ترسیدن «از رابع. و مَلَق: چابلوسی کردن. واللَّئِیم: الدَّدنیُّ الأصل الشَّحیحُ النّفس. والنّائِبَة: المصیبة. و حَطْب: هیزم بر آتش نهادن و هیزم گرد کردن و هیزم دادن و سخن چینی کردن «از ثانی». و حَوْل: پیرامون. و الطَّمَع: نزوعُ النّفسِ إلَی الشّیءِ شهوةً له «از رابع». و نَبَا الشّیءُ: تجافیٰ و تباعَد، و نَبا به فلانٍ منزلُه: إذا لم یوافقه. و تَغَیُّب: غایب شدن. و نَصَحْتُکَ نصحاً و نصاحةً، والاسمُ النّصیحة، از ثالث. و قَبُول: پذیرفتن «از رابع». و رُخْص: ارزان بودن. و بَیْع: فروختن. و وَهُب و هِبَة: بخشیدن. و یُوهَبُ معطوف بر أرُخَصُ ما یُباعُ، نه یُباعُ، بقرینهٔ أَرْخَصُ.
می‌فرماید: بپرهیز از صاحبان چابلوسی فرومایه؛ چه بدرستی که ایشان در مصیبتها که واقع شود بر تو از جمعی باشند که هیمه بر آتش فتنه نهند. دوند گِرد مرد، مادام که طمع داشته باشند به او، و چون پشت کند روزگار، جفا کنند و غایب شوند. و من هراینه به حقیقت نصیحت کردم ترا، اگر قبول کنی نصیحت مرا، و نصیحت ارزان‌تر چیزی است که فروخته شود و بخشیده شود. «شارح»

	از مردم چابلوس ای دل بگریز
گردند بگِرد در وقت طمع

	
	کین قوم کنند آتش حادثه تیز
چون دهر جفا کند نمایند ستیز



نصیحت امام حسینﷷ 
و تنبیه او بر شهادت خود و اولاد  کرام
	حُسَیْنُ إِذا کُنْتَ فِی بَلْدَةٍ
وَلا تَفْخَرَنْ فِیهِمُ بِالنُّهیٰ
وَلَوْ عَمِلَ ابْنُ أَبِی طالِبٍ
وَلٰکِنَّهُ اعْتامَ أَمْـرَ الْإِلٰهِ

	
	غَرِیباً فَعاشِرْ بِآدابِها
فَـکُلُّ قَبِیـلٍ بِأَلْبابِها
بَهٰذِی الْأُمُورِ کَأَسْبابِها
فَـأَحْرَقَ فِیهِمْ بِأَنْیابِها



بَلْدَة: شهر. و مُعاَشَرَة: زندگانی کردن. و نُهْیَة «به ضمّ نون»: خرد، و نُهیٰ: جمع او، و وجه تسمیه نَهیِ او از قبایح. و قَبِیل: گروه مردم از سه تا چهل. و اللُّبّ: العقلُ الخالصُ من الشّوائب، و لَبَّ الرّجلُ فهو لبیبٌ. ولَوْ: برای تمنّی. و عَمَل: کارکردن «از رابع». و هٰذِی «بیاء»: برای اشاره به مؤنث. و اعْتیام: برگزیدن. و أَمْر: فرمان. و حَرَقَ نابَه: أی سحَقَه حتیٰ سُمِعَ له صوتٌ، و فلانٌ یَحرِقُ علیک الأضراسَ، إذا تغیَّظ فحکَّ أضراسَه بعضها ببعضٍ، و أحرق به أنیاب ذاک: أی أحدثَ السّحقَ المنبعثَ عن الغیظِ فی نابِه. و ناب: دندان نیش. و ضمیر أَلْبابِها راجع به قَبِیلٍ و تأنیث او به اعتبار جماعت. و دو بیت اخیر جواب سؤال مقدر، گویا مخاطب می‌گوید: تو چرا به آنچه می‌گوئی عمل نکردی؟
می‌فرماید: ای حسین، چون باشی در شهری غریب، پس زندگانی کن به آداب آن شهر. و فخر مکن در میان ایشان بخردها، که هر گروهی باشند بخردهای خود. و کاج عمل کردی پسر ابی‌طالب به این امرها، بر وجهی که مطابق و مشابه اسباب آن بودی! ولیکن او برگزید فرمان خدا را، پس احداث کرد برهم سودن دریشان در دندانهای نیش ایشان. «شارح»

	خواهی که شوی زعمر خود برخوردار
ای کاج که من نیز چنین می‌بودم

	
	پیوسته بجو رضای مردم زنهار
لیکن برضای حقّ دلم یافت قرار



	عَذِیرَکَ مِنْ ثِقَةٍ بِالَّذِی
فَلا تَمْرَحَنَّ لِأَوْزارِها
قِسِ الْغَدَ بِالأَمْسِ کَیْ تَسْتَرِیحَ

	
	یُنِیلُکَ دُنْیاکَ مِنْ طابِها
وَلا تَضْجُرَنَّ لِأَوْصابِها
فَلا تَبْتَغِی سَعْیَ رُغّابِها



عَذِیر: عذرخواه. و وَثِقْتُ به أَثِقُ ثِقَةً: سکنتُ إلیه و اعتمدتُ علیه. و إِنالَة: عطا دادن. والطّاب: الطِّیب والطَّیِّب. و مَرَح: شاد شدن «از رابع». و وِزْر: بارگران. و ضَجَر: تنگدل شدن «از رابع». و وَصَب: درد. و غَدْ: فردا، و اصل او غدو. و أَمْس: دی. و اِبْتِغاء: جُستن. و رَغْبَة: میل به چیزی یا از چیزی، و اول مستعمل به «فی» و ثانی به «عن». و عَذِیرَکَ مفعولٌ به «هَلُمَّ» مقدر به معنی بیار، و قال الرّضیُّ: «معنیٰ من فلانٍ من أجل الإساءة إلیه و إیذائه، أی أنت ذو عذرٍ فیما تعاملُه به من المکروه». و اضافت دنیا به مخاطب برای اشعار به آنکه حضرت ناظم را علاقه به دنیا نبوده. و ضمایر طالبها و اخوات ثلاثهٔ او راجع به دُنْیا. و سَعْیَ مفعول مطلق لاتَبْتَغِی به توحید معنی ابتغا و سعی بر سبیل مجاز، و مفعولٌ به او مقدر، أی لا تبتغی الدنیا، یا مَنْسی، أی لا یتحقّق منک إلّا الابتغاء، یا گوئیم سَعْیَ مفعولٌ به لاتَبْتَغِی.
می‌فرماید: بیار عذرخواه خود از اعتماد تو به آن کس که می‌دهد ترا دنیای تو از خوش آن. پس شاد مشو برای بارهای گران دنیا و تنگدل مشو برای رنجهای او. قیاس کن فردا را به دی، تا بر آسائی، پس نجوئی دنیا را مثل جستن راغبان او. «شارح»

	ای دوست مشو شاد که عیشی کردی
تا چند خوری غصه که فردا چه خورم

	
	غم نیز مخور بهر جهان گر مردی
انگار که فردا شد و آن خوردی



	کَأَنِّی بِنَفْسِی وَأَعْقابِها
فَتُخْضَبُ مِنَّا اللُّحیٰ بِالدِّماءِ
أَراها وَلَمْ یَکُ رَأیَ الْعِیانِ
مَصائِبُ تأباکَ مِنْ أَنْ تُرَدَّ

	
	وَبِـالکَرْبَـلاءِ وَ مِحْـرابِها
خِضابَ الْعَرُوسِ بِأَثْوابِها
وَ أُوتِیتُ مِفْتاحَ أَبْوابِها
فَأَعْدِدْ لَها قَبْلَ مُنتابِها



کَأَنِّی بِنَفْسِی: أی کأنّی الآنَ مع نفسی کائنةٌ علَی الأحوالِ التی یأتی بعدَ هذا. و عَقِبُ الرَّجلِ: وَلَدُه و وَلَدُ وَلَدِه. و کَرْبَلاء: موضعی نزدیک کوفه که کَرْب بی‌حدْ‌ با بلا در آنجا رو نموده و مقتل امام حسین بوده. و مِحْراب: محلّ حرب، و امام راغب گوید: «وجه تسمیهٔ محراب آنست که موضع محاربهٔ شیطان و هواست.» و خِضاب: رنگ کردن. و لِحْیَة: ریش، و لُحیٰ: جمع او. والعَرُوس: نعتٌ یَستَوی فیه الرَّجلُ والمرأةُ، یقال: رجلٌ عَروسٌ فی رجالٍ عَرَسٍ و امرأةٌ عَروسٌ فی نساءٍ عَرائس. و لَمْ یَکُ در اصل «لم یکن»، لام برای کثرت استعمال افتاده. و رَأی: دیدن. و عایَنْتَ الشّیءَ عِیاناً: إذا رأیُتَه بعینِک. و إِیتاء: دادن و آوردن. و مِفْتاح: کلید. و باب: و إَباء: سرباز زدن. و رَدّ: بازگردانیدن. و إِعَداد: کارسازی کردن. و انْتابَ فلانٌ القومَ: أی أتاهُم مرّةً بعد أخریٰ، و هو افتعالٌ من «النَّوبة»؛ و مُنْتاب: اسم زمان. و ضمیر أَعْقابِها راجع به نَفْس که مؤنث سماعی است. و مصراع ثالث موافق احادیث و اخبار که در فاتحهٔ سابعه پرتو شعور بران تافت و به تفصیل رقم بیان یافت، و مصراع رابع دال بر عدم مبالات حضرت ناظم به شهادت و مشعر به مفاخرت و مباهات او از فوز به این سعادت. و أراها «به فتح همزه» از رؤیة، با «به ضمّ» از إراءة، و اول مناسب لَمْ یَکُ رَأیَ العِیان، أی لم تکن تلک الرؤیة، و ثانی ملایم وَ أُوتِیتُ «به ضمّ تاء». و مَصائِب خبر «هی» محذوف. و بیت ثالث و رابع اشارت به آنکه حضرت مرتضیٰ ﷷ، در وقت توجه شام به کربلا رسید و در پای نخلی فرو آمد و او را خواب بربود و ناگاه برجست و با ابن عباس گفت: «رأیتُ رجالاً بیض الوجوه قد نزلوا من السماءِ فی أیدیهم أعلامٌ بیض و هم متقلّدون بسیوفٍ لهم، فخطّوا حولَ هذا الأرضِ خطّةً، ثمّ رأیتُ هذه النّخیلَ، و قد ضربتُ بسَعَفِها الأرضَ و رأیت نهراً یجزی بالدّم العبیط، و رأیتُ ابنی الحسینَ و قد غرق فی ذلک الدّمِ و هو یستغیثُ ولا یغاث، ثمَّ إنّی رأیتُ أولئک الرّجال البیض الوجوه الذین نزلوا من السّماءِ و هم یُنادون و یقولون: صبراً آلَ الرّسولِ، صبراً، فإنّکم تُقتَلون علیٰ أیدی شرارِ النّاس و هذه الجنّةُ مشتاقةٌ إلیک، أبا عبدِاللّه. ثمّ تقدّموا إلیَّ فعزّونی و قالوا: أبشر، أباالحسن، فقد أقرّاللّه عینَک بابنک الحسینِ غداً «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»
.» 
می‌فرماید: گویا من با خود و اولاد و اولاد اولادم و در کربلا و محل حرب کربلاام. پس رنگ کرده شود از ما ریشها به خونها، رنگ کردن عروس به جامه‌های او. دیدم این واقعه را و نیست این دیدن به چشم سر، و داده شدم کلید درهای آن. این واقعه مصیبتی چند است که سرباز زنند ترا از آنکه بازگردانیده شوند، پس کارسازی کن برای آن مصیبتها پیش از زمان آمدن آن. «شارح»

	ای خورده زکاسهٔ محبت باده
شد کشف مرا که کشته خواهیم شدن

	
	با مشرب توحید ز مادر زاده
باید که برای آن شوی آماده



حکایت
اعقاب حضرت مرتضیٰ ﷷ، که در کربلا شهید شدند امام حسین بود و پنج برادرش، عبداللّه و عثمان و جعفر و محمد اصغر و عباس، و دو پسرش، علی اکبر و عبداللّه، و اول پانزده سال داشت و دوم یک سال و نیم، و قاسم، پسر امام حسن، و او ده سال داشت. و هشام بن کلبی از عمر بن ابی مقدام روایت کند که در آن روز از آسمان آواز آمد: 
	أیّها القاتلون جهلاً حُسَیْنا
کلُّ أهلِ السّماءِ یدعو علیکم
قد لُعِنْتُم علیٰ لسانِ ابنِ داودَ

	
	أبشروا بالعذابِ والتّنکیلِ
مِنْ نبیٍّ و مُرسَلٍ و قَتیلِ
و موسیٰ و صاحبِ الإنجیلِ



	سَقَی اللّهُ قائِمَنا صاحب 
هَوُ الْمُدْرِکُ الثّارِ لِی یا حُسَیْنُ
لِکُلِّ دَمٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَما
هُنالِک لا یَنْفَعُ الضّالِمِینَ

	
	القِیامَةِ وَالنّاسُ فِی دابِها
بَلْ لَکَ فَاصْبِرْ لِأَتْعابِها
یُقَصِّرُ فِی قَتْلِ أَحْزابِها
قَـوْلٌ بِعُـذْرٍ وَإِعْتـابها



سَقْی: آب دادن، و مراد اینجا رحمت. و قائِمَنا أی القائم بأمرِ الدیِّنِ منّا، و هوالمهدیُّ الموعودُ ﷷ و قدر مرّ ذکرُه فی الفاتحة السّابعة. و صاحِب: همراه. و القیامَة: عبارةٌ عن القیامِ المذکورِ فی قوله تعالیٰ: «وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ»
 و قوله تعالیٰ: «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»
؛ و اطلاق صاحب القِیامة بر مهدی به اعتبار آنکه بعد از انقضای خلافت او قیام ساعت خواهد بود، و بعضی گویند هر امری از امور شرعیه ظاهری دارد که خواص و عوام به آن مأمورند و باطنی دارد که مخصوص خواص است و در وقت ظهور مهدی ابراز بواطن و اظهار حقایق شود، پس «يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ» 
باشد. و دَأب: کار و خوی، و دَأَبَ فلانٌ فی علمِه دأباً: أی جَدَّ و تَعِبَ «من الثالث». و الإِدْراک: اللُّحوق، یقال: مشیتُ حتیٰ أدرکتُه و عِشتُ أدرکتُ زَمانَه. والثّار: طلبُ الدَّمِ، و أصلُه الهمز. والصَّبْر: حبسُ النفَّسِ عن الجزَعِ «از ثانی». و اِتْعاب: «به فتح» جمع تعب به معنی رنج و «به کسر» رنجانیدن. و تَقْصِیر: سستی کردن. و قَتْل: کشتن «از اول». و حِزْب: گروه. و هُنالِکَ: اینجا، برای اشارت بزمان، مثل: «هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ»
. و نّفْع: سود کردن «از ثالث». و ظُلْم: ستم کردن. و عُذْر: بهانه. و إِعْتاب: خشنود کردن.
می‌فرماید: رحمت کناد خدا قائم ما را، همراه قیامت، و حال آنکه مردم در کار خود یا در تعب آن مصائب باشند. او در یابندهٔ طلب خون است مرا، ای حسین، بلکه مر ترا، پس صبر کن برای رنجهای آن مصائب. برای هر خونی است هزار هزار خون، و تقصیر نکند در کشتن گروههای آن مصائب. آن زمان سود ندهد آن ظالمان را گفتار بعذر و خشنود کردن آن. «شارح»

	آن دم که شود ظهور مهدی واقع
چون خون من از اهل ضلالت طلبد

	
	مهرم شود از برج ولایت طالع
هر عذر که گویند نباشد نافع



حکایت

در سنهٔ ستّ و ستّین هجری مختار بن ابی عبیدهٔ ثقفی در کوفه به مشورت امام محمد بن حنفیّه خروج کرد و امام محمد را «مهدی» می‌خواندند و او را «خلیفهٔ مهدی»، و شمر بن ذی الجوشن و عمر بن سَعْد و حَفْص، پسر او را، بکشت و سرهای ایشان را به مدینه نزد امام محمد فرستاد و هرکه در قتل امام حسین و متعلقان سعی کرده بود بکشت. و ابراهیم بن مالک بن اشتر از قبل او با عبیداللّه بن زیاد محاربه کرد و او را به قتل آورد. و امام حسن عسکری در تفسیر خود روایت کند که مرتضیٰ فرمود: «سیُقتَلُ ولدی الحسینُ و سیخرجُ من ثقیف و یقتلُ مِن الذین ظلموا ثلاثمائة و ثلاثة و ثمانین ألف رجل.» گفتند: «من هو؟» گفت: «هو المختارُ بن أبی عیبده الثّقفیّ.» و امام محمد پسر مرتضیٰ ﷷ بود و مادر او از بنی حنیفه بود، بنابراین او را «ابی حنیفه» می‌گفتند. و شصت و نه سال عمر داشت و در سنهٔ احدیٰ و ثمانین وفات یافت، لیکن شیعهٔ او برانند که او زنده است در کوه رَضْویٰ و مهدی موعود است و در وقت ظهور او عالم از عدل مملوّ خواهد شد. و کُثَیـَّر شاعر در شأن او گفته:
	ألا إنّ الأئمّةَ مِن قریشٍ
علیٌّ والثّلاثةُ مِن بَنیهِ
فسبطٌ سبطُ إیمانٍ و بـرٍّ
وسبطٌ لا یذوقُ الموتَ حتّیٰ
یغیبُ فلا یُریٰ فیهم زماناً

	
	وُلاةُ الحقِّ أربعةٌ سواءُ
هُم الأسباطٌ لیس بهم خفاءُ
و سبـطٌ غیَّبتـه کربـلاءُ
یقودَ الخیلَ یقدمهُ اللِّواءُ
برَضْویٰ عنده عسلٌ و ماءُ



	حُسَیْنُ فَلا تَضْجُرَنْ لِلْفِراقِ
سَلِ الدُّورَ تُخْبِرْ وَ أَفْصِح بِها

	
	فَدُنْیاکَ أَضْحَتْ لِتَخْرابِها
بِـأَنْ لا بَـقاءَ لِأَرْبـابِها




فِراق «به کسر»: جدا شدن. و أَضْحَتْ أی صارَتْ. و تَخْراب «به فتح»: ویران شدن. و سُؤال: پرسیدن «از ثالث». و دُور «مثل نور»: جمع‌دار. و إِخْبار: خبردادن؛ و تُخْبرْ به کسر یا به فتح. و فَصاحَة: زبان آور شدن؛ و أَفْصِح بِها: صیغهٔ تعجب، و نزد سیبوَیْه امر به معنی ماضی و همزه برای صیرورت و بِها فاعل و باء زائد، أی صارَ ذا فَصاحةٍ، و نزد اَخْفَش امر به معنی خود و مخاطب هر احدی و بها مفعول و باء برای تعدیه و همزه برای صیرورت، أی صیَّرْها ذا فَصاحةٍ، یا باء زائد و همزه برای تعدیه، أی اجعلها فصیحةً، أی اعتقدْ فَصاحتها و صِفْها بها. و رَبُّ کلِّ شیءٍ: مالِکُه.
می‌فرماید: ای حسین، پس تنگدل مباش برای فراق احباب؛ که دنیای تو گشته است مهیا برای ویرانی. بپرس خانه‌ها را تا خبر دهند. و چه فصیحند در اِخبار به آنکه هیچ بقا نیست مر مالکان آنها را! «شارح»

	ای قوت روح و راحت دیدهٔ من
گوید بزبان حال هر خانه که هست

	
	زنهار مکن درین غم آباد وطن
فارغ منشین که زود خواهی رفتن



	أَنَا الدِّینُ لا شَکَّ لِلْمُؤْمِنیِنَ
لَنا سِمَةُ الْفَخْرِ فِی حُکْمِها
فَصَلِّ عَلیٰ جَدِّکَ الْمُصْطَفیٰ

	
	بِآیاتِ وَحْیٍ وَ إِیجابِها
وَصَلَّتْ عَلَیْنا بِإِعْرابِها
وَسَلِّمْ عَلَیْهِ لِطُلّابِها



الدِّین: الطّاعة والجزاء واستُعِیرَ للشَّریعة. والشَّکّ: اعتدالُ النَّقیضَیْنِ عندَالإنسانِ و تساویهِما. و الإیمان: التصدیق، والمرادُ فی العُرفِ التصدیقُ بما عُلِمَ مجیئُه من عندِاللّهِ ضرورةً. والوَحْی: الکتاب والرّسالة والإلهام. و إِیجاب: واجب کردن. والوَسْم: التّأثیر؛ والسِّمَة: الأثر. و حُکْم: سخن درست. و تَصْلِیَة: درود دادن. و إِعراب: بیان کردن. و جَدّ: پدرِ پدر و پدر مادر. و اِصّطِفاء: برگزیدن؛ و مُصْطَفیٰ: از اسمای حضرت پیغمبر ﷺ، و تَسْلیم: سلام کردن. و حمل دِین بر أَنَا برای مبالغه، یعنی علاقهٔ من با دین به مرتبه‌ای است که گویا عین دینم؛ و لِلْمِؤمِنینَ متعلق به نسبت أَنَا الدِّینُ، یا خبر لا، و بآیات متعلق به مُؤمِنِین، یا به نسبت أَنَا الدِّینُ. و مصراع ثالث اشارت بآیات وارد در شأن اهل البیتﷷ، و تفصیل آن در فاتحهٔ سابعه گذشت؛ و مصراع رابع اشارت بقراءت نافع و ابن عامر و یعقوب به اضافات در «سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ»
 و به آنچه بعضی مفسران گفته‌اند که مراد از «یاسین» محمد است ﷺ؛ و امام نووی در تهذیب الأسماءِ گوید: «روی عن علی بن أبی طالب رضی اللّه عنه، قال: سمعتُ رسول اللّه، ﷺ، یقول: إنّ اللّهَ تعالیٰ سَمّانی فی القرآن به سبعةِ أسماء: محمد و أحمد و طه و یس و المزّمّل و المدّثر و عبداللّه»؛ یا اشارت به آیت «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى»
؛ و شرح لطافت بِإِعْرابها بر توجیه اول از اندازهٔ تحریر افزون و از حیّز تقریر بیرون است، و از لطایف مقام آنکه یاسین «131» مرتبهٔ لقا «131» و فنا «131» است و مقوّم باطن محمد، یعنی بیّنات او که عدد قلب «132» است. و اسناد صَلَّتْ به آیات مجازی.
می‌فرماید: من دینم بی‌شک مر جمعی را که ایمان دارند به آیات قرآن و واجب ساختن آن آیات محبت مرا بر مؤمنان. مر ما راست نشانهٔ فخر در سخن درست آن، و درود داد بر ما به بیانی که مخصوص است به آن. پس درود ده بر پدر مادر خود که برگزیده است از جمیع موجودات، و سلام کن برو برای طالبان آن آیات. «شارح»

	ای دوست ستون خانهٔ دین مائیم
آن دم که ز روی صدق قرآن خوانی

	
	سلطان سپهر عقل و تمکین مائیم
این نکته بدان که آل یاسین مائیم



نصیحت سیّدالبریّه

امام حسن، علیه التَّحیّه

	تَرَدَّ رِداءَ الصَّبُرِ عِنْدِ النَّوائِبِ
وَکُنْ صاحِباً لِلْحِلْم فِی کْلِّ مَشْهَدٍ

	
	تَنَلْ مِنْ جَمِیلِ الصَّبْرِ حُسْنَ الْعواقِبِ
فَمَا الْحِلْمُ إِلّا خَیْرُ خِدْنٍ وَ صاحِبِ



تَرَدَّی: رِدا برافکندن. و الجَمال: الحُسنُ الکثیر. و حُسْن: نیکو شدن «از خامس». و عاقِبَة: سرانجام. و صاحِب: خداوند. و حِلْم: بردبار شدن «از خامس». و مَشْهَد: جای گردآمدن. و خِدْن: دوست.
می‌فرماید: برافکن ردای صبر را نزد فرود آمدن حوادث، تا بیابی از صبر جمیل نیکو شدن سرانجامها؛ و باش خداوند حلم در هر مجمعی، که نیست حلم مگر بهتر دوستی و همراهی. «شارح»

	خواهی که شود عاقبت کار حسن
بی‌حلم مزن نفس که یاری خوبست

	
	پیوسته ردای صبر بر دوش فکن
وز طیش باد می‌رود روح و بدن



	وَکُنْ حافِضاً عَهْدَ الصَّدِیقَ وَراعیاً
وَکُنْ شاکِراً لِلّهِ فِی کُلِّ نِعْمَةٍ

	
	تَذُقْ مِنْ کَمالِ الْحِفْظِ صَفْوَ الْمَشارِبِ
یُـثِبْکَ عَلَی النُّعْمیٰ جَزِیلَ الْمَواهِبِ



رِعایة: نگاه داشتن. و ذَوْق و مَذاقَة: چشیدن «از اول». والکَمال: التَّمام، و جاءَ فی کمل ضمّ المیم و فتحُها و کسرُها، والکسرُ أردءُ الکلِّ. و مَشْرَب: آنچه آشامند و جای آشامیدن. و شَکْر و شُکُور و شُکْران: سپاس داری کردن، و یُعدّیٰ بالّام و بنفسه و الأوّلُ أفصح. و إِثابَة: پاداش دادن. والنُّعمیٰ «بالضمّ»: النّعمة. و جَزالَة: بزرگ شدن؛ و النَّعتُ جَزْلٌ و جَزِیلٌ والاسمُ من الوَهْبِ المَوْهِبُ والمَوْهِبَة «به کسر الهاء فیهما». و در بعضی نسخ بجای الحِفْظ «الصِّدْق».
می‌فرماید: باش نگاه دارندهٔ پیمان دوست در ظاهر و رعایت کنندهٔ آن در باطن، تا بچشی از کمل نگاه داشتن عهد صفای مشربها. و باش شاکر مر خدا را در هر نعمتی، تا جزا دهد ترا بر بالای نعمت سابق مواهب بزرگ.
«شارح»

	گاهی که کنی عهد وفا با یاران
بی شکر خدا مباش هرگز نفسی

	
	زنهار وفا بعهد خود واجب دان
تا ابر کرم شود ز هر سو باران



	وَ ما الْمْرءُ إِلّا حَیْثُ یَجْعَلُ نَفْسَهُ
وَکُنْ طالِباً لِلرِّزْقِ مَنْ بابِ حِلِّهِ
وَصُنْ مِنْکَ ماءَ الْوَجْةِ لا تَبْذُلَنَّهُ

	
	فَکُنْ طالبا فِی النّاسِ أَعْلَی الْمَراتِبِ
یُضاعَفْ عَلَیْکَ الرِّزْقُ مَنْ کُلِّ جانِبِ
وَلا تَسْأَلِ الْأَنْذالَ فَضْلَ الرَّغائِبِ



حَیْث:به معنیٰ هُناک، إلّا أنّ فی «هناک» إشارةٌ. و عُلُوّ: بلند شدن. و مَرْتَبَة: پایه. والحِلّ: الحلال. و مُضاعَفَة: افزودن ساختن و یک را دو کردن. و جانِب: گوشه. و صَوْن و صِیانَة: نگاه داشتن «از اول». و بَذْل: بخشیدن «از اول». و النَّذْل: الخسیس. و رَغِیبَة: عطای بسیار و «هناک» محذوف مفعول دوم یَجْعَلُ. و خلاف است میان اشاعره و معتزله که حرام روزی است یا نه، و بیت ثانی ملایم مذهب اشاعره است که می‌‌گویند روزی است.
می‌فرماید: نیست مرد مگر در مرتبه‌ای که قرار دهد خود را در آن مرتبه، پس باش در میان مردم طالب ارفع مراتب. و باش طالب مر روزی را از درِ حلال او، تا مضاعف شود بر تو روزی از هر گوشه‌ای. و نگاه دار آب روی خود را و بذل مکن آن را، و مخواه از اراذل فزونی عطاها. «شارح»

	خواهی که رود کار تو پیوسته ز پیش
روزی حلال جوی و آب رخ خویش

	
	باید که شود قناعتت هر دم بیش
بر باد مده برای نان ای درویش



	وَکُنْ مُوجِباً حَقَّ الصَّدِیقِ إِذا أَتیٰ
وَکُنْ حافِظاً لِلْوالِدَیْنِ وَ ناصراً

	
	إِلَیْکَ بِبِرٍّ صادقٍ مِنْکَ واجِبِ
لِجارِکَ ذِی التَّقْویٰ وَأَهْلِ الْأَقاربِ



بِرّ: نیکوکاری. و قال الإمام الّرازیُّ: «أصل ص دق علیٰ هذا التّرتیبِ موضوعٌ للصّحّةِ والکمالِ و منه: فلانٌ صادقُ المودّةَ و هذا خَلُّ الحموضة.» و وَجَبَ الشّیءُ: أی لَزِمَ. و والِدان: پدر و مادر. و جار: همسایه؛ و قال الفقهاءُ فی بابِ الوصیّة: الجیرانُ أهلُ أربعینَ داراً من کلِّ جانبٍ من الجوانبِ الأربعة، لِما روی أنّه ﷺ، قال، «حقُّ الجوارِ أربعونَ داراً: هکذا و هکذا و هکذا و هکذا» و أشار قُدّاماً و خلفاً و یمیناً و شمالاً. و تَقْویٰ: پرهیزکاری. والقَرابَة: القُرْبیٰ فی الَّرحِمِ، و هو فی الأصلِ مصدرٌ، تقول: هو قَریبی و ذو قَرابَتی و هم أَقُرِبائی و أَقارِبی. و ایراد أَهْل برای اشعار به آنکه نصرت خویشان محتاج به تنبیه نیست و می‌توان گفت که اضافت بیانی است. و در بعضی نسخ بجای الصَّدِیق «الجلیس»، و جُلُوس: نشستن، و جَلِیس: همنشین.
می‌فرماید: باش واجب کننده حقّ دوست را بر خود، چون آید به سوی تو با نیکوکاری کامل که واجب باشد صدور مثل آن از تو. و باش نگاه‌دارنده مر پدر و مادر را و یاری کننده مر همسایهٔ صاحب تقویٰ را و مر خاندان خویشان را. «شارح»

	ای یافته از لطف خدا فیض بسی
حفظ پدر و مادر و همسایهٔ خویش

	
	زنهار فراموش مکن حقّ کسی
فرض است اگر هست ترا دست‌رسی



نصیحت امیرالمؤمنین حسن

أثابَهُ اللّٰه بمُقاساةِ المِحَن

	لَوْ صِیغَ مِنْ فِضَّةٍ نَفْسٌ عَلیٰ قَدَرٍ
ما لِلْفَتیٰ حَسَبٌ إِذا کَمُلَتْ
فَاطْلُبْ فَدَیْتُکَ عِلْماً وَاکْتَسِبْ أَدَباً

	
	لَعادَ مَنْ فَضْلِهِ لَمّا صَفا ذَهَبا
آدابُهُ وَحَوَی الْآدابَ وَالْحَسَبا
تَظْفَرْ یَداکَ بِهِ وَاسْتَجْمِلِ الطَّلَبا



صَوْغ و صِیاغَة: زرگری کردن. و فِضَّة: سیم. و نَفْس: جان و تن. والقَدَر و التَّقْدِیر: تبیینُ کمّیّةِ الشیء. و عادَ أی صارَ. والفَضْل: ضدُّ النَّقص. و ذَهَب: زر. حَوایَة: گِرد کردن. والفِداء: حفظُ الإنسانِ عن النّائبةِ بما یبذُله، یقال: فدیتُه بمالی و فدیتُه به نفسی. و اِکْتِساب: کسب کردن. و یَد: دست، و اصل او یَدْی «به سکون دال». و اِسْتجْمال: جمیل شمردن. و فَدَیْتُکَ دعا. عِلْماً مفعولٌ به اطْلُب.
می‌فرماید: اگر ریخته شود از سیم نَفْسی بر تقدیر محال، هر آینه گردد از فضل او، چون شود آداب شود زر. نیست مر جوانمرد را حسبی کامل از طرف پدران، مگر آن زمان که تمام شود آداب او و جمع کند آداب و حسب با هم. پس بجو - که فدا شوم ترا - دانش را و کسب کن ادب را، تا فیروز شود دو دست تو به آن؛ و جمیل شمار طلب علم را. «شارح»

	خواهی که مس وجود خود زر سازی
از علم و ادب چراغ خود روشن کن

	
	باید که بارباب صفا درسازی
تا خانهٔ دل بآن منوّر سازی



	لِلّهِ دَرُّ فَتیً أَنْسابُهُ کَرَمٌ
هَلِ الْمُرُوءَةُ إِلّا ما تَقُومُ بِهِ

	
	یا حَبَّذا کَرَمٌ أَضْحیٰ لَهُ نَسَبا
مِنَ الذِّمامِ وَحِفْظِ الْجارِ إِنْ عَتَبا



الدَّرّ: فی الأصل لبنٌ ینزلُ من الضّرعِ و مطرٌ ینزلُ من‌الغیم، و هو هٰهنا کنایةٌ عن فعلِ الممدوحِ الصّادرِ عنه و إنّما نسب فعلُه إلیه تعالیٰ قصداً للتعجَبِ منه؛ لأنّ اللّهَ منشیُٔ العجائب، فمعنیٰ لِلّهِ دَرُّهُ: ما أعجبَ فِعُلُه، و یحتمل أن یکونَ التَعجّب من لبنِه الّذی ارتضعه من ثدیِ أمِّه، أی ما أعجبَ اللّبن الّذی تربّیٰ به مثل هذا الولدِالکامل. و کَرَم: نیکوکاری. و أصلُ حَبَّ «به ضم العین»، به معنیٰ صارَ حَبیباً، و فاعلُه ذا، و خلع منه معنیَی الإشارةِ لغرضِ الإبهام، فحَبَّذا به معنیٰ حبَ الشّیء. والمُرُوءَة: کمالُ المرءِ، کما أنّ الرّجولیّةَ کمالُ الرَّجلِ، و لک أن تشدِّد. والذِّمام: ما یُذَمُّ الرَّجلُ علیٰ إضاعتِه من عهدٍ. و عَتْب و مَعْتَبَة: خشم گرفتن «از اول و ثانی»، و یُعدّیٰ بِعَلیٰ.
می‌فرماید: مر خدای راست فعل جوانمردی که نسبهای او کَرَم است، ای قوم، خوشا کرم که گشته مران جوانمرد را نسب. نیست کمال مردی مگر چیزی که قیام نمائی به آن و محافظت کنی آن را از عهد و نگاه داشتن همسایه، اگر خشم گیرد. «شارح»

	خوش حال کسی که شد بتوفیق علم
هرچند که در کسی عداوت بیند

	
	با دشمن و با دوست کند لطف و کرم
یک مو نشود ز صدق و اخلاصش کم



	مَنْ لَمْ یُؤَدِّبْهُ دِینُ الْمُصطَفیٰ أَدَباً

	
	مَحْضاً تَحَیَّرَ فِی‌ الْأَحْوالِ وَاضْطَرَبا



مَحّض: خالص. و تَحَیُّر: سرگشته شدن. و اِضْطراب: طپیدن.
می‌فرماید: هر که ادب نکند او را شرع مصطفیٰ، ادب خالص از شایبهٔ ضلال، سرگشته شود در احوال و اضطراب کند. «شارح»

	هر کس که بحقّ سرشته شد فطرت او
وان کس که نبُرد ره به آداب نبی

	
	افزون ز قیاس عقل شد خبرت او
پیوسته زیاده می‌شود حیرت او



نهی از اضطراب

در وقت فتنه و انقلاب

	الدَّهْرُ یَخْنِقُ أَحْیاناً قِلادَتَهُ
حَتّیٰ تُفَرِّجَها فِی حالِ مَدَّتِها

	
	عَلَیْکَ لا تَظْطَرِبْ فِیهِ وَلا تَثِبِ
فَقَدْ یَزِیدُ اخْتِناقاً کُلُّ مُضْطَرِب



خَنِق: خَوَه کردن «از اول»، و یَخْنِقُ «بالکسر» لغةٌ. و أَحْیان: گاه گاه. و قِلادَة: گردن بند. و وَثْب و وُثُوب و وَثِیب: برجستن «از ثانی». و تَفْرِیج: گشادن. و مَدّ: کشیدن، والمَدَّة «بالفتح»: المرّة منه. و زِیادَة: افزون ساختن. و اِخْتناق: خَوَه شدن.

می‌فرماید: دهر خَوَه می‌کند گاه‌گاه قلادهٔ خود را بر تو، اضطراب مکن در آن وقت و برمجه، تا بگشاید دهر آن قلاده را در کشیدن آن؛ که به حقیقت افزون می‌کند خَوَه شدن را هر مضطربی.«شارح»

	گاهی که دلت ز دهر می‌گردد ریش
شخصی که کنند ریسمانش بگلو

	
	زنهار مباش مضطرب ای درویش
هر چند طپد خناق او گردد بیش 



اظهار اصطبار بر سختی روزگار

	إِنِّی أَقُولُ لِنَفْسِی وَهْیَ ضَیِّقَةٌ
صَبْراً عَلیٰ شِدَّةِ الأَیّام إِنَّ لَها
سَیَفْتَحُ اللَهُ عَنْ قُرْبٍ بِنافِعَةٍ

	
	وَقَدْ أَتاحَ عَلَیْهَا الدَّهْرُ بِالعَجَبِ
عُقْبیٰ وَمَا الصَّبْرُ إِلّا عِنْدَ ذِی الحَسَبِ
فِیها لِمِثْلِکَ راحاتٌ مِنَ التَّعَبِ



أَتاحَة: تقدیر کردن. و عَجَب: شگفتی. و عُقْبیٰ: انجام. و فَتْح: گشادن «از ثالث». و عَنْ قُرْبٍ: أی بعدَ زمانٍ قریبٍ، قال الجوهریّ: قد تُوضَعُ عَنُ موضعَ بعدُ. و مِثْل: مانند. و صَبْراً مفعول مطلق «اصّبِرْ» محذوف. و لِمِثْلِکَ: أی لک، مثلُ «مثلُک لا یبخل»، أی أنت لا تبخل؛ چه هرگاه که مماثلهٔ کسی با تو سبب راحت او باشد، به طریق اولیٰ تو در راحت خواهی بود.
می‌فرماید: بدرستی که من می‌گویم مر نفس خود را، و حال آنکه او تنگ است از غم اندوه، و به حقیقت تقدیر کرده است برو روزگار به امر عجب: صبر کن صبر کردنی بر سختی روزگار، بدرستی که مران سختی را انجامی است و نیست صبر مگر نزد صاحب حسب. زود بگشاید خدا بعد از زمان نزدیک به چیزی سودمند که باشد درآن مر مثل ترا راحتها از رنج. «شارح»

	من کز غم روزگار بی‌سامانم
صبرست علاج آن و من می‌دانم

	
	هرگاه که در واقعه‌ای درمانم
بی‌ صبر میسّر نشود درمانم



نکته

از لفظ «أتاح» و حدیث «لا تسبّوا الدَّهرَ فإنَ الدَّهرَ هو اللّه» توهّم نکنی که مراد از «دهر» اینجا خداست؛ چه معنی حدیث آن است که دشنام می‌دهد دهر را به سبب ایقاع حوادث، که آنچه احداث وقایع می‌کند و نزد شما مسمیٰ به دهر است در نَفْسِ امر خداست.

بیان آنکه فرح لازم ترح است
و یسر تابع عسر

	إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَی الْیَأسِ الْقُلُوبُ
وَأَوْطَنَتِ الْمَکارِهُ وَ اطْمَأَنَّتْ
وَلَمْ یُرَ لِانْکِشافِ الضُّرِّ وَجْهٌ
أَتاکَ عَلیٰ قُنُوطٍ مِنْکَ غَوْثٌ
وَکُلُّ الْحادِثاتِ إِذا تَناهَتْ

	
	وَضاقَ لِمَا بِهِ الصَّدْرُ الرَّحِیبُ
وَأَرْسَتْ فِی أَماکِنِهَا الْکُرُوبُ
وَلا أَغْنیٰ بِحِیلَتِهِ الْأَرِیبُ
یَمُنُّ بهِ اللَّطِیفُ الْمُسْتَجِیبُ
فَمَوْصُولٌ بهِ فَرَجٌ قَرِیبُ



اشْتِمال: به زبر چیزی درآمدن. و یَأس: ناامید شدن. و صَدْر: سینه و أَوْطَنْتُ الأرضَ: أی اتّخذتها وطناً. والکُرْه «باضمّ»: المشقّة، و مَکارِه:جمع او بر خلاف قیاس، چنانچه حُسْن و مَحاسِن. و اِطْمِئنان: آرام گرفتن. و قال الإمام فی التفسیر الکبیر: «کان الرُّسوّ لیس اسماً لمطلقِ الثَّبات، بل هو اسمٌ لثباتِ الشّیءِ، إذا کان ثقیلاً، و لمّا کان أثقل الأشیاءِ علی الخَلقِ هو السّاعة بدلیل «ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»
 لا جرمَ سمَّی اللّه تعالیٰ و قوعَها و ثبوتَها بالإرساءِ فی قوله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا»
 والمُرسیٰ هٰهنا مصدرٌ به معنی الإرساء.» و قال الخلیل: المَکانُ مَفْعَلٌ من الکَوْنِ و أجری مجریٰ فَعالٍ، فقیل: تمکَّن، و أَماکِن: جمع او. والکَرْب: الغمُّ الشَّدید. و اِنْکِشاف: وا شدن. والضُّرّ: سوءُ الحال. و إِغْناء: بازداشتن کسی را از کسی. و حِیلَة: چاره. والقُنُوط: الیأس. و غَوْث: فریادرس. و مَنَّ علیه یَمُنُّ: أنعَمَ «از اول». و لُطْف: نیکوکاری و نرمی در کار؛ و لَطیف: لطف کننده. و الإجابَة و الاسْتِجابَة: به معنیً، یقال: استجابَ اللّهُ دعاءَه. و تَناهِی: به نهایت رسیدن. و وَصْل: پیوند کردن. والفَرَج: انکشافُ الغمّ. و ضمیر بِهِ راجع به صَدْر. و مَکارِه فاعل أَوْطَنَت. و ضمیر أَماکِـنِها راجع به کُرُوب، أی أماکنها من القلوب. و کُرُوب فاعل أَرْسَتْ و أَتاکَ جزا، و اشارت به آیت «وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ»
.
می‌فرماید: چون مشتمل شوند دلها بر ناامیدی و تنگ شود سینهٔ فراخ برای چیزی که ملابس اوست از غم و محنت، و وطن سازند مشقّتها و آرام گیرند و استوار شوند غمها در جایهای خود، و دیده نشود مر واشدنِ مضرّت را وجهی، و باز ندارد دانا محنت را به حیلهٔ خود، آید ترا بر ناامیدی از تو فریادرسی که انعام کند به او لطف کنندهٔ اجابت کننده؛ و همهٔ حوادث چون به نهایت رسد، پس پیوسته باشد به او فرج نزدیک. «شارح»

	ای در تو کمال بی‌نوائی ظاهر
زنهار مبُر امید از فضل خدا

	
	بر مقصد خود نگشته هرگز قادر
کز غیب شود گره گشائی آخر



نهی از عجز و فروتنی

پیش مردم دنی

	لا تَطْـلُـبَنَّ مَعِیشَةً بِمَذَلَّـةٍ
وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَداوِ فَقْرَکَ بِالْغِنیٰ
فَلَیَرْجِعَنَّ إِلَیْکَ رِزْقُکَ کُلُّهُ

	
	وَارْفَعْ بِنَفْسِکَ عَنْ دَنِیِّ المَطْلَبِ
عَنْ کُلِّ ذِی دَنَسٍ کَجِلْدِ الْأَجْرَبِ
لَوْ کانَ أَبْعَدَ مِنْ مَحَلِّ الْکَوْکَبِ



مَذَلَّة: خوار بودن. و رَفْع: برداشتن «از ثالث»، و لازم هم می‌باشد و اینجا لازم است و به باء متعدّی شده. و دَناءَة: خساست. و مَطْلَب: مکانی که طلب در او واقع شود، و مراد مکانی که طلب به او متعلق است. و اِفْتقار: درویش بودن. و غِنیٰ: بی‌نیازی. و دَنَس: چرک. و جِلْد: پوست. و أَجْرَب: صاحب گر. و رُجُوع: بازگشتن «از ثانی». و بُعْد: دور بودن. و کَوْکَب: ستاره. و عَن اول متعلق به ارْفَع و ثانی به غِنیٰ. و لَیَرْجِعَنَّ جواب قَسَم محذوف. و در «رجوعْ» اِشعار به شدت علاقه میان هر کسی و روزی او، گویا که با این کس بوده و مفارقت واقع شده.
می‌فرماید: مجو اسباب معیشت بخواری و فروتنی، و بردار نفس خود را از مطلب خسیس. و چون درویش شوی، پس دوا کن درویشی خود را به بی‌نیازی از هر چرکنی چون پوست صاحب‌گر. پس به حقّ خدا که هرآینه بار می‌گردد به تو روزیِ تو همه‌ی آن، اگر باشد دورتر از محل ستاره. «شارح»

	ای آنکه ز فیض عام روزی خواری
روزی تو می‌رسد بهر وجه که هست

	
	زنهار مکش ز بهر روزی خواری
گر صاحب احترامی و گر خواری



اظهار صبر بر حوادث زمان

برای دفع شماتت دشمنان

	فَإِنْ تَسْأَلِیِنی کَیْفَ أَنْتَ فَإِنَّنِی
حَرِیصٌ عَلیٰ أَنْ لا تُریٰ بِی کَآبَةٌ

	
	صَبُورٌ عَلیٰ رَیْبِ الزَّمانِ صَلِیبُ
فَیَشْمَتَ عادٍ أوْ یُساءَ حَبِیبُ



کَیْفَ: برای استفهام از حال، أی حالٍ أنت. و رَیْب الزَّمان: سختی روزگار. و صَلابَة: سخت بودن والحِرْص: فرط الإرادة. و کَآبَة: سوءُ الحالِ والانکسارُ من الحزن. والشَّماتَة: الفرحُ ببلیّةِ العدوِّ، یقال: شَمِتَ به یَشمَتُ «من الثّانی». والعادِی: العدوّ. و حَبِیب: دوست داشته. و نهج البلاغه فهم می‌شود که این دو بیت نظم یکی از بنی‌سلیم است و حضرت مرتضیٰ در اثنای کلام خویش آورده.
می‌فرماید: پس اگر پرسی مرا که چگونه‌ای تو، پس بدرستی که من صبورم بر سختی روزگار، مردی‌ام بغایت سخت؛ حریصم برانکه دیده نشود بمن بدحالی، پس شادی کند دشمنی یا غمگین کرده شود دوستی. «شارح»

	گاهی که خلل بکار من یابد راه
ترسم که ازان دشمن من شاد شود

	
	کوشم که کسی ازان نگردد آگاه 
یا دوست ملالتی بیابد ناگاه



امر به سخا و کرم
با جمیع طوایف و امم
	أِذا جادَتِ الدُّنْیا عَلَیْکَ فَجُدْ بِها
فَلاَ الْجُودُ یُفْنِیها إِذا هِیَ أَقْبَلَتْ

	
	عَلَی النّاسِ طُرّاً إِنَّها تَتَقَـلَّبُ
وَلَا الْبُخْلُ یُبْقِیها إِذا هِیَ تَذْهَبُ



جاؤُوا طُرّاً: أی جمیعاً. و تَقَلُّب: گردیدن. و إفْناء: فانی ساختن. و إقْبال: رو به چیزی کردن. والبُخْل: نقیضُ الجود. و إبْقاء: باقی داشتن.
می‌فرماید: چون سخاوت کند دنیا برتو، پس سخاوت کن به دنیا بر مردمْ همه، به درستی که دنیا می‌گردد. پس نه جود فانی می‌کند دنیا را، آن زمان که او رو به تو کند، و نه بخل باقی می‌دارد دنیا را، آن زمان که او می‌رود.
«شارح»

	ای یافته از فیض الهی صد خیر
از فقر مترس و رو بدرویشان کن

	
	باید که رسد فیض تو پیوسته بغیر
کاینست طریق اهل معنی در سیر



بیان آنکه کار مردم بر ریاسْت
نه بر عقل کامل و طبع راست

	یُغَطِّی عُیُوبِ الْمَرءِ کَثْرَةُ مالِهِ
وَیُزْرِی بِعَقْلِ الْمَرْءِ قِلَّةُ مالِهِ

	
	فَصُدِّقَ فِیما قالَ وَ هْوَ کَذُوبُ
فَحَمَّـقَهُ الْأَقوامُ وَ هْوَ لَبِیبُ



تَغْطِیَة: پرده انداختن. و تَصْدِیق: راست‌گوی داشتن. عَقْل: خرد. و تَحْمِیقَ: احمق خواندن.
می‌فرماید: پرده می‌اندازد عیبهای مرد را بسیاری مال او، پس تصدیق کرده شود در آنچه گوید و حال آنکه دروغ‌گوست. و خوار می‌دارد عقل مرد را کمی مال او، پس احمق خوانند او را قومها و حال آنکه او خردمند است. «شارح»

	هر کس که شود مال جهان را صاحب
معروف بابلهی است دانای فقیر

	
	گویند که صادق است و باشد کاذب
با آنکه بود بر همه اقران غالب




شکایت از احتیاج و افتقار

که سبب ضعف است و انکسار

	غَالَبْتُ کُلَّ شَدِیدَةٍ فَغَلَبْتُها
إِنْ أُبْدِهِ یَفْضَحْ وَ إِنْ لَمْ أُبْدِهِ

	
	وَالْفَقْرُ غالَبَنِی فَأَصْبَحَ غالِبی
یَقْتُلْ فَقـُبِّحَ وَجْهُهُ مِنْ صاحِبِ



مُغالَبَة: و غِلاب: غلبه جستن بر کسی. و أَصْبَحَ: به معنی صار. و إبْداء: آشکارا کردن. و فَضَحَه یَفضَحُه فافتَضَحَ: إذا انکشف مَساوِیَه «از ثالث». و تَقْبِیح: زشت گردانیدن. و صاحِب: یار. و شَدیَة صفت «حادِثَةٍ» محذوف. و قُبِّحَ وَجْهُهُ دعای بد، و صاحِب تمییز، أی قُبَّحَ وجهُ صاحبٍ هو الفقر، قال الشّاعر:
	للّهِ دَرُّ أنوشروانَ مَنْ رَجْلٍ

	
	ما کانَ أعرفَهُ بالدُّونِ والسّفلِ



و در بعضی نسخ بجای یَفْضَحْ و یَقْتُلْ معروف «أَفْضّح» و «أَقْتَل» مجهول.

می‌فرماید: غلبه جستم بر هر حادثهٔ سخت، پس غالب شدم بران، و فقر غلبه جست بر من، پس گشت غالب بر من. اگر آشکارا می‌کنم آن را، رسوائی می‌کند، و اگر آشکارا نمی‌کنم آن را، می‌کُشد. پس زشت گردانیده باد روی یاری که فقر است. «شارح»

	هر حادثه‌ای که محنتش بسیارست
جر فقر که غالب است و گر فاش کنم

	
	غالب شده‌ام بران و اینم کارست
عارست و گر نهان کنم دشوارست



اظهار استحاق و حرمان

و ایمان به تقدیر رحٰمن

	فَلَوْ کانَتِ الدُّنْیا تُنالُ بِفطْنَةِ
وَلٰکِنَّمَا الْأَرْزاقُ حَظٌّ وَ قِسْمَةٌ

	
	وَفَضْلٍ وَعَقْلٍ أَعْلَی الْمَراتِبِ
بِفَضْلِ مَلِیکٍ لا بِحِیلَةِ طالِبِ



فِطْنَة: زیرکی. و ما کافّة. و الحَظّ. النّصیبُ المقدَّرُ. و قسمةُ المیراثِ و قسمةُ الغنیمةِ تفریقُها علیٰ أربابِها و مَلِیک: پادشاه.
می‌فرماید: پس اگر بودی دنیا که یافته شدی به زیرکی و فضل و عقل، بیافتمی من بلندتر مراتب؛ ولیکن روزیها بهره و قسمت است به فضل پادشاهی بزرگ، نه به حیلهٔ طالب. «شارح»

	گر مرتبه یافتن بدانش بودی
امّا چو عنان خلق در دست قضاست

	
	پیوسته بآسمان سر من سودی
گر نیست قضا سعی ندارد سودی



ستایش دانش و خرد

که سبب نجات است و سعادت ابد

	وَ أَفْضَلُ قِسْمِ اللّهِ لِلْمَرْءِ عَقْلُهُ
إِذا أَکْمَلَ الرَّحْمٰنُ لِلْمَرْءِ عَقْلَهُ

	
	فَلَیْسَ مِنَ الْخَیْراتِ شَیْءُ یُقاربُهْ
فَقَدْ کَمُلَتْ أَخْلاقُهُ وَ مَآرِبُهْ



القِسْم «بالکسر»: الحظُّ والنَّصیبُ من الخیز. والخَیْر: ما یَرغبُ فیه الکلُّ. و مُقارَبة: نزدیک شدن. و إکْمال: تمام کردن. و مَأرَبَة: «به ضمّ راء و فتح»: حاجت.
می‌فرماید: فاضل‌تر نصیبی که خدا برای مرد تقدیر کرده عقل اوست، پس نیست از خیرات چیزی که بحسب مرتبه نزدیک باشد به عقل. چون خدا کامل ساخت مر مرد را عقل او، پس به حقیقت تمام شد اخلاق او و حاجات او. «شارح»

	هر فیض که از خدا بما شد واصل
کامل که کمال عقل و دانش دارد

	
	عقل از همه خوبتر که گردد حاصل
باشد همه چیز او بغایت کامل



	یَعیِشُ الْفَتیٰ فِی النّاسِ بِالْعَقْلِ إِنَّهُ
یَزِینُ الْفَتیٰ فِی النّاسِ صِحَّةُ عَقْلِهِ
یَشِینُ الْفَتیٰ فِی النّاسِ قِلَّـةُ عَقْلِهِ

	
	عَلَی الْعَقْلِ یَجْرِی عِلْمُهُ وَ تَجارِبُهْ
وَ إِنْ کانَ مَحْظُوراً‌ عَلَیْهِ مَکاسِبُهْ
وَ إِنْ کَرُمَتْ أَعْراقُهُ وَ مَناصِبُهْ



جَرْی و جَرَیان و جِرْیَة: رفتن آب «از ثانی». و تَجْرِبَة: آزمودن. و زَیْن: آراستن «از ثانی». و صِحَّة: تندرست بودن. و إِنْ تأکیدی. و حَظْر: حرام کردن. و مَکْسِبَة «به کسر سین»: مرادف کسب. و شَیْن: معیوب کردن. و مَکْرُمَة: بزرگوار شدن «از خامس». و عِرْق و مَنْصِب: اصل مردم. و در بعضی نسخ بجای مَناصِبُهْ «مَناسِبُهْ» «به فتح میم»؛ و نَسَب و نُسْبَـة: به کسی بازخواندن. و واو در وَإنْ کانَ برای عطف و معطوفٌ علیه محذوف و آن ضدّ شرط مذکور است، أی لم یکن محظوراً علیه مکاسبُه و إن کان محظوراً علیه مکاسبُه، و قال الزّمخشریُّ: «إنّ الواو فی مثِله للحال، فیکون الّذی هو کالعوض عن الجزاء عاملاً فی الشّرط نصباً علی أنَّه حالٌ». و وجه عدول به صِحَّةُ عِقْلِهِ از «کَثْرَة عَقْلِه» که مقابل قِلَّةُ عَقْلِهِ باشد آن است که کثرت عقل به مرتبهٔ جَرْبَزه مذموم است و کمال عقل در اعتدال اوست، و چون صحّت به اعتدال می‌باشد، تعبیر از اعتدال به صحّت فرموده.
می‌فرماید: زندگانی می‌کند جوانمرد در میان مردم به عقل، بدرستی که شأن آن است که بر عقل جاری است علم او و تجربه‌های او. می‌آراید جوانمرد را در میان مردم صحّت عقل قلّت عقل او، و اگر چه باشد حرام شده برو کسبهای او. معیوب می‌سازد جوانمرد را در میان مردم قلّت عقل او و اگر چه بزرگوار باشد اصلها یا محلهای نسبت او. «شارح»

	عقل است امام و مقتدیٰ در همه کار
آرایش مرد از خرد باشد و بس

	
	بر عقل بود مدار دانش ای یار
وز جهل تمام خلق را باشد عار



	وَ مَنْ کانَ غَلّاباً بِعَقْلٍ وَنَجْدَةٍ

	
	فَذُو الْجَدِّ فِی أَمْرِ الْمَعِیشَةِ غالِبُهْ



النَّجْدَة: الشَّجاعة. والجَدّ: الحظَ والبخت.
می‌فرماید: هر که باشد غلبه کننده بوسیلهٔ عقل و شجاعت، پس صاحب بخت در کار معاش غالب باشد برو. 

«شارح»

	بخت است ستارهٔ سعادت پرتو
هرچند که حکمت و شجاعت خوبست

	
	بخت است که کهنه را دهد رونق نو
گر بخت نباشد همه اینها بدو جو



مدح علم و ادب
و حمد عقل و حسب

	لَیْسَ الْبَلِیَّةُ فِی أَیّامِنا عَجَباً

	
	بَلِ السَّلامَةُ فِیها أَعْجَبُ الْعَجَبِ



الْبَلِیَّة: البلاء. سَلامَة: از بلا رستن «از رابع».
می‌فرماید: نیست بلا در روزگار ما عجب، بلکه سلامت در او اعجب افراد مفهوم عجب است. «شارح»

	ایام بلا و روزگار تعب است
گر هست درین دور بلاها چه عجب

	
	وز ظلمت ظلم روز روشن چو شب است
فی الجمله سلامتی که باشد عجب است



	لَیْسَ الْجَمالُ بِأَثْوابٍ تَزَیِّنَها
لَیْسَ الْیَتِیمُ الَّذِی قَدْ ماتَ والِدُهُ

	
	إِنَّ الْجَمالَ جَمالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ
إِنَّ الْیَتِیمَ یَتِیمُ الْعَقْلِ وَ لاْحَسَبِ



تَزْیِین: آراستن. و الیُتْم: فی الإنسانِ انقطاعُ الصّبیِّ عن أبیه قبلَ بلوغِه و فی سائِر الحیواناتِ من قِبَلِ أمَّه. و قال ابن السّکّیت: الحَسَبُ والکرمُ یکونانِ فی الرّجلِ، و إن لم یکن له آباءٌ لهم شرف.
می‌فرماید: نیست جمال به جامه‌ها که بیارائی آن را به درستی که جمال، جمال علم و ادب است. نیست یتیم کسی که به حقیقت مُرد پدر او، به درستی که یتیم، یتیم عقل  و حسب است. «شارح»

	زینت نه بجامه است ای مرد خدا
از مرگ پدر نمی‌شود طفل یتیم

	
	در علم شود زینت مردان پیدا
آنست یتیم کز خرد ماند جدا



امر به تحصیل آداب

و منع از تفاخر بانساب

	کُنِ ابْنَ مَنْ شِئْتَ وَاکْتَسِبْ أَدَباً
فَلَیْسَ یُغْنِی الْحَسِیبَ نِسْبَتُهُ
إِنَّ الْفَتیٰ مَنْ یَقُولُ ها أَنَا ذا

	
	یُغْنِیکَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ
بِلا لِسانٍ لَهُ وَلا أَدَبِ
لَیْسَ الْفَتیٰ مَنْ یَقُولُ کانَ أَبِی



حَمْد: ستودن. و ها: حرف تنبیه. و مَحْمُودُهُ: أی المحمودُ منه. والحَسِیب مفعولٌ به یُغْنِی. و کانَ أَبِی: أی کان أبی کذا و کذا.
می‌فرماید: باش پسر هر که خواهی و کسب کن ادبی که بی‌نیاز سازد ترا ستودهٔ آن از نسب؛ چه نیست که بی‌نیاز می‌سازد حسیب و مفتخر به پدر را نسبت او به پدر، بی‌زبانی نیست جوانمرد کسی که می‌گوید: بود پدرم چنین و چنین. «شارح»

	خواهی که شوی خلاصهٔ نوع بشر
در فضل و ادب کوش و بمیدان هنر

	
	باید که فراموش کنی نام پدر
از اهل کمال و معرفت گوی ببر



نفی عوارض جسمانی

و اثبات فضایل نفسانی
	أَیُّهَا الْفاخِرُ جَهْلاً بِالنَّسَبْ
هَلْ تَراهُمْ خُلِقُوا مِنْ فِضَّةٍ
هَلْ تَراهُمْ خُلِقُوا مِنْ فَضْلِهِمْ
إِنَّمَا الْفَخْرُ لِعَقْلٍ ثابِتٍ

	
	إِنَّمَا النّاسُ لِأُمٍّ وَلأَبْ
أَمْ حَدِیدٍ أَمْ ذَهَبْ
هَلْ سِویٰ لَحْمٍ وَ عَظْمٍ وَ عَصَبْ
وَحَیاءٍ وَ عَفافٍ وَ أَدَبْ



حَدید: آهن. و نُحاس: مس. قال الرّاغب: «لِتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ»
 أی المال و ما یکسب.» و لَحْم: گوشت. و عَصَب: پی. و ثُبُوت: ایستادن «از اول». وعفَّ عن الحرامِ عِفَّةً و عَفافَةً: أی کفَّ «من الثانی». والفاخِرُ منادیٰ. و اقحام أَیُّ مبهم برای فصل میان حرف ندا و منادای معرف به لام تعریف، و هاء تنبیه عوض مضافٌ الیه أَیُّ. و بِالنَّسَب متعلق به فاخر و استفهام برای انکار.
می‌فرماید: ای فخر کننده به نسب از روی جهل، نیستند مردم مگر مادری را و مر پدری را. آیا می‌بینی ایشان را که آفریده شده‌اند از سیم یا آهن یا مس یا زر؟ آیا می‌بینی ایشان را که آفریده شده‌اند از مال ایشان؟ آیا موجود است غیر گوشت و استخوان و پی؟ نیست فخر مگر برای عقلی استوار و شرم و عفّت و ادب. «شارح»

	ای کرده سلوک در بیابان طلب
چیزی که بآن فخر توانی کردن

	
	زنهار مکن مفاخرت بهر نسب
عقل است وحیا وعفت و علم و ادب



تحسین سکوت و ستایش صموت

	أَدَّبْتُ نَفْسِی فَما وَجَدْتُ لَها
فِی کُلِّ حالاتِها وَإِنْ قَصُرَتْ
وَ غِیبَةِ النّاسِ إِنَّ غِیبَتَهُمْ
إِنْ کانَ مِنْ فِضَّةٍ کَلامُکِ یا نَفْسُ

	
	بِغَیْرِ تَقْوَی الْإِلٰهِ مَنْ أَدَبِ
أَفْضَلَ مِنْ صَمْتِها عَنِ الْکَذِبِ
حَرَّمَها ذُو الْجَلالِ فِی الْکُتُبِ
فَإِنَّ السُّکُوتَ مِنْ ذَهَبِ



وِجْدان: یافتن «از ثانی». و غَیْر: مغایر. و قِصَر: کوتاه بودن «از خامس». و صَمْت و صُمات و صُمُوت و سَکْت و سُکات و سُکُوت: خاموش شدن. و کَذِب «به کسر ذال»: دروغ والکلام خلفَ إنسانٍ بما یغمّه، لو سِمعَه، إن کان صادقاً، سُمَّی غِیبَةً، و إن کان کاذباً، سُمِّی «بُهتاناً». و تَحْریم: حرام کردن. و کَلام: سخن. و أَفْضَل صفت أَدَب. و عَنِ الْکَذِب متعلق به صَمْت. و غِیبَتَة معطوف بر کَذِب. و حَرَّمَها اشارت به آیت «وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا»
. و امام غزالی در احیا فرماید: «قال سلیمان بن داود ﷷ: إن کان الکلامُ مِنْ فضّةٍ، فالصَّمتُ من ذهبٍ.»
می‌فرماید: ادب کردم نفس خود را، پس نیافتم مر نفس را غیر پرهیزکاری خدا ادبی که باشد در همهٔ حالات او، و اگر چه کوتاه باشند، فاضل‌تر از خاموشی او از دروغ و از غیبت مردم، به درستی که غیبت مردم، حرام ساخته است آن را حضرت ذوالجلال در کتابهای آسمانی. اگر باشد از سیم سخن تو، ای نفس، بدرستی که خاموشی از طلاست.
	از هر چه کنی خیال خاموشی به
تقویٰ سبب نجات مردم باشد

	
	وز غیبت اهل دل فراموشی به
گر مدت عمر خود دران کوشی به



تنبیه بر ترک جواب اراذل

و ارشاد به تعظیم ارباب فضایل

	سَلِیمُ الْعِرْضِ مَنْ حَذِرَ الْجَوابا
وَ مَنْ هابَ الرَّجالَ تَهَیَّـبُوهُ

	
	وَ مَنْ دارَی الرِّجالَ فَقَدْ أَصابا
وَ مَنْ یُهِنِ الرِّجالَ فَلَنْ یُهابا



عِرْض: آنچه ستایند و نکوهند از مردم. و جَواب: پاسخ. و مُداراة: نرم خوئی کردن. و إصابَة: صواب کردن. و الَهَیْبة و المَهابة: الإجلال والمخافة، و قد هابَهُ و یَهابُة؛ و تَهَیَّـبْتُ الشّیءَ:‌خِفْتُهُ. و إهانَة: خوار کردن.
می‌فرماید: موصوف به سلامت عِرض کسی است که پرهیز کند از جواب مردم گفتن، و هر که نرم خوئی کند با مردان، پس به حقیقت صواب کند؛ و هر که بشکوه دارد مردان را، ترسند ایشان از او، و هر که خوار دارد مردان را، پس هرگز به شکوه داشته نشود. «شارح»

	با مردم بد مشو مقابل بجواب
یک نکته فرومهل ز تعظیم کسان 

	
	در صدق وصفاکوش که اینست صواب
تا حرمت خود فزون کنی در همه باب



اظهار آثار حلم

از کمال کیاست و علم

	وَذِی سَفَهٍ یُواجِهُنِی بِجَهْلٍ
یَزِیدُ سَفاهَةً وَ أَزِیدُ حِلْماً

	
	وَ أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ لَهُ مُجِیبا
کَعْودٍ زادَ فِی الْإِحْراقِ طِیبا



و او به معنی رُبَّ. والسَّفَه و السَّفاهَة: ضدُّ الحلمِ، و أصلُه الخفّةُ والحرکة. و مُواجَهة: روبارو گفتن. و کَراهَة و کَرْه: دشوار داشتن «از رابع».والعُود: الّذی یُتَبَخَّـرُ به. و إحْراق: سوزانیدن. و طِیب: بوی خوش. و در بعضی نسخ بجای زادَ فی الْإحْراقِ «زادَهُ الْإِحراقُ».
می‌فرماید: بسی صاحب سفاهت که روبارو می‌گوید با من به سبب نادانی، و دشوار می‌دارم که باشم مرو را جواب گوینده. فزون می‌کند او سفاهت را و فزون می‌کنم من بردباری را، چون عُودی که فزون کند در وقت سوزانیدن بوی خوش را. «شارح»

	از حلم چو باشد دل من آسوده
چون عُود که هرچند بسوزی او را

	
	هرگز نشود بکین کس آلوده
خوشبوتر ازان شود که اول بوده



امر بسِتْر عُیوب و عفو ذُنوب

	إِلْبَس أَخاکَ عَلیٰ عُیُوبِهْ
وَاصْبرْ عَلیٰ ظُلْم السَّفِیاهِ
وَدَعِ الجَوابَ تَفَضُّلاً

	
	وَاسْتُرْ وَغَطِّ عَلیٰ ذُنُوبِهْ
وَلِلزِّمانِ عَلیٰ خُطُوبِهْ
وَ کِلِ الظَّلُومَ إِلیٰ حَسِیبِهْ



لَبْس: «به فتح»: در پوشانیدن «از ثانی». و سَتْر: پوشانیدن «از اول». و خَطْب: کار بزرگ. و تَفَضُّل: فضل کردن. و وَکْل و وَکالَة: کار به کسی سپردن «از ثانی». و حَسِیب: از اسماء اللّه به معنی کافی یا محاسب، مشتق از حسب یا حساب به معنی شمردن «از اول».
می‌فرماید: در پوشان برادر خود را بر عیبهای او، و بپوشان و پرده افکن بر گناهان او. و صبر کن بر ستم کردن سفیه، و برای زمان بر کارهای دشوار او. و بگذار جواب را از روی فضل، و بسپار ستمکار را بحساب کنندهٔ او.
«شارح»

	ای دوست مکن عیب کسان را اظهار
بر جور و جفای ظالمان صابر باش

	
	وز جرم و گناه خلق بگذر زنهار
وین طایفه را بدست جبّار سپار



شکوه از منافقان زمان
که دوستی ایشان منحصر است در زبان

	ذَهَبَ الْوَفاءُ ذَهابَ أَمْسِ الذّاهِبِ
یُفْشُونَ بَیْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ وَالصَّفا

	
	وَالنّاسُ إِبْنُ مُخاتِلٍ وَ مُؤارِبِ
وَ قُلُوبُهُمْ مُحَشَّوَةٌ بِعَقارِبِ



أَمْس مبنی بر کسر. و مُخاتَلَة: فریب دادن. و مُؤارَبَة «به همزه»: با کسی دستان آوردن. و إفْشاء: فاش کردن. و حَشْو: آکندن. و عَقْرَب: کژدم؛ و وجه تشبیه عداوت به عقرب ایذاست که هم صاحب عداوت و هم کسی که عداوت با اوست ازان متأذّی می‌شوند، و می‌توان گفت که اطلاق عقرب بر عداوت به اعتبار صورت مثالی است و بسط این سخن در فاتحهٔ خامسه گذشت.
می‌فرماید: رفت وفا مثل رفتن دی رونده، و مردم پسر فریبنده و دستان آورنده‌اند. فاش می‌کنند در میان خود دوستی و صفا، و دلهای ایشان آکنده است به عقربها. «شارح»

	شد مهر و وفا و صدق از عالم گم
دارند وفا و مهربانی بزبان

	
	کوشند بکین و مکر و حیلت مردم
لیکن دل این خلق پُرست از کژدم



شکایت از وجدان اعدا
و فقدان احبّا

	عِلْمِی غَزِیرٌ و أَخْلاقِی مُهَذَّبَةٌ
لَوْ رُمْتُ أَلْفَ عَدُوٍّ کَنْتُ واجِدَهُمْ

	
	وَ مَنْ تَهَذَّبَ یَشْقیٰ فِی تَهَذُّبِهِ
وَ لَوْ طَلَبْتُ صَدِیقاً ما ظَفِرْتُ بِهِ



الغَزارَة: «بالغین والزّاء المعجمتین»: الکثرة. و تَهْذِیب: پاکیزه کردن؛ و تَهَذُّب: مطاوعت او. و رَوْم: جُستن «از اول».
می‌فرماید: دانش من بسیار است و اخلاق من پاکیزه شده است؛ و هر که پاکیزه شد، بدبخت می‌شود در پاکیزه شدن خود. اگر جویم هزار دشمن را، باشم یابندهٔ ایشان؛ و اگر جویم دوستی، فیروز نشوم بآن. «شارح»

	هر چند که خُلْق نیک داری ای دل
یک خصم اگر طلب کنی صد یابی

	
	هرگز بمراد خود نگشتی واصل
یک یار بصد سال نگردد حاصل



دعای حضرت حقّ

و ثنای فیّاض مطلق

	یا رَبِّ ثَبِّتْ قَدَمِی وَ قَلْبِی

	
	سُبْحانَکَ اللّٰهُمَّ أَنْتَ حَسْبِی



الرَّبّ: مِنْ أسماءَ اللّه، عزّ و جلّ، لا یقال فی غیره إلّا بالإضافة، و قال الرّاغب: «هو فی الأصل الّتربیة، أی إنشاءُ الشّیءِ حالاً فحالاً إلیٰ حدِّ التّمام، فهو مصدرٌ مستعارٌ للفاعل.» و تَثْبِیت: بر جای بداشتن. والقَدَم: قَدَمُ الرِّجْل، قال اللّه تعالیٰ: «وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ»
.
والتَّسْبِیح: التّنزیه؛ و سُبْحانَ اللّهِ منصوبٌ علّی المصدر، کأنّه قال: أُبَـرِّیُٔ اللّهَ مِنَ السُّوءِ بَراءةً. والمیمان فی اللّٰهمَّ عوضٌ من «یا»، أُخِّرتا تبرّکاً باسمِه تعالیٰ. و حَسْبُک درهمٌ: أی کفاک، و هو اسمٌ.
می‌فرماید: ای پروردگار من، برجا بدار قدم مرا و دل مرا، پاکاتو از همهٔ صفات نقص، ای خدا، تو بسی برای من.«شارح»

	یا ربّ قدم و قلب مرا ثابت دار
یک قطره زلال جود بی‌غایت تو

	
	کز بحر هدایت نکنم عزم کنار
کافی است برای مثل من چندهزار



تضرّع و مناجات

با حضرت رفیع‌الدّرجات

	قَرِیحُ الْقَلْبِ مِنْ وَجَعِ الذُّنُوبِ
أَضَرَّ بِجِسْمِهِ سَهَرُ اللَّیالِی
وَغَیَّرَ لَوْنَهُ خَوْفٌ شَدِیدٌ
یُنادِی بِالتَّضَرُّعِ یا إِلٰهِی
 
	
	نَحِیلُ الْجسْمِ یَشْهِقُ بِالنَّحِیبِ
فَصارَ الْجسْمُ مِنْهُ کَالْقَضِیبِ
لِما یَلْقاهُ مِنْ طُولِ الْکُرُوبِ
أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَاسْتُـرْ عُیُوبِی



قَرْح: خسته کردن؛ و قَرِیح به معنی مفعول و عبارت از حضرت ناظم ﷷ. و وَجَع: درد. و نُحُول: لاغر شدن تن مردم. و جِسْم: تن. و شُهُوق و شَهِیق: بانگ کردن «از ثالث»، و یَشْهِقُ «بالکسر» لغةٌ. و نَحِیب: گریه. و إضْرار: گزند رسانیدن. و سَهَر: بی‌خواب شدن. و لَیْل: شب، و جمع او: لَیالی، و زیاده کرده‌اند یاء را به غیر قیاس، و یقال أصلها «لَیْلاةٌ»، لأن تصغیرها لُیَبْلَة. و قَضِیب: شاخ درخت. و تَغْیِیر: گردانیدن. و لَوْن: رنگ. و طُول: دراز بودن. و مُناداة و نِداء: کسی را خواندن. و تَضَرُّع: زاری کردن. و إقالَة: عفو کردن.
می‌فرماید: خسته‌دل از درد گناهان، لاغرتن که آواز می‌کند به گریه. گزند رسانیده به تن او بیخوابی شبها، پس گشته تن از او چون شاخ درخت. و گردانیده رنگ او را ترسی سخت برای چیزی که می‌رسد به او از درازی غمها. ندا می‌کند به زاری که ای معبود من، عفو کن بسر در آمدن مرا و بپوشان عیبهای مرا. «شارح»

	تا کی من خسته کشم رنج و عذاب
چون من بگناه خویشتن معترفم

	
	باشد تن زار لاغرم بی‌خور و خواب
از روی کرم مرا برحمت دریاب



	فَزِعْتُ إِلَی الْخَلائِقِ مَسْتَغِیثاً
وَ أَنْتَ تُجِیبُ مَنْ یَدْعُوکَ رَبِّی
وَدائِی باطِنٌ وَلَدَیْک طِبٌّ

	
	وَلَمْ أَرَ فِی الْخَلائِقِ مِنْ مُجِیبِ
وَتَکْشِفُ ضُرَّ عَبْدِکَ یا حَبِیبِی
وَ مَنْ لِی مِثْلَ طِبَّکَ یا طَبِیبِی



فَزَع: پناه گرفتن به کسی «از رابع». و خَلِیقَة: آفریده شده، و خَلائِق: جمع او. و اِسْتِغاثَة: فریاد خواستن. والدُّعاء: کالنّداءِ، لکنَّ النّداءَ قد یقال، إذ قیل یا وأیا من غیر أن یضمَّ إلیه الاسمُ، والدّعاء لا یکادُ یُقال، إلا إذا کان معه الاسمُ، نحوُ: یا فلانٌ. و کَشْف: باز بردن «از ثانی». و داء درد. و باطِن: نهان. و لَدیٰ: نزد، والفرق بینه و بین «عند» أنّ «عند» یستعملُ فی الحاضِر القریبِ و فیما هو فی حرزِک و إن کان بعیداً، بخلافِ «لدیٰ» فإنّه لاستعملُ فی‌البعید. و طِبّ: علم باحث از احوال بدن انسان از حیثیت صحّت و مرض، و مراد اینجا طبّ نفس. و رَبِّی منادیٰ، و مِثْل مفعولٌ به «یضمن» یا «یکفل» محذوف.
می‌فرماید: پناه جستم به خلایق، در حالب که فریاد خواهنده بودم از ایشان، و ندیدم در خلایق هیچ جواب دهنده. و تو جواب می‌دهی کسی را که می‌خواند ترا، ای پروردگار من، و باز می‌بری بدحالی بندهٔ خود را، ای دوست من. و درد من نهانست و نزد تُست طبّ دلهای خسته، و کیست که ضامن می‌شود برای من مثل طب ترا، ای طبیب من؟«شارح»

	مقصود من از خلق جهان حاصل نیست
دارم بجانب حقّ توجّه شب و روز

	
	فیضی بمن از اهل زمان واصل نیست
شکرست که دل بغیر حقَ مایل نیست



منع مداومت در منادمت

و نفی مواظبت در مصاحبت

	إِذا شِئْتَ أَنْ تُقْلیٰ فَزُرْ مُتَواتِراً
مُنادَمَةُ الْإِنْسانِ تَحْسُنُ مَرَّةً

	
	وَ شِئْتَ أَنْ تَزْدادَ حُبّاً فَزُرْ غِبّا
وَ إِنْ أَکْثَرُوا إِدْمانَها أَفْسَدُوا الْحُبّا



زُرْتُه أزورُه زَوْراً و زِیارَةً. و التَواتُر: تتابعُ الشّیءِ. و ازْدِیاد: افزون ساختن. و فی الصّحاح: «الغِبّ»: أن تَرِدَ الإبلُ الماءَ یوماً و تدعَه یوماً، و کذلک الغِبّ فی الحّمیٰ، و قال الکسائیُّ: أغبَبت القومَ و غببتُ عنهم، إذا جئتَ یوماً و ترکتَ یوماً، و الغِبّ فی الزّیارة، قال الحسن: فی کلِّ أسبوع یقال: زُرْ غِبّاً، تَزْدَدْ حُبّاً.» و مُنادَمَة: ندیمی کردن. و مَرَّة: یکبار. و إکْثار: بسیار گردانیدن. و إدْمان: پیوسته داشتن. و إفْساد: تباه ساختن.
می‌فرماید: چون خواهی که دشمن داشته شوی، پس زیارت کن پیوسته، و اگر خواهی که افزون کنی دوستی، پس وقتی زیارت کن و وقتی نه. ندیمی کردن مردم خوبست یکبار، و اگر بسیار گردانند پیوسته داشتن آن را، تباه کنند دوستی را. «شارح»

	خواهی که فزون شود وقار تو بسی
از مردم تیره رو بگردان چون تیر

	
	پیوسته مباش موی بینی کسی
با اهل صفا نشین و آن هم نفسی



بیان وجه مختار

در ترتیب چیدن اظفار

	قَلِّمْ أَظافِیرَکَ بِسُنَّـةٍ وَ أَدَبْ

	
	یُمْنیٰ ثُمَّ یُسْریٰ خَوابِسْ أَوْخَسَبْ



تَقْلِیم: چیدن ناخن. و  ظَفْر: ناخن، و أَظافِیر: جمعِ جمع او که «أظفار» است. و سُنَّة: فرمودهٔ رسول و کردهٔ او، ﷺ. و یُمْنیٰ: دست راست. و یُسْریٰ دست چپ. و خَوابِس: اشارت به ترتیب انگشتان دست راست در تقلیم، و أَوْخَسَب: به ترتیب انگشتان دست چپ؛ چه ابهام و سبّابه و وسطیٰ و بنصر و خنصر انگشت بزرگ است تا کالوج؛ و «خ» که حرف اول خنصر است اشارت به خنصر و «و» بوسطیٰ، و علیٰ هذا القیاس.
می‌فرماید: بچین ناخنهای خود به سنّت رسول و ادب: دست راست، پس دست چپ؛ و از دست راست اول خنصر، پس وسطیٰ، پس ابهام، پس بنصر، پس سبّابه؛ و از دست چپ اول ابهام، پس وسطیٰ پس خنصر، پس سبّابه، پس بنصر. «شارح»

	ای یافته از مرتبهٔ جهل خلاص
ترتیب یمین ما خوابس باشد

	
	درچیدن ناخن است ترتیبی خاص
ترتیب یسار اوخسب پیش خواص



نکته
امام غزالی در احیا می‌گوید که خبری مروی در ترتیب چیدن اظفار ندیده‌ام، لیکن شنیده‌ام که پیغمبر ﷺ، از سبابهٔ دست راست افتتاح می‌فرموده تا خنصر او، پس از خنصر دست چپ تا ابهام او، و اختتام به ابهام دست راست می‌فرموده برای آنکه سبابه مذکوره به سبب اشارت بکلمتین شهادتین اشرف اصابع است. و سیر به یمین انسب است از سیر به یسار، و در وقت تطابق بطنین کفّین که وضع طبیعی ایشان است حلقه‌ای متوهم می‌شود بر آن ترتیب. و گویا سبب اختصاص سبابه بع عرض کلمتَیْن آن است که در فن طبّ مقرر شده که مزاج او اعدل است از مزاج سایر اعضا، پس علاقهٔ نفس ناطقه به او بیشتر است از علاقهٔ او به سایر اعضا. و مطمح نظر ناظم، ﷷ حدیث «إنّ اللّهَ تعالیٰ وِتْرٌ، یحبُّ الوِتْرَ» خواهد بود؛ والاستغاثةُ مِن الفردِ الودود.
تقریب نفوس به موت
و تقریر طباع بر فوت

	عَجِبْتُ لِجازِعٍ باکٍ مُصابِ 
شَقِیقِ الْجَیْبِ داعِی الْوَیْلِ جَهْلاً

	
	بِأَهْلٍ أَوْ حَمِیمٍ ذِی اکْتئِابِ
کَأَنَّ الْمَوْتَ کَالشَّیْءِ الْعُجابِ



عَجَب: شگفت داشتن «از رابع».و جَزَع: بی‌صبری نمودن. والبُکاء یمدّ و یقصر، و إذا مددت، أردت الصّوت الّذی یکونٌ مع البکاءِ، و إذا قصرت، أرت الدّموعَ و خروجَها. والمُصاب: مَنْ أصابتّهُ مصیبةٌ. و اکْتِئاب: اندوهگن شدن. و شّقّ: شکافتن. و جَیْب: گریبان. و وَیْل: وای؛ و دُعاء وَیْل: گفتن واوَیْلاه. والعُجاب «بالضمّ»: العجیب. و اگر گوئی کاف تشبیه مُغنی است از کَأَنَّ، گوئیم مولانا سعدالدین تفتارانی در مطوّل تصریح فرموده به آنکه کَأَنَّ گاهی در مقام ظنّ به ثبوت خبر مستعمل می‌باشد بی‌قصد تشبیه، و اینجا از آن قبیل است.
می‌فرماید: عجب می‌دارم مر ناشکیبائی را گریه کنندهٔ مصیبت رسیده به اهل یا خویش نزدیک صاحب اندوه، شکافته گریبان گویندهٔ و اویلاه به نادانی، گویا که مرگ همچو چیزی عجیب است. «شارح»

	ای بهر عزا سر ریخته خاک
گویا که تو بوده‌ای ز مردن غافل

	
	وز غایت بیخودی گریبان زده چاک
یا نیست ترا هیچ نصیب از ادراک



	وَ سَوَّی اللّهُ فِیهِ الْخَلْقَ حَتّیٰ
لَهُ مَلَکٌ یُنادِی کُلَّ یَوْمٍ

	
	نَبِیَّ اللّهِ عَنْهُ لَمْ یُحابِ
لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرابِ



تَسْوِیَة: یکسان کردن. و خَلْق: به معنی مخلوق. و حابَیْتُه فی البیعِ مُحاباةً. وِلادَة و وُلُود: بزادن «از ثانی». و لام لِلْمَوْت برای عاقبت، و او فرع لام اختصاص، کأَنّ ولادتَهم للموت. و نَبِیَّ اللّه مفعولٌ به لَمْ یُحاب.
می‌فرماید: و یکسان گردانید خدا در مرگ خلق را، به مرتبه‌ای که پیغمبر خدا را از او محابا نکرد. و مر خدا را فرشته‌ای است که آواز می‌دهد هر روز بزائید برای مرگ و بنا کنید برای ویرانی.

	در دهر اگر کسی مخلّد بودی
هر شخص که زاد عاقبت خواهد مرد

	
	شک نیست که حضرت محمد بودی
ور مرگ نبودی بجهان بد بودی



فتح
قال المحققُ الطوسیُّ: «الموتُ ضروریٌّ أمرُه والوجهُ فیه أنّ السّببَ الموجبَ للموتِ فی جمیع الحیواناتِ هو أنَّ البدنَ الّذی تورده الغاذیة و إن کان کافیاً فی قیامِه بدلاً عمّا یتحلّل فاضلاً عن الکفایة بحسب الکمّـیّةِ لکنَّه غیر کافٍ بحسب الکیفیّة. و بیان ذلک أنّ الرّطوبةَ الغریزیّة الأصلیّة إنّما تخمّرت و نضجت فی أوعیة الغذاءِ أوّلاً، ثمّ فی أوعیة المنیّ ثانیاً، ثمّ فی الأرحام ثالثاً؛ والّذی تورده الغاذیة لم یتخمّر ولم ینضج إلّا فی الأول دون الأخرین، فلم یکمل امتزاجها و لم یصلْ إلیٰ مرتبةِ المبدل عنها، فلم یقم مقامَها، کما یجب، بل صارت قوّتُها أنقصَ من قوّةِ الأولیٰ و کان کمن یفقد زیتَ سراجٍ فأورد بدلَه ماءً. فما دامت الکیفیّة الأولَی الأصلیّة غالبةً فی الممتزجِ علَی الثّانیة المکتسبة کانت الحرارةُ الغریزیّة آخذةً فی زیادة الاشتعال موردة علی الممتزج أکثر ممّا یتحلل فیمنو الممتزج، ثمّ إذا صارت مکسورةَ السّورةِ لظهورِ الکیفیّة الثّانیة، و قفت الحرارةُ الغریزیّة و ما قدرت علیٰ أن یورد أکثر ممّا یتحلّل و إذا غلبت الثّانیة الخطّ الممتزج و هرم و ضعفت الحرارة إلیٰ أن یبقیٰ له أثرٌ صالحٌ للکیفیّة الأولیٰ، فیقعُ الموت ضرورةً؛ و ظهر من ذلک أنّ الرّطوبة الغریزیّة الأصلیّة من إوّل تکوّنِها آخذة فی النّقصانِ بحسب الکیفیّة، و ذلک هو السّببُ الموجب لفسادِ الممتزج، لا غیر، فحصل المرامُ و ذلک ما أردنا بیانَة.»

تبیین مصایب زمان

و تعیین نوایب جهان

	 فَلَمْ أَرَ کَالدُّنْیا اغْتـَرَّ أَهْلُها
أَمُـرُّ عَلیٰ رَسْمِ الْقَرِیبِ کَأَنَّما

	
	وَلا کَالْیَقِینِ اسْتَوْحَشَ الدَّهْرَ صاحِبُهْ
أَمُرُّ عَلیٰ رَسْمِ امْرِیٍ ما أُناسِبُهْ



اغْتِرار: فریفته شدن. و یَقِین: مرگ. و اسْتِیحاش: دُژَم و ناخوش شدن. و رَسْم: نشان سرا. و مُناسَبَة: با کسی خویشی داشتن.
می‌فرماید: پس ندیدم همچو دنیا که به او فریفته شد اهل او، و نه همچو مرگ که دُژَم و ملول است در روزگار خداوند او. می‌گذرم بر نشان سرای خویش بعد از مرگ او، گویا می‌گذرم بر نشان سرای مردی که خویشی ندارم با او. «شارح»

	دنیا که فریب می‌دهد مردان را
رفتند عزیزان و فراموش شدند

	
	در آخر کار می‌رباید جان را
گویا که ندیده چشم ما ایشان را



	فَوَاللّهِ لَوْ لا أَنَّنِی کُلَّ ساعَةٍ
إذا مَا اعْتَزَیْتُ الدَّهْرَ عَنْهُ بِحِیلَةٍ

	
	إِذا شِئْتُ لاقَیْتُ امْرأً ماتَ صاحِبُهْ
تُجَدِّدُ حُزْناً کُلَّ یَوْمٍ نَوادِبُـهْ



حروفُ التّخصیص إذا دخلت علی المضارع، فمعناها الحضُّ علی الفعلِ والطّلبُ لهُ و إذا دخلت علی الماضی، فمعناها التّوبیخُ واللَّوْم، و إن خلا الکلامُ عن التَّوبیخِ، فمعناها العرضُ و یلزمها الفعل لفظاً أو تقدیراً إلّا عند ضرورةِ الشَّعر، قال مجنونٌ:
	یَقولونَ لَیْلیٰ أرسلتْ بشفاعةٍ

	
	إلیَّ فَهَلّا نَفْسُ لَیْلیٰ شَفیعُها



و إذا: به معنی متیٰ یا زاید. و مُلاقاة: کسی را دیدن و به چیزی رسیدن. و اِعْتِزاء: خویشتن را به کسی بازخواندن و نسبت کردن. و تَجْدِید: نو کردن. و حُزْن: اندوهگن کردن. و نَدْب: بر مرده گریستن. و مفعول شِئْتُ محذوف. و لاقَیْتُ جواب إذا.
می‌فرماید: پس بحقّ خدا که من در هر ساعت، هرگاه که خواهم، ملاقات کنم مردی را که مرده است یار او؛ هرگاه که نسبت کردم خود را در روزگار به او به حیلتی، نو می‌کنند اندوهگن کردنی را هر روز، جمعی که می‌گریند بر مردهٔ او. «شارح»

	ای رفته بتجرید ترا آوازه
با خلق اگر کسی تعلّق دارد

	
	داری فرح و نشاط بی‌اندازه
پیوسته شود جراحت او تازه



ارشاد ارباب صلاح به اسباب فلاح

	فَرْضٌ عَلَی النّاسِ أَنْ یَتُوبُوا

	
	لٰکِنَّ تَرْکَ الذُّنُوبِ أَوْجَبْ



الفَرْض: التّقدیر، قال اللّه تعالیٰ: «فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»
 و مراد اینجا چیزی که تارک آن آثم باشد و او به مذهب امام شافعی مرادف واجب است و خنفیّه گویند علم بلزوم عبادت اگر از دلیل قطعی حاصل شود، فرض، و اگر از دلیل ظّنی، واجب؛ و این بیت مساعد مذهب شافعی است. و تَوْبَة: بازگشتن بخدا. و تَرْک: گذاشتن «از اول». و أَنْ یَتُوبُوا مبتدا و فَرْض خبر.
می‌فرماید: فرض است بر مردم که بازگردند به خدا، لیکن ترک گناهان واجب‌ترست. «شارح»

	گاهی که دلت ز معصیت گشت سیاه
ور بخت مدد کند بتوفیق اله

	
	در حال بتوبه عذر آن قصه بخواه
آن به که تو آلوده نگردی بگناه



	وَالدَّهْرُ فِی صَرْفِهِ عَجِیبٌ

	
	وَ غَفْلَةُ النّاسِ فِیهِ أَعْجَبْ



صَرْفُ الدَّهْرِ: حَدَثانُه و نَوائُبُه. و غَفْلَة: غافل شدن.
می‌فرماید: روزگار در حادثهٔ خود عجب است، و غافل شدن مردم در روزگار، یا در حادثهٔ او، عجب‌ترست.
«شارح»

	ای دل عجب است نزد ارباب کمال
لیکن عجبی ازان عجب‌تر دیدم

	
	گردیدن روزگار از حال بحال
غفلت که بهیچ گونه‌اش نیست زوال



	وَالصَّبْرُ فِی النّائِباتِ صَعْبٌ

	
	لٰکِنَّ فَوْتَ الثَّوابِ أَصْعَبْ



صُعُوبَة: دشوار شدن؛ و صَعْب: دشوار. و فَوْت: در گذشتن. والثَّواب: جزاءُ الطّاعة.
می‌فرماید: صبر در حوادث روزگار دشوار است، لیکن فوت ثواب به سبب بی‌صبری دشوارتر است. «شارح»

	ای دل چو ترا واقعه‌ای پیش آید
گر صبر کنی ثواب آن روز جزا

	
	یا تیر بر جگر ریش آید
از هرچه کسی گمان برد بیش آید



	وَ کُلُّ ما یُرْتَجیٰ قَرِیبٌ

	
	وَالْمَوْتُ مِنْ کُلِّ ذاکَ أَقْرَبْ



ارْتِجاء: امید داشتن.
می‌فرماید: هر چه امید داشته شود، نزدیک است، و مرگ از همهٔ آن نزدیکتر است. «شارح»

	مردن ز شب سیاه تاریکترست
هرچند امید ما بما نزدیک است

	
	وز هر چه کنی خیال باریکترست
دانم بیقین که مرگ نزدیکترست



نکته
صدیق را، رضی اللّه عنه، بیتی است مناسب این:

	کلُّ امریٍٔ مصبّحٌ فی أهْلِه

	
	والمَؤْتُ أدنیٰ مِنْ شِراکَ نَعْلِه



بیان زوال جاه و مال
و نفی حرص ندامت مآل

	قَدْ شابَ رَأْسِی وَ رَأْسُ  الْحِرْصِ لَمْ یَشِبِ
ما لِی أَرانِی إِذا ما رُمْتُ مَرْتَبَةً
بِاللّهِ رَبِّکَ کَمْ بَیْتٍ مَرَرْتُ بِهِ
طارَتْ عُقابُ الْمَنایا فِی جَوانِبِهِ

	
	إِنَّ الْحَرِیصَ عَلَی الدُّنْیا لَفِی تَعَبِ
فَنِلْـتُها طَمَحَتْ عَیْنِی إِلیٰ رُتَبِ
قَدْ کانَ یُعْمَرُ بِاللَّذّاتِ وَالطَّرَبِ
فَصارَ مِنْ بَعْدِها لِلْوَیْلِ وَالْحَرَبِ



شَیْب: سفید شدن سر «از ثانی». و رَأْس: سر. و طَمْح و طِماح و طُمُوح: بلند نگرستن به چیزی «از ثالث». و عَیْن: چشم. و رُتْبَة: پایه، و رُتَب: جمع او. عِمارَة: آبادان کردن و آبادان شدن «از اول». و طَرَب: سبک شدن دل از شادی یا از اندوه یا از آرزو. و طَیْر و طَیَران و طَیْرُورَة: پریدن. و عُقاب: اَلُهْ. و مَنِیَّة: مرگ، و مَنایا: جمع او. و حَرَب «به فتح راء»: گرفتن مال «از اول». و مصراع اول مطابق حدیث «یشیبُ ابنُ آدمَ و یشبُّ فیهِ خصلتانِ: الحرصُ و طولُ الأملِ». و مراد به نفی شیب از رأسِ حرص نفی ضعف از حرص؛ چه ضعف لازم شیب است. و بیت ثانی از قبیل «إیّاک أعنی، فاسمعی یا جارة»؛ چه حضرت ناظم هرگز مایل به جاه دنیوی نبوده. و قَدْ کانَ یُعْمَر جملهٔ حالیّه. و تأنیث طارَتْ به سبب آنکه عُقاب مؤنّث سماعی است. و تشبیه عقاب به موت به اعتبار استیلا. و ضمیر بَعْدِها راجع به «طیرورة»، مصدر طارَتْ، یا به مَنایا.
می‌فرماید: به حقیقت سفید شد سر من و سر حرص سفید نشد، به درستی که حریص بر دنیا هر آینه در رنج است. چیست مرا که می‌بینم خود را که چون جستم پایه‌ای، پس یافتم آن را، بلند نگرد چشم من به پایه‌ها؟ به حقّ خدای، پروردگار تو، بس خانه که گذشتم به آن، و گوشه‌های او، پس گشت از پس آن برای وای و گرفتن مال. «شارح»

	عموم بگذشت و کم نشد شهوت و آز
وین طُرفه که خانه می‌شود مسکن بوم

	
	هر چند که کام هست می‌جویم باز
چون کرد عقاب مرگ آنجا پرواز



	إِحْبِسْ عِنانَکَ لا تَجْمَحْ بِهِ طَلَباً
قَدْ یَأْکُلُ الْمالَ مَنْ لَمْ یُحْفِ راحِلَةً

	
	فَلا وَرَبِّکَ مَا الْأَرْزاقُ بِالطَّلَبِ
وَیَتْرُکُ الْمالَ مَنْ قَدْ جَدَّ فِی الطَّلَبِ



حَبْس: باز داشتن «از ثانی». و عِنان: دوال لگام که سوار بدست گیرد. و جُمُوح و جِماح. جَمْح: سر نهادن اسب و کشتی، چنانچه هیچ کس او را باز نتواند داشت «از ثالث». و لا برای نهی، أی فلا تجمح، و غرض تأکید یا برای نفی جنس؛ و اسم و خبر محذوف، أی فلا فائدةَ فی هذا الجموح، و واو برای قَسَم. و أَکَل: خوردن «از اول». و إحْفاء: سوده کردن پای ستور. و راحِلَة: اشتر مسافر. و جِدّ: کوشیدن «از اول». و قال الجوهریُّ: الطَّلَب: جمع طالب؛ و طَلَب اخیر را بر این حمل می‌کنیم تا قافیه مکرّر نباشد.
می‌فرماید: بازدار عنان خود را، سرکشی مکن به او برای جُستن؛ پس سرکشی مکن، بحقّ خدا، که نیست روزیها بجستن. به حقیقت می‌خورد مال را کسی که سوده نکرد پای شتری را، و می‌گذارد مال را کسی که به حقیقت کوشید در میان جویندگان. «شارح»

	مقصود تو چون نیست میسر بطلب
جمعی که نجستند رسیدند بکام

	
	تا چند رسد جان تو از غصه بلب
جمعی ز طلب قرین رنجند و تعب



توبیخ بر متابعت نفس و هویٰ
و نهی از طمع دوام و بقا

	إِلامَ تَجُرُّ أَذْیالَ التَّصابِی
بِلالُ الشَّیْبِ فی فَوْدَیْکَ نادیٰ

	
	وَ شَیْبُکَ قَدْ نَضا بُرْدَ الشَّبابِ
بِأَعْلَی الصَّوْتِ حَیَّ عَلَی الذَّهابِ



إِلامَ در اصل «إلیٰ ما» بوده، قال الرّضیُّ: «یُحذَف ألف ما الاستفهامیّة فی الأغلب عندَ کونِها مجرورةً بحرفِ جرِّ أو مضاف»، و اظهر از روی معنی آن است که اصل او «إلیٰ متیٰ» باشد، چنانچه ناظم ﷺ می‌فرماید:
فإلیٰ متیٰ تبغی الضّلالةَ والرَّدیٰ

و جَرّ: کشیدن «از اول». و ذَیْل: دامان. و تَصابِی: عشق نمودن. و نَضْو: بیرون کردن جامه از تن. و البُرْد: کساء أسود مربع یلبسُه الأعراب. و شَباب: جوانی. و فَوْدُ الرّأس: جانباه. و قولُهم: «حَیَّ علَی الصّلاة» معناهُ هَلُمَّ و أقبِلُ.
می‌فرماید: تا چه کَشی دامنهای عاشقی؟ و حال آنکه پیری تو به حقیقت بیرون کرد از تنْ بُردِ جوانی. بلال پیری در دو جانب سر تو ندا کرد به آواز بلندتر که رو کن برفتن. «شارح»

	تا چند کنی عشق مجازی انگیز
بر فرق سرت بلال پیری شب و روز

	
	گر اهل کمالی به حقیقت آمیز
چون حیّ علی الذّهاب گوید برخیز



	خُلِقْتَ مِنَ التُّرابِ وَ عَنْ قَرِیبٍ
طَمِعْتَ إِقامَةً فی دارِ ظَعْنٍ

	
	تُغَیَّبُ تَحْتَ أَطْباقِ التُّرابِ
فَلا تَطْمَعْ فَرِجْلُکَ فِی الرِّکابِ



تُراب: خاک. و تَحْت: زیر. و الطَّبَق: واحد الأطباق، والسّمٰواتُ طِباقٌ، أی بعضُها فوق بعضٍ. و إقامَة مقیم شدن. و ظَعْن: از جائی بجائی رفتن. و رِجْل: پای.

می‌فرماید: آفریده شده‌ای از خاک و بعد از زمانی اندک غایب کرده شوی در زیر طبقات خاک. طمع کرده‌ای مقیم شدن در خانهٔ رفتن از جائی بجائی؛ پس طمع مکن، که پای تو در رکابست. «شارح»

	ای جسم تو گشته ظاهر از عنصر خاک
زنهار مشو مقیم این کهنه رباط

	
	ناگاه درو نهان شوی بعد هلاک
گر دعوی هوش می‌کنی یا ادراک



	وَ أَرْخَیْتَ الْحِجابَ وَ سَوْفَ یَأْتِی
أَعامِرَ قَصْرِکَ الْمَرْفُوعِ أُقْصُرْ

	
	رَسُولٌ لَیْسَ یُحْجَبُ بِالْحِجابِ
فَإِنُّکَ ساکِنُ الْقَبْرِ الْخَرابِ



إرخاء: پرده فرو گذاشتن. و حِجاب: پرده. و سَوْفَ: حرفُ التّنفیسِ و هو أکثرُ تنفیساً من السّین. و حَجْب: بازداشتن «از اول». و قَصْر: کوشک و نزدیک آمدن «از اول». و سُکُون و سُکْنیٰ: آرامیدن. و قَبْر: گور. و خَراب: ویران. و بیت ثانی مقول «یَقُولُ» محذوف.
می‌فرماید: فرو گذاشتی پرده را و زود آید رسولی که نیست که بازداشته شود به پرده؛ و گوید: ای آبادان کنندهٔ کوشک خود که برداشته شده است؛ نزدیک آی؛ پس به درستی که تو ساکن گور ویرانی. «شارح»

	شکایت کرده بناز گمرهی قصر امل
گوید بغضب که قصر و ایوان ترا

	
	ناگاه رسد زپیش حقّ پیک اجل
سازند بگور تنگ تاریک بدل



شکایت از پیری و بیاض مو به احسن بیان
و تنبیه بر معایب دنیا و اهل آن

	خَبَتْ نارُ جِسْمِی بِاشْتِعالِ مَنارَتِی
أَیا بُومَةً قَدْ عَشَّشّتْ فَوْقَ هامَتِی
رَأَیْتِ خَراَبَ الْعُمْرِ مِنِّی فَزُرْتِنِی

	
	وَ أَظْلَمَ عَیْشِی إِذْ أَضاءَ شِهابُها
عَلَی الرَّغْمِ مِنِّی حِینَ طارَ غُرابُها
وَ مَأْواکَ مِنْ کُلِّ الدِّیارِ خَرابُها



خُبُوّ: مردن آتش. و نار: آتش؛ و اِشْتِعال: افروخته شدن آن. و مَنارَة: چراغ پا. و إظلام تاریک شدن. و إضاءَة: روشن شدن. و شِهاب: شعلهٔ آتش. و البُوم و البُومَة: طائرٌ. و تَعْشِيش: آشیان گرفتن مرغ. و هامَة: میان سر. و رَغِمَ أنفُ فلانٍ رَغْماً: وقع فی الرّغام، أی التّراب، و یعبَّر بذلک عن السّخط. و غُراب: کلاغ. و عُمْر: زندگانی. و مَأْویٰ: جائی که فرود آیند. و دِیار: جمع دار. و تأنیث خَبَتْ به سبب آنکه نار مؤنث سماعی است؛ و «نار جسم» کنایت از حرارت غریزی، و «مناره» از قامت، و «اشتعال مناره» و «اضاءت شهاب» از سفید شدن موی سر، و «بومه» از موی سفید و «غراب» از موی سیاه.
می‌فرماید: مُرد آتش تن من بافروخته شدن چراغ پای من، یعنی سفید شدن موی سر، و تاریک شد زندگانی من، چون روشن شد شعلهٔ آن چراغ پای. ای بومی که به حقیقت آشیان گرفت بالای تارک من بر رغم و خشم از من، آن زمان که پرید کلاغی که آشیان داشت در آن، تارک دیدی ویرانی زندگانی از من، پس زیارت کردی مرا، و منزل تو از همهٔ خانه‌ها ویرانهٔ آن است. «شارح»

	شد آتش من فسرده از ضعف بدن
ای موی سفید بر سرم جا کردی

	
	و ان رفت که بود باغ عیشم گلشن
چون بوم که در خرابه گیرد مسکن



	أَأَنْعَمُ عَیْشاً بَعْدَ ما حَلَّ عارِضِی
وَ غُرَّةُ عُمْرِ الْمَرْءِ قَبُلَ مَشِیبِهِ
إِذَا اصْفَرَّ وَجْهُ الُمَرْءِ وَ ابْیَضَّ رَأْسُهُ

	
	طَلائعُ شَیْبٍ لَیْسَ یُغْنِی خِضابُها
وَ قَدْ فَنِیَتْ نَفْسٌ تَوَلّیٰ شَبابُها
تَنَغَّصَ مِنْ أَیّامِهِ مُسْتَطابُها



نُعْمَة: خوش حال شدن «از رابع و خامس». و ما مصدری. والعارض: صفحةُ الخدّ. و طَلِیعَة: طلایه. و ما یُغْنِی عنک هذا: أی ما یُجدی عنک و ما یعفعُک. و غُرَّةُ کلِّ شیءٍ: أوّلُه و أکرمُه. و المَشِیب والشَّیُب واحدٌ، و قال الأصمعیُّ: الشّیب بیاضُ الشَّعر والمشیب دخولُ الرّجلِ فی حدِّ الشّیب من الرّجال. و تَوَلِّی: برگشتن. و اِصْفِرار: زرد شدن. و اِبْیضاض: سفید شدن. و تَنَغُّص: ناخوش شدن عیش. و اِسْتِطابَة: خوش آمدن.
می‌فرماید: آیا خوشحال باشم از روی عیش، بعد از آنکه فرود آمد به صفحهٔ رخ من طلایه‌های پیری، یعنی موی سفید که نافع نیست رنگ کردن او؟ و بهتر عمر مرد پیش از پیری است، و به حقیقت فنا یافت نفسی که پشت کرد جوانی او. چون زرد شد روی مرد و سفید شد سر او، ناخوش شد از روزگار او خوش آمدهٔ آن. «شارح»

	زد موی سفید خیمه گرد رخ من
ایام شباب رفت و من در عقبش

	
	شد تیره و زرد چهرهٔ فرّخ من
افغان کنم و کس ندهد پاسخ من



	فَدَعْ عَنْکَ فَضْلاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّها
وَلا تَمْشِیَنْ فِی مَنْکِبِ الْأَرْضِ فاخِراً

	
	حَرامٌ عَلیٰ نَفْسِ التَّقِیِّ ارْتِکابُها
فَعَمّا قَلِیلٍ یَحْتَوِیکَ تُرابُها



الفَضْلَة: ما فَضَلَ من شیءٍ. والحَرام: ضدُّ الحلال «من الخامس». و اِرْتکاب: گناه و مثل آن کردن. و مَشْی: راه رفتن «از ثانی». والمَنْکِب من الأرض: الموضعُ المرتفع. و عَمّا در اصل «عَنْ ما» و ما زاید. و اِحْتواء: گردبرگرد گرفتن. و ارْتِکابُها فاعل حَرام. و تأنیث ضمیر تُرابُها به سبب آنکه أَرْض مؤنث سماعی است.
می‌فرماید: پس بگذار از خود زواید امور، چه بدرستی که حرام است بر نفس پرهیزکار ارتکاب آن زواید. و مرو در محل مرتفع از زمین در حالی که فخر کننده باشی، که بعد از زمانی اندک گردبرگرد تو گیرد خاک زمین.
«شارح»

	در کار جهان اگر هوس داری سود
تا چند کنی فخر ببالای زمین

	
	باید که شوی بقدر حاجت خشنود
چون جای تو در زیرزمین خواهد بود



	وَ أَدَّ زَکاةَ الْجاهِ وَ اعْلَمْ بِأَنَّها
وَأَحْسِنْ إِلَی الْأَحْرارِ تَمْلِکْ رِقابَهُمْ

	
	کَمِثْلِ زَکاةِ الْمالِ تَمَّ نِصابُها
فَخَیْرُ تِجاراتِ الْکَرِیمِ اکْتِسابُها



تَأْدِیَة: وام و فریضه و مثل آن گزاردن. و أصلُ الزَّکاة النّموُّ الحاصلُ عن برکةِ اللّهِ فاستعمل فیما یخرجُه الإنسانُ من حقِّ اللّهِ تعالیٰ إلی الفقراءِ. و جاه: قدر مردم. و کاف زاید. و نِصاب: حدّ مال که چون به آن رسد، زکات واجب شود. و إحْسان: نیکوئی کردن. و حُرّ: آزاد، و قال بعضُ العلماءِ: الحریّة کالکرمِ إلّا أنّ الحرّیّةَ یقالُ فی المحاسن الصّغیرة، والکرم، لا یقالُ إلّا المحاسن الکبیرة. والرَّقَبة: مؤخّرُ أصلِ العنق، و یعبَّر بها عن الجملة و یُطلَق علی المملوکِ، کما یُطلَقُ الرّأسُ والظّهرُ علی المرکوب. و تِجارة: بازرگانی کردن. و ضمیر اکْتِسابُها راجع به رقابَهُم.
می‌فرماید: ادا کن زکات جاه بگزاردن مهمّات فقرا و مساکین و سایر محتاجان و عالم باش به آنکه زکات جاه مثل زکات مال تمام است نصاب آن. و نیکوئی کن به آزادان، تا شوی مالک رقاب ایشان، که بهترین تجارتهای کریم اکتساب این رقاب است. «شارح»

	وَ مَنْ یَذُقِ الدُّنْیا فَإِنَّی طَعِمْتُها
فَلَمْ أَرَها إِلّا غُرُوراً وَ باطِلاً

	
	وَسِیقَ إِلَیْنا عَذْبُها وَ عَذابُها
کَما لاحَ فِی أَرْضِ الْفَلاةِ سَرابُها



طُعْم: خوردن و آشامیدن «از رابع». و سَوْق: راندن. و عَذْب: آب خوش. و غُرُور: فریفتن. والباطِل: ضدُّ الحقّ. و لَوْح و لَوَحان: درخشیدن. و فَلاة: بیابان. والسَّراب: اللّامعُ فی المفازةِ کالماء.
می‌فرماید: هر که که می‌چشد دنیا را، پس بدرستی که من آشامیده‌ام آن را، و رانده شده است به سوی ما عَذْب و عذاب او. پس ندیده‌ام دنیا را مگر فریب و باطل، چنانچه درخشد در زمین بیابان سراب او. «شارح»

	من تجربه کرده‌ام جهان را ای دل
در دیدهٔ عارفان سرابیست فلک

	
	احوال جهان تمام باشد باطل
یا نقش حبابیست که گردد زایل



	وَ ما هِی إِلّا جِیفَةٌ مُسْتَحِیلَةٌ
فَإِنْ تَجْتَنِبْها کُنْتَ سِلْماً لِأَهْلِها
فَطُوبیٰ لِنَفْسٍ أَوْطَنَتْ قَعْرَ دارِها

	
	عَلَیْهَا کِلابٌ هَمُّهُنَّ اجْتِذابُها
وَإِنْ تَجْتَذِبْها نازَعَتْکَ کِلابُها
مُغَلَّقَةَ الْأَبْوابِ مُرْخیً حِجابُها



جِیفَة: مردار. و اِسْتِحالَة: از حال گردیدن. و کَلْب: سگ. و اِجْتِذاب: کشیدن. و اِجْتِناب: به یکسو شدن. والسَّلْم: الصُّلح والمُسالم، تقولُ: أنا سِلْمٌ لمن سالَمنی. و مُنازَعَة: با کسی در چیزی واکوشیدن. و قَعْر: بُن. و تَغْلِیق: در بستن.
می‌فرماید: نیست دنیا مگر مرداری که گشته است حال او، و جمعند برو سگی چند که قصد ایشان کشیدن آن مردار است پس اگر اجتناب کنی از او، باشی صلح کننده مر اهل او را، و اگر کشی او را، جنگ کنند با تو سگان او. خوشی حال مر نفسی را که وطن گرفت در بن خانهٔ خود، در حالی که بسته شده است درهای آن خانه، فرو گذاشته شده است پردهٔ آن درها. «شارح»

	دنیا به مثل چو جیفه‌ای افتاده
روزی سگان گشته ازو آماده

	
	هرگز نکند میل به او آزاده
خوش حال موفّقی که ترکش داده



تشنیع از تفرقهٔ ایّام و شهور

و شکایت از حادثهٔ اَعوام و دُهور

	کنُّا کَزَوْجِ حَمامَةٍ فی أَیْکَةٍ
دَخَلَ الزَّمانُ بِنا وَ فَرَّقَ بَیْنَنا

	
	مُتَمَتِّعَیْنِ بِصِحَّةٍ وَ شَبابِ
إِنَّ الزَّمانَ مُفَرِّقُ الْأَحْبابِ



الزَّوْج: ما معه آخرُ مِنْ جنسِه یزاوجُه و قد یقالُ لمجموعِهما، والثّانی أنسب هٰهنا. و حَمامَة: کبوتر، و قال الکسائیُّ: الحمامُ هو البرّیُّ والیمام هو الّذی یألفُ البیوت. و أَیْکَة: مرغزار. و تَمَتُّع: برخوردار شدن؛ و مُتَمَتِّعَیْن. به فتح عین. و دُخُول: در آمدن «از اول». و تَفْرِیق: جدائی افکندن. و أَحْباب: جمع حبیب.
می‌فرماید: بودیم ما چون جفت کبوتر در مرغزاری، برخوردار به صحت بدن و جوانی. درآمد زمان بما و جدائی افکند در میان ما، به درستی که زمان جدا کنندهٔ دوستان است. «شارح»

	چون جفت کبوتر همه همدم بودیم
ناگاه زمانه کرد انگیز فراق

	
	وز صحّت و از شباب خرّم بودیم
گوئی که هزار سال بی‌هم بودیم



تأسّف بر ایّام جوانی
و دوستان جانی

	شَیْئانِ لَوْ بَکَتِ الدِّماءُ عَلَیْهِما
لَمْ تَبْلُغَا الْمِعْشارَ مِنْ حَقَّیْهِما

	
	عَیْنانِ حَتّیٰ تَؤذَنا بِذَهابِ
فَقْدُ الشَّبابِ وَ فُرْقَةُ الْأَحْبابِ



الإیذان: الإعلام. و بُلُوغ: رسیدن «از اول». و مِعْشار: ده یک. و حَقّ: سزاوار. و فُرْقَة «به ضمّ فاء»: جدائی. و شَیْئان خبر و فَقْد مبتدا و لَوْ بَکَت شرط و لَمْ تَبْلُغا جزا، و شرطیّه صفت شَیْئان. و تأنیث بَکَت برای آنکه عین مؤنث سماعی است. و حَتّیٰ متعلق به بَکَت. و نفرمود: «حتّیٰ تذهبا»، برای اشعار بعدم شعور.
می‌‌فرماید: دو چیز است که اگر گرید خونها بر آن دو چیز دو چشم، به مرتبه‌ای که اعلام کرده شوند به رفتن و زوال، نرسند به ده یک از حقّ آن دو: نایافتن جوانی و جدائی دوستان. «شارح»

	هر واقعه‌ای که می‌کند دلها خون
گر دیده برین دو حال گرید صد سال

	
	پیری و فراق باشد از آن افزون
از عهدهٔ حقّ آن نیاید بیرون



اظهار ملال از مصایب ایّام
در وقت وفات فاطمه علیها السّلام

	وَ مَا الدَّهْرُ وَ الْأَیّامُ إِلّا کَما تَریٰ
وَ إِنَّ امْرَأً قَدْ جَرَّبَ الدَّهْرَ لَمْ یَخَفْ

	
	رَزِیَّةُ مالٍ أَوْ فِراقُ حَبِیبِ
تَقَلُّبَ حالَیْهِ لَغَیْرُ لَبِیبِ



رَزِیَّة: مصیبت. و غَیْر: نه، مثل «مررت برجلٍ غیر قائمٍ»، أی لا قائم. و مَاالدَّهْرُ: أی ما آثارُ الدْهرِ و ما در کَما موصول یا موصوف. و رَزِیَّة یا مجرور و بدل از ما، یا مرفوع و خبر «هَوُ» محذوف، یا منصوب به تقدیر «أعنی». و لَمْ یَخَف حال. و ضمیر حالَیْه راجع به دَهْر یا امْرَأً. و غَیْرُ لَبِیب خبر إنَ. و در بعضی نسخ بجای لَغَیْرُ «لِعَیْنِ» «به کسر لام»، و عَیْنُ الشّیءِ: ذاتُه؛ و لَمْ یَخَف خبر إنّ، و حالَیْه راجع به دَهْر، و لام جارّه متعلق به تَقَلُّب.
می‌فرماید: نیست روزگار و روزها، مگر چنانچه می‌بینی، مصیبت مالی یا جدائی دوستی. و بدرستی که مردی که به حقیقت آزموده است روزگار را، در حالی که نترسد از گردیدن دوحال او که شدت و رخاست، هر آینه ناخردمند است. «شارح»

	ای گشته بعلم و معرفت شهرهٔ شهر
گه مال تو از جفا بتاراج دهد

	
	زنهار مباش غافل از خویش که دهر
گه کام تو از فراق سازد چون زهر



اظهار محبت فاطمهٔ زهرا

هنگام رحلت او از دنیا

	حَبِیبٌ لَیْسَ یَعْدِلُهُ حَبِیبُ
حَبِیبٌ غابَ عَنْ عَیْنِی وَ جِسْمِی

	
	وَ ما لِسِواهُ فِی قَلْبِی نَصِیبُ
وَ عَنْ قَلْبِی حَبِیبِی لا یَغِیبُ



عَدْل: برابر بودن «از ثانی». و نَصِیب: بهره. و غَیْب و غَیْـبَة و مَغِیب و غَیْـبُوبَة: غایب شدن «از ثانی». و هر دو حَبِیب خبر مبتدای محذوف، یا حَبِیب اول مبتدا و ثانی خبر.

می‌فرماید: او دوستی است که نیست که برابر باشد او را هیچ دوستی، و نیست مر غیر او را در دل من هیچ بهره. دوستی است که غایب شده است از چشم من و تن من، و از دل من دوست من غایب نمی‌شود. «شارح»

	آن مه که ازو دلم منوّر باشد
از پیش نظر رفت و لیکن همه دم

	
	وز دوری او دیده مکدّر باشد
در لوح خیال من مصور باشد



خطاب به فاطمه بعد از وفات او

و تذکر وفاداری و ثبات او

	ما لِی وَقَفْتُ عَلَی الْقُبُورِ مُسَلِّماً
أَحَبِیبُ ما لَکَ تَرُدُّ جَوابَنا

	
	قَبْرَ الْحَبِیبِ فَلَمْ یَرُدَّ جَوابِی
أَنَسِیتَ بَعْدِیَ خُلَّةَ الْأَحْبابِ



نِسْیان: فراموش کردن «از رابع». و خُلَّة «به ضم خاء»: دوستی. و در بعضی نسخ بجای نَسِیتَ «مَلِلْتَ»، و مَلِلْتُ الشّیءَ «بالکسر» و مَلِلْتُ منه أیضاً مللاً و مَلَّةً و مَلالةً: إذا سَئِمْتَه.

می‌فرماید: چیست مرا که ایستاده‌ام بر قبرها در حالی که سلام کننده‌ام بر قبر دوست، پس باز نگردانید جواب سلام مرا؟ از دوست، چیست مر ترا که باز نمی‌گردانی جواب ما را؟ آیا فراموش کردی بعد از من دوستی دوستان را؟«شارح»

	ای بحر وفا و معدن صدق و صواب
گاهی که زیارت تو باشد کامم

	
	بر عهد تو ثابتم ز من روی متاب
در وقت سلام ملتفت شو بجواب



جواب از زبان زهرا

رضی اللّٰه تعالیٰ عنها

	قالَ الحَبِیبُ وَ کَیْفَ لِی بِجَوابِکُمْ
أَکَلَ التُّرابُ مَحاسِنِی فَنَسِیتُکُمْ
فَعَلَیْکُمُ مِنِّی السَّلامُ تَقَطَّعَتْ

	
	وَ أَنا رَهِینُ جَنادِلٍ وَ تُرابِ
وَ حُجِبْتُ عَنْ أَهْلِی وَ عَنْ أَتْرابِی
عَنِّی وَعَنْکُمْ خُلَّةُ الْأَحْبابِ



أَنا اینجا بالف است و بصریّین گویند این الـف برای بیان فتحهٔ نون است، و کوفیّین گویند از نفس کلمه است. و رَهْن: بگرو کردن؛ و رَهِین به معنی مرهون. و جَنْدَل: سنگ. والمَحاسِن: جمع حُسْن «به ضم الحاء» علیٰ غیر قیاس. و تِرْب «به کسر تاء»: همزاد. و تَقَطُّع: بریده شدن. و بِجَوابِکُم متعلق به «الهمّ» مقدر که مبتداست و کَیْفَ خبر او. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثانی: «عَمْداً فَقَدْ أَمْسَیْتُ  رَهْنَ تُرابِ»، و بجای أَتْرابِی «أَصْحابِی»؛ و عمدتُ للشّیءِ أعمدُ عَمْداً قصدتُ له و تعمّدتُ، و هو نقیض الخَطا؛ و أَمْسیٰ: أی صار؛ و رَهْن: به معنی مرهون؛ و أَصْحاب: جمع صَحْب و او جمع صاحِب. و بعضی برآنند که این سه بیت از هاتفی غیبی مسموع شد.
می‌فرماید: گفت دوست: و چگونه باشد مرا آهنگ کردن بجواب شما؟ و حال آنکه من گروکردهٔ سنگها و خاکم. خورد خاک خوبیهای مرا، پس فراموش کردن شما را، و بازداشته شدم از اهل خود و از همزادان خود. پس بر شما باد از من سلام، بریده شد از من و از شما علاقهٔ دوستی دوستان.
«شارح»

	در خاک مرا چو شد جدا بند ز بند
پیوسته سلام می‌فرستم لیکن

	
	محروم شدم ز دوستان وز فرزند
سودی ندهد چو نیست ما را پیوند



مرثیّه در وقت زیارت خاتمﷺ

	ما غاضَ دَمْعِی عِنْدَ نائِبَةٍ
وَ إِذا ذَکَرْتُکَ سامَحَتْکَ بِهِ
إِنِّی أُجِلُّ ثَریً حَلَلْتَ بِهِ

	
	إِلّا جَعَلْتُکَ لِلْبُکاءِ سَبَبا
مِنِّی الْجُفُونُ فَفاضَ وَانْسَکَبا
عَنْ أَنْ أُریٰ لِسِواهُ مُکْتَئِبا



غاضَ الماءُ یَغِیِضُ غَیْضاً: کم شد و به زمین فرو رفت. و مُسامَحَة: بخشش کردن. و جَفْن: پلک چشم. و انْکساب: ریخته شدن. و إجْلال: بزرگ داشتن. و ضمیر بِهِ راجع به دَمْع. و الجُفُون فاعل سامَحَتْ. و ضمیر سِواهُ راجع به ثَریً. و در بعضی نسخ بجای غاضَ «فاضَ»؛ و فاضَ الماءُ فَیْضاً و فَیْضُوضةً: إذا کَثُرَ حتّیٰ سالَ عن جانبِ الوادی. و مروی است که حضرت ناظم نزد قبر رسول ﷺ،آمد و فرمود: «بأبی و أمّی أنت، یا رسول اللّه، إنّ الجزعَ لقبیحٌ إلا علیک و إنّ الصّبرَ لجمیلٌ إلا عنک، أی أنت مفدیّ بأبی و أمّی.» پس این سه بیت بخواند.
می‌فرماید: کم نشد اشک من نزد مصیبتی، مگر که گردانیدم ترا مر گریه را سبب. و چون یاد کنم ترا، بخشش کند ترا به اشک از من پلکهای چشم، پس روان شود و بریزد از چشم. بدرستی که من بزرگ می‌دارم خاکی را که فرو آمدی تو به آن از آنکه دیده شوم برای غیر آن خاک اندوهگن. «شارح»

	 روزی که شود چشمهٔ چشمم بی‌نم
هر کس که شنیده است روزی نامت

	
	یاد تو کنم که اشک زاید در دم
از موت کسی دگر نیابد ماتم



و حضرت فاطمه هم قریب به این فرموده:
	إذا اشتدَّ شَوْقی زرت قبرَک باکیاً
فیا ساکنَ الصّحراءِ علَّمتَنی البُکا
فإن کنتَ عنّی فی التُّرابِ مُغیَّباً

	
	أنوحُ و أشکو لا أراکَ مُجاوِبی
و ذکرُک أنسانی جمیعَ المصائبِ
فما کنتَ عن قلبِ الحزینِ بغائبِ



تعییر خیرهٔ تیره

ولید بن مغیره

	یُهَدَّدُنِی بِالْعَظِیمِ الْوَلِیدُ
أَنَا ابْنُ الْمُبَجَّلِ بِالْأَبْطَحَیْنِ
فَلا تَحْسَبَنَّی أَخافُ الْوَلِیدَ

	
	فَقُلْتُ أَنَا ابْنُ أَبِی طالِبِ
وَ بِالْبَیْتِ مِنْ سَلَفِی غالِبِ
وَلا أَنَّنِی مِنْهُ بِالْهائِبِ



تَهْدِید: بیم کردن. و عَظَمَة: بزرگ شدن. و وَلِید: پسر مغیره بن عبداللّه بن عمرو بن مخزوم بن یقظه ابن مرّة بن کعب بن لؤیّ بن غالب و هر دو از مشرکان مکه بودند و ولید تهدید حضرت مرتضیٰ ﷷ می‌کرد و مرتضیٰ با او درشتی نمود و او از این صورت شکوه داشت و ابوطالب گفت: «ما أنا بدونِ المغیرة و لا علیٌّ بدونِ الولید. فلِمَ یتوعَده؟» پس مرتضیٰ این قطعه را نظم فرمود، و ولید در سال هجرت در مکه بکفر بمرد. و شعبی گوید: ولید در وقت مرگ جزع کرد، ابوجهل گفت: «این جزع از چیست؟» گفت: «واللّه که نه از مرگ می‌ترسم، ولیکن بیم ازان دارم که دین ابن‌ابی کبشه در مکه ظاهر شود.» ابوسفیان گفت: «مترس، عهده بر من که دین او ظاهر نشود.» و وجه اطلاق «ابن‌ابی کبشه» بر حضرت رسالت ﷺ، آن است که آمنه، مادر آنحضرت، دختر وهب بن عبد مناف بود و مادر وهب عمره بنت و جز بن غالب، و کنیت و جز «ابوکبشه» و او در بت‌پرستی مخالف قریش کردی و کوکب شِعْرای عَبور که مشهور است به «شامی» پرستیدی. و چون حضرت رسالت ﷺ، هم در بت‌پرستی مخالف قریش فرمود، او را «ابن‌ابی کبشه» می‌گفتند. و غرض از کریمهٔ «وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى»
 آن است که مصطفیٰ اگر چه موافق ابی‌کبشه است در نفی بتان، اما مخالف اوست در اعتقاد بروبیت شِعْریٰ. و تَبْجِیل: بزرگ داشتن. و أَبْطَح: رودخانهٔ فراخ که در او سنگریزه بود، و مراد از أَبْطَحَیْن رودخانهٔ مکه و رودخانهٔ مدینه که آن را «وادی عقیق» گویند؛ و وجه تبجیل ابوطالب در مدینه آن بود که سَلْمیٰ، مادر عبدالمطلب، از مدینه بود و شرح آن خواهد آمد، إن‌شاءاللّه تعالیٰ. و البَیْت «به لام»: خانهٔ کعبه، چنانچه النّجم پروین. و لفلانٍ سَلَفٌ کریمٌ: أی آباءٌ متقدّمون. و غالِب: جدّ حضرت ناظم ﷷ، به این ترتیب: علی بن أبی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَیّ بن کلاب بن مُرّة بن کعب بن لُؤیّ بن غالب. و حِسْبان: پنداشتن «از سادس». و تخصیص غالب بذکر از میان سایر اجداد برای تفأل در منازعه و مجادله.
می‌فرماید: بیم می‌کند مرا ببلای عظیم ولید، پس گفتم: من پسر ابی‌طالبم. من پسر بزرگ داشته‌ام بدو رودخانهٔ مکه و مدینه و بخانهٔ کعبه، از پدران من است غالب. پس مپندار مرا که می‌ترسم از ولید، و مپندار که من از او ترسنده‌ام. «شارح»

	چون خصم انیس اهل حق دید مرا
لیکن نشوم تیره که آئینهٔ دل

	
	پیوسته کند بقتل تهدید مرا
روشن شده از صقیل توحید مرا



	فَیَا ابْنَ الْمُغَیْرَةَ إِنِّی امْرُءٌ
طَوِیلُ اللِّسانِ عَلَی الشّانِئِینَ
خَسِرْتُمْ بِتَکْذِیبِکُمْ لِلرَّسُولِ
وَ کَذَّبْتُمُوهُ بِوَحْیِ السَّماءِ

	
	سَمُوحُ الْأَنامِلِ بِالْقاضِبِ
قَصِیرُ اللِّسانِ عَنِ الصّاحِبِ
تَعِیبُونَ ما لَیْسَ بِالْعائِبِ
فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَی الْکاذِبِ



السَّماحَة: الجود. و أَنْمَلَة: سر انگشت. و قاضِب: شمشیر برنده. والشَّناءَة «به وزن الشَّناعة»: البغض. و خَسارَة و خُسْران و خُسْر: زیان‌کار شدن «از رابع». و تَکْذیب: بردوغ داشتن. و عَیْب و عاب و مَعِیب: عیب کردن و معیوب شدن. و لَعْنَة: نفرین کردن.
می‌فرماید: پس ای پسر مغیره، بدرستی که من مردی‌ام که سخی است سرهای انگشتان من به شمشیر برنده. دراز زبانم بر دشمنان، کوتاه زبانم از یار. زیان کردید به تکذیب شما مر رسول را، عیب می‌کنید چیزی را که بی‌عیب است. و تکذیب کردید او را به وحی آسمان، پس لعنت خدا بر دروغ‌گوی. «شارح»

	ای خصم که هر نفس دلم سازی ریش
گوئی که ز آسمان نیامد وحیی

	
	تا چند زنبور زنی بر من نیش
لعنت به کسی که ساخت این قصه زخویش



خطاب به ابولهب

و تعییر او به ترک ادب

	أَبا لَهَبٍ  تَبَّتْ یَداکَ أَبا لَهَبْ
خَذَلْتَ نَبِیَّ اللَهِ قاطعَ رِحْمِهِ
لِخَوْفِ أَبِی جَهْلٍ فَأَصْبَحْتَ تابِعاً

	
	وَصَخْرَةَ بِنْتَ الْحَرْبِ حَمّالَةَ الْحَطَبْ
فَکُنْتَ کَمَنْ باعَ السَّلامَةَ بِالْعَطَبْ
لَهُ کَذاکَ الرَّأْسُ یَتْبَعُهُ الذَّنَبْ



أَبُولَهَب: کنیت عبدالعُـزّیٰ، برادر ابوطالب، و ابوطالب همیشه رعایت و حمایت پیغمبر ﷺ، کردی و چون او وفات یافت، ابولهب احیای سنت سنیّهٔ او می‌کرد و به حمایت پیغمبر قیام می‌نمود پس ابوجهل و عُقْبَة بن ابی مُعَیْط پیش ابولهب رفتند و گفتند: «از محمد بپرس که عبدالمطلب در بهشت است یا دوزخ.» ابولهب سؤال کرد، پیغمبر ﷺ، فرمود: «او با قوم خودست.» ایشان گفتند: «او می‌گوید عبدالمطلب با قوم خود در دوزخ است.» ابولهب باز پرسید، پیغمبر فرمود: «او و هر که بر دین او بمیرد در دوزخ باشد.» آتش غضب ابولهب شعله زد و پیوسته عداوت می‌کرد، تا بعد از غزای بدر به هفت روز از غصه به مرض عدسه بمرد. و تَبَّتْ: أی هلکت أو خسرت؛ والتَّباب: خُسرانٌ یؤدی إلی الهلاک. و یَداکَ یا معنی اصلی است، چه پیغمبر در وقت نزول «وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»
 خویشان را جمع کرده انذار فرموده و ابولهب گفت: «تبّاً لک، ألهذا دَعَوْتَنا؟» و سنگی برداشت که بر پیغمبر زند، پس آیت «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ»
 نازل شد، یا به معنی نفسک، مانند «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ»
، یا به معنی دنیاک و أُخراک. و صَخْرَة: زن ابولهب، خواهر صَخْر، و هر دو فرزند حرب بن امیّة بن عبد شمس بن عبد مناف بودند و کنیت صخر ابوسفیان و کنیت صخره امّ‌جمیل. و بِنْت: دختر،مؤنث ابن. و حَمْل: برداشتن «از ثانی». و حَطَب: هیزم. و اطلاق حَمّالَة الحَطَب بر صخره به اعتبار آنکه حامل گناهان خود است و این گناهان هیزم دوزخ اوست، یا به اعتبار سخن چینی او که آتش فتنه بر می‌افروخت، یا به اعتبار آنکه در شبها خار برمی‌داشت و در راه حضرت رسول ﷺ می‌انداخت. و خَذْل و خِذْلان: فرو گذاشتن «از اول». و قَطْع: بریدن. والرِّحْم «بکسر الرّاء و سکون الحاء»: القرابة. و أبُو جَهْل: عمرو بن هشام بن مغیرة بن عبداللّه بن عمرو بن مخزوم، و کنیت او در جاهلیّت «ابوالحکم» بود و پیغمبر ﷺ، او را «ابوجهل» خواند. و تَبَع و تَباعَة: از پی رفتن «از رابع». و ذَنَب: دُم. و حمل رَأْس و ذَنَب بر مصطلح مشهور منجمان نکردم، چه رأس نزد این طایفه سعد است و ذنب نحس و ابوجهل و ابولهب هر دو نحس بودند. و أَبا لَهَب منادیٰ، و تعبیر از او بکُنْیَت برای تطیُّر به اقامت او در دوزخ. و تأنیث تَبَّتْ به شبب آنکه یَدْ مؤنث سماعی است. و صَخْرَةَ معطوف بر یَداکَ و غیر منصرف بعلت علمیّت و تأنیث. و قاطعَ حال از تاء خطاب. و بیت ثانی اشارت به آنکه رقیه و امّ‌کلثوم، دختران پیغمبر ﷺ، از خدیجه رضی اللّه عنها، زنان پسران ابولهب بودن و چون «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» نازل شد، این پسران به امر پدر خود پیش از دخول از ایشان مفارقت کردند و عثمان بن عفّان رضی اللّه عنه، رقیّه را در مکه نکاح کرد و چون او در مدینه وفات یافت، امّ‌کلثوم را بخواست و به این سبب او را «ذوالنُّورَیْن» گویند.
می‌فرماید: ای ابالهب، هلاک باد دو دست تو، ای ابالهب؛ و هلاک باد صخره، دختر حرب، بردارندهٔ هیزم دوزخ. فرو گذاشتی پیغمبر خدا را در حالی که بودی قطع کنندهٔ خویشی او، پس بودی مانند کسی که فروخت سلامت را به هلاک؛ برای ترس ابی‌جهل، پس گشتی پی‌رو مرو را، و همچنین سر، از پی می‌رود او را دُم. 
«شارح»

	دشمن که همیشه باد در قید هلاک
از جهل چو دین خود بدنیا بفروخت

	
	وز دست اجل باد گریبانش چاک
شد تابع جاهلی سفیهی بی‌باک



حکایت
در تفسیر مولانا نظام‌الدین از اسماء بنت عُمُیْس مروی است که چون سورهٔ تبّت نازل شد، ام‌ّجمیل به مسجد آمد و سنگی در دست داشت و پیغمبر با ابوبکر در مسجد نشسته بودند و او می‌گفت: «مذمَّماً قَلَیْنا، و دِینَهُ أَبَیْنا، و حُکْمَهُ عَصَیْنا.» و ابوبکر با پیغمبر گفت: «قد أقبلتُ إلیک.» و پیغمبر فرمود: «أنّها لا ترانی.» و آیت «وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا» بخواند. پس ام‌ّجمیل با ابوبکر گفت: «قد ذکر لی أنّ صاحبّک هجانی.» و ابوبکر گفت: لا و ربَّ الکعبة، ما هَجاکِ.» و بعضی گویند غرض او آن بود که خدا هجو او کرده و بعضی گویند اعتقاد داشت که قرآن را هجو نخوانند. و دور نیست که ام‌ّجمیل این قطعه شنیده و تصور کرده پیغمبر ﷺ فرموده.
	فَأَصْبَحَ ذاکَ الْأَمْرُ عاراً یَهِیلُهُ
وَ لَوْ لانَ عَنْ بُغْضِ الْأَعادِی مُحَمَّدٌ
وَلَنْ یَشْمَلُوهُ أَوْ یُصَرَّعَ حَوْلَهُ

	
	عَلَیْکَ حَجِیجُ الْبَیْتِ فی‌مَوْسِمِ الْعَرَبْ
لَحانِی ذَوُوهُ بِالِّرماحِ وَ بِالْقُضُبْ
رِجالٌ مِلاءٌ بِالْحُرُوبِ ذَوُو حَسَبْ



 ذاکَ الأَمْرُ: أی تبعُک لأبی جهلٍ. و عار: ننگ. و هَیْل: فرو ریختن خاک. و الحَجّ: القصد، ثمّ تُعورِفَ استعمالُه فی القصدِ إلیٰ مکّةَ للنّسک؛ و حَجِیج: جمع حاجّ؛ و مَوْسِم الحُجّاج: مجمعُهم، سُمّی بذلک لأنّه مَعْلَمٌ یُجتمَعُ إلیه. و عَرَب: تازی زبانان. واللِّین: ضدُّ الخشونةِ، و یُستعمَلُ فی الأجسامِ، ثمّ استعیر للخُلق، فیقال: فلانٌ لیّنٌ و فلانٌ خَشِنٌ. و عَنْ برای تعلیل. بُغْض: دشمن داشتن. و لَحَوْتُ العصا ألحوها لَحْواً: قشرتّها، و کذلک لَحَیْتُ العصا أَلْحی لَحْیاً،و لَحَیْتُ الرّجلَ أَلحاهُ لَحْیاً: إذا لُمْتَه. و رُمْح: نیزه. و قُضُب «به ضم قاف و ضاد»: جمع قاضب، یا جمع قضیب، به معنی تیر تراشیدهٔ راست کرده. و شَمْل و شُمُول: در گرفتن چیزی را بجمله «از رابع» و أَوْ به معنی «إلیٰ أن». و تَصْریع: بسیار افکندن. و المَلِیء «بالهمزة» المعتمدُ علیه والمِلاء: جمعُه، کالعِظامِ والعظیم. حَرْب: کارزار. و اضافهٔ بُغْض به أَعادِی اضافهٔ مصدر به فاعل.
می‌فرماید: پس گشت آن کار که متابعت ابی‌جهل است ننگی که فرو می‌ریزند آن را بر تو حاجیان خانهٔ کعبه در زمان جمع شدن تازی زبانان. و اگر نرم شود از سبب دشمن داشتن محمد پوست بازکنند مرا صاحبان دشمنی به نیزه‌ها و به شمشیرهای برنده. و هرگز فرو نگیرند دشمنان او به جمله، تا افکنده شوند پیرامون او مردان استوار به حربها، صاحبان حسب، «شارح»

	آن مه که کند میان جانم مسکن
گردی نرسد بدامن حشمت او

	
	وز چهرهٔ او باغ دلم شد گلشن
تا هست من شکسته را جان در تن



خطاب به ولید پلید بی‌قدر

در وقت قتل او بغزای بدر

	تَبّاً وَ تَعْساً لَکَ یَا ابْن عُتْبَهْ

	
	أَسْقِیکَ مِنْ کَأَسِ الُمَنایا شَرْبَهْ



وَلا أُبالِی بَعْدَ ذٰلِکْ غِبَّهْ
تَبّاً وَ تَعّساً: أی ألزمَه اللّهُ خُسراناً و هلاکاً. و ابْن عُتْبَة «به ضمّ عین»: ولید بن عُتْبة بن ربیعه. و کَأْس: قدح با شراب. و الشَّرْبَة: من الماءِ ما یُشرَبُ مرّةً والمرّةُ الواحدةُ من الشَّرْب. و ضمیر غِبَّه راجع به »سَقْی».
می‌فرماید: لازم گرداناد خدا خسران و هلاک مر ترا، ای ولید پسر عُتْبه؛ آب می‌دهم ترا از کاسهٔ مرگها شربتی. و باک ندارم بعد از آن سقی از آنکه یک روز آئی به آشامیدن این آب و یک روز نه.

	ای خصم که نیست در تو یک شمّه ز درک
ور طبع تو پیوسته نخواهد آن را

	
	خواهم بتو دادن این زمان شربت مرگ
غم نیست که گاه‌گاه هم باشد ترک



حکایت
بخاری و مسلم، رضی اللّه عنهما،گویند: ابوذر سوگند خورد که «هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ»
 در شأن عُبَیْدة بن حارث و حمزه و علی نازل شد که مبارزت کردند در روز بدر با عُتْبه و شَیْبه، پسران رَبیعه، و وَلید، پسر عُتْبَه. و حافظ اسمٰعیل گوید: چون ایشان به میدان آمدند، سه جوان از انصار پیش رفتند، عوف و مُعَوِّذ، پسران حارث، و عبداللّه پسر رواحه. عتبه گفت: «ای محمد، همسران ما را بفرست.» پس عبیدة بن حارث بن مطلب و حمزه و علی برفتند و عبیده با عُتْبه حرب کرد و حمزه با شَیْبه، و علی با ولید، و حمزه و علی در حال شَیْبه و ولید را بکشتند و عبیده و عُتْبه یکدگر را مجروح شاختند و علی و حمزه به مدد عبیده رفتند و عُتْبه را بکشتند و عبیده را نزد پیغمبر آوردند و به آن جراحت شهادت یافت.
رجز ابی‌سعدبن ابی‌طلحه که از بخت آشفته

در مبارزت روز احد گفته

	قَدْ قَدِمَتْ بِرایَةٍ أَرْبابُها
وَلَسْتُ مِنْ أَهْوالِها أَهابُها

	
	تَحْفِلُ فِیها دُونُها أَصْحابُها
وَالصَّیْدُ مِنْ أَرجائِها شِهابُها



یَأْتِیهِ مِنْ قِسِیِّها نُشّابُها
قُدُوم: آمدن «از رابع». و رایَة: عَلَم. و حَفْل: گرد آمدن «از ثانی». و هَوْل: ترسناک. و صَیْد: شکار. و رَجا «به قصر»: کنارهٔ آسمان. و فلانٌ شَهابْ حربٍ: إذا کان ماضیاً فیها. و قَوْس: کمان، قِسِیّ «به کسر قاف و تشدید یاء»جمع او، و کأنّ أصله قووس، إلّا أنّهم قدّموا الّلام و صیّروه قُسُوٌّ، ثمّ قلبوا الواو یاءً و کسروا القاف. و نُشّاب «به ضم نون و تشدید شین»: تیر. و ضمیر فِیها راجع به «حَرْب» که مؤنث سماعی است. و ضمیر یَأْتِیهِ عاید به شِهاب: و ابوسعید بن ابی‌طلحه از جملهٔ علم‌داران مشرکان بود در روز احد و سعد بن ابی‌وقاص او را به تیر بزد و بکشت و تفصیل این قصه رد حرف دال خواهد آمد.
جواب او باحسن عبارات

و ابین اشارات

	وَالْخَیْلُ جالَتْ یَومَها غُضّابُها
وَسْطَ مَنایا بَیْنَها أَحْقابُها

	
	بِمِرْبَطٍ سِرْبالُها تُرابُها
أَلْیَوْمَ عَنـِّی یَنْجَلِی جِلْبابُها



خَیْل: سواران و اسبان، و مؤنث سماعی است. و جَوَلان: گشتن. و غَضَب: خشم گرفتن «از رابع». و مِرْبط «به کسر میم»: رسن. و سِرْبال «به کسر سین»: پیراهن. و وَسْط: میان. و حَقَب «به فتح حاء و قاف»: رسن میان شتر و اِنْجلاء: وا شدن غم و میغ و غیر آن. و جِلْباب «به کسر جیم»: ردا.
می‌فرماید: سواران یا اسبان جولان کردند در روز حرب، خشم گیرندگانِ حرب، مقیدند برسن، پیراهن حرب خاک اوست که از سُم ستوران برخاسته و در میان شتران مرگهاست، در میان حرب ریسمانهای میان ایشان، امروز از من وامی شود ردای حرب. «شارح»

	اعدا که ز اسب سینه‌چاک افتادند
چون از دل پاک دردناک افتادند

	
	گشتند پیاده و بخاک افتادند
در ورطهٔ محنت و هلاک افتادند




خطاب باحزاب که قیام نمودند به محاصرهٔ مدینه

و حکایت قتل عمروبن عبدالوَدّ به قهر و کینه

	أَعَلَیَّ تَقْتَحِمُ الْفَوارِسُ هٰکَذا
أَلْیَوْمَ تَمْنَعُنِی الْفِرارَ حَفِیظَتِی

	
	عَنِّی وَعَنْهُمْ أَخِّرُوا أَصْحابِی
وَ مُصَمِّمٌ فِی الْهامِ لَیْسَ بِنابِ



همزهٔ استفهام برای انکار. و اِقْتحام: به عنف در آمدن. و فارِس: سوار. و تَأْخِیر: بارپس کردن. و مَنْع: بازداشتن «از ثالث». و فِرار: گریختن. والحَفیِظَة: الغضب والحمیّة. و مُصّمِّم «به کسر»: شمشیر که از استخوان بگذرد. و نَبْو و نُبُوّ: کار نکردن شمشیر در وقت زخم. و عَلَیَّ متعلق به تَقْتَحِمُ، و عَنِّی و عَنْهُمْ به أَخِّرُوا. و «أَنْفُسَکُم» مقدر مفعول أَخِّرُوا. و أَصْحابی منادیٰ. و الیَوْمَ مفعولٌ فیه تَمْنَعُ و الفِرارَ مفعول ثانی او و حَفِیظَتِی فاعل و مُصَمِّمٌ معطوف برو و فِی الْهام متعلق به نابِی یا مُصَمِّمٌ.
می‌فرماید: آیا بر سر من درمی‌آیند سواران این چنین؟ از من و ازیشان باز پس دارید خود را، ای یاران من. امروز باز می‌دارد مرا از گریختن حمیّت من و شمشیر گذرنده از استخوان که در تارک نیست کار نکننده. «شارح»

	دشمن که هجوم می‌کند ‌بر سر من
هر کس که جهد ز تیغ او رستم زال

	
	گویا که خبر ندارد از خنجر من
چون پیرزنی گریزد او از بر من



حکایت
در سنهٔ اربع هجری حضرت رسالتﷺ، امر فرمود که بنی نضیر جلای وطن کنند و ایشان بر وجهی که در حرف فاء خواهد آمد جلا کردند و بعضی به مکه رفتند و در سال پنجم از هجرت با قریش و سایر یهود اتفاق نموده متوجه مدینه شدند و پیغمبر به مشورت سلمان خندقی برگرد مدینه بکند و در وقت حفر می‌فرمود:
	اللّٰهم إنّ العیشَ عیشُ الآخِرَه

	
	فَاغْفرِ الأنصارَ والمُهاجِرَه



و ایشان می‌گفتند:
	نحنُ الّذین بایعوا محمدّا

	
	عَلَی الجِهادِ ما بَقِینا أبدا



روزی عمرو بن عبدالوَدّ بن ابی‌قیس و نَوْفل بن عبداللّه مخزومی و مُنَبِّه بن عثمان بن عبید و عِکْرِمَة بن ابی‌جهل و هُبَیْرة بن ابی‌وهب و ضِرار بن خطاب و مِرْداس بن محارب سوار شدند و بکنار خندق آمدند و محلی تنگ پیدا کردند و اسبان را به عنف در خندق راندند و مرتضیٰ ﷷ، با جمعی از مسلمانان به خندق رفت و چون به عمرو رسید، فرمود: «إنّک کنتَ تُعاهد اللّهَ، لا یدعوک رجلٌ من قریش إلیٰ خلّتین، إلّا أخذتَ منه إحداهما.» گفت: «آری.» پس فرمود: «فإنّی أدعوک إلی اللّهِ و رسوله و إلی الإسلام.» گفت: «لا حاجةَ لی فی ذلک.» پس فرمود: «فإنّی أدعوک إلی النّزال.» گفت: «ولِمَ، یا ابن أخی؟ فَواللّهِ ما أحبُّ أَن أقتلَک.» پس فرمود: «لکنی واللّهِ أحبُّ أن أقتلَک.» پس عمرو فرو آمد و حرب کردند و مرتضیٰ او را به قتل آورد و مُنّبِّه از تیر جراحت و بگریخت و در مکه از آن جراحت بمرد. و نوفل را سنگباران کردند و گفت: «یا معشرَ العرب، قتلةٌ خیرٌ من هذا.» و علی را بکشت.
و مراد از «فوارس» در بیت اولْ این هفت کس است و مراد از «أصحابی» جماعت مسلمانان که تیر بر مُنّبِّه زدند و نوفل را سنگباران کردند. و جابر بن عبداللّه انصاری گوید: «ما شبّهت قتل علیٍّ عمرواً إلّا بما قصّ اللّهُ من قصّةٍ داود و جالوت.» و حُذَیْفه گوید: «والذی نفسُ حُذّیْفة بیده لعملهُ ذاک الیومَ أعظمُ أجراً من عملِ أصحابِ محمدٍ إلیٰ یومِ القیامة.»
	آلَی ابْنُ عَبْدٍ حِینَ شَدَّ أَلِیَّةً
أَلّا یَصُدَّ وَ لا یُهَلِّل فَالْتَقیٰ
فَصَدَدْت حِینَ رَأَیْتُهُ مُتَقَطِّراً
وَ عَفَفْتُ عَنْ أَثْوابِهِ وَلَوَ انَّنِی

	
	وَحَلفْتُ فَاسْتَمِعُوا مِنَ الْکَذّابِ
رَجُلانِ یَضْطَربانِ کُلَّ ضِرابِ
کَالْجِذْعِ بَیْنَ دَکادِکٍ وَ رَوابِی
کُنْتُ الْمُقَطَّرَ بَزَّنِی أَثْوابِی



إیلاء: سوگند خوردن. و ابْن عَبْدٍ: عمرو بن عبدالوَدّ «به فتح الواو»، و هو صنمٌ کان لقومِ نوح ﷷ، ثمّ صار لکلب، و کان بدُومةِ الجندل. و شَدّ: حمله بردن. و أَلِیَّة: سوگند. و حَلْف: سوگند خوردن «از ثانی». و اسْتِماع: گوش فرا داشتن. و صَدّ و صُدُود: بازگشتن «از اول». و تَهْلِیل: «لا إله إلّا اللّٰه» گفتن. و اِلْتِقاء: بهم رسیدن. و اِضْطِراب و ضِراب: با یکدیگر شمشیر زدن. و تَقَطُّر: بر پهلو افتادن. و جِذْع: تنهٔ درخت خرما. و دَکْداک: ریگ‌پست، و دَکادِک: جمع او. و رِبْوَة: زمین بلند، و رَوابِی: جمع او. و تَقْطِیر: بر پهلو افکندن. و بَزّ: ربودن. و تنکیر أَلِیَّة برای تعظیم، و «إیلاءَهُ» مقدر بعد از مِنَ الکَذّابِ مفعولٌ به فَاسْتَمِعُوا و متعلق أَنْ لا یَصُدَّ. و مصراع سادس اشارت به آنکه قتل او در خندق بود و بیت رابع بر علوّ همّت ناظم ﷷ، و مروی است که عمربن خطاب با مرتضیٰ گفت: «هلّا سلبتَ، یا علیُّ، دِرْعَه؟ فما لأحد درعٌ مثلها.» و علی گفت: «إنّی استحییتُ أن أکشفَ عن سوءةِ ابن عمّی.»
می‌فرماید: سوگند خورد پسر عبدالوَدّ، آن زمان که حمله کرد، سوگندی بزرگ، و سوگند خوردم من نیز، پس شنیدند ازان دروغ‌گوی سوگند او که باز نگردد از معرکهٔ و «لا إله إلّا اللّٰه» نگوید، پس بهم رسیدند دو مرد که شمشیر بر یکدگر می‌زدند هر شمشیر زدنی که دلیران خیال کنند. پس بازگشتم آن زمان که دیدم او را به پهلو افتاده مانند تنهٔ درخت خرما میان ریگهای پست و تلّهای بلند. و پاکدامنی کردم از جامه‌های او، و اگر آنکه من بودمی به پهلو افکنده، بر بودی او از من جامه‌های مرا. «شارح»

	دشمن که دلش مباد خالی از درد
لیکن بمیان خاک و خونش بینم

	
	سوگند خورد که قتل من خواهد کرد
آن دم که شود نشسته از هر سو گرد



	عَبَدَ الْحِجارَةَ مِنْ سَفاهَةِ رَأْیِهِ
عَرَفَ ابْنُ عَبْدٍ حِینَ أَبْصَرَ صارِماً 
أَرْدَیْتُ عَمْرواً إِذْ طَغیٰ بِمُهَنَّدٍ
لا تَحْسَبُوا الرَّحْمٰنَ خاذِلَ دِینِهِ

	
	وَ عَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّدٍ بِصَوابِ
یَهْتَـزُّ أَنَّ الْأَمْرَ غَیْرُ لِعابِ
صافِی الْحَدِیدِ مُهَذَّبٍ قَصّابِ
وَ نَبِیِّهِ یا مَعْشَرَ الْأَحْزابِ



حَجَر: سنگ، و حِجارَة: جمع او، و مراد بتها؛ چه سیصد و شصت بت در خانهٔ کعبه بود و بزرگتر آن هُبَل «به ضمّ هاء» و پیغمبر ﷺ، در روز فتح مکه همه را بشکست و بفرمود تا هر کس که بتی در خانه داشت بشکست. والرَّأْی: اعتقادُ النّفسِ أحدَ النّقیضینَ عن غلبةِ الظّنّ. و الصَّواب: ضدُّ الخطإ. و عِرْفان و مَعْرِفَة: شناختن «از ثانی». و إبْصار: دیدن. و صارِم: بُرنده، و اکثر استعمال او در شمشیر است. و اِهْتِزاز: جنبیدن. و لِعاب «به کسر لام»: با کسی بازی کردن. و طُغْیان: بی‌راه شدن . از حدّ در گذشتن. و مُهَنَّد: شمشیر هندی. و قَصْب «به صاد مهمله و معجمه»: بریدن. والمَعْشَر: جماعةٌ أمرُهم واحدٌ و یحصلُ بینهم معاشرةٌ و مخالطة. و مراد از أَحْزاب بنی‌قُرَیْظه و قائد ایشان کعب بن اسد، و بنی نَضیر و قائد ایشان حُیَیّ بن اَخْطَب، و خیبریان و قائد ایشان سلام بن ابی الحقیق، و بنی‌وائل و قائد ایشان هوذة بن قَیْس، و قریش و قائد ایشان ابوسفیان، و قبایل ثلاثهٔ غَطَفان و قائد فزاره ازیشان عُـیَیْنة بن حِصْن، و قائد بنی مرّه حارث بن عوف، و قائد اشجع مسعر بن رُخَیْله؛ و قرینه بر ارادهٔ جماعت مذکوره لاتَحْسَبُوا، و تسمیهٔ غزوةالخندق به «غزوة‌الأحزاب». و بِمُهَنَّدٍ متعلق به أَرْدَیْتُ.
می‌فرماید:پرستید: عمرو سنگها را از سبکی رای خود، و پرستیدم من پروردگار محمد را به رای صواب. شناخت پسر عبدالوَدّ، آن زمان که دید شمشیر برندهٔ متحرک که کار ما نه بازی کردن است. هلاک کردم عمرو را، چون طغیان کرد، به شمشیر هندی صافی آهن پاکیزه کردهٔ برنده. مپندارید خدا را فرو گذارندهٔ دین خود و پیغمبر خود، ای جماعت گروهها. «شارح»

	چون کافر بت پرست شمشیرم دید
شد گشته بتیغ تیز آری نکند

	
	می‌گفت دلم عَیْنُهُ الیَوْمَ حَدید
معبود بحقّ نصرت این قوم پلید



حکایت
مرزوقی در شرح حماسه گوید: خواهر عمرو بعد از قتل او گفت:

	لو کان قاتلُ عمروٍ غیرِ قاتِله
لکنٌ قاتلَه مَنْ لا یُعابُ به

	
	بَکِیتُه ما أقام الرّوحُ فی جسدی
و کان یُدعیٰ قدیماً بیضة البدِ



مفاخرت بعلّم سعادت پیکر شفیع محشر
در غزای خیبر

	سَتَشْهَدُ لِی بِالکَرِّ وَالطَّعْنِ رایَةٌ
وَ تَعْلَمُ أَنِّی فِی الْحُرُوبِ إِذَا الْتَظَتْ
وَ مِثْلِی لاقَی الْهَوْلَ فِی مُفْظِعاتِهِ
وَ قَدْ عَلِمَ الْأَحْیاءُ أَنِّی زَعِیمُها

	
	حَبانِی بِهَا الطُّهْرُ النَّبِیُّ الْمُهَذَّبُ
بِنِیرانِهَا اللَّیْثْ الْهَمْوسُ الْمجَرَّبُ
وَ قَلَّ لَهُ الْجَیْشُ الْخَمِیسُ الْعَطَعْطَبُ
وَ أَنَّی لَدَی الْحَرْبِ الْعُذَیْقُ الْمُرَجَّبُ



شَهادَة: گواهی دادن «از رابع». و کَرّ: بازگردانیدن. والطَّعْن: الضَّربُ بالرُّمحِ والقَرْنِ و ما یجری مجرامها. و حِباء: عطا دادن، و یُعدیٰ إلَی المفعولِ الثّانی بالباءِ و بنفسه. و طُهْر: پاکی، و مراد اینجا طاهر. و اِلْتظاء: زبانه زدن آتش. و نِیران: جمع نار. و لَیْث: شیر. و هَمْوس: شیر که نرم رود. و فَظُعَ الأمرُ فهو فَظِیعٌ: أی شدیدٌ شنیعٌ جاوَزَ النقدارَ، و کذلک أفظعَ الأمرُ فهو مُفظِعٌ. و جَیْش: لشکر. و خَمِیس: لشکری که پنج رکن دارد: مُقدّمه و قَلْب و مَیْمَنه و مَیْسَره و ساق. و عَطَبْطَب: هلاک کننده. و حَیّ: قبیله. و زَعِیم: پیشوا. والعَذْق «بالعین المهملة والذّال المعجمة»: النّخلةُ بحَمْلِها، والعُذَیْق: مصغّرُها. و تَرْحِیب: ستون بر خرما نهادن تا نشکند از بسیاری بار. و تَعْلَمُ صیغهٔ غایبه و ضمیر او راجع به رایَةٌ. و بیت ثانی مشعر بنهایت شجاعت ناظم، رضی اللّه عنه، که او چون شیران دگر نیست که آتش گریزند.

می‌فرماید: زود گواهی خواهد داد برای من به بازگردانیدن خصم و نیزه زدن علمی که عطا کرد مرا به آن پاک پیغمبر پاکیزه کرده. و می‌داند که من در حربها، چون زبانه زنند به آتشهای خود، شیر نرم‌گام آزموده‌ام. و مثل من بیند کار ترسناک که در میان کارهای سخت شنیع از اندازه گذشتهٔ خود، و کم باشد مرو را لشکر مشتمل بر پنج رکن هلاک کننده. و به جقیقت دانند قبایل عرب که من رئیس قبایلم و دانند که نزد حرب نخلک پربار استوارم.

«شارح»

	امروز منم بروز سرپنجه چو شیر
من نخلم و خرمای ترم پیکانست

	
	در معرکهٔ شجاعتم تند و دلیر
شددشمن من کسی که گشت ازجان سیر



حکایت
پیغمبر ﷺ، در سنهٔ سبع متوجه قلاع خیبر شد. و اول حِصْن ناعم بگرفت، پس حِصْن صعب بن معاذ، پس حِصْن قموص، و چون بِحصْن وَ طیح و سُلالِم رسید، رایت خود به ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه، داد و به حرب فرستاد و فتح نشد، پس به عمر فاروق، رضی اللّه عنه، داد و فتح نشد. و بخاری و مسلم از سَهْل بن سَعْد رضی اللّه عنه، روایت کنند که پیغمبر ﷺ، فرمود: «لأعطینّ هذه الرّایةَ غداً رجلاً یفتحُ اللّهُ علیٰ یَدَیْهِ، یحبُّ اللّهَ و رسولَه و یحبُّه اللّهُ و رسولُه.» چون صباح شد، صحابه بیامدند و هر یک امید داشتند که رایت به ایشان دهد، پس پیغمبر ﷺ، فرمود: «أینَ علیّ بن أبی طالب؟» گفتند: «یا رسول اللّه، چشم او درد می‌کند.» فرمود: «او را بیاورید.» چون بیامد، پیغمبر آب دهان مبارک خود بر دو چشم او مالید و درد زایل شد و رایت خود به او داد. او گفت: «أقاتلُهم حتّیٰ یکونوا مثلَنا.» فرمود: «انفُذْ علیٰ رِسْلِک حتّیٰ تنزلَ بساحتِهم، ثمّ ادعُهم إلی الإسلام و أخبِرْهم بما یجبُ علیهم مِن حقِّ اللّهِ فیه، فَواللّهِ لأن یَهدِی اللّهُ بِکَ رجُلاً واحداً، خیرٌ لک من حُمْرِ النَّعَمِ.» پس علی با لشکر اسلام متوجه شد و آتش حرب برافروخت و در اثنای محاربه سنگی از حصار انداختند و سپر از دست مبارک او افتاد و درِ حصن را بکند و سپر خود ساخت و جنگ می‌کرد تا عروس فتح از نقاب غیب جلوه نمود. و حسّان بن ثابت در این باب گفت: 
	و کان علیٌّ أرمدَ العینِ یبتغی
شَفاهُ رسولُ اللّهِ مِنْهُ بِتَفْلةٍ
و قالَ سأْعطِی الرّایةَ فارِساً
یحبُّ إلهاً والإلهُ یحبُّه
فخصَّ به دونَ البریّةِ کلِّها

	
	دواءً قلّما لم یحسَّ مداویاً
فبُورِکَ مَرقیّاً و بُورِکَ راقیا
کمیّاً شجاعاً فی الحروبِ مُحامیا
به یفتحُ اللّهُ الحصونَ الأوابیا
علیّاً و سمّاه الوصیَّ المؤاخیا



و رایت مذکور در بیت اول رایت مذکور در حدیث منقول از سهل بن سعد است. و امام احمد از عبدالرّحمٰن بن ابی لیلیٰ روایت کند که علی در تابستان جامهٔ زمستان و در زمستان جامهٔ تابستان پوشیدی. وجه این پرسیدم، گفت: در روز خیبر که مرا درد چشم بود، نبی فرمود: «اللّٰهمّ أذهِبْ عنه الحرَّ والبردَ.» و من ازان روز گرما و سرما نیافتم. و از ابورافع مولای نبی ﷺ، روایت کند که من و هفت کس دگر نتوانستیم که در خیبر که علی کنده بود از جای بجنبانیم. و حضرت مرتضیٰ فرمود: «و اللّهِ ما قلعتُ بابَ خیبر بقوّةٍ جسمانیّةٍ و إنّما قلعتُها بقوّةٍ ربّانیّة.» و قال الشیخ المقتول فی التلویحات: «قد یحرکّون أجساماً یعجز عن تحریکِها النّوعُ و نعلمُ أنّنا، إذا کنّا علیٰ طربِ و هزّةٍ، نعملُ ما نتقاصر عن عُشره حینَ زالت عنّا؛ فما ظّنک بنفسِ طربتْ به اهتزازٍ علویٍّ و استضاعتْ بنورِ ربِّها، فحرّک ما عجز عنه النّوعُ و قد اتّصلت علی الأفقِ المبین بذِی قوّةٍ عِنْدَ ذِی العَرْشِ مَکِینٍ مُطاعٍ ثَمَّ أَمِینٍ.»
رجز مرحب بن شانس در خیبـر
و مفاخرت به حشمت و لشکر

	قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّی مَرْحَبُ
إِذَا اللُّیُوثُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ
خِلْتُ حِمایَ أَبَداً لا یُقْرَبُ
إِنْ غَلَبَ الدَّهْرُ فَإِنِّی أَغْلَبُ

	
	شاکِی السِّلاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ
وَ أَحْجَمَتْ عَنْ صَوْلَةِ الْمُحَجَّبُ
أَطْعَنُ أَحْیاناً وَحِیناً أَضْرِبُ
وَالْقِرْنُ عِنْدِی بِالدِّما مُخَضَّبُ



خَیْبَرُ: موضعی به حجاز و میان او و مدینه از طرف شام هشت بَرید است، و بَرید: چهار فرسنگ، و خیبر هفت قلعه است: کتیبه و ناعِم و شقّ و نَطاة و قَموص و وَطیح و سُلالِم. و مَرْحَب «به فتح میم»: پسر شاس «به تقدیم شین معجمه بر مهمله» پادشاه خیبر. والشَّوْک ما یَدِقُّ و یَصلُبُ رأسُه من النّباتِ؛ و شاکَ الرّجل یَشاکُ شَوْکاً: أی ظهرت شوکتُه و حدَّتُه، فهو شائکُ السِّلاح، و شاکِی السِّلاح مقلوبٌ به معنیٰ شوکةٍ وحدّةٍ فی السَّلاح. و سِلاح: آلت حرب. و بَطَل: دلیر. و تَلَهُّب: زبانه زدن آتش. و إحْجام «به تقدیم حاء بر جیم و بعکس»: واپس شدن از کاری. و صَوْلَة: حمله کردن. و احْتَجَبَ المَلِکُ من النّاسِ و مَلِک محجَّبُ. و خَیْل و خَیْلُولَة و مَخِیلَة: پنداشتن «از رابع». و هذا شیءٌ حِمیً: أی محظورٌ لا یُقْرَبُ، و أَحْمَیْتُ المکانَ: جعَلْتُه حِمیً، و فی الحدیث: «لا حِمیٰ إلّا للّهِ و لرسولِه». و قِرْن «به کسر قاف»: همتا در حرب. و تَخْضِیب: رنگ کردن. و در تعلیق مغلوبیّت دهر اشعار به بُعد مغلوبیّت او یا به حمایت دهر او را. و در بعضی نسخ بیت رابع:
	«أَکّفِی إِذا شَهِدْتُ مَنْ تَغَیَّبُ

	
	أَغْلِبُ دَهْرِی کُلَّهُ لا أُغْلَبُ»



والکفایة: ما فیه سدُّ الخَلّةِ و بلوغُ المرادِ فی الأمر «من الثانی». و شُهُود: حاضر شدن «از رابع».
حکایت

چون نوبت تسخیر قضا تأثیر بقلعهٔ وَ طیح و سُلالِم رسید، مَرْحَب بیرون آمد و مبارز جست. و بعضی برآنند که مرتضیٰ پیش رفت و تیغی بر سر او زد که تا حلق بشکافت. و بُرَیْده گوید: «لقد سمعتُ وقعَ السّیفِ فی أضراسِ مَرْحَب یومَ قَتَلَه علیٌّ.» و بعضی گویند قاتل او محمد بن مَسْلَمه بود، و اول اصحّ است که در صحیح مسلم مسطور است، لیکن بیش از سه مصراع اول در آنجا نیست. و بعد مَرْحَب یاسر به حرب آمد و بعضی گویند زبیر بن عوّام به جنگ او رفت و صفیّه بنت عبدالمطلب که مادر او بود گفت: «یقتُل ابنی، یا رسول اللّه.» پیغمبر ﷺ، فرمود: «بل ابنُک یقتلُه، إن‌شاءاللّه.» و چون به هم رسیدند، زبیر او را بکشت. پس عَنْتَر به جرب آمد و به تیغ مرتضیٰ مقتول شد.
جواب او به افصح عبارات

و املح استعارات

	أَنا عَلیٌّ وَ ابْنُ عَبدِالْمُطَّلبْ
غُذِیتُ فِی الْحَرْبِ وَ عِصْیانِ النُّوَبْ
وَ فِی یَمِینِی صارِمٌ یَجْلُو الْکُرَبْ

	
	مُهَذَّبٌ ذَو سَطْوَةٍ وَ ذُو غَضَبْ
مِنْ بَیْتِ عِزٍّ لَیْسَ فِیهِ مُنْشَعَبْ
مَنْ یَلْقَنِی یَلْقَ الْمَنایا وَالْعَطَبْ



إِذّکَفُّ مِثْلِی بِالرُّؤُوسِ تَلْتَعِبْ
عَبدِ الْمُطَّلبْ: شّیْبه نام داشت و وجه اطلاق «عبدالمطلب» برو آنکه هاشم، پدرش سَلْمیٰ بنت عمرو بن زید بن لبید بن عامر بن نجّار را در مدینه بخواست و از او آبستن شد و او به غزّه بمرد و شّیْبه بزاد و هفت سال در مدینه بود و با کودکان گفتی: «أنا ولدُ سیّدِ البطحاء.» پس عمّ او، مطّلب، بشنید و به مدینه رفت و او را از مادر بدزدید و چون کسی پرسیدی که این کیست، گفتی: «بندهٔ من است.» تا به مکه آمدند. و وجه تسمیهٔ او به «شَیْبه» آنکه در وقت ولادت موی سر او سفید بود. و چون عبدالمطلب به سمت شهرت و حشمت موسوم بود و از وقت ولادت پیغمبر ﷺ، که عام‌الفیل بوده تا سال هشتم که وقت وفات عبدالمطلب بوده رعایت و ضبط احوال پیغمبر ﷺ، می‌کرده، حضرت ناظم خود را به او نسبت فرموده و نام ابوطالب از میان طرح کرده، و مثل این در غزای حُنَیْن از حضرت مصطفیٰ ﷺ، صادر شده؛ چه نام عبداللّه را طرح کرده و فرموده:
	أنا النّبیُّ لا کَذِبْ

	
	أنا ابنُ عبدِالمطِّلِبْ



و سَطْوَة: حمله بردن. و عِصْیان و مَعْصِیَة: نافرمانی کردن. والنُّوبَة: واحدةُ النُّوَب، یقال: أصابتْه نوائبٌ و نُوَبٌ و نائبةٌ و نَوبةٌ. و عِزّ و عَزازَة: ارجمند شدن. و اِنْشعاب: پراکنده شدن، و مُنْشَعَب: اسم مکان. و یَمِین: دست راست. و جِلاء: اندوه وابردن. والکُرْبَة «بالضمّ»: الغمُّ الذی یأخذُ بالنَّفْس. و إذْ: برای تعلیل، و قال الرّضیُّ: الأولیٰ حرفیّتها؛ و دور نیست که ظرف یَلْقَ باشد. و کَفّ: پنجهٔ دست. و اِلْتعاب: بازی کردن.
می‌فرماید: من علی و پسر عبدالمطّلبم، پاکیزه کردهٔ صاحب حمله و صاحب غضب. پرورده شده‌ام در حرب و نافرمانی حوادث، از خانهٔ ارجمندی که نیست دران خانه جای پراکنده شدن. و در دست راست من است شمشیری برنده که وامی‌برد غمها را، هر که رسد بمن، رسد به مرگها و هلاک؛ برای آنکه پنجهٔ دستِ مثل من بسرها بازی می‌کند. «شارح»

	امروز که گاو چرخ قربان من است
برپای سمند من سر خصم مدام

	
	کو شیردلی که مرد میدان من است
گوئیست که سرگشتهٔ چوگان من است



خطاب فصاحت بیان

به یاسر و خیبـریان

	هٰذا لَکُمْ مِنَ الْغُلامِ الْغالِبِ
وَ فالِقِ الْهاماتِ وَ الْمَناکِبِ

	
	مِنْ ضَرْبِ صِدْقٍ وَ قَضاءِ الْواجِبِ
أَحْمِی بِهِ قَماقِمَ الْکَتائِبِ



غُلام: کودک. و فَلْق: شکافتن. و مَنْکِب: دوش. و حِمایَة: نگاه داشتن «از ثانی». و قَمْقام: مهمتر، و قَماقَم: جمع او. و کَتِیبَة: لشکر گِرد کرده.
می‌فرماید: این شمشیر برای شماست از کودک غالب، از زدن به صدق و گزاردن جهاد واجب؛ و شکافندهٔ تارکها و دوشها است، نگاه می‌دارم به او مهتران لشکرها را. «شارح»

	این تیغ که آئینه فتح و ظفرست
از بهر سر دشمن پر شور و شرست

	
	در صفحهٔ او نقش صفا جلوه‌گرست
خصم از دم او خراب وخونین جگرست



خطاب به الوالبُلَیْت عنتر بن صامت مرادی

و عساکر خیبر که موسوم شدند بنامرادی

	هٰذا لَکُمْ مَعاشِرَ الْأَحْزابِ
فَاسْتَعْجِلُوا لِلطَّعْنِ وَالضِّرابِ
صَیَّرَکُمْ سَیْفِی إِلَی الْعَذابِ

	
	مِنْ فالِقِ الْهاماتِ وَالرِّقابِ
وَ اسْتَبْسِلُوا لِلْمَوْتِ وَالْمَآبِ
بِعَوْنِ رَبِّی الْواحِدِ الْوَهّابِ



اِسْتِعْجال: شتافتن. و اسْتَبسَلَ: أی طرَح نَفْسَه فی الحربِ و یُریدُ أن یَقتُلَ أو یُقتَلَ لا محالة. و أَوْب و إیاب: بازگشتن. و تَصْیِیر: گردانیدن. و سَیْف: شمشیر. و عَوْن: یاری.
می‌فرماید: این شمشیر برای شماست، ای جماعتهای گروهها، از شکافندهٔ تارکها و گردنها. پس بشتابید برای نیزه زدن و شمشیر زدن، و اندازید خود را در ورطهٔ حرب برای مرگ و جای بازگشتن از آخرت. گردانید شما را شمشیر من به عذاب، بیاری پروردگار من، واحد بخشنده. «شارح»

	این تیغ چو ابرست و سر خصم چو میغ
ای مردم بدنفس که بدخواه منید

	
	آبی که بحلق دشمنانست دریغ
آئید و زنید خویشتن را بر تیغ



خطاب به ربیع بن ابی‌الحُقَیْق خیبری

و اظهار کمال شجاعت و دلاوری

	أَنا عَلیٌّ وَابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبْ

	
	أَحْمِی ذِمارِی وَ أَذُبُّ عَنْ حَسَبْ



وَ الْمَوْتُ خَیْرٌ لِلْفَتیٰ مِنَ الْهَرَبْ
ذِمار: نام پدران. و الذَّبّ: المنع و الدّفع «از اول».

می‌فرماید: من علی و پسر عبدالمطّلبم، نگاه می‌دارم نام پدران خود و دفع می‌کنم از حسبْ سخن اراذل. و مردن بهتر است برای جوانمرد از گریختن. «شارح»

	تا دید تن نزار من تاب زده
نگریخته‌ام بعمر خویش از که و مه

	
	از مردم من کسی نبردست فره مردن ز گریختن بصد مرتبه به



حکایت
ربیع بن ابی الحُقَیْق «به ضمّ حاء و فتح قاف» ملک حِصْن قَموص بوده و صفیّه دختر حُیَیّ بن اَخطَب زن کِنانه، پسر او، بود و شبی در خواب دید که آفتاب از آسمان فرو آمد و بر سینهٔ او افتاد. این صورت با شوهر اظهار کرد. او گفت: «بحقّ خدا که تو آرزو داری که زن این ملک شوی که بر ما نزول کرده است.» و طپانچه بر روی او زد و پیرامون چشمش سیاه شد. و بعد از فتح پیغمبر ﷺ، او را نکاح کرد.
خطاب به جماهیر خیبری

و اظهار شجاعت و سروری

	أَنا عَلِیٌّ وَابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
قِرْنٌ إِذا لاقَیْتُ قِرْناً لَمْ أَهَبْ

	
	مُهَذَّبٌ ذُو سَطْوَةٍ وَ ذُو حَسَبْ
مَنْ یَلْقَنِی یَلْقَ الْمَنایا وَالْکُرَبْ



می‌فرماید: من علی و پسر عبدالمطّلبم، پاکیزه کردهٔ صاحب حمله و صاحب حسب. همسری در جنگ که چون برسم به همسری، نترسم هر که می‌بیند مرا، می‌بیند مرگها و غمها را.
	امروز منم بزور بازو مشهور
من مثل زمرّد و عدو چون افعی

	
	شد فضل و کمال من بهر جا مذکور
از دیدن من دیدهٔ او گردد کور



رجز مُرّة بن مروان دارمی در روز خیبر
و مفاخرت بلوّ نسب با حیدر

	أَنَا الْغُلامُ الْعَرَبِی عِنْد النَّسَبْ
وَ أَقْتُلُ الْقِرْنَ الْجَرِی عِنْدَ الْغَضَبْ

	
	أَحْمِی جِوارِی وَ أَذُبُّ عَنْ حَسَبْ
لِلضَّرْبِ وَالطَّعْنِ الشَّدِیدِ أَنْتَصِبْ



مَنْ أَنْتَ إِنْ کُنْتَ کَرِیماً فَانْتَسِبْ
العَرَبِیّ: أهلُ الأمصارِ، والأَعْراب: سکّانُ البادیِة، و لیست جمعاً للعرب، و یعْرُبُ بن قطحانَ اولُ مَنْ تکلَّمَ بالعربیّةِ، و هو أبوالیمن کُلِّهم. و جُرْأَة: دلیر شدن. و اِنْتصاب: بر پای خاستن. و اِنْتساب: خویش را به کسی نسبت کردن.

جواب او به وجهی لایق و طرزی فایق
	أَنا عَلیٌّ وَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
رَسُولِ رَبِّ الْعالَمِینَ قَدْ غَلَبْ
وَ کُلُّکُمْ یَعْلَمُ لا قَوْلَ کَذِبْ
صافِی الّأَدِیمِ وَالْجَبِینِ کَالذَّهَبُ
ضَرْبَ غُلامٍ أَرِبٍ مِنَ الْعَرَبْ

	
	أَخُو النَّبِیِّ الْمُصَطَفیٰ أَلْمُنْتَجَبْ
بَیَّنَهُ رَبُّ السَّماءِ فِی الْکُتُبْ
وَ لا بِزُورٍ حِینَ یُدْءَ بِالنَّسَبْ
أَلْیَوْمَ أُرْضِیهِ بِضَرْبٍ وَ غَضَبْ
لَیْسَ بِخَوارٍ یُریٰ عِنْدَ النَّکَبْ



فَاثْبُتْ لِضَرْبٍ مِنْ حُسامٍ کَاللَّهَبْ
اِنْتِجاب «به جیم و به خاء معجمه»: برگزیدن. والعالَم: ما یُعلَم به الشّیءُ، کالخاتَم، غلب فیما یُعلَم به الصّانعُ و هو کلّ ما سواه من الجواهر والأعراض و إنّما جمعه لیشمل ما تحته من الأجناس المختلفة و غلب العقلاء منهم، فجمعه بالیاء والنّون. و تَبْیِین: هویدا کردن. و زُور: دروغ. و دَأْو و دَأْی: دستان کردن. و أَدِیم: پوست. والجَبِین: فوق الصُّدْغ، و هما جَبینان عن یمینِ الجبهة و شِمالها. و إرْضاء: خشنود کردن. و الأَرِب «به کسر الرّاءِ»: الأریب. و خُؤُورَة و خَوَر: سست شدن. و النَّکْبَة: واحدة النَّکَب. و حُسام: شمشیر برّان. و لَهَب: زبانهٔ آتش بی‌دود. و رَسْولِ «بجرّ» صفت النَّبِیِّ و مفعول «یُعْلَمُ» مقدّر، أی یُعلَمُ أنّی أخو النَّبیِّ المذکور. و یُریٰ صفت غُلام.
می‌فرماید: من علی و پسر عبدالمطلَبم، برادر پیغمبر برگزیده از انس، برگزیده از جنّ، فرستادهٔ پروردگار عالمها که به حقیقت غلبه کرد، هویدا کرده است او را پروردگار آسمان در کتابهای آسمانی. و همهٔ شما می‌دانید برادری من و او را، نیست این سخن کاذب و نه دروغ، آن زمان که دستان کرده شود به نسب صافی پوست و جبین است همچو زر. امروز خشنود می‌کنم او را به زدن تیغ و غضب بر شما؛ زدن کودکی دانا از عرب که نیست سست، دیده می‌شود نزد نکبتها پس بایست برای زده شدن از شمشیر برندهٔ همچو زبانهٔ آتش بی‌دود. «شارح»

	پیغمبر حقّ که در کتب مسطورست
خشنودی او کام دل مهجورست

	
	فضل و نسب و کمال او مشهورست
دوری ز جناب او بغایت دورست



وجه اطلاق «أخواالّنبیّ» بر حضرت ناظم آنکه پیغمبر ﷺ، در سال هجرت میان مهاجرین و انصار به مدینه عقد مؤاخات فرمود، به مرتبه‌ای که از یکدیگر میراث برند و بر ذوی‌الأرحام مقدّم باشند و بعد از غزای بدر آیت «وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ»
 نازل شد و حکم مؤاخات در میراث انقطاع یافت. و هر یک از مهاجرین و انصار چهل و پنج کس بودند و بعضی گویند صد و پنجاه. و مروی است. که ابومَرْثَد را با عبادة بن صامت برادر ساخت و مصعب بن زبیر را با زید بن حارثه و طلحه را با سعد بن ابی‌وقاص و عباس بن عباد را با عثمان بن مَظْعون و عبدالرّحمن بن عوف را با عثمان بن عفّان و معاذ بن جبل را با عبداللّه بن مسعود و خبّاب بن صخر را با مقداد بن اسود و ابوذر غفاری را با سلمان. و ترمذی از ابن عمر روایت کند که چون پیغمبر ﷺ عقد مؤاخات میان مهاجرین و انصار فرمود، علی آمد و اشک از دیدهٔ او روان بود و گفت: «آخَیْتَ بَیْنَ أصحابِکَ و لَمْ تؤاخِ بَیْنی و بین أحد.» پیغمبر ﷺ فرمود: «أنتَ أخی فی الدنیا و الأخرة.» و امام نووی در تهذیب الأسماءِ نزد بیان زُبَیْر تصریح فرموده که عقد مؤاخات دو نوبت بوده: اول در مکه میان مهاجرین، و ثانی این که مذکور شد.
و مصراع رابع اشارت است بذکر حضرت رسالت ﷺ، در فصل نهم از سِفْر اول تورات و در فصل یازدهم و فصل بیستم از سِفْر پنجم تورات و در فصل بیست و دوم از متاب اشعیا. و تفصیل آن  در بیان آیت «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ»
 از تفسیر کبیر امام فخرالدین مسطور است. و در زبور داود خطاب به حضرت رسالت هست که «رحمت بر لب و دندان تو فایض باد، و برکت تو تا ابد پاینده باد؛ شمشیر حمایل کن، که حمد و بهای تو غالب است، و سخن حقّ بگو، که ناموس و شریعت تو مقرون به هیبت و قوت و نصرت خواهد بود و مجموع اُمَم مسخَّر تو خواهند شد.» و عیسیٰ با حواریّین گفت: «أنا أذهبُ و سیأتیکم الفار قلیط، روحُ الحقّ الّذی لا یتکلم مِن قبلِ نفسِه، إنّما یقولُ کما یُقالُ له.» و معنی «فار قلیط» فرق کننده است میان حقّ و باطل، و بعضی گویند کاشف خفیّات. و اسم آن حضرت در بعضی کتب سالفه «ماذماذ» است، یعنی طیّب طیّب، و در بعضی «حمطایا»، یعنی احسن انبیا.
و منقول است که در غزای خیبر نود و سه مرد خیبری کشته شدند و زنی خیبری مرثیهٔ اکابر ایشان گفته و در اثنای آن گوهر مدح مرتضیٰ سفته:

	أعینیَّ جودا بالدّموع و بالبکاءِ
من آل خیبر غودروا بفائهم
لمّا رأوا خیلَ النّبیّ محمّدٍ
برزُوا لنصرِ إلهِ موسیٰ بالقنا
اذهب علیّ فما ظفرت بمثلها
لو رامَ ذاک سَوی النّبیِّ محمّدٍ
ملأت نبوّتک البلادَ بأسرِها

	
	جزعاً لقتلِ فوارسِ الفرسانِ
کانوا بناةَ المجدِ کلَّ مکانِ
تسموا لهم ککواسر العقبانِ
و بکلِّ ماضی الشّفرتین یمانِ
شرفاً هددت لنا ذُرَی الأرکانِ
رجعت یداهُ بغیرِ قبضِ بنانِ 
وعلا بناؤک أشرف البنیانِ



خطاب به معاویة بن ابی‌سفیان

و تعییر او در صفّین ببغی و طغیان

	سَیَکْفِینی الْمَلِیکُ وَحَدُّ سَیْفِی
وَ أَسْمَرُ مَنْ رِماحِ الْخَطِّ لَدْنٌ
أَذُودُ بِهِ الْکَتِیبَةَ کُلَّ یَوْمٍ

	
	لَدَی الْهَیْجاءِ تَحْسَبُهُ شِهابا
شَدَدْتُ غُرابَهُ أَلّا یُعابا
إِذا مَا الْحَرْبُ أُضُرِمَتِ الْتِهابا



حَدّ: تیزنای کارد و شمشیر. و هَیْجاء: کارزار. و شِهاب: آتش افروخته در طرف محدّب از کرهٔ هوا، و شرح آن در فاتحهٔ رابعه گذشت. و أَسْمَر: نیزهٔ گندم‌گون. والخَطّ: موضعٌ بالیمامة تُنْسَبُ إلیه الرّماحُ؛ لأنّها تُحمَلُ مِن بلادِ الهند، فتُقوَّم به. و لَدْن: نرم. و شَدّ استوار بستن «از اول». و غُراب الفأسِ «بالکسر»: رأسُها. و ذَوْد: بازراندن. و إضْرام: آتش افروختن. و اِلْتِهاب: افروخته شدن آتش و زبانه زدن او. و حَدّ و أَسْمَر معطوف بر مَلِیک، و پیش ازان لام جرّ مقدر، و مثل این شایع است به قیاس. و أُضْرِمَتْ به صیغهٔ مجهول. و الْتِهابا مفعول مطلق «یَلْتَهِبُ» مقدر یا تمییز.
می‌فرماید: زود کفایت کند مرا پادشاه مطلق و تیزنای شمشیر من که نزد کارزار پنداشته باشی او مرا شعلهٔ آتش که در هوا نماید. و نیزهٔ گندم‌گون از نیزه‌های موضع خطّ، نرم که استوار بسته‌ام کنار آن را، برای آنکه نکوهش کرده نشود. باز می‌رانم به آن نیزه لشکر دشمن را هر روز، چون آتش حرب افروخته می‌شود و زبانه می‌زند زبانه زدنی. «شارح»

	کافیست مرا خدا و شمشیر دوسر
از نیزهٔ من که نخل باغ ظفرست

	
	وین نیزه که می‌کند ازو سنگ حذر
آید همه روز میوهٔ فتح به بر



	وَحَوْلِی مَعْشَرٌ کَرُمُوا وَ طابُوا
وَلا یَنْحُونَ مِنّ حَذَرِ الْمَنایا
فَدَعْ عَنْکَ التَّهَدُّدَ وَاصْلَ ناراً

	
	یُرَجُّونَ الْغَنِیمَةَ وَالنِّهابا
سُؤالَ الْمالِ فِیها والْإِیابا
إِذا خَمُدَتْ صَلِیتَ لَها شِهابا



طِیب: پاک شدن. و تَرْجِیَة: امید داشتن. و غَنِیمَة: مالی که از کفار به جنگ ستانند. و نَهْب: آنچه بغارت برند، و نِهاب: جمع او. و نَحْو: آهنگ کردن «از اول». و تَهَدُّد: بیم کردن. و صَلَی الکافرُ النّارَ: قاسیٰ حَرَّها، و صَلَی النّارَ: دخَل فیها «من رابع»، و صلیتُ الرّجلَ ناراً: إذا أدخلتُه النّارَ. و خُمُود: فرو مردن آتش «از اول». و ضمیر فِیها عاید به حَرْب. و صلیت به صیغهٔ معروف یا مجهول. و ضمیر لَها راجع به نار، و شِهابا به حسب مرتبه مقدم بر لَها. 
می‌فرماید: در پیرامون من باشند جماعتی که بزرگوارند و پاکند، امید می‌دارند غنیمت را و مالها که غارت کنند از دشمن. و آهنگ نمی‌کنند از حذر مرگها بخواستن مال در حرب و بازگشتن. و پس بگذار از خود بیم کردن را و درآی در آتشی که چون فرو میرد، درآئی یا درآورده شوی به شعله‌ای افروخته مران را. «شارح»

	جمعی که ز روی صدق برگرد منند
تهدید کسی اثر دریشان نکند

	
	در باب غنای نفس شاگرد منند
این طایفه بر طریقه و ورد منند



حکایت
چون علی و معاویه در صفین به هم رسیدند، علی بِشّربن عمرو انصاری که از صحابهٔ رسول ﷺ، بود و سعید بن قیس هَمْدانی و شَبَث بن ربعی ریاحی را نزد معاویه فرستاد تا او را نصیحت کند، و هرچند که مبالغه و ابرام در هدایت او کردند، در معرض قبول نیامد و گفت: «من دست از خون عثمان نخواهم داشت.» سعید بن قیس گفت: «ای معاویه، مردم همه می‌دانند که تو نه خون عثمان می‌طلبی، بلکه می‌خواهی که به این وسیله عوامّ را بر خود جمع کنی. و اگر عثمان زنده می‌بود، اول تو با او حرب می‌گردی.» معاویه غضب کرد وگفت: «ای سفله، خاموش باش، که میان من و شما غیر شمشیر نیست!» شَبَث گفت: «تو ما را به شمشیر بیم می‌کنی؟ به حقّ خدا که اول ترا شمشیر باید خورد.» و چون ایشان مراجعت کردند، مرتضیٰ این قطعه فرمود.
تعریض به معاویة بن ابی‌سفیان

در وقت مخالفت و عصیان

	أَنا عَلِیُّ وَ أَعْلَی النّاسِ فِی النَّسَبِ
قُلْ لِلَّذِی غَرَّهُ مِنَّی مُلاطَفَةٌ
هَبَّتْ عَلَیُکَ رِیاحُ الْمَوْتِ سافِیةً

	
	بَعْدَ النَّبیِّ الْهاشِمیِّ الْمُصْطَفَی الْعَرَبِی
مَنْ ذا یُخَلِّصُ أَوْراقاً مِنَ الذَّهَبِ
فَاسْتَبْقِنِی بَعْدَها لِلْوَیْلِ وَالْحَرَبِ



هاشِم: پدر عبدالمطلّب. و مُلاطَفَة: با کسی لطف کردن. و مَنْ: استفهامی. و ذا به معنی الذی. و تَخْلِیص: خالص کردن. و وَرِق «به کسر راء»: درم زده. و هُبُوب: وزیدن باد. و سَفَتِ الرّیحُ التّرابَ: إذا أَذْرَتْهُ. و اِسْتِبْقاء: باقی گذاشتن.
می‌فرماید: من علیَم و بلندترِ مردمم در نسب بعد از پیغمبر هاشمی برگزیدهٔ تازی زبان. بگو مران کس را که فریفته است او را از من لطف کردن: کیست آن کس که خالص می‌کند درمهای زده را از طلا؟ وزید بر تو بادهای مرگ پاشنده، پس باقی گذار مرا بعد ازان برای وای و بدن مال. «شارح»

	هر چند که من در نَسَبم دُرّ یتیم
ای خصم رسیده است طوفان هلاک

	
	کو آنکه جدا کند طلا را از سیم
بگریز و بخاک شو ازین غصّه مقیم



حکایت
علی و معاویه در اول ذی‌الحجّه به صفین به هم رسیدند و علی لشکر خود را هفت بخش کرد و به هفت سردار سپرد تا هر روز یکی به حرب رود، و معاویه نیز چنین کرد و هر روز حرب می‌شد، تا اول محرم که ترک حرب کردند. و چون نصف محرم بگذشت، علی ﷷ، علی بن حاتم طائی و یزید بن قیس اَرحبی و شَبَث بن ربعی و زیاد بن حفصهٔ تمیمی را پیش معاویه فرستاد تا او را هدایت کند و به هیچ وجه سخن در نگرفت. ایشان بازگشتند و چون محرّم تمام شد، علی فرمود: «ای مردمان، یک ماه به امید صلاح و صفا توقف کردم و هیچ نتیجه نداد. اکنون برای حرب مهیا شوید.» و چون بنیاد جنگ شد، این قطعه فرمود.

خطاب ظفر مآب به حُرَیْث، مولای معاویه

در وقت کشتن او به صفّین و فرستادن او بهاویه

	أَنَا الْغُلامُ العَرَبِیِّ الْمُنْتَسَبْ
یا أَیُّهَا الْعَبْدُ اللَّئِیمُ الْمُنْتَدِبْ
وَ اثْبُتْ رُوَیْداً أَیُّهَا الْکَلْبُ الْکَلِبْ

	
	مِنْ خَیْرِ عُودٍ فِی مُصاصِ الْمُطَّلَبْ
إِنْ کُنْتَ لِلْمَوْتِ مُحِبّاً فَاقُتَرِبْ
أَوْ لا فَوَلِّ هارِباً ثُمَّ انْقَلِبْ



عَود: اصل مردم. و فلانٌ مُصاصُ قومِهِ «بالضمّ»: إذا کان أخلصَهُم نسباً. و مُطَّلِب: برادر هاشم، و مراد اینجا قوم او، چنانچه مُضَر و اَزْد و غیر آن گویند و مراد قوم ایشان باشد. و اِنْتِداب: جواب دادن. و إحبْاب: دوست داشتن. و اِقْتِراب: نزدیک آمدن. و رُوَیْداً «بالتَّنوین»: أی مُرْوِداً؛ و إرْواد: مهلت دادن. و رجلٌ کَلِبٌ: «بکسر اللّام»: شدیدٌ الحرصِ، و کَلْبٌ کَلِبٌ: أی مجنونٌ یکلبُ بلحومِ النّاس. و أَوْلا: أی بل لا تثبت. و اِنْقِلاب: بازگردیدن. و وَلِّ هارِباً ثُمَّ انْقَلِبْ از قبیل «كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٭ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ»
. و در بعضی نسخ بجای اثْبْتْ رُوَیْداً أَیُّها «اثْبُت لَنا یا أَیُّها.»
می‌فرماید: من کودک تازی زبان نسبت کنندهٔ خودم به بهتر اصلی در خالص‌تر قبیلهٔ مُطَّلِب. ای بندهٔ ناکس جواب دهنده، اگر هستی مر مرگ را دوست دارنده، پس نزدیک آی. و بایست ایستادنی مهلت دهنده، ای سگ دیوانه، بلکه نه پس پشت کن گریزنده، پس بازگرد. «شارح»

	امروز منم بفضل و توفیق خدای
ای خصم اگر ترا بود مردن رای

	
	غالب بشجاعت و اصالت همه جای
لطفی کن و با عربده نزدیک من آی



حکایت
ابن اعثم کوفی در فتوح گوید که معاویه حُرَیْث را وصیت کرد که متعرض علی مشو. و عمرو بن عاص پنهان از معاویه او را به حرب علی ترغیب کرد و چون او بدست علی کشته گشت، معاویه گفت:
	حریثٌ ألَمْ تَعْلَمْ و عِلْمُکَ ضائرُ
و أنَّ علیّاً لا یُبارِزُ فارِساً
أَمَرْتُکَ أَمْراً جازِماً فَعَصَیْتَنی
فَدَلّاکَ عَمُروٌ والحَؤادِثُ جَمَّة
و ظَنَّ حُرَیْثٌ أنَّ عَمْرواً نَصیحُهُ
أَیَرْکَبُ عَمْروٌ رَأْسَهُ خَوْفَ نَفْسِهِ

	
	بأنَّ علیّاً لِلْفَوارِسِ قاهِرُ
مِنَ النّاسِ إلّا أَقْصَدَتْهُ الأَظافِرُ
فجدّک أنْ لَمْ تَقْبَلِ النّصحَ عاثِرُ
غُروراً و ما جَرَّتْ عَلَیْکَ المَقادِرُ
و قَدْ یَهْلُکُ الإنْسانُ إذْ لا یُحاذرُ
و یَصْلِی حُرَیْثاً إنَّهُ لَمُماکِرُ



جواب یکی از اعدای دین

در حرب صفیّن

	إِیّایَ تَدْعُو فِی الْوَغیٰ یَا بْنَ الْأَرَبْ
مَنْ یَحْطُهُ مِنْهُ الْحِمامُ یَنْسَرِبْ
أَنْ لَسْتَ فِی الْحَرُبِ الْعَوانِ بِالُأَرِبْ

	
	وَفِی یَمِینِی صارِمُ یُبْدِی اللَّهَبْ
لَقَدْ عَلِمْتُ وَالْعَلِیمُ ذُو أَدَبْ
وَعَنْ  قَلِیلٍ غَیْرَ شَکٍّ أَنْقَلِبْ



وَغیٰ: کارزار. و الأَرَب «به فتح الرّاء»: فرطُ الحاجةِ المقتضی للاحتیال، فکلُّ أربٍ حاجةٌ دونَ العکس، ثمّ یُستعمَلُ تارةً فی الحاجةِ المجرّدةِ و تارةً فی الاحتیحالِ، و إن لم یکن حاجةً. و الحُطُوّ «به وزن العُلُوّ»: تحریکُ الشّیءِ «من الأوّل»، و منهُ الحدیثُ: «فحطانی حطوةً»، أی حرَّکَنی. و حِمام «به کسر حاء»: مرگ. و اِنْسِراب: ریخته شدن آب. و العَوان: من الحروبِ ما قُوبِلَ فیها مرّةً بعدَ أخریٰ. و إیّایَ مفعولٌ به تَدْعُو. و واو در وَفِی یَمِینی برای حال. و عَنْ قَلِیلٍ: أی بعدَ زمانٍ قلیلِ. و غَیْرَ شَکٍّ نعت «یقیناً» مقدّر.
می‌فرماید: مرا می‌خوانی در جنگ، ای صاحب حیله، و در دست راست من است شمشیر برنده که آشکارا می‌کند زبانهٔ آتش بی‌دود را. هر که می‌جنباند آن شمشیر را، از او مرگ می‌ریزد، هر آینه به حقیقت دانستم - و دانا صاحب فرهنگ است - که نیستی تو در این حرب که مقابله واقع شد در او چندبار خردمند، و بعد از زمانی اندک به یقین بی‌شکّ باز می‌گردم. «شارح»

	ای صاحب بخت تیره و روز سیاه
تیغی است مرا چو شعلهٔ آتش تیز

	
	تا چند چنین فتاده باشی از راه
بگریز که یکبار بسوزی ناگاه



خطاب به حُرَیْث بن صباح در حرب صفّین

و اظهار فضایل خویش به حسب دنیا و دین

	أَنا عَلیٌّ وَابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
وَ بِالنَّبِیِّ الْمُصْطَفیٰ غَیْرِ الْکَذِبْ

	
	نَحْنُ وَبَیْتِ اللّهِ أَوْلیٰ بِالْکُتُبْ
أَهْلُ اللِّواءِ وَالْمَقامِ وَالْحُجُبْ



نَحْنُ نَصَرْناهُ عَلیٰ کُلِّ الْعَرَبْ
واو در وَبَیْتِ اللّهِ برای قَسَم، و بَیْتِ اللّهِ هو الکعبةُ، قال اللّه تعالیٰ: «وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ»
. و أَوْلیٰ: سزاوارتر. و کَذِب «به کسر ذال»: دروغ گوی. و لِواء: عَلَم لشکر. و مراد از مَقام مقام ابراهیم ﷷ، و از حُجُب پرده‌های کعبه؛ و اگر گوئی فقها تصریح کرده‌اند که سوگند به مخلوق، مثل کعبه و نبی و جبرئیل و غیر آن، مکروه است، پس چگونه در مصراع ثانی واقع شده، گوئیم شاید که تحریم قسم به غیر خدا بعد از این نظم بوده باشد، و نیز امام نووی در روضه می‌گوید: «لو سبق لسانُه إلیه بلا قصدٍ، لم یوصَفْ بکراهةٍ، بل هو لغوُ یمینٍ و علیٰ هذا یُحمَلُ ما ثبت فی الصّحیحین أنّ النّبیّ ﷺ، قال: أَفْلَحَ وَ أَبِیهِ إنْ صَدَقَ.»
می‌فرماید: من و علی و پسر عبدالمطلبم، ما که قریشیم، بحقّ خانهٔ خدا که سزاوارتریم به کتابهای آسمانی، و به پیغمبر برگزیدهٔ غیر دروغ‌گوی، اهل عَلَم لشکریم و مقام ابراهیم و پرده‌های کعبه. ما نصرت دادیم پیغمبر را بر همهٔ عرب. «شارح»

	پیغمبر حقّ مرا برادر می‌گفت
من نصرت او در همه جا می‌کردم

	
	با جان و دل خویش برابر می‌گفت
آن دم که سخن زشرع انور می‌گفت



فتح
نسبت کعبه و پردهٔ او به حضرت ناظم ﷷ، به اعتبار آن است که اجداد او تا قُصَیّ ظابط کعبه بودند و دری که امروز کعبه را هست عبدالمطلب ساخته و او خانه را به جامهٔ حریر گرفت. و کعبه در مغاکی نهاده بود و هرگاه که باران آمدی، بدرون کعبه رفتی. قبایل اربعهٔ قریش در سال سی‌و پنجم از ولادت نبی ﷺ، اتفاق کردند و کعبه را بکندند و اساس او را یک بالا مرتفع ساختند و خانه تمام کردند و در میان قبایل خلاف شد که حجر اسود را کدام قبیله بجای خود نهند. ناگاه حضرت مصطفیٰ ﷺ، برسید؛ همه اتفاق بران حضرت کردند و آن حضرت ردای مبارک بینداخت و حجر اسود بر وی نهاد و قبایل قریش را فرمود که هر یک گوشه‌ای از ردا بگرفتند و به نزدیک پیغمبر آوردند و پیغمبر حجر را برگرفت و در مقامی که امروز هست بنهاد. و شعبی گوید: خانهٔ کعبه را، شرّفها اللّه، اول آدم بنا کرد، پس شَیْث، پس ابراهیم و اسمٰعیل، پس قریش، پس عبداللّه بن زبیر که شادروان و حجر داخل کرد، پس حجاج بن یوسف که به وضع اول بساخت و این که امروز هست بنای حجاج است.
خطاب تهدید مآب به معاویه و جنود

در لیلة الهَریر که آتش حرب افروخته بود

	أَبَی اللّهُ إِلّا أَنَّ صِفِّینَ دارُنا
إِلیٰ أَنْ تَمُوتُوا أَوْ نَمُوتَ وَ ما لَنا

	
	وَ دارُکُمُ ما لاحَ فِی الْأُفْقِ کَوْکَبُ
وَ ما لَکُمُ عَنْ حَوْمَةِ الْحَرْبِ مَهْرَبُ



صِفِّینَ «به کسر صاد و تشدید فاء»: دهی خراب نزدیک رَقّه بر کنار رود فرات که محل محاربهٔ حضرت ناظم و معاویه بود، و غیر منصرف به علمیّت و تأنیث به تأویل «بُقْعة». و أُفُق «به ضمّ فاء و سکون او»: کنارهٔ آسمان. و حَوْمَة: حربگاه، و قال الجوهریُّ حَوْمةُ القِتالِ مُعظَمُه.
می‌فرماید: منع کناد خدا مگر آنکه باشد صفین خانهٔ ما و خانهٔ شما، مادام که درخشد در کنارهٔ آسمان ستاره‌ای. تا آن زمان که بمیرید شما، یا بمیریم ما، و نیست مر ما را و نه مر شما را از جای حرب جای گریز. «شارح»

	تا هست ستاره‌ای درین چرخ کبود
یا تیغ اجل کشد فلک بر سر من

	
	پیوسته میان ما جدل خواهد بود
یا پاک کند نام تو از لوح وجود



حکایت
چون مرتضیٰ بعد از محرم عزیمت قتال فرمود، روز اول مالک اشتر را به حرب فرستاد و روز دوم هاشم بن عُتْبة بن ابی وقّاص و روز سوم زیاد بن نصر و روز چهارم و پنجم بنفس نفیس خود حرب کرد و در پنجم عمّار بن یاسر که از اکابر صحابهٔ پیغمبر بود و هاشم بن عُتْبه و عبداللّه بن بُدَیل بن ورقاء از لشکر مرتضیٰ شهید شدند، و ذوالکَلاع و مطاع بن مطلب قینی و حُرَیْث بن صباح حِمْیَری از لشکر معاویه کشته شدند. و مرتضیٰ چندان حرب کرد که شمشیرش کج شد و قبضهٔ شمشیر بدست مبارک او چسبید و آخر ربیعهٔ هَمْدان با دوازده هزار سوار حمله کردند و دشمنان را مغلوب و منکوب ساختند و شب درآمد و همچنان حرب می‌کردند تا روز. و مرتضیٰ دران شب پانصد و بیست و سه کس بدست مبارک خود بکشت و آن شب را «لیلةُ‌الهَرِیر»خوانند و «هَریر» آواز سگ است. و چون علَم آفتاب ظاهر شد، لشکر شام عزیمت هزیمت کردند و معاویه مضطرب شد و عمرو بن عاص امر کرد که مصحفها بر سر نیزه‌ها کردند و گفتند: «ای مردم، ما شما را به کتاب خدا می‌خوانیم.» و صلح شد. و حضرت مرتضیٰ دران شب این قطعه فرمود.
مدح اصحاب ظفرآئین

در حرب صِفّین

	یا أَیُّهَا الّائِلُ عَنْ أَصْحابِی
أُنْبِئْکَ عَنْهُمْ غَیْرَ ما تَکْذابِ
صُبْرٌ لَدَی الْهَیْجاءِ وَالضِّرابِ

	
	إِنْ کُنْتَ تَبْغِی خَبَرَ الصَّوابِ
بِأَنَّهُمْ أَوْعِیَةُ الْکِتابِ
فَسَلْ بِذاکَ مَعْشَرَ الْأَحْزابِ



خَبَر:‌ آنچه محتمل صدق و کذب باشد. و إنْباء: خبر دادن. و ما زاید و تَکْذاب «به فتح»: دروغ گفتن. و صُبْر «به ضمّ حاد»: جمع صَبُور.
می‌فرماید: ای پرسنده از یاران من، اگر هستی تو که می‌جوئی خبر راست، خبر دهم ترا ازیشان بی‌دروغ گفتنی، به آنکه ایشان ظرفهای قرآن و حفاظ آنند. صابرانند نزد کارزار و شمشیر زدن، پس بپرس به آن جماعتِ گروهها را. «شارح»

	هستند جماعتی که یاران منند
در محفل دین بحفظ قرآن کوشند

	
	مستغرق بحر فضل و احسان منند
در معرکهٔ نبرد قربان منند



و ابن اعثم گوید: این شعر معقل بن قَیْس ریاحی است که در حرب صِفِّین گفته.
ستایش عساکر نصرت مآثر

	أَلَمْ تَرَ قَوْمِی إذ دَعاهَمْ أَخُوهُمُ
هُمُ حَفِظُوا غَیْبِی کَما کُنْتُ حافِظاً
بَنْو الْحَرْبِ لَمْ تَقْعُدْ بِهِمْ أُمَّهاتُهُمْ

	
	أَجابوا وَإِنْ أَغْضَبْ عَلَی‌الْقَوْمِ یَغْضَبُوا
لِقَوْمِیَ أَجْزِی مِثْلَها إِنْ تَغَیَّبُوا
وَ آباؤُهُمْ آباءُ صِدْقٍ فَأَنُجَبُوا



حِفْظُ الغَیْبِ للشّخص: أن لا تفعلَ فی غَیْبتِه ما یکرهُه. و جَزاء: پاداش دادن «از ثانی». و قُعُود: نشستن «از اول». و إنْجاب: پسر نیک زادن. و أَخُوهُم عبارت از متکلم. و ضمیر مِثُلَها عاید به «حِفْظ» که تذکیر و تأنیث او یکسان است. و لَمْ تَعْقُدْ دعا. و بِهِمْ أی بموتِهم.
می‌فرماید: آیا نمی‌بینی قوم مرا که چون خواند ایشان را برادر ایشان که منم، جواب گویند، و اگر خشم گیرم بر قوم، خشم گیرند ایشان بر قوم؟ ایشان نگاه داشتند غایب شدن مرا، چنانچه بودم من نگاه دارنده مرقوم خود را، پاداش می‌دهم مثل آن، اگر غایب شوند. ایشان صاحبان حربند، منشیناد به مرگ ایشان مادران ایشان! و پدران ایشان پدران راستی‌اند و زادند پسران نیک. «شارح»

	جمعی که لباس مهر من می‌پوشند
از مشرب من چو بهره‌ای یافته‌اند

	
	پیوسته بحفظ غیب من می‌کوشند
هر روز می از جام صفا می‌نوشند



مدح قبیله‌ای چند از عرب

به شجاعت و اصالت و ادب

	الْأَزْدُ سَیْفِی عَلَی الْأَعْداءِ کُلِّهِمُ
قَوْمٌ إِذا فاجَأُوا أَوْفَوا وَ إِنْ غُلِبُوا

	
	وَسَیْفُ أَحْمَدَ مَنْ دانَتْ لَهُ الْعَرَبُ
لا یَجْمَحُونَ وَلا یَدْرُونَ مَا الْهَرَبُ



أَزْد: أبو حیٍّ من الیمن، و هو أزدُ بن الغوث بن نَبت بن مالک بن کهلان بن سبأ. و دانَ له: أی أطاعَهُ. و مُفاجَأَة: کسی را ناگاه گرفتن. و إیفاء: وفا کردن و تمام کردن حقّ و دَرْی و دِرایَة: دانستن «از ثانی».
می‌فرماید: قبیلهٔ اَزْد شمشیر منند بر دشمننان، همهٔ ایشان. و شمشیر احمدند، آن کس که اطاعت کردند مرو را تازی زبانان. ایشان قومی‌اند که چون ناگاه کسی را بگیرند، وفا کنند، یا تمام کنند حقّ آن را؛ و اگر مغلوب شوند، سر بگریز ننهند و ندانند که چیست گریختن. «شارح»

	یاران منند اهل شمشیر همه
معنی گریختن ندانند که چیست

	
	مایل بخدا و از جهان سیر همه
باشند بروز حرب چون شیر همه



	قَوْمٌ لَبُوسُهُمُ فِی کُلِّ مُعْتَرَکٍ
الْبَیْضُ فَوْقَ رُؤُسٍ تَحْتَهَا الْیَلَبُ
الْبِیضُ تَضْحَکُ وَالْآجالُ تَنْتَحِبُ

	
	بِیضٌ رِقاقٌ وَ داوُدِیَّةٌ سَلَبُ
وَفِی الْأَنامِلِ سُمْرُ الْخَطِّ وَالْقُضُبُ
وَالسُّمْرُ تَرْعَفُ وَالْأَرْواحُ تُنْتَهَبُ



لَبُوس: آنچه پوشند. و اِعْتِراک: انبوهی کردن؛ و مُعتَرَک: جنگ‌گاه. أَبْیَض: شمشیر، و بِیض «به کسر باء»: جمع او. و رَقِیق: شمشیر تُنُک، و رِقاق: جمع او. و داوُد: پیغمبری که قاتل جالوت بود و زره اختراع فرمود؛ و داوُدِیَّة: زره. والسَّلَب: الثَّوْبُ المَسلوب. و بَیْض «به فتح باء»: خود که بر سر نهند. والیَلَب: الدُّروعُ الیمانیّةُ، کانت تُتَّخذُ من الجلودِ یخرزُ بعضها إلیٰ بعض. و سُمْر «به ضمّ سین»: جمع أَسْمَر. و قُضُب: به ضمّ قاف و ضاد معجمه، نه به فتح و صاد مهمله؛ چه برین تقدیر مجرور باشد و جرّ او ملایم سایر قوافی نیست. و ضَحْک: خندیدن «از رابع». و الأَجَل: المّدةُ المضروبةُ لحیاةِ الإنسان. و اِنْتِحاب: گریستن. و رُعاف: آمدن خون از بینی؛ و رَعْف: از پیش رفتن «هر دو از اول»؛ و قال الجوهریُّ: یقال: رماحٌ رواعف، لما یقطرُ منها الدّم، أو لتقدُّمِها فی الطَّعن. و رُوح: جان. و اِنْتِهاب: غارت کردن. و تنوین رُؤُوسٍ عوض مضافٌ الیه، أی رُؤوسهم. و خندیدن شمشیر عبارت از لمعان و ظهور بیاض آن، و گریستن اجل کنایت از آن، و گریستن اجل کنایت از انقضا و انتهای او.
می‌فرماید: ایشان قومی‌اند که لباس ایشان در هر معرکه شمشیرهای تنک است و زرههای داودی که ربوده‌اند از اعدا. خودها بر بالای سرهای ایشان، در زیر خودها زرههای یمنی، و در سرهای انگشتان نیزه‌های گندم‌گون از موضع خطّ و شمشیرها، یا تیرهای تراشیدهٔ راست. شمشیرها می‌خندند و اجلهای دشمنان می‌گریند، و نیزه‌های گندم‌گون، می‌آید خون از بینی ایشان و جانهای دشمنان غارت کرده می‌شوند. «شارح»

	شد جامهٔ قوم من زره روز مصاف
از بس که خورد نیزهٔ این طایفه خون

	
	دارند تمام نیزهٔ سنگ شکاف
پیدا شده است در سرش رنج رُعاف



	وَ أَیَّ یَوْمٍ مِنَ الْأَیّامِ لَیْسَ لَهُمْ
الْأَزْذُ أَزْیَدُ مَنْ یَمْشِی عَلیٰ قَدَمٍ
وَالْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ الْقَوْمُ الَّذِینَ هُمُ

	
	فِیهِ مِنّ الْفِعْلِ ما مِنْ دُونِهِ الُعَجَبُ
فَضْلاً وَ أَعْلاهُمُ قَدْراً إِذا رَکِبُوا
آوَوْا فَأَعْطَوْا فَوْقَ ما وُهِبُوا



أَیّ: کدام. والفَعْل «به فتح الفاء»: مصدر فَعَلَ یَفْعَلُ من الثّالث، و بالکسر: الاسم. و رُکُوب: سوار شدن «از رابع». والأَوْس و الخَزُرَج «به تقدیم الزّاءِ المعجمةِ علَی المهملة»: قبیلتا الأنصار، و هما ابنا قبیلةٍ و هی أمُّهما نسبا إلیها و أبوهما حارثه بن ثعلبة من الیمن. و إیواء: جای دادن.
می‌فرماید: کدام روز از روزها نیست مریشان را دران روز از کردار آنچه از این سوی اوست عجب؟ قبیلهٔ اَزْد فزون‌ترند از هر که بر قدم می‌رود، یعنی افراد بشر، و بلندترند از روی بزرگی، چون سوار شوند. و قبیلهٔ اَوْس و قبیلهٔ خَزْرَج آن قومند که ایشان جا دهند مردم را، پس بخشند به ایشان بالاتر از آن که بخشیده شده باشند. 

«شارح»

	هر روز کند ظهور از یارانم
در جود و سخا نظیر این طایفه نیست 

	
	کاری که من از خوبی آن حیرانم
دارند بسی فضل که من می‌دانم



	یا مَعْشَرَ الْأَزْدِ أَنْتُمْ مَعْشَرٌ أُنُفٌ
وَفَیْتُمُ وَ وَفاءُ الْعَهْدِ شِیمَتُکُمْ
إِذا غَضِبْتُمْ یَهابُ الْخَلْقُ سَطْوَتَکُمْ

	
	لا تَضْعُفُونَ إِذا مَا اشْتَدَّتِ الْحِقَبُ
وَلَمْ یُخالِطْ قَدِیماً صِدْقَکُمْ کَذِبُ
وَ قَدْ یَهُونُ عَلَیْکُمْ مِنْکُمُ الْغَضَبُ



أنف: به فتح همزه و سکون نون یا ضمّ هر دو، و فی الأساس: «هو أنفُ قومِه و هم أنفُ النّاسِ، قال الحُطَیْئةُ: قومٌ هم الأنفُ والأذنابُ غیرُهمُ»، و فی الصّحاح: «رَوْضةٌ أُنُفٌ «بالضّمّ»: أی لم یَرْعَها أحدٌ». و ضَعْف: سست شدن «از خامس». و اِشتِداد: سخت شدن. والحِقْبَة «بالکسر»: واحدةُ الحِقَب و هی السِّنُون. و شِمیَة: خوی. و مُخالَطَة: آمیختن. و قِدَم «به کسر قاف»: دیرینه بودن؛ و قدیم: دیرینه. و هانَ علیه الشّیءُ أی خَفَّ. و قَدِیماً صفت «زماناً» مقدَّر که مفعولٌ فیه است.
می‌فرماید: ای قبیلهٔ اَزْد، شما جماعتی سرانید، یا جماعتی که دست کس به شما نرسیده؛ سست نمی‌شوید، چون سخت شود روزگار. وفا کردید و وفای عهد خوی شماست، و آمیخته نشد در زمان قدیم راست شما به دروغ. چون غضب کنید، بترسید خلایق از حمله کردن شما، و به حقیقت سبک است بر شما غضب. «شارح»

	ای قوم شما گروه عالی قدرید
اعدا همه از تیغ شما می‌ترسند

	
	در بزم وفا و صدق و احسان صدرید
مردم چو کواکب و شما چون بدرید



	یا مَعْشَرَ الْأَزْدِ إِنِّی مِنْ جَمِیعِکُمُ
لَنْ تَیْأَسَ الْأَزُدُ مِنْ رَوْحٍ وَ مَغْفِرَةٍ
طِبْتُمْ حَدِیثاً کَما قَدْ طابَ أَوَّلُکُمْ

	
	راضٍ وَأَنْتُمْ رُؤُوسُ الْأَمْرِ لَا الذَّنَبُ
وَ اللّهُ یَکْلَؤُهُمْ مِنْ حَیْثُما ذَهَبُوا
وَالشَّوْکُ لا یُجْتَنیٰ مِنْ فَرْعِهِ الْعِنَبُ



جَمِیع: همه و رِضا: خشنود شدن «از رابع». و کِلاءة و کُلُوء: نگاه داشتن «از ثالث». و حُدُوث: نو شدن «از اول»؛ و حَدِیث: نو. و أَوَّل: نخست، و مذهب البصریّین أنّه أفعل و جمهورُهم علیٰ أنّه من وول، و قیل أصلُه أوْأل من وأل، أی نجا، لأنّ النّجاةَ فی السّبقِ، و قال الخلیل: أصله أأول من آلَ، أی رجعَ، لأنَّ کلَّ شیءٍ یرجعُ إلیٰ أوّله؛ و مذهب الکوفیّین أنّه فَوْعَل من وأل أو وول. و اِجْتناء: میوه از درخت باز کردن. و فَرْع: سر شاخ درخت. و عِنَب: انگور.
می‌فرماید: ای جماعت اَزْد، بدرستی که من از همهٔ شما خشنودم، و شما سرهای کار خلافت منید، نه دُم. هرگز ناامید نشود اَزْد از راحت و آمرزیدن، و خدا نگاه دارد ایشان را از هر جا که روند. پاکید شما در حالی نوید، چنانچه پاک است اول شما، و خار چیده نشود از سر شاخ او انگور. «شارح»

	ای قوم من از شما چو گشتم خشنود
باشد حسب و نسب شما را باهم

	
	بی‌شبهه جزای آن ز حقّ خواهد بود
هستید درختی که برش باشد جود



	وَالْأَزْدُ جُرْثُومَةٌ إِنْ سُوبِقُوا سَبَقُوا
أَوْ کُوثِرُو اکَثَرُوا أَوْ صُوبِرُوا صَبَرُوا
صَفَوْا فَأَصْفاهُمُ الْمَوْلیٰ وِلایَتَهُ
هَیْنُونَ لَیْنُونَ خُلْقاً فِی مَجالِسِهِمْ

	
	أَوْ فُوخِرُوا فَخَرُوا أَوْ غُولِبُوا غَلَبُوا
أَوْ سُوهِمُوا سَهَمُوا أَوْ سُولِبُوا سَلَبُوا
فَلَمْ یَشُبْ صَفْوَهُمْ لَهْوٌ وَلا لَعِبُ
لَاالْجَهْلُ یَعْرُوهُمُ فِیها وَلَا الصَّخَبُ



جُرْثُومَةٌ: «به ضمّ جیم»: بیخ درخت. و مُسابَقَة: با کسی پیشی گرفتن در دویدن یا در تاختن اسب. و سَبْق: پیشی گرفتن «از ثانی». و مُکاثَرَة: با کسی به بسیاری نبرد کردن. و مُصابَرَة: با کسی نبرد کردن. و ساهَمْتُهُ فَسَهَمْتُهُ «بالفتح»: گرو بستم با او، پس گرو بردم از او. و مُسالَبَة: از یکدگر ربودن. و أَصفَیْتُهُ الودَّ: أی أخلصتُه له. و وِلایَة: دوست داشتن. و شُوب: آمیختن «از اول»، و یُعدّیٰ بالباءِ و بنفسه. و لَهْو و لَعِب: بازی، و قال القاضی فی التفسیر: «اللّهوُ صرفُ الهمِّ بما لا یحسنُ أن یُصرَف به، واللّعبُ طلبُ الفرحِ بما لا یحسنُ أن یُطلَب به». و هَیْن «به تشدید و تخفیف»: آسان. و لَیْن «به تشدید و تخفیف»: نرم. و عَرْو: به کسی فرو آمدن. و صَخَب: بانگ زدن.
می‌فرماید: قبیلهٔ اَزْد بیخ درختی است که اگر پیشی گرفته شوند، پیشی گیرند، و اگر فخر کرده شوند، فخر کنند، و اگر غلبه جسته شوند، غلبه کنند. و اگر نبرد کرده شوند به بسیاری، بسیار باشند، و اگر نبرد کرده شوند به صبر، صبر کنند، و اگر گرو بسته شوند، گرو ببرند، و اگر ربوده شود چیزی ازیشان، بربایند. صافی شدند، پس خالص ساخت برای ایشان دوستْ دوستی خود را، پس نیامخت بصفای ایشان صرف همّت به امری غیر لایق و نه طلب شادی به چیزی نامناسب. ایشان آسان و نرمند از روی خُلق در جایهای نشستن خود، نه جهل فرو می‌آید ایشان را دران جایها و نه بانگ زدن. «شارح»

	یاران مرا فضل و کمال است بسی
دارند وفا و نرم خوئی همه دم

	
	وین طایفه نیستند کمتر ز کسی
در جهل نمی‌زنند هرگز نفسی



	الْغَیْثُ إِمّا رَضُوا مِنْ دُونِ نائِلِهِمْ
أَنْدَی الْأَنامِ أَکُفّاً حِینَ تَسْأَلُهُمْ
وَ أَیُّ جَمْعٍ کَثِیرٍ لا تُفَرِّقُهُ
فَاللّهُ یَجْزِیهِمُ عَمّا أَتَوْا وَحَبَوْا

	
	وَالْأُسْدُ تَرْهَبُهُمْ یَوْماً إِذا غَضِبُوا
وَأَرْبَطُ النّاسِ جَأَشاً إِنْ هُمُ نُدِبُوا
إِذا تَدانَتْ لَهُمْ غَسّانُ وَالنَّدَبُ
بِهِ الرَّسُولَ وَ ما مِنْ صالِحٍ کَسَبُوا



غَیْث: باران. و إمّا: در اصل «إنّ»، و «ما» زاید، مثل «فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ»
. و نائِل: عطا. و أَسَد: شیر، و أُسْد: جمع او. والنَّدیٰ: الجُود، و فلانٌ أَنْدیٰ من فلانٍ: اذا کانَ أکثرَ خیراً منه. و أَنام: آفریدگان، و لا واحدَ له مِنْ لفظهِ. و أَکُفّ «به ضمّ کاف و تشدید فاء»: جمع کفّ. و رَبْط و رَباطة: بستن؛ و جَأْش: آنچه بطپد از دل، چون بهراسد؛ و یقال: فلانٌ رابطُ الجأشِ، أی یربطُ نفسّه عن الفرارِ لشجاعته. و نَدْب: بکاری خواندن. و جَمْع: گروه. و تَفْرِیق: پراکنده کردن. و تَدانِی: به یکدیگر نزدیک شدن. و غَسّان: اسمُ ماءٍ نزلَ علیه قومٌ من الأَزْدِ، فنسبوا إلیه منهم بنو جَفْنة و رهطُ الملوک. و او به معنی مع. ورَمَی القومُ نَدَباً «به فتح الدّال»: إذا رَمَوْا بأجمعِهم فی جهةٍ واحدةٍ. و یَوْماً مفعولٌ فیه غَضِبُوا. و ما معطوف بر ما. و مِنْ صالحٍ بیان ما کَسَبُوا. و بیت رابع مُشیر به آمدن صرد بن عبداللّه اَزْدی با پانزده کس از قبیلهٔ اَزْد نزد پیغمبر ﷺ، و اسلام ایشان در سال دهم از هجرت در مدینه،و غَسّان هم در این سال شرف اسلام یافتند و به خدمت حضرت رسالت شتافتند.
می‌فرماید: باران، اگر راضی شوند ایشان، از این سوی عطای ایشان است؛ و شیران می‌ترسند از ایشان، چون خشم گیرند روزی. اکرم خلایقند به اعتبار کفّها، آن زمان که خواهی از ایشان عطا؛ و اشجع مردمند، آن زمان که خوانده شوند به حرب و کدام گروه بسیار که پراکنده نسازد این قبیله آن را، چون نزدیک شود مریشان را قبیلهٔ غَسّان با تیر انداختن به یک جانب؟ پس خدا پاداش دهد ایشان را از چیزی که آوردند و عطا کردند به آن رسول خدا را و آنچه کسب کردند از عمل صالح. «شارح»

	یاران منند بحر احسان و ادب
در نصرت دین مصطفیٰ می‌کوشند

	
	شیران دلاورند در وقت غضب
یابند جزا ز فیض فضلت یا رب



حکایت
شجاعت اَزْد و محبّت ایشان با اهل بیت به مرتبه‌ای بود که چون سر امام حسین ﷷ، نزد عُبَیْداللّه بن زیاد آوردند، مردم را جمع کرد و به منبر مسجد کوفه رفت و گفت: «الحمدللّه الّذی أظهر الحقَّ و نصر أمیرَ المومنینَ یزید و حزبَه و قتل الکذّابَ بنَ الکذّاب.» پس عبداللّه بن عفیف اَزْدی برخاست و گفت: «ای دشمن خدا، تو دروغ گوئی و پدر تو و آنکه تو از قبل اوئی. ای پسر مرجانه، فرزند پیغمبر می‌کشی و بر منبر بجای صدیقان می‌نشینی؟» و عُبَیْداللّه بفرمود که او را بگرفتند و مردم اَزْد هجوم نموده او را از مردم عُبَیْداللّه بستدند.
خطاب به امیرالمؤمنین عثمان

علیه التّحیّة والرّضوان

	فَإِنْ کُنْتَ بِالشُّوریٰ مَلَکْتَ أُمُورَهُمْ
وَإِنْ کُنْتَ بِالْقُرْبیٰ حَجَجْتَ خَصِیمَهُمْ

	
	فَکَیْفَ بِهٰذا وَالْمُشیِرُونَ غُیَّبُ
فَغَیْرُکَ أَوْلیٰ بِالنَّبِیِّ وَ أَقْرَبُ



الشُّوریٰ: المشورة، و هی إشارةٌ الیٰ ما قاله الشّریف المحقّق فی شرح المواقف من أنّ عُمَر لم ینصّ فی الخلافةِ علیٰ أحدٍ، بل جعل الإمامةَ شوریٰ بینَ ستّةٍ، و هم عثمان و علیّ و عبدالرّحمٰن بن عَوْف و طلحة و زبیر و سعد بن أبی وقاصّ؛ و قال: «لو کان أبو عبیدة بن الجرّاح حیاً، لما تردَّدت فیه.» و إنّما جعل شوریٰ بینَهم؛ لأنّه رآهم أفضلَ ممّن عداهم و أنّه لا یصلحُ للإمامةِ غیرُهم و قال فی حقّهم: «مات رسول اللّه ﷺ، و هو عنهم راضٍ و لم یترجّح فی نظره واحدٌ منهم، فأراد أن یستظهرَ برأی غیرِه فی التّعیینِ، و لذلک قال: إن انقسموا إثنینِ و أربعة، فکونوا مع الأربعة میلاً منه إلی الاکثر؛ لأنّ رأیهم إلَی الصّوابِ أقربُ و إن تساووا، فکونوا فی الحزب الذی فیه عبدُالرّحمٰن.» و لم یعیّن أحداً منهم للصّلاة علیه، کیلا یفهم منه أنّه عیّنه، بل وصّیٰ بها إلیٰ صُهَیْب. وَ کَیْفَ بِهذا: أی کیف نصدِّق بهذا، و لا یبعد أن یقال أنّ الباء زائدةٌ و نظیره ما سبق:
قالَ الحَبِیبُ وَ کَیْفَ لِی بِجَوابِکُمْ

و إشارَة: روی کردنْ رای و تدبیر را. و قوله: المُشِیرُونَ غُیَّبُ إشارةٌ إلیٰ ما قالَهُ الحافظُ الإسمٰعیل من أنّ طلحةَ کان غائباً و لمّا دفن عمر، و قعد عثمان و علیّ و الزّبیر و عبدالرحمن و سعد یتشاورون، فأشار عثمان إلیٰ عبدالرّحمٰن بالدّخولِ فی الأمر، فأبیٰ عبدالرحمٰن و قال: «لستُ بالّذی أنافسُکم علیٰ هذا الأمر، فإن شئتم، اخترتُ لکم منک واحداً.»فجعلو ذلک إلیٰ عبدالرحمٰن، فأقبلَ النّاس کلُّهم، إلیه. فأخذ یتشاور حتیٰ جاء فی اللیلةِ الثّالثة إلیٰ بابِ المِسوَر بن مخرمة بعد هَوِیٍّ من اللّیل، فضرب البابَ و قال: «ادع لی الزبیرَ و سعداً.» فجاءا و شاورهما، ثمّ أرسل إلیٰ عثمان، فدعاهُ فناجاهُ حتیٰ فرّق بینهما المؤذن. فلمّا صلوا الصّبحَ، اجتمعوا و أرسل عبدالرحمٰن إلیٰ من حضر من المهاجرینَ الأنصار و أمراءِ الأجناد، فبایع عثمان و بایعوه. و حجّ: بحُجّت بر کسی غلبه کردن «از اول». والخَصِیم: الکثیرُ الخصومة، و خَصِیمَهُمْ: أی الخصیم منهم. و مراد از غَیْرُکَ مرتضی؛ چه سلسلهٔ قرابت او با رسول ﷺ، برین وجه است: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب، و علی بن ابی‌طالب بن عبدالمطلب، و سلسلهٔ نسبت عثمان به رسول ﷺ، بر این وجه: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف، و عثمان بن عفّان بن أبی العاص بن أمیّة بن عبد شمس بن عبد مناف.
می‌فرماید: پس اگر بودی تو که به مشورت مالک شدی کارهای ایشان را، پس چگونه تصدیق کنم به این، و حال آنکه اهل مشورت غایبانند؟ و اگر بودی تو که به خویشی پیغمبر غلبه کردی خصم را از ایشان، پس غیر تو اولیٰ است به پیغمبر و نزدیکتر است. «شارح»

	مقصود ز هستی خلایق مائیم
گر پرده ز روی کار ما بردارند

	
	آئینه اسرار و حقایق مائیم
در هر دو جهان بر همه سابق مائیم



فتح

مخفی نیست که این دو بیت بر وفق مذهب شیعه است و اهل سنت و جماعت برانند که میان علی و عثمان خصومت نبوده و آنچه معاویه به علی نسبت کرد که قتل عثمان به مشورت او بود، اجتهاد خطاست، بنابراین عجب که این نظم مرتضیٰ باشد، مگر به تکلف شدید و ارتکاب تأویل بعید؛ و مثل این در شأن ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه، در حرف لام خواهد آمد. و دلیل قوی بر آنکه ارباب اغراض فاسده برای ترویح اعراض کاسده نسبت مدعیات خود بحضرت مرتضیٰ می‌کنند، آنست که می‌گویند «سُبحانَ الّذی یعلمُ جذرَ الأصمّ» سخن آن حضرت است، و حال آنکه اعداد صحاح که واقع باشند میان دو مربع دو عدد متوالی جذر ندارند، مثل دو و سه که واقعند میان یک و چهار که مربعین یک و دواند؛ چه یکی از این دو اگر مربع باشد، جذر او بیشتر از یک و کمتر از دو است؛ پس صحیح تنها و کسر تنها نیست و نمی‌تواند بود که صحیح و کسر باشد؛ چه مربع صحیح و کسر صحیح تنها نیست، و اگر نه، واحد عدّ او کند، پس مربع واحد که هم واحد است، عدّ صحیح و کسر کند به شکل چهاردهم از مقالهٔ هشتم کتاب اصول. و شکّ نیست که مرتضیٰ ستایش معبود حق به باطل نکند، و التّوکُّل علَی الأحدِ الصّمد.
حرف التّاء
تنبیه بر زوال و فنای جهان

و تشبیه دنیا بماری زهرفشان

	قَدْ رَأَیْتُ الْقُرُونَ کَیْفَ تَفانَتْ
هِیَ دُنْیا کَحَیَّةٍ تَنْفُثُ السَّمْمَ
کَمْ أُمُورٍ لَقَدْ تَشَدَّدْتُ فِیها

	
	دَرَسَتْ ثُمَّ قِیلَ کانَ وَ کانَتْ
وَ إِنْ کانَتِ الْمَجَسَّةُ لانَتْ
ثُمَّ هَوَّنْتُها عَلَیَّ وَهانَتْ



قَرْن «به فتح قاف»: همزاد. و تَفانِی: به هم فانی شدن. و دُرُوس: ناپدید شدن «از اول». و هِیَ: ضمیر قصَه، و تأنیث او گاهی است که در جملهٔ مفسّره مؤنثی غیر فضله و غیر شبیه بفضله باشد، مانند «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ»
 به خلاف «إنَّها بُنِیَتْ غُرْفَةٌ وَ إنَّها کانَ القُرْآنُ مُعْجِزَةً». و حَیَّة: مار. و نَفْث: دردمیدن «از ثانی». و سَمّ: زهر. و جَسَّهُ بِیَدِه: أی مَسَّهُ. و تَشَدُّد: سخت شدن. و تَهْوِین: آسان کردن.
می‌فرماید: هراینه به حقیقت دیدی همزادها را که چگونه به هم فنا یافتند، ناپدید شدند، پس گفته شد: بود فلان مرد و بود فلانه زن. قصه آن است که دنیا چون ماری است که در می‌دمد زهر را، و اگر چه باشد محلّ بسودن که نرم باشد. بسیار کارها که هراینه به حقیقت سخت شدم دران، پس آسان کردم آن را بر خود، پس آسان شد. 

«شارح»

	دنیا که ز داغ نیستی یافت نشان
دارد هنری نیک که باشد آسان

	
	ماریست برای کاملان زهرفشان
بر هر که نکرد سخت کوشی یکسان



فتح
شیخ علاءالدّوله، رضی اللّه عنه، روایت کند از ابوالفتح موسی بن محلی که ابوالرّضا بن نصر می‌گفت که حضرت مصطفیٰ ﷺ فرمود: «الدُّنیا حیّةٌ، یلینُ مسُّها و یقتلُ سمُّها.»

وصف دنیا بعدم ثبوت

و تشبیه او به خانهٔ عنکبوت

	إِنَّمَا الدُّنْیا فَناءٌ
إِنَّمَا الدُّنْیا کَبَیْتٍ
وَ لَقَدْ یَکْفِیکَ مِنْها
وَلَعَمْرِی عَنْ قَلِیلٍ

	
	لَیْسَ فِی الدُّنْیا ثُبُوتْ
نَسَجَتْهُ الْعَنْکَبُوتْ
أَیُّهَا الطّالِبُ قُوتْ
کُلُّ مَنْ فِیها یَمُوتْ



نَسْج: بافتن «از ثانی». و عَنْکَبُوت: جانوری ضعیف که تارها بر هم می‌بافد. والقُوت: ما یمسکُ الرَّمَق. و اطلاق فَناء بر دنیا برای مبالغه. و خبر لَعَمْرِی محذوف، أی لعمری ما أقسم به. والعُمْر والعَمْر: به معنیً، و لا یُستعمَلُ مع اللّام إلّا المفتوح، لأن القَسَم موضعُ التّخفیفِ لکثرةِ استعمالِه.
می‌فرماید: بدرستی که دنیا فانی است، نیست مر دنیا را ایستادنی. بدرستی که دنیا چون خانه‌ای است که بافته است او را عنکبوت. و هراینه به حقیقت بس است ترا از دنیا، ای جوینده، قوتی. به زندگانی من سوگند که بعد از زمانی هر که در دنیاست خواهد مرد. «شارح»

	دنیا که بود هستی او عین عدم
گر اهل سعادتی سر حرص ببُر

	
	چون خانهٔ عنکبوت باشد همه دم
تا چند نهی بوادی جهل قدم



بیان تغیّر احوال زمان

و تبدّل اطوار جهان

	أَلَمْ تَرَ أَنَّ الدَّهْرَ یَوْمٌ وَلَیْلَةٌ
فَقُلْ لِجَدِیدِ الثَّوْبِ لا بُدَّ مِنْ بِلیً

	
	یُکَرّانِ مِنْ سَبْتٍ جَدِیدٍ إِلیٰ سَبْتِ
وَقُلْ لِاجْتِماعِ الشَّمْلِ لابُدَّ مِنْ شَتِّ



یکرّان: به ضمّ از کرّ به معنی بازگردانیدن، یا به فتح از کرّ یا از کرور به معنی بازگردیدن «از اول»، و اول انسب است. و جَدِید: نو. و بُدّ: چاره. و اِجْتِماع: گرد آمدن. و جَمَعَ اللّهُ شَمْلَهُ: أی ما تَشَتَّتْ مِنْ أمرِه، و فَرَّقَ اللّهُ شَمْلَهُ: أی اجتَمَع مِنْ أمرِه. و شَتّ و شَتات: پراکنده شدن.
می‌فرماید: آیا نمی‌بینی که روزگار روزی است و شبی که بازگردانیده می‌شوند از شنبهی نو بشنبهی. پس بگو مر نو جامه را که چاره نیست از کهنه گشتن، و بگو مر گرد آمدن چیزهای پراکنده را که چاره نیست از پراکنده شدن.
«شارح»

	بر دهر منه دل که پشیمان گردی
هرچند که جمعیت ظاهر داری

	
	وز بازی روزگار حیران گردی
ناگاه بدست خود پریشان گردی



ترهیب نفس از دنیا
و ترغیب او بعُقبیٰ

	قَدْ کُنْتَ مَیْتاً فَصِرْتَ حَیّاً
عَزَّ بِدارِ الْفَناءِ بَیْتٌ

	
	وَ عَنْ قَلِیلٍ تَصِیرُ مَیْتا
فَإِبْنِ دارَ الْبقاءِ بَیْتا



صَیْرُورَة: گشتن. و مَیْت اول مجاز، چه موت بعد از حیات می‌باشد.
می‌فرماید: به حقیقت بودی مرده، پس گشتی زنده، و بعد از زمانی اندک می‌گردی مرده. عزیز است به سرای فنا خانه‌ای پس بنا کن در سرای بقا خانه‌ای. «شارح»

	ده روزه حیاتی که تو داری ای دل
تا چند برای دار دنیا کوشی

	
	شکّ نیست که می‌شود به مردن زایل
باید که کنی سرای عُقبیٰ حاصل



ارشاد به قناعت و ترک

و تذکار لوازم مرگ

	بَیتٌ وَ ثَوْبٌ وَ قُوتُ یَوْمٍ
وَ رُبَّما ماتَ نِصْفَ یَوْمٍ

	
	یَکْفِی لِمَنْ فِی غَدٍ یَمُوتُ
وَالنِّصْفُ مِنْ قُوتِهِ یُفُوتُ



نِصْف: نیم.
می‌فرماید: خانه‌ای و جامه‌ای و قوت یکروز کافی است مر کسی را که در فردا خواهد مرد. و بسا که بمیرد در نیمروز و یک نیمه از قوت او فوت شود. «شارح»

	چون داد خدا روزی یکروزه ترا
با خود نبری هیچ دران دم که برد

	
	عیب است دگر سؤال و دریوزه ترا
تقدیر ازین گنبد فیروزه ترا



تنبیه بر قناعت به قوت یکروزه

و فراغت از طلب و دریوزه

	بَیْتٌ یُوارِی الفَتیٰ وَثَوْبٌ
هٰذا بَلاغٌ لِمَنْ تَحَیّیٰ

	
	یَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ وَ قُوتُ
وَذا کَثِیرٌ لِمَنٌ یَمُوتُ



وارَیْت الشّیءَ: أی أَخْفَیْتهُ. والعَوْرَة: سوأةُ الإنسانِ و کلُّ ما یُستحییٰ منه. والبَلاغ: الکفایة. و تَحَیِّی: زنده بودن.
می‌فرماید: خانه‌ای که پنهان دارد جوانمرد را و جامه‌ای که بپوشاند از عورت او و قوتی؛ این بس است مر کسی را که زنده باشد، و این بسیار است مر کسی را که خواهد مرد. «شارح»

	در آخر کار چون بخواهی مردن
گر لقمه و خرقه‌ای مهیاست ترا

	
	وز تیغ هلاک جان نخواهی بردن
تا چند بهرزه خویش را آزردن



تحریض بر نفی حرص شقاوت اثر

و قناعت بلقمهٔ مقرّر از خوان قدر

	یا أَيُهٰذَا الطّالِبِ الْمَبْهُوتُ

	
	حَسْبُکَ مِمّا تَبْتَغِیهِ الْقُوتُ



ما أَکْثَرَ الْقُوتُ لِمَنْ یَمُوتُ
فایدهٔ جمع میان أَیُّ مبهم و هٰذا تدرُّج است از ابهام به تفسیر. و بَهْتَ الرَّجلُ «به کسر الهاءِ أو ضمِّها»: إذا دَهِشَ و تَحَیَّرَ، و أفصحُ منها «بُهِتَ»، و لا یقالُ: باهِتٌ، و قال الرّاغبُ: «فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ»
 أی دُهِشَ و حُیِّرَ و قد بهَته».

می‌فرماید: ای طالب حیرت زده، بس است ترا از آنچه می‌جوئی قوت؛ چه بسیار است قوت مر کسی را که خواهد مرد.

	گر ملک جم و سلطنت کی داری
چون روزی یکروزه ترا بس باشد

	
	غافل منشین که مرگ از پی داری
این حرص و هوای نفس تا کی داری



ارشاد به مخالفت نفس که عاصی است بالذات

و تکلیف او به ترک تکلّف و لذّات

	صَبَرْتُ عَنِ اللَّذّاتِ لَمَّا تَوَلَّتِ
وَ مَا الْمَرْءُ إِلّا حَیْثُ یَجْعَلُ نَفْسَهُ

	
	وَأَلْزَمْتُ نَفْسِی صَبْرَها فَاسْتَمَرَّتِ
فَإِنْ أُطْمِعَتْ تاقَتْ وَإِلّا تَسَلَّتِ



إلّزام: لازم کردن. و اِسْتِمْرار: استوار شدن. و إطْماع: به طمع افکندن. و تَوْق و تَوَقان: آرزو خواستن. و إلّا در اصل «إنْ لا»، یعنی: إنْ لا تطمع. و تَسَلِّی: واشدن غم و ظلمت و امثال آن.
می‌فرماید: صبر کردم از لذات چون برگشتند، و لازم کردم نفس خود را آن صبر که لایق اوست، پس استوار شد. و نیست مرد مگر در مرتبه‌ای که قرار دهد خود را دران مرتبه، پس اگر به طمع انداخته شود نفس، آرزو خواهد، و اگر نه، واشود غم او. «شارح»

	فریاد و فغان ز نفس امارهٔ من
سر رشتهٔ صبر گر نباشد در کف

	
	کو صبر جمیل تا کند چارهٔ من
کی جمع شود این دل صدپارهٔ من



نفی نظری که باعث باشد بر شهوت

خواه در حضور مردم و خواه در خلوت

	أَقُولُ لِعَیْنِی احْبِسِی اللَّحَظاتِ
فَکَمْ نَظْرَةٍ قادَتْ إِلَی الْقَلْبِ شَهْوَةً

	
	وَ لا تَنْظُرِی یا عَیْنُ بِالسَّرِقاتِ
فَأَصْبَحَ مِنْهَا الْقَلْبُ فِی حَسَراتِ



لَحْظ: نگرستن بگوشهٔ چشم. و سَرِقَة «به کسر راء»: دزدی. و قَوْد: کشیدن. و شَهْوَة: آرزو. و حَسْرَة: اندوه بر چیزی که فوت شده باشد.
می‌فرماید: می‌گوئیم مر چشم خود را که باز دار نگرستنها به گوشهٔ چشم را؛ و مبین، ای چشم، بدزدیها. پس بسیار یک نگرستن کشد بدِل آرزوئی را، پس گردد ازان آرزو دل در حسرتها. «شارح»

	ای چشم که دیده‌ای بسی فیروزی
ترسم که زند آتش شهوت شعله

	
	باید که نظر ز حسن خوبان دوزی
آنگاه تو در دوزخ حسرت سوزی



تسکین دلهای بر اندوه

و هدایت به صبر کوه شکوه
	خَلِیلَیَّ لا وَاللّهِ ما مِنّ مُلِمَّةٍ
فَإِنْ نَزَلَتْ یَوْماً فَلا تَخْضَعَنْ لَها
فَکَمْ مِنْ کَرِیمٍ یُبْتَلیٰ بِنَوائِبٍ

	
	تَدُومُ عَلیٰ حَیٍّ وَ إِنْ هِیَ جَلَّتِ
وَلا تُکْثِرِ الشَّکْویٰ إِذَا النَّعْلُ زَلَّتِ
فَصابَرَها حَتّیٰ مَضَتْ واضْمَحَلَّتِ



خَلِیلَیَّ «به فتح لام» به صیغهٔ تثنیه برای تکثیر، مثل «ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ»
، أی کرّاتٍ کثیرةٍ، یا مراد دوست حقیقی و دوست مجازی، و مثل این در اشعار عرب بسیار است. و خُضُوع: فروتنی کردن «از ثالث». و إکْثار: بسیار گفتن. و نَعْل: کفش، قال اللّه تعالیٰ  «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ»
. و زَلَل و زَلَّة: لغزیدن قدم «از ثانی»؛ و تأنیث زَلَّت به سبب آنکه نعل مؤنث سماعی است. و اِبْتِلاء: آزمودن. و اِضْمِحْلال: واشدن میغ و نیست شدن. و در بعضی نسخ بجای یُبْتَلیٰ «قَدْ بَکیٰ».
می‌فرماید: ای دو دوست من، نه بحقّ خدا، نیست هیچ حادثه که همیشه باشد بر زنده‌ای، و اگر چه آن حادثه بزرگ باشد. پس اگر فرو آید حادثه‌ای روزی، پس فروتنی مکن برای آن و بسیار مگو گله، چون کفش بلغزد. پس بسیار کریمی آزموده شد به حوادث روزگار، پس به صبر نبرد کرد با آن حوادث، تا گذشت و نیست گشت.

«شارح»

	هر فتنه که سر کشد بگردون علمش
دانا بنشیند و صبوری ورزد

	
	تا چشم بهم زنی نماند رقمش
در ورطهٔ فتنه گر بلغزد قدمش



ترجیح خاموشی و کم گفتن

بر گوهر معنی به الماس سخن سفتن

	إِنَّ الْقَلِیلَ مِنَ الْکَلامِ بِأَهْلِهِ
ما زَلَّ ذُو صَمْتٍ وَ ما مِنْ مُکْثِرٍ
إِنْ کانَ یَنْطِقُ ناطِقٌ مِنْ فِضَّةٍ

	
	حَسَنٌ وَ إِنَّ کَثِیرَهُ مَمْقُوتُ
إِلَا یَزِلُّ وَ ما یُعابُ صَمُوتُ
فَالصَّمْتُ دُرٌّ زانَهُ یاقُوتُ



مَقْت: دشمن داشتن. و نُطْق: سخن گفتن «از ثانی». و دُرّ: مروارید بزرگ؛ و درّ آراسته به یاقوت اشارت به دندان و لب در حال بستن دهان. و در بعضی نسخ بجای زَلَّ «ذَلَّ».

می‌فرماید: به درستی که اندک از سخن به اهل آن خوبست، و به درستی که بسیار از سخن دشمن داشته است. نلغزد صاحب خاموشی و نیست هیچ بسیارگو مگر که بلغزد و نکوهش کرده نشود هیچ خاموشی. اگر باشد که سخن گوید سخن گوینده‌ای از سیم، پس خاموشی مروارید است که آراسته است او را یاقوت. «شارح»

	راز دل خویشتن اگر پوشی به
هرچند سخنهای تو چون دُرّ باشد
 
	
	وز گفتن بی‌فایده خاموشی به
گر جوهر فضل خویش نفروشی به



تفضیل مرده‌ای که اثر فضل او موجودست

بر زنده‌ای که نفع او مفقودست

	قَدْ ماتَ قَوْمٌ وَ ما ماتَتْ مَکارِمُهُمْ

	
	وَ عاشَ قَوْمٌ وَ‌هُمْ فِینا کَأَمْواتِ



مَکارِم: جمع مَکْرُمَة. و أَمْوات: جمع مَیْت.
می‌فرماید: به حقیقت مردند قومی و نمرد بزرگواریهای ایشان، و زیستند قومی و ایشان در میان ما چون مردگانند. «شارح»

	هر مرده که گوی نیکنامی برده
هر زنده که نفع او بمردم نرسد

	
	از لوح حیات نام خود نسترده
در مذهب اهل فقر باشد مرده



٭٭٭
	مَوْتُ التَّقیِّ حیاةٌ لا نَفادَ لها

	
	قَدْ ماتَ قومٌ وهُمْ فی النّاسِ أحیاءُ



مرثیهٔ حضرت خاتم ﷺ

	نَفْسِی عَلیٰ زَفَراتِها مَحْبُوسَةٌ
لا خَیْرَ بَعْدَکَ فِی الْحَیاةِ وَ إِنَّما

	
	یا لَیْتَها خَرَجَتْ مَعَ الزَّفَراتِ
أَبْکِی مَخافَةً أَنْ تَطُولَ حَیاتِی



زَفْرة: نالهٔ بیمار. و خُرُوج و مَخْرَج: بیرون آمدن «از اول». و علیٰ متعلق به مَحْبُوسَةٌ.

می‌فرماید: جان من بر ناله‌های خود محبوس است. ای کاج جان من بیرون آمدی با ناله‌ها! نیست هیچ خیر بعد از تو در زندگی و نمی‌گریم من، مگر از بیم آنکه دراز باشد حیات من. «شارح»

	جانم که بقید تن اسیرست و زبون
رفتی تو بخاک و اشک می‌ریزم من

	
	ای کاج که آمدی خود و ناله برون
از وهم که مدتی بمانم اکنون



استجازهٔ محاربه از سید عالم ﷺ

	هَلْ یَدْفَعُ الدِّرْعُ الُحَصِینُ مَنِیَّةً
أِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّ کُلَّ مُجَمَّعٍ

	
	یَومْاً إِذا حَضَرَتْ لِوَقْتِ مَماتِ
یَوْماً یَؤُولُ لِفُرْقَةٍ وَ شَتاتِ



دَفْع: بازداشتن «از ثالث». و دِرْع: زره. و حَصِین: استوار. و حُضُور: حاضر آمدن «از اول». و لام جرّ به معنی فی. و تَجْمِیع: نیک گرد کردن.
می‌فرماید: آیا باز می‌دارد زره استوار مرگ را، چون حاضر شود روزی در هنگام مردن؟ بدرستی که من هراینه می‌دانم که هر گِردکرده روزی باز خواهد گشت بجدائی و پراکنده شدن. «شارح»

	از شست قضا اگر رسد تیر قدر
بزمی که بصورت ثریا دیدم

	
	دفعش نه زره کند نه جوشن نه سپر
آخر چو بنات نعش شد زیر و زبر



	یا أَیُّهَا الدّاعِی النَّذِیرُ وَ مَنْ بِهِ
أَطْلِقْ فَدَیْتُکَ لِابْنِ عَمِّکَ أَمْرَهُ
فَالْمَوْتُ حَقٌّ وَالْمَنِیَّةٌ شَرْبَةٌ

	
	کَشَفَ الْإِلٰهُ رَواکِدَ الظُّلُماتَ
وَارْمِ عُداتَکَ عَنْهُ بِالْجَمَراتٍ
تَأْتِی إِلَیْهِ فَبادَرَ الزَّکَواتِ



نَذیِر: بیم کننده. و کلُّ ثابتٍ فی مکانٍ فهو راکِدٌ. و إطْلاق: رها کردن. و عَمّ: برادر پدر. و رَمْی: انداختن «از ثانی». و عُداة: جمع عادِی. و جَمْرَة: سنگ. و قولُه تعالی: «وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً»
 أی عبادة توجِبُ زکاءَ النَّفسِ و طهارتَها.
می‌فرماید: ای خواننده به جانب خدا، بیم کننده از روز جزا و آن کس که به او بازبرد معبود تاریکیهای استوار را، بازگذار - که فدا شوم ترا - مر پسر برادر پدر خود را کار او، و بینداز دشمنان خود را از او به سنگها. پس مرگ حق است و مرگ شربتی است که می‌آید به او، پس پیشی گرفت به علمی چند که اسباب طهارت نفوسند.

«شارح»

	ای هر دو جهان ز نور رویت روشن
از مرگ مرا نیست هراسی در دل

	
	بگذار که روبرو شوم با دشمن
حقّ است و بآن توان رهیدن از تن



تهدید دشمنی که جرأت نموده

و متوجه بحرب آن حضرت بوده

	یا جامِعاً لِشَمْلِهِ ساعاتُهُ
إِرْجِعْ فَإِنِّی عِنْدَ مُخْتَلَفِ الْقَنا

	
	وَدَنَتْ مَنِیَّـتُهُ وَ حانَ وَفاتُهُ
لَیْثٌ یَکُرُّ عَلَی الْعِدیٰ جُرْآتُهُ



حِین: هنگام بودن. و وَفاة: مرگ. و اِخْتِلاف: نزد کسی آمد و شد کردن؛ و مُخْتَلَف: اسم زمان. و القَنا: جمعُ القَناة، و هی الرُّمح. و در بعضی نسخ بجای وَ حانَ وَفاتُهُ «لَهْ وَوَفاتُهُ». و واو در وَدَنَتْ حالی، یا عاطف بر جامِعاً، مثل «فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا»
 و «صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ».

می‌فرماید: ای گِردکننده مر چیزهای پراکندهٔ را ساعتهای او، و نزدیک شده مرگ او و رسیده هنگام وفات او، بازگرد از معرکه؛ چه بدرستی که من زمان آمد شد نیزه‌ها شیری‌ام که باز می‌گردد بر دشمنان دلیریهای او.

«شارح»

	از آمده بهر جنگ من تند و دلیر
برگرد که ناگاه نگردی کشته

	
	طبع تو مگر ز جان شیرین شده سیر
آن دم که مرا غضب بگیرد چون شیر



خطاب به اصحاب سعادت انتساب در صِفّین

و نصیحت ایشان به وقار و تمکین

	دِبُّوا دَبِیبَ النَّمْلِ لا تَفُوتُوا
کَیْما تَنالُوا الدِّینَ أَوْ تَمُوتُوا
قَدْ قُلْتُمُ لَوْ جِئْتَنا فَجِیتُ

	
	وَ أَصْبِحُوا فِی حَرْبِکُمْ وَ بِیتُوا
أَوْ لا فَإِنَّی طالَما عُصِیتُ
لَیْسَ لَکُمْ ما شِئْتُمُ وَ شِیتُ



بَلْ ما یُرِیُدُ الْمُحْیِیُ الْمُمِیتُ
دَبّ و دَبِیب: نرم رفتن «از ثانی». و نَمْل: مور. و الإِصْباح: ناقصٌ به معنی الکونِ فی الصُّبح. و بَیات و بَیْتُوتَة: شب گذاشتن «از ثانی». و طالَما: دیرست. و ما: کافّه یا مصدری. و لَوْ برای تمنّی. و إحْیاء: زنده کردن. و إِماتَة: میرانیدن.

می‌فرماید: نرم روید نرم رفتن مور، در مگذرید، و در بامداد باشید در جنگ خود و در شب باشید در جنگ؛ تا بیابید دین را، یا بمیرید، بلکه نه، به درستی که دیرست که نافرمانی کره شده‌ام من. به حقیقت گفتید: کاج می‌آمدی ما را! پس آمدم. نیست مر شما را آنچه خواهید شما و خواهم من، بلکه آنچه خواهد زنده کنندهٔ میراننده. «شارح»

	ای اهل وفا چو حرب آغاز کنید
شمشیر شما کلید فتح و ظفرست

	
	آهنگ نشاط و خرّمی ساز کنید
ابواب امل بروی خود باز کنید



حرف الجیم

بیان آنکه فرج لازم اندوه است

و فرح تابع مکروه

	إِذَا النّائِباتُ بَلَغْنَ الْمَدیٰ
وَ حَلَّ الْبَلاءُ وَ بانَ الْعَزا

	
	وَ کادَتْ تَذُوبُ لَهُنَّ الْمُهَجْ
فَعِنْدَ التَّناهِی یَکُونُ الْفَرَجْ



المَدیٰ: الغایة. و ذَوْب: گداخته شدن. و مُهْجَة: جان. و بَیْنُونَة و بَیْن: جدا شدن.
می‌فرماید: چون حوادث برسند به نهایت، و نزدیک باشد که بگدازد برای آن حوادث جانها، و فرود آید بلا و جدا شود صبر، پس نزد نهایت پذیرفتن بلا باشد فرج. «شارح»

	ای باخته اسباب فراغت ناگاه
بر ظلمت روزگار گر صبر کنی

	
	از غم نشود تیره دماغت ناگاه
روشن شود از غیب چراغت ناگاه



بیان احتیاج مردم اهل

در بعضی اوقات به جهل

	لَئِنْ کُنْتُ مُحْتاجاً إِلَی الْعِلْمِ إِنَّنِی
وَلِی فَرَسٌ لِلْحِلْمِ بِالْحِلْمِ مُلْجَمٌ

	
	إِلّی الْجَهْلِ فِی بَعْضّ الْأَحایِـینِ أَحْوَجُ
وَلِی فَرَسٌ لِلْجَهْلِ بِالْجَهْلِ مُسْرَجُ



اَحْتِیاج و حَوْج: نیازمند شدن. و بَعْض: برخی. و أَحایِین: جمع أَحْیان. و فَرَس: اسب. و إِلْجام: لگام کردن. و إِسْراج: زین نهادن.
می‌فرماید: هراینه اگر هستم نیازمند به علم، به درستی که من به جهل در بعضی زمانها محتاج‌ترم. و مرا اسبی است برای جهل که به جهل زین نهاده شده است. «شارح»

	هر چند که من ز عقل و شرعم آگاه
در هر صفتی که رو نماید طاقم

	
	محتاج شوم بترک حکمت ناگاه
من مظهر جامعم بتوفیق اله



	فَمَنْ شاءَ تَقْوِیمِی فَإِنِّی مُقَوَّمٌ
وَبِالْجَهْلِ لا أَرْضیٰ وَلا هُوَ شِیمَتِی

	
	وَ مَنْ شاءَ تَعْوِیجِی فَإِنَّی مُعَوَّجُ
وَلٰکِنَّنِی أَرْضیٰ بِهِ حِینَ أُحُوَجُ



تَقْوِیم: راست کردن. و تَعْوِیج: کج کردن. و إِحْواج: نیازمند کردن. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثالث: «وَ ما کُنْتُ أَرْضَی الْجَهْلَ خِدْناً وَلا أَخاً».
می‌فرماید: پس هر که خواهد راست کردن من، پس به درستی که من راست کرده شده‌ام، و هر که خواهد کج کردن من، پس به درستی که من کج کرده شده‌ام. و به جهل راضی نیستم و نه جهل خوی من است، ولیکن من راضی می‌شوم به جهل، آن زمان که محتاج گردانیده می‌شوم به آن. «شارح»

	آئینه اسمای خدا شد دل من
تا شاه سراپردهٔ اطلاق شدم

	
	مجموعهٔ اسرار قضا شد دل من
از قید کج و راست جدا شد دل من



	فَإِنْ قالَ بَعْضُ النّاسِ فِیهِ سَماجَةٌ
أَلا رُبَّما ضاقَ الْفَضاءُ بِأَهْلِهِ

	
	فَقَدْ صَدَقُوا وَالذُّلُّ بِالْحُرِّ أَسُمَجُ
وَ أَمْکَنَ ما بَیْنِ الْأَسِنَّةِ مَخْرَجُ



سَماجَة: نازیبا شدن «از خامس». و إِمْکان: یکسان بودن نسبت شیء بوجود و عدم. و سِنان: سر نیزه.
می‌فرماید: پس اگر گویند بعضی مردم که در او نازیبائی است پس به حقیقت راست گویند و خواری به آزاد نازیباتر است. بسا تنگ شود زمین فراخ به اهل آن و ممکن باشد بیرون رفتن در میان سرهای نیزه. «شارح»

	هر دم ز بیابان جفا قافله‌ای
لیکن چکنم که کرد تقدیر خدا

	
	آیند و کنند از من مسکین گله‌ای
در گردن هر طایفه‌ای سلسله‌ای



خطاب به فاطمه زهراء، جزاها اللّٰهُ خیرَ الجزاء
در وقت توجّه به محاربه و غزاء

	قَرِّبِی ذَا الْفَقارِ فاطِمُ مِنِّی
قَرِّبِی الصّارِمَ الْحُسامَ فَإِنِّی
وَرَدَ الْیَوْمَ ناصِحاً یُنْذِرُ النّاسَ
وَرَدُوا مُسْرِعینَ یَبْغُونَ قَتْلِی
وَ خَرابَ الْأَوْطانِ وَ قَتْلَ النّاسِ

	
	فَأَخِی السَّیْفُ کُلَّ یَوْمِ هِیاجِ
راکِبٌ فِی الرِّجالِ نَحْوَ الْهِیاجِ
جُیُوشٌ کَالْبَحْرِ ذِی الْأَمْواجِ
وَ‌أَبِیکِ الْمَحْبُوِّ بِالْمِعْراجِ
وَکُلٌّ إِذا أَصْبَحَ لاجِ



فَقارَة «به فتح» و فِقْرَة «بکسر»: مهرهٔ پشت، و اسنوی گوید: «فقار» در ذُوالفقار به فتح فاء است که جمع فَقاره باشد، یا بکسر فاء است که جمع فِقْره باشد، و آن شمشیری بود که در غزای بدر از عاص بن بنیّه بن حجّاج سهمی به حضرت رسالت رسید و به علی بخشید. و کلبی گوید: علی عاص را بکشت و ذوالفقار تصرف کرد و بعد از شهادت علی به میراث دست به دست می‌رفت تا به محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسین بن علی رسید، و چون میان او و لشکر ابوجعفر منصور عباسی مقاتله شد و نزدیک بود که بدولت شهادت مشرف شود و او را چهارصد دینار به شخصی از بنی نجار می‌بایست داد، ذوالفقار تسلیم او کرد و گفت: «خذ السّیف، فإنّک لا تلقیٰ أحداً من آلِ أبی‌طالب، إلّا أخذه منک و أعطاک حقَّک.» و آن شمشیر نزد او بود تا جعفر بن سلیمان بن علی بن عبداللّه بن عباس والی یمن و مدینه شد و آن شخص را طلب کرد و ذوالفقار بستد و چهارصد دینار بداد و از او به مهدی بن منصور منتقل شد و در دست خلفای عباسی بود. و اصمعی گوید: رأیت الرّشیدَ بطوس متقلّداً سیفاً فقال: «یا أصمعیُّ، ألا أریک ذاالفقار؟» قلت: «بلیٰ جعلنی اللّه فداک!» فقال: «استّل سیفی هذا.» فاستللتُه، فإذا فیه ثنتا عشر، فقارة. و فاطِمَة: دختر پیغمبرﷺ، از خدیجه بنت خُوَیْلِد بن عبدالعزَّی بن قُصَیّ، و پیغمبر او را در سال دوم هجرت به مرتضیٰ داد؛ و چون اینجا منادیٰ است، تاء او به ترخیم افتاده. 

و یَوْم الهِیاج «بالکسر»: یَوْم القِتال. و نَحْو: جانب. و هائج: شتر مست، و هِیاج: جمع او. و وُرُود: آمدن و رسیدن «از ثانی». و إنْذار: بیم کردن. و إِسْراع: شتافتن. و واو برای قَسَم، یا عاطف بر ضمیر متکلم بر وفق مذهب کوفیین. و وَطَن: آرامگاه. و أَصْبَحَ: تامّ به معنی وصل إلَی الصّباح. و ناصِحاً مفعولٌ به وَرَدَ، قال اللّهُ تعالیٰ: «وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ»
 و خَرابَ معطوف بر قَتْلِی.
می‌فرماید: نزدیک گردان ذوالفقار را، ای فاطمه، به من؛ که برادر من شمشیر است در هر روز حرب. نزدیک گردان آن شمشیر برّان را؛ چه بدرستی که من سوار شونده‌ام در میان مردان به جانب جمعی که به شتران مست می‌مانند. آمدند امروز نیکخواهی را که بیم می‌کند مردم را لشکرهای چون دریای صاحب موجها. آمدند آن لشکرها شتاب کنندگان، می‌جویند کشتن مرا، به حقّ پدر تو که عطا داده شده است به معراج آسمان. و می‌جویند ویران کردن وطنها و کشتن مردم؛ و همه، چون بامداد کردند، پناه آورده‌اند به من. «شارح»

	ای نور دو چشم من بیاور شمشیر
هرکس که بقصد خون من گشت دلیر

	
	تا حرب کنم بدشمنان همچون شیر
گویا ز حیات خویشتن باشد سیر



فتح
قال الواقدی: «کان الإسراءُ فی لیلةِ السَّبتِ لسبع عشرة خلت من رمضان فی السّنةِ الثّانیة عشر من النّبوّة قبل الهجرة بثمانیة عشر شهراً، و قیل لیلة سبع عشرة من ربیع الأوّل قبلَ الهجرة لِسنةٍ، و قیل لسنةٍ و شهرَیْنِ، و قیل لیلة سبع و عشرین من رجب. و اختُلِفَ فی أنَّ الإسراءَ من شعب أبی طالب أو من بیتِ أُمِّ هانی بنتِ أبی طالب أو من المسجد الحرام؛ و فی أنَه ﷺ، أُسرِیَ بروحِه و جسدِه فی الیقظةِ أم بروحِه فی النّوم، و الأوّلُ قولُ الأکثرین والثّانی قولُ عایشة، رضی اللّه عنها.»

	سَوْفَ أُرْضِی الْمَلِیکَ بِالضَّرْبِ
مِنْ ظُهُورِ الْإِسْلامِ أَوْ یَأْتِیَ الْمَوْتُ

	
	ما عِشْتُ إِلیٰ أَنْ أَنالَ ما أَنَا راجِ
شَهِیداً مَنْ شاخِبِ الْأَوْداجِ



ظُهُور: آشکارا شدن و غلبه کردن. و شَهِید: کسی که کشته شود در راه خدا. و شَخْب: رفتن خون از جراحت. والوَدَج: عِرْقٌ فی العنق.
می‌فرماید: زود خشنود سازم پادشاه مطلق را بزدن تیغ، مادام که زنده‌ام، تا آن زمان که بیابم آنچه من امید دارنده‌ام به آن از آشکارا شدن اسلام، یا آید مرگ شهیدی را که رونده باشد خون از رگهای گردن او. «شارح»

	خواهم که زفیض حقّ سعادت یابم
شمشیر زنم که شرع و دین فاش شود

	
	آئین بزرگی و سیادت یابم
یا من بمراد خود شهادت یابم



حرف الحاء

شکوه از دوستان منافق

و یاران غیر موافق

	کُلُّ خَلِیلٍ لِیَ خالَلْتُهُ
فَکُلُّهُمْ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ

	
	لا تَرَکَ اللّهُ لَهْ واضِحَهْ
ما أَشْبَهَ اللَّیْلَةَ بِالْبارِحَهْ



مُخالَّة و خِلال: با کسی دوستی کردن. والواضِحَة: الأسنانٌ الّتی تبدو عندَ الضّحک. و إِشْباه: مانسته شدن. و بارِحَة: دوش.
می‌فرماید: هر دوستی مرا که دوستی کردم با او، مگذاراد خدا مرو را دندانهای پیش! پس هر یک از ایشان بازی دهنده ترست از روباه. چه مانند است امشب بدوش! «شارح»

	تا چند بمهر دوستان می‌نازی
روباه‌وشند و وقت حیلت کردن

	
	این طایفه را نیست بجز غمّازی
گر شیر نری خوری ازیشان بازی



تبیین آئین مخالطت

و تعیین طریق مباسطت

	إِصْحَبْ خِیارَ النّاسِ تَنْجُ مُسَلَّماً
وَ إِیّاکَ یَوْماً أَنْ تُمازِحَ جاهِلاً
وَ لا تَکُ عِرِّیضاً تَشاتِمُ مَنْ دَنا

	
	وَمَنْ صَحِبَ الْأَشْرارَ یَوْماً سَیُجْرَحُ
فَتَلْقَی الَّذِی لا تَشْتَهِی حِینَ تَمْزَحُ
فَتُشْبِهَ کَلْباً بِالسَّفاهَةِ یَنْبَحُ



خِیار: نیک و گزین، و فی الأساس: «هو مِنْ خیارِ النّاسِ و أَخیارِهم و أخایرِهم». و ثانی انسب است اینجا به قرینهٔ مقابله اشرار. و نَجاة: رَستن «از اول». و تَسْلِیم: سلامت دادن. و شَرّ: بد. و مُمازَحَة و مَزْح: با کسی بازی کردن «از ثالث». و اِشْتِهاء: آرزو کردن. و رَجْلٌ عِرِّیضٌ «به کسر العین و تشدید الرّاء»: أی متعرضٌ للنّاسِ بالشَّـرِّ. و مُشاتَمَة: با کسی دشنام دادن. و نَبْح: بانگ کردن سگ «از ثالث».
می‌فرماید: صحبت دار با نیکان مردم تا نجات یابی سلامت داده شده، و هر که صحبت دارد با بدان روزی، زود مجروح شود. و به پرهیز خود را از آنکه مزاح کنی روزی با جاهلی، چه بینی آنچه نکنی، آن زمان که مزاح کنی. و مباش متعرض مردم به بدی که دشنام دهی کسی را که نزدیک آید، پس مانند باشی به سگی بانگ زند.
«شارح»

	با مردم نیک شو مصاحب ای دل
بگذر ز مزاح و ترک بدنَفْسی کن

	
	باشد که بحقّ شوی مناسب ای دل
تا حقّ بدهد ترا مراتب ای دل



	إِذا ما کَرِیمٌ جاءَ یَطْلُبُ حاجَةً
فَبِالرَّأْسِ وَ الْعَیْنَیْنِ مِنِّی قَضاؤُها

	
	فَقُلْ قَوْلَ حُرٍّ ماجِدٍ یَتَسَمَّحُ
وَمَنْ یَشْتَرِی حَمْدَ الرِّجالِ سَیَرْبَحُ



ماجِد: بزرگوار. و تَسَمُّح: رادی کردن. اِشْتِراء: خریدن. و رَبَح: سود کردن «از رابع». و مصراع ثالث مقول قَوْل.
می‌فرماید: چون کریمی بیاید، در حالی که طلب کند حاجتی، پس بگو گفتن آزاده‌ای بزرگوار که سماحت کند: پس بسر و دو دیده از من است گزاردن این حاجت، و هرکه می‌خرد ستایش مردان را، زود سود کند. «شارح»

	ای گشته میان اهل توفیق علم
پیوسته مهمّ مستمندان می‌ساز

	
	وز حرف وفا کشیده بر چهره رقم
تا فاش شود نام تو در فضل و کرم



ستایش رفق بر وجه صلاح

که مؤدیست بنجاح و فلاح

	الرِّفْقُ یُمْنٌ وَالْأَناةٌ سَعادَةٌ

	
	فَتَأَنَّ فِی أَمْرٍ تُلاقِ نَجاحا



رِفْق: نرمی کردن. و یُمْن: خجستگی. و أَناة: درنگ. و سَعادَة: نیکبخت شدن «از رابع». و تَأَنِّی: درنگ کردن.
می‌فرماید: نرمی کردن خجستگی است و درنگ نیکبختی است، پس درنگ کن در کار تا برسی به روا شدن حاجت. «شارح»

	خواهی که زبخت آب و رنگت باشد
سررشتهٔ صبر گر بچنگت باشد

	
	باید که بهر کار درنگت باشد
فیروزی و فتح چون نهنگت باشد



نهی از اظهار اسرار
و تحذیر از شرّ اشرار

	فَلا تُفْشِ سِرَّکَ إلّا إِلَیْکَ
فَإِنِّی رَأَیْتُ غُواةَ الرِّجالِ

	
	فَإِنَّ لِکُلِّ نَصِیحٍ نَصِیحا
لا یَتْرُکُونَ أَدِیماً صَحِیحا



سِرّ: پنهان.
می‌فرماید: پس فاش مکن سرّ خود مگر بخود، چه به درستی که هر نیکخواهی را نیکخواهی است. پس به درستی که دیدم مردان گمراه را که نمی‌گذارند پوستی را درست. «شارح»
	ای دوست مگو سرّ دل خویش بکس
چون غنچه زبان خویشتن کش بدهان

	
	آئینه دل تیره مگردان بنفس
تا چند کنی هرزه درائی چو جرس



امر به گوهر عبادت سفتن

و نفی بیهوده گفتن

	إِغْتَنِمْ رَکْعَتَیْنِ زُلْفیٰ إِلَی اللّٰهِ
وَ إِذا هَمَمْتَ بِالْقَوْلِ فِی الْباطِلِ

	
	إِذا کُنْتَ فارِغاً مُسْتَرِیحا
فَاجْعَلْ مَکانَهُ التَّسْبِیحا



اِغْتِنام: غنیمت گرفتن. والرَّکْعَة: المرّةُ من الرُّکوعِ، و هو الانحناء. والزُّلْفیٰ: القُربةُ والمنزلة. و فَراغ و فُرُوغ: واپرداختن. و تَسْبِیح: «سبحان اللّه» گفتن.
می‌فرماید: غنیمت گیر دو رکعت را برای نزدیکی بخدا، چون باشی واپردازندهٔ برآسوده. و چون آهنگ کنی به سخن گفتن در باطل، پس بگردان بجای آن «سبحان اللّه» گفتن. «شارح»

	ای برده ببام نه فلک توسن فکر
آن دم که به بیهوده دلت میل کند

	
	وز طبع تو زاده هر نفس معنی بکر
باید که بجای آن کنی حقّ را ذکر



شرح مقاتلهٔ لیلة‌الهریر در صفّین

و وصف مقابله و مقاتلهٔ اعدای دین

	اللَّیْلُ داجٍ وَالْکِباشُ تَنْتَطِحْ
أُسْدُ عَرِینٍ اللِّقاءِ قَدْ مَرِحْ

	
	نِطاحَ أُسْدٍ ما أَراها تَصْطَلِحْ
مِنْها نِیامٌ وَ فَرِیقٌ مُنْبَطحْ



فَمَنْ نَجا بِرَأْسِهِ فَقَدْ رَبِحْ
کَبْش: گشن میش. و انْتِطاح: سُرو به یکدیگر زدن؛ و نِطاح: سُرو زدن. و اِصْطِلاح: با یکدگر صلح کردن. و عَرِین: بیشهٔ شیر. و لِقاء: کارزار. و نَؤْم: خواب کردن؛ و نِیام: جمع نائم و فَرِیق: گروه. و اِنْبِطاح: بر روی افتادن. و در عدول از «مَرِحُوا» به مَرِح اشعار به بودن آن شیران به مثابهٔ یک ذات، مثل «وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ»
.
می‌فرماید: شب تاریک است و جمعی مردم مانند غوچها سُرو به هم می‌زنند سُرو زدن شیران، نمی‌بینم ایشان را که با یکدگر صلح کنند. شیران بیشه‌اند در کارزار، به حقیقت نشاط کنند، بعضی از ایشان خواب کنندگانند و گروهی بر رو افتاده‌اند. پس هر که نجات یافت بسر خود، پس به حقیقت سود کرد. «شارح»

	شیران دلاورند امشب در جنگ 
دارند ز خون دشمنان هر دم رنگ

	
	سر رشتهٔ فتح و نصرت آرند بچنگ
یا ربّ نشود توسن این طایفه لنگ



حرف الخاء

تحسین کدخدائی و فراغت

به احسن وجوه بلاغت

	أَفْلَحَ مَنْ کانَ لَهْ مَزَخَّهْ

	
	یَزُخُّها ثُمَّ یَنامُ الْفَخَّهْ



إِفْلاح: رَستن. والمَزَخَّة «بالفتح»: المرأة؛ و زَخّ: سپوختن «از اول»، و زَخَّهُ: أی دفَعهُ فی وَهْدةٍ؛ و مراد معنی اول و بر سبیل لطیفه ناظر بثانی. و فَخَّة: خواب کردن به آواز.
می‌فرماید: رست کسی که هست مرو را زنی که جمع شود با او، پس خواب کند، خواب کردن به آواز. «شارح»

	خوش حال کسی که آورد زن بنکاخ
در مزرع او دانهٔ خویش افشاند

	
	باشند انیس هم بآئین صلاح
پس خواب کند بکام دل تا بصباح



حرف الدّال

نصیحت امیرالمؤمنین حسن

جزاهُ اللّٰهُ به تسکینِ الفتن

	عَلَیْکَ بِبِرِّ الْوالِدَیْنِ کِلَیْهِما
وَلا تَصْحَبَنْ إِلّا تَقِیّاً مُهَذَّباً
وَقارِنْ إِذا قارَنْتَ حُرّاً مُؤَدِّباً

	
	وَبِرِّ ذَوِی الْقُرْبیٰ وَ بِرِّ الْأَباعِدِ
عَفِیفاً زَکِیّاً مُنْجِزاً لِلْمَواعِدِ
فَتیً مِنْ بِنَی الْأَحْرارِ زَیْنَ الْمَشاهِدِ



کِلا: هر دو. والأَباعِد: نقیضُ الأَقارِب. و زَکِیّ: پارسا. و إِنْجار: راست کردن وعده. والمَوْعِدَة: الوعدة. ومُقارَنَة: به یکدیگر پیوستن.
می‌فرماید: فراگیر نیکی با پدر و مادر، هر دو ایشان، و نیکی با صاحبان خویشی و نیکی با بیگانگان. و صحبت مدار مگر با پرهیزکاری پاکیزه کردهٔ پاکدامن پارسا، راست کننده مر و عده‌ها را. و پیوند کن، چون پیوند کنی، به آزادهٔ ادب آموزانیده، جوانمردی از پسران آزاده مردان که آرایش مجلسها باشد. «شارح»

	هر کس که نشانهٔ سعادت دارد
پیوسته شود رفیق شخصی که زبخت

	
	با خلق جهان بلطف عادت دارد
علم و ادب و نور عبادت دارد



	وَکُفَّ الْأَذیٰ وَاحْفَظْ لِسانَکَ وَارْتَغِبْ
وَ غُضَّ عَنِ الْمَکْرُوهِ طَرْفَکَ وَ اجْتَنِبْ

	
	فَدَیْتُکَ فِی وُدِّ الْخَلِیلِ الْمُساعِدِ
أَذَی الْجارِ وَاسْتَمْسِکْ بِحَبْلِ الْمَحامِدِ



کَفّ: بازداشتن «از اول». و أَذیٰ: رنج و مکروه. و الارْتِغاب: الرَّغبة. و مُساعَدَة: یاری کردن. و غَضّ: فرو خوابانیدن چشم «از اول». و طَرْف: چشم. و اِسْتِمْساک: چنگ در زدن. و حَبْل: رسن. و مَحْمَدَة: ستودن.
می‌فرماید: بازدار رنج را از مردم و نگاه دار زبان خود را و رغبت کن - که فدا شوم ترا - در دوستی دوست یارس کننده. و فروخوابان از مرکروه چشم خود را و اجتناب کن از رنج همسایه و چنگ زن برسن ستایشها.
«شارح»

	خواهی که رسد بآسمان پایهٔ تو
باید که ز آفتاب فضلت هر روز

	
	وز فیض خدا راست شود وایهٔ تو
پر نور شود خانهٔ همسایهٔ تو



	وَ کُنْ واثقاً بِاللّهِ فِی کُلِّ حادِثٍ
وَ بِاللّهِ فَاسْتَعْصِمْ وَلا تَرْجِ غَیْرَهُ

	
	یَصُنْکَ مَدَی الْأَیّامِ مِنْ عَیْنِ حاسِدِ
وَلا تَکُ لِلنَّعْماءِ عَنْهُ بِجاحِدِ



حادِث: نو شونده. حَسَد: بدخواهی کردن. و اِسْتِعْصام: چنگ در زدن. و نَعْماء: ناز و آسایش. و جَحْد و جُحُود: انکار کردن.
می‌فرماید: باش اعتماد کننده به خدا در هر نو شونده‌ای که نگاه دارد ترا غایت روزگار از چشم بدخواه. و به خدا پس چنگ درزن و امید مدار به غیر او، و مباش مران نعمت را که از اوست انکار کننده. «شارح»
	چون یافته‌ای ز فیض حقّ انعامی
بی حکم قضا نمی‌شود اکرامی

	
	زنهار منه براه شیطان گامی
از غیر خدا مخواه هرگز کامی



«شارح»
	تا صد غم و رنج را تحمل نکنی
خواهی که خدا پاس تو دارد همه دم

	
	یک نکتهٔ تحقیق تأمّل نکنی
باید که دمی ترک توکّل نکنی



	وَنافِسْ بِبَذْلِ الْمالِ فِی طَلَبِ الْعُلیٰ
وَلا تَبْنِ لِلدُّنْیا بِناءَ مُؤَمَّلٍ
وَکُلُّ صَدِیقٍ لَیْسَ لِلّٰهِ وُدُّهُ

	
	بِهمَّةِ مَحْمُودِ الْخَلائِقِ ماجِدِ
خُلُوداً فَما حَیٌّ عَلَیْها بِخالِدِ
فَنادِ عَلَیْهِ هَلْ بِهِ مِنْ مُزایِدِ



المُنافَسَة: مجاهدةُ النّفسِ للتَّشبُّهِ بالأفاضلِ واللُّحوقِ بهم مِنْ غیرِ إدخالِ ضررٍ علیٰ غیرِه. و عُلیٰ «به ضم عین»: بزرگی. و خَلِیقَة: سرشت، و خَلائِق: جمع او. والتَأْمِیل: الرّجاء. و مُزایَدَة: با یکدیگر افزودن. و مصراع سادس کنایت از مفارقت، چه آنچه می‌فروشند، در مزاد می‌اندازند.
می‌فرماید: کوشش کن بصرف مال در جستن بزرگی برای تشبّه به همّت ستوده سرشتهای بزرگوار. و بنا مکن برای دنیا بنای امید دارندهٔ جاودانه بودن، که نیست زنده‌ای بر دنیا جاودانه. و هر دوستی که نیست برای خدا دوستی او، پس ندا کن بر او که آیا هست به او هیچ افزون کننده در بها. «شارح»

	دنیا چو بکس وفا نخواهد کردن 
هر کس که نه از بهر خدا یار تو شد

	
	خوش نیست برای جمع آن بد کردن
فرض است ترا یاری او رد کردن



تهییج نفس ناطقه

به تحصیل فضایل فایقه

	وَ ذِی هِمَّةٍ لَمْ تَرْضَ بِالضَّیْمِ نَفْسُهُ
إِذا خامَرَتْهُ بِالنَّدیٰ أَرْیَحِیَّةٌ
أَبَی اللّٰهُ إلّا أَنْ یَکُونَ مُعَظَّماً

	
	فَأَصْبَحَ قَرْماً هِبْرِزِیّاً مُمَجَّدا
تَخالُ اهْتِزازَ الرُّمْحِ فِیهِ تَرَدُّدا
هُماماً کَرِیماً بازِخَ الْمَجْدِ أَصْیَدا



ضّیْم: ستم. و القَرْم «به فتح القاف»: السَّیَّد. و قال ثعلب: کلُّ جمیلٍ وَ سیمٍ عندَ العربِ هِبْرِزِیٌّ «به تقدیم الرّاء المهملةِ  علَی المعجمةِ و کسرِ الهاءِ والرّاءِ». و تَمْجِید: به بزرگی یاد کردن. و مُخامَرَة: آمیختن. والأَرْیَحِیّ «به سکون الراء و فتح الیاء»: الواسعُ الخُلُق، یُقالُ: أخذَتْهُ الأَرْیَحِیَّةُ، إذا ارْتاحَ للنَّدیٰ. و تَرَدُّد: آمد شد کردن. و تَعْظِیم: بزرگ داشتن. و هُمام: بزرگ همت. و بُذُوخ: بلند شدن. أَصْیَد: پادشاه و متکبر.
می‌فرماید: بسا صاحب همتی که راضی نشد بستم نفس او، پس گشت مهتری نیکو، یاد کرده شده به بزرگی. چون آمیخته شود با او به سبب سخا شاد شدن و از غایت فرح به حرکت درآید، خیال کنی جنبیدن نیزه را در مشاهدهٔ او به وجه تردد. منع کناد خدا مگر آنکه باشد او بزرگ داشته مهتر بزرگ همت بلند بزرگی پادشاه.

«شارح»

	هر کس که نکرد طبع او میل ستم
شکّ نیست که عاقبت بزرگی یابد

	
	وز فضل کند با همه کس لطف و کرم
وز علم شود در همه آفاق علم



	لَقَدْ سایَرَ الْأَیّامَ حَزْماً وَ حِیلَةً
وَحَلَّ بِأَعْلیٰ ذِرْوَةِ الْفَخْرِ سامِیاً

	
	فَأَصْبَحَتِ الْأَیّامُ تُزْهٰی بِأَغْیدا
وَأَبْدیٰ سَماحاً بَیْنَ ذاکَ وَسُودَدا



مُسایَرَة: با کسی رفتن. و حَزْم: بیدار بودن در کار. و زُهِیَ الرَّجُلُ فهو مَزْهُوٌّ: أی تَکَبَّر، وللعربِ أحرُفٌ لا یتکلّمونَ بذلک إلّا علیٰ سبیلِ المفعول به وإن کانَ به معنی الفاعلِ، مثل: عُنِیَ بالأمرِ و نُتِجَت النّاقةٌ. و أَغْیَد: نازک اندام. و ذِرْوَة: زوَر کوهان و زوَر کوه. و سِیادَة و سُودَد «به ضم سین»: مهتر شدن. و در بعضی نسخ بجای سایَرَ «صابَرَ».
می‌فرماید: هراینه به حقیقت رفت با ایام بهشیاری و چاره، پس گشت روزگار که کبر می‌کند به نازک اندامی که اوست. و فرو آمد به مرتبهٔ اعلیٰ از ذروهٔ نازش بلند شونده، و آشکارا ساخت سخا را در میان آن و مهتر شدن را.
«شارح»

	هر کس که ز ارباب عبادت باشد
ایام بعلم و جود او فخر کند

	
	در خدمت او بخت و سعادت باشد
در چهرهٔ او نور سیادت باشد



	وَ مَا الْفَخْرُ إِلّا أَنْ یَکُونَ مُوَفَّقاً
فَکَمْ مِنْ فَتیً لَمْ یَعْرَ مِنْ حُلَلِ التُّقیٰ

	
	مُعاناً بِنَصْرِاللّٰهِ عَبْداّ مُسَدَّداً
وَکَمْ مِنْ فَتیً بِاللّٰهِ أَضْحیٰ مُؤَیَّدا



التَّوْفِیق: جعلُ رأیِ الإنسانِ موافقاً للقدر. و إعانَة: یاری کردن. و تَسْدِید: راست گردانیدن. و عُرْی: برهنه شدن «از رابع». والحُلَّة: إزارٌ و رِداء، و لا تُسَمّیٰ حُلَّة تکونَ ثَوْبَیْن. و تَأْیِید: نیرومند کردن.
می‌فرماید: نیست نازش مگر آنکه باشد او توفیق داده‌ای یاری کرده به یاری خدا، بنده‌ای راست گردانیده. پس بسیار جوانمردی برهنه نشد از حله‌های پرهیزکاری، و بسیار جوانمردی بخدا گشت نیرومند کرده. «شارح»

	خوش نیست بغیر حقّ تفاخر کردن
پیمانهٔ دل که ساخت استاد ازل

	
	با دشمن و با دوست تکبر کردن
باید ز شراب فیض او پر کردن



	أَلا رُبَّما شَدَّ الْکَرِیمُ اعْتِزامَهُ
وَمَا السَّیْفُ ما قَدْ کانَ فِی بَطْنِ جَفْنِهِ

	
	فَصار عَلَی الْأَعْداءِ سَیْفاً مُهَنَّدا
بِسَیْفٍ وَلٰکِنْ ما تَبَدّیٰ مُجَرَّدا



شَدّ: قوی کردن. اعْتِزام: دل بر کاری نهادن. و بَطْن: شکم. و جَفْن «به فتح جیم»: نیام شمشیر. و تَبَدِّی: آشکارا شدن. و تَجْرِید: برهنه کردن. و در بعضی نسخ بجای جَفْنِهِ «غِمْدِهِ» «به کسر غین» که مرادف اوست.
می‌فرماید: بسیار قوی کند کریم دل بر کار نهادن خود را، پس گردد بر دشمنان شمشیری هندی. و نیست شمشیر، مادام که به حقیقت باشد در شکم نیام خود، شمشیر؛ و لیکن شمشیر شمشیر است، مادام که ظاهر باشد برهنه کرده. «شارح»
	ای با همه کس زعقل و دانش زده لاف
آثار کمال و فضل خود ظاهر کن

	
	گر نیست درانچه گفته‌ای رنگ گزاف
تا چند بود تیغ تو پنهان بغلاف



ارشاد به توقّف اکتساب معالی

بر مشقّت ایّام و سهر لیالی

	أَعاذِلَتِی عَلیٰ أَتْعابِ نَفْسِی
إِذا سامَ الْفَتیٰ بَرْقَ الْمَعالِی

	
	وَرَعْیِی فِی السُّریٰ رَوْضَ السُّهادِ
فَأَهْوَنُ فائِتٍ طِیبُ الرُّقادِ



عَذْل: ملامت کردن. و تأنیث عاذِلَة به اعتبار «جماعة». و رَعْی: چریدن. و سَرْی و مَسْریٰ: به شب رفتن. و رَوْضَة: مرغزار. و سُهاد: بیخوابی. واصلُ السَّوُم الذَّهابُ فی ابتغاءِ الشّیءِ، و یُطلَق علیٰ کلٍّ منهما. و البَرق: ما یلمعُ من السّحاب. والطِّیب: الَّذَّة. و رُقاد: خواب دراز.
می‌فرماید: ای گروه ملامت کنندهٔ من بر رنجانیدن نفس خود و چریدن من در وقت رفتن به شب در مرغزارهای بیخوابی؛ چون جوید جوانمرد برق درخشنده از ابر بزرگواریها، پس آسان تر فوت شونده‌ای لذت خواب دراز است. «شارح»

	ای کرده هوس که مرد دانا باشی
باید که ز خواب و خور مبرّا باشی

	
	در علم نظر واقف و بینا باشی
تا همچو ملک از همه اعلیٰ باشی



ترجیح مشقّت سفر

بر آسایش حضر

	تَغَرَّبْ عَنِ الْأَوْطانِ فِی طَلَبِ الْعُلیٰ
تَفَرُّجُ هَمٍّ وَالکْتِسابُ مَعِیشَةٍ

	
	وَ سافِرْ فَفِی الْأَسْفارِ خَمْسُ فَوائِدِ
وَ عِلْمٌ وَ آدابٌ وَ صُحْبَةُ ماجِدِ



تَغَرُّب: غریب شدن. والفائِدَة: ما اسْتَفَدْتَهُ من عِلْمٍ أو مالٍ. و تَفَرُّج: وابردن اندوه. والهَمّ: الحزنُ الّذی یُذیبُ الإنسانَ.
می‌فرماید: غریب شو از وطنها در جستن بزرگی، و سفر کن؛ که در سفرهاست پنج فایده: وابردن اندوه و کسب کردن وجه معیشت و علم و فرهنگها و صحبت بزرگوار. «شارح»

	جمعی که رموز عشق دریافته‌اند
علم و ادب و خرمی و کسب معاش

	
	کام دل خویش در سفر یافته‌اند
در صحبت ارباب نظر یافته‌اند



	فَإِنْ قِیلَ فِی الْأَسْفارِ ذُلٌّ وَ مِحْنَةٌ
فَمَوْتُ الْفَتیٰ خَیْرٌ لَهُ مِنْ مَقامِهِ

	
	وَ قَطْعُ الْفَیافِی وَارْتِکابُ شَدائِدِ
بِدازِ هَوانٍ بَیْنَ واشٍ وَ حاسِدِ



المِحْنَة: ما یُمتحَنُ به الإنسانُ من بلیّةٍ. و فَیْفاء «به فتح»: بیابان بی‌آب، و فَیافِی: جمع او. والمُقام «بالضمّ»: الإقامة. و هَوان: خوار شدن. والواشِی: الغمّاز.
می‌فرماید: پس اگر گفته شود که در سفرها خواری و محنت است و بریدن بیابانهای بی‌آب و ارتکاب چیزهای سخت، پس مردن جوانمرد بهترست مرو را از مقیم شدن او به خانهٔ خواری میان غمّاز و حاسد. «شارح»

	هر چند که در سفر ملامت باشد
زان به که شوی مقیم در خانهٔ خویش

	
	وز هر طرفی غصه حوالت باشد
وز اهل وفا ترا خجالت باشد



بیان توقف جمیع امور

بر امر غفور شکور

	إِذا لَمْ یَکُنْ عَوْنٌ مِنَ اللّهِ لِلْفَتیٰ

	
	فَأَکْثَرُ ما یَمْنِی عَلَیْهِ اجْتِهادُهُ



مَنْی: تقدیر کردن «از ثانی». و اجْتِهاد: کوشیدن.
می‌فرماید: چون نباشد یاری از خدا مر جوانمرد را، پس بیشتر چیزها که اندازه می‌کند واقع می‌شود برو اجتهاد آن، نه برای او. «شارح»

	چون هستی هر چه هست از نور خداست
تدبیر تو گر خلاف تقدیر و قضاست

	
	بی حکم خدا نمی‌شود چیزی است
دانند محققان که بی‌شبهه خطاست



بیان آنکه امور بر وفق تقدیر رحمٰن است

نه بر نهج تدبیر انسان

	لَوْ کانَتِ الْأَرْزاقُ تَجْرِی عَلیٰ
لَکانَ مَنْ یَخْدُمُ مُسْتَخْدِماً
وَ اعْتَدَلَ الدَّهْرُ إِلیٰ أَهْلِهِ
لٰکِنَّها تَجْرِی عَلیٰ سَمْتِها

	
	مِقْدارِ ما یَسْتَأْهِلُ الْعَبْدُ
وَ غابَ نَحْسٌ وَ بَدا سَعْدُ
وَ اتَّصَلَ السُّودَدُ وَالْمَجْدُ
کَما یُرِیدُ الْواحِدُ الْفَرْدُ



اِسْتِئْهال: سزاوار شدن. و خِدْمَة: مصدر از اول؛ و اِستِخْدام: خدمت خواستن . و نَحْس: بداختر. و سَعْد: نیک اختر. و اِعْتدِال: راست شدن. و اِتِّصال: پیوسته شدن. و سَمْت: راه راست. و فَرْد: یگانه.
می‌فرماید: اگر بودی روزیها که جاری بودی بر اندازهٔ آنچه سزاوار باشد بنده آن را، هراینه بودی کسی که خدمت می‌کند خواهندهٔ خدمت، و غایب شدی بداختری و پیدا شدی نیک اختری. و راست شدی روزگار به اهل خود و پیوسته بودی مهتری و بزرگواری. لیکن روزیها جاری می‌شوند بر طریق خود، چنانچه می‌خواهد یکتای یگانه. «شارح»

	گر روزی من بفضل بودی و کرم
لیکن چه توان کرد که در صبح ازل

	
	هرگز نشدی بر دل من غصه رقم
بر لوح قدر قضا چنین راند قلم



مذمّت جمعی که به صورت مردمند

و به حقیقت حیوانات بی‌دُمند

	ما أَکّثَرَ النّاسَ لا بَلْ ما أَقَلَّهُمُ
إِنِّی لَأَفْتَحُ عَیْنِی حِینَ أَفْتَحُها

	
	وَ اللّهُ یَعْلَمُ أَنِّی لَمْ أَقُلْ فَنَدا
عَلیٰ کَثیِرٍ وَلٰکِنْ لا أَریٰ أَحَدا



فَنَد: «به فتح فاء و نون»: دروغ.
می‌فرماید: چه بسیارند مردم، نه بلکه چه کمند ایشان، و خدا می‌داند که من نمی‌گویم دروغ را. به درستی که من هراینه می‌گشایم چشم خود را، آن زمان که می‌گشایم آن را، بر بسیاری، ولیکن نمی‌بینم هیچ یکی را. «شارح»

	امروز که قحط فضل و احسان باشد
هر چند باطراف جهان گردیدیم

	
	نقصان و کمال خلق یکسان باشد
یک فرد ندیدیم که انسان باشد



تنبیه بر مفارقت و جدائی

از یاران منافق و ریائی
	مَنْ لَمْ یُرِدْکَ فَخَلِّهِ لِمُرادِهِ

	
	لا تَحْزُنَنَّ لِهَجْرِهِ وَ بِعادِهِ



تَخْلِیَة: رها کردن. و هَجْر: از کسی بریدن «از اول». و مُباعَدَة و بِعاد: از کسی دور شدن.
می‌فرماید: هر که نخواهد ترا، پس رها کن او را به مراد او، اندوه مکش برای بریدن او و دور شدن او. «شارح»

	آن دم که کسی سلسلهٔ شوق گسیخت
در باب صفا و مهر او سعی مکن

	
	وز قید محبت و وفای تو گریخت
دیگر نرود بکوزه هر آب که ریخت



تفصیل لوازم محبّت

و تبیین مراسم مودّت

	إِذا مَا الْمَرْءُ لَمْ یَحْفَظْ ثَلاثاً
وَفاءٍ لِلصَّدِیقِ وَ بَذْلَ مالٍ

	
	فَبِعْهُ وَلَوْ بِکَفٍّ مَنْ رَمادِ
وَکِتْمانَ السَّرائِرِ فِ الْفُؤادِ



رَماد: خاکستر. و کِتْمان: پنهان کردن «از اول». و سَرِیَرة: نهان. و فُؤاد: دل.
می‌فرماید: چون مرد نگاه ندارد سه چیز، پس بفروش او را، و اگر چه باشد بکفیّ از خاکستر: وفا مر دوست را، و صرف مال، و نهان کردن سرّها در دل. «شارح»

	گر شد هوست بدوستی کوشیدن
شرط است بآتش وفا جوشیدن

	
	وز جام صفا می طرب نوشیدن
پاشیدن سیم و رازها پوشیدن



بیان آنکه محبّت دشمن هر کس عداوت اوست

و صداقت دوست هر کس صداقت اوست

	صَدِيقُ عدُوِّی داخِلٌ فِی عَداوَتِی
فَلا تَقْرَبَنْ مِنِّی وَأَنْتَ صَدِیقُهُ

	
	وَ إِنِّی لِمَنْ وَدَّ الصَّدِیقَ وَدُودُ
فَإِنَّ الَّذِی بَیْنَ الْقُلُوبِ بَعِیدُ



می‌فرماید: دوستِ دشمنِ من داخل است در دشمنی من، و به درستی که من هر کسی را که دوست دارد دوست مرا، دوستم. پس نزدیک مشو به من، و حال آنکه تو دوست دشمن منی؛ چه به درستی که آنچه در میان دلهاست دورست. «شارح»
	با خصم تو هر که یک نفس باشد دوست
زان پیش که غمازی خود فاش کند

	
	این نکته بدان که دشمن جان تو اوست
چون نافه بکش از سر او اول پوست



اظهار تمکّن در مودّت و صفا

و اثبات ثبات در محبّت و وفا

	ما وَدَّنِی أَحَدٌ إِلّا بَذَلْتُ لَهُ
وَلا قَلانِی وَ إِنْ کانَ الْمُسِیءُ بِنا

	
	صَفْوَ الْمَوَدَّةِ مِنِّی آخِرَ الْأَبَدِ
إِلّا دَعَوْتُ لَهُ الرَّحْمٰنَ بِالرَّشَدِ



آخِر: بازپسین. والأَبَد: الدَّهر. و رَشَد «به فتح»: راه راست یافتن.
می‌فرماید: دوست نداشتن مرا هیچ یکی، مگر که بخشیدم مرو را صفای دوستی از خود تا آخر روزگار. و دشمن نداشت مرا هیچ یکی، و اگر چه بود بدی کننده بما، مگر که دعا کردم برای او خدا را براه راست یافتن. «شارح»

	آن دم که کسی دشمن جان تو شود
از کینهٔ او گر دل خود پاک کنی

	
	یا در پی آسیب و زیان تو شود
ناگاه ز غیب مهربان تو شود



	وَلَا ائْتُمِنْتُ عَلیٰ سِرٍّ فَبُحْتُ بِهِ
وَلا أَقُولُ نَعَمْ یَوْماً فَأُتْبِعُهُ

	
	وَلا مَدَدْتُ إِلیٰ غَیْرِ الْجَمِیلِ یَدِی
بُخْلاً وَلَوْ ذَهَبَتْ بِالْمالِ وَالْوَلَدِ



اِئْتِمان: امین داشتن. و بَوْح: پدید کردن راز «از اول». و إتْباع: از پی در آوردن. و ضمیر أُتْبِعُهُ عاید به «قَوْل»، و ضمیر ذَهَبَتْ به نَعَمْ. و تأنیث به اعتبار «کلمة». و باء بِالْمالِ برای تعدیه.
می‌فرماید: امین داشته نشدم بر رازی که آشکارا کردم آن را، و نکشیدم به غیر خوب دست خود را. و نگویم آری روزی، پس از پی درآورم آن را بخلی، و اگر چه ببرد مال و فرزند را. «شارح»
	تا در تن این شکسته جان خواهد بود
با هر که دم از مهر و محبت زده‌ام

	
	از بهر وفای دوستان خواهد بود
گر سر برود سخن همان خواهد بود



آرزوی رفیق جانی

و شفیق روحانی

	هُمُومُ رِجالٍ فِی أُمُورٍ کَثیِرَةٍ
یَکُونُ کَرُوحٍ بَیْنَ جِسْمَیْنِ قُسِّمَتْ

	
	وَهَمِّی مِنَ الدُّنْیا صَدِیقٌ مُساعِدُ
فَجِسْمُهُما جِسْمانِ وَالرُّوحُ واحِدُ



تَقْسِیم: بخش کردن. والرُّوح یُذکَّرُ و یُؤنَّث.
می‌فرماید:قصدهای مردان در کارهای بسیار است، و قصد من از دنیا دوستی یاری کننده است که باشد چون جانی میان دو تن که قسمت کرده شده باشد، پس تن ایشان دو تن باشد و جان یکی. «شارح»
	از حضرت حقّ همیشه خواهد دل من
از غم چو شود جهان بچشمم تاریک

	
	یاری که سرشته شد بمهرش گل من
پرنور کند چهرهٔ او منزل من



ترغیب نفس به قناعت

که مشتمل است بر عین طاعت

	أَفْلَحَ مَنْ کانَ لَهُ کِرْدِیدَهْ

	
	یَأْکُلُ مِنْها ثُمَّ یُثْنِی جِیدَهْ



الکِرْدِیدَة: «بالکسر»: تمرٌ یبقیٰ فی أسفلِ الجُلَّةِ من جانَبْیها. و إثْناء: دو تا کردن. و جِید: گردن.
می‌فرماید: رسته است کسی که هست مرو را بقیهٔ خرمائی که می‌خورد ازان، پس دو تا می‌کند گردن خود را. 
«شارح»

	گر نیست ترا ز کید دشمن بیمی
فارغ بنشین بگوشهٔ عزلت خویش

	
	وز نان جوِ سوخته داری نیمی
زنهار مخور غم که نداری سیمی



تنبیه بر غم درویشان خوردن

و تسکین دلهای پریشان کردن

	وَحَسْبُکَ داءً أَنْ تَبِیتَ بِبطْنَةٍ

	
	وَ حَوْلَکَ أَکْبادٌ تَحِنُّ إِلَی الْقِدِّ



البِطْنَة: أن تمتلیَٔ من الطَّعامِ امتلاءً شدیداً. و کَبِد: جگر. و حَنِین: آرزومند شدن «از ثانی». والقِدّ «بالکسر»: جلدُ السَّخْلةِ الماعزة.
می‌فرماید: بس است ترا درد که شب گذاری بُپریِ شکم، و در پیرامون تو باشند جگرها که اشتیاق دارند به پوست بزغاله. «شارح»

	تا چند خوری سیر و بکس نان ندهی
آن دم که کشی سماط جمعیت خویش

	
	یک لقمه زخوان خود به مهمان ندهی
یک کاسه به درویش پریشان ندهی



خطاب به دنیا داری که در دار دنیا طمع خلود داشته

و تخم خیال محال در باغ دماغ کاشته

	یا مُؤْثِرَ الدُّنْیا عَلیٰ دِینِهِ
أَصْبَحْتَ تَرْجُو الْخُلْدَ فِیها وَقَدْ
هَیْهات إِنَّ الْمَوْتَ ذَؤ أَسْهَمٍ
لا یَشْرَحُ الْواعِظُ قَلْبَ امْرِیٍ

	
	وَالتّائِهَ الْحَیْرانَ عَنْ قَصْدِهِ
أُبْرِزَ نابُ الْمَوْتِ عَنْ حَدِّهِ
مَنْ یَرْمِهِ یَوْماً بِها یُرْدِهِ
لَمْ یَعْزِمِ اللْهُ عَلیٰ رُشْدِهِ



إِیثار: برگزیدن. و تَیْه و تَوْه: سرگشته شدن. و حَیْرَة: سرگردان شدن؛ و حَیْران: سرگردان. و إِبْراز: بیرون آوردن. و هَیْهات: اسم فعل به معنی بَعُدَ. و سَهْم: تیر. و شَرْح و شُرُوح: گشاده کردن دل «از ثالث». و عُزْم و عَزِیمَة: دل بر کاری نهادن «از ثانی». و رُشْد «به ضمّ»: راه راست یافتن.
می‌فرماید: ای برگزینندهٔ دنیا بر دین خود و سرگشتهٔ سرگردان از راه راست خود، گشتی تو که امید می‌داری جاویدانی در دنیا، و به حقیقت بیرون آورده شده دندان نیش مرگ از تیزنای او. دورست امید تو، به درستی که مرگ صاحب تیرهاست هر که می‌اندازد مرگ او را روزی به آن تیرها، هلاک می‌کند او را. گشاده نمی‌کند پند دهنده دل مردی را که عزیمت نکرده خدا بر راه راست یافتن او. «شارح»
	تا چند ترا امل خواهد بود
اندیشه بکن ز مرگ و اکنون بکف آر

	
	وز شاه جهان جاه و عمل خواهد بود
چیزی که ترا روز اجل خواهد بود



ارشاد بابن الوقت بودن

و ابواب حال به روی دل گشودن

	مَضیٰ أَمْسُکَ الْباقِی شَهِیداً مُعَدَّلاً
فَإِنْ کُنْتَ بِالْأَمْسِ اقْتَرَفْتَ إِساءَةً
وَلا تُرْجِ فِعْلَ الْخَیْرِ یَوْماً إِلیٰ غَدٍ
وَ یَوْمُکَ إِنْ عاتَبْتَهُ عادَ نَفْعُهُ

	
	وَ أَصْبَحْتَ فِی یَوْمٍ عَلَیْکَ شَهِیدُ
فَثَنَّ بِإِحْسانٍ وَ أَنْتَ حَمِیدُ
لَعَلَّ غَداً یَأْتِی وَ أَنْتَ فَقِیدُ
إِلَیْکَ وَ ماضِی الْأَمْسِ لَیْسَ یَعُودُ



شَهِید: گواه. و تَعْدِیل: عدل خواندن. و اِقْتِراف: کسب کردن. و تَثْنِیَة: دو تا کردن. و إِرْجاء: واپس بردن. و مُعاتَبَة: با کسی عتاب کردن. و عَوْد: باز آمدن. و شَهِید خبر «هو» محذوف.
می‌فرماید: گذشت دیروز تو که به اعتباری باقی است، در حالی که گواهی است عدل خوانده؛ و رسیدی به بامداد در روزی که بر تو گواه است. پس اگر بودی که در دیروز کسب کردی بدی را، پس دو تا کن به نیکوئی کردن و تو ستوده باشی. و تأخیر مکن کردار خیر را روزی بفردا، شاید که فردا آید و تو نایافت باشی. و روز خود، اگر عتاب کنی او را، بازگردد نفع او به تو و دیروز گذشته نیست که باز گردد. «شارح»

	ای یافته از بادهٔ تحقیق خبر
خواهی که زاهل حال یابی بهره

	
	در جان تو کرده آتش عشق اثر
بر نقطهٔ خال دوز پیوسته نظر



بیان یکسان شدن خلایق بعد از موت

و خوار گشتن انسان بعد از فوت

	ذَهَبَ الَّذِینَ عَلَیْهِمْ وَ جْدِی
مَنْ کانَ بَیْنَکَ فِی التُّرابِ وَ بَیْنَهُ

	
	وَ بَقِیتُ بَعْدَ فِراقِهِمْ وَحْدِی
شِبْرانِ فَهْوَ بِغایَةِ الْبُعْدِ



 الوَجْد: الحُزْن. و وَحْد و حِدَة: تنها شدن. و شِبْر: بدست. و غایَة: پایان. و وَحْدِی حال، أی منفرداً، یا مفعول مطلق «أَحِدُ» مقّدر.
می‌فرماید: رفتند آنها که بود بر ایشان اندوه من، و ماندم بعد از جدائی ایشان تنها. هرکه باشد میان تو و میان او در خاک دو بدست، پس او به پایانِ دوری است. «شارح»
	رفتند رفیقان و منم وامانده
چون لاله بیادگار یاران قدیم

	
	در گوشهٔ فقر و فاقه تنها مانده
صد داغ مرا در دل شیدا مانده



	لَوْ کُشِفَتْ لِلْخَلِقِ أَطْباقُ الثَّریٰ
مَنْ کانَ لا یَطَأُ التُّرابَ بِرِجْلِهِ

	
	لَمْ یُعْرَفِ الْمَوْلیٰ مِنَ الْعَبْدِ
یَطَأُ التُّرابَ بِناعِمِ الْخَدِّ



وَطْء: به پای سپردن «از ثالث». و ناعِم: نازک و نرم. خَدّ: رخسار.
می‌فرماید: اگر کشف کرده شود مر خلق را طبقات خاک، شناخته نشود خواجه از بنده. هر که باشد که نسپرد خاک را بپای خود، بسپرد خاک را به رخسار نازک. «شارح»

	شخصی که زکبر پا بر افلاک نهاد
روزی که قضا آتش هستی افروخت

	
	دیدیم که مرد و چهره بر خاک نهاد
داغی ز فنا بر دل غمناک نهاد



تنبیه بر فنای عالم

و زوال بنی‌آدم

	إِنَّ الَّذِینَ بَنَوْا فَطالَ بِناؤُهُمْ
جَرَتِ الرِّیاحُ عَلیٰ مَحَلِّ دِیارِهِمْ

	
	وَ اسْتَمْتَعُوا بِالْأَهْلِ وَ الْأَوْلادِ
فَکَأَنَّهُمْ کانوا عَلیٰ مِیعادِ



اِسْتِمْتاع: برخورداری گرفتن به چیزی. و مِیعاد: وعده‌گاه.
می‌فرماید: به درستی که آنها که بنا کردند، پس دراز شد بنای ایشان و برخورداری گرفتند به اهل و فرزندان، جاری شد بادها بر جای سرایهای ایشان، پس گویا که ایشان بودند بر وعده گاهی. «شارح»

	جمعی که بنا بعرش افراشته‌اند
از هستی آن قوم اثر باقی نیست

	
	ایوان بلند و قصرها داشته‌اند
اکنون دروند هرچه می‌کاشته‌اند



فتح
ابن اعثم گوید: چون مرتضیٰ در وقت توجّه شام به مداین رسید، جریر به سهم بن طریف تیمی آثار کسریٰ می‌دید و بیت ثانی این قطعه می‌خواند، مرتضیٰ فرمود: «ویْحک! فلو قلتَ لهم: «كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٭ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٭ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ٭ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٭ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ»
 هؤلاء قومٌ کانوا وارثینَ، فأصبحوا موروثینَ، لم یشکروا النّعمةّ، فحلّت بهم النّقمةُ و سلبوا دنیاهم بالمعصیّةِ؛ فإیّاکم و کفرَ النّعمِ، لا یحلّ بکم النّقم.»

اظهار اندیشهٔ مرگ کردن
و لوازم حیات ترک کردن

	جَنْبِی تَجافیٰ عَنِ الْوِسادِ
مَنْ خافَ عَنْ سَکْرَةِ الْمَنایا
قَدْ بَلَغَ الزَّرْعُ مُنْتَهاهُ

	
	خَوْفاً مِنّ الْمَوْتِ وَالْمَعادِ
لَمْ یَدْرِ ما لَذَّةُ الرُّقادِ
لا بُدَّ لِلزَّرْعِ مَنْ حَصادِ



جَنْب: پهبلو. و تَجافِی: بیکسو شدن. و وِسادَة: بالش. و سَکْرَة: سختی. و زَرْع: کِشته. و اِنْتهاء: به پایان رسیدن. و حَصاد: درو کردن.
می‌فرماید: پهلوی من به یکسو شد از بالش برای ترس از مرگ و جای بازگشتن. هر که ترسد از سختی مرگها، نداند که چیست لذت خواب دراز. به حقیقت رسیده است کِشته به پایان خود، هیچ چاره نیست مر کِشته را از درو کردن. «شارح»
	اندیشهٔ مرگ خوابم از دیده ربود
از روی مَثَل کِشتهٔ دهریم همه

	
	هر فکر که می‌کنم نمی‌دارد سود
شکّ نیست که کِشته را درو خواهد بود



تمنّی معاودت شباب سعادت قباب

	بَکِیتُ عَلیٰ شَبابٍ قَدْ تَوَلْیٰ
فَلَوْ کانَ الشَّبابُ یُباعُ بَیْعاً
وَلٰکِنَّ الشَّبابَ إِذا تَوَلّیٰ

	
	فَیا لَیْتَ الشَّبابَ لَنا یَعُودُ 
لَأَعْطَیْتُ الْمُبایِعَ ما یُرِیدُ
عَلیٰ شُرَفٍ فَمَطْلَبُهُ بَعِیدُ



مُبایَعَة: با کسی بیع کردن. و شُرْفَة «به ضمّ»: کنگره. و مَطْلَب: مصدر میمی. 
می‌فرماید: گریستم بر جوانی که به حقیقت برگشت، پس ای کاج که جوانی برای ما بازمی‌گشت! پس اگر بودی جوانی که فروخته شدی فروختنی، هراینه دادمی فروشنده را آنچه خواستی. ولیکن جوانی چون برگشت بر کنگره‌ها، پس جُستن آن دورست. «شارح»

	افسوس که رفت عمر و ایام شباب
هر پیر که ایام جوانی طلبد

	
	ای کاج که زندگی نمی‌کرد شتاب
طفلان همه دانند که آن نیست صواب



تعییر جمعی که آرزوی مرگ آن حضرت داشته‌اند

و هستی موهوم خود را ابدی پنداشته‌اند

	تَمَنّیٰ رِجالٌ أَنْ أَمُوتَ وَ إِنْ أَمُتْ
وَ لَیْسَ الَّذِی یَبْغِی خِلافِی یَضُرُّنِی
وَ إِنِّی وَ مَنْ قَدْ ماتَ قَبْلِی لَکَالَّذِی

	
	فَتِلْکَ سَبِیلٌ لَسْتُ فِیها بِأَوْحَدِ
وَلا مَوْتُ مَنْ ماتَ قَبْلِی بِمُخْلِدِی
یَزُورُ خَلِیلاً أَوْ یَرُوحُ وَ یَغْتَدِی



السَّبِیل یذکَّر و یؤنَّث. و أَوْحَد: یگانه. و ضَرَر و مَضَرَّة: گزند کردن «از اول». و إِخْلاد: جاودانه کردن.
می‌فرماید: آرزو کردند مردی چند که بمیرم من، و اگر بمیرم، پس آن راهی است که نیستم من دران راه یگانه. و نیست آن کس که می‌جوید مخالفت من که گزند رساند مرا، و نیست مرگ آن کس که به حقیقت مُرد پیش از من جاودان کنندهٔ من. و به درستی که من و آن کس که به حقیقت مُرد پیش از من هراینه چون آن کس است که زیارت می‌کند دوستی را، یا شبانگاه می‌کند و بامداد می‌کند. «شارح»

	خواهند گروه دشمنان مردن من
نی هستی این طایفه خواهد ماندن

	
	وز چنگ عقاب مرگ آزردن من 
نی نیز میسرست جان بردن من



بیان احاطهٔ مرگ اندوه اساس

بهر که ولادت یافت از افراد ناس

	الْمَوْتُ لا والِداً یُبْقِی وَلا وَلَداً
کانَ النَّبِیُّ وَلَمْ یَخْلُدْ لِأُمَّتِهِ
لِلْمَوْتِ فِینا سِهامٌ غَیْرُ خاطِئَةٍ

	
	هٰذَا السَّبِیلُ إِلیٰ أَنٰ لا تَریٰ أَحَدا
لَوْ خَلَّدَ اللّهُ خَلْقاً قَبْلَهُ خَلَدا
مَنْ فاتَهُ الْیَوْمَ سَهْمٌ لَمْ یَفُتْهُ غَدا



أَمَّة: گروه. و تَخْلِید: جاودانه کردن. و خاطِیٔ: خطا کننده، و فی المثل: «مع الخواطیٔ سهمٌ صائبٌ».
می‌فرماید: مرگ نه پدر را باقی می‌دارد و نه فرزند را، این است راه، تا آنگاه که نبینی یکی را. بود پیغمبر و جاوید نماند برای گروه خود، اگر جاویدان گردانیدی خدا مخلوقی را پیش از او، جاویدان بودی او. مر مرگ را در میان ما تیرها است غیر خطا کننده، هر که درگذشت از او امروز تیری، در نمی‌گذرد از او فردا. «شارح»
	از تیر اجل کسی نخواهد جان برد
بی مرگ حیات ما میسر نشود

	
	هر شخص که زاد عاقبت خواهد مرد
آری نبود صافی دنیا بی‌دُرد



مرثیهٔ پدر موافقت شعار

و مذمّت قریش مخالف دثار

	أَرِقْتُ لِنَوْحٍ آخِرَ اللَّیْلِ غَرَّدا
أَباطالِبٍ مَأَوَی الصَّعالِیکِ ذَا النَّدیٰ
أَخَا الْمُلْکِ خَلّیٰ ثُلْمَةً سَیَسُدُّها

	
	لِشَیْخِیَ یَنْعیٰ وَالرَّئِیسَ الْمُسَوَّدا
وَ ذَا الْحِلْمِ لا خِلْفاً وَلَمْ یَکُ قُعْدَدا
بَنُو هاشِمٍ أَوْ یُسْتَباحُ فَیُهْمَدا



نَوْح: نوحه کردن. و تَغْرِید: آواز گردانیدن. و شَیْخ: پیر. و نَعْی: خبر مرگ دادن «از رابع». و رئیس: سردار. و تَسْوِید: مهمتر کردن. و أُوِّی «به ضمّ همزه تشدید واو مکسوره»: بازگشتن. و صُعْلُوک «به ضمّ صاد»: درویش. و خِلْف «به سکون»: فرزند بد. و رجلٌ قُعْدَد «به ضمّ القاف و فتح الدال أو ضمّه»: إذا کان قریبَ الأباءِ إلی الجدّ الأکبر، و یذمُّ به، لأنّه من أولادِ قومٍ هَرْمیٰ و ینسب إلی الضّعفِ، و قد یمدحُ به أیضاً. و ثُلْمَة «به ضمّ ثاء»: رخنه. و سَدّ استوار کردن رخنه «از اول». و اِسْتِباحَة: مباح کردن. و فی الأساس: أَهْمَدَ فلانٌ الأمرَ: أماتَه.
می‌فرماید: بیخواب شدم برای نوحه‌‌ای که در آخر شب آواز گردانید، خبر مرگ می‌داد برای پیر من و سردار مهتر کرده، یعنی ابوطالب، محلّ بازگشتن درویشان، خداوند سخا و خداوند بردباری، نه فرزند بد، و نبود فرزند نزدیک بجدّ اکبر، صاحب مُلک که بازگذاشت رخنه‌ای را که زود محکم خواهند ساخت آن را پسران هاشم، یا مباح کرده شود، پس میرانیده گردد. «شارح»
	در ماتم او بچشم من خواب نماند
زین پیش دو چشم من دریا بودی

	
	در رشتهٔ جان ناتوان تاب نماند
وز گریهٔ بسیار درو آب نماند



حکایت
وفات ابوطالب در سال دهم از نبوّت بود و بیت ثالث اشارت است به محافظت او حضرت مصطفیٰ را ﷺ، از شرّ قریش، به تخصیص در شِعْب، و شرح آن در حرف غین معجمه خواهد آمد.دو این چند بیت از اشعار شفقت شعار اوست: 
	و لقد علمتُ بأنَّ دینَ محمدٍ
واللّهِ لن یَصِلُوا إلیک بجمعِهم
فَاصْدَعْ بأمرِک ما علیکَ غَضاضةٌ
و دعَوتَنی و عرفتُ أنّک ناصِحی
و عرَضتَ دیناً قد علِمتُ بأنّه
لو لا الملامةُ أو حذار مسبَّةٍ

	
	حقٌّ بلا شکٍّ و کانَ یَقینا
حتّیٰ أُوَسِّدَ فِی التُّرابِ دَفِینا
وابشُرْ و قرَّ بذاک مِنْک عُیونا
ولقد صدقتَ و کُنتَ ثمَّ أمینا
مِنْ خیرِ أدیانِ البرّیةِ دِینا 
لوَجدْتَنی سَمْحاً بذاک مُبینا



و روزی پیغمبر ﷺ، دعای باران فرمود و باران بسیار بیامد. آن حضرت بخندید و فرمود: «للّهِ أبی طالبٍ لوکان حیّاً، قرَّت عَیْناه.» مرتضیٰ ﷷ برخاست و گفت: «یا رسول اللّه، کأنّک تریدُ قولَه:
	و أبیضَ یُستسقَی الغمامُ بوجهِهِ
یطوفُ به الهلال من آلِ هاشم
کذبتم و بیتِ اللّهِ یُبزیٰ محمّدٌ
و نُسلِمُه حتّیٰ نُصرّعَ حولَهُ

	
	ثِمالُ الیتامیٰ عصمةٌ للأراملْ
فهُم عندَه فی نعمةٍ و فواضلْ
ولّما نُقاتلُ دونَهُ و نُناضلْ
و نُذهلُ عن أبنائِنا والحلائلْ»



	فَأَمْسَتْ قُرَیْشٌ یَفْرَحُونَ بِفَقْدِهِ
أَرادَتْ أُمُوراً زَیَّنَتْها حُلُومُهُمْ
یُرَجُّونَ تَکْذِیبَ النَّبِیِّ وَ قَتْلَهُ

	
	وَلَسْتُ أَریٰ حَیّاً لِشَیْءٍ مُخَلَّدا
سَتُورِدُهُمْ یَوْماً مِنَ الْغَیِّ مَوْرِدا
وَ أَنْ یَفْتَرُوا بَهْتاً عَلَیْهِ وَ مِجْحَدا



قال الشّافعیُّ رضی اللّه عنه: «قُرَیشٌ ولدُ النّضر بن کِنانة بن خُزَیْمة بن مُدرِکة بن إلیاس بن مُضَر بن نِزار بن مَعَدّ بن عَدْنان، و من الناس من قال هم ولد إلیاس بن مُضَر، و منهم من قال ولد مُضَر بن نِزار، و منهم من قال ولد فِهْر بن مللِک بن النَّضْر بن کِنانة.» و قال الزّمخشریُّ فی الکشّاف: «سمّوا به تصغیرِ القرش، و هو دابّةٌ عظیمةٌ فی البحرِ تعبثُ بالسّفنِ و لا تطاق إلّا بالنّار، و عن معاویة أنّه سأل ابن عباس رضی اللّه عنه: بِمَ سمّیت قریشٌ؟ قال: بدابّةٍ فی البحرِ تأکلُ و لا تُؤکَلُ و تعلو و لا تُعلیٰ. و أنشد:»
	و قریشٌ هی الّتی تَسْکُنُ البحرَ

	
	بِها سُمِّیَتْ قریشٌ قریشا



والتّصغیرُ للتّعظیم. و قیل من القرش، و هوالکسب، لأنّهم کانوا کسّابین بتجاراتهم.» و فرح: شاد شدن «از رابع». و حُلْم: خرد. و إِیراد: درآوردن. و اِفْتِراء: دروغ بر بافتن. و البَهْت: البُهتان.
می‌فرماید: پس گشتند قریش که شاد شدند بنایافتن او، و نیستم من که می‌بینم زنده‌ای را برای چیزی جاودانه کرده. خواستند قریش کارها که آراست آن را خردهای ایشان، زود درآورد آن خردها ایشان را روزی بجای درآمدنی از گمراهی. امید می‌دارند به دروغ داشتن پیغمبر و کشتن او را، و آنکه بربافند بهتانی را برو و آلت انکار را. «شارح»

	جمعی که بعین عقل صاحب نظرند
وانها که زمرگ دشمنان شاد شوند

	
	با حلق طریق خیرخواهی سپرند
گویا ز ممات خویشتن بی‌خبرند



	کَذِبْتُمْ وَبَیْتِ اللّهِ حَتّیٰ نُذِیقَکُمْ
وَ یَبْدُو مِنّا مَنْظَرٌ ذُو کَرِیهَةٍ
فَإِمّا تُبِیدُونا وَ إِمّا نُبِیدُکُمْ
وَ إِلّا فَإِنَّ الْحَیَّ دُونَ مُحَمَّدٍ

	
	صُدُورَ الْعَوالِی وَالصَّفِیحَ الْمُهَنَّدا
إذا ما تَسَرْ بَلْنَا الْحَدِیدَ الْمُسَرَّدا
وَ إِمّا تَرَوْا سِلْمَ الْعَشِیرَةِ أَرْشَدا
بَنُو هاشِمٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ مَحْتِدا



إِذاقَة: چشانیدن. و عالِیَةُ الرُّمْح: ما دخل السّنانَ إلیٰ ثُلثِه. و الصَّحِیفَة: السّیفُ العریض. و مَنْظَر: جائی که چشم بران افتد از روی. والکَرِیهَة: الشدّةُ فی الحرب. و تَسَرْبُل: پیراهن پوشیدن. و تَسّرِید: زره پیوستن. و إِبادَة: هلاک کردن؛ و تُبِیدُونا در اصل «تُبِیدونَنا». و عَشِیرَة: خویشان والطّریقُ الأَرْشَد: نحو الأقصد. و مَحْتِد: اصل مردم. و مصراع اخیر موافق حدیث: «إنّ اللّهَ اصطفیٰ من وَلَدِ إبراهیمَ إسمٰعیلَ واصطفیٰ من وَلَدِ إسمٰعیلَ بنی کِنانةَ واصطفیٰ قریشاً من بنی کِنانةَ واصطفیٰ من قریش بنی هاشمٍ واصطفانی من بنی هاشمٍ».
می‌فرماید: دروغ خواهید گفت بحقّ خانهٔ خدا تا بچشانیم شما را سینه‌های سرهای نیزه و شمشیر پهن هندی. و تا پیدا شود از ما دیداری صاحب سختی در جنگ، چون بپوشیم زره آهن پیوسته کرده. پس یا هلاک کنید شما ما را و یا هلاک کنیم ما شما را و یا ببینید شما صلح خویشان را راه راستر. و اگر نه به درستی که قبیله نزد محمد پسران هاشمند، بهتر خلق به اعتبار اصل مردم. «شارح»

	ای قوم که دارید بدل کینهٔ ما
از روی صفا بدین درآئید همه

	
	صافیست بهر که هست آئینه ما
تا جای کدورت نشود سینهٔ ما



	وَ إِنَّ لَهُ فِیکُمْ مِنَ اللّهِ ناصِراً
نَبِیٌّ أَتیٰ مِنْ کُلِّ وَحْیٍ بِخُطَّةٍ
أَغَرُّ کَضَوْءِ الْبَدْرِ صُورَةُ وَجْهِهِ
أَمِینٌ عَلیٰ مَا اسْتَوْدَعَ اللّهُ قَلْبَهُ

	
	وَلَسْتُ بِلاقٍ صاحِبَ اللّهِ أَوْحَدا
فَسَمَّاةُ رَبِّی فِی الْکِتابِ مُحَمَّدا
جَلَا الْغَیْمُ عَنْهُ ضَوْءَهُ فَتَوَقَّدا
وَ إِنْ کانَ قَوْلاً کانَ فِیهِ مُسَدَّدا



مِنْ: بیانی. و أَوْحَد: تنها. و خُطَّة «به ضمّ»: کار بزرگ و قصه. و تَسْمِیَة: نام کردن. و مراد از کتاب قرآن. و أَغَرّ: سفید روی. و ضَوْء: روشنائی. و بَدْر: ماه شب چهارده. و صُورَة: پیکر. و جَلَوْتُ: أی کشَفتُ. و غَیْم: ابر. و تَوَقُّد: افروخته شدن آتش. والأَمِین: من الأمانة. و مصراع رابع اشارت به مثل «مَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ».

می‌فرماید: به درستی که مرو راست در میان شما از خدا یاری دهنده‌ای، و نیستم من بیننده یار خدا را تنها. پیغمبری که آورد از هر وحیی کاری بزرگ، پس نام کرد او را پروردگار من در قرآن «محمد». سفیدروئی که چون روشنائی ماه شب چهارده است پیکر روی او، وابُرد ابر را از او روشنائی او، پس افروخته شد. امین است بر سّری که بودیعت داد خدا دل او را، و اگر باشد آن گفتاری، باشد دران راست گردانیده. «شارح»

	ای روی تو در عالم صورت مه بدر
زان صدرنشین شدی که در شخص جهان

	
	زلف تو باعتبار معنی شب قدر
مانند دلی و جای دل باشد صدر



مرثیّهٔ سیّدهٔ فُخمیٰ، شریفهٔ عُظمٰی

فاطمهٔ زهرا در وقت حُمّیٰ

	وَ إِنَّ حَیاتِی مِنْکِ یا بِنْتَ أَحْمَدٍ
وَلٰکِنْ لِأَمْرِ اللّهِ تَعْنُو رِقابُنا

	
	بِإِظْهارِ ما أَخْفَیْتُهُ لَشَدِیدُ
وَلَیْسَ عَلیٰ أَمْرِ الْإِلٰهِ جَلِیدُ



إِظْهار: آشکارا کردن. و إِخْفاء: پنهان کردن. و عَنا یَعْنُو: خضَع و ذَلَّ. والجَلَد «بالفتح»: الصّلابة، تقول: جلُد الرّجلُ «بالضّمّ» فهو جَلِدٌ و جَلِیدٌ.
می‌فرماید: به درستی که زندگی من از بعد تو، ای دختر احمد، به آشکارا کردن آنچه پنهان می‌کردم، هراینه سخت است؛ ولیکن مر فرمان خدا را فروتنی می‌کند گردنهای ما و نیست بر فرمان خدا هیچ سختی. «شارح»

	ای نور دو چشم من چو رفتی زنظر
لیکن چکنم نمی‌توانم مردن

	
	در بودن من فایده‌ای نیست دگر
تا پیک اجل نیاورد حکم قدر



	أَتَصْرَعُنِی الْحُمّیٰ لَدَیْکِ وَأَشْتَکِی
أَصِرُّ عَلیٰ صَبْرٍ وَ أَقْویٰ عَلیٰ مُنیً
وَفِی هٰذِهِ الْحُمّیٰ دَلِیلٌ بِأَنَّها

	
	إِلَیْکِ وَ ما لِی فِی الرِّجالِ نَدِیدُ
إِذا صَبْرُ خَوّارِ الرِّجالِ بَعِیدُ
لِمَوْتِ الْبَرایا قائِدٌ وَ بَرِیدُ



صَرْع: افکندن «از ثالث». و حُمّیٰ: تب. و اِشْتِکاء: از چیزی نالیدن. و نَدِید: همتا. و أَصْرَرْتُ علّی الشّیءِ: أقمتُ و دُمْتُ. و قُوَّة: نیرومند شدن «از رابع». و قائد: سرهنگ. و بَرِید: پیک.
می‌فرماید: آیا می‌اندازد مراتب نزد تو و می‌نالم به تو و نیست مرا در میان مردان همتا. می‌ایستم بر صبر و نیرومند می‌شوم بر آرزوها، آن زمان که صبر مردانِ سست دورست. و در این تب راهنمائی است به آنکه او مر مرگ مخلوقات را سرهنگی است و پیکی. «شارح»

	من نام وجود از خود انداخته‌ام
در آتش تب هزار پی سوخته‌ام

	
	هستی مجازی همه درباخته‌ام
وین طُرْفه که با سوزش خود ساخته‌ام



خطاب به فاطمه برای اطعام اسیری غم فرسوده

که یکی از اسباب نزول هَلْ أتیٰ بوده

	فاطِمُ یا بِنْتَ النَّبِیِّ أَحْمَدِ
قَدْ زانَهُ اللّهُ بِجِیدٍ أَغْیَدِ
مُکَبَّلٌ فِی غُلِّهِ مُقَیَّدِ

	
	بِنْتَ نَبِیٍّ سَیِّدٍ مُسَوَّدِ
هٰذا أَسِیرٌ لِلنَّبِیِّ الْمُهْتَدِی
یَشْکُو إِلَیْنَا الْجُوعَ قَدْ تَمَدَّدِ



إِسار «به کسر» و أَسْر: دستگیر کردن. و تَکْبِیل و تَقْیِید: بند کردن. و غُلّ: بند. و جُوع: گرسنگی. و تَمَدُّد: خویشتن یازیدن.
می‌فرماید: ای فاطمه، ای دختر پیغمبر احمد، دختر پیغمبری مهمتر مهتر کرده که به حقیقت آراسته است او را خدا به گردنی نازک، این اسیری است مران پیغمبر راه یافته را، بند کرده‌ای است که در بند او مقید است. شکوه می‌کند بما از گرسنگی، در حالی که به حقیقت یازید خود را. «شارح»

	ای محتشمی که قرص مه تاج تو است
امروز که اسباب مهیّا داری

	
	نه چرخ فلک پایهٔ معراج تو است
غافل مشو از کسی که محتاج تو است



	مَنْ یُطْعِمِ الْیَوْمَ یَجِدْهُ فِی غَدِ
ما زَرَعَ الزّارِعُ سَوْفَ یَحْصُدِ

	
	عِنْدَ الْعَلِیِّ الْواحِدِ الْمُوَحَّدِ
فَأَطْعِمِی مِنْ غَیْرِ مَنٍّ أَنْکَدِ



حَتّیٰ تُجازَیْ بِالَّذِی لا یَنْفَدِ
إِطْعام: طعام دادن. و تَؤْحِید: یگانه کردن. و زَرْع: کِشتن «از ثالث». و مَنّ: منّت نهادن. و نَکَد: بی‌خیر شدن؛ و أَنْکَد: افعل صفت. و مُجازاة: پاداش دادن. و نَفاد و نُفُود: آخِر شدن «از رابع».

می‌فرماید: هر که طعام می‌دهد امروز، می‌یابد آن را در فردا نزد بزرگوار یگانهٔ یگانه ساخته. آنچه کشت زراعت کننده، زود می‌درود؛ پس طعام ده بی‌منّت نهادنی خالی از خیر، تا جزا داده شوی به آنچه آخِر نشود. «شارح»

	هر تخم که در جهان بکاری ای دل
چون کِشتهٔ خویش عاقبت خواهی یافت

	
	فردا دروی بحکم باری ای دل
اندیشه بکن که در چه کاری ای دل



پاسخ دادن فاطمه مرتضیٰ را ﷷ

و مدح او به انعام و اکرام

	لَمْ یَبْقَ مِمّا جِئْتَ غَیْرُ صاعِ
ابْنایَ وَ اللّهِ مِنَ الْجِیاعِ

	
	قَدْ ذَهَبَتْ کَفِّ مَعَ الذِّراعِ
أَبُوهُما لِلْخَیْرِ ذُو اصْطِناعِ



یَصْطَنعُ الْمَعْرُوفَ بِابْتِداعِ
«به» بعد از جِئْتَ مقدّر. و باء برای تعدیه. والکَفّ یذکَّر و یؤنَّث. و صاع: چهار مَدّ، و مُدّ: رَطْلی و ثُلث رَطْلی نزد اهل حجاز، و دو رَطْل نزد اهل عراق، و رَطْل: صد و سی درم، پس صاع نزد اهل حجاز، ششصد و نود و سه درم و ثلث درمی‌باشد؛ و قال النّوویُّ فی الروضة: «منهم من یقول الرّطل مائة و ثمانیة و عشرون درهماً،و منهم من یقول مائة و ثمانیة و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم، و هو الأرجحُ و به الفتویٰ، فعلیٰ هذا الصّاع ستّمائة درهم و خمسة و ثمانون درهماً و خمسة أسباع درهم». و ذِراع: اَرَش. و جِیاع: جمع «جائع». و اِصْطِناع: چیزی را برگزیدن و با کسی نیکوئی کردن. و مَعْرُوف: نیکوئی. و اِبْتِداع: چیزی نو آوردن.
حکایت

قاضی ناصرالدین در تفسیر سورهٔ هَلْ أتیٰ از ابن عباس روایت کند که روزی حضرت مصطفیٰ ﷺ، به عیادت حسن و حسین، رضی اللّه عنهما، رفت و فرمود: «یا أباالحسن، کاج نذری می‌کردی برای شفای ایشان!»علی و فاطمه و کنیزکی فضّه نام سه روز روزه نذر کردند. و چون مریضان شفا یافتند، در خانه قوت نبود. علی از شمعون خیبری سه صاع جو قرض کرد و فاطمه صاعی را آرد ساخت و پنج قرص نان بپخت. در وقت افطار مسکینی سؤال کرد و به او دادند و افطار به آب نمودند و شب دوم یتیمی سؤال کرد و شب سوم اسیری و بهمان منوال عمل کردند و جبرئیل سورهٔ هَلْ أتیٰ آورد و گفت: «خُذْها، یا محمد، هناک اللّهُ فی أهلِ بیتک!» و چه زیباست لفظ «فضّه» در این سوره. و رجزی که مرتضیٰ در شب اول فرموده در حرف نون خواهد آمد و رجزی که در شب ثانی فرموده در حرف میم خواهد آمد و رجزی که در شب ثالث فرموده این است که رقم زدهٔ خامهٔ بیان گشت.
ارتجاز مبنی بر صبر و سکینه

در وقت بنای مسجد مدینه

	لا یَسْتَوِی مَنْ یَعْمُرُ الْمَساجِدا
یَدْأَبُ فِیها قائِماً وَ قاعِدا

	
	وَ مَنْ یَبِیتُ راکعاً وَ ساجِدا
وَ مَنْ یَکُرُّ هٰکَذا مُعانِدا



وَ مَنْ یُریٰ عَنِ الْغُبارِ حائِدا
اِسْتِواء: یکسان شدن. و مَسْجِد: مزگت. و سُجُود: سر بر زمین نهادن. و مُعانَدَة: با کسی ستیزه کردن. و غُبار: گَرْد. و حَیْد و حَیْدودَة: میل کردن.
می‌فرماید: یکسان نیست آن کس که آبادان می‌کند مسجدها را و آن کس که شب می‌گذارد رکوع کننده و سجده کننده، رنج می‌کشد در مسجدها ایستاده و نشسته، و آن کس که باز می‌گردد اینچنین ستیزه کننده و آن کس که دیده می‌شود از گرد میل کننده. «شارح»

	هر چند که هست زاهدان را تمکین
از اهل وصول تا به ایشان فرق است

	
	وز علم نمایند بمردم ره دین
فرقی که میان آسمانست و زمین



حکایت
چون پیغمبر ﷺ، از مکه هجرت به مدینه فرمود، مهار شتر خود را رها کرد و به هیچ خانه از خانه‌های انصار نگذشت، مگر که مهار شتر می‌گرفتند و التماس نزول آن حضرت می‌کردند و می‌فرمود: «رها کنید، او را گفته‌اند که کجا نزول کند.» ناگاه به فضائی رسید که ملک سهل و سهیل، یتیمان عمر بن عباد بود. شتر به زانو درآمد و حضرت رسالت نزول فرمود و ابوایّوب انصاری بار از ناقه برداشت و به خانهٔ خود برد و پیغمبر هم به خانهٔ او رفت و آن فضا از معاذ بن عفراء یا سعد بن زُراره که قیّم یتیمان بود بخرید و بنیاد بنای مسجد و خانه کرد و با صحابهٔ خشت می‌کشید و می‌فرمود: 
	هذا الحمال لا حمال خیبر

	
	هذا أبرّ ربّناً و أطهر



و حافظ اسمٰعیل گوید: «کان أهلُ خیبر یحلمون أمتعةَ النّاسِ بأجرةٍ و ینقلونها علیٰ أحمرتِهم،  فمعنی الحدیثِ الحملِ هذا الذی تحملون و هو نقل اللِّبنِ للّهِ طالبینَ به الأجرَ منه، لا الذی یحمُه أهلُ خیبر فیأخذون به عرضاً یسیراً ممن الأجرة.» و حضرت مرتضیٰ ﷷ این قطعه دران وقت فرموده. و مصراع رابع و خامس تعریض است به بعضی یاران که کسالت تمام می‌نموده‌اند و در مقام اهتمام نبوده‌اند.
عرض ایمان و اسلام بر حضرت سیّد انام

علیه الصّلاة والسّلام

	یا شاهِداً للّٰهْ عَلَیَّ فَاشْهَدِ
مَنْ شَکَّ فِی الدِّینِ فَإِنِّی مُهْتَدِ

	
	إِنِّی عَلیٰ دِینِ النَّبِیِّ أَحْمَدِ
یارَبِّ فَاجْعَلْ فِی الْجِنانِ مَوْرِدِی



شاهِداً: منادای شبیه به مضاف. و جِنان «به کسر»: جمع جَنّة.
می‌فرماید: ای گواه برای خدا بر من، پس گواهر ده، به درستی که من بر دین پیغمبرم، احمد. هر که شکّ دارد در دین، پس به درستی که من باری راه یابنده‌ام. ای پروردگار من، پس بگردان در بهشتها جای درآمدن من.
«شارح»
	مائیم که دولت مخلد داریم
هر چند که در مرتبهٔ اطلاقیم

	
	اقرار بحضرت محمد داریم
خود را بشریعتش مقید داریم



رجز که بعد از قتل نذیر بن طلحه در احد گفته

و گوهر مقصود به الماس فصاحت سفته

	أَصُولُ بِاللّهِ الّعَزِیزِ الأَمُجَدِ

	
	وَ فالِقِ الْإِصْباحِ رَبِّ الْمَسْجِدِ



أَنا عَلِیٌّ وَ ابْنُ عَمِّ الْمُهْتَدِی
صَوْلَة: حمله بردن «از اول». والإِصْباحِ: فی الأصلِ مصدرُ «أَصْبَحَ»، إذا دخل فی الصّبح، سُمِّیَ به الصُّبحُ؛ فالمراد بفالِقِ الإِصْباحِ شاقٌّ عمودِ الصُّبحِ عن ظلمةِ اللَّیْلِ أو عن بیاضِ النَّهار، و می‌تواند بود که «أَصْباح» «به فتح همزه» باشد، جمع «صُبْح» به معنی بام. و مراد از مَسْجِد مسجد حرام.
می‌فرماید: حمله می‌برم بیاری خدای ارجمند بزرگوارتر و شکافندهٔ صبح، پروردگار مسجد حرام، من علی‌ام و پسر برادر پدر آن راه یافته. «شارح»
	در رزم بود صبر و تحمل ما را
در معرکه‌ای که مو بتن تیغ زند

	
	در بزم بود جاه و تجمّل ما را
بر حضرت حقّ بود توکل ما را



منع شماتت هند، زن ابی‌سفیان

در قتل حمزه و شهدای احد، علیهم الرّضوان

	أَتانِی أَنَّ هِنْداً حِلَّ صَخْرٍ
فَإِنْ تَفْخَرْ بِحَمْزَةَ حِینَ وَلّیٰ
فَإِنّا قَدْ قَتَلْنا یَوْمَ بَدْرٍ

	
	دَعَتْ دَرَکاً وَ بَشَّرَتِ الْهُنُودا
مَعَ الشُّهَداءِ مُحْتَسِباً شَهِیدا
أَبا جَهْلٍ وَعُتْبَةَ وَالْوَلِیدا



هِنْد: دختر عُتْبة بن عبدالشمس بن عبد مناف. و صَخْر: ابوسفیان، پدر معاویه. والنّارُ درکاتٌ والجنّةُ درجاتٌ والقعرُ الآخِرُ: دَرَک. و تَبْشِیر: مژده دادن. و هِنْد: اسمُ مملکةٍ، والنّسبةُ إلیها: هِنْدِیّ و هُنُود. و حَمْزَة: پسر عبئالمطلب، و در سال ششم از نبوت مسلمان شد و سبب آن بود که روزی پیغمبر ﷺ، در مقام صفا اقامت داشت و ابوجهل می‌گذشت و بسی ایذا به آن حضرت رسانید و حمزه به صید رفته بود و عادت او آن بودی که در وقت مراجعت از صید طواف کعبه کردی، چون بازگشت و طواف می‌کرد، کنیزک عبداللّه بن جُدْعان صورت حالی که میان مصطفیٰ و ابوجهل گذشته بود عرض کرد، او در حال به مجلس قریش رفت و به کمان سر ابوجهل بشکست اظهار اسلام فرمود. و از اشعار اوست.
	حمدتُ اللّهَ حینَ هَدیٰ فؤادی
بِدینٍ جاءَ من ربٍّ عزیزٍ
إذا تُلِیَتْ رسائلُهُ عَلَیْنا

	
	إلی الإسلامِ والدِّینِ الحنیفِ
خیبرٍ بالعبادِ بهم لطیفِ
تهمَّر دمعُ اللّبِّ الحصیفِ



و اِحْتِساب: مزد چشم داشتن. و بَدْر: موضعی یا چاهی میان مکه و مدینه؛ و یَوْم بَدْر جمعه هفدهم رمضان سال دوم از هجرت که پیغمبر ﷺ، با قریش غزا فرمود. و در بَشَّرَتِ الهُنُودا تعریض بدناءت و رذالت هند.
می‌فرماید: آمد به من که هند زن حلال صَخْر، ابوسفیان، خواند درک را و مژده داد به هندیان. پس اگر فخر می‌کند هند به حمزه، آن هنگام که پشت کرد بر دنیا با شهیدان مزد چشم دارنده شهید. پس به درستی که ما به حقیقت کشتیم در روز بدر ابوجهل پسر هشام و عُتْبه پسر ربیعه و ولید پسر عُتْبه را. «شارح»

	هر چند که فتح کرد بدخواه حسود
گو شاد مشو که فتح از جانب ماست

	
	وز طالع برگشته باین شد خشنود
بسیار شد و دگر بسی خواهد شد



حکایت
چون قریش در بدر مغلوب شده مراجعت کردند، سه هزار مرد در سال سوم هجرت برای حرب مهیّا شدند و پیغمبر ﷺ، با هفتصد مرد متوجه شد و در پیرامون کوه احد آتش حرب اشتعال یافت و قریش پانزده زن از اعیان با خود برده بودند که تذکار مقتولان بدر کنند تا مردان در جنگ محکم باشند، و یکی از آنها هِنْد بود و می‌خواندند:
	نحنُ بناتُ طارِق
إنْ تُقبِلوا نُعانق

	
	نَمشِی علی النَّمارق
أو تُدبِروا نُفارق



فِراقَ غَیْرِ وامِق
و پیغمبر به تأیید و نصر الهی قریش را بشکست و صحابه به غارت مشغول شدند، پس قریش مراجعت نموده غلبه کردند. و وحشی، غلام جُبَیْر بن مُطْعم که حمزه عمّ او را، طعمة بن عدیّ، در غزای بدر کشته بود، باغوای جُبَیْر در پس سنگی کمین کرد و حربه بینداخت و حمزه را شهید ساخت و شکم مبارک او را بشکافت و جگرش برداشت و پیش هند برد که حمزه به اتفاق علی در بدر عُتْبه، پدر او را، کشته بود و هند پاره‌ای از جگر حمزه در دهان نهاد و بخائید و بینداخت، پس برفت و حمزه را مْثله کرد و از پوست او سوار و بازوبند و خلخال بساخت و با خود به مکه برد. و عمر حمزه پنجاه و شش سال بود. و دو بیت اول اشارت به این قصه است. و عدد شهدای بدر هفتاد است، چهار از مهاجرین و باقی از انصار.
و کیفیت قتل ابوجهل بر وجهی که بخاری از عبدالرّحمٰن بن عَوْف روایت کرده آنست که در صفّ قتال دو کودک از یمین و یسار خود دیدم، معاذ بن عمرو و معاذ بن عفراء، و در دلم گردید که اگر دو مرد بودندی، بهتر بودی. ناگاه یکی از من سؤال کرد که ابوجهل کدام است. گفتم: «ترا با او چه کار؟» گفت: «بمن رسیده که او دشنام به پیغمبر داده. بحقّ خدا که اگر او را ببینم، از او جدا نشوم تا من و او یکی کشته شویم.» و آن دگر همین بگفت و من تعجب کردم. ناگاه ابوجهل را دیدم که در معرکه جولان می‌کرد. گفتم: «مطلوب شما آنست.» ایشان با شمشیر کشیده بشتافتند و او را به ضرب تیغ دریافتند و کشته گشت. و بعضی گویند عبداللّه بن مسعود ابوجهل را در میان کشتگان بدر دید که مجروح افتاده بود، پای برگردن او نهاد. ابوجهل گفت: «ای شبانک گوسفند، بلند جائی یافتن!» پس به شمشیر ابوجهل سر او را ببرید و به خاک می‌کشید تا نزد پیغمبر آورد. و شرح قتل عُتْبه و ولید و شَیْبه در حرف باء گذشت.

	وَقَتَّلْنا سَراةَ النّاسِ طُرّاً
وَ شَیْبَةَ قَدْ قَتَلْنا یَوْمَ‌ ذاکُمْ
فَبُوِّءَ مِنْ جَهَنِّمَ شَرَّ دارٍ

	
	وَ غَنَّمْنَا الْوَلائِدَ وَالْعَبِیدا
عَلیٰ أَثْوابِهِ عَلَقاً جَسِیدا
عَلَیْها لَمْ یَجِدْ عَنْها مَحِیدا



تَقْتِیل: مبالغه در کشتن. و سَرْو: مهتر شدن؛ و سَرِیّ: مهتر، و قال الجوهریّ: جمع السَّریّ: سَراة «بالفتح»، لا یعرفُ غیره و هو جمعٌ عزیزٌ أن یُجمَع فَعِیلٌ علیٰ فَعَلَةٍ. و تَغْنِیم: غنیمت دادن. و وَلِیدة: دختر زاده و پرستار. و عَبِید «به فتح عین»: جمع عبد. و تغنیم و لائد و عبید کنایت از کثرت غنیمت. ذا اشارت به یوم بدر. و کُم: حرف خطاب به جماعت. و عَلَق «به فتح عین و لام»: خون بسته. و جَسِید: خون خشک. و تَبْوِئَة: کسی را بجائی فرو آوردن. و جَهَنَّم: دوزخ، و مؤنث سماعی است. و شَرّ: صیغهٔ تفضیل. و ضمیر عَلَیْها راجع به جَهَنَّم، و ضمیر عَنْها به دار جَهَنَّم. و تخصیص شّیْبه به تفصیل احوال و گذاشتن ابوجهل و عُتْبه و ولید به اجمال آن است که شَیْبه مقتول حمزه بوده و این قطعه جواب کسی است که شماتت به قتل حمزه می‌نموده.
می‌فرماید: کشتیم به مبالغه مهتران مردم را همه، و غنیمت دادیم دختر زادگان، یا پرستاران، و بندگان را. شَیْبه را به حقیقت کشتیم در روز بدر، در حالی که بود بر جامه‌های خود خونی بستهٔ خشک. پس فرو آورده شد از دوزخ به بدتر سرائی، بران نیافت ازان جای میل کردن. «شارح»
	کشتیم جماعتی که دشمن بودند
از کینه در سینهٔ ایشان جا داشت

	
	چون تیغ تمام غرق آهن بودند
انصاف که خوش سزای کشتن بودند



حکایت
در بدر هفتاد مشرک کشته گشتند و هفتاد مشرک اسیر شدندو ولید بن عُتْبه و طُعَیْمة بن عَدیّ بن نوفل، برادر طعمه، و عامر بن عبداللّه انماری و عاص بن سعید بن عاص بن امیه و نوفل بن خُوَیْلِد بن اسد و هاشم و مسعود، پسران ابی امیّة بن مُغَیْره، و قَیْس بن فاکِه بن مُغّیْره و عبداللّه بن مُنْذر بن ابی‌رِفاعه و مُنّبَّه بن حَجّاج و عاص، پسر او، و حاجب بن سائب بن عُوَیْمِر و حنظلة بن ابی‌سفیان و زمعه و عقیل، پسران اسود بن مطلب و عُمَیْر بن عثمان و حرملة بن عمرو و ابوقیس بن ولید بن مغیره و ابوالعباس بن قیس و اوس جمحی و معاویة بن عامر بن عبدالقیس و حارث بن زِمْعه و عُثمان و مالک، پسران عبیداللّه، برادران طلحه، و حذیفه بن ابی حذیفه بن مغیره و عمرو بن مخزوم و عَلْقَمة بن کلده و ابوالعاص بن قیس بن عدیّ و معاویة بن مغیرة بن ابی‌العاص و لوذان بن ابی‌ربیعه و زید بن ملیص و عاصم بن ابی‌عوف و سعید بن وهب و عبداللّه بن جمیل بن زهیر بن اسد و سائب بن مالک در حرب به دست مرتضیٰ مقتول شدند.

و چون مصطفیٰ ﷺ به صَفْراء رسید که هفده میل است تا مدینه، امر کرد تا مرتضیٰ نَضْر بن حارث بن عبدالدّار را گردن بزد. و چون به عرق الطّیبه رسید، بفرمود تا عاصم بن ثابت عقبه بن ابی مُعَیْط را قتل کرد. و بعضی گویند قاتل او هم مرتضیٰ بود. و اسیران متموّل به رسم فدیه از چهار هزار درم تا یک هزار درم بدادند و هر که چیزی نداشت، به عوض زر ده کودک انصاری را خطّ آموخت و غنایم در راه مدینه به سویّت مقسوم شد. و بیت اول اشارت به این احوال است.
	وَ ما سَیّانِ هُوَ فِی جَحِیمٍ
وَ مَنْ هُوَ فِی الْجِنانِ یُدَرَّ فِیها

	
	یَکُونُ شَرابُهُ فِیها صَدِیدا
عَلَیْهِ الرِّزْقُ مُغْتَبِطاً حَمِیدا



جَحِیم: آتش بزرگ، و مراد دوزخ و مؤنث سماعی است. و شَراب: آنچه آشامند. و صَدِید: زرداب. و إِدْرار: شیر و باران فرو گذاشتن. و الغِبْطَة: أن تتمّنیٰ مثلَ حالِ أحدٍ من غیرِ أن تُریدَ زوالَها عنه و لیس بحَسَدٍ، تقول: غَبَطْتُهُ فَاغْتَبَطَ. و مصراع ثانی موافق «وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ  ٭ مِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاء صَدِيدٍ»
 
می‌فرماید: نیست یکسان کسی که او در آتش بزرگ است، باشد شراب او دران آتش زرداب، و کسی که او در بهشتها است، فرو گذاشته می‌شود دران بهشتها برو روزی رشک بردهٔ ستوده. «شارح»

	دشمن که زجهل می‌کشد تیغ خلاف
او ساکن دوزخ است و ما اهل بهشت

	
	با اهل صفا چرا زند هر دم لاف
پس لاف برابری بود عین گزاف



حکایت
چون قریش در اُحُد بر صحابه غالب شدند، ابوسفیان به آواز بلند سه بار گفت: «أفی القومِ محمد؟» و پیغمبر صحابه را از جواب او نهی فرمود. پس سه بار گفت: «أفی القومِ ابن أبی قُحافة؟» پس سه بار گفت: «أفی القومِ ابن الخطاب؟» پس رو به قوم خود کرد و گفت: «أما هؤلاء فقد قُتِلوا و قد کفیتموهم.» پس عمر را تحمّل نماند و گفت: «واللّهِ، یا عدوَّ اللّه، إنّ عددتَ لأحیاءٌ کلُّهم و قد بقی لک ما یسوءُک.» و ابوسفیان گفت: «یومٌ بیومٍ والحربُ سِجالٌ.» و بر سبیل ارتجاز می‌گفت: «اعلُ هُبَل، اعلُ هُبَل.» چه قریش برای تیمُّن این بت را در حرب اُحُد با خود آورده بودند. و پیغمبر ﷺ، فرمود: «شما بگوئید: اللّهُ أعلیٰ و أجلّ.» پس ابوسفیان گفت: «إنّ لنا العُزّیٰ و لا عُزّیٰ لکم.» و پیغمبر فرمود: «شما بگوئید: اللّهُ مولانا و لا مولیٰ لکم.» و بعضی گویند پیغمبر با عمر گفت که در جوابِ «یومٌ بیومٍ» بگو: «لا سواء قَتْلانا فی الجّنةِ و قَتْلاکم فی النّار». و این دو بیت موافق این روایت است. «شارح»
	تا چند کنی طَیْش و تهتُّک چون دیو 
شیطان چو گرفت ملک هستی ترا
 
	
	وز جهل زنی لاف شجاعت چون گیو
از ظاهر و باطن تو برخاست غریو



حکایت حوادث که در غزای احد رو نموده

و ابواب عبرت بر روی اهل خبرت گشوده

	اللّهُ حَیٌّ قَدِیمٌ قادِرٌ صَمَدُ
هُوَ الَّذِی عَرَّفَ الْکُفّارَ مَنْزِلَهُمْ
فَإِنْ یَکُنْ دَوْلَةٌ کانَتْ لَنا عِظَةً
وَ یَنْصُرُ اللّهُ مَنْ والاهُ أَنَّ لَهُ

	
	وَ لَیْسَ یُشْرِکُهُ فِی مُلْکِهِ أَحَدُ
وَالْمُؤْمِنِینَ سَیَجْزِیهِمْ کَما وُعِدُوا
فَهَلْ عَسیٰ أَنْ یُریٰ فِی غَیِّها رَشَدُ
نَصْراً وَ یَمْثُلُ بِالْکُفّارِ إِذْ عَنَدُوا



قُدْرَة: توانا شدن. و صَمَد: پناه نیازمندان. و شِرْکَةَ: انبار شدن «از رابع». و تَعْرِیف: شناسا کردن. والکُفْر
 فی اللّغةِ السِّترُ و فی الشَّرعِ إنکارُ ما علم بالضَّرورةِ مجیء الرَّسول به. و دولةَ «به فتح و ضمّ»: گردش، و قیل الدَّوْلة بالفتح فی المال و بالضمّ فی الحربِ والجاه، و قال أبوعبید: الدَّوْلة بالفتح المصدر و بالضمّ الشّیءُ الذی یُتداوَلُ بعینه. و مُوالاة و وِلاء: با کسی دوستی کردن. و مُثْلَة: عقوبت کردن «از اول». و عُنُود: از راه گشتن و ستیز کردن «از اول».
می‌فرماید: خدا زندهٔ دیرینهٔ توانا، پناه نیازمندان است؛ و نیست که انباز شود او را در مُلْک او یکی. او آن کس است که شناسا کرد کافران را جای فرو آمدن ایشان، و مؤمنان زود پاداش دهد خدا ایشان را، چنانچه وعده کرده شده‌اند. پس اگر باشد گردشی، باشد آن گردش مر ما را پندی. پس آیا شاید که دیده شود در گمراهیِ آن راه یافتنی؟ و یاری می‌دهد خدا کسی را که دوست می‌دارد او را، به درستی که مرو راست یاری دادنی؛ و عقوبت می‌کند به کافران، چون از راه گردند. «شارح»
	غمگین مشو ای دوست اگر چرخ بلند
هر چند بتاب و پیچ باشی از بند

	
	آماده کند بهر تو اسباب گزند
آن بند بود بلوح دل صورت پند



حکایت
چون ابوسفیان و قریش از احد به جانب مکه مراجعت کردند، پشیمان شدند و می‌خواستند که بازگردند و به مدینه روند و چون این خبر به پیغمبر رسید، با هفتاد کس به حَمْراء اسد آمد که تا مدینه هشت میل است و خدا رعب در دل کفار شقاوت آثار انداخت و به مکه رفتند و آیت «الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ»
 نازل شد و مصراع رابع اشارت به این است.

	فإِنْ نَطَقْتُمْ بِفَخْرٍ لا أَباً لَکُمْ
فَإِنَّ طَلْحَةّ غادَرْناهُ مُنْجَدِلاً
وَالْمَرْءُ عُثْمانُ أَرْوَتْهُ أَسِنَّتُنا
فِی تِسْعَةٍ إِذْ تَوَلَّوْا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ
کانُوا الذَّوائِبَ مِنْ فِهْرٍ وَأَکْرَمَها

	
	فِیمَنْ تَضَمَّنَ مِنْ إِخْوانِنَا اللَّحَدُ
وَلِلصَّفائِحِ نارٌ بَیْنَنا تَقِدُ
فَجَیْبُ زَوْجَتِهِ إِذْخُبِّرَتْ قِدَدُ
لَمْ یَنْکِلُوا مِنْ حِیاضِ الْمَوْتِ إِذْوَرَدُوا
شَمَّ الْأُنُوفِ وَحَیْثُ الْفَرْعُ وَالْعُدَدُ



تَضَمُّن: در میان خویش آوردن. و إِخْوان: جمع أخ. و مراد از مَنْ تَضَمَّنَ شهدای اُحُد، و از إِخْوان اهل اسلام به حکم  «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ».
 و لَحَد شکافی که در یک جانب گور باشد. و طَلْحَة: پسر ابی طلحة بن عبدالعزّیٰ. و مُغادَرَة: دست بازداشتن. و اِنْجِدال بر زمین افتادن. و قَد و وُقُود: افروخته شدن آتش. و عُثْمان: پسر طلحة بن ابی طلحه. و إِرْواء: سیراب کردن. و تَخْبِیر: خبر کردن. و القَدّ: قطعُ الشّیءِ طولاً «من الأول»، قال اللّه تعالیٰ: «إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ»
 والقِدَّة: کالقطعة. و ظَهْر: پشت، و یقال: نزل بینَ أظهُرِکم، أی فی وسطِکم. و نُکُول: از دشمن باز ایستادن «از اول». و حِیاض: جمع «حَوْض»، و قال الإمامُ فی التفسیر: «أصلُ الحیضِ السّیلُ و منه قیل الحوض، لأنّ الماءَ یحیض إلیه.» و ذَؤابَة «به ضمّ»: گیسو، و مراد سردار، و ذَوائِب: جمع، و اصل او «ذَاآئب». وفِهْر «به کسر الفاء»: أبو قبیلةٍ من قریشٍ، و هو فِهْر بن مالِک بن النَّضْر. و أَشَمّ: بلندبینی، و شُمّ «به ضم،»: جمع او؛ و أَشَمُّ الأَنْف: کنایت از شریف کریم، چه به حسب فراست بلندی بینی دلالت بر شرف و کرم دارد، و این مثل «عریض القفاء» است که کنایت از ابله است، به سبب آنکه عرض قفا از روی فراست دلیل بلاهت و سفاهت است و الفَرْع: الولد. و العُدَّة: ما أعددتَه لحوادثِ الدّهرِ من المالِ والسّلاحِ، والعُدَد «بالضمّ»: جمعها. و در بعضی نسخ بجای أَرْوَتْهُ «أَرْدَتْهُ» .
می‌فرماید: پس اگر سخن گوئید بفخر - که مباد پدر مر شما را!- در شأن آن کسان که در میان گرفت ایشان را از برادران ما شکاف گور، پس به درستی که طلحه، دست بازداشتیم از او، افتاده بر زمین؛ و مر شمشیرهای پهن را آتشی بود در میان ما که می‌افروخت؛ و آن مرد، عثمان سیراب ساخت او را سرهای نیزهٔ ما. پس گریبان زنش، چون خبر کرده شد، پارها بود. در میان نُه تن که چون برگشتند در میان ایشان، بازنایستادند از حوضهای مرگ، چون درآمدند. بودند سرداران از قبیلهٔ فِهْر و بزرگتران قبیله، بلندبینیها، و بودند جائی که بود فرزند ایشان و سلاح و مال مهیا برای حادثه. «شارح»

	کشتیم جماعتی زکفار قریش
دیدیم بکام دوستان دشمن خویش

	
	وز لوح وجود شسته صورت طیش
شد تلخ بکام دشمنان شربت عیش



حکایت
ابوسفیان در اُحُد با بنی عبدالدار گفت که در بدر علَم بدست شما بود و شکست یافتیم، امروز علَم بما دهید، باشد که فرصت یابیم. و مقصود او تحریک غضب و حمیت ایشان بود تا در حرب راسخ و ثابت قدم باشند. و اول طلحه بن ابی طلحه که او را از غایت شجاعت «کبش الکتیبه» گفتندندی به میدان آمد و مبارز جست. و مرتضیٰ پیش رفت و به شمشیر فرق او را بشکافت و پیغمبر ﷺ، شاد شد و مسلمانان تکبیر گفتند. پس برادرش، عثمان بن ابی طلحه، علم برداشت و گفت:
	إنّ علیٰ أهلِ اللِّواءِ حقّا

	
	أنْ یَخْضِبوا الصَّعْدةَ أو تَنْدَقّا



و مبارز جست و علی پیش رفت و او را هم بکشت و رجز او و جواب علی در حرف لام خواهد آمد. و بعضی گویند قاتل عثمان حمزه بود. پس ابوسعید بن طلحه علم برداشت و سعد بن ابی وقّاص او را به تیر هلاک کرد و رجز او و جواب مرتضیٰ در حرف باء گذشت. پس حارث بن طلحه برداشت و هم عاصم او را به تیر بکشت. پس کلاب بن طلحه برداشت و زبیر او را قتل کرد. پس حلاس بن طلحه برداشت و طلحة بن عبیداللّه او را بکشت. پس ارطاة بن شرحبیل برداشت و علی او را قتل کرد. پس شریح ابن فارض برداشت و مسلمانی او را بکشت. پس صواب، غلام کی از بنی عبدالدّار، برداشت و مسلمانی او را قتل کرد. و حسّان بن ثابت گفت: 
	فخرتم باللِّواءِ و شرّ فخرٍ
ظننتم والسّفیهُ له ظنونٌ
بأنّ جلادَنا یومَ التقَیْنا

	
	لواء حینَ رُدَّ إلیٰ صوابِ 
و ما أن ذاک من أمرِ الصّوابِ
بمکّةَ بیعُکم خُمُر العِیابِ



و روی عن أبی عبداللّه جعفر بن محمد عن أبیه ﷷ، أنّه کان أصحابُ اللّواءِ یومَ أحد تسعةٌ، کلّهم قتلهم علیّ بن أبی طالبٍ عن آخرهم. و مراد از «تسعه» در بیت رابع عثمان است و ابوسعید و مسافع و حارث و کلاب و حلاس و ارطاة و شریح و صواب. و اگر گوئی این جماعت از بنی عبدالدّار بوده‌اند و بیت خامس ناطق است به آنکه تسعه از قبیلهٔ فِهْرند، گوئیم منافات نیست؛ چه عبدالدّار پسر قُصَیّ بن کِلاب بن مُرّة بن کعب بن لُؤیّ بن غالب بن فِهْر بوده.
	وَأَحْمَدُ الْخَیْرُ قَدْ أَرْدیٰ عَلیٰ عَجَلٍ
فَظَلَّتِ الطَّیْرُ وَالضِّبْعانُ تَرْکَبُهُ

	
	تَحْتَ الْعَجاجِ أُبَیّاً وَ هْوَ مُجْتَهِدُ
فَحامِلٌ قِطْعَةً مِنْهُمْ وَ مُقْتَعِدُ



عَجَل: شتافتن «از رابع». و عَجاج: گَرْد. و أُبَیّ: پسر خلف بن وهب بن حذافه. و ظَلَّ: روز گذاشت. و ضِبْعان «به کسر ضاد»: کفتار نر. و قِطْعَة: پاره. و اِقْتِعاد: اشتر را مرکب خویش ساختن. و خَیْر یا مرفوع و نعت أَحْمَد، یا مجرور و مضافٌ الیه، چنانچه عبدالمطلب را «شَیْبَةُ الحَمْد» و هاشم را «عَمْرُو العُلیٰ» می‌گفتند.
می‌فرماید: احمد، بهتر خلایق، به حقیقت  هلاک کرد بر وجه شتاب در زیر گرَد اُبَیّ، پسر خلف را، و او کوشنده بود. پس روز گذاشتند مرغ و کفتار که سوار می‌شدند برو، پس بردارنده بود پاره‌ای را بعضی ازیشان و برنشیننده بود برو بعضی ازیشان. «شارح»

	دشمن که بقصد خون ما بود دلیر
جان داد بتیغ قهر و از لاشهٔ او

	
	وز غایت زور داشت سرپنجهٔ شیر
شد جانوری که بود در صحرا سیر



حکایت
اُبَیّ بن خلف در مکه با پیغمبر گفت: «اسبی را به ارزن می‌پرورم تا بر بالای آن اسب ترا قتل کنم.» و پیغمبر ﷺ، فرمود: «بل إنا إقتلُک، إن‌شاءاللّه.» و بعضی گویند چون امیه برادرش در بدرکشته شد و او اسیر گشت و فدا بداد، این سخنان اتفاق افتاد. و آن دم که قریش در احد بر لشکر اسلام غلبه کردند اُبَیّ حمله بر پیغمبر، ﷺ، برد و پیغمبر حربه از دست حارث بن صِمّه یا زُبَیْر بن عوام بستند و اُبَیّ زد و او را مجروح کرد و مَرّالظّهران یا سَرَف بمرد. و ابن کثیر گوید: پیغمبر، ﷺ، بدست مبارک خود اُبَیّ را نکشت.
	وَ مَنْ قَتَلْتُمْ عَلیٰ ما کانَ مِنْ عَجَبٍ
لَهُمْ جِنانٌ مِنَ الْفِرْدَوْسِ طَیِّبَةٌ
صَلَّی الْإِلٰهُ عَلَیْهِمْ کُلَّما ذُکِرُوا

	
	مِنّا فَقَدْ صادَفُوا خَیْراّ وَ قَدْ سَعِدُوا
لا یَعْتَرِیهِمْ بِها حَرٌّ وَلا صَرَدُ
فَرُبَّ مَشْهَدِ صِدْقٍ قَبْلَهُ شَهِدُوا



مُصادَفَة: یافتن. والفِرْدَوْس: حدیقةٌ فی الجنّة. و اِعْتِراء: رسیدن. و حَرّ: گرما. و صَرد: «به سکون راء» سرما، و فارسی معرب است،و «به فتح» زود سرما یافتن.
می‌فرماید: هر که کشید شما از ما برانکه بود این از عجب، پس به حقیقت یافتند خیری را و به حقیقت نیکبخت شدند. مریشان راست بهشتها از فردوس که پاکند، نمی‌رسد ایشان را به آن بهشتها گرما و نه زود سرما یافتن. درود دهاد خدا بر ایشان، هرگاه که یاد کرده شوند! پس بسیار جای راستی که پیش ازین حاضر شدند. «شارح»

	هر کس که زفیض حقّ سعادت یابد
خواهد که کند براه حقّ جانبازی

	
	وز عین عمل نور عبادت یابد
وز بهر شهود او شهادت یابد



	قَوْمٌ وَفَوْا لِرَسُولِ اللّهِ وَاحْتَسَبُوا
وَ مُصْعَبٌ ظَلَّ لَیْثاً دُونَهُ حَرِداً
لَیْسُوا کَقَتْلیٰ مِنَ الْکُفّارِ أَدْخَلَهُمْ

	
	شُمُّ الْعَرانِینِ مِنْهُمْ حَمْزَةُ الْأَسَدُ
حَتّیٰ تَزَمَّلَ مِنْهُ ثَعْلَبٌ جَسِدُ
نارَ الْجَحِیمِ عَلیٰ أَبْوابِهَا الرَّصَدُ



عِرْنِین «به کسر عین»: بُنِ بینی. و مُصْعَب «به ضم میم»: پسر عُمَیْر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قُصَیّ. و حَرَد: خشم گرفتن. و تَزَمُّل: خویش را در جامه پیچیدن. والثَّعْلَب: طرف الرُّمح الدّاخل فی السّنان. والجَسَد: مصدرُ جَسِدَ به الدَّمُ یَجسَدُ «من الرابع»، إذا لصق به، فهو جاسدٌ و جَسِدٌ. قَتْلیٰ جمع «قتیل» به معنی مقتول. و إِدْخال: درآوردن. و راصِد: پاسبان، و رَصَد: جمع او.
می‌فرماید: قومی که وفا کردند مر رسول خدا را و مزد چشم داشتند، بلندبینیها که بعضی از ایشان حمزه است، آن شیر، و مُصعَب بن عُمَیْر که گشت شیری نزد رسول، خشم گیرنده، تا جامه بر خویش پیچید از او طرف نیزه که چسبیده بود خون به او. نیستند ایشان چون کشته‌ها از کافران که درآورد خدا ایشان را در آتش دوزخ که بر درهای آن پاسبانان باشند. «شارح»

	جمعی که ره مهر و وفا داشته‌اند
دورند ز قومی که بتزویر و نفاق

	
	آئین ریاضت و صفا داشته‌اند
با اهل خدا جور و جفا داشته‌اند



حکایت
علَم مهاجرین در بدر واحد به دست مصعب بود و ابن قمئه در احد دست راست او را بینداخت و او را علم به دست چپ گرفت، پس دست چپ او  را بینداخت و او علَم به بازو و سینه نگاه داشت و می‌گفت: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ»
 و هنوز این آیت نازل نشده بود. پس به ضرب نیزه بیفتاد و شهید شد و ابوالرّوم بن عمیر علم برداشت و به دست او بود تا مدینه. و پیغمبر ﷺ، بر سر مصعب بایستاد و این بخواند: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ»
 و عمر او چهل سال بود.
تمهید معذرت در قتل خویشان

و تشیید مصلحت در زجر ایشان

	قُرَیْشٌ بَدَتْنا بِالْعَداوَةِ أَوَّلاً
بِأَفْواهِهِمْ وَالْبِیضُ بِالْبِیضِ تَلْتَقِی
وَخَطِّیَّةٌ قَدْ ثُقِّفَتْ ثُقِّفَتْ  سَمْهَرِیَّةٌ

	
	وَجاءَتْ لِتُطّفِی نُورَ رَبِّ مُحَمَّدِ
بِأَیُدِیهِمُ مِنْ کُلِّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ
أَسِنَّتُها قَدْ حُودِثَتْ بِمُحَدِّدِ



بَدَتْ: یا از «بُدوّ» یا از «بدأ» به لغت اهل مدینه، چنانچه در بیان «تبدَّ اللّهُ فی خلقِ السَّماء» گذشت. و عَداوَة: دشمنی. و إِطفاء: فرو کشتن آتش. و فَوْه: دهان، و او اصل «فم» است، هاء را برای ثقل اجتماع دو هاء در «فوهُهُ» بینداختند و او را به میم که قریب اوست در مخرج شفه بدل ساختند، و گاهی گویند: هذا فوه و رأیتُ فاه و نظرتُ إلیٰ فیه، و أَفُواه: جمع او. و أَیْدِی: جمع یَد: و عَضْب: شمشیر برّان و تَثْقِیف: راست کردن نیزه. والسَّمْهَرِیَّة «به فتح السین و سکون المیم»: القناةُ الصّلبةُ، و یقال هی منسوبةٌ إلیٰ سَمْهَرٍ، اسم رجلٍ کان یقوم الرّماحَ. و مُحادَثَة: زدودن. و تَحْدِید: تیز کردن. و بِأَفْواهِهِم متعلق به لِتُطْفِی، و این اشارت است به «يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ»

می‌فرماید: قبیلهٔ قریش پیدا شدند، یا آغاز کردند، ما را به دشمنی در نخست؛ و آمدند که فروکشند روشنائی پروردگار محمد را به دهانهای خود، و شمشیرها به شمشیرها می‌رسید؛ به دستهای ایشان بود از هر جنس شمشیر برّان هندی، و نیزه‌های منسوب به موضع خطّ که به حقیقت راست کرده شده، سخت که سرهای آن نیزه‌ها جلا داده شده به تیز کننده. «شارح»

	هستند جماعتی که بدخواه منند
خواهند که آئینه من تیره کنند

	
	خرسنگ صفت فتاده در راه منند
وز جهل حجاب جان آگاه منند



	فَقُلْنا لَهُمْ لا تَبْعَثُوا الْحَرْبَ وَاسْلَمُوا
فَقالُوا کَفَرْنا بِالَّذِی قالَ إِنَّهُ
فَقَتْلُهُمُ وَاللّهِ أَفْضَلُ قُرْبَةٍ

	
	وَفِیئُوا إِلیٰ دِینِ الْمُبارَکِ أَحْمَدِ
یُوَعِّدُنا بِالْحَشْرِ وَالْحُکْمِ فِی غَدِ
إِلیٰ رَبِّنَا الْبَرِّ الْعَظِیمِ الْمُمَجِّدِ



بَعْث: از جای برانگیختن «از ثالث». و سَلَم «به فتح سین و لام»: خالص شدن «از رابع». و فَیْء: بازگشتن «از ثانی». والبَرَکَة: ثبوت الخیرِ الإلهیّ فی الشّیءِ؛ و مُبارَکَةَ: برکت کردن؛ و مُبارَک: خجسته. و تَوْعِید و تَؤَعُّد: بیم دادن؛ و یوعّد: یا به صیغهٔ مضارع از توعید یا به صیغهٔ ماضی از توعّد. و حَشْر: برانگیختن. و قِتْلَة «به کسر قاف»: کشتن. و قُرْبَة: نزدیکی. و بَرّ «به فتح»: نیکوکار. و فِیئُوا مبنی بر حدیث «کلُّ مولودٍ یولَدُ علی الفطرةِ، فأبواه یهوّ دانه و ینصِّرانه و یمجِّسانه». و بیت ثانی ناظر به آنچه کفار می‌گفتند:
	أنترک لذّةَ الصَّهباءِ نقداً
حیاةٌ ثمَّ موتٌ ثمَّ حشرٌ

	
	بما وعدوهُ مِن لبنٍ و خمرِ
حدیثُ خُرافةٍ یا أمَّ عمرِو



می‌فرماید: پس گفتیم مریشان را که برمی‌نگیزید کارزار را و خالص شوید و بازگردید به دین خجسته احمد. پس گفتند کافر شدیم ما به آنچه گفت احمد، به درستی که او بیم می‌دهد ما را به برانگیختن از گور و به حکم در فردای قیامت. پس کشتن ایشان به حق خدا افضل نزدیکی است به پروردگار ما، نیکوکار بزرگ بزرگ داشته. «شارح»
	با دشمن خویش صد تنزل کردم
آخر که دلم به قتل او یافت قرار

	
	وز جور و جفای او تحمل کردم
شمشیر کشیدم و توکل کردم



حکایت شکست یافتن قریش در غزای خندق

و مغلوب شدن باطل و غالب گشتن حق

	وَ کانُوا عَلَی الّإِسْلامِ أَلْباً ثَلاثَةً
وَفَرَّ أَبُو عَمْرٍو هُبَیْرَةُ لَمْ یَعُدْ
نَهَیْتُمْ سُیُوفُ الْهِنْدِ أَنْ یَقِفُوا لَنا

	
	فَقَدْ خَرَّ مِنْ تِلْکَ الثَّلاثَةِ واحِدُ
وَلٰکِنْ أَخُو الْحَرْبِ الْمُجَرَّبُ عائِدُ
غَداةَ الْتَقَیْنا وَالرِّماحُ مَصائِدُ



ضمیر کانُوا راجع به بنی قُرَیْظه و غَطَفان و قریش، چنانچه از حکایت خدعهٔ نعیم بن مسعود اشجعی غَطَفانی در حرف لام مفهوم خواهد شد. عَلیٰ از قبیل «فَیَوْمٌ عَلَیْنا وَ یَوْمٌ لَنا». و أَلَبْتُ الجیشَ: جَمَعْتُه، وهُم أَلْبُ «به فتح الهمزة أو کسرها»: إذا کانوا مجتمعین. و خُرُور: افتادن. و مراد از واحِد قریش، چه در حرف باء موحَده گذشت که هفت کس از بهادران ودلیران قریش به خندق مدینه درآمدند و عمرو بن عبدالوَدّ و نوفل بن عبداللّه مخزومی کشته گشتند و منبّه بن عثمان بن عبید از تیر جراحت یافت و در مکه به آن بمرد و هُبَیره با رفقای خود بگریختند. و هُبَیْرَة «به صیغهٔ تصغیر»: پسر ابی‌وهب مخزومی، و حافظ اسمٰعیل گوید: او شوهر امّ‌هانی بنت ابوطالب بود. و نَهْی: بازداشتن. و غَداة: بامداد، و مضاف بجمله. و مِصْیَدَة «به کسر میم»: دام، و مَصائِد: جمع او.
می‌فرماید: بودند ایشان بر اسلام سه گروه، پس به حقیقت افتاد از ان سه یکی. و گریخت ابوعمرو هبیره پسر ابی‌وهب، بازنگشت، ولیکن صاحب کارزار آزموده بازگردنده است. بازداشت ایشان را شمشیرهای هند که بایستند برای ما، بامداد که رسیدیم به هم و نیزه‌ها دامها بود. «شارح»

	ای خصم که گَرد حرب می‌انگیزی
آن دم که زند آتش قهرم شعله

	
	شکّ نیست که خون خویشتن می‌ریزی
گر شیر نری ز پیش من بگریزی



خطاب به سّید بن سلمهٔ مخزومی

که موسوم بود بداغ کفر و محرومی

	إِنَّ الَّذِی سَمَکَ السَّماءَ بِقَدْرِهِ
بَعَثَ الَذِی لا مِثْلُهُ فِی ما مَضیٰ

	
	حَتّیٰ عَلا فِی عَرْشِهِ فَتَوَحَّدا
یُدْعیٰ بِرَأْفَتِهِ النَّبِیَّ مُحَمَّدا



سَمْک: بلند گردانیدن «از اول». و قَدْرُ اللّهِ و قَدَرُه به معنیً، و تحقیق قدر در فاتحهٌ اولیٰ گذشت. و عَرْش: تخت. و تَوَحُّد: یگانه شدن. و رَأْفَة: مهربانی.
می‌فرماید: به درستی که آن کس که بلند گردانید آسمان را به تقدیر خود، تا بلند شد در عرش خود، پس یگانه شد، برانگیخت آن کس را که نیست مانند او در زمانی که گذشت، خوانده می‌شود به مهربانی او پیغمبر محمد.

«شارح»

	ایزد که اساس گنبد چرخ فکند
تا هست جهان شرع نبی خواهد بود

	
	ایوان سرای دین ازو گشت بلند
وز دهر نمی‌رسد باو هیچ گزند



	فَاعْلَمْ بِأَنَّکَ مَیِّتٌ وَمُحاسَبٌ
أَقْبِلْ إِلَی الْإِسْلامِ إِنَّکَ جاهِلٌ
وَاللّاتَ وَالْهُجُراتِ فَاهْجُرْ إِنَّنِی

	
	فَإِلیٰ مَتیٰ تَبْغِی الضَّلالَةَ وَالرَّدیٰ
وَتَجَنَّبِ الْعُزّیٰ وَ رَبَّکَ فَاعْبُدا
أَخّشیٰ عَلَیْکَ عَذابَ یَوْمٍ سَرْمَدا



مُحاسَبَة و حِساب: با کسی شمار کردن. ضَلالَة: گمراه شدن. و عَزّیٰ: مونث أَعَزّ، و ضحّاک گوید بتی بود که قریش و بنی کِنانه آن را می‌پرستیدند و در نخله بود و بنی شیبان سَدَنهٔ آن بودند، و مجاهد گوید درختی بود که غَطَفان آن را می‌پرستیدند و چون حضرت رسالت ﷺ، در سنهٔ عشر هجری فتح مکه فرمود، خالد بن ولید را با سی سوار در بیست و پنجم رمضان بفرستاد و آن را خراب کرد و چون بازگشت، پیغمبر ﷺ، فرمود: «چه دیدی؟» گفت: «هیچ ندیدم.» فرمود که هنوز خراب نکرده‌ای، بازگرد. و چون بازگشت، زنی سیاه ژولیده موی را دید و یکی از سَدَنهٔ او آواز می‌داد که پنهان شو، و خالد او را بدو پاره کرد. و هم در این سال عمرو بن عاص را بفرستاد تا سُواع که بت هُذَیْل بود بشکست و سعد بن زید اشهلی را بفرستاد عاص تا مَنات که در مشلّل بت اَوْس و خَزْرَج و غَسّان بود بشکست. وأصل اللّات «اللّاه». حذفوا منه الهاءَ و أدخلوا التّاءَ فیه و أنّثوه تنبیهاً علیٰ قصورهِ عن اللّهِ تعالیٰ وجعلوه مختصاً بما یُتقرَّب به إلی اللّه تعالیٰ فی زعمِهم. و مولانا نظام الدین نیشابوری گوید: «لقبائلِ العرب أوثانٌ معروفةٌ، مثل وَدّ بدُومة الجندل لکلب و سُواع لبنی هُذَیْل و یَغوث لمَذْحِج و یَعوق لهَمْدان و نَسْر بأرض حِمْیَر لذی الکَلاع و اللّات بالطّائف لثقیف و مَنات به یثرب للخَزْرَج و العُزّیٰ لکِنانة بنواحی مکة و إساف و نائلة علّی الصّفاء والمروة.»والهجر: «به فتح الهاء» الهذیان، «و بضمها» الکلامُ القبیح. و سَرْمَدَة: همیشه بودن.
می‌فرماید: پس بدان که تو مرده‌ای و حساب کرده شده، پس تا کی می‌جوئی گمراهی و هلاک را؟ رو کن با سلام،به درستی که تو جاهلی، و به پرهیز از عُزّیٰ و پروردگار خود را پس بپرست. و از لات و هذیانات پس بُبر،به درستی که من می‌ترسم بر تو عقوبت روزی که همیشه باشد. «شارح»
	تا چند هوای بت‌پرستی ای دل
ابروی حبیب گر کنی قبلهٔ خویش

	
	بگذر ز خیال عجب و هستی ای دل
از دیدن نقش غیر رستی ای دل



مفاخرت به قرابت اشرف اولاد آدمﷺ

	أَنا أَخُو الْمُصْطَفیٰ لاشَکَّ فِی نَسَبِی
جَدِّی وَ جَدُّ رَسُولِ اللّهِ مُتَّحِدٌ

	
	مَعْهُ رُبِّیتُ وَسِبْطاهُ هُما وَلَدِی
وَفاطِمٌ زَوْجَتِی لا قَوْلَ ذِی فَنَدِ



سِبْط: نبیره، و مراد از سِبْطَیْن: حسن و حسین، و از جَدّ عبدالمطلب. و اِتِّحاد: یکی شدن. و ترخیم فاطِمَة برای ضرورت شعر. و قَوْل مفعول مطلق «أَقُولُ» محذوف.
می‌فرماید: من برادر مصطفیٰ‌ام، هیچ شکّ نیست در نسب من، با او پرورده شده‌ام و دو نبیرهٔ او، ایشان فرزندان منند. پدر پدر من و پدر پدر پیغمبر خدا یکی است، و فاطمه جفت من است، نمی‌گویم گفتن خداوند دروغ.

«شارح»

	ای آنکه نبی ترا برادر خوانده
مانند خلیل رفته در آتش تیز

	
	با جان و دل خویش برابر خوانده
گر نام ترا کسی بر آذر خوانده



حکایت
در میان قریش قحطی پیدا شد و ابوطالب درویش بود و عباس، برادرش، غنی و پیغمبر علی را تعهد فرمود و عباس جعفر را و عقیل به ابوطالب بازگذاشتند. و این جزای آن بود که چون پیغمبر ﷺ، در عام‌الفیل متولد شد و پدرش قبل از ولادت او وفات یافت،عبدالمطلب تعهد او می‌کرد و چون هشت ساله شد، عبدالمطلب را اجل رسید و وصیت تعهد او می‌کرد و چون هشت ساله شد، عبدالمطلب را اجل رسید و وصیت تعهد او به ابوطالب کرد و او پیغمبر را ﷺ بزرگ ساخت.
	صَدَّقْتُهُ وَجَمِیعُ النّاسِ فِی ظُلَمٍ
فَالْحَمْدُ لِلّهِ فَرْداً لا شَرِیکَ لَهُ

	
	مِنَ الضَّلالَةِ وَالّإِشْراکِ وَالنَّکَدِ
الْبَرُّ بِالْعَبْدِ وَالْباقِی بِلا أَمَدِ



ظُلَم «به ضمّ ظاء»: جمع ظُلْمَة. و إَشْراک: انباز آوردن با خدا. و أَمَد: پایان؛ و در بعضی نسخ بجای أَمَد «أَحَد».
می‌فرماید: راست‌گوی داشتم او را و همهٔ مردم در تاریکیها بودند از گمراهی و انباز آوردن و بی‌خیری. پس سپاس مر خدا را، یگانه‌ای که هیچ انباز نیست مرو را، نیکوکار ببنده و پاینده بی‌پایانی. «شارح»
	ای برده ز همسران بهر وجه سبق
از شوق جمال جان فزایت در شام

	
	وز شرم رخت کرده گل تازه عرق
پرخون شده است کاسهٔ چشم شفق



حکایت
ابن اثیر گوید: مرتضیٰ نزد اکثر اول مردان است که به اسلام درآمدند. و اختلاف کرده‌اند که در وقت اسلام چند ساله بود، هفت و هشت و ده و سیزده و چهارده و پانزده و شانزده گفته‌اند. و ثعلبی در تفسیر «وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ»
 گفته: «قد اتّفقت العلماء علیٰ أنّ أوّلَ مَنْ آمَن بعدَ خدیجه من الذکورِ به رسول اللّه ﷺ، علی بن أبی طالبٍ و هو قولُ ابن عباس و جابر بن عبداللّه الأنصاریّ و زید بن أرقم و محمد بن المنکدر و ربیعة و أبی الجارود.» و ترمذی از ابن عباس روایت کند: «أوّلُ من صلّیٰ علیٌّ.» و از اَنَس روایت کند: «بُعِثَ رسول اللّه ﷺ، یومَ الإثنین و صلّیٰ علیٌّ یومَ الثَّلاثاء.»
و امام احمد بن حنبل از عفیف کِنْدی روایت کند که من به تجارت به مکه رفتم و در بازار مِنیٰ با عباس معامله داشتم. دیدم که مردی از خیمه بیرون آمد و احتیاط آفتاب کرد و به نماز مشغول شد و از عقب او زنی و پسری که نزدیک به بلوغ بود بیرون آمدند و اقتدا به او کردند. من با عباس گفتم: «این کیست؟» گفت: «این محمد پسر عبداللّه است، برادرزادهٔ من، و این زن خدیجه است و این پسر علی پسر ابوطالب است.» گفتم: «چه کار می‌کند؟» گفت: «نماز می‌گزارد و دعوی پیغمبری می‌کند و تابع او نیست غیر زن او و پسر عمّ او.» و بیت اول موافق این روایات است. 
و امام علی بن احمد واحدی از جابر بن عبداللّه انصاری روایت کند که مرتضیٰ این ابیات می‌خواند و پیغمبر می‌شنید، پس تبسم فرمود و گفت: «صدقتَ، یا علیّ.»
و گویند یهودیئی دعوی شرعی با مرتضیٰ داشت و او را در کوفه نزد شُرَیْح قاضی برد و چون به مجلس فرمود، پهلوی شُرَیْح بنشست و گفت: «اگر خصم من مسلمان بودی، پهلوی او بنشستمی.» و این ابیات بخواند.

شکایت از باغیان در وقتی که در نزدیک بصره نزول فرموده

و متوجه حرب طلحه و زبیر و عایشه بوده

	وَ إِنَّی قَدْ حَلَلْتُ بِدارِ قَوْمٍ
هُمُ إِنْ یَظْفَرُوا بِی یَقْتُلُونِی

	
	هُمُ الْأَعْداءُ وَالْأَکْبادُ سُودُ
وَ إِنْ قَتَلُوا فَلَیْسَ لَهُمْ خُلوُدُ



أَسْوَد: سیاه،و سُود: جمع او. و سَوادُ الکبدِ کنایةٌ عن العداوة.
می‌فرماید: به درستی که من به حقیقت فرو آمدم به سرای قومی که ایشان دشمنان منند و جگرها سیاه است. ایشان اگر فیروز می‌شوند بر من، می‌کشند مرا؛ و اگر بکشند مرا، پس نیست مر ایشان را جاودانه بودن. «شارح» 
	دشمن که کشد ز هر طرف تیغ چو بید
گیرم که مراد او برآید اما

	
	وز جانب او کرده دلم قطع امید
او نیز درین سرا نماند جاوید



خطاب به پسر خود، محمّد بن حنفیّه

در حرب جمل که مشتمل است بر اسرار خفیّه

	إِطْعَنْ «بها» طَعْنَ أَبِیکَ تُحْمَدِ

	
	لا خَیْرَ فِی حَرْبٍ إِذا لَمْ تُوقَدِ



بِالْمَشْرَفِیِّ وَالْقَنَا الْمْسَدَّدِ
إِیقاد: آتش افروختن، قال اللّه تعالیٰ: «كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ»
. والمَشْرَفِیّ «به فتح المیم»: السّیفُ المنسوبُ إلیٰ مشارف و هی قُریً من الشّام.

می‌فرماید: نیزه بزن مثل نیزه زدن پدر خود تا ستوده شوی، نیست هیچ خیر در کارزاری، چون افروخته نشود به شمشیر مشرفی و نیزهٔ راست گردانیده. «شارح»

	ای گشته مهیا ز رخت کام پدر
در معرکه با خصم درآویز چو شیر

	
	وز بادهٔ مهر کرده پر جام پدر
تا زنده کنی بقتل او نام پدر



حکایت
شیخ ابوطالب مکی، قدس سره، در قوت القلوب می‌گوید: مرتضیٰ محمد حنفیه را در روز جمل تقدیم می‌کرد و او بازپس می‌رفت و گفت: «هذه واللّهِ الفتنةُ المظلمةُ العَمْیاء.» و مرتضیٰ فرمود: «لا أُمَّ لک! أتکون فتنة أبوک قائدُها و سائقُها؟»
تعریض به عبدالّحٰمن بن مجلم مرادی

و اشعار به تسلیم و نامرادی

	أُرِیدُ حَیاتَهُ وَ یُرِیدُ قَتْلِی

	
	عَذِیرَکَ مِنْ خَلِیلِکَ مِنْ مُرادِ



زمخشری در اساس این بیت را نسبت به عمرو بن مَعْدِ یکَرِب کرده و گفته: «معناه هَلُمَّ مَنْ یعذِرُک منه، إن أوقعتَ به، یعنی أنّه أهلٌ للإیقاعِ به، فإن أوقعتَ به، کنتَ معذوراً.» و مثل این در حرف باء موحده از شیخ رضی منقول شد. و مراد خَلِیل عبدالرحمٰن بن ملجم مرادی؛ و مُراد: أبو قبیلةٍ من الیمن و هو مراد بن زید بن کهلان بن سبأ، تمرَّد فسمّی مراداً، هو فُعال. و در بعضی نسخ بجای حَیاتَهُ «حِباءَهُ».
می‌فرماید: می‌خواهم من زندگی او را و می‌خواهد او کشتن مرا، بیار عذرخواه خود از ایذای دوست خود از قبیلهٔ مراد. «شارح»

	با اهل صفا تیره نباید بودن
من خیر تو خواهم و تو بدخواه منی

	
	با مردم نیک بد نشاید بودن
حال تو درین قصه چه خواهد بودن



حکایت
چون مرتضیٰ ﷷ، از قتل خوارج نهروان فارغ گشت، متوجه به کوفه شد و عبدالرحمن بن ملجم پیش از قدوم شریف او خبر فتح به کوفه برد و ملاقی قطام بنت اصبغ تمیمی شد و او بسیار صاحب جمال بود و عبدالرحمن عاشق او شد و خواست که او را نکاح کند، او گفت: «آن زمان زن تو شوم که علی بن ابی‌طالب را قتل کنی؛ چه او پدر مرا کشته.» عبدالرحمن گفت: «تعهّد قتل او نمی‌توانم کرد، اما او را به شمشیر بزنم.»

و مرتضیٰ در رمضان به کوفه آمد و به مسجد رفت و خطبه بخواند و رو به امام حسن کرد و فرمود: «أبا محمدٍ، کم مضیٰ من شهرِنا هذا؟» گفت: «ثلاثة عشر، یا أمیرَالمؤمنین.» پس رو به امام حسین کرد و فرمود: «أبا عبدِاللّه، کم بقی من شهرنا هذا؟» گفت: «سبعة عشر.» پس مرتضیٰ اشارت به ریش سفید خود کرد و فرمود: «واللّهِ لیخضبنّها بدمِها «إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا»
.»پس این بیت بخواند و در دل عبدالرحمن اضطرابی پیدا شد و نزدیک مرتضیٰ آمد و گفت: «أعیذک باللّه، یا أمیر المؤمنین، هذه یمینی و شمالی بین یدیک فاقعهما.» مرتضیٰ فرمود: «کیف ذاک و لا ذنبَ لک عندی؟ إنی لم أردک بذلک المثل ولکن خبرنی النبیَّ ﷺ، أنّ قاتلی رجلٌ من مراد.» پس فرمود: «هل کانت لک حاضنة یهودیّة، فقالت لک یوما! من الأیام: یا شقیقَ عاقِر ناقةِ ثمود؟» گفت: «قد کان ذلک، یا أمیر المؤمنین.» پس مرتضیٰ خاموش شد و به خانه رفت.
و در صبح بیست و سوم رمضان با امام حسن گفت: «قلبی یشهد أنّی مقتولٌ فی هذا الشهر.» و به مسجد فرمود و به نماز مشغول شد و عبدالرحمن شمشیر بر سر مبارک آن حضرت زد و بر آنجا آمد که عمروبن عبدالوَدّ در روز خندق شمشیر زده بود و مرتضیٰ بیفتاد و عبدالرحمن را بگرفتند و نزد مرتضیٰ آوردند. فرمود: «أخا مراد، أبئس الأمیر کنتُ لک؟» گفت: «لا، یا أمیرالمؤمنین.» فرمود: «وَیْحک! فما حَمَلَک علیٰ أن فعلتَ ما فعلتَ و أَیْتمتَ أولادی من بعدی؟» و عبدالرحمن هیچ جواب نگفت. و مرتضیٰ فرمود: «وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا»
. و او را به زندان فرستاد و تفقّد احوال او می‌کرد و با مردم خود می‌گفت: «أأرسلتم إلیٰ أسیرِکم ذاک طعاماً؟» و چون گفتندی نه، فرمودی: «وجِّهوا إلیه طعاماً.» و در روز بیست و هفتم رمضان بجوار رحمت حقّ تعالیٰ پیوست.
	و لا عارَ للأشرافِ أن ظَفِرَتْ بهم
فحربةُ وحشیّ سَقَتْ حمزةَ الرَّدیٰ

	
	کلابُ الأعادِی مِنْ فصیحٍ و أعجمِ
و حَتْفُ علیٍّ مِنْ حُسامِ ابنِ ملجمِ



و تفصیل این قصه به وجهی دگر در فاتحهٔ سابعه گذشت.
نکته

خلاف است میان فقها که چون مقتول را اولاد صغار باشد، قصاص قاتل جایز است یا نه ابو حنیفه و مالک بر اولند و شافعی بر ثانی، و حجّت اولین آن است که امام حسن ابن ملجم را به قصاص حضرت مرتضیٰ قتل فرمود، و شافعیه گویند آن قصاص نبود، بلکه حدّ بود؛ چه قتلْ حدّ قاتل امام است و مؤیّد این مذهب است آنچه ابن اعثم و غیر او روایت کنند که مرتضیٰ در شأن ابن ملجم فرمود: «احبسوه، فإذا أنا مُتُّ، فاقتلوه، کما قتلنی.» چه کرم و احسان ذاتی منافی انتقام است، لیکن اجرای حدّ بر وفق «لَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ»
 واجب است.
توبیخ ابن‌ملجم به عبارت ابلغ
و اشارت به وعدهٔ قطام بنت اصبغ

	أَلا أَیَّهَا الْمَغْرُورُ بِالْقَوْلِ وَالْوَعْدِ

	
	وَمَنْ حالَ عَنْ رُشْدِ الْمَسالِکِ وَالْقَصْدِ



حَوْل: از حال گشتن. و مَسْلَک: راه والقَصْد: بینَ الإسرافِ والتَّقتیر.

می‌فرماید: ای فریفتهٔ به گفتار و وعده، و آن کس که گشت از یافتن راههای راست و از اعتدال. «شارح»
	ای از ره شرع و رسم حکمت شده دور
امروز چنان باش که در صبح نشور

	
	تا چند به جهل خویش باشی مغرور
جبّار جهان ترا بدارد معذور



رجز که در راه مسجد به نظم آن کوشیده

صبحی که از جام سعادت شهد شهادت نوشیده

	خَلُّوا سَبِیلَ الْمُؤْمِنِ الْمُجاهِدِ

	
	فِی اللْهِ یَعْبُدُ غَیْرَ الْواحِدِ



وَ یُوقِظُ النّاسَ إِلَی الْمَساجِدِ
تَخْلِیَة: راه وادادن. و مُجاهَدَة و جِهاد: با کسی حرب کردن. و إِیقاظ: بیدار کردن.

می‌فرماید: باز دهید راه مؤمن حرب کننده در راه خدا، نمی‌پرستد غیر یکتا را؛ و بیدار می‌کند مردم را به مسجدها. «شارح»

	قومی که سعادت غزا یافته‌اند
هر سعی که کرده‌اند در راه خدا

	
	از صورت فعل خود سزا یافته‌اند
از حضرت حقّ اجر و جزا یافته‌اند



حرف الذّال

ارشاد به تحمّل اندوه

و صبر بر مکروه

	أَغْضِ عَیْناً عَلَی الْقَذیٰ
إِنَّمَا الدَّهْرُ ساعَةٌ

	
	وَ تَصَبَّرْ عَلَی الْأَذیٰ
یَقْطَعُ الدَّهْرُ کُلَّ ذا



إِغْضاء: چشم فرو گرفتن. و قَذاة: خاشاک‌ که در چشم افتد، و قَذیٰ: جمع او. و تَصَبُّر: شکیبائی نمودن.
می‌فرماید: فرو گیر چشم را بر خاشاکها که در او افتند و صبر کن بر رنج؛ نیست روزگار، مگر ساعتی، می‌بُرَد روزگار همهٔ این. «شارح»

	ارباب صفا رسم تحمل دارند
چون سهم حوادث فکند قوس فلک

	
	با دشمن و با دوست تنزّل دارند
در کفّ سپر صبر و توکّل دارند



حرف الرّاء

ابتهال و مناجات

به قاضی حاجات

	أَیا مَنْ لَیْسَ لِی مِنْکَ الْمُجِیرُ
أَنَا الْعَبْدُ الْمُقِرُّ بِکُلِّ ذَنْبِ
فَإِنْ عَذَّبْتَنِی فَالذَّنْبُ مِنِّی

	
	بِعَفْوِکَ مِنْ عَذابِکَ أَسْتَجِیرُ
وَ أَنْتَ السَّیِّدُ الصَّمَدُ الْغَفُورُ
وَ إِنْ تَغْفَرْ فَأَنْتَ بِهِ جَدِیرُ



إِجارَة: زنهار دادن و عَفْو: درگذشتن جرم از کسی. و اِسْتِجارَة: زنهار خواستن. و أُقِرُّ بالحقِّ: أعترفُ به. و سَیِّد: خداوند، و به این معنی مستعمل نیست مگر به نسبت با عبد، مثلاً نگویند: سّدُ الفَرَسِ. و جَدِیر: سزاوار.
می‌فرماید: ای آن کس که نیست مرا از تو زنهار، به عفو تو از تو عقوبت تو زنهار می‌خواهم. من بندهٔ اقرار کننده‌ام بهر گناهی، و تو خداوند پناه نیازمندان آمرزنده‌ای. پس اگر عقوبت کنی مرا، پس گناه از من است؛ و اگر آمرزی، پس تو به آن سزاواری. «شارح»
	ای فضل تو در انفس و آفاق حکم
گر قهر کنی سزای آنیم همه

	
	ما غرق گناهیم ز سر تا بقدم
ور عفو کنی غایت لطف است و کرم



بیان جامعیت حقیقت انسانی
و احتوای او بر فضایل جسمانی و نفسانی

	دَواؤُکَ فِیکَ وَ ما تَشْعُرُ
وَتَحْسَبُ أَنَّکَ جِرْمٌ صَغِیرٌ

	
	وَ داؤُکَ مِنْکَ وَ ما تُبْصِرُ
وَفِیکَ انْطَوَی الْعالَمُ الْأَکْبَرُ



مراد از دَواء حقیقة‌الحقائق که مقصود همه است و در جمیع ذرّات ساری است و محجوبان ازان غافلند. و شِعْر: دانستن «از اول». و مراد از دَاء تعیّن موهوم که مانع وصول بوجود حقیقی است. و جِرْم: تن. و صِغَر و صَغارَة: خُرد شدن. و اِنْطِواء: در نوردیده شدن. و کِبَر و کَبارَة: بزرگ شدن. و انسان عالم اصغر است و مجموع اشیا عالَم اکبر، و اول خلاصه و منتخب ثانی و جامع جمیع معانی است.
	من کلِّ شیءٍ لبُّه و لطیفُه

	
	مستودعٌ فی هذه المجموعة



می‌فرماید: دوای تو در تُست و نمی‌دانی، و درد تو از تُست و نمی‌بینی. و پنداری که تو تنی کوچکی، و در تو در نور دیده است عالم بزرگتر. «شارح»
	خواهی که شود قطره بدریا واصل
از بحر تو قطره‌ایست دریای محیط

	
	بگذر ز تعینی که داری ای دل
زنهار که از خویش نگردی غافل



فتح
صوفیه گویند اسم اللّه مقدم است بر باقی اسما و ظاهرست در همه و مشتمل است بر همه، مظهر اسم اللّه، یعنی حقیقت انسانیه، مقدم است بر مظاهر سایر اسما و ظاهرست در همه و مشتمل است بر همه. «شارح»

	آن روز که آسمان بپرگار نبود
ما مست و خراب چشم ساقی بودیم

	
	مطلق اثری از خم و خمخانه نبود
وین طرفه که یک ساغر و پیمانه نبود



«شارح»
	آن روز که آسمان بپرگار نبود
ما مست و خراب چشم ساقی بودیم

	
	بر لوح وجود نقش اغیار نبود
جز ما می‌عشق را خریدار نبود



«شارح»
	روزی که شراب ما به پیمانه نبود
ما عین شراب و جام و ساقی بودیم

	
	در کوی شرابخانه بیگانه نبود
وانروز کسی عاقل و فرزانه نبود



و به اعتبارِ ظهورْ عین اشیاست و به اعتبارِ اشتمالْ کلّ است و اشیا اجزای او. «شارح»
	آن می که درین قرابه پیدا شده است
از هستی ما که هست مجموعهٔ کل

	
	گنجی است که خرابه پیدا شده است
بر سقف جهان کتابه پیدا شده است



بنابراین قیصری در شرح فصوص گوید: حضرت مرتضیٰ در اثنای خطبه فرمود: «أنا نقطةُ باءِ بسم اللّه و أنا جنبُ اللّهِ الذی فرطتم فیه و أنا القلمُ أنا اللَّوحُ المحفوظُ و أنا العرشُ و إنا الکرسی و أنا السّموات السّبع و الأرض.» و چون صَحْو طاری شد و بعالم بشریت بازگشت، عذر آن خواست. و امانت که آسمان و زمین و جبال حمل آن نکردند و انسان حامل آن شد مظهریت اسم اللّه و جامعیت جمیع اسما است. «حافظ»
	آسمان بار امانت نتوانست کشید

	
	قرعهٔ کار بنام من دیوانه زدند



«خَلَقْتُ بِيَدَيَّ»
 و «عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا»
 اشارت به این جامعیت باشد. «شارح»
	عالم که درو نور خدا جلوه‌گرست
انسان که ازو منتخبی مختصرست

	
	لوحیست که مجموعهٔ هرخیر و شرست
از هرچه کسی گمان برد بهره‌ورست



و جمیع اجزای عالم به حقیقت انسان مرتبط است و به برکت وجود او منضبط. «حافظ»
	زین آتش نهفته که در سینهٔ من است

	
	خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت



شیخ ابوطالب مکی در قوت القلوب گوید: «افلاک به انفاس بنی‌آدم دایرند.» «حافظ»
	تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین‌کار

	
	که تو سنی چو فلک رام تازیانهٔ تُست



و شیخ محیی الدین در خطبهٔ نسخة‌الحقّ فرماید: «الحمدُ للّهِ الذی جعل الإنسانَ الکاملَ معلِّمَ الملَکِ وأدار، سبحانَه و تعالیٰ، تشریفاً و تنویهاً بأنفاسِه الفلکَ.» حافظ:
	سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار

	
	در گردشند بر حسب اختیار دوست



و کریمهٔ «رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»
 اشارت است باَعْمِدهٔ غیر مرئیّه که کمّل افراد انسانند و این حقیقت جامعه میوهٔ درخت وجود است و مشتمل بر تخمی که مبدأ درخت است: «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ».
 «إنّ اللّهَ آدمَ علیٰ صورتِه. قلبُ المؤمنِ عرشُ اللّه. لا یسعُنی أرضی و لا سمائی و یسعنی قلبُ عبدی المؤمن.» و اینجا لطیفه‌ای است که «قلب العبد» به عرف اهل معما باء است و باء به اصطلاح صوفیه حقیقت محمدیّه است. و در باب خامس فتوحات است: «بالباء ظهر الوجودُ و بالنُّقطةِ تمیزٌ العابدُ عن المعبود، و کان الشیخ أبو مَدْیَن یقول: ما رأیتُ شیئاً، إلّا رُأیتُ الباءَ علیه مکتوباً.» و تحقیق نقطه و باء در رسالهٔ منفرد مرقوم کلک جواهر سلک حضرت صائنیّه، علیه سلام اللّه، شده؛ از آنجا باید جُست.
	وَ أَنْتَ الْکِتابُ الْمُبِینُ الَّذِی
فَلا حاجَةَ لَکَ فِی خارِجٍ

	
	بِأَحْرْفِهِ یَظّهَرُ الْمُضّمَرُ
یُخَبَّرُ عَنْکَ بِما سُطِّرُ



مراد از کِتاب مُبِین نفس نفس کلیّه، چه صوفیه گویند عقل اول امّ‌الکتاب است و نفس کلیه کتاب مبین و نفس منطبعه در جسم کلّ کتاب محو و اثبات، و انسان کامل مجموعهٔ کتب الهی است و به اعتبار روح امّ‌الکتاب است و به اعتبار قلب کتاب مبین و به اعتبار نفس کتاب محو و اثبات. و إِبانَة: هویدا کردن و هویدا شدن، و اول الصق است به مقام. و أَحْرُف: جمع حرف، و مراد اعیان و صور که طاری هیولای کلیهٔ معبّر به نفَس رحمانی می‌شوند. و قال الشیخ محیی الدین:
	کُنا حروفاً عالیاتٍ لم نُقَلْ
أنا أنتَ فیه و نحن أنتَ و أنتَ هو

	
	متعلقاتٍ فی ذُریٰ أعلَی القُلَلْ
والکلُّ فی هو هو فسَلْ عمَّن وَصَلْ



و إِضْمار: در دل داشتن؛ و مراد از مُضْمَر اسما و صفات الهی که در تُتُق عزّت پنهانند و در مرائی و مجالی اکوان ظهور می‌یابند. و تَسْطِیر: نوشتن. و در بعضی نسخ بجای مصراع رابع «فَفِکْرُکَ فِیکَ وَ ما تَفُکَرُ»؛ و فکر: «به کسر» اندیشه کردن «از اول».
می‌فرماید: تو کتاب ُبینی که به حرفهای او آشکارا می‌شود پنهان. پس نیست هیچ حاجت مر ترا در خارجی که خبر دهد از تو به آنچه نوشته شده در لوح کتاب مبین. «شارح».

	مجموعهٔ اسرار الهی مائیم
هر چیز که مقصود تو باشد ای دل

	
	لوح و قلم و حرف و سیاهی مائیم
از خود بطلب که هرچه خواهی مائیم



فتح
از این وادی است «أنا کلامُ اللّهِ النّاطقُ» که حضرت مرتضیٰ ﷷ، فرمود در وقتی که لشکر معاویه به صفین مصحفها بر سر نیزه‌ها کردند. و شیخ محیی الدین گوید:
	أنا القرآنٌ والسّبعُ المثانی
فؤادی عندَ مشهودی مقیمٌ

	
	و روحُ الرّوح لا روحُ الأوانی
یشاهده و عندَکم لسانی



تحسین علم هدایت شعار

و تقبیح جهل غوایت دثار

	الْعِلْمُ بِاللّهِ جِماعُ الشُّکْرِ

	
	وَالْجَهْلُ بِاللّهِ جِماعُ الْکُفْرِ



الجِماع «بالکسر»: ما جمَع عدداً، یُقال: الخمرُ جِماعُ الإثم. والکُفْر: جحودُ النّعمةِ و هو ضدُّ الشَّکر. و باء برای قَسَم یا الصاق.
می‌فرماید: علم به خدا جمع کنندهٔ اصناف شُکر است، و جهل به خدا جمع کنندهٔ اجناس حقّ ناشناسی است. «شارح»
	هر دل که زعلم و معرفت یافت کمال
وز جهل یکی که ماند در قید ضلال

	
	غافل نشود ز شکر حقّ در همه حال
پیوسته کند نعمت حقّ را پامال



اظهار صفای طبع وقّاد

و جلای ذهن نقّاد

	إِذَا الْمُشْکِلاتُ تَصَدَّیْنَ لِی
وَ إِنْ بَرِقَتْ فِی مَخِیلِ الظُّنُونِ
مُقَنَّعَةً بِغُیُوبِ الْأُمُورِ

	
	کَشَفْتُ غَوامِضَها بِالنَّظْرْ
عَمْیاءُ لا یَجْتَلِیهَا الْبَصَرْ
وَضَعْتُ عَلَیْها صَحِیحَ الْفِکَرْ



أَشْکَلَ الأمرُ: أی التَیسَ. و تَصَدَّی: پیش آمدن. و کَشْف: برهنه کردن «از ثانی». و الغامِض من الکلام: خلاف الواضح. والنَّظَر: التّأمّل والفحص. و بَرْق و بَرَقان: درخشیدن «از اول». و ظَنّ: گمان. و عَمِیَ علیه‌الأمرُ: أی التَبَس؛ و عَمْیاء: مسألهٔ پوشیده. و اِجْتِلاء: نگرستن به چیزی که بر تو عرض کنند. و تَقْنِیع: مقنعه پوشانیدن. والغَیْب: ما غابَ عنک. و وَضْع: نهادن «از ثالث». و فِکَر «به کسر فاء و فتح کاف»: جمع فِکْرَة: و در بعضی نسخ بجای غَوامِضَها «حَقائِقَها»؛ والحَقِیقَة: المسألةُ الثّابتةُ الّتی لا تتغَّیرُ به تغیّرِ الدُّهور؛ و بجای لا یَجْتَلِیهَا البَصَر «لا یَحْتَوِیهَا الفِکَر»؛ و بجای صَحِیحَ الفِکَر «حُسامَ العِبَر»؛ و عِبْرَة: پند.
می‌فرماید: چون مشکلها پیش آید مرا، آشکارا کنم پنهانهای آن را به تأمّل. و اگر بدرخشد در محل پنداشتنِ گمانها مسأله‌ای پوشیده که ننگرد آن را بینائی چشم، پوشانیده به امرهای غایب، بنهم بران اندیشه‌های درست.
«شارح»
	چون شد دل پاک من معارف پیشه
تا بَبْرِبیان شدم بمیدان سخن

	
	هرگز نکنم ز غیر حقّ اندیشه
در بحر محیط عقل دارم بیشه



	مَعِی أَصْمَعٌ کَضْبِی الْمُرْهَفاتِ
لِسانٌ کَشِقْشِقَةِ الْأَرْیَحِی
وَقَلْبٌ إِذَا اسْتَنْطَقَتْهُ الْهُمُومُ

	
	أَفْرِی بِهِ عَنْ ثِیابِ السِّیَرْ
أَوْ کَالْحُسامِ الْیَمانِی الذَّکَرْ
أَرْبیٰ عَلَیْها بَواهِی الدُّرَرْ



الأَصْمَع: الرْأیُ العازم. و ظُبَة «به ضم»: تیزنای شمشیر، و ظُبِین: جمع او، و قال کعبُ: 
	تعاور أیمانُهم بینَهُم

	
	کؤوسُ المنایا بحدِّ الظُّبینا



و مُرْهَف «به صیغهٔ مفعول»: شمشیر تُنُک کرده. و فَرْی: بریدن بر وجه اصلاح «از ثانی». و سِیرَة: روش و شِقْشِقَة «به کسر شین»: آنچه شتر مست از گلو بیرون آرد، و إذا قیل الخطیب «ذَو شِقْشِقَة»، فإنّما یُشبَّه بالفحل. و یَمان: منسوب به یمن، و الـف عوض یاء نسبت. و ذَکَر: آهن فولاد. و اِسْتِنْطاق: به سخن درآوردن. و إرْباء: افزون شدن، و یُعدّیٰ بعلیٰ. و البَهاء: الحُسْن.
می‌فرماید: با من است رائی عازم چون تیزناهای شمشیرهای تنک کرده که می‌برم به آن از جامه‌های روشها. مراست زبانی چون زبان مرد فراخ خُلق که مانند شتر مست باشد، یا چون شمشیر برّان یمنی آهن پولاد. و مراست دلی که چون به سخن آورد او اندوهها، افزون شود بران دُرّهای زیبا. «شارح»

	امروز منم چو شمع سرکش مشهور
اسرار جهان بیک نفس فاش کنم

	
	وز تیغ زبان من جهان گیرد نور
شد آتش طبع من بهر جا مذکور



	وَ لَسْتُ بِإِمَّعَةٍ فِی الرِّجالِ
وَلٰکِنَّنِی مُذْرَبُ الْأَصْغَرَیْنِ

	
	أُسائِلُ هٰذا وَذا مَا الْخَبَرْ
أَقِیسُ بِما قَدْ مَضیٰ ما غَبَرْ



إِمَّعَة: «به کسر همزه و تشدید میم»: آنکه هر که را بیند گوید من با توام. و مُساءَلَة: کسی را پرسیدن. و إِذْراب: تیز کردن. و أَصْغَران: زبان و دل. و غُبُور: باقی ماندن «از اول».

می‌فرماید: نیستم من کسی که هر که را بینم گویم من با توام، در میان مردان که پرسم آن را و این را که چیست خبر. و لیکن من تیز کرده زبان و دلم، قیاس می‌کنم به آنچه گذشت است آنچه باقی مانده است. «شارح»
	ای یافته از صدق و صفا تیغ زبان
احوال زمانه را چه پرسی ز کسان

	
	وز طبع تو فاش گشته اسرار نهان
از حال گذشته حال آینده بدان



تنبیه بر قباحت جهالت

که مستلزم فسادست و ضلالت

	وَ فِی الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ مَوْتٌ لِأَهْلِهِ
وَ إِنَّ امْرَأً لَمْ یَحْیَ بِالْعِلْمِ مَیِّتٌ

	
	وَ أَجْسادُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ
وَ لَیْسَ لَهْ حَتَّی النُّشُورِ نُشُورُ



جَسَد: تن مردم. و نُشُور: زنده شدن.
می‌فرماید: در جهل پیش از مرگ مرگی است مر اهل آن را، و تنهای ایشان پیش از گورها گورهاست. و به درستی که مردی که زنده نشد به علم، مرده است، و نیست مرو را تا روز زنده شدن خلایق زنده شدنی. «شارح»
	روحی که اسیر جهل و محبوس تنست
هر پرده که از جهل و ضلالت دارد

	
	آن روح چو مرده است و گورش بدنست
در دیدهٔ اهل کشف او را کفن است



مذمّت بعضی مردم که به معنی بهایمند

و در بادیهٔ ضلالت حیران و هایمند

	أَبُنَیَّ إِنَّ مِنَ الرِّجالِ بَهِیمَةً
فَطِنٌ بِکْلِّ رَزِیَّةٍ فِی مالِهِ

	
	فِی صُورَةِ الرَّجْلِ السَّمِیعِ الْمُبْصِرِ
وَ إِذا أُصِیبَ بِدِینِهِ لَمْ یَشْعُرِ



بَهِیمَة: چهارپای. و إِصابَة: رسانیدن.
می‌فرماید: ای پسرک من، به درستی که بعضی از مردان چهارپاست، در پیکر مرد شنوای بینا. و زیرک است بهر مصیبتی که در مال اوست، و چون رسانیده شود معصیت به دین او، نداند. «شارح»

	هستند جماعتی بصورت انسان
دین است برین گروه ابله دشوار

	
	وز روی حقیقتند با خر یکسان
دنیاست برین مردم نادان آسان



تحسین تحصیل ادب و زیرکی

در صغر سنّ و اوّل کودکی

	حَرِّضْ بَنِیک عَلَی الْآدابِ فِی الصِّغَرِ
وَ إِنَّما مَثَلُ الْآدابِ تَجْمَعُها
هِیَ الْکُنُوزُ الَّتِی تَنْمُو ذَخائِرُها

	
	کَیْما تَقَرَّ بِهِمْ عَیْناکَ فِی الْکِبَرِ
فِی عُنْفُوانِ الصِّبا کَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ
وَلا یُخافُ عَلَیْها حادِثُ الْغِیَرِ



حَرَّضْ به ضاد معجمه یا مهمله، و تَحْرِیض: برانگیختن، و تَحْرِیص: حریص گردانیدن. و قُرَّة و قُرُور: چشم روشن «از رابع». و عُنْفُوان «به ضمّ عین»: اول جوانی. و صِبا الذّخائر. والغِیَر «به کسر الغین»: الاسمُ من غیّرت الشّیءَ فتغیَّر.
می‌فرماید: برانگیز پسران خود را بر ادبها در خُردی، تا روشن شود به ایشان دو چشم تو در بزرگی. و به درستی که داستان ادبها که جمع می‌کنی تو آن را در اول کودکی، چون نقش است در سنگ. آن ادبها گنجها است که افزون می‌شود ذخیره‌های آن، و ترسیده نمی‌شود بران از حادثهٔ گردش. «شارح».

	ای جان و تنت سرشته با صدق و صواب
آداب جوان چو نقش باشد بر سنگ

	
	در علم و ادب کوش بایّام شباب
وین نقش نمی‌شود بصد قرن خراب



	إِنَّ الْأَدِیبَ إِذا زَلَّتْ بِهِ قَدَمٌ
النّاسُ إِثْنانِ ذُو عِلْمٍ وَ مُسْتَمِعٌ

	
	یَهْوِی عَلیٰ فَرْشِ الدِّیباجِ وَالسُّرُرِ
واعٍ وَ سائِرُهُمْ کَاللَّغْوِ وَالْعَکَرِ



هَوِیّ: فرو افتدن «از ثانی». و فِراش: آنچه بگسترانند، و فُرُش «به ضمّ فاء و عین»: جمع او. و دِیباج: دیبا. و سَرِیر: تخت، و سُرُر «به ضمّ سین و راء»: جمع او. و وَعْی: یادگرفتن. و سائِر: باقی چیزی. و لَغْو: بیهوده. و عَکَر: دُردی.
می‌فرماید: به درستی که صاحب ادب، چون بلغزد او را قدمی، فرو افتد بر بسترهای دیبا و بر تختها. مردم دو صنفند: خداوند علم و شنوندهٔ یادگیرنده و باقی ایشان چون بیهوده و دُردند. «شارح»

	ای گشته بعقل و زیرکی فرزانه
صافیست کسی که علم و حکمت دارد

	
	تحصیل کمال خویش کن مردانه
باقی همه دُردند درین میخانه



بیان آنکه شربت مراد بکام کشیدن

موقوف است بر زهر محنت و مشقّت چشیدن

	لا یَبْلُغُ الْمَرْءُ بِالْإِحْجامَ هِمَّتَهُ
حَتّیٰ یُواصِلَ فِی أَفْنانِ مَطْلَبِهِ

	
	حَتّیٰ یُواصِلَها مِنْهُ بِتَغْرِیِرِ
غَوْراً بِنَجْدٍ وَ‌ إِعَتاباً بِتَعْذِیرِ



مُؤاصَلَة: و وِصال: به چیزی پیوند کردن. و تَغْرِیر: به خطر و هلاک افکندن. و فَنَن: شاخ درخت، و أَفنان: جمع او، و مراد انواع. و الغُوْر: المطمئنُّ من  الأرض؛ و النَّجْد: ما ارتفع منها. و التَّعْذِیر فی الأمر: التّقصیرُ فیه.
می‌فرماید: نرسد به واپس شدن به همت خود، تا پیوند کند آن را از خود بافکندن نفس در ورطهٔ هلاک؛ تا پیوند کند در انواع طلب خود نشیب را به فراز و خشنود ساختن خلق را به تقصیر در کار ایشان. «شارح»

	 خواهی که شوی زفیض حقّ دولتمند
از اوج و حضیض رو مگردان که شود

	
	وز بهر تو سوزند کواکب چو سپند
خورشید صفت پایهٔ قدر تو بلند



	خاطِرْ بِنَفْسِکَ لا تَعْقُدْ بِمَعْجَزَةٍ
إِنْ لَمْ تَنَلْ فِی مَقامٍ ما تُحاوِلُهُ

	
	فَلَیْسَ حُرُّ عَلیٰ عَجْزٔ بِمَعْذُورِ
فَأَبْلِ عُذْراً بِإِدْلاجٍ وَ تهْجِیرِ



مُخاطَرَﺓ: به خطر افکندن، و تُعدّیٰ بالباء. و مَعْجِزَﺓ «به فتح جیم یا کسر» و عَجْز: سستی کردن. و عَذْر «به فتح»: قبول کردن بهانه. و مقام «به فتح یا به ضم»: جایگاه. و مُحاوَلَة: جُستن و خواستن. و إِبْلاء: آشکارا کردن. و إِدْلاج: از اول شب رفتن. و تهجیر: در گرمگاه رفتن. 
می‌فرماید: به خطر افکن خود را منشین  به سستی کردن، که نیست هیچ آزادی بر سستی کردن معذور. اگر نیابی در جائی آنچه می‌جوئی، پس آشکارا کن بهانه برفتن اول شب و رفتن در وقت گرما. «شارح»
	ای خواسته از حضرت حقّ جاه و جلال
در سعی و طلب کوش که روزی یابی

	
	زنهار بجائی منشین فارغ بال
رخسارهٔ مقصود بصد حسن و جمال



خطاب به اشعث بن قیس در صفّین

و ارشاد او به صبر و تمکین

	إِصْبِرْ عَلیٰ تَعَبِ الْإِدْلاجِ وَالسَّهَرِ
لا تَضْجَرَنَّ وَلا یُعْجِزْکَ مَطْلَبُها

	
	وَ بِالرَّواحِ عَلَی الْحاجاتِ وَالْبُکَرِ
فَالنُّجْحُ یَتْلَفُ بَیْنَ الْعَجْزِ وَالضَّجَررِ



الرَّؤاح: من زوالِ الشَّمسِ إلی اللّیل. و بُکْرَة: بامداد، و بُکَر «به فتح کاف»: جمع او. إِعْجاز: عاجز کردن. و نُجْح «به ضمّ نون»: روا شدن حاجت. و تَلَف: هلاک شدن «از رابع». 
می‌فرماید: صبر کن بر رنج رفتن از اول شب و بیخوابی و به زمان بعد از پیشین تا شب بر حاجتها و به بامدادها. تنگدل مشو و باید که عاجز نکند ترا طلب آن، چه روا شدن حاجت تلف می‌شود در میان سستی و تنگدلی. «شارح»

	ای از تو خدا و خلق عالم خشنود
غمناک مباش و عاجزی پیشه مکن

	
	گاهی که ترا هست مهمی مقصود
کز فضل خدا بران ظفر یابی زود



	إِنِّی وَجَدْتُ وَفِی الْأَیْامِ تَجْرِبَةٌ
وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِی أَمْرٍ یُطالِبُهُ

	
	لِلصَّبْرِ عاقِبَةً مَحْمُودَهَ الْأَثَرِ
فَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلّا فازَ بِالظَّفَرِ



أَثَر: نشان که از چیزی بماند. و مُطالَبَة: چیزی از کسی خواستن. و اِسْتِصْحاب: مصاحب کسی شدن. و فَوْز: فیروزی یافتن.
می‌فرماید: به درستی که من یافته‌ام - و در روزگار تجربه است - مر صبر را سرانجامی ستوده اثر. و کم باشد کسی که کوشد در کاری که جوید آن را، پس مصاحب شود صبر را، مگر که فیروزی یابد به ظفر. «شارح» 

	در جُستن کام گر ترا باشد صبر
من تجربه کرده‌ام که صابر همه روز

	
	ناگاه بران ظفر بیابی چون ببر
ساید سر اعتبار و ناموس به ابر



امر به صبر و تحمل

و ارشاد به تفویض و توکّل

	إِصْبِرْ قَلِیلاً فَبَعْدَ الْعُسْرِ تَیْسِیرُ
وَللْمُهَیْمِنِ فِی حالاتِنا نَظَرٌ

	
	وَکُلُّ أَمْرٍ لَهْ وَقْتٌ وَ تَدْبِیرُ
وَ فَوْقَ تَدْبِیرِنا للّهِ تَقْدِیرُ



عُسْر: دشوار شدن «از خامس». و تَیْسِیر: آسان کردن. و تَدْبِیر: اندیشه کردن در عاقبت کار. والمُهَیْمِن: الشّاهد، و هو مَنْ آمنَ غیرّه من الخوفِ و أصلُه أَأْمن فهو مُؤَأْمِنٌ به همزتین، فلُیِّنت الهمزﺓ الثانیةٌ کراهةً لاجتماعِهما، فصار مُأَیْمِن، ثمّ صیّرت الأولیٰ هاءً، کما قالوا: هَراقَ الماءَ و أراقَهُ.
می‌فرماید: صبر کن اندکی، که بعد از دشواری آسان کردن است، و هر کاری مرو را هنگامی است و اندیشه کردنی. و مر خدا را که گواه ماست در حالتهای ما نگرستنی است، و بالای اندیشه کردن ما مر خدا را اندازه کردنی است. «شارح»
	ای یافته از جام صفا شادی می
زنهار مخور غصه که در علم خدا

	
	وز رنج خمار آن فراغت شده طی
دارد شب تیره روز روشن از پی



«شارح»
	رندی که چو من اهل توکل باشد
آنگاه شوی اهل توکل که ترا

	
	هر خار که پیش او رسد گُل باشد
در هر غم محنتی تحمل باشد



بیان اطوار سرای سپنج

که رنج او با راحت است و راحت او با رنج

	إِنْ عَضَّکَ الدَّهْرُ فَانْتَظِرْ فَرَجاً
أَوْ مَسَّکَ الضُّرُّ وَابْتُلِیتَ بِهِ

	
	فَإِنَّهُ نازِلٌ بِمُنْتَظِرِهْ
فَاصْبِرْ فَإِنَّ الرَّخاءَ فِی أَثَرِهْ



عَضّ: به دندان گزیدن. و اِنْتِظار: چشم داشتن. و مَسّ: رسیدن به چیزی.
می‌فرماید: اگر به دندان بگزد ترا روزگار، پس چشم دار وارفتن غم را؛ چه به درستی که وارفتن غم فرو آینده است به چشم دارندهٔ آن. و اگر برسد ترا گزند و مبتلا شوی به آن پس صبر کن؛ چه به درستی که آسان در پی آن است. «شارح»

	از بخت بد خویش اگر لت یابی
آزرده مشو که گر بران صبر کنی

	
	وز دشمن و دوست تاب خجلت یابی
ناگاه ز غیب فتح و دولت یابی



	رُبَّ مُعافیً شَکا بِعِلَّتِهِ
کَمْ مِنْ مُعانٍ عَلیٰ تَهَوُّرِهِ
وَ فارِحٍ فِی عِشاءِ لَیْلَتِهِ

	
	وَ مُشْتِکٍ ما یَنامُ مِنْ سَهَرهْ
وَ مُبْتَلیً ما یَنامُ مِنْ حَذَرِهْ
دَبَّ إِلَیْهِ الْبَلاءُ فِی سَحَرهْ



مُعافاة: عافیت دادن. و مُعاناة: رنج بردن. والتَّهَوُّر: الوقوعُ فی الشّیءِ بقلَّةِ مبالاةٍ . و عِشاء: شبانگاه. و السَّحَر: اختلاطُ ظلمةِ آخر اللّیلِ بضیاءِ النّهار، و جُعِلَ اسم الوقت.

می‌فرماید: بس عافیت داده گله کرد به بیماری  خود، و بس ناله کننده خواب نکرد از مرض بیخوابی خود. بس رنج برنده بر بی‌باکی خود، و بس مبتلا خواب نکرد از پرهیز کردن خود. و بس شادمانی در شابنگاه شب خود که نرم رفت به جانب او بلا در سحر او. «شارح»
	این چرخ فلک که نیست او را سر و بن
جمعی که بکوی عشق ارباب دلند

	
	گر اهل سعادتی برو تکیه مکن
دارند هزار داغ ازین چرخ کهن



	مَنْ صَحِبَ الدَّهْرَ ذَمَّ صُحْبَتَهُ

	
	وَ نالَ مِنْ صَفْوِهِ وَ مِنْ کَدَرِهْ



ذَمّ: نکوهش کردن. و کَدَر «به فتح»: تیرگی.
می‌فرماید: هر که صحبت دارد با روزگار، نکوهش کند صحبت او را، بیابد از صفای او و از تیرگی او. «شارح»

	هر کس که شود چو ماه نو شهرهٔ دهر
گاهی خورد از عیش و طرب جرعهٔ می

	
	پیوسته رود بی سر و پا شهر بشهر
گاهی کشد از رنج و تعب کاسهٔ زهر



بیان احوال دنیا که صفای او گرد کدورت انگیخته

و شهد او با زهر قاتل آمیخته

	یا طالِبَ الصَّفْوِ فِی الدَّنْیا بِلا کَدَرِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّکَ ما عُمِّرْتَ مُمْتَحَنٌ

	
	طَلَبْتَ مَعْدُومَةً فَایْئَسْ مِنَ الظَّفَرِ
بِالْخَیْرِ وَالشَّرِّ وَالْمَیْسُورِ وَالْعُسُرِ



مَعْدُوم: نیست. و تَعْمِیر: زندگانی دادن. و اِمْتِحان: آزمودن. و مَیْسُور: آسانی. و عُسُر «به ضمّ عین و سین»: دشواری، قال عیسّی بن عمر: کلُّ اسم علیٰ ثلاثة أحرفٍ أوَّلُه مضمومٌ و أوسطُه ساکنٌ، فمن العرب مَنْ یثِّقله و منهم مَن یخفِّفه، مثل عُسْرٍ و عُسُرٍ و حُلْمٍ و حُلُمٍ.»
می‌فرماید: ای جویندهٔ صفا در دنیا بی‌تیرگی، جستی معدومی را، پس ناامید شو از فیروز شدن. و بدان که تو مادام که زندگانی داده شده‌ای، آزموده‌ای به نیک و بد و آسانی و دشواری. «شارح»

	دنیا که محلّ اهل صورت باشد
دُردیست که از شراب هستی مانده

	
	در نقش صفای او کدورت باشد
پس ظلمت دنیا بضرورت باشد



	أَنّیٰ تَنالُ بِها نَفْعاً بِلا ضَرَرٍ
فِی الْجُبْنِ عارٌ وَ فِی الْإِقْدامِ مَکْرُمَةٌ

	
	وَ إِنَّها خُلِقَتْ لِلنَّفْعِ وَالضَّرَرِ
وَ مَنْ یَفِرُّ فَلَنْ یَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ



أِنّیٰ: از کجا. و جُبْن: بد دل شدن «از خامس». و إِقُدام: به پیش شدن در جنگ.
می‌فرماید: از کجا یابی به دنیا سود کردن بی‌گزند کردن، و به درستی که دنیا آفریده شده است برای سود کردن و گزند کردن. در بد دل شدن ننگ است و در پیش شدن به جنگ بزرگواری است؛ و هر که می‌گریزد، پس رستگار نمی‌شود از تقدیر. «شارح»
	خواهند جماعتی که بی‌تاب ضرر
لیکن چه توان کرد که از جنس بشر

	
	گردند جدا ز آتش غم چو شرر
کس نیست که شد خلاص از تیر قدر



امیدوار ساختن فقیران شکسته

و درویشان دل خسته

	عَسیٰ مَنْهَلٌ یَصْفُو فَیُرْوِی ظَمِیئَةً
عَسیٰ بِالْجُنُوِبِ الْعارِیاتِ سَتَکْتَسِی

	
	أَطالَ صَداهَا الْمَنْهَلُ الْمُتَکَدَّرُ
وَ بِالْمُسْتَذَلِّ الْمُسْتَضامِ سَیُنْصَرُ



مَنْهَل: آبشخور. و ظَمَأ: تشنه شدن. و إِطالَة: دراز گردانیدن. و صَدیٰ: تشنگی. و تَکَدُّر: تیره شدن. و اِکْتِساء: جامه پوشیدن. و اِسْتِذْلال: خوار کردن. والمُسْتَضام: المظلوم.
می‌فرماید: شاید که آبشخوری صافی شود، پس سیراب کند جماعتی تشنگان را که دراز گردانیده است تشنگی ایشان را آبشخوره تیره. شاید که پهلوهای برهنه زود جامه بپوشند، و شاید که خوار کردهٔ ستم کرده شده زود یاری کرده شود. «شارح»
	ناگاه ز غیب دلنوازی برسد
مرغ دل من چنین نماند ضایع

	
	وز گلشن حسن سرو نازی برسد
از عالم قدس شاهبازی برسد



	عَسیٰ جابِرُ الْعَظْمِ الْکَسِیرِ بِلُطْفِهِ
عَسَی اللّهُ لا تَیْأَسْ مِنَ اللْهِ إِنَّهُ

	
	سَیَرْتاحُ لِلْعَظْمِ الْکَسِیرِ فَیَجْبُرُ
یَسِیرٌ عَلَیْهِ ما یَعِزُّ وَ یَعْسُرُ



أَرْتاحَ اللّهُ لفلانٍ: أی رَحِمَهُ. و یُسْر: آسان شدن. و عِزَّة: نایافت شدن «از ثانی». و حذف خبر عَسیٰ در بیت ثانی برای اشعار به اطلاع حق تعالیٰ بر مقاصد و مطلب عباد و عدم احتیاج ایشان به تنصیص و تصریح.
می‌فرماید: شاید که جبر کنندهٔ استخوان شکسته به نیکوکاری خود زود رحم کند مر استخوان شکسته را، پس ببندد آن را، شاید که خدا - ناامید مشو از خدا، به درستی که او آسان است برو آنچه نایافت باشد و دشوار باشد.
«شارح»
	ای دل مکن از حور فلک ناله بسی
گر کار خدا را بخدا بگذاری

	
	بنشین و توجه بخدا کن نفسی
ناگاه رسد زغیب فریادرسی



بیان تبدّل و تغیّر این سرای غرور

خواه در محنت و اندوه و خواه در فرح و سرور

	لَئِنْ ساءَنِی دَهْرٌ عَزَمْتُ تَصَبَّراً
وَ إِنْ سَرَّنِی لَمْ أَبْتَهِجْ بِسُرُورِهِ

	
	فَکُلَّ بَلاءٍ لا یَدُومُ یَسِیرُ
فَکُلُّ سُرُورٍ لا یَدُومُ حَقِیرُ



مَسَرَّة و سُرُور: شاد کردن و شاد شدن. و اِبْتِهاج: شاد شدن. والحَقِیر: الصّغیرُ الذّلیل. 
می‌فرماید: اگر غمگین کند مرا روزگار، دل نهم بر صبر؛ چه هر بلائی که همیشه نیست، آسان است. و اگر شاد کند مرا، شاد نشوم بشاد کردن او؛ چه هر شاد شدن که همیشه نیست، حقیر است. «شارح»
	ای دل ز غم زمانه درهم نشوی
احوال جهان بیک نفس می‌گذرد

	
	وز یاری دهر شاد و خرم نشوی
وابسته بقید سور و ماتم نشوی



اظهار صبر در زمان عُسر

و شکر در اوان یُسر

	لَئِنْ ساءَنِی دَهْرٌ فَقَدْ سَرَّنِی دَهْرٌ
لِکُلٍّ مِنَ الْأَیّامِ عِنْدِی عادَةٌ

	
	وَ إِنْ مَسَّنِی عُسْرٌ فَقَدْ مَسَّنِی یُسْرُ
فَإِنْ ساءَنِی صَبْرٌ وَ إِنْ سَرَّنِی شُکْرُ



عادَة: خوی. و صَبْر خبر مبتدای محذوف، أی فعادتی صبرٌ.
می‌فرماید: اگر غمگین کند مرا روزگاری، پس به حقیقت شاد کند مرا روزگاری؛ و اگر برسد به من دشواریی، پس به حقیقت برسد به من آسانیی. برای هر یک از روزها نزد من خوئیست. پس اگر غمگین کند مرا، خوی من صبر است؛ و اگر شاد کند مرا، خوی من شُکر است. «شارح»
	گر دهر جفا کرد مرا صابر یافت
صد شکر که نفس من به توفیق خدا

	
	ور لطف و وفا کرد مرا شاکر یافت
خود را بمراد خویشتن قادر یافت



ستایش نفس مطمئنّه به استغنا

و ارشاد او به صبر و استعلا

	غِنَی النَّفْسِ یَکْفِی النَّفْسَ حتّیٰ یَکُفَّها
فَما عُسْرَةٌ فَاصْبِرِ لَها إِنْ لَقِیتَها

	
	وَ إِنْ عَسَرتْ حَتّیٰ یُضِرَّ بِهَا الْفَقْرُ
بِدائِمَةٍ حَتّیٰ یَکُونَ لَها یُسْرُ



إِعْسار: تنگدست شدن. و بِدائِمَةِ خبر ما. و لام جارّه به معنی بعد، چنانچه «کَتَبْتُهُ لِثَلاثٍ خَلَوْن».
می‌فرماید: توانگری نفس بس باشد نفس را، به مرتبه‌ای که باز دارد او را خواست؛ و اگر تنگدست شود، به مرتبه‌ای که گزند به او درویشی؛ پس نیست هیچ دشواری همیشه، پس صبر کن برای آن، اگر برسی به آن، تا باشد از پس آن آسانی. «شارح»

	آن نیست غنی که مال او گردد بیش
آنست غنی که قاف تا قاف جهان

	
	یا در صف اهل جاه باشد در پیش
نارد بنظر اگر چه باشد درویش



تنبیه بر تمکّن در مقام رضا
و ایمان به احکام قضا

	وَ هَوِّنْ عَلَیْکَ فَإِنَّ الْأُمُورُ
فَلَیْسَ بِآتِیکَ مَنْهِیُّها

	
	بِکَفِّ الْإِلٰهِ مَقادِیرُها
وَ لا قاصِرٌ عَنْکَ مَأْمُورُها



مِقْدار: اندازه. و قُصُور: باز ایستادن.
می‌فرماید: آسان کن بر خود کارها، چه به درستی که کارها بکفّ خداست اندازه‌های آن؛ پس نیست آینده به تو بازداشتهٔ آن، و نه قاصرست از تو فرمودهٔ آن. «شارح»
	ای نور بصر طریقهٔ انسان گیر
چون کار به تقدیر خدا موقوف است

	
	وز اهل کرم فایدهٔ احسان گیر
با خلق جهان کار جهان آسان گیر



بیان آنکه موت به تقدیر خداست

و گریختن از او محض خطاست

	أَیَّ یَوْمَیِّ مِنَ الْمَوْتِ أَفِرّْ
یَوْمَ ما قُدِّرَ لَمْ أَخّشَ الرَّدیٰ

	
	یَوْمَ ما قُدِّرَ أَوْ یَوْمَ قُدِرْ
وَ إِذا قُدِّرَ لَمْ یُغْنِ الْحَذِرْ



حَذِر: «به کسر ذال»: صفت مشبّهه. و أَیَّ یَوْمَیِّ مفعولٌ فیه أَفِرّ. و یَوْمَ مبنی بر فتح مضاف به جمله.
می‌فرماید: در کدام دو روز خود از مرگ بگریزم، روزی که تقدیر نشده با روزی که تقدیر شده؟ روزی که تقدیر نشده؛ نترسم از هلاک؛ و چون تقدیر شده باشد، باز ندارد پرهیز کننده مرگ را. «شارح»
	روزی که قضا نیست نخواهی مردن
از مرگ تهی مساز پهلو که بآن

	
	ور هست قضا کجا توان جان بردن
سر منزل خود توان بدست آوردن



تمهید عذر از قِبَل اهل تقصیر

و بنای آن بر قواعد قضا و تقدیر

	وَ ما آثَرَ التَّقْصِیرَ إِلّا مُقَصِّرٌ
وَ کُلُّ امْرِیٍ یَأْتِی بِما هُوَ أَهْلِهِ

	
	رَأیَ نَفْسَهُ حَلَّتْ مَحَلَّ الْمُقَصِّرِ
فَأَهْلٌ لِمَعْرُوفِ وَ أَهْلٌ لِمُنُکَرِ



أهْل: سزاوار، قال اللّه تعالیٰ «أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»
 و مُنْکَر: بدی.
می‌فرماید: برنگزیند سستی کردن را، مگر سستی کننده‌ای که بیند نفس خود را که فرو آمده است در محل سستی کننده. و هر مردی می‌آورد آنچه او سزاوار آنست، پس بعضی سزاوارند مر نیکوئی را و بعضی سزاوارند مر بدی را. «شارح»
	هر کس که سرشته شد بچیزی گِل او
نیکی و بدی ما بتقدیر خدا

	
	سر برزند آن چیز مدام از دل او
هستند دلیل قدرت شامل او



بیان آنکه سعادت و شقاوت مردم به تقدیر خداست

و بنیاد کارخانهٔ آفرینش بر امر قضاست

	لِلنّاسِ حِرْصٌ عَلَی الدُّنْیا بِتَبْذِیرِ
کَمْ مِنْ مُلِحٍّ عَلَیْها لا تُساعِدُهُ

	
	وَ صَفْوُها لَکَ مَمْزُوجٌ بِتَکْدِیرِ
وَ عاجِزٍ نالَ دُنْیاهُ بِتَقْصِیرِ



تَبْذِیر: اسراف کردن به مال در نفقه. و تَکْدِیر: تیره گردانیدن. و إِلْحاح: سختی کردن در سؤال.
می‌فرماید: مر مردم راست حرصی بر دنیا به اسراف در نفقه، و صفای آن مر ترا آمیخته است به تیره گردانیدن. و بسیار سختی کننده در سؤال بر دنیا، یاری نکرد دنیا او را، و بسیار عاجزی یافت دنیای خود به سستی کردن. «شارح»

	خواهند جماعتی بزرگی و شرف
ناگاه شکسته‌ای که باشد بطرف

	
	وز گنج امل هیچ نیارند بکف
از غیب محل فیض گردد چو صدف



	لَمْ یُرْزَقُوا بِعَقْلٍ حِینَ ما رُزِقُوا
لَوْ کانَ عَنْ قُوَّةٍ أَوْ عَنْ مُغالَبَةٍ

	
	لٰکِنَّهُمْ رُزِقُوا بِالْمَقادِیرِ
طارَ الْبُزاةُ بِأَرْزاقِ الْعَصافِیرِ



رِزْق: روزی دادن. و بازِی: باز، و بُزاة: جمع او. و عُصْفُور: گنجشک.
می‌فرماید: روزی داده نشدند ایشان دنیا بخرد، آن هنگام که روزی داده شدند، لیکن ایشان روزی داده شدند دنیا به اندازه‌ها. اگر بودی روزی از نیرو یا غلبه جستن، بپریدندی بازان بروزیهای گنجشکان. «شارح»
	روزی که در فیض الهی شد باز
گر روزی ما بقدر قدرت بودی

	
	در علم خدا رزق کسان ممتاز
روزی کبوتر حرم خوردی باز



تعییر شخصی که از کسوت استعداد عاری بوده

و به حسن طالع قصب سبق از اقران ربوده

	سُبْحَانَ رَبِّ الْعِبادِ وَالْوَبَرَهْ
لَوْ کانَ رِزْقُ الْعِبادِ مَنْ جَلَدٍ

	
	وَ رازِقِ الْمُتَّقِینَ وَالْفَجَرَهْ
ما نِلْتَ مَنْ رِزْقِ رَبِّنا مَدَرَهْ



فی الأساس: «ناقةٌ وَبِرَةٌ و وَبْراءُ: کثیرةُ الوَبَر»؛ وَبَر: پشم شتر. و اِتِّقاء: پرهیز کردن. و فُجُور: بی‌سامانی کردن. و مَدَر: کلوخ. و در بعضی نسخ بجای .وَ الوَبَرَة «یا وَبَرَة»؛ و وَبَرَة: نام شخصی .
می‌فرماید: پاکا پروردگار بندگان و شتران بسیار پشم و روزی دهندهٔ پرهیزکاران و بدکاران. اگر بودی روزی بندگان از سختی، نمی‌یافتی از روزی پروردگار ما کلوخی. «شارح»
	دشمن که برهنه است از کسوت دین
گر روزی ما به سعی و کوشش بودی

	
	دارد بخیال ناز و نعمت تسکین
سنگی نشدی روزی آن سگ به یقین



بیان اختلاف روزگار

و تقلب لیل و نهار

	رَأَیْتُ الدَّهُرَ مُخْتَلِفاً یَدُورُ
وَ قَدْ بَنَتِ الْمُلُوکُ بِهِ قُصُوراً

	
	فَلا حُزْنٌ یَدُومُ وَ لا سُرُورُ
فَما بَقِی الْمُلُوکُ وَ لَا الْقُصَورُ



اِخْتلاف: گونه گونه شدن. و دَوْر: گرد گشتن. و مَلِک: پادشاه.
می‌فرماید: دیدم روزگار را گوناگونی که گرد می‌گردد، پس نه اندوه می‌ماند همیشه و نه شادی. و به حقیقت بنا کرده‌اند پادشاهان به او کوشکها، پس نماندند پادشاهان و نه کوشکها. «شارح»
	ایّام که دم بدم برنگی دگرست
دریای سرابست که از روی خیال

	
	تا چشم بهم زنی به رنگی دگرست
در هر نفسی کام نهنگی دگرست



تنبیه بر فنای دنیا که بهشت غافلان است

و منع دشمنان از شماتت که خوی جاهلان است

	جَمِیعُ فَوائِدِ الدُّنْیا غُرُورُ
فَقُلْ لِلشّامِتِینَ بِنا أَفِیقُوا

	
	وَلا یَبْقیٰ لِمَسْرُورٍ سُرُورُ
فَإِنَّ نَوائِبَ الدُّنْیا تَدُورُ



إِفاقَة: بهوش آمدن.
می‌فرماید: همهٔ فایده‌های دنیا فریب است، و باقی نمی‌ماند مر شادمانی را شادی. پس بگو مر دشمنان را که شادی کننده‌اند بما: بهوش آئید، چه به درستی که حادثه‌های دنیا گرد می‌گردند. «شارح»
	گردون که شود چو آسیائی ظاهر
گر خصم تو شد کشته ازو شاد مشو

	
	پیوسته بخون خلق باشد دایر
کین دور ترا هم بکشند در آخر



نکوهش دنیا که هم اقبال او مذموم است

و هم ادبار او مشؤوم

	ما هٰذِهِ الدُّنْیا لِطالِبِها
إِنْ أَقْبَلَتْ شَغَلَتْ دِیانَتَهُ

	
	إِلّا عَناءً وَ هْوَ لا یَدْرِی
إِنْ أَدْبَرَتْ شَغَلَتْهُ بِالْفَقْرِ



شَغْل: مشغول کردن «از ثالث». و دِیانَة: دین‌دار شدن.
می‌فرماید: نیست این دنیا مر جویندهٔ خود را، مگر رنجی، و او نمی‌داند. اگر رو آرد، مشغول کند دین‌داری او را؛ و اگر پشت برکند، مشغول کند او را به درویشی. «شارح»
	ای گشته بجان طالب دنیای دنی
دنیا چون رود تمام فقرست و نیاز

	
	تا کی شب و روز جان به بیهوده کنی
واندم که کند رو بتو عُجب است و منی



خطاب به دنیا که توجّه به او شقاوت ابدی است

و میوهٔ درخت او تلخی ضرر و بدی است

	دُنْیا عَدِمْتُکِ ما أَمَرَّکْ
ما ذاقَ خَیْرَکِ ذائِقٌ

	
	للْمُکْثِرِینَ فَما أَضَرَّکْ
إِلّا صَبَبْتِ عَلَیْهِ شَرَّکْ



عَدْم: «به سکون دال»: گم کردن «از رابع». و مَرارة: تلخ شدن. و إِکْثار: بسیار مال شدن. و صَبّ: ریختن «از اول». و دُنْیا منادیٰ. و عَدِمْتُکِ دعا.
می‌فرماید: ای دنیا که گم کنم ترا، چه تلخی تو! برای بسیار مالها پس چه گزند رساننده‌ای تو! نچشید خیر ترا چشیده‌ای، مگر که ریختی برو شرّ خود را. «شارح»

	دنیا گُلش ز روی معنی خارست
هر کس که از او گریخت عزّت دارد

	
	در دیدهٔ عقل گرگ مردم خوارست
هر کس که بدو کرد توجه خوارست



قطع رشتهٔ عمل

به مقراض تذکار اجل

	تُؤَمِّلُ فِی الدُّنْیا طَوِیلاً وَلا تَدْرِی
فَکَمْ مِنْ صَحِیحٍ ماتَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ
وَ کَمْ مِنْ فَتیً یُمْسِی وَ یُصْبِحُ آمِناً

	
	إِذا جَنَّ لَیْلٌ هَلْ تَعِیشُ إِلیٰ فَجْرِ
وَ کَمْ مِنْ مَریضٍ عاشَ دَهْراً إِلیٰ دَهْرِ
وَ‌قَدْ نُسِجَتْ أَکْفانُهُ وَ هْوَ لا یَدْرِی



جُنُون و جَنان: درآمدن شب. و فَجْر: بام. والأَمْن و الأَمان: طمأنینةُ النَّفْسِ و زوالُ الخوفِ آمن الرابع«. و طَوِیلاً صفت «زَماناً» محذوف.
می‌فرماید: امید داری در دنیا زمانی دراز و نمی‌دانی، چون درآمد شب، که آیا می‌زیی تا بام. پس بسیار تندرستی مُرد بی‌رنجی، و بسیار خسته زیست روزگاری تا روزگاری. و بسیار جوانمردی باشد در شبانگاه و باشد در بامداد به امن، و به حقیقت بافته شده باشد کفنهای او و او نداند. «شارح»
	ای بسته بخود سلسلهٔ طول امل
اندیشهٔ آن کن که به زودی باشد

	
	تا چند خوری فریب از علم و عمل
ناگاه گریبان تو در چنگ اجل



منع اعتماد بر مساعدت روزگار

و تخویف از قضای حضرت قهّار

	أَحْسَنْتَ ظَنَّکَ بِالْأَیّامِ إِذْحَسُنَتْ
وَسَالَمَتْکَ اللَّیالِی فَاغْتَرَرْتَ بِها

	
	وَلَمْ تَخَفْ سُوءَ ما یَأْتِی بِهِ الْقَدَرُ
وَعِنْدَ صَفُوِ اللَّیالِی یَحْدُثُ الْکَدَرُ



مُسالَمَة: باکسی صلح کردن.
می‌فرماید: نیکو کردی گمان خود را به روزگار، چون نیکو شد؛ و نترسیدی از بدی آنچه می‌آورد آن را تقدیر. و صلح کرد ترا شبها، پس فریفته شدی به آن؛ و نزد صفای شبها نو می‌شود تیرگی. «شارح»

	ای یافته کام خویش از گردش دهر
غافل منشین که دست تقدیر ترا

	
	کام تو زغم نگشته آلوده بزهر
بر هم شکند بزور سر پنجهٔ قهر



منع جمعی که نکوهش زمان ورد زبان ایشان است

و مذمّت کسی که به معنی شیطان و به صورت انسان است

	یَعِیبُ رِجالٌ زَماناً مَضیٰ
أَرَی اللَّیْلَ تَجْرِی کَعَهْدِی بِهِ
وَ لَمْ یَحْبِسِ الْقَطْرَ عَنَّا السَّماءُ
فَقُلْ لِلَّذِی ذَمَّ صَرْفَ الزَّمانِ

	
	وَ ما لِزَمانٍ مَضیٰ مِنْ غِیَرْ
وَ أَنَّ النَّهارَ عَلَیْنا یُکَرّْ
وَلَمْ تَنْکَسِف شَمْسُنا وَالقَمَرْ
ظَلَمُتَ الزَّمانَ فَذُمَّ الْبَشَرْ



عَهُد: دیدن، یُقال: عهدی به قریبٌ. و قَطْر: باران. و اِنْکِساف: گرفتن آفتاب و ماه. و شَمْس: آفتاب، و مونث سماعی. و قَمَر: ماه. و بَشَر: آدمی.
می‌فرماید: عیب می‌کنند مردی چند زمانی را که گذشت، و نیست مر زمانی را که گذشت هیچ تغیر. می‌بینم شب را که می‌رود چون دیدن من او را، و انکه روز بر ما بازگردانیده می‌شود. و باز نداشت باران را از ما آسمان، و گرفته نشد آفتاب نشد آفتاب ما و ماه. پس بگو مران کس را که نکوهش کرد حادثهٔ زمان را: ستم کردی زمان را، پس نکوهش کت آدمی را. «شارح»
	تا چند بد زمانه گوئی ای دل
چون نسبت شرّ بغیر ما نیست صواب

	
	بگذر ز سر بهانه‌جوئی ای دل
باید که ره خطا نپوئی ای دل



٭٭٭
	یعیبُ النّاسُ کلُّهم الزّمانا
نعیبُ زمانَنا والعیبُ فینا
ولیس الذِّئبُ یأکل لحمَ ذئبٍ

	
	و ما لزمانِنا عیبٌ سوانا
ولو نطق الزّمانُ بنا هجانا
و یأکل بعضُنا بعضاً عیانا



تقسیم ماهیت جامعهٔ انسان

که مظهر اساءتست و مصدر احسان

	رُبَّ فَتیً دُنْیاهُ مَوْفُورَةٌ
وَآخَرُ دُنْیاهُ مَذْمُومَةٌ
وَآخَرُ قَدْ حازَ کِلْتَیْهِما
وَآخَرُ یُحْرَمُ کِلْتَیْهِما

	
	لَیْسَ لَهْ مِنْ بَعْدِها آخِرَهْ
تَتْبَعُها آخِرَةٌ فاخِرَهْ
قَدْ جَمَعَ الدُّنْیا مَعَ الْآخِرَهْ
لَیْسَ لُهُ الدُّنْیا وَلَا الْآخِرَهْ



المَوْفُور: الشّیءُ التّامْ. و آخِرَة: آن جهان. و فاخِر: چیز نیک. والحَوْز: الجمع، و کلُّ مَنْ ضَمَّ إلیٰ نَفْسِه شیئاً فقد حازَهُ حَوْزاً و حِیازَةً. و حَرْم و حِرْمان: بی‌روزی کردن «از ثانی».
می‌فرماید: بسیار جوانمردی که دنیای او تمام است، نیست مرو را از پس آن ثواب آخرت. و دیگری دنیای او نکوهیده است، از پی می‌آید آن را آخرتی نیک. و دیگری به حقیقت باز بست بخود هر دو ایشان را، به حقیقت جمع کرد دنیا را با آخرت. و دیگری بی‌روزی کرده شد از هر دو ایشان، نیست مرو را دنیا و نه آخرت. «شارح»
	جمعی همه از برای دنیا باشند
دارند جماعتی ازین هر دو نصیب

	
	قومی همه از برای عقبیٰ باشند
بعضی دگر از هر دو مبرّا باشند



تبیین اصناف بشر

که خیر او آمیخته است بشرّ

	أَرْبَعَةٌ فِی النْاسِ مَیَّزْتُهُمْ
فَواحِدٌ دُنْیاهُ مَقْبُوضَةٌ
وَ واحِدٌ دُنْیاهُ مَحْمُودَةٌ
وَ واحِدٌ فازَ بِکِلْتَیْهِما
وَ واحِدٌ مِنْ بَیْنِهِمْ ضائِعٌ

	
	أَحْوالُهُمْ مَکْشُوفَةٌ ظاهِرَهْ
تَتْبَعُهُ آخِرةٌ فاخِرَهْ
لَیْسَ لَهُ مِنْ بَعْدِها آخِرَهْ
قَدْ جَمَعَ الدُّنْیا مَعَ الْآخِرَهْ
لَیْسَ لَهُ دُنْیا وَلا آخِرَهْ



تَمْیِیز: جدا کردن. و قَبْض: تنگ کردن. و ضاعَ الشّیءُ: هلک.
می‌فرماید: چهار گروه در مردم جدا کرده‌ام ایشان را از یکدگر، حالهای ایشان برهنه کردهٔ آشکارا است. پس یکی دنیای او تنگ کرده شده است، از پی می‌آید او را آخرتی نیک. و یکی دنیای او ستوده است، نیست مرو را از پس آن ثواب آخرت. و یکی به حقیقت فیروز شد به هر دو ایشان، به حقیقت جمع کرد دنیا را با آخرت. و یکی از میان ایشان ضایع است، نیست مرو را دنیا و نه آخرت. «شارح»
	گشتند جماعتی به دنیا مایل
جمعی دگر از هر دو نصیبی دارند

	
	کردند گروهی همه عقبیٰ حاصل
بعضی دگرند ازین و از آن غافل



ترجیح غنیٰ که مُورِث سرور و ابتهاج است

بر فقر که مُحِدث فتور و احتیاج است

	بَلَوْتُ صُرُوفَ الدَّهْرِ سِتِّینَ حِجَّةً
فَلَمْ أَرَ بَعْدَ الدَّینَ خَیْراً مِنَ الْغِنیٰ

	
	وَ جَرَّبْتُ حالَیْهِ مِنَ الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ
وَلَمْ أَرَ بَعْدَ الْکُفْرِ شَرّاً مِنَ الْفَقْرِ



صُرُوف: جمع صرف، یا مفرد به معنی گشتن. و حِجَّة «به کسر»: سال.
می‌فرماید: آزمودم حادثه‌های روزگار را شصت سال، و تجربه کردم دو حال او را از دشواری و آسانی. پس ندیدم بعد از دین بهتر از توانگری، و ندیدم بعد از کفر بدتر از درویشی. «شارح»
	ای یافته از تو نفس امّاره شکست
باید که بنفس خود توانگر باشی

	
	زنهار که منّت مکش از مردم پست
تا قطع کنی نظر ز هر سفله که هست



فتح

قال صاحبُ قوت القلوب: «روینا عن علیٍّ، رضی اللّه عنه، إنّ للّهِ تعالیٰ فی خلقِه مثوباتِ فقرٍ و عقوباتِ فقر، فمِن علامةِ الفقر إذا کان مثوبةً أن یحسن علیه خُلقَه و یطیع به ربَّه و لا یشکو حالَه و یشکر اللّهَ تعالی علیٰ فقرِه؛ و من علامةِ الفقر إذا کان عقوبةً أن یسوءَ علیه خُلقَه و یعصی فیه ربَّه و یُکثر الشّکایَةَ یتسخَّط القضاءَ، و هذا النّوعُ من الفقرِ الذَّی هو عقوبةٌ، هوالَّذی استعاذَ منهُ النّبیُّ، ﷺ، و لیس هو الفقر بالمال، إنَّما هو فقر النّفس إلی الخلق و الفقر من الحلال.» پس منافات نباشد میان این قطعه و قطعه‌ای که در تفضیل فقر بر غنیٰ خواهد آمد، أن‌شاءاللّه.
بیان آنکه غنیٰ واسطهٔ عزّت و افتخار است

و فقر رابطهٔ ذّلت و انکسار

	کَثِیرُ الْمالِ لَیْسَ لَهُ عُوارُ
لِأَنَّ الْمالَ یَسْتُرُ کُلَّ عَیْبٍ
کَذاکَ الْفَقْرُ بِالْأَحْرارِ یُزْرِی

	
	وَلا فِی کُلِّ ما یَأْتِیهِ عارُ
وَ فِی الْفُقْرِ الْمَذَلَّةُ وَالصَّغارُ
کَما أَزْرَتُ بِشارِبِهَا الْعْقارُ



عُوار «به ضمّ»: عیب. و صَغار: خواری. و عُقار «به ضمّ»: باده.
می‌فرماید: بسیار مال، نیست مر او را عیبی، و نیست در هر چه می‌آید به او ننگی؛ برای آنکه مال می‌پوشاند هر عیبی را، و در فقر مذلت و خواری است. همچنین فقر آزادگان را خوار دارد، چنانچه خوار دارد آشامندهٔ باده را باده. «شارح»
	جمعی که عزیز و محترم می‌باشند
وانها که ندارند ز دنیا بهره
 
	
	زانست که صاحب درم می‌باشند
پیوسته اسیر درد و غم می‌باشند



تنبیه برانکه درویشی با خواری آمیخته

و خاک مذّلت بر مساکن فقرا بیخته

	مَساکِنُ أَهْلِ الْفَقَرِ حَتّیٰ قُبُورِهِمْ

	
	عَلَیْها تُرابُ الذُّلِّ بَیْنَ الْمَقابِرِ



ذَلّ: خوار بودن. و مَقْبَرَة: گورستان.
می‌فرماید: آرامگاههای اهل فقر تا گورهای ایشان، بران است خاک خواری در میان گورستانها. «شارح»
	جمعی که بفقر و فاقه آمیخته‌اند
گوری که باین قوم تعلق دارد

	
	صد گرد بلا بهر خود انگیخته‌اند
گویا که بران خاک فنا بیخته‌اند



تفضیل فقر که مقصد اهل کمال است

بر غنیٰ که مؤدّی به نقص و زوال است

	دَلِیلُکَ أَنَّ الْفَقْرَ خَیْرٌ مِنَ الْغِنیٰ
لِقاؤُکَ مَخْلُوقاً عَصَی اللّهَ لِلْغِنیٰ

	
	وَأَنَّ قَلِیلَ الْمالِ خَیْرٌ مِنَ الْمُثْرِی
وَ لَمْ تَرَ مَخْلُوقاً عَصَی اللّهَ لِلْفَقْرِ



لِقاؤُکَ خبر دَلِیلُکَ.
می‌فرماید: دلیل تو برآنکه درویشی بهتر است از توانگری، و برانکه اندک مال بهتر است از بسیار مال، دیدن تُست آفریده‌ای را که نافرمانی کند خدا را برای توانگری، و ندیدی آفریده‌ای را که نافرمانی کند خدا را برای درویشی. «شارح»
	چون مال شود علت عصیان همه
پس فقر به از غِنیٰ بهر حال که هست

	
	وز حشمت و شوکت است طغیان همه
وین نکته بود عمدهٔ ایمان همه



تنفیر طباع از هرمزه

که نهایت آن عارست و بزه

	تَفْنَی اللَّذاذَةُ مَمَّنْ نالَ شَهْوَتَها
تَبْقیٰ عَواقِبُ سَوْءٍ فِی مَغَبَّتِها

	
	مِنَ الْحَرامِ وَ یَبْقَی الْإِثْمُ وَالْعارُ
لا خَیْرَ فِی لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِها نارُ



لَذاذَة: مزه یافتن. و إِثْم: بزه‌مند شدن. و مَغَبَّة: انجام.
می‌فرماید: فانی می‌شود مزه یافتن از کسی که یافت آرزوی آن از حرام، و می‌ماند بزه و ننگ. می‌ماند عاقبتهای بد در انجام آن، نیست هیچ خیر در لذتی که از پس آنست آتش. «شارح»
	ای گشته ز اسرار شریعت غافل
لذت نفسی باشد و تا روز ابد

	
	تا چند کنی گناه و باشی جاهل
ماند رقم گناه بر صفحهٔ دل



گویند مرتضیٰ هر صباح در بازار کوفه دِرّه بدوش داشتی و این دو بیت خواندی.
شمردن انواع و اصناف عار

و تعریض به بعضی از دشمنان وحشت شعار

	النّارُ أَهْوَنُ مِنْ رُکُوبِ الْعارِ
وَالْعارُ فِی رَجُلٍ یَبِیتُ وَ جارُهُ
وَالْعارُ فِی هَضْمِ الضَّعِیفِ وَ ظُلْمِهِ

	
	وَالْعارُ یُدْخِلُ أَهْلَهُ فِی النّارِ
طاوِی الْحَشا مُتَمزِّقُ الْأَطْمارِ
وَ إِقامَةِ الْأَخْیارِ بِالْأَشْرارِ



طَیّ: در نوردیدن؛ و طاوِی الحَشا: کنایت از گرسنه. و تَمَزُّق: دریده شدن. و طِمْر «به کسر طاء»: جامهٔ کهنه. و هَضْم: شکستن. و إِقامَة: برپای کردن.
می‌فرماید: آتش آسان‌ترست از برنشستن ننگ، و ننگ درمی‌آورد اهل خود را در آتش. و ننگ در مردی است که شب می‌گذارد و همسایهٔ او گرسنه است، دریده جامه‌های کهنه. و ننگ در شکستن ضعیف است و ستم کردن بر او، و برپای کردن نیکان به سبب بدان. «شارح»

	دارند جماعتی ز درویشی ننگ
از غایت حرص با مسلمان کردند

	
	وز خون خلایقند پیوسته برنگ
جوری که نکرده‌اند کفار فرنگ



	وَالْعارُ أَنْ تُجْدِی عَلَیْکَ صَنِیعَةٌ
وَالْعارُ فِی رَجُلٍ یَحِیدُ عَنِ الْعِدیٰ
وَالْعارُ أَنْ تَکُ فِی الْأَنامِ مُقَدَّماً

	
	فَیَکُونَ عِنْدَکَ سَهْلَةَ الْمِقْدارِ
وَ عَلَی الْقَرابَةِ کَالْهِزَبْرِ الضّارِی
وَ تَکُونَ فِی الْهَیْجا مِنَ الْفُرّارِ



إِجْداء: منفعت رسانیدن. و صَنِیعَة: کار نیک. و سَهْل: آسان. و مراد از قَرابَة أَقارِب. و هِزَبْر «به کسر هاء»: شیر. و ضارِی: شکار کننده. و تَقْدِیم: در پیش کردن.
می‌فرماید: ننگ آن است که منفعت رساند بر تو کاری، پس باشد نزد تو آسمان مقدار. و ننگ در مردی است که بگردد از دشمنان، و باشد بر خویشان چون شیر شکارکننده. و ننگ آنست که باشی تو در میان خلایق مقدم، و باشی در کارزار از گریزندگان. «شارح»

	تا کی بخیال مکر و دستان باشی
امروز که از دست تو می‌آید کار

	
	غافل ز ره خداپرستان باشی
باید که بفکر زیردستان باشی



	جاهِدْ عَلیٰ طَلَبِ تاْحَلالِ وَلا تَکُنْ
إِلّا لِأَهْلِکَ أَوْ لِضَیْفِکَ أَوْ لِمَنْ

	
	تَغْذُوهُ بِالْإِسْرافِ وَالتَّبْذارِ
یَشْکُو إِلَیْکَ مَضاضَةَ الْأَعْسارِ



غَذَوْتُهُ: أی جعلتُه غذاءً. و إِسْراف: گزاف کاری کردن. و تَبْذار «به فتح»: اسراف بمال در نفقه. و مَضاضَة: سوزانیدن اندوه مصیبت زده را؛ و در بعضی نسخ بجای مَضاضَة «مَغاضَة» به معنی قِلَّة، أی قِلَّةٌ ناشئةٌ من الإعسار.
می‌فرماید: سعی کن بر جُستن حلال و مباش که غذا سازی آن را بگزاف کاری و اسراف در نفقه؛ مگر مر اهل خود را، یا مر مهمان خود را، یا مر کسی را که شکوه کند به تو از سوزانیدن اندوه تنگدستی او را. «شارح»
	گر مال حلال آید از غیب بدست
هر مال که در محل خود صرف شود

	
	اسراف مکن دران که بسیار بدست
سرمایهٔ اقبال و ظفر تا ابدست



تأسّف بر فوت ائمّه دین

و شکایت از افساد مفسدین

	ذَهَبَ الرَّجالُ الْمُقْتَدیٰ بِفعالِهِمْ
وَ بَقِیتُ فِی خَلْفٍ یُزَیِّنُ بَعْضُهُمْ
سَلَکُوا بُنَیّاتِ الطَّرِیقِ فَأَصْبَحُوا

	
	وَالْمُنْکِرِوُنَ لِکُلِّ أَمْرٍ مُنْکَرِ
بَعْضاّ لِیَدْفَعَ مُعْوَرٌ عَنْ مُعْوَرِ
مُتَنَکِّبِینَ عَنِ الطَّرِیقِ الْأَکْبَرِ



اِقْتِدِاء: پی‌روی کردن. و فِعال «به کسر»: جمع فعل والإِنْکار: تعییرُ المنکَر. و الخَلْف «بالسّکون»: القرنُ بعدَ القرن. و إِعْوار: تباه کردن. و سُلُوک: راه سپردن «از اول». و بُنَیّاتُ الطَّرِیقِ «به ضمّ الباء و تشدید الیاء»: هی الطُّرقُ الصِّغارُ الّتی تنشعبُ من الجادّة. و طَرِیق: راه. و تَنَکُّب: بیکسو شدن.
می‌فرماید: رفتند آن مردان که اقتدا کرده می‌شد به فعلهای ایشان، و آن تعییر کنندگان مر هر کار بد را. و ماندم من در میان گروهی بعد ازیشان که می‌آرایند بعض ایشان بعضی را، تا دفع کند تباه کرده‌ای از تباه کرده‌ای. رفتند ایشان در خُرْدهای راه، پس گشتند بیکسو شونده از راه بزرگتر. «شارح»
	رفتند جماعتی که دانا بودند
امروز ازان قوم اثر باقی نیست

	
	در علم نظر واقف و بینا بودند
گویا که حباب و موج دریا بودند



اظهار رسیدن اندوه به کمال

و بیان انتهای هر ممکن به زوال

	وَلا خَیْرَ فِی الشَّکْویٰ إِلیٰ غَیْرِ مُشْتَکٍ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْبَحْرَ یَنْضِبُ ماؤُهُ
أَلَمْ تَرَ إَنَّ الْفَقْرَ یُرْجیٰ لَهْ الْغِنیٰ

	
	وَ لا بُدَّ مِنْ شَکْویٰ إِذا لَمْ یَکُنْ صَبْرِ
وَ یَأْتِی عَلیٰ حِیتانِهِ نُوَبُ الدَّهُرِ
وَ‌أَنَّ الْغِنیٰ یُخْشیٰ عَلَیْهِ مِنَ الْفَقْرِ



نُضُوب: به زمین فرو رفتن آب «از اول». و حُوت: ماهی، و حِیتان: جمع او.
می‌فرماید: نیست خیر در گله کردن به غیر نالندهٔ هم درد، و نیست چاره‌ای از شکوه، چون نباشد صبر. آیا نمی‌بینی که دریا فرو می‌رود آب او، و می‌آید بر ماهیهای او حوادث روزگار؟ آیا نمی‌بینی که درویشی امید داشته شود برای او توانگری، و آنکه توانگری ترسیده شود بر او از درویشی؟ «شارح»
	امروز کسی نیست که دردی دارد
هر دل که صفا و نور او بیشترست

	
	یا فیض تمام از دل مردی دارد
از اهل زمان همیشه گردی دارد



ستایش کسی که در مقام صبر قدم بوده

و تشبیه خُلق کریم او بمسک سوده

	إِذا زِیدَ شَرّاً زادَ صَبْراً کَأَنَّما
لِأَنَّ فَتِیتَ الْمِسْکِ یَزْدادُ طِیبَهُ

	
	هَوُ الْمِسْکُ ما بَیْنَ الصَّلایَةِ وَالْفِهْرِ
عَلَی السَّحْقِ وَالحُرُّ اصْطِباراً عَلَی الشَّرَّ



مِسْک: مشک. و صَلایَة: سنگ زیر که بران بوی خوش سایند. و فِهْر «به کسر»: سنگ زبر که به آن مسک سایند. و فَتّ: خُرد کردن. و سَحْق: سودن. والاصْطِبار: الصَّبر. و اصْطِباراً مفعولٌ به «یَزْدادُ» مقدّر.
می‌فرماید: چون افزون کرده شود او را شرّی، افزون کند صبوری را؛ گویا او مسک است در میان دو سنگ زیر و زبر که به آن مسک سایند؛ برای آنکه خرد کردهٔ مسک افزون می‌کند بوی خوش خود را بر سودن و آزاده افزون می‌کند صبر را بر مشاهدهٔ شرّ. «شارح»

	رندی که برگوی کرم از که و مه
چون مسک که هرچند بسائی او را

	
	در فتنه کند صبر و نه‌افتد بکره
بوئی که دهد ز پیشتر باشد به



تبیین یُمن انبساط

و تحسین حُسن اختلاط

	أُرِیدُ بِذاکُمْ أَنْ یَهُشُّوا لِطَلْقَتِی
وَ أَنْ یَمْنَحُونِی فِی الْمُجالِسِ وُدَّهُمْ

	
	وَأَنْ یُکْثِرُوا بَعْدِی الدُّعاءَ عَلیٰ قَبْرِی
وَ إِنْ کُنْتُ عَنْعُمْ غائِباً أَحْسَنُوا ذِکْرِی



ذا: اشارت به مزاح: و هَشاشَة: گشاده‌روی و خوش طبع شدن «از رابع». و طَلْقَة: گشاده‌روی شدن. و مَنْح: عطا دادن «از ثالث».
می‌فرماید: می‌خواهم به این مزاح آنکه گشاده‌روی باشند ایشان برای گشاده‌روی بودن من، و آنکه بسیار کنند ایشان بعد از من دعا برگور من؛ و آنکه عطا دهند مرا در مجلسها دوستی خود؛ و اگر باشم از ایشان غایب، نیکو کنند یاد من. «شارح»

	هر کس که کند قصد پریشانی خویش
باید که چو گل خرّم و خندان باشی

	
	چون نافه گره زند به پیشانی خویش
نی جبهه بهم کشی ز نادانی خویش



حکایت
گویند حضرت امیر ﷷ، خرما می‌خورد و استخوان خرما به سلمان، رضی اللّه عنه، می‌انداخت. سلمان گفت: «هذا إخّک إلَی الرّابعة.»

و امام راغب در محاضرات گوید:‌ مردی نزد مرتضیٰ ﷷ، آمد و گفت: «إنی احتلمت علیٰ أمّی.» فرمود: «أقیموه فی الشّمسِ واضربوا ظلَّه الحدَّ.» و حقیقت لطیفه آنکه چون نائم در عالم غیب به بدن مثالی خیالی که ظلّ بدن عنصری است زنا کرده، لایق آن است که در عالم شهادت هم حدّ بر ظلّ او واقع شود.
و حافظ اسمٰعیل گوید: زنی پیر پیش پیغمبر ﷺ، آمد و گفت: «دعا کن که خدا مرا به بهشت برد.» آن حضرت فرمود: «إنَّ الجَّنةَ لا تدخلُها عجوزٌ.» پس آن زن بازگشت و می‌گریست. فرمود: «او را بگوئید: إنَّها لن تدخلَها و هی عجوزٌ، إنَّ اللّهَ تعالی یقولُ: «إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء ٭ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٭ عُرُبًا أَتْرَابًا ٭ لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ»

ترغیب به تحصیل دوستان حقیقت آثار

و بیان آنکه هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار

	عَلَیْکَ بِإِخْوانِ الصَّفاءِ فَإِنَّهُمْ
وَ ما بِکّثِیرٍ خِلٍّ وَ صاحِبٍ

	
	عِمادٌ إِذَا اسْتَنْجَدْتَهُم وَ ظُهُورُ
وَ إِنَّ عَدُواً واحِداً لَکَثِیرُ



العِماد: الأبنیةُ المرتفعة. و اِسْتِنْجاد: یاری خواستن. و خِلّ «به کسر»: دوست. و در بعضی نسخ بجای مصراع اول: «تَکَثَّرْ مِنَ الْإخْوانِ مَا اسْطَعْتَ إِنَّهُمُ»؛ و تَکَثُّر: بسیار گردانیدن؛ و اصل اسْطُعْتَ: اسْتَطُعْتَ، تاء محذوف شده، و «اسْطاعَ یَسْطِیعُ» شایع است.
می‌فرماید: فراگیر برادران صفا را، چه به درستی که ایشان ستونها‌اند، چون یاری خواهی از ایشان، و پشتها‌اند. و نیست بسیار هزار دوست و یار، و به درستی که یک دشمن هراینه بسیار است. «شارح»
	دانا که برای دوستان در کارست
هر چند ترا دولت و نصرت یارست

	
	پیوسته ز شاخ عمر برخوردارست
صد دوست کم است و دشمنی بسیارست



خطاب به شخصی که حیلهٔ خیر عاطل بوده
و در کسوت شرّ و باطل می‌نموده

	ما فِیکَ خَیْرٌ وَلا مَیْرٌ یُعُدُّ لَهُ
فَإِنْ بَقِیتَ فَلا تُرْجیٰ لِمَکْرُمَة

	
	قَضَیْتُ مِنْکَ لُباناتِی وَ أَوْطارِی
وَ إِنْ هَلَکَتْ فَمَذْمُوماً إِلَی النّارِ



المَیْرَة: الطَّعام، و قد مارَ أهلَه یَمیُرهم مَیْراً، و منه قولهم: ما عنده خَیْرٌ وَ لا مَیْزٌ. و لُبانَة «به ضمّ» و وَطَر: حاجت.
می‌فرماید: نیست در تو هیچ خیر و هیچ فایده که شمرده شود که برای آن بگزارم من از تو حاجتها و مهمّ‌های خود. پس اگر بمانی، پس امید داشته نمی‌شوی برای بزرگواری؛ و اگر هلاک شوی، پس رفتی نکوهیده به آتش. «شارح»

	ای گشته ز روی مردمی مظهر جود
شخصی که ازو نفع بمردم نرسد

	
	هر روز ترا فتح دگر خواهد بود
در مذهب من برو حرام است وجود



خطاب به یکی از ازواج که زبان به ملامت آن حضرت گشاده
و قدم در بادیهٔ انقطاع و هجران نهاده

	إِلیٰ کَمْ یَکُونُ الْعَذْلُ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ
رُوَیْدَکِ إِنَّ الدَّهْرَ فِیهِ کِفایَةٌ

	
	لِما لا تُمَلِّینَ الْقَطِیعَةَ والّهَجْرا
لِتَفْرِیقَ ذاتَ الْبَیْنِ فَانْتَظِرِی الدَّهْرا



تَمْلِیَة: افروختن آتش بی‌هیزم. و قَطِیعَة: رحم بریدن. و رُوَیْدَک: اسم فعل به معنی أَمْهِلْ. و ذات: مؤنث ذو، و قال الإمام: «لما کانت الأحوالُ واقعةً فی البین، قیل لها: ذات البَیْن، کما إنَّ الأسرارَ لما کانت مضمرةً فی الصّدور، قیل لها ذات الصّدور.»
می‌فرماید: تا چند ملامت در هر شب؟ و چرا نمی‌افروزی آتش رحم بریدن و دور شدن؟ مهلت ده، به درستی که روزگار، در او کفایت است برای جدا کردن احوال که در میان است، پس چشم دار روزگار را. «شارح»
	تا چند ز هر طرف برانگیزی گرد
چون خوی زمانه است انگیز فراق

	
	وز جهل کنی بر دل من خود را سرد
فارغ بنشین که کار خود خواهد کرد



تقریر سیمرغ جان از عین طاعت
در ذروهٔ قاف قناعت

	أَفْلَحَ مَنْ کانَ لَهُ قَوْصَرَّهْ

	
	یَأْکُلُ مِنْها کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهْ



قَوْصَرَّة: ظرف خرما.
می‌فرماید: رَست کسی که هست مرو را ظرف خرما که خورد ازان هر روز یکبار. «شارح».

	جمعی که ز شوق رو بطاعت دارند
مانند هُما شاکر و فارغ بالند

	
	وز نور و صفای دل بضاعت دارند
سیمرغ صفت قاف قناعت دارند



ارشاد نفس لوّامه به کسب حلال

که مؤدّی به علوّ مرتبه است در حال و مآل

	کُدَّ کَدَّ الْعَبْدِ إِنْ 
وَاقْطَعِ الْآمالَ مِنْ مالِ
لا تَقُلْ مَکْسَبٌ یُزْرِی
أَنْتَ مَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْ غَیْرِکَ

	
	أَحْبَبْتَ أَنْ تُصْبحَ حُرّا
بَنِی آدَمَ طُرّا
فَقَصْد  النّاسِ أَزْریٰ
أَعْلَی النّاسِ قَدْرا



کَدّ: رنجه شدن «از اول». و أَمَل: امید. و قَصْد: آهنگ کردن. أَزْری: افعل تفضیل از إِزْراء، و این قیاسی است از باب افعال نزد سیبوَیْه.
می‌فرماید: رنجه شو رنجه شدن بنده، اگر دوست می‌داری که گردی آزاد. و بُبر امیدها را از مال پسران آدمْ همه. مگو این کسب است که خوار می‌دارد، چه آهنگ مردم کردن خوار دارنده ترست. تو، مادام که بی‌نیاز باشی از غیر خود، بلندتر مردمی به قدر. «شارح»
	گر نفس تو در مقام طاعت شده حُرّ
گاهی که طمع ترک توانی کردن

	
	از خلق امید خود بیکبار ببر
از صیت تو گوش آسمان گردد پر



ترغیب نفس به پرهیزکاری

که منتهی است به رضای باری

	إِذا أَنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وَ أَبْصَرْتَ حاصِداً
وَما إِنْ لِیَوْمِ الْبَعْثِ زادٌ سِوَی التَّقیٰ

	
	نَدِمْتَ عَلَی التَّفْرِیِ فِی زَمَنِ الْبَذْرِ
تَزَوَّدْتَهُ حَتَّی الْقِیامَةِ وَالْحَشْرِ



تَفْرِیط: تقصیر کردن. و الزَّمَن: الزَّمان. و بَذْر: تخم در زمین افکندن. و إِنْ زاید. و زاد: توشه. و تَزَوُّد: توشه برگرفتن.
می‌فرماید: چون تو زراعت نکنی و بینی درو کننده‌ای را، پشیمان شوی بر تقصیر در زمان تخم کشتن. و نیست برای روز برانگیختن توشه‌ای غیر تقویٰ که برگیری آن را تا روز قیامت و برانگیختن. «شارح»

	ای دوست که اسباب زراعت داری
چون علم و عمل آب و زمین است ترا

	
	تا کی گذرد عمر تو در بیکاری
گر اهل دلی تخم سعادت کاری



اظهار ترحّم بر طفلان پدر مرده

که از سهام حوادث مجروحند و آزرده

	ما إِنّ تَأَوَّهْتُ فِی شَیْءٍ رُزِئْتُ بِهِ
قَدْ ماتَ والِدُهُمْ مَنْ کانَ یَکْفُلُهُمْ

	
	کَما تَأَوَّهْتُ لِلْأَطْفالِ فِی الصِّغَرِ
فِی النّائِباتِ وَفَی الْأَسْفارِ وَ الْحَضَرِ



تَأَوَّه: آوخ کردن. و طِفْل: کودک. و کُفُول: پذیرفتن «از اول». و السَّفَر و الحَضَر: ضدّان.
می‌فرماید: نکنم آوخ در چیزی که مصیبت رسانیده شوم به آن، چنانچه آوخ کنم برای طفلان در خردی. به حقیقت مُرد پدر ایشان، آن کس که بود که می‌پذیرفت ایشان را در حوادث و در سفرها و در حضر. «شارح»
	هر کس که چو طفل اشک من گشت یتیم
در منظر دیده گر نشنید یکدم

	
	در گوشهٔ محنت است پیوسته مقیم
جز گریهٔ زارس نبود هیچ ندیم



تخویف نفس از شَیْب

و توجیه او به عالم غَیْب

	الشَّیْبُ عُنْوانُ الْمَنِیَّةِ
وَ بَیاضُ شَعْرِکَ مَوْتُ شَعْرِکّ
فَإِذا رَأَیْتَ الشَّیْبَ عَمَّ

	
	وَ هْوَ تارِیخُ الْکِبَرْ
ثُمَّ أَنْتَ عَلَی الْأَثَرْ
الرَّأسَ فَالْحَذَرَ الَحَذَرْ



عُنْوان: سرنامه. و التَّأْرِیخ: تعریفُ الوقت. و بَیاض: سفیدی. و شَعْر: موی. و عُمُوم: همه را فرا رسیدن. والحَذَر مفعول «الْزَمْ»مقدّر.
می‌فرماید: سفید شدن موی سرنامهٔ مرگ است و او تاریخ بزرگی است. و سفیدی موی تو مرگ موی تُست، پس تو بر پی آنی. پس چون بینی سفید شدن موی را که فرا گرفته است سر را، پس لازم باش حذر را، حذر را. «شارح»

	روزی که شود موی سر و ریش سفید
پایان حیات هر که باشد مرگ است

	
	از رشتهٔ عمر خویش کن قطع امید
آری بجهان کسی نماند جاوید



مرثیّهٔ حضرت خاتم ﷺ

	کُنْتَ السَّوادُ لِناظِرِی 
مَنْ شاءِ بَعْدَکَ فَلْیَمُتْ

	
	فَبَکیٰ عَلَیْکَ النّاظِرُ
فَعَلَیْکَ کُنْتُ أُحاذِرُ



سَواد: سیاهی. و ناظِر: سیاههٔ چشم که مردمک دران نماید. و مُحاذَرَة: حذر کردن.
می‌فرماید: بودی او سیاهی سیاهٔ چشم من، پس گریست بر تو سیاهٔ چشم. هر که خواهد بعد از تو، پس گو بمیر. پس بر تو بودم من که حذر می‌کردم. «شارح»

	رفتی و نماند دیده را نور بصر
امروز که چون گنج نهانی در خاک

	
	مردم ننشینند دران خانه دگر
عیب است اگر کنم بغیر تو نظر



بیان آنکه تعزیت نه دافع مرارت فراق است

و نه مانع حرارت اشتیاق

	یُعَزُّونَنِی قَوْمٌ بُراةٌ مِنَ الصَّبْرِ
یُعَزِّی الْمُعَزِّی ثُمَّ یَمْضِی لِشَأْنِهِ

	
	وَفِی الصَّبْرِ أَشْیاءٌ أَمُرُّ مِنَ الصَّبْرِ
وَیَبْقَی الْمُعَزّیٰ فِی أَحَرَّ مِنَ الْجَمْرِ



تَعْزِیَة: به صبر فرمودن. و بَراءة: بیزار شدن. والصَّبِر «به کسر الباء»: الدّواءُ المرُّ المعروف، و لا یسکن إلّا فی ضرورﺓِ الشِّعر. و شَأْن: کار. و حَرّ و حَرارَﺓ: گرم شدن. و جَمْر: آتش. و قَوْم بدل از ضمیر جمع یا فاعل؛ و واو مجرّد علامت جمع، مثل «وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ»
.
می‌فرماید: امر به صبر می‌کنند مرا قومی که بیزارانند از صبر، و در صبر چیزهاست تلخ‌تر از صَبِر. عزا می‌دهد عزا دهنده، پس می‌گذرد برای کار خود، و می‌ماند عزاداده در گرمتر از آتش. «شارح»

	هر دل که عنان بدست احباب سپرد
شوق است چو آتش و نصیحت چون باد

	
	او را بسخن نمی‌توان باز آورد
وان آتش ازین باد فزون گشت و نمرد



حکایت هجرت مصطفیٰ از مکّه به مدینه

و خسبیدن ناظم بر جامه خواب او به وقار و سکینه

	وَقَیْتُ بِنَفْسِی خَیْرَ مَنْ وَطِیَٔ الْحَصیٰ
رَسُولَ إِلٰهِ الْخَلْقِ إِذْ مَکرُوا بِهِ
وَبِتُّ أُراعِیهِمْ مَتیٰ یَنْشُرُونَنِی

	
	وَ مَنْ طافَ بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ وَ بالْحِجْرِ
فَنَجّاهُ ذُو الطَّوْلِ الْکَرِیمُ مِنَ الْمَکْرِ
وَ قَدْ وَطَّنَتْ نَفْسِی عَلَی الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ



وِقایَة: نگاه داشتن «از ثانی». و حَصیٰ: سنگریزه. و طَوْف و طَواف: گِرد درآمدن. والبَیْت العَتِیقِ: الکعبةُ، لقدمتِها أو لعتقِها من الضَّررِ أو لنفاسِتها. و حِجْرُ الکعبةِ «به کسر الحاء»: ما حَواه الحطیمُ المدارُ بالبیتِ جانبَ الشَّمال. و مَکْر: اندیشهٔ بدی کردن «از اول». و تَنْجِیَة: رهانیدن. و طَوْل «به فتح»: نیکوئی. و مُراعاة: دیدن. و نَشْر: پراکنده کردن «از اول». و تَوْطِین: وطن کردن. و مَکَرُوا بِهِ ناظر به آیت. «وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»
.
می‌فرماید: نگاه داشتم به نفس خود بهتر کسی که به پای سپرد سنگریزه را، و کسی که طواف کرد به کعبه و حِجْر؛ رسول خدای خلایق، چون اندیشهٔ بدی کردند کافران به او، پس رهانید او را خداوند نیکوئی بزرگوار از اندیشهٔ بدی ایشان. و شب گذاشتم که می‌دیدم ایشان را که پراکنده می‌کنند مرا، و به حقیقت وطن کرد نفس من بر کشتن و دستگیر کردن. «شارح»
	غیر از تو ندید چشم من یار دگر
نام تو برم که جان خود تازه کنم

	
	جز عشق رخت نیست مرا کار دگر
تا پیش رخت فدا شود بار دگر



حکایت
چون پیغمبر ﷺ، از مشرکان مکّه ناامید شد و بعضی از مردم مدینه مسلمان شدند و با آن حضرت بیعت کردند، داعیهٔ مدینه در دل حقیقت منزل آن حضرت پیدا شد و مسلمانان را امر فرمود که به تدریج از مکه به مدینه رفتند و در سال چهاردهم از نبوت خواست که هجرت فرماید. و قریش برین معنی اطلاع یافتند و در دارالنَّدْوه جمع شدند و برای آن حضرت مشاورت کردند و رای همه بران قرار یافت که از هر قبیله جوانی جلد او را به شمشیر بزند و خون او در قبایل متفرّق شود و چون بنوعبدمناف قوّت مقابله و مقاتله با جمیع قبایل ندارند، بدیت راضی شوند. و پیغمبر ﷺ، از این صورت واقف شد و شب علی را بر خوابگاه خود بخسبانید و جامه خواب خود بر بالای او افکند و خود با ابوبکر از مکه بیرون آمد و به غار ثور رفت. و مشرکان بدر خانهٔ پیغمبر ﷺ، جمع شدند و در دل داشتند که بامداد هجوم نموده به امضای عزمیت خود قیام نمایند و چون درآمدند، علی برخاست، گفتند: «محمد کجاست؟» فرمود: «نمی‌دانم.» او را بگذاشتند و ار عقب آن حضرت برفتند.
و ثعلبی و ابی‌اثیر گویند در راه مدینه آیت «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ»
در شأن مرتضیٰ ﷷ، نازل شد. و امام غزالی در احیا گوید که در آن شب حقّ تعالیٰ وحی کرد به جبرئیل و میکائیل که شما را برادر یکدگر ساختم و عمر یکی درازتر کردم، کدام از شما برادر خود را به طول عمر اختیار می‌کند.
هر یک عمر درازتر برای برای خود خواستند خدا گفت: «چرا چنان نکردید که علی بن ابی‌طالب کرد؟ او را برادر محمد ساختم و جان خود فدای او کرد و بجای او خسبید. شما هر دو به زمین روید و او را از دشمنان نگاه دارید.» بیامدند و جبرئیل بر سر او بایستاد و میکائیل بر پای او، و جبرئیل می‌گفت: «بَخ بَخ! ای پسر ابی‌طالب، خدا با ملایکهٔ خود به تو مباهات می‌کند.»
	وَ باتَ رَسُؤلُ اللّهِ فِی الْغارِ آمِناً
أَقامَ ثَلاثاً ثُمَّ زُمَّتْ قَلائِصُ
أَرَدْتُ بِهِ نَصْرَ الْإِلٰهِ تَبَتُّلاً

	
	مُوَقّیً وَفِی حِفْظ الْإِلٰهِ وَفِی سِتْرِ
قَلائِصُ یَفْرِینَ الْحَصیٰ أَیْنَما یَفْرِی
وَ أَضْمَرْتُهُ حَتّیٰ أَوَسَّدَ فِی قَبْرِی



غار: سوراخ در کوه، و مراد غار ثور که نزدیک مکّه است. و یُقال: الشُّجاعُ مُوَقّیً، أی مَوْقیٌّ جدّاً. و سِتْر «به کسر»: پرده. و ثَلاثاً: أی ثلاثَ لیالٍ. و زَمّ: مهارکردن. و قَلُوص: شتر مادهٔ جوان، و قَلائِص: جمع او، و مراد شتران که پیغمبر ﷺ، به شخصی کافر از بنی دُئِل سپرد و وعده کرد که بعد از سه شب به غار ثور برد و به وعده وفا کرد. و التَّبَتُّل: الانقطاعُ عن الدنیا إلی اللّه. و تَوْسِید: چیزی را بالین کردن.
می‌فرماید: شب گذاشت پیغمبر خدا در غار ثور به امن نگاه داشته و در نگاه داشتن خدا و در پرده. مقیم شد سه شب، پس مهار کرده شد شتران مادهٔ جوان، شترانی که می‌بریدند سنگریزه را، هر کجا که می‌بریدند. خواستم به آن یاری کردن خدا به بریده شدن از دنیا، و در دل دارم این معنی را تا بالین نهاده شوم در گور خود. «شارح»
	چون خم ز شراب شوق او می‌جوشم
جانم سپر بلاست در راه خدا

	
	وز جام فنا می بقا می‌نوشم
تا هست رگی در تن من می‌کوشم



حکایت
عبداللّه بن ابی‌بکر مردی جلد بود و چون شب تاریک می‌شد، به غار نزد پیغمبر و پدر خود می‌رفت و اخبار قریش به ایشان می‌گفت و پیش از صبح بازمی‌گردید و چنان می‌نمود که شب در مکه بوده. و عامر بن فهیره، آزاد کردهٔ ابوبکر، گوسفندان می‌چرانید و شبها برای پیغمبر و ابوبکر شیر می‌برد و می‌آشامیدند. و جفتی کبوتر بر در غار بیضه نهادند و عنکبوت برگرد آن بافت و دشمنان که حضرت رسالت را می‌جستند به حوالی غار آمدند و چون بیضهٔ کبوتر و خانهٔ عنکبوت دیدند، بازگشتند. و احترام کبوتر در حرم و نهی از قتل عنکبوت به سبب این است.

خطاب به اسامة بن زید اعور

و قتل او در احد به توفیق خدای اکبر

	لَسْتُ أَریٰ ما بَیْنَنا حاکِماً
وَ صارِماً أَبْیَضَ مِثْلَ الْمَها
مَعِی حُسامٌ قاطعٌ باتِرٌ
إِنّا أُناسٌ دِینُنا صادِقٌ

	
	إِلَّا الَّذِی فِی الْکَفِّ بَتّارُ
یَبْرُقُ فِی الرّاحَةِ ضَرّارُ
یَسْطَعُ مِنْ تِضْرابِهِ النّارُ
إِنَا عَلَی الْحَرْبِ لَصَبّارُ



بَتّار: از بتر به تقدیم باء موحّده به معنی ببریدن، یا به تقدیم تاء مثّناة به معنی هلاک کردن. و مَها: بلور. و راحَة: کفّ دست. و باتِرٌ نیز به تقدیم باء موحّده یا مثنّاﺓ، والباتِر: السّیفُ القاطعُ. و سُطُوع: درخشیدن آتش «از ثالث». و تِضْراب «به کسر»: زدن.
می‌فرماید: نیستم من که می‌بینم در میان ما حکم کننده‌ای، مگر آن تیغ که در پنجه است بُرنده یا هلاک کننده؛ و تیغی برندهٔ سفید مانند بلور که درخشد در پنجه گزند کننده. با من است تیغی قاطع برنده یا هلاک کننده که درخشد از زدن او آتش. به درستی که ما مردمی چندیم که دین ما راست است، به درستی که ما بر کارزار هراینه صابرانیم. «شارح»
	تیغم که به تیزی گذرد از جوشن
چون برق بهر طرف فشاند آتش

	
	وز پرتو آن شود جهانی روشن
وز غایت سختی است دلش چون آهن



جواب اسامة بن زید

و اظهار شجاعت از روی کید

	نِعْمَ الَّذِی حَکَّمْتَهُ بَیْنَنا
فَفِی یَمِینِی مارِقٌ أَسْمَرُ
قَدْ خَضَبَ الْبَیْضَةَ رَأْسِی فَما

	
	فَاثْبُتْ لَحاکَ اللّهُ یا جارُ
مِنْ رَأْسِهِ تُقْتَبَسُ النّارُ
أَطْعَمُ غُمْضاً فِیهِ مِقْدارُ



تَحْکِیم: حاکم گردانیدن. و لَحاهُ اللّهُ: أی لعَنهُ. و مَرْق: گذشتن تیر از چیزی که بر او آید. و اِقْتِباس: فراگرفتن آتش. و قال الجوهریّ: ما اکتحلتُ غماضاً و غُمْضاً «باضّمّ»: أی ما نُمتُ. و فی الأساس: ما ذقتُ غَماضاً و غُمْضاً. و البَیْضَة مفعولٌ به خَضَبَ.
خطاب به مَرْحَب بن شاس

و تهدید او به حرب شجاعت اساس

	نَحْنُ بِنُو الْحَرْبِ بِنا سَعِیرُها

	
	حَرْبٌ عَوانٌ حَرُّها نَذِیرُها



تَحُثُّ رَکْضَ الْخَیْلِ فِی زَفِیرِها
سَعِیر: آتش افروخته. و حَثّ: برانگیختن بر کاری به شتاب «از اول». و رَکْض: دویدن ستور. و زَفِیر: بانگ آتش.

می‌فرماید: ما پسران حربیم، بماست آتش افروختهٔ او، حربی که در او مقابله واقع شود چندبار، گرمی او بیم‌کنندهٔ اوست؛ برمی‌انگیزد بشتاب دویدن اسبان را در بانگ خود. «شارح»

	امروز که معجز موسیٰ دارم
از آهن تیغ من جهَد آتش حرب

	
	در تیغ کشیدن ید بیضا دارم
در کشتن خصم خویش فنّها دارم



جواب مَرْحَب بن شاس

و دم زدن از شجاعت و باس

	إِنّا أُناسٌ وَلَدَتْنا عَبْهَرَهْ

	
	لِباسُنَا الْوَشْیُ وَ رَیْطٌ حِبَرَهْ



أَبْناءُ حَرْبٍ لَیْسَ فِینا غَدَرَهْ
عَبْهَرَﺓ: زن نیکوی سفید. و لِباس: جامه. والوَشْی: من الثّیابِ معروفٌ. و رَیْط: چادر. و حِبَرَﺓ: «به کسر حاء»: بُرد یَمَنی. و غَدَرَﺓ: جمع غادِر.

خطاب ظفر مآب به مَرْحَب خیبری

و جوابِ جواب او به اظهار دلاوری

	أَنَا الَّذِی سَمَّتْنِی أُمِّی حَیْدَرَهْ
عَبْلُ الذِّراعَیْنِ شَدِیدُ الْقَصَرَه

	
	ضِرْغامُ آجامٍ وَ لَیْثٌ قَسْوَرَهْ
کَلَیْثِ غاباتٍ کَرِیهِ الْمَنْظَرَهْ



فی الصّحاح: الحَیْدَرَﺓ: الأسد، و قال أمیرالمؤمنین: أنا الّذی سمَّتنی أمّی حیدرﺓ، لأنَّ أمَّه فاطمة بنت أسد، لمّا ولدته و أبوطالبٍ غائبٌ، سمَّته به اسم أبیها؛ فلمّا قدم أبوطالب، کره هذا الاسمَ فسمّاه علیّا. و ضِرغام: شیر. و أَجَمَة: بیشه. و قَسْوَرَة: تیرانداز. و رجلٌ عَبْلُ الذِّراعَیْنِ: أی ضخمها. و قال المرزوقیُّ: «کان القیاسُ أن یقول: سمّته، حتیٰ یکونَ فی الصّلةِ ما یعود إلی الموصول، لکنّه لما کان القصدُ فی‌الإخبارِ عن نفسِه و کانَ الآخرُ هو الأول، لم یبالِ بردِّ الضّمیر علی الأوّل و حمل الکلامَ علی المعنیٰ، لأمِنه من الإلباس.» و در بعضی نسخ بجای کَرِیه «صَبِیح» به معنی نیکو، لیکن کَرِیه به تخویف انسب است.
می‌فرماید: من آن کسم که نهاد مرا مادر من «حیدر»، شیر بیشه‌ها و شیر تیرانداز، قوی دو اَرَش سخت بن گردن، چون شیر بیشه‌ها ناخوش دیدار. «شارح»
	چون نیست مرا غیر شجاعت پیشه
در معرکه چون گردن دشمن شکنم

	
	هرگز نکنم ز هیچ کس اندیشه
شیرم که شکار می‌کنم در بیشه



حکایت
حافظ اسمٰعیل گوید: مَرْحَب مادری کاهنه داشت و با او می‌گفت: «یا بنیَّ، إنّی خائفٌ علیک رجلاً یسمِّی نفسَه فی الحربِ حیدرة، فإن سمعتَ ذلک، فلا تُبارِزْه.» و چون مرتضیٰ ﷷ، این رجز بنیاد کرد، مَرْحَب بترسید و می‌خواست که بازگردد؛ پس حمیّت جاهلیت مانع او شد و کشته گشت. و سیاق کلام مشعر است به آنکه حضرت مرتضیٰ ﷷ، نیز برین معنی مطلّع بوده.

	أَکْیَلُکُمْ بِالسَّیْفِ کَیْلَ السَّنْدَرَهْ
وَ أَتْرُکُ الْقِرْنَ بِقاعٍ جَزَرَهْ
ضَرْبَ غُلامٍ ماجِدٍ حِزَوَّرَهْ
أَقْتُلُ مِنْهُمْ سَبْعَةً أَوْ عَشَرَهْ

	
	أَضْرِبُکُمْ ضَرْباً یُبِینُ الْفِقَرَهْ
أَضْرِبُ بِالسَّیْفِ رِقابَ الْکَفَرَهْ
مَنْ یَتْرُکِ الْحَقَّ یَقُومُ صَغَرَهْ
فَکُلُّهُمْ أَهْلُ فُسُوقٍ فَجَرَهْ



کَیْل: پیمودن «از ثانی»، وفی الصّحاح: قولُ علیٍّ ﷷ: أکیلکم بالسیفِ کیلَ السَّندرة، یُقال هی مکیالٌ ضخمٌ. و قال النّوویّ فی شرح صحیح مسلم: «أی أقتلُ الأعداءَ قتلاً واسعاً، و قیل هی العجلة، أی أقتلهم عاجلاً، و قیل هی شجرةٌ قوّیةٌ یُعمَلُ منه النّبل والقسیّ». و إِبانَة: جدا کردن. و فِقَرَﺓ «به کسر فاء»: مهرهٔ پشت. و قاع: زمین هموار نرم. و جَزَرُ السِّباعِ: اللّحمُ الّذی تأکلُه، یُقال: «تَرَکُوهم جَزَراً» «بالّتحریک» إذا قَتَلوهم، و قال الأصمعیُّ: الواحدُ جَزَرَﺓ. والحِزَوَّر «به کسر الحاء و تشدید الواو»: الغلامُ إذا اشتدَّ و قوی. و صَغَرَﺓ: جمع صاغِر از صغار، و صیغهٔ جمع دال بر آنکه مراد از مَنْ جمع است، چه مَنْ بر مفرد و مثّنیٰ و مجموع و مذکر و مؤنث مطلق می‌شود. و فُسُوق: بیرون رفتن از فرمان خدا. و در مصراع سابع اشعار است به آنکه حضرت ناظم ﷷ، از روی کشف و الهام یا به اعلام سید انام، ﷺ، می‌دانسته که عدد مقتولان او هفت یا ده خواهد بود. و در بعضی نسخ بجای أَکْیَلُکُمْ بِالسَّیْفِ «أوفِیَهُمْ بِالصّاعِ»، و بجای مصراع رابع: «صَدْرِیَ أَشْفِی مِنْ رُؤُوسِ الْکَفَرَه»، و در این نسخه مصراع خامس نیست.
می‌فرماید: می‌پیمایم شما را به شمشیر، پیمودن پیمانهٔ سَندَره، می‌زنم شما را زدنی که جدا می‌کند مهرهٔ پشت را از یکدگر. و می‌گذارم همسر حرب را به زمین نرم هموار گشته، می‌زنم به شمشیر گردنهای کافران را، زدن غلام بزرگواری قوی. جمعی که می‌گذارند حق را، برخیزند خوار. می‌کشم ازیشان هفت یا ده؛ چه ایشان اهل نافرمانی و بدکارانند. «شارح»

	وقت است که من بر صف دشمن بزنم
چون غنچه کنم جامهٔ دشمن پرخون 

	
	یابم همه را و زود گردن بزنم
هرجا که رسم تیغ سوسن بزنم



رجز یاسر خیبری

و دعوی شجاعت و سروری

	قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّی یاسِرُ
إِذَا اللُّیُوثُ أَقْبَلَتْ تُبادِرُ

	
	شاکِی السِّلاحِ بَطَلٌ مُغامِرُ
وَ أَحْجَمَتْ عَنْ صَوْلَةِ الْمَحاجِرِ



إِنَّ طِعانِی فِیهِ مَوْتٌ حاضِرُ
مُغامَرَﺓ: خویشتن را در جنگ سخت افکندن. والمَحْجِر «بالفتح»: ما حولَ القریِةِ، و منه مَحاجِرُ أقیال الیمن و هی الأحماءُ، کان لکلِّ واحدٍ منهم حمیً لا یرعاه غیرُه. و طِعان «به کسر»: نیزه زدن.

جواب رجز یاسر

و زجر او به توفیق قادر

	تَبّاً وَ تَسْعاً لَکَ یَا ابْنَ الْکافِرِ
أَنَا الَّذِی أَضْرِبُکُمْ وَ ناصِرِی
أَضْرِبُکُمْ بِالسَّیْفِ فِی الْمَصاغِرِ
مَعَ ابْنِ عَمِّی وَالسِّراجِ الزّاهِرِ

	
	أَنا عَلِیٌّ هازِمُ الْعَساکِرِ
إِلٰهُ حَقٍّ وَلَهُ مَهاجِرِی
أَجُودُ بِالطَّعْنِ وَضَرْبٍ ظاهِرِ
حَتّیٰ تَدِینُوا لِلْعَلِیِّ الْقادِرِ



ضَرْبَ غُلامٍ صارِمٍ مُماهِرِ
هَزِیمَة و هَزْم: گریزانیدن و شکستن. و عَسْکَر: لشکر. و لام به معنی إلیٰ، مثل «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ». و هِجْرَة: جدائی از خانه. و سِراج: چراغ. و زُهُور: روشن شدن چراغ «از ثالث». والمُماهَرَﺓ: الحذاقةُ فی الشّیءِ.
می‌فرماید: لازم گرداناد خدا خسران و هلاک مر ترا، ای پسر کافر، من علی‌ام، شکنندهٔ لشکرها. من آن کسم که می‌زنم شما را و یاری کنندهٔ من خدای بحق است و به اوست جاهای هجرت من. می‌زنم شما را به شمشیر در جاهای خواری، احسان کنم به نیزه زدن و زدن تیغ آشکارا. با پسر برادر پدر خود و چراغ روشن، تا فرمان برید مر بزرگ توانا را؛ زدن غلامی برندهٔ صاحب مهارت. «شارح»

	امروز میان ما غزا خواهد بود
فردا که خبر بخانه‌ات خواهد رفت

	
	وز قهر خدا ترا سزا خواهد بود
مو کندن و فریاد و عزا خواهد بود



جواب رجز یاسر

و تهدید او به تیغ قاهر

	یَنْصُرُنِی رَبِّیَ خَیْرَ ناصِرِ
أَضْرِبُ بِالسَّیْفِ عَلَی الْمَغافِرِ

	
	آمَنْتُ بِاللْهِ بِقَلْبٍ شاکِرِ
مَعَ النَّبِیِّ الْمُصْطَفَی الْمُهاجِرِ



مِغْفَر: خود. و مُهاجَرَﺓ: از زمینی به زمین رفتن.
می‌فرماید: یاری می‌کند مرا پروردگار من، بهتر یاری کننده، گرویدم بخدا بدِلی شکر کننده. می‌زنم به شمشیر بر خودها، با پیغمبر برگزیدهٔ هجرت کننده. «شارح»
	از فضل خدا چو هست فیضی با من
امروز بشکرانهٔ آم چون خورشید

	
	اول دل من گشت بایمان روشن
گر می‌کنم و تیغ کشم بر دشمن



رجز ابوالبُلَیْت عنتر

در غزای خیبر

	أَنَا أَبُو الْبُلَیْتِ وَاسْمِی عَنْتَرُ
أَشْجَعُ مِفْضالٌ هِزَبْرٌ أَزْوَرُ

	
	شاکِی السِّلاحِ وَ بِلادِی خَیْبَرُ
جَهْمٌ عَبُوسٌ بارِزٌ مُمَرَّرُ



عِنْدَ اللُّیُوثِ لِلُّیُوثِ قَسْوَرُ
بُلَیْت به صیغهٔ تصغیر؛ و بَلْت: بریدن. و شَجاعَة: دلیر بودن. و مِفْضال «به کسر»: فضل کننده. و أَزْوَر: کج سینه. و جَهْم: شیر. و عَبُوس: ترش‌رو. و بُرُوز: بیرون آمدن «از اول». و تَمْرِیر: تلخ گردانیدن.

جواب رجز عنتر

به الهام خدای اکبر

	أَنا عَلِیُّ الْبَطَلُ الْمُظَفَّرْ
وَفِی یَمِینی لِلِّقاءِ أَخْضَرْ
لِلطَّعْنِ وَالضَّرْبِ الشَّدِیدِ مُحْضَرْ
إِخْتارَهُ اللّهُ الْعَلِیُّ الْأَکْبَرْ

	
	غَشَمْشَمُ الْقَلْبِ بِذاکَ أُذْکَرْ
یَلْمَعُ مِنْ حافَتْهِ بَرْقٌ یَزْهَرْ
مَعَ النَّبِیِّ الطّاهِرِ الْمُطَهَّرْ
الْیَوْمَ یُرْضِیهِ وَ یُخْزِی عَنْتَرْ



تَظْفِیر: فیروزی دادن. و غَشَمْشَم: مرد دلیر که هیچ چیز او را از مراد او بازندارد. و أَخْضَر: آب صافی. و لَمْع لَمَعان: درخشیدن «از ثالث». و حافَة: کنارهٔ رود. و إِحضار: حاضر گردانیدن. و تَطْهِیر: پاک کردن. و اِخْتیار: برگزیدن. و إِخْزاء: خوار کردن و رسوا کردن و هلاک کردن و نفرین کردن.
می‌فرماید: من علی‌ام، دلیر ظفر دادهٔ دلیر دل که به آن یاد کرده می‌شوم. و در دست راست من است برای حرب آب صافی که می‌درخشد از کنارهٔ او برقی که روشن می‌شود. من برای نیزه زدن تیغ سخت حاضر گردانیده شده‌ام، با پیغمبر پاک پاک کرده. و برگزید او را خدای بزرگ بزرگتر، امروز خشنود می‌کند او را و خوار می‌کند عنتر را.

«شارح»

	کس نیست که تاب قهر من می‌آرد
شکّ نیست که می‌برد به کرمان زیره

	
	دشمن همه عجز بهر من می‌آرد
هر کس که هنر بشهر من می‌آرد



حکایت سوزانیدن جمعی که به الوهیّت او مُقرّ و مُصّر بودند

و با وجود تهدید شدید توبت و انابت نمی‌نمودند

	لَمّا رَأَیْتُ الْأَمْرَ أَمْراً مُنْکَراً
ثُمَّ احْتَفَرْتُ حُفَراً وَ حُفَراً

	
	أَوْقَدْتُ نارِی وَ دَعَوْتُ قَنْبَرا
وَ قَنْبَرٌ یَحْطِمُ حَطْماً مُنْکَرا



قَنْبَر: غلام مرتضیٰ، و تا زمان حجّاج بن یوسف زنده بود و حجّاج او را بکشت. و اِحْتِفار: گو  کندن. و حُفْرَﺓ: گو. و حَطْم: شکستن «از ثانی».
می‌فرماید: چون دیدم کار را کاری بد، برافروختم آتش خود را و خواندم قنبر را. پس کندم گوها و گوها، و قنبر می‌شکست شکستنی بد. «شارح»
	حیدر که ندیده مثل او دیدهٔ دهر
پروانه صفت جماعتی گرد سرش

	
	شمعی است که از نور خدا دارد بهر
گشتند و بسوختند از آتش قهر



حکایت
گویند این سوختگان نُصَیْر و هفده کس از اتباع او بودند و چون این جماعت را نزدیک آتش آوردند، گفتند: اعتقاد ما به الوهّیت تو زیاده شد؛ چه پیغمبر ﷺ، فرموده: «لا یعذِّبُ بالنّار إلّا ربُّ النّار.» و ابن عباس گفت: «لو کنتُ مکانَ علیٍّ، کنتُ أقتلُهم و ماکنتُ أحرقُهم.»

مدح اهل البیت سیّد عالم ﷺ

	قَدْ یَعْلَمُ النّاسُ أَنّا خَیْرُهُمْ نَسَباً
رَهْطُ النَّبِیِّ وَهُمْ مَأْویٰ کَرامَتِهِ
وَالْأَرْضُ تَعْلَمُ أَنّا خَیْرُ ساکِنِها
والْبَیْتُ ذُو السِّتْرِ لَوْ شاؤُوا یُحَدِّثُهُمْ

	
	وَنَحْنُ أَفْخَرُهُمْ بَیْتاً إِذا فَخَرُوا
وَ ناصِرُ الدِّینِ وَالْمَنْصُورُ مَنْ نَصَرُوا
کَما بِهِ تَشْهَدُ الْبَطْحاءُ وَالْمَدَرُ
نادیٰ بِذٰلِکَ رُکْنُ الْبَیْتِ وَالْحَجَرُ



رَهْط: گروه. و بَطْحاء: رودخانهٔ فراخ که در او سنگریزه بود. و المَدَرَة: واحد المَدَر، والعربُ یسمِّی القریةَ مَدَرﺓً. و تَحْدِیث: سخن گفتن. و رُکْنُ الشّیءِ: جانِبُه الأقویٰ. و مراد از حَجَر حجراسود. و بیت و رابع یا از قبیل «قد علمت خیبرُ أنّی مرحب» یا گوئیم در اول فاتحهٔ خامسه گذشت که عالم نزد ارباب کشف و شهود حیّ ناطق است. و شیخ محیی‌الدین در فتوحات گوید: روزی در حرم کعبه می‌گفتم انسان افضل مخلوقات است، شب که به خواب رفتم، شخصی بر بالای من جَست و مرا به عنف از خواب بیدار ساخت. دیدم که خانهٔ کعبه به صورت جاریه‌ای متمثّل شده بود و دامن تا زانو برکشیده و به قهر می‌گوید: «تو چگونه دانستی که انسان افضل از من است؟» من برای معذرت او قصیده‌ای به بدیهه گفتم و به تدریج غضب او کم شد و اندک‌اندک دامن فرو گذاشت. و توجیه ثانی انسب است به حال ناظم ﷺ،
می‌فرماید: به حقیقت می‌دانند مردم که ما بهتر از ایشانیم به نسب، و ما نازنده‌تر ازیشانیم به خانه، چون نازند. گروه پیغمبرند و ایشان محل بزرگی اواند، و یاری کنندهٔ دینند و منصور آن کس است که یاری کنند ایشان او را. و زمین می‌داند که ما بهتر ساکن اوئیم، چنانچه به این گواهی می‌دهد رودخانهٔ مکه و دِهها. و خانهٔ کعبه خداوند پرده، اگر خواهند، سخن گوید ایشان را، و ندا کرد به آن رکن خانهٔ کعبه و حجراسود. «شارحب
	ای دوست غرض ز خلق آدم مائیم
هرچند که ارباب شرف بسیارست

	
	مجموعهٔ اسرار دو عالم مائیم
دانند محقّقان که خاتم مائیم



بازنمودن شجاعت و قوّت

و آشکارا کردن فتوّت و مروّت

	إِذَا اجْتَمَعَتْ عُلْیا مَعَدٍّ وَ مَذْحِجٍ
مُسَلَّمَةٌ أَکْفالُ هَیْلِی فِی الْوَغیٰ
حَرامٌ عَلیٰ أَرْماحِنا طَعْنُ مُدْبِرٍ

	
	بِمَعْرِکَةٍ یَوْماً فَإِنِّی أَمِیرُها
وَمَکْلُومَةٌ لَبْاتُها وَ نُحُورُها
وَ تَنْدَقُّ مِنْها فِی الصُّدُورِ صُدُورُها



مَعَدّ ‌«به فتح المیم»: أبو العربِ و هو معدُّ بن عدنان. و مَذْحِج «به فتح المیم و تقدیمِ الحاء المهملة»: أبو قبیلةٍ. و مَعْرِکَة: حربگاه. و أَمْر: فرمودن «از اول»؛ و أَمِیر: فرمانروا. و کَفَل: میان سرین. والکَلْم: الجِاحة: و لَبَّة: سینه. والنَّحْر: موضعُ القِلادةِ من الصَّدرِ. و إِدْبار: پشت دادن. و اِنْدِقاق: کوفته شدن. و بیت ثانی دالّ برانکه حضرت ناظم در حرب نمی‌گریخته، و ثالث برانکه از پی لشکر گریخته نمی‌رفته، و این در قتال اهل بغی است؛ قال الشّافعیُّ، رحمةُ اللّةِ علیه: «أخذ المسلمونَ السّیرةَ فی قتال المشرکین مِنْ رسول اللّه، ﷺ، و أخذوا السّیرةَ فی قتالِ البُغاﺓِ من علیٍّ ﷷ.» و ابن اعثم گوید: مرتضیٰ در صِفّین با لشکر خود گفت: «أیّها النّاسُ، انظروا، لا تقاتلوا القومَ حتّیٰ یبدأوکم بالقتالِ یبدأوکم بالقتالِ، فإنّکم بحمدِاللّه علیٰ بصیرةٍ و یقینٍ و إذا أنتم قاتلموهم فهزمتموهم، فلا تقتلو مُدْبِراً و لا تُجهِزوا علبٰ جریحٍ ولا تکشفوا عورةٍ و إذا وصلتم إلیٰ رجالِ القومِ، فلا تهتکوا ستراً ولا تدخلوا داراً إلّا بإذنٍ و لا تأخذوا من أموالِهم شیداً إلّا ما أصبتموه فی عسکرِهم و لا تکلّموا النّساءَ و إن شتمنَ أعراضَکم و سببنَ أمراءَکم، فإنّهنَّ ضعیفاتُ الأنفسِ والعقول.»
می‌فرماید: چون جمع شوند جماعتی بزرگتر از قبیلهٔ مَعَدّ و مَذْحِج به جنگ گاهی روزی، پس به درستی که من امیر ایشانم. سلامت داده است میانهای سرین اسبان من در کارزار، و مجروح است سینه‌های آن اسبان و مواضع قلاده از سینه‌های ایشان. حرام است بر نیزه‌های ما زدن پشت دهنده، و کوفتهمی‌شود از نیزه‌های ما در سینه‌ها سینه‌های آن. «شارخ».

	آن شیر دلم که از کسی نگریزم
هرگز نروم از پی خصمی که گریخت

	
	در کشتن دشمنان چو خنجر تیزم
عارست مرا که خون عاجز ریزم



بیان اغماض از قبایح اعمال اقران

و اعراض از فضایح اقوال ایشان

	أُغَمِّضُ عَیْنِی عَنْ أُمُورٍ کَثِیرَةٍ
وَ ما مَنْ عَمیً أُغْضِی وَلٰکِنَّ رُبَّما

	
	وَ إِنِّی عَلیٰ تَرْکِ الغُمُوضِ قَدِیرُ
تَعامیٰ وَأَغْضَی الْمَرْءُ وَهْوَ بَصِیرُ



تَغْمِیض: چشم برهم نهادن؛ و غمّض فی الأمر غُمُوضاً: إذا ذهب و غاب. و عَمیٰ: کوری. و تَعامِی: خویش را کور نمودن.
می‌فرماید: برهم می‌نهم چشم خود را از کارهای بسیار، و به درستی که من بر ترک رفتن و غایب شدن تواناام. و نه از کوری فرو می‌گیرم چشم را، ولیکن بسا که کور نماید خود را و چشم فرو گیرد مرد و او بینا باشد. «شارح»
	هرچند که خاق را نه نیک است معاش
آن به که نهیم چشم روشن برهم

	
	وز جهل و شقاوتند دربند تلاش
خوش نیست که عیب مردمان گردد فاش



	وَأَسْکُتُ عَنْ أَشْیاءَ لَوْ شِئْتُ قُلْتُهُ
أُصَبِّرُ نَفْسِی بِاجُتِهادِی وَ طاقَتِی

	
	وَلَیْسَ عَلَیْنا فِی المَقالِ أَمِیرُ
وَإِنِّی بِأَخْلاقِ الجَمِیعِ خَبِیرُ



أَشْیاء: جمع شیء، و غیر منصرف، قال الخلیل: إنّما تُرِک صرفهُ لأنّ أصلَه فعلاء، جُمِع علیٰ غیرِ واحدِه، کما أن «الشعراء» جُمِع علیٰ غیرِ واحِده، لأنّ الفاعلَ لا یُجمَع علیٰ فُعَلاء، ثمّ استثقلوا الهمزتینِ فی آخرِه فقلبوا الأولیٰ أوّل الکلمةِ فقالوا أشیاء، فصار تقدیرُه لفعاء، و قال الأخفش: هو أفِعلاء، فلهذا لا یُصرَف، حُذِفَت الهمزةُ الّتی بینَ الیاءِ والألف للتّخیف؛ و قال الکسائی: «أشیاء» أفعال، و إنّما ترکوا صرفَها لکثرةِ استعمالهم لها و قد شُبِّهت بفَعْلاء. و تَصْبِیر: کسی را بر صبر داشتن. و طاقَة: توانائی.
می‌فرماید: خاموش می‌شوم از چیزها که اگر خواهم، بگویم آن را، و نیست بر من در گفتار امیری. می‌دارم بر صبر نفس خود را بکوشیدن خود و توانائی خود، و به درستی که به خویهای همه آگاهم. «شارح»

	جمعی که ز بادهٔ فنا بیهوشند
از آتش ظلم گرچه گاهی جوشند

	
	برلب زنده‌اند قفل و خوش خاموشند
اصلاح کنند و عیب مردم پوشند



شکایت از جمعی قرشی که به سعادت بیعت ناظم رسیده‌اند

پس تیغ خلاف از غلاف ادبار کشیده‌اند

	تِلْکُمْ قَرَیْشٌ تَمَنّانِی لِتَقْتُلَنِی
فَإِنْ بَقِیتُ فَرَهْنٌ ذِمَّتِی لَکْمْ
وَ إِنْ هَلَکْتُ فَإِنِّی سَوْفَ أُورِثُهُمْ

	
	فَلا وَ رَبِّکَ ما بَزُّوا وَلا ظَفِرُوا
بِذاتِ وَدْقَیْنِ لا یَعٌفُو لَها أَثَرُ
ذُلَّ الحَیاةِ فَقَدْ خانُوا وَقَدْ غَدَرُوا



اصل تَمَنّا «تَتَمَنّا». و فی المثل: «مَنْ عَزَّ، بَزَّ»، أی مَنْ غلب، أخذ السَّلَبَ. و رَهْن به معنی مفعول. و الذِّمَّة: ما یُذَمُّ الرّجلُ علیٰ إضاعتِه من عهدٍ. والوَدْق: المطر، و فی الأساس: «حربٌ ذات وَدْقَیْنِ شُبِّهت بسحابةٍ ذات مطرتین شدیدتین؛ ویروی عن علیٍّ، رضوان اللّه علیه: فإن بقیت إلیٰ آخر البیت.» و قال الجوهریّ: «ذات وَدْقَیْنِ الدّاهیة، أی ذات وجهین کأنّها جاءت من وجهین.» و عَفا: ناپیدا شدن.
می‌فرماید: آن قریشند، آرزو می‌کنند تا بکشند مرا، پس بحقّ پروردگار تو نربایند از من چیزی و ظفر نیابند. پس اگر بمانم، پس گروست عهد من مر شما را به حربی که ناپیدا نشود مران را نشان. و اگر هلاک شوم، پس به درستی که من زود میراث گذارم ایشان را خواری زندگی، که به حقیقت خیانت کردند در عهد و به حقیقت پیمان شکستند. «شارح»
	دیدم جماعتی بایمان درست
امروز چنانست که در روی زمین

	
	بودی همه را حدیث و پیمان درست
بسیار عزیزست مسلمان درست



	إِمّا بَقِیتُ فَإِنِّی لَسْتُ مُتَّخِذاً
قَدْ بایَعُونِی وَلَمْ یُوفُوا بِبَیْعَتِهِمْ
وَ ناصَبُونِی فِی حَرْبٍ مُضَرَّمَةٍ

	
	أَهْلاً وَلا شِیعَةً فِی الدِّینِ إِذْ فَجَرُوا
وَماکَرُونِی فِی الأَعْداءِ إِذْ مَکَرُوا
ما لَمْ یُلاقِ أَبُو بَکْرٍ وَلا عُمَرُ



اصل إمّا «إن ما». و اِتِّخاذ: فرا گرفتن، و بعضی گویند او مأخوذ از «تخذ» است و تاء او اصلی است، چون تاء «اتِّباع»، و جوهری گوید: هو من الأخذ، إلّا أنّه أُدغِم بعدَ تلیینِ الهمزةِ و إبدالِ التّاء، ثمَّ لما کثر استعمالُه علیٰ لفظِ الافتعال، توهَّموا أنَّ التّاءَ أصلیّةٌ فبنوا منه فَعِلَ یَفعَلُ، فقالوا: تَخِذَ یَتْخَذُ، و قُرِی: «لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا»
. و أَهْل: آشنا. و شِیعة: گروه هم‌دل. و مُبایَعة: بیعت کردن؛ و بَیْعة: پیمان. و مُماکَرﺓ: با کسی مکر کردن. و مُناصَبة با کسی جنگ و دشمنی آشکارا کردن. و تَضْرِیم: برافروختن آتش. و أَبُوبَکْر: عبداللّه بن عثمان إبی قحافة بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تَیْم بن مُرّة بن کعب بن لؤیّ بن غالب. و عُمَر: پسر خطاب بن نفیل بن عبدالعْزَّی بن ریاح بن عبداللّه بن قرظ بن زراج بن عدیّ بن کعب.
می‌فرماید: اگر بمانم، پس به درستی که من نیستم فراگیرندهٔ آشنا و نه گروه هم‌دل در دین، برای آنکه ایشان بی‌سامان شدند. به حقیقت بیعت کردند با من و وفا نکردند به بیعت خود، و مکر کردند با من در میان دشمنان، چون مکر کردند ایشان. و آشکارا کردند دشمنی با من در کارزاری برافروخته، کارزاری که ندید ابوبکر و نه عمر.
«شارح»

	آن یار کهن که بود با من هم عهد
آری چه توان کرد که در یک زنبور

	
	امروز بقصد خون من دارد جهد
آمیخته‌اند زهر قاتل با شهد



حکایت
جمعی از قریش که با مرتضیٰ بیعت نمودند و وفا نکردند طلحة بن عبداللّه بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرّﺓ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بود و زبیر بن عوّام بن خُوَیْلِد بن اسد بن عبدالعُزَّی بن قُصَیّ بن کلاب بن مُرّة بن کعب؛ چه ایشان به اتفاق صحابه در مسجد مدینه با مرتضیٰ بیعت کردند و اول کسی که برای بیعت دست دراز کرد طلحه بود و چون دست او در غزای احد بواسطهٔ حراست پیغمبر ﷺ، شلّ شده بود، حبیب بن ذؤیب گفت: «یدٌ شّلّاءُ و بیعتُه لا تتمّ.» پس طلحه و زبیر به اتفاق عایشه مخالفت مرتضیٰ کردند و می‌گفتند بیعت ما بکره و اجبار بود و حرب جمل، بر وجهی که در فاتحهٔ سابعه گذشت،واقع شد.

اظهار کمال اندوه و ملال

از قتل طلحه و زبیر سعادت مال

	أَشّکُو إِلَیْکَ عُجَرِی وَ بُجَرِی
إِنِّی قَتَلْتُ مُضَرِی بِمُضَرِی

	
	وَ مَعْشَراً أَغْشُوا عَلَیَّ بَصَرِی
جَدَعْتُ أَنْفِی وَ قَتَلْتُ مَعْشَرِی



قال صاحب الأساس: «ألقیت إلیه عُجَرِی وَ بُجَرِی، إذا أطلعتَه علیٰ معائبِک لثقِتک به، و أصل العُجَر العرئقُ المتعقِّدةُ النّاتئةُ، والبُجَر ما تعقَّدَ منها علی البطنِ خاصّةً.» و إِغْشاء: پوشانیدن. و مُضَر: قبیلةٌ أبوهم مُضَر بن نزار بن معدّ بن عدنان. و جَدْع «بدال مهلمه و معجمه»: بریدن بینی «از ثالث».

می‌فرماید: شکوه می‌کنم بتو از جمیع عیبهای خود، و از گروهی که پوشانیدند بر من بینائی مرا. به درستی که من کشتم قبیلهٔ مُضَر خود را به قبیلهٔ مُضَر خود، بریدم بینی خود را و کشتم گروه خود را. «شارح» 
	در قصهٔ خویش صد حکایت دارم
وین طُرفه که کس بمن نمی‌دارد گوش

	
	وز دشمن و از دوست شکایت دارم
هرچند که صد حدیث و آیت دارم



شکوه از بودن خلافت او در ایّام فتنه و بلا

و وقوع امامت او در روزگار محنت و عنا

	صَبَرْتُ عَلیٰ مُرِّ الأُمُورِ کَراهَةً

	
	وَأُبْقِیتُ فِی ذاکَ الصُّبابِ مِنَ الأَمُرِ



مَرّ: تلخ. والصُّبابة: «به ضمّ الصّآد المهملة» البقّیة من الماء «و به فتح المعجمة» سحابةٌ تغشی الأرضَ کالدّخان، والجمع صُباب.
می‌فرماید: صبر کردم بر تلخ امور به دشواری، و باقی گذاشته شدم در آن بقیه یا ابر تاریک از کار خلافت. «شارح»
	یابیم ز دشمنان جفائی که مپرس
القصّه رسیده است کشتی امید

	
	بینیم ز دوستان وفائی که مپرس
امروز بگرداب بلائی که مپرس



خطاب به عمرو بن عاص در حرب صفیّن

و تعییر او به مساهله در باب دین

	یا عَجَباً لَقَدْ رَأَیْتُ مُنْکَرا
یَسْتَرِقُ السَّمْعَ وَ یَغْشَی البَصَرا
أَنْ تَعْدِلُوا وَصِیَّهُ وَالأَبْتَرا
کِلاهُما بِجُنْدِهِ قَدْ عَسْکَرا
بِمُلْکِ مِصْرَ إِنْ أَصابا ظَفَرا

	
	کِذْباً عَلَی اللْهِ یُشِیبُ الشَّعَرا
ما کانَ یَرْضیٰ أَحْمَدٌ لَوْ خُبِّرا
شانِی النَّبِیِّ وَاللَّعِینَ الأَخْزَرا
قَدْ باعَ هٰذا دِینَهُ إِذْ فَجَرا
مَنْ ذا بِدُنْیا بَیْعُهُ قَدْ خَسَرا



إشابة: سفید کردن موی. و اِسْتِراق: دزدیدن. و عَدْل: برابر کردن «از ثانی». و مراد از وَصِیّ مرتضیٰ ﷷ؛ چه حضرت مصطفیٰ ﷺ، در شأن او فرموده: «أنت أخی و وصیّی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی «به کسر الدال». و أَبْتَر: بی‌خیر.، و مراد از أَبْتَر شانِی النَّبِیّ معاویه، و این ناظر است به «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ»
 و مطابق سخنی است که ترمذی از یوسف بن سعد در شأن بی‌امیّه روایت کرده و در فاتحهٔ سابعه گذشت. و لَعِین به معنی ملعون. و و أَخْزَر: تنگ چشم، و بعضی گویند کسی که به دنبال چشم نگرد. و مراد از لَعِین أَخْزَر عمرو بن عاص، و از کِلاهِما معاویه و عمرو. و جُنْد: لشکر. و عَسْکَرة: لشکر ساختن. و مِصْر: مملکتی که طولش از عریش است تا اسوان و عرضش از برقه تا ایله. و إصابة: یافتن. و ذا زاید. و عَجَباً منادای نکره. و کَذِباً بدل از مُنْکَراً. و بِمُلْکِ متعلق به باعَ.
و گویند چون عمرو بن عاص بشنید که عثمان را کشتند و علی خلیفه شد و معاویه مخالف اوست، با محمد و عبداللّه، پسران خود، مشورت کرد که نزد علی رود یا نزد معاویه، پسران گفتند: «نزد علی رفتن اولیٰ است.» او گفت: «چنین است، لیکن علی مردی است با رای و تدبیر و او را به کس حاجت نیست. ما را نزد معاویه می‌باید رفت، که او را به همه کس حاجت است.» و نزد معاویه رفت و معاویه رفت و معاویه با او شرط کرد که اگر ظفر یابد، حکومت مصر به عمرو دهد و در سال سی و هشتم هجری عمرو حاکم مصر شد.

می‌فرماید: ای عجبی، هراینه به حقیقت دیدم کاری بد را، دروغی بر خدا که سفید می‌کند مو را. می‌دزدد شنوائی را و می‌پوشاند بینائی را، نیست که راضی باشد احمد، اگر خبر داده شود که برابر می‌کنید شما وصیّ او را و بی‌خیر دشمن پیغمبر را و ملعون تنگ چشم را. هر دو ایشان با لشکر خود به حقیقت لشکر خود به حقیقت ساختند، به حقیقت فروخت این دین خود را، چون بی‌سامان شد به پادشاهی مصر اگر بیابند این دو ظفر؛ هر که به دنیاست فروختن دین او، به حقیقت زیان کرد. «شارح»
	بیم است که جیب جان خود چاک کنم
چون خصم برابری کند آن بهتر 

	
	وز دست فلک بر سر خود خاک کنم
کز لوح زمان نام و نشان پاک کنم



نکته
اگر گوئی علمای سنّت و جماعت منع از لعن عمرو بن عاص می‌کنند و بیت ثالث شاهد است بجو از لعن برو، گوئیم بر تقدیر تسلیم که این ارجوزه شعر مرتضیٰ است، لازم نیست که آنچه امام در شأن اهل بغی تواند گفت مردم، دگر را جایز باشد که مثل آن گویند؛ مثلاً قاضی به سخن تلخ تعزیر مخالف شرع می‌تواند کرد و اگر دگری مرتکب مثل آن سخن شود، مستحقّ تعزیر گردد. زنهار و هزار زنهار که هرگز مرتکب لعن هیچ مسلمان نشوی، به تخصیص کسی که صحبت حضرت مصطفیٰ ﷺ، دریافته باشد؛ چه ملاقات آن حضرت در آخرت وسیلهٔ عظیم خواهد بود.

و ابن اعثم گوید: حجر بن عدّی و عمرو بن حمق خزاعی در صفّن لعنت بر اهل شام کردند و مرتضیٰ ایشان را منع کرد. گفتند: «ألسنا علَی الحقّ؟» فرمود: «بلیٰ» گفتند: «فِلمَ تمنعُنا من شِتمِهم ولعنِهم؟» فرمود: «أکرهُ أن تکونا لعّانین شاتمین، ولو قلتم: اللّهمَّ احقن دماءَنا و دمائَهم و أصلحْ ذاتَ بینِنا و بینهم واهدهم من ضلالتِهم، لکانَ ذلک أحبُّ إلیّ.» واللّه أعلم.

	یا ذَا الَّذِی یَطْلُبُ مِنِّی الوَتْرا
حَقّاً وَ تّصْلیٰ بَعْدَ ذاکَ الجَمْرا
لا تَحْسَبَنِّی یَا ابْنَ عاصٍ عَسِرا
کانَتْ قُرَیْشٌ یَوْمَ بَدْرٍ جَزَرا
أَضْرَمْتُ نارِی وَ دَعَوْتُ قَنْبَرا

	
	إِنْ کُنْتَ تَبْغِی أَنْ تَزُورَ القَبْرا
أُسْعِطُکَ الیَوْمَ ذُعافاً صَبِرا
سَلْ بِیَ بَدْراً ثُمَّ سَلْ بِی خَیْبَرا
إِنِّی إِذا مَا الحَرْبُ یَوْماً حَضَرا
قَدِّمْ لِوائِی لا تُؤَخِّرْ حَذَرا



وَتْر «به فتح واو»: کینه. والسَّعُوط: دواءٌ یُصبُّ فی الأنف، و قد أَسعطت الرّجلَ. و ذُعاف «به ضمّ ذال»: زهر کشنده. و مراد از صَبِر تلخ. و عاص: پسر وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمر بن حفص بن کعب بن لؤیّ بن غالب، و امام نووی در مهذّب الأسماءِ گوید: «الجمهورُ علیٰ کتابةِ العاصی بالیاء و هو الفصیحُ عند أهلِ العربیّة و یقع فی کثیرٍ من کتبِ الحدیث والفقه أو أکثرها به حذف الیاءِ و هی لغةٌ و قد قریٔ فی السّبع نحوه، کالکبیر المتعال والدّاع و نحوهما.» و مراد از ابن عاص عمرو، و او در سنهٔ ثمان هجری به دست نجاش، ملک حبشه، مسلمان شد و در شب عید فطر سنهٔ ثلاث و اربعین هجری در مصر وفات یافت. و عَسِر «به کسرسین»: کسی که کار برو دشوار باشد. وقوله تعالیٰ: «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ»
 أی عن عذابٍ، قال الأخفش: خرجنا نسأل عن فلانٍ و به فلانٍ. و قَدِّمْ مقول أَقُولُ» مقدَّر.
می‌فرماید: ای آن کس که می‌جوید از من کینه را، اگر هستی و که می‌جوئی که زیارت کنی گور را به تحقیق و درائی بعد از آن در آتش، در بینی ریزم ترا امروز زهری تلخ. مپندار مرا، ای عمرو، پسر عاص، کسی که کار برو دشوار باشد، بپرس از من خیبر را. بودند قریش در روز بدر کشته، به درستی که من، چون حرب در روزی حاضر شود، برافروزم آتش خود را و بخوانم قنبر را و می‌گویم: پیش دار علَم مرا، باز پس مدار از ترس. «شارح»
	گر قصد هلاک خود ندارد دشمن
هرچند که زد لاف شجاعت اما

	
	از بهر چه می‌کند خصومت با من
چون تیغ کشم نهد همان دم گردن



	لَنْ یَنْفَعَ الحاذِرَ ما قَدْ حَذِرا
إِنَّ الحِذارَ لا یَرُدَّ القَدَرا
دَعَوْتُ هَمْدانَ وَادَّعَوْا حِمْیَرا
أَوْ حَمْزَةَ اللَّیْثَ الهُمامَ الأَزْهَرا

	
	وَلا أَخَا الحِیلَهَ عَمّا قُدَّرا
لَمّا رَأَیْتُ المَوْتَ مَوْتاً أَحْمَرا
لَوْ أَنَّ عِنْدِی یَوْمَ حَرْبِی جَعْفَرا
رَأَتْ قُرَیْشٌ نَجْمَ لَیْلٍ ظَهَرا



مای اول مصدری. والحِذار: المُحاذرﺓ: و مَوْت أَحْمَر: مرگ سخت؛ و صوفیّه مخالفت نفس را «موت احمر» گویند و جوع را «موت ابیض» و پوشیدن مرقّع بی‌قیمت را «موت اخضر» و تحمل رنج خلایق را «موت اسود». و هَمْدان «بالسّکون»: قبیلةٌ من الیمن. و اِدِّعاء: درخواستن. و حِمْیَر «به کسر الحاء و سکون المیم»: أبو قبیلةٍ من الیمن، و هو حِمْیَر بن سبأ بن یَشْجب بن یعربَ بن قحطان. جَعْفَر: پسر ابوطالب، مشهور به «طیّار»، و او در اول نبوت مسلمان شد و با زن خود، اسماء بنت عُمَیْس، هجرت به حبشه کرد و در روز فتح خیبر پیش پیغمبر آمد و پیغمبر فرمود: «ما أدری بأیّ الأمرین أنا أشدُّ فرحاً، به فتح خیبر أو قدومِ جعفر.» و در سنهٔ ثمان هجری در موته که نزدیک دمشق است با لشکر روم غزا کرد و شهید شد، و وجه تسمیهٔ او به «طیّار» آنکه ابن عباس گوید: پیغمبر ﷺ، فرمود: «دخلتُ الجّنةَ البارحةَ فنظرتُ فیها، فإذا جعفرٌ یطیرُ مع الملائکة.» و أَزْهَر: سفید روشن. و مراد از قُرَیْش معاویة بن ابی‌سفیان و عمرو بن عاص، و نسب هر دو گذشت. و نَجْم: ستاره.
می‌فرماید: سود نکند حذر کننده و نه صاحب حیله را از آنچه تقدیر کرده شده. به درستی که حذر بازنمی‌گرداند تقدیر خدا را؛ چون دیدم من مرگ را مرگی سخت، خواندم قبیلهٔ هَمْدان را و درخواست کردند ایشان قبیلهٔ حِمْیَر را. اگر آنکه بودی نزد من در روز حرب من جعفر طیّار، یا حمزه، آن شیر مهتر روشن، بدیدندی قریش ستارهٔ شب که ظاهر بودی دران روز، یعنی روز بریشان شب شدی. «شارح»
	هر چند که من بچشم خصمم کوچک
گر بخت مدد کند بتوفیق خدا

	
	همراه من است فتح و نصرت بی‌شک
در روز ستاره‌اش نمایم یک‌یک



حکایت
ابن اعثم گوید: منذر بن حفصهٔ هَمْدانی از لشکر علی با عبداللّه و محمد، پسران عمرو بن عاص، محاربه می‌کرد و گرد برخاست، عمرو گفت: «ویحکم! علیٰ مَن القَتام والغبرة؟» گفتند: «علَی ابنَیْک عبداللّه و محمد.» پس فریاد زد و با وَرْدان، غلام خود، گفت: «ویلک، یا وَرُدان! قرِّب اللِّواءَ.» پس معاویه گفت: «لیس علّی ابنیک بأسٌ، فلا تنقض الصَّفَّ.» عمرو گفت: «إنّی ولدتُها ولم تلدهما.» و پیش آمد و بر سبیل ارتجاز می‌گفت:
	هل یُغنِیَنْ وَرْدانُ عنِّی قنبرا
وابن خدیجٍ بیننا والمنذرا

	
	أو یُغنِیَنْ عنِّی حبیبٌ مسعرا
إنّی أری الموتَ أتانی أحمرا



خالطتُ جمعاً للمسمّیٰ حیدرا
و چون مرتضیٰ ﷺ، رجز عمرو بنشید، این ابیات در جواب او فرمود.

اظهار ملال از کشتن احمر، غلام عثمان

به قصاص غلام خود که مسمّیٰ بود به کَیْسان

	لَهْفَ نَفْسِی وَ قَلِیلٌ ما أُسَرّْ
لَمْ أَرِدْ فِی الدَّهْرِ یَوْماً حَرْبَهُم

	
	ما أَصابَ النّاسَ مِنْ خَیْرٍ وَ شَرّْ
وَ هُمُ السّاعُؤنَ فِی الشَّرَّ الشَّمِرّْ



لَهْف: دریغ خوردن. و إصابة: رسیدن. و شَرّ شِمِرّ «به کسر الشین و تشدید الرّاء»: أی شدید. و لَهْف منادیٰ.
می‌فرماید: ای دریغ خوردن نفس من! و اندک است آنکه شاد گردانیده شوم، به آنچه رسید به مردم از خیر و شرّ. نمی‌خواهم در روزگار روزی حرب ایشان را، و ایشان سعی کنندگانند در شرّ سخت . «شارح»
	هستند گروهی ز خرد بیگانه
گر آتش حرب شد فروزان جائی

	
	وز غایب حرصند سگ دیوانه
سوزند ز تاب قهر چون پروانه



حکایت
ابن اعثم گوید: در حرب صِفیِّن احمر، غلام عثمان، به میدان آمد و بارتجاز می‌گفت: 

	إن الکتیبةَ عندَ کلِّ تصارمٍ
قومٌ حُماةٌ لیس فیهم قاسطٌ

	
	تبکی فوارسُها علیٰ عثمانِ
یتلون کلَّ مفصّلٍ و مثانی



و کَیْسان، غلام مرتضیٰ، در مقابلهٔ او خواند:
	قِفْ لی قلیلاً یا أُحَیْمِرُ إنّنی
عثمانٌ ویحک قد مضیٰ لسبیلِه

	
	مولَی التّقیَّ الصّادقِ الإیمانِ
فَاثبتْ لحدِّ مهنْدٍ و سنانِ



و چون محاربه کردند، احمر کَیْسان را بکشت و مرتضیٰ فرمود: «قتلنی اللّهُ، إن لم أقُتْلک، یا عدوَّ اللّه!» و حمله کرد و احمر را از بالای اسب بربود و چنان بر زمین زد که دوش و استخوانهای پهلوی او را خرد کرد و این دو بیت بخواند.
خطاب سعادت مآب به اصحاب صاحب تمکین

در حرب صفّین برای تقویت دین

	دِبُّوا دَبِیبَ النَّمْلِ قَدْ آنَ الظَّفَرْ

	
	لا تُنکِرُوا فَالحَرْبُ تَرْمِی بِالشَّرَرْ



إِنّا جَمِیعاً أَهْلُ صَبْرٍ لا خَوَرْ
أَوْن: هنگام آمدن. و شَرَر: آنچه از آتش جهد.

می‌فرماید: نرم روید، نرم رفتن مور. به حقیقت آمد هنگام ظفر. انکار مکنید، که آتش حرب می‌اندازد شرر. به درستی که همه اهل صبریم، نه سستی. «شارح»
	ای شیردلان که در مصاف آمده‌اید
تعجیل مورزید و سخن گوش کنید

	
	وز روی وفا با دل صاف آمده‌اید
کاینجا نه بآئین خلاف آمده‌اید



جستن معاویه برای مبارزت در حرب صفّین

و شمردن فضایل خویش به حسب دنیا و دین

	أَنا عَلِیٌّ فَاسْأَلُونِی تُخْبَرُوا
سَیْفِی حُسامٌ وَ سِنانِی یَزْهَرُ
وَ حَمْزَةُ الخَیْرُ وَ تِرْبِی جَعْفَرُ
وَ فاطِمٌ عِرْسِی وَفِیها مَفْخَرُ

	
	ثُمَّ ابْرُزُونِی فِی الوَغیٰ وَ أَدْبِرَوا
مِنَّا النَّبِیُّ الطّاهِرُ المُطَهَّرُ
لَهْ جَناحٌ فِی الجِنانِ أَخٌضَرُ
هٰذا لِهٰذا وَابْنُ هِنْدٍ مُحْجَرُ



مُذَبْذَبٌ مُطَرَّدٌ مَؤَخَّرُ
أَخْضَر: سبز. و عِرْس «به کسر عین»: زن. و مراد از ابْن هِنْد معاویه. و أَحْجَرْته: أی ألجأته إلیٰ أن دخل حجرَه. و ذَبْذَبة: و اگردانیدن. و فلان أَطْرَدَهُ السّلطانُ: أی أمر به إخراجِه عن بلدِه.
می‌فرماید: من علی‌ام، پس بپرسید از من تا خبر داده شوید. پس بیرون آئید برای من در کارزار و پشت دهید. شمشیر من برنده است و سر نیزهٔ من می‌درخشد. از ماست پیغمبر پاک پاک کرده و حمزه، بهتر مردم، و همزاد من است جعفر طیار که مرو راست بالی در بهشتهای سبز، و فاطمه زن من است و دران جای نازیدن است. این برای این است و معاویه، پسر هند، به سوراخ کرده شده است، بازگردانیده، فرموده شده براندن او، تأخیر کرده شده. «شارح».
	ای کرده هوس تاج خلافت بگزاف
گویند که دعوی شجاعت داری

	
	تا چند کشی بر سر من تیغ خلاف
برخیز و بیا که روز حربست و مصاف



حکایت
ابن اعثم گوید: چون معاویه این رجز بشنید، گفت: «واللّهِ لقد دعانی إلی النّزالِ، حتّیٰ لقد استحییتُ من قریش.» پس عُتْبه، برادر معاویه، با او گفت: «ألهَ عن کلام علیٍّ حتّیٰ کأنّک لم تسمعه، فإنّک تعلم إنّه قد قتل غلامَک حریثاً و فضح عمرو بن عاص و لیس أحدٌ من العرب یُقدم علیٰ مبارزته إلّا و هو مِنْ نفسِه آئسٌ. فإیّاک و مبارزﺓَ علیٍّ، فَوَاللّهِ لئن برزتَ إلیه، لا شممتَ رائحةَ الحیاﺓَ بعدَةا أبداً.»

شکوه از حیلت عمرو بن عاص با ابوموسیٰ اشعری

در باب تحکیم و لعب انگشتری

	لَقَدْ عَجَزْتُ عَجْزَ مَنْ لا یَقْتَدِرْ
أْرْفَعُ مِنْ ذَیْلِیَ ما کانَ یُجَرّْ

	
	سَوْفَ أَکِیسُ بَعْدَها وَ أَسْتَمِرّْ
قَدْ یَجْمَعُ الأَمْرُ الشَّتِیتُ المُنْتَشِرْ



اقْتِدار: توانا شدن. و کَیْس و کِیاسة: زیرک شدن و به زیرکی غلبه کردن و اِنْتِشار: پراکنده شدن. 

می‌فرماید: هراینه به حقیقت سست شدم من، سست شدن آن کس که توانا نباشد. زود زیرک می‌شوم، یا غلبه می‌کنم به زیرکی و استوار می‌شوم. برمی‌دارم از دامن خود، آنچه هست که کشیده می‌شود. گاه جمع کرده می‌شود کار متفرق پراکنده.

«شارح»
	چون شیردلان گوش بمردم کردند
روباه‌وشان ز غایت مکر و نفاق

	
	سررشتهٔ کار خویشتن گم کردند
گشتند دلیر و باد در دم کردند



حکایت

چون مرتضیٰ و معاویه در صِفِّین صلح کردند، قرار بران شد که ابوموسیٰ اشعری و عمروبن عاص را حکم سازند و ایشان تتّبع آیات قرآن بر امری متّفق شوند هیچ کس از آن تجاوز نکند. و در رمضان سنهٔ ثمان و ثلاثین به دُومة الجَنْدَلَ حاضر شدند و بعد از طول مشاورت مقرَر شد که خلافت از مرتضیٰ و معاویه خلع کنند و مسلمانان هر که را خواهند خلیفه سازند و ابوموسیٰ برخاست و خاتم را از انگشت بیرون کرد و گفت: «چنین که این خاتم به انگشت بیرون کردم، خلافت از علی خلع کردم.» و چون او بنشست، عمرو برخاست و خاتم از انگشت بیرون کرده بود و گفت: «چنین که این خاتم به انگشت کردم، خلافت به معاویه قرار دادم؛ که معاویه ولی عثمان است و خدا می‌فرماید: «وَ مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا»
.» و چون خبر به حضرت امیر رسید، این دو بیت فرمود.
حرف الزّاء

اقامٔ بیّنه و برهان

بر فنای افراد انسان

	حَیاتُکَ أَنْفاسٌ تُعَدَّ فَکُلَّما
وَ یُحْیِیکَ ما یُفْنِیکَ فِی کُلِّ حالَةٍ
فَتُصْبِحُ فِی نَفْسٍ وَ تُمْسِی بِغَیْرِها

	
	مَضیٰ نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصْتَ بِهِ جُزْءا
وَ یَحْدُوکَ حادٍ ما یُرِیدُ بِکَ الهُزْءا
وَ ما لَکَ مِنْ عَقْلٍ تُحِسُّ بِهِ رُزْءا



النَّفَس «بالّتحریک»: الرّیحُ الدّاخلُ و الخارجُ فی البدنِ من الفم و الأنف، و هو کالغذاءِ للنَّفَس بانقطاعِه بطلانُها. و اِنْتِقاص: کم کردن. و جُزْء: بهره و پاره. و مراد از ما یُفْنِیکَ نفَس، چه نفَس به اعتباری واسطهٔ بقا است و به اعتباری رابطهٔ فنا است. و حِداء: راندن شتر به نغمه. و هُزْء: افسوس. و نَفْس «به سکون»: به معنی تن، به قرینهٔ بِغَیْرِها، و تغیُّر بدن به سبب تأثیر حرارت غریزی و حرارت غریب، چنانچه در فاتحهٔ خامسه گذشت، یا به اعتبار خلق جدید که صوفیّه می‌گویند و در فاتحهٔ ثالثه گذشت. و إحساس: دریافتن و دانستن. و رُزْء: مصیبت.
می‌فرماید: حیات تو نفَسها است که شمرده می‌شود. پس هرگاه که گذشت نفسی ازان، کم کردی به آن نفس بهره‌ای از عمر خود. و زنده می‌کند ترا آن نفَس که فانی می‌کند ترا در هر حالتی، و می‌راند ترا راننده‌ای که نمی‌خواهد به تو افسوس. پس هستی به صباح در تنی و هستی در شبانگاه به غیر آن، و نیست مر ترا خردی که دریابی به آن مصیبتی را. «شارح»

	تا چند چنین غافل و نادان باشی
در راه فنا که هر نفس چون گامیست

	
	هرجا که روی روی سخرهٔ شیطان باشی
تا چشم بهم زنی بپایان باشی



مبارز جستن عمرو بن عبدالوَدّ در روز خندق

و دلیری نمودن آن جاهل احمق

	وَلَقَدْ بَجَجْتَ مِنَ‌النِّداءِ بِجَمْعِهِمْ هَلْ‌مِنْ مُبارِزْ
وَکَذٰلِکَ إِنِّی لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعاً نَحْوَ الهَزاهِزْ

	
	وَوَقَفْتُ إِذْجَبُنَ الشُّجاعُ بِمَوقِفِ البَطَلِ المَناجِزْ
إنَّ الشَّجاعَةَ وَالسَّماحَةَ فِی الفَتیٰ خَیْرُ الغَرائِزْ



بَجّ: شکافتن جراحة «از اول»، و مراد اینجا آشکارا کردن. و مُبارَزة و بِراز: باکسی به جنگ بیرون آمدن. و مُناجَزﺓ: با کسی جنگ کردن. و لَمْ أَزَلْ: مِنْ زالَ یَزالُ، به معنیٰ کانَ دائماً، فإنّ نفی النّفی إثباتٌ. و تَسَرُّع: شتافتن. والهَزاهِز: الفتنُ الّتی یهتزُّ فیها الّناسُ. و غَرِیزﺓ: خو. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثانی « وَوَقَفْتُ إِذْجَبُنَ المُشَجَّعُ مَوقِفِ القَرْنِ المَناجِزْ»، و بجای مصراع رابع «إنَّ الشَّجاعَةَ فِی الفَتیٰ وَ الجُودَ خَیْرُ الغَرائِزْ»؛ و شّجَّعْته: إذا قلت له إنّک شجاعٌ أو قوّیت قلبَه.
جواب عمروبن عبدالوَدّ

به احسن عبارات و ابین اشارات

	یاعَمْرُو وَیْحَکَ قَدْأَتاکَ مُجِیبُ صَويتِکَ غَیْرَ عاجِزْ
وَ لَقَدْ دَعَوْتَ إِلَی البِرازِ فَتیً یُجِیبُ إِلَی المُبارِزْ
إِنِّی أُؤَمِّلُ أَنْ تَقُومَ عَلَیْکَ نائِحَةُ الجَنائِزْ

	
	ذُؤ نِیِّةٍ وَ بَصِیرَةٍ وَالحَقُّ مُنْجِی کُلِّ فائِزْ
یُعْلِیکَ أَبْیَضَ صارِماً کَالمِلْحِ حَتْفاً لِلْمُناجِزْ
مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلاءَ یَبْقیٰ ذِکْرُها عِنْدَ الهَزاهِزْ



وَیْح: وای، وفی الصّحاح: «وَیْح کلمةُ رحمةٍ و وَیْل کلمةُ عذابٍ، و قال الیزیدیُّ: هما به معنیً واحد.» و نویتُ نِیَّةً: أی عزمت. و بَصِیرﺓ: بینائی دل. والحَقّ: هو اللّه، لأنّه ثابتٌ أزلاً و أبداً. و إنْجاء: رهانیدن. و إعلاء: بلند گردانیدن. و مِلْح: نمک. و حَتْف: مرگ. و جِنازﺓ: چیزی که مرده بران نهند. والنَّجَل «بالتحریک»: سعةُ شقِّ العین؛ و طَعْنَةٌ نَجْلاءُ: أی واسعة بیّنةُ النّجلِ. و وَیْحکَ: أی ألزَمک اللّهُ وَیْحاً. و در بعضی نسخ بجای یا عَمْرُو وَیْحکَ قَدْ «قَدْ لا تَعْجَلن فَقَد».
می‌فرماید: ای عمرو، لازم کناد خدا وای مر ترا! به حقیقت آمد ترا جواب دهندهٔ آواز تو، نه سست، خداوند عزیمتی درست و بینائی دل، و حضرت حقّ نجات دهندهٔ هر فیروز است. و هراینه به حقیقت خواندی به بیرون آمدن برای جنگ جوانمردی را که جواب می‌دهد به بیرون آینده برای جنگ. بلند می‌گرداند بر تو شمشیری برنده چون نمک که مرگ است مر جنگ کننده را. به درستی که من امید می‌دارم که برخیزند بر تو جماعتی که نوحٔ کنندهٔ جنازه‌هااند، از زخمی فراخ که بماند یاد کردن آن نزد فتنه‌ها. «شارح»
	ای خوانده مرا ز روی ناموس بجنگ
گر بخت مدد کند بهر رنگ که هست

	
	بر شیشهٔ خود چه می‌زنی هردم سنگ
از خون تو خنجر مرا باشد رنگ



حکایت

صاحب کشف الغمّه گوید: «لمّا وقف عمرو و معه ولُده حسل و أصحابُه، فقال: من یبارز؟ فقال علیٌّ: أنا له. فقال له النبیّ ﷺ: إنّه عمرو. فسکت. فقال عمرو: هل من مبارز؟ وجعل یوّبخهم و یقول: أین جّنُتکم الّتی تزعمون أنّ من قُتِلَ منکم دهلها؟ ِفلا یبرزُ إلیّ رجلٌ؟ فقال علیّ: أنا به، یا رسول اللّه. فقال: إنّه عمرو: فسکت، ثمَّ نادیٰ عمرو «وقرأ الرّجز المذکور آنفاً». فقال علیٌّ: أنا له، یا رسول اللّه. فقال: إنّه عمرو. فقال علیّ: وإن کان. فأذن له فخرج إلیه و أنشأ هذا الرّجزَ، ثمَّ قتله و قتل ابنَه.»

حرف السّین

نصیحت امام هُمام و سیّد انام

امیرالمؤمنین حسنﷷ

	العِلْمُ زَیْنٌ فَکُنْ لِلْعِلْمِ مُکْتَسِباً
وَارْکَنْ إِلَیْهِ وَ ثِقْ بِاللّهِ وَ اغْنَ بِهِ
لا تَسْأَمَنَّ فَإِمّا کُنْتَ مُنْهَمِکاً

	
	وَکُنْ لَهُ طالِباً ما عِشْتَ مُقْتَبِسا
وَکُنْ حَلِیماً رَصِینَ العَقْلِ مُحْتَرِسا
فِی العِلْمِ یَوْماً وَ إِمّا کُنْتَ مُنْغَمِسا



اِقْتباس: فراگرفتن علم. و رُکُون: آرامیدن «از رابع». و غِنیٰ: بی‌نیاز شدن «از رابع». و رَصانة: محکم‌رای شدن. و اِحتِراس: خویش را از چیزی نگاه داشتن و پاس داشتن. و سَامة و سَأَم: سیر برآمدن «از رابع». وانْهَمَکَ الرّجلُ فی الأمر: أی جدَّ و لجَّ. و اِنْغِماس: سر در آب فرو بردن. و در بعضی نسخ بجای حَلِیماً «حَکِیماً».
می‌فرماید: علم آرایش است؛ پس باش مر علم را کسب کننده، و باش مرو را جوینده، مادام که زنده باشی، فراگیرنده. و آرام گیر به علم و استوار باش بخدا و بی‌نیاز شو به او. و باش بردبار استوار خرد نگاه دارندهٔ خود. سیر برمیا؛ پس یا باشی کوشنده در علم روزی، و یا باشی فرو رونده در علم. «شارح»
	تا چند چنین دشمن خودخواهی بود
علم است که آدمی بآن شد ممتاز

	
	وز غایت جهل خویش بد خواهی بود
بی‌علم ز جنس دیو و دد خواهی بود



	وَ کُنْ فَتیً ناسِکاً مَحْضَ التَّقیٰ وَرِعاً
فَمَنْ تَخَلَّقَ بِالآدابِ ظَلَّ بِها
وَاعْلَمْ هُدِیتَ بِأَنَّ العِلْمَ خَیْرُ صَفاً

	
	لِلدَّینِ مُغْتَنِماً لِلْعِلْمِ مُفْتَرِسا
رَئِیسَ قَوْمٍ إِذا ما فارَقَ الرُّؤَسا
أَضْحیٰ لِطالِبهِ مِنْ فَضْلِهِ سَلِسا



نُسْک: پرستیدن. و وَرَع «به فتح راء»: پرهیزکار شدن؛ و وَرُع «به کسر»: پرهیزکار. وافْتَرَسَهُ الأسدُ: أی دقَّ عنقَهُ، و مراد اینجا اخذ. و تَخَلُّق: خو گرفتن. و مُفارَقة: از یکدگر جدا شدن. و رُؤَسا: جمع رئیس. و صَفا: آب خالص. و السَّلاسة: الجریان، یُقالُ: فی کلامِه سلاسةٌ، و هو سَلِسُ البول.
می‌فرماید: باش جوانمردی پرستنده به خالص پرهیزکاری، پرهیزکار، مر دین را غنیمت گیرنده، مر علم را فرا گیرنده. پس هر که خو کرد به ادبها، گشت به سبب آن سردار قوم، چون مفارقت کردند سرداران. و بدان – که راه نموده شوی – که علم بهتر آب خالص است که گشت برای طالب خود از کمال خود روان. «شارح»
	هر کس که ز روی فضل عالم باشد
فردا که بعالم بقا پیوندد

	
	بی‌شبهه میان خلق حاکم باشد
از دوزخ و از عذاب سالم باشد



نهی از اعتراض بر قضای خالق

و امر به مساهله با جمیع خلایق

	لا تَتَّهِمْ رَبَّکَ فِی ما قَضیٰ
لِکُلِّ هَمٍّ فَرَجٌ عاجِلٌ

	
	وَ هَوِّنِ الأَمْرَ وَطِبْ نَفْسا
یَأْتِی عَلَی المُصْبَحِ وَالمُمْسیٰ



اِتِّهام: کسی را تهمت زده کردن. و قَضاء: حکم کردن. و طِیب: خوش بودن «از ثانی». والمُصْبَح والمُمْسیٰ «به ضمّ المیم»: مصدرانِ  به معنَی الإصباحِ والإمساءِ.
می‌فرماید: تهمت منه پروردگار خود را در آنچه حکم کرده، و آسان کن کار را، و خوش باش به نفس خویش. مر هر غمی را فرجی است شتابنده که می‌آید بر بامداد کردن و شبانگاه کردن. «شارح»

	ای دوست به حکم حقّ رضا باید داد
گر نفس کند جلوه بآئین خلاف

	
	وز روی صفا تن بقضا باید داد
او را بخلاف او سزا باید داد



شکایت از قحط رجال

و تنبیه نفس بر فنا و زوال

	الحَمْدُ لِلّهِ حَمْداً لا شَرِیکَ لَهْ
لَمْ یَبْقَ لِی مُؤُنِسٌ فَیُؤُنِسَنِی
فَاعْتَزِلِ النّاسَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلا
فَالعَبْدُ یَرُجُوا ما لَیْسَ یُدْرِکُهُ

	
	دَأْبِیَ فِی صُبْحِهِ وَ فِی غَلَسِهْ
إِلّا أَنِیسٌ أَخافُ مِنْ أَنَسِهْ
تَرْکَنْ إِلیٰ مَنْ تَخافُ مِنْ دَنَسِهْ
وَالمَوْتُ أَدْنیٰ إِلَیْهِ مِنْ نَفَسِهْ



غَلَس: تاریکی آخر شب. و إیناس: شاد کردن. و أَنَس «به فتح»: انس گرفتن «از رابع». و اِعتِزال: جدا شدن و بیکسو شدن.
می‌فرماید: ستایش مر خدا را، ستایشی که نیست هیچ انباز مرو را دران ستایش، خوی من است در صبح او و در تاریکی آخر شب او. نماند مرا غم‌گساری که شاد کند مرا، مگر انس گیرنده‌ای که می‌ترسم از انس گرفتن او پس جدا شو از مردم، مادام که توانی. و آرام مگیر به آن کس که می‌ترسی از چرک او؟ چه بنده امید می‌دارد، آنچه نیست دریابد آن را، و مرگ نزدیکتر است به او از نَفَس او. «شارح»
	کس نیست درین دور که از روی صفا
هرچند که با کسی وفا بیش کنی

	
	باشد بطریق مهر و آئین وفا
از جانب او بیش رسد جور و جفا



تقریب نفس به موت که لازم حیات است

و ترغیب او به طهارت که موجب نجات است

	لا تأْمَنِ المَوْتَ فِی طَرْفٍ وَلا نَفَسِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ سِهامَ المَوْتِ نافِذَةٌ
ما بالَ دِینِکَ تَرْضیٰ أَنْ تُدَنِّسَهُ
تَرْجُو النَّجاةَ وَلَمْ تَسْلُکْ مَسالِکَها

	
	وَلَوْ تَمَنَّعْتَ بِالحُجّابِ وَالحَرَسِ
فِی کُلِّ مُدَّرِعٍ مِنْها وَ مُتَّرِسِ
وَثَوْبُ نَفْسِکَ مَغْسُولٌ مِنَ الدَّنَسِ
إَنَّ السَّفِینَةَ لا تَجْرِی عَلَی الیَبَسِ



طَرْف: چشم برهم زدن. و تَمَنُّع: استوار و قوی شدن. و حاجِب: پرده‌دار. و حارِس: پاسبان، و حَرَس «به فتح»: جمع او. و نَفاد و نُفُوذ: گذشتن تیر از نشانه. و اِدِّراع: زره پوشیدن. اِتِّراس: سپر در پیش داشتن. و بال: حال. و تَدْنِیس: چرکن ساختن. و غَسْل: شستن و یَبَس «به فتح»: خشک.
می‌فرماید: آمن مباش از مرگ در چشم برهم زدنی و نه در نَفسی، و اگر چه استوار باشی به پرده‌داران و پاسبانان. و بدان که نیرهای مرگ گذرنده‌اند در هر زره‌پوشی ازان تیرها و هر سپر در پیش دارنده‌ای. چیست حال دین تو که خشنودی به آنکه چرکن سازی او را، و جامهٔ تن تو شسته باشد از چرک؟ امید می‌داری رستگاری را و نمی‌سپری راههای آن را. به درستی که کشتی روان نمی‌شود بر خشک. «شارح»

	از تیر اجل چو جان نخواهی بردن
تا چند برای مال و اسباب جهان

	
	باید که همیشه دل نهی بر مردن
هر دم دل خلق عالمی آزردن



عرض سلام بر اهل قبور پریشان

و تذکار آثار و اطوار ایشان

	سَلامٌ عَلیٰ أَهْلِ القُبُورِ الدَّوارِسِ
وَلَمْ یَشْرَبُوا مِنْ بارِدِ الماءِ شَرْبَةً

	
	کَأَنِّهُمْ لَمْ یَجْلِسُوا فِی المَجالِسِ
وَلَمْ یَأْکُلُوا مِنْ کُلِّ رَطْبٍ وَیابِسِ



بُرُودة: سرد شدن. و رُطُوبة: تر شدن. و یَبْس: خشک شدن.
می‌فرماید: سلام بر اهل گورهای ناپدید شده. گویا که ایشان ننشته‌اند در مجلسها، و نیاشامیده‌اند از آب سرد شربتی، و نخورده‌اند از هر تری و خشکی. «شارح»

	از جانب ما سلام بر اهل قبور
قومی که زجام شوق در بزم سرور

	
	آن جمع که غایبند در عین حضور
باشند بخواب ناز تا صبح نشور



مفاخرت به شجاعت خویش در بدر

و مباهات به ملازمت رسول عالی قدر

	أَیَحْسَبُ أَوْلادُ الجَهالَةِ أَنَّنا
فَسائِلْ بَنِی بَدْرٍ إِذا ما لَقِیتَهُمْ
وَ إِنّا أُناسٌ لا نَرَی الحَرْبَ سُبَّةً
وَ هٰذا رَسُولُ اللّهِ کَالبُدْرِ بَیْنَنا
فَما قِیلَ فِینا بَعْدَها مِنْ مَقالَةٍ

	
	عَلَی الخَیْلِ لَسْنا مِثْلَهُمْ فِی الفَوارِسِ
بِقَتْلِی ذَوِی الأَقْرانِ یَوْمَ التَّمارُسِ
وَلا نَنْثَنِی عِنْدَ الرِّماحِ المَداعِسِ
بِهِ کَشَفَ اللّهُ العِدیٰ بِالتَّناکُسِ
فَما غادَرَتْ مِنّا جَدِیداً للّابِسِ



القَرْن: «بالفتح»: السّیف والنّبل. و تَمارَسُوا فی‌الحربِ: تَضارَبُوا. و یُقالُ: هذا الأمرُ سُبَّةٌ علیه «بالضمّ»: أی عارٌ یُسَبُّ به. و اِنْثِناء: بازگردانیدن. و مِدْعَس «به کسر میم»: نیزهٔ میان آکنده. و تَناکُس: نگونسار کردن. و مُغادَرة: بازگذاشتن. واللُّبْس «بالضمّ»: مصدرُ لبستُ الثّوبَ ألبسُ.
می‌فرماید: آیا پندارند فرزندان جهل که ما بر اسبان نیستیم مانند ایشان در میان سواران؟ پس بپرس حاضران بدر را، چون ببینی ایشان را، بکشتن من خداوندان شمشیرها را در روز بهم زدن. و به درستی که ما مردمی چندیم که نمی‌بینم حرب را ننگی، و بازنمی‌گردیم نزد نیزه‌های میان آکنده. و این رسول خداست، چون ماه تمام در میان ما. به او بازبرد خدا دشمنان را به نگونسار کردن. پس آنچه گفته شود در شأن ما بعد از این از گفتاری، پس باز نگذاشت از ما جامه‌ای نو برای پوشنده. «شارح».
	در معرکه روز حرب بعضی دشمن
آن دم که کنیم هر دو در بر جوشن

	
	ترجیح نهند خویشتن را بر من
آئینه ما شود همانجا روشن



مفاخرت به آنکه ریحان او شمیر و خنجر است

و شراب او خون و ساغر او کاسهٔ سر است

	السَّیْفُ وَالخَنْجَرُ رَیْحانُنا
شَرابُنا مِنْ دَمِ أَعْدائِنا

	
	أُفٍّ عَلَی النَّرْجِسِ وَالآسِ
وَ کَأْسُنا جُمْجُمَةُ الرّاسِ



خَنْجَر: دشنه: و رَیْحان: سِپَرغَم. و أصلُ الأُفّ کلُّ مستقذرٍ من وسخ و قلامةِ ظفرٍ و ما یجری مجراهما، و یُقالُ ذلک لکلِّ مستخفٍّ به استقذاراً له، نحو «أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ»
. و نَرْجِس: نرگس. و آس: مُورْد. و جُمْجُمة «به ضمّ جیم»: کاسهٔ سر. و أُفّ مبنی بر یکی از حرکات ثلاثه، و شیخ رضی گوید: مفعول مطلق است به معنی کراهةً.
می‌فرماید: شمشیر و دشنه سِپَرغَم ماست. کراهت بر نرگس و مُورْد! شراب ما از خون دشمنان ماست و کاسهٔ ما کاسهٔ سر است. «شارح»
	در باغ ظفر چو تیغ نیلوفر ماست
روزی که خون دشمنان باده خوریم

	
	پیکان بمثل غنچه جان پرور ماست
شک نیست که کاسه‌های سرساغر ماست


خطاب شَجاعت مآب بَسالت دثار

به طلحة بن ابی طلحه در احد وحشت آثار

	إِنِّی أَنَا اللَّیْثُ الهِزَبْرُ الأَشْوَسُ
إِذَا الحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تُضَرِّسُ

	
	وَالأَسَدُ المُسْتَأْسِدُ المُعَرِّسُ
وَ اخْتَلَفَتْ عِنْدَ النِّزالِ الأَنفُسُ



ما هابَ مِنْ وَقْعِ الرِّماحِ الأَشْرَسُ
قال الأصمعیُّ: اللَّیْثُ دابّةٌ مثل الحِرباء یتعرَّض للرّاکب وینسبُ إلیٰ بلدةِ عِفِرِّین «به کسر العین و تشدید الرّاءِ» وفی المثل: هو أشجعُ من لیثِ عِفِرِّین. و دور نیست که مراد این معنی باشد تا تکرار واقع نشود. و أَشْوَس: آنکه به دنبال چشم نگرد از خشم با از تکبر. واستَأْسَدَ علیه: اجتَرأَ. و التَّعِریس: نزولُ القومِ فی السَّفرِ من آخِرِ اللَّیلِ، یقعون فیه وقعةً للاستراحةِ، ثمَّ یرتحلون. و ضَرَّسَتْهُ الحربُ تضریساً: أی جرَّبْته و أحکمَتْه. و نِزال: حرب کردن مبارز پیاده. و وَقْعُ الحدیدِ: صَوْتُه. و أَشْرَس: دلیر.
می‌فرماید: به درستی که من آن شیرم که به دنبال چشم نگرد از خشم، و آن شیر دلیرم که در آخر شب دمی استراحت کند. چون حربها رو آورد که ازماید و استوار کند، و آمد شد کنند نزد حرب کردن مبارزان پیاده نَفْسها، نترسد از آواز نیزه‌ها دلیر. «شارح»

	آن شیر دلم که خون اعدا ریزم
آفاق کنم بچشم دشمن تاریک

	
	وز دشمن خود بهیچ  رو نگریزم
چون گرد بلا ز هر طرف انگیزم



تخویف اُسامة بن زید اعور

و تهدید او در احد به تیغ ظفر پیکر

	سَوْفَ یَرَی الجَمْعُ ضِرابَ الفاتِکِ الحُلابِسِ
الیَوْمَ أُضْرِمُ نارَها بِجَذْوَةٍ لِقابِسِ

	
	وَطَعْنَةً قَدْ شَدَّها لِکَبْوَهِ الفَوارِسِ
حَتّیٰ تَریٰ فُرْسانَها تَخِرُّ لِلْمَعاطِسِ



فَتْک: ناگاه کشتن. و الحُلابِس «بالضمّ»: الشُّجاع. و کَبْوة: برو افتادن. و جَذْوة: هیمهٔ افروخته بآتش، و قال أبو عبیدة: الجِذْوةُ مثل الجِذْمةِ، و هی القطعةُ الغلیظةُ من الخشب، کانت فی طرفها نارٌ أو لم تکن. والقَبْس: طلبُ شعلةٍ من النار. و فُرْسان: جمع فارِس. و مَعْطِس «به فتح میم»: بینی. و در بعضی نسخ بجای حُلابِس «خُنابِس» «بضمّ»، و هو الکریهُ المنظر، و یقالُ للأسدِ خُنابس.
می‌فرماید: زود ببینند آن گروه شمشیر زدن ناگاه کشندهٔ دلیر، و نیزه زدنی که به حقیقت قوی کرده است او آن را برای برو افتادن سواران. امروز برمی‌افروزم آتش حرب را بهیمه‌ای درشت برای جویندهٔ شعلهٔ آن، تا ببینی سواران حرب را که می‌افتند به بینیها. «شارح»
	ترسم که شود قهر الهی ظاهر
چون آتش قهر حقّ فروزان گردد

	
	وز نیزهٔ من قتل تو گردد صادر
از شعلهٔ آن جهان بسوزد آخر



حکایت زندان که در بصره ساخته

و بنای آن به احکام افراخته

	أَلا تَرانِی کَیِّساً مُکَیِّسا

	
	بَنَیْتُ بَعْدَ نافِعٍ مُخَیِّسا



حِصْناً حَصِیناً وَ أَمِیناً کَیِّسا
تَکْیِیس: زیرک کردن. و نافِع: زندانی که حضرت امیر ﷷ، در بصره از نی ساخته بود و محبوسان آن را بشکافتند و بگریختند. و تَخْیِیس: خوار ساختن؛ و مُخَیِّس: زندانی که آن حضرت بعد ازان از گچ و آجر بساخت.
می‌فرماید: آیا نمی‌بینی مرا زیرک زیرک کننده؟ بنا کرده‌ام بعد از نافع مخیّس را، دژی استوار و امینی زیرک. «شارح»
	مائیم که آئین کیاست داریم
چون نفس بزندان شریعت کردیم

	
	در وقت نظر نور فراست داریم
با لشکر آرزو سیاست داریم



حرف الصّاد

ترغیب به جستن کنج عافیت

که مؤدی است به سلامت عاقبت

	أَتَمُّ النّاسِ أَعْرَفُهُمْ بِنَقْصِهْ
فَدانِ عَلَی السَّلامَةِ مَنْ یُدانِی

	
	وَ أَقْمَعُهُمْ لِشَهْوَتِهِ وَ حِرْصِهْ
وَ مَنْ لَمْ تَرْضَ صُحْبَتَهُ فَأَقْصِهْ



تَمامُ الشّیءِ: انتهاؤه إلیٰ حدٍّ لا یحتاج إلیٰ شیءٍ خارجٍ عنه. والنَّقْص: الاحتیاجُ إلی الخارجِ وقَمَعْته: قهرته و أذللته. و مُداناﺓ:‌ به چیزی نزدیک شدن. و إقْصاء: دور کردن.
می‌فرماید: کاملترِ مردم شناسنده‌ترِ ایشان است به نقص خود، و قهر کننده‌تر ایشان است مر آرزوی خود را و حرص خود را. پس نزدیک شو بر سلامت کسی را که نزدیک می‌شود؛ و هر که راضی نیستی به صحبت او، پس دور کن او را. «شارح»
	گاهی که زنقص خویش واقف باشی
گر اهل حقیقتی مرنجان و مرنج

	
	در مذهب ما کامل و عارف باشی
تا مظهر اسرار و معارف باشی



	وَلا تَسْتَغْلِ عافِیَةً لِشَیْءٍ
وَخَلِّ الفَحْصَ مَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ

	
	وَلا تَسْتَرْخِصَنَّ أَذیً لِرَخْصِهْ
فَکَمْ مُسْتَجْلِبٍ عَطَباً بِفَحْصِهْ



اِستَغْلاء: گران شمردن. والعافِیَة: دفاعُ اللّهِ عن العبدِ. و اِستِرخاص: ارزان شمردن. و فَحْص: نیک واپژوهیدن. و اِستِجلاب: کشیدن.
می‌فرماید: گران مشمار عتفیت را برای چیزی، و ارزان مشمار رنج را برای ارزانی او. و رها کن جست و جو را، مادام که بی‌نیاز باشی ازان؛ چه بس کسی کَشنده است هلاک را بجست و جوی خود. «شارح»
	ای یافته از لطف الهی تمکین
حالی که دران  فایده‌ای نیست مپرس

	
	در منزل عافیت بکنجی بنشین
کز قصّه بیهوده نگردی غمگین



پیام به عمرو بن عاص در صفّین

و تخویف او از شیران معرکهٔ دین

	لَأَصْبِحَنَّ العاصِیَ بْنَ العاصِی
مُسْتَحْقِبِینَ حَلَقَ الدِّلاصِ

	
	سَبْعِینَ أَلْفاً عاقِدِی النَّواصِی
قَدْ جَنَّبُوا الخَیْلَ مَعَ القِلاصِ



آسادُ غِیلٍ حِینَ لا مَناصِ
صَبَّحْتُهُم ماءً کذا: أی أتیتهم صباحاً. و عَقْد: بستن. و ناصِیَة: موی پیشانی. واستَحقَبَهُ: أی احتمله. و حَلَقَ حَلْقَةً: أی أدارَ دائرةً، والحَلَق «بالفتح»: جمعُها. و دِلاص: زره نرم روشن، و واحد و جمع در او یکسان، گویند: درعٌ دلاصٌ و دروعٌ دلاصٌ. و جَنَب و تَجْنِیب: کشیدن اسب. والقَلُوص من النَّوق: الشّابة، و جمعُه: قُلُص «بالضمّ» و قَلائِص و جمعُ القُلُص: قِلاص. و غِیل «به کسر»: بیشه. و مَناص: جای گریز. و در بعضی نسخ بجای غِیل «مَحْل»، و هو انقطاعُ المطرِ و یبسُ الأرضِ من الکلأ.

می‌فرماید:هراینه بیارم در بامداد عاصی پسر عاصی را هفتاد هزار مرد بند کننده‌های مویهای پیشانی، بردارنده‌های حلقه‌های زرههای نرم روشن. به حقیقت کشیدند اسبان را با شتران جوان شیران بیشه، آن زمان که نباشد هیچ گریزگاه. «شارح»
	دشمن که بدل فکنده از کینه گره
هستند جماعتی بخونش تشنه

	
	مشکل که زمن برد درین قصه فره
چون آب روان در بر خود کرده زره



جواب عمرو بن عاص

و انحراف او از جادّهٔ اخلاص

	ما أَنَا بِالعاصِی وَشَیْخِی العاصِی
خَوَّفْتَنِی بِلابِسِ الدِّلاصِ
أَهْوِنْ بِقَوْمٍ فِی الوَغیٰ نَکّاصِ

	
	مِنْ مَعْشَرٍ فِی غالِبٍ مُصاصِ
وَ جانِبِی الخَیْلِ مَعَ القِلاصِ
لَوْ قَدْ رَأَوْها تَنْفَضُ النَّواصِی



لَقال کُلُّ هارِبٍ خَلاصِی
مراد از غالِب قبیلهٔ غالب بن فهر بن مالک بن نضر، و سلسلهٔ نسب عمرو بن عاص به غالب گذشت. و تَخْوِیف: ترسانیدن. و أَهْوِنْ: صیغهٔ تعجب از هَوان. والنُّکُوص: الإحجام عن الشّیءِ. و ها راجع به وَغیٰ. و نَفْض: افشاندن «از اول». و خَلاص: رَستن؛ و خَلاصِی مفعولٌ به «اعطنی» مقدّر.

حرف الضّاد
ترغیب به انفاق مال نفیس

خواه بر شریف و خواه بر خسیس
	سَأَمْنَحُ مالِی کُلَّ مَنْ جاءَ طالِباً
فَإِمَا کَرِیمٌ صُنْتُ بِالمالِ عِرْضَهُ

	
	وَأَجْعَلُهُ وَقْفاً عَلَی القَرْضِ وَالفَرْضِ
وَ إِمّا لَئِیمٌ صُنْتُ عَنْ لَوْمَهَ عِرْضِی



مالِی: یا مال مضاف به یاء، یا «ما» و «لی». و وقفتُ الدّارَ للمساکین وَقْفاً. و قَرْض: وام دست به دست. والفَرْض: العطیّةُ المرسومةُ، یقال: ما أصبتُ منه قرضاً و لا فرضاً. و إمّا: در اصل «إن ما»، و «ما» زاید، أی إن جاءَ کریمٌ. و لَوْم: ملامت کردن.
می‌فرماید: زود می‌بخشم مال خود را بهرکه آید جوینده، و می‌گردانم آن را وقف بر وام و عطای مرسوم. پس آگر آید بزرگواری، نگاه دارم به مال عِرض او را؛ و اگر آید بداصلی، نگاه دارم از ملامت کردنِ او عِرضِ خود را. «شارح»
	ای گشته به دولت و سعادت فیروز
گر مرد کریم است ز خاکش برگیر

	
	باید که دهی سیم بسائل هر روز
ور مرد لئیم است دهانش بردوز



بیان آنکه حصول مقاصد موقوف به قضا است

و چشم داشتن آن بی‌قضا عین خطا است

	إِذا أَذِنَ اللّهُ فِی حاجَةٍ
وَ إِنْ أَذِنَ اللّهُ فِی غَیْرِها

	
	أَتاکَ النَّجاحُ بِها یَرْکُضُ
أَتیٰ دُونَها عارِضٌ یَعْرِضُ



إذْن: دستوری دادن «از رابع». و النَّجاح: الظّفر بالحوائج. و عارِض: ابر که در افق پهن شود. و عَرْض: فراپیش آمدن «از ثانی».
می‌فرماید: چون دستوری دهد خدا در حاجتی، آید ترا فیروزی به آن در حالی که دوَد. و اگر دستوری دهد خدا در غیر آن، آید در پیش آن ابری که فراپیش آید. «شارح»
	ای دوست مجو زغیر حقّ دولت و بخت
از حکم قدر یکی شود پست بخاک

	
	بی‌اذن خدا برگ نه‌افتتد ز درخت
وز امر قضا یکی شود صاحب تخت



تعییر مخالفان و مدّعیان

به انکار حسّ و عیان

	لَنا ما تَدَّعُونَ بِغَیْرِ حَقٍّ
عَرَفْتُمْ حَقَّنا فَجَحَدْتُمُوهُ
کِتابُ اللّهِ شاهِدُنا عَلَیْکُمْ

	
	إِذا مِیزَ الصِّحاحُ مِنَ المِراضِ
کَما عُرِفَ السَّوادُ مِنّ البَیاضِ
وَ قاضِینَا الإِلٰهُ فَنِعْمَ قاضِ



ادِّعاء: دعوی کردن. و مَیْز: جدا کردن؛ و صِحاح و مِراض: جمع صحیح و مریض.
می‌فرماید:مر ما راست، آنچه دعوی می‌کنید شما به غیر حقّ، چون جدا کرده شوند تندرستان از بیماران. شناختید شما حقّ ما را، پس انکار کردید آن را، چنانچه شناخته شود سیاهی از سفیدی. کتاب خدا گواه ماست بر شما، و قاضی ما خداست، پس نیک قاضیی است. «شارح»
	ای قوم که حقّ ما گرفتید بزور
دیدید و شنیدید که ما برحقّیم

	
	فردا چه جواب حقّ بگوئید بگور
از بهر چه ساختید خود را کر و کور



پیام معاویة بن ابی‌سفیان

به مرتضیٰ علیه التّحیّة والرّضوان

	لا تُفْسِدَنْ سابِقَ إِحْسانٍ مَضیٰ

	
	وَاللّهُ لا یُغْلَبُ فِی ما قَدْ قَضیٰ



مراد از إحسان سابِق انواع جانبازی که علی در راه حقّ فرموده و بیابان جهاد را به قدم سعی پیموده. و مصراع ثانی اشارت به آنکه دولت بنی‌امیّه به قضای خداست و تحقیق آن در فاتحهٔ سابعه گذشت.
پاسخ دادن حضرت مرتضیٰ

و تهدید معاویه به تیغ مُنتضیٰ

	إِنْ کُنْتَ ذا عِلْمٍ بِمَا اللّهُ قَضیٰ
وَاللّهِ لا یَرْجِعُ شَیْءٌ قَدْ مَضیٰ

	
	فَاثْبُتْ أُصادِفْکَ وَسَیْفِی مُنْتَضیٰ
وَاللّهُ لا یُبْرِمُ شَیْئاً نَقَضا



اِنتِضاء: شمشیر از نیام برکشیدن. و إبرام: محکم کردن. و نَقْض: شکستن. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثانی «فَإنَّهُ یَأْتِیکَ سَیْفِی المُنْتَضیٰ»، و بجای مصراع رابع: «وَاللّهِ لا یُبْرَمُ شَیْءٌ نُقِضا».
می‌فرماید: اگر هستی تو خداوند علم به آنچه خدا حکم کرده، پس بایست که بیابم ترا و شمشیر من برکشیده باشد. بحقّ خدا که بازنمی‌گردد چیزی که به حقیقت گذشت، و خدا محکم نمی‌کند چیزی را که شکست.
«شارح»
	هر چیز که در ازل مقدر نشود
تغییر قضای ایزدی ممکن نیست

	
	شکّ نیست که تا ابد مصوّر نشود
وین کار بهیچ رو میسّر نشود



تهییج عمرو بن عاص معاویه را به حرب علی

و انگیختن غبار فتنه به قضای ازلی

	قَوْلُکَ فِی ما قالَهُ قَدْ دَحَضا

	
	اِئْتِ عَلِیّاً فَسَتَلْقیٰ نَهَضا



یُورِثُ مَنْ یَسْأَلُ عَنْهُ رَمَضا
دَحْض و دُحُوض: باطل شدن حجّت. و نَهْض و نُهُوض: برخاستن. و رَمِضَ «بالکسر» یَرمَضُ رَمَضاً: اشتدَّ حرُّه، و من المجاز: یداخلُنی من هذا الأمرِ رَمَضٌ
خطاب معاویه به عمرو بن عاص

و اجتناب از حرب و میل به خلاص

	عَلَیْکَ یا عَمْرُو تُجِنُّ المَرَضا

	
	وَالشِّعْرُ قَدْ یَقْرِضُهُ مَنْ قَرَضا



لا تَجْعَلَنِّی لِعَلِیٍّ غَرَضا
إجْنان: پوشانیدن. و شِعْر: کلام موزون. و قَرْض: شعر گفتن «از ثانی». و غَرَض: نشانه تیر.

حرف الطّاء

بیان توجّه خویش به اوساط

و اجتناب از تفریط و افراط

	نَحْنُ نَأُمُّ النَّمَطَ الأَوْسَطا

	
	لَسْنا کَمَنْ قَصَّرَ أَوْ أَفْرَطا



أَمّ: آهنگ کردن «از اول». والنَّمَط: الجماعةُ من النّاسِ أمرُهم واحدٌ، و فی‌الحدیث: «خیرُ هذه الأمّةِ النّمطُ الأوسطُ، یلحقُ بهم التّالی و یرجعُ إلیهم الغالی». و أَوْسَط: میانه. و إفراط: از حدّ درگذشتن.
می‌فرماید: ما آهنگ می‌کنیم گروه میانه را، نیستیم چون کسی که تقصیر کرد، یا از حدّ درگذشت. «شارح»

	هرچند که ما مقیّد آب و گلیم
یک گام ز راه شرع بیرون نرویم

	
	در دیدهٔ اهل معرفت جان و دلیم
در هر چه کسی گمان برد معتدلیم



تنبیه بر رضا و ایمان به قضا

و نهی از اقامت در مقام تعب و عنا

	إِصْبِرْ عَلَی الدَّهْرِ لا تَغْضَبْ عَلیٰ أَحَدٍ
وَلا تُقِیمَنْ بِدارٍ لَا انْتِفاعَ بِها

	
	فَلا تَریٰ غَیْرَ ما فِی اللَّوْحِ مَخْطُوطُ
فَالأَرْضُ واسِعَةٌ وَالرِّزْقُ مَبْسُوطُ



لَوْحَ: تخته. و خَطّ: نوشتن. و اِنتِفاع: سود برداشتن. و وُسْع: فراخ شدن. و بَسْط: گستردن
می‌فرماید: صبر کن بر روزگار. خشم مگیر بر یکی، که نبینی غیر آنچه در لوح محفوظ نوشته است. و مقیم مشو به سرائی که نیست هیچ سود برداشتن به آن سرای؛ چه زمین فراخ است و روزی گسترده است. «شارح»

	تا چند چو مرغ کور خواهی بودن
گر عمر چنین می‌گذرد پیش از مرگ

	
	وابسته بآب شور خواهی بودن
در خانهٔ خود بگور خواهی بودن



حرف الظّاء

ترجیح خواب مردم پریشان

بر بیداری و آگاهی ایشان

	نَوْمُ امْرِیٍٔ خَیْرٌ لَهْ مُنْ یَقَظَهْ

	
	لَمْ یُرْضِ فِیهَا الکاتِبِینَ الحَفَظَهْ



وَفِی صُرُوفِ الدَّهْرِ لِلْمَرْءِ عِظَهْ
یَقَظة: بیدار شدن. و مراد از کاتبین حَفَظة جمعی از ملائکه که اعمال ما می‌نویسند و نگاه می‌دارند، قال اللّه تعالیٰ «كِرَامًا كَاتِبِينَ  ٭ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ».

می‌فرماید: خواب مرد بهتر است مرو را از بیداری که خشنود نکند دران نویسندگان نگاه دارنده را. و در گردش روزگار مر مرد راست پندی. «شارح»

	با مردم بد حدیث حقّ گفته به است
لیکن چو رود بخواب غفلت ظالم

	
	وین گوهر پاک قیمتی سفته به است
بگذار که گویند بلا خفته به است



حرف العین

منع از احسان با اراذل

و ترغیب به رعایت افاضل

	لاتَضَعِ المَعْرُوفَ فِی ساقِطٍ
وَضَعْهُ فِی حُرٍّ کَرِیمٍ یَکُنْ

	
	فَذاکَ صُنْعٌ ساقِطٌ ضائِعُ
عُرْفُکَ مِسْکاً عَرْفُهُ ضائِعُ



لا تضع: «به فتح تاء» از وضع یا «به ضمّ» از إضاعة به معنی ضایع کردن، و اول انسب به ضَعْهُ. والساقِط: اللئیم فی حسبِه و نفسِه. و صُنْع: کار. و سُقُوط: افتادن. و عرف: «به ضمّ» نیکوئی، و «به فتح» بوی خوش. و ضاعَ المسکُ: أی تحرّک فانتشرت رائحتُه.
می‌فرماید: منه نیکوئی را در لئیم؛ چه آن کاریست افتادهٔ ضایع. و بنه آن را در آزاد کریم که باشد نیکوئی تو مشکی که بوی او پراکنده باشد. «شارح»

	با مردم بد کسی چرا باشد نیک
هرگز بد و نیک خوش نجوشند بهم

	
	ضایع چه کنی روغن خو را در ریگ
با آنکه نهند هر دو را در یک دیگ



ارشاد به حلم و اعراض از اهل شقاوت

و هدایت به اعتدال در محبّت و عداوت

	فَکْنْ مَعْدِناً لِلْحِلْمِ وَاصْفَحْ عَنِ الأَذیٰ
وَ أَحْبِبْ إِذا أَحْبَبْتَ حُبّاً مُقارِباً
وَ أَبْغِضْ إِذا أَبْغَضْتَ بُغْضاً مُقارِباً

	
	فَإِنَّکَ راءٍ ما عَمِلْتَ وَسامِعُ
فَإِنَّکَ لا تَدْرِی مَتیٰ أَنْتَ نازِعُ
فَإِنَّکَ لا تَدْرِی مَتیٰ أَنْتَ راجِعُ



مَعْدِن: «به کسر دال»: کان. و صَفْح: از کسی جرم درگذاشتن «از ثالث». و حُبّ: دوستی. و شیءٌ مُقارِبٌ «به کسر الرّاءِ»: أی وسطٌ بینَ الجیّدِ والرّدیء. و بینهم نَزاعةٌ: أی خصوصمةٌ فی حقٍّ. و إبغاض: دشمن داشتن.
می‌فرماید: پس باش کانی مر بردباری را و درگذار از رنج؛ چه به درستی که تو بیننده‌ای چیزی را که کرده‌ای و شنونده‌ای. و دوست دار، چون دوست داری، دوستی میانه؛ چه به درستی که تو نمی‌دانی که کی تو خصومت کننده‌ای. و دشمن دار، چون دشمن داری، دشمنی میانه؛ چه به درستی که تو نمی‌دانی که کی تو رجوع کننده‌ای از دشمنی. «شارح»

	ای برده ز کنج عافیت راه بگنج
سر رشتهٔ اعتدال از دست مده

	
	زنهار که هیچ کس مرنجان و مرنج
تا پاک برون روی ازین دیر سپنج



تبیین مراسم اخوّت
و تعیین لوازم فتوّت

	إِنَّ أَخاکَ الصِّدْقَ مَنْ یَسْعیٰ مَعَکْ
وَ مَنْ إِذا عایَنَ أَمْراً قَطَعَکْ

	
	وَ مَنْ یَضُرُّ نَفْسَهُ لِیَنْفَعَکْ
شَتَّتَ فِیهِ شَمْلَهُ لِیَنْفَعَکْ



صِدْق: به معنی صادق. و تَشْتِیت: پراکنده کردن.
می‌فرماید: به درستی که برادر تو راست آن کس است که سعی می‌کند با تو، و آن کس که گزند می‌رساند نفس خود را، تا سود کند ترا. و آن کس که چون بیند کاری را که بُرَد ترا، پراکنده کند دران جمعیتِ خود را، تا جمع کند ترا «شارح».

	گر دم زده‌ای ز مهر یاران عزیز
هرچند که جان عزیز باشد ای دل

	
	باید که کنی فدای ایشان همه چیز
چون یار طلب کند فدا کن آن نیز



هدایت به لوازم و مراسم احسان

که اشرف اخلاق است در انسان

	الفَضْلُ مِنْ کَرَمِ الطَّبِیعَهْ
وَالخَیْرُ أَمْنَعُ جانِباً
وَالشَّرُّ أَسُرَعُ جَرْیَةً

	
	وَالمَنُّ مَفْسَدَةُ الصَّنِیعهْ
مِنْ قُلَّةِ الجَبَلِ المَنِیعَهْ
مِنْ جَرْیَةِ الماءِ السَّرِیعَهْ



الفَضْل: عطیّةٌ لا تلزمُ مَنْ یُعطی. و طَبِیعة: سرشت. والمَفْسَدة: ما یدعو صاحبَه إلی الفساد. و فلانٌ ذو مَنَعةٍ «بالفتح»: أی عزیزٌ ممتنعٌ علیٰ من یرومه. و قُلّة: سرکوه. و جَبَل: کوه.
می‌فرماید: احسان از بزرگواری سرشت است، و منّت نهادن تباه کردن نیکوئی است. و نیکی سرباز زننده‌تر است به اعتبار جانب از سرکوه سرباز زننده. و بدی شتابنده‌تر است بروانی از روانی آب شتابنده. «شارح»

	ای کرده ز روی معرفت کشف غطا
منّت بکسی منه که ارباب صفا

	
	وز ابر کفت ریخته باران عطا
گویند که منّت است آئین خطا



	تَرْکُ التَّعاهُدِ لِلصَّدِیقِ
لا تَلْتَطِخْ بِوَقِیعَةٍ 
إِنَّ التَّخَلُّقَ لَیْسَ یَمْکُثُ
جُبِلَ الأَنامُ مِنَ العِبادِ

	
	یَکونُ داعِیَةَ القَطِیعَهْ
فِی النّاسِ تَلْطَخْکَ الوَقِیعَهْ
أَنْ یَؤُولَ إِلَی الطَّبِیعَهْ
عَلَی الشَّرِیفَةِ وَالوَضِیعَهْ



تَعاهُد: تعهّد کسی کردن. و اِلِتطاخ: آلوده شدن. والوَقِیعة فی النّاس: الغیبة. و لَطْخ: آلودن «از ثالث». و مَکْث: درنگ کردن «از اول». و الجِبِلَّة «بالکسر»: الخلقة. والوَضِیع: الدَّنیء. والشَّرِیفة و الوَضِیعة نعت «لأخلاق» المقدّرة.
می‌فرماید: ترک تعهّد مر دوست را باشد داعیهٔ بریدن. آلوده بریدن. آلوده مشو به غیبت در میان مردم که آلوده کند ترا غیبت. به درستی که خو گرفتن نیست که درنگ کند که بازگردد بسرشت. آفریده شده‌اند خلایق از بندگان بر اخلاق شریفه و اخلاق خسیسه. «شارح»

	ای برده ز میدان کرم گوی وفا
چون لوح دلت قابل هر نقشی هست

	
	آئینه صفت باش بآئین صفا
زنهار که تیره‌اش نسازی بجفا



تشنیع بر اهل زمان خود به ترک وفا

و ارشاد به صبر که منتج صدق است و موجب صفا

	ماتَ الوَفاءُ فَلا رِفْدٌ وَلا طَمَعٌ
فَاصْبِرْ عَلیٰ ثِقَةٍ بِاللّهِ وَارْضَ بِهِ

	
	فِی النّاسِ لَمْ یَبْقَ إِلَّا الیَأْسُ وَالجَزَعُ
فَاللّهُ أَکْرَمُ مَنْ یُرْجیٰ وَ یُتَّبَعُ



رِفْد «بکسر»: عطا و اتِّباع: از پی رفتن.
می‌فرماید: مُرد وفا، پس نه عطاست و نه طمع در مردم. نماند، مگر ناامیدی و بی‌صبری. پس صبر کن بر اعتماد بخدا و خشنود باش به آن؛ چه خدا کریم‌تر کسی است که امید داشته شود و از پی رفته شود «شارح».

	از خلق جهان وفا مجوئید که نیست
سرچشمهٔ فیضها خدا باشد و بس

	
	وز اهل زمان صفا مجوئید که نیست
از غیر خدا عطا مجوئید که نیست



تنبیه برآنکه دفع دشمن در وقت ظفر علامت بخت سعید است

و اعتماد بر جانب او از صوب صواب بعید است

	وَداوِ عَدُوّاً داءَهُ لا تُدارِهِ
فَإِنَّکَ لَوْ دارَیْتَ عامَیْنِ عَقْرَباً

	
	فَإِنَّ مُداراةَ العِدیٰ لَیْسَ یَنْفَعُ
إِذا أَمْکَنَتْ یَوْماً مِنَ الدَّهْرِ تَلْسَعُ



عام: سال، و تثنیهٔ او از برای تکثیر. و عَقْرَب مؤنث سماعی. و فلانٌ لا یُمْکِنُهُ النُّهوضُ: أی لا یقدرُ علیه. و لَسْع: گزیدن «از ثالث».
می‌فرماید: دوا کن دشمن را درد او، نرم‌خوئی مکن با او؛ چه به درستی که نرم خوئی کردن با دشمنان نیست که سود دهد. چه به درستی که تو اگر نرم‌خوئی کنی چند سال با کژدمی، چون توانا شود روزی از روزگار، بگزد.
«شارح»

	امروز که بر دشمن خود داری دست
هر چند که تربیت کنی کژدم را

	
	باید که سرش بزیر پا سازی پست
آخر بگزد ترا بهر وجه که هست



نهی از جزع در نوایب

و امر به صبر در مصایب

	لا تَجْزَعَنَّ إِذا نابَتْکَ نائِبَةٌ
إِنَّ الکَرِیمَ إِذا نابَتْهُ نائِبَةٌ

	
	وَالصْبِرْ فَفِی الصَّبْرِ عِنْدَ الضَّیْقِ مُتَّسَعْ
لَمْ یَبْدُ مِنْهُ عَلیٰ عِلّاتِهِ العَلَعُ



نابَ: أی أصابَ. و اتِّساع: فراخ شدن. و قولُهم عَلیٰ عِلّاتِهِ «به کسر العین و تشدید اللّام»: أی علیٰ کلِّ حالٍ. والهَلَع: أفحشُ الجَزَع.
می‌فرماید: بی‌صبری مکن برسد ترا حادثه‌ای، و صبر کن؛ که در صبر نزد تنگ شدنْ جایِ فراخ شدن است. به درستی که کریم، چون رسد او را حادثه‌ای، پیدا نشود بر همه حالهای او بی‌صبری. «شارح»

	هرچند که از قضا بلا می‌آید
در کنج رضا نشسته و منتظرم

	
	وز قوس فلک تیر جفا می‌آید
تا بار دگر چه از خدامی‌آید



نهی از حرص و هویٰ

و ترغیب به قناعت و رضا

	دَع الحِرْصَ عَلَی الدُّنْیا
وَلا تَجْمَعْ مِنْ المالِ
وَلا تَدْری أَفِی أَرْضِکَ
فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ
فَقِیرٌ کُلُّ مَنْ یَطْمَعْ

	
	وَفِی العَیْشِ فَلا تَطْمَعْ
فَلا تَدْرِی لِمَنْ تَجْمَعْ
أَمْ فِی غَیْرِها تُصْرَعْ
وَکَدُّ المَرْءِ لا یَنْفَعْ
غَنِیُّ کَلُّ مَنْ یَقْنَعْ



القّناعة «بالفتح»: الرّضا بالقسم.
می‌فرماید: بگذار حرص را بر دنیا، و در زیستن پس طمع مکن. و جمع مکن از مال؛ چه نمی‌دانی که برای که جمع می‌کنی. و نمی‌دانی که آیا در زمین خود یا در غیر آن افکنده خواهی شد. پس به درستی که روزی بخش کرده شده است، و رنجه شدن مرد سود نمی‌دهد. درویش است، هرکه طمع؛ توانگر است، هر که قناعت می‌کند.
«شارح»
	تا چند ترا بر نفس مقدم نشود
بگذر ز سر جهام که در آخر کار

	
	بر لوح دلت نقش جزع خواهد بود
نفع تو ز تقویٰ و ورع خواهد بود



«شارح»
	گر عقل تو بر نفس مقدم نشود
دندان طمع که باد حرص است درو

	
	اسلام تو پیش ما مسلم نشود
تا برنکنی درد سرت کم نشود



بیان انتهای هر جمعیتی بر پریشانی

و شکایت از روزگار به بی‌سامانی

	قَصْرُ الجَدِیدِ إِلیٰ بِلیً
أَیُّ اجْتِماعٍ لَمْ یَصِرْ
أَمْ أَیُّ شَعْبٍ لِالْتِیامٍ
أَمْ أَیُّ مُنْتَفِعٍ بِشَیْءٍ

	
	وَالوَصْلُ فِی‌الدُّنْیَا النْقِطاعُهْ
لِتَشَتُّتٍ مِنْهُ اجْتِماعُهْ
لَمْ یُفَرِّقْهُ انْصِداعُهْ
ثُمَّ تَمَّ لَهُ انْتِفاعُهْ



قَصْرُک أن تفعلَ کذا: أی غایُتک. و مراد از اجتِماع اول مجتمع. و تَشَتُّت: پراکنده شدن. و اِلِتیام: پیوسته شدن با یکدگر. و اِنصِداع: شکافته شدن. و در بعضی نسخ بجای قَصْر «قُصْویٰ»، والقَصا: البُعد، یقال: المکانُ الأقصیٰ والنّاحیةُ القُصویٰ.
می‌فرماید: انتهای هر نو به کهنه شدن است و پیوستن در دنیا بریده شدن اوست. کدام جمع شده نگشت برای پراکنده شدن از او اجتماع او؟ یا کدام وابستن برای پیوسته شدن با یکدگر جدا نکرد آن را شکافته شدن او؟ یا کدام نفع گیرنده به چیزی پس تمام شد مر او را نفع گرفتن او؟ «شارح»

	هر قصر که ساختیم ویرانی یافت
هرکس که نهاد دل بدنیای دنی

	
	جمعیت ما زود پریشانی یافت
ناگاه برو داغ پشیمانی یافت



	یا بُؤْسَ لِلدَّهْرِ الَّذِی
قَدْ قِیلَ فِی أَمْثالِهِمْ

	
	ما زالَ مُخْتَلِفاً طِباعُهْ
یَکْفِیکَ مِنْ شَرِّهْ سَماعُهْ



الطِّباع «بالکسر»: الطَّبیعة.
می‌فرماید: ای سختی مر روزگار را که همیشه مختلف است سرشت او! به حقیقت گفته شد در داستانهای ایشان: بس است ترا از شرّ او شنیدن آن. «شارح»

	از جور زمانه گشت پرخون دل من
آری چه توان کرد که در روز ازل

	
	وز دور فلک رنج بود حاصل من
با غصّه سرشته‌اند آب و گل من



نفی توغّل در هویٰ و هوس

و تنبیه بر فوت و موت همه کس

	وَ مِنَ البَلاءِ عَلَی البَلاءِ عَلامَةٌ
وَکَفاکَ مِنْ غِیَرِ الحَوادِثِ أَنَّهُ

	
	أَنْ لا یُریٰ لَکَ عَنْ هَواکَ نُزُوعُ
یَبْلَی الجَدِیدُ وَ یُحْصَدُ المَزُرُوعُ



عَلامة: نشان. و نزع عن الأمرِ نُزُوعاً: انتهیٰ عنه.
می‌فرماید: از آزمودن بر بلا نشانی است که دیده نمی‌شود مر ترا از هویٰ و هوس خود باز ایستادنی. و بس است ترا از تغیّر حادثه‌ها آنکه شأن آن است که کهنه می‌شود نو و در او کرده می‌شود کشته. «شارح»

	تا چند به اندیشهٔ باطل باشی
یک لحظه زفکر مرگ بیرون نروی

	
	وز یاد خدا همیشه غافل باشی
گر بخت شود رهبر و عاقل باشی



ترغیب به جوع که اهل دل را ضرورت است

و تنفیر از گناهان صغیره که واسطهٔ کدورت است

	تَجَوَّعْ فَإِنَّ الجُوعَ مِنْ عَمَلِ التُّقیٰ
وَ جانِبْ صِغارَ الذَّنْبِ لا تَرْکَبَنَّها

	
	وَإِنَّ طَوِیلَ الجُوعِ یَوْماً سَیُشْبَعُ
فَإِنَّ صِغارَ الذَّنْبِ یَوْماً سَیُجْمَعُ



تَجَوُّع: خویشتن را گرسنه داشتن. و شِبَع: سیر شدن «از رابع». و مُجانَبة: از چیزی به یکسو شدن. و صِغار: جمع صغیرة. و رُکُوبُ الذَّنْبِ: إتیانُه.
می‌فرماید: گرسنه دار خود را؛ چه به درستی که گرسنگی از عمل تقویٰ است؛ و به درستی که در از گرسنگی روزی زود سیر شود. و به یکسو شو از صغیره‌های گناه، مرتکب مشو آن را؛ چه به درستی که صغیره های گناه روزی زود جمع کرده شود. «شارح»

	تا چند اسیر آب و گل خواهی بود
سهل است گناه خرده امروز ولی

	
	وز آتش معده خسته‌دل خواهی بود
فردا که شود جمع خجل خواهی بود



اعتراف به کثرت گناه

و اعتماد بر فضل اله

	ذُنُوبِی إِنْ فَکَّرْتُ فِیها کَثِیرَةٌ
فَما طَمَعِی فِی صالحٍ قَدْ عَمِلْتُهُ
فَإِنْ یَکُ غُفْرانٌ فَذاکَ بِرَحْمَةٍ
مَلِیکِی وَ مَعْبُودِی وَ رَبِّی وَ حافِظِی

	
	وَ رَحْمَةُ رَبِّی مِنْ ذَنَوبِیَ أَوْسَعُ
وَلٰکِنَّنِی فِی رَحْمَةِ اللّهِ أَطْمَعُ
وَإِنْ تَکُنِ الأُخْریٰ فَما کُنْتُ أَصْنَعُ
وَإِنِّی لَهُ عَبْدٌ أُقِرُّ وَأَخْضَعُ



تَفْکِیر: اندیشه کردن. و تأنیث أُخْریٰ به اعتبار عقوبت. و صَنْعة و صَنْع: کار کردن «از ثالث»
می‌فرماید: گناهان من، اگر اندیشه کنم در آن، بسیار است؛ و رحمت پروردگار من از گناهان من فراخ‌تر است. پس نیست طمع من در کاری نیک که به حقیقت کرده‌ام آن را، ولیکن من در رحمت خدا طمع می‌کنم. پس اگر باشد آمرزیدن، پس آن به رحمت است؛ و اگر باشد آن دیگر، پس چه باشم که کنم آن را؟ او پادشاه من است و پرستیده شدهٔ من و پروردگار من و نگاه دارندهٔ من. و به درستی که من مر او را بنده‌ام، اقرار می‌کنم و فروتنی می‌کنم. «شارح»
	امروز منم اسیر در دام گناه
فردا که شود نامهٔ اعمال سیاه

	
	وز غایت اضطراب افتاده ز راه
غیر از تو کسی نیست مرا پشت و پناه



سپاس سعادت اساس عبادت لباس

	لَکَ الحَمْدُ إِمَا عَلیٰ نِعْمَةٍ
تَشاءُ فَتَفْعَلُ ما شِئْتَهُ

	
	وَإِمّا عَلیٰ نِقْمَةٍ تَدْفَعُ
وَتَسْمَعُ مِنْ حَیْثُ لا یُسْمَعُ



النِّقْمة «بالکسر»: اعقوبة.
می‌فرماید: مر ترا است سپاس یا بر نعمتی یا بر عقوبتی که دفع می‌کنی آن را. خواهی، پس کنی آنچه خواهی آن را؛ و شنوی، از آنجا که شنیده نشود. «شارح»
	ای حمد تو گشته کام ارباب کمال
یک ذرهّ زلطف شاملت خالی نیست

	
	عالم همه از فیض کفت مالامال
خورشید ز حسن کاملت یافت جمال



تضرُّع و مناجات

با قاضی حاجات

	لَکَ الحَمْدُ یا ذَا الجُودِ وَالمَجْدِ وَالعُلیٰ
إِلٰهِی وَ خَلْاقِی وَ حِرْزِی وَ مَوْئِلِی

	
	تَبارَکْتَ تُعْطِی مَنْ تَشاءُ وَ تَمْنَعُ
إِلَیْکَ لَدَی الإِعْسارِ وَالیُسْرِ أَفْزَعُ



تَبارُک: بزرگوار بودن. و مَوْئِل: پناهگاه. و تقدیم لَکَ برای تخصیص حمد به خدا؛ چه حمدِ هرکه هست، به حقیقت حمد خداست.
می‌فرماید: مر ترا است سپاس، ای خداوند بزرگی و بخشش و بلندی، بزرگواری تو. می‌بخشی، بهرکه که می‌خواهی، و منع می‌کنی، از هر که می‌خواهی. ای معبود من و آفرینندهٔ من و مقام استوار من و پناه‌گاه من، به تو نزد تنگدستی و آسانی پناه می‌گیرم. «شارح»
	ای روی زمین ز فیض عامت گلشن
در حال شود چراغ گیتی تاریک

	
	عالم همه از پرتو رویت روشن
از فیض تو گر دمی نیابد روغن



	إِلٰهِی لَئِنْ جَلَّتْ وَجَمَّتْ خَطِیئَتِی
إِلٰهِی لَئِنْ أَعْطَیْتُ نَفْسِیَ سُؤْلَها

	
	فَعَفْوُکَ عَنْ ذَنْبِی أَجَلُّ وَأَوْسَعُ
فَها أَنَا فِی رَوْضِ النَّدامَةِ أَرْتَعُ



جُمُوم: گرد آمدن آب  چاه پس از کشیدن و فراوان شدن مال. و سُؤْل «به ضمّ»: خواسته و رَتْع و رُتُوع: چرا کردن «از ثالث».
می‌فرماید: ای معبود من، هراینه اگر بزرگ شد و بسیار شد گناه من؛ پس عفو تو از گناه من بزرگتر و فراخ‌تر است. ای معبود من ، هراینه، اگر دادم به نفس خود خواستهٔ او، پس اینک من در مرغزار پشیمانی چرا می‌کنم. 

«شارح»

	هرچند که ما گناه کاریم همه
چون فیض الهی همه جا می‌بینیم

	
	وز کردهٔ خویش شرمساریم همه
از رحمت او امیدوایم همه



	إِلٰهِی تَریٰ حالِی وَ فَقْرِی وَ فاقَتِی
إِلٰهِی فَلا تَقْطَعْ رَجائِی و لا تُزِغْ

	
	وَ أَنْتَ مُناجاتِی الخَفِیَّةَ تَسْمَعُ
فَؤادِی فَلِی فِی سَیْبِ جُودِکَ مَطْمَعُ



الفاقة: الحاجة. و مُناجاة: با کسی راز گفتن. و خَفاء: پوشیده شدن «از رابع». و إزاغة: گردانیدن. و فُؤاد: دل و سَیْب: روان شدن آب. والمَطْمَعُ مصدرٌ. و مُناجاتِی مفعولٌ به تَسْمَعُ. 
می‌فرماید: ای معبود من، می‌بینی حال مرا و درویشی مرا و حاجت مرا، و تو مناجات پوشیدهٔ مرا می‌شنوی. ای معبود من؛ پس مبر امید مرا و مگردان دل مرا؛ که مرا در روان شدن جود تو طمع است.
	یا ربّ همه را زفیض خود کامی ده
از غایت فقر و نیستی مضطربیم

	
	وز بادهٔ عشق و معرفت جامی ده
لطفی کن و ما را همه آرامی ده



	إِلٰهِی أَجِرْنِی مِنْ عَذابِک إِنَّنِی
إِلٰهِی فَآنِسْنِی بِتَلْقِینِ حُجَّتِی
إِلٰهِی لَئِنْ عَذَّبْتَنِی أَلْفَ حِجَّةٍ

	
	أَسِیرٌ ذَلِیلٌ خائِفٌ لَکَ أَخْضَعُ
إِذا کانَ لِی فِی القَبْرِ مَثْویً وَمَضْجَعُ
فَحَبْلُ رَجائِی مِنْکَ لا یَتَقَطَّعُ



مُؤانَسة: کسی را مونس کردن. و تَلْقِین: کلمه به دهن دادن والحُجَّة: البرهان. و ضَجْع و ضُجُوع: پهلو بر زمین نهادن «از ثالث».
می‌فرماید: ای معبود من، زنهار ده مرا از عذاب خود. به درستی که من اسیر خوار ترسنده‌ام، مر ترا فروتنی می‌کنم. ای معبود  من، پس انس ده مرا به تلقین حجّت من بر منکر و نکیر، چون باشد مرا در گور جای اقامت و پهلو نهادن. ای معبود من، هراینه اگر عذاب کنی مرا هزار سال، پس ریسمان امید من از تو بریده نمی‌شود. 

«شارح»

	روزی که اجل کند گریبانم چاک
خواهم که مرا ز خاک ره برداری

	
	وز غایت بی‌خودی نهم رو بر خاک
وز نقش گنه لوح دلم سازی پاک



	إِلٰهِی أَذِقْنِی طَعْمَ عَفْوِکَ یَوْمَ لا
إِلٰهِی إِذا لَمْ تَرْعَنِی کَنْتَ ضائِعاً
إِلٰهِی إِذا لَمْ تَعْفُ عَنْ غَیْرِ مُحْسِنٍ

	
	بَنْؤنَ وَلا مالٌ هُنالِکَ یَنْفَعُ
وَإِنْ کُنْتَ تَرْعانِی فَلَسْتُ أُضَیَّعُ
فَمَنْ لِمُسِیءٍ بِالهَویٰ یَتَمَتَّعُ



الطَّعْم «بالفتح»: ما یؤدیه الذّوقُ، یقال: طعنَه مرٌّ. و بَنُون: جمع ابن. و تَضْیِیع: ضایع کردن.
می‌فرماید: ای معبود من، بچشان مرا طعم عفو خود در روزی که نه پسران و نه مال دران روز سود کند. ای معبود من، چون نگاه نداری تو مرا، باشم ضایع؛ و اگر باشی تو که نگاه داری مرا، پس نیستم من که ضایع کرده شوم. ای معبود من، چون عفو نکنی تو از نانیکوکاری، پس کیست برای بدکاری که به هویٰ و هوس برخوردار می‌شود؟ «شارح»
	ای خلق جهان از می احسان تو مست
لطف تو اگر مرا نمی‌گیرد دست

	
	وز فیض تو گشته عالمی باده‌پرست
از بار گناه خویش خواهم شد پست



	إِلٰهِی لَئِنْ فَرَّطْتُ فِی طَلَبِ التَّقیٰ
إِلٰهِی ذُنُوبِی بَذَّتِ الطُّودَ وَاعْتَلَتْ
إِلٰهِی لَئِنْ أَخْطَأْتُ جَهْلاً فَطالَما

	
	فَها أَنَا إِثْرَ العَفْوِ أَقْفُو وَ أَتْبَعُ
وَصَفْحُکَ عَنْ ذَنْبِی أَجَلُّ وَ أَرْفَعُ
رَجَوْتُکَ حَتّیٰ قِیلَ ما هَوَ یَجْزَعُ



إثْر: «به کسر»: نشان. و قَفُو: از قفا رفتن. و بَذّ: غلبه کردن. و طُود: کوه. و اِعتِلاء: بلند شدن. و رَفُعَ رِفْعةً: ارتفع قدرُه. و إخْطاء: خطا کردن.
می‌فرماید: ای معبود من، هراینه اگر تقصیر کردم در طلب تقویٰ، پس اینک من نشان عفو را از قفا می‌روم و پیروی می‌کنم. ای معبود من، گناهان من غالب شدند بر کوه و بالا گرفتند، و عفو تو از گناه من بزرگتر و بلندتر است. ای معبود من، هراینه اگر خطا کردم به جهل، پس دیر است که امید دارم به تو، تا غایتی که گفته شد در شأن من: نیست او که بی‌صبری کند. «شارح»
	یا ربّ زغضب مرحمتت پیشترست
هرچند گناه و جرم ما بسیارست

	
	قهر تو دل ریش مرا نیشترست
احسان تو بسیار ازان بیشترست



	إِلٰهِی یُنَحِّی ذِکْرُ طَوْلِکَ لَوْعَتِی
إِلٰهِی أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَامْحُ حَوْبَتِی 

	
	وَ ذِکْذُ الخَطایَا العَیْنَ مِنِّیَ یُدْمِعُ
فَإِنَّی مُقِرٌّ خائِفٌ مُتَضَرِّعُ



تَنْحِیة: دور کردن. واللَّوُعة: الحرقة. و خَطایا: جمع خطیئة. و إدماع: ریزانیدن اشک. و مَحْو: ستردن «از اول». و حَوْب «به فتح»: گناه. والعیْن مفعول یُدْمِعُ که خبر ذِکْر است.
می‌فرماید: ای معبود من، دور می‌کند یاد نیکوئی تو سوزش مرا، و یاد گناهان چشم را از من اشک‌بار می‌کند. ای معبود من، عفو کن بسر درآمدن مرا و محو کن گناه مرا؛ چه به درستی که من معترف به گناهان ترسندهٔ زاری کننده‌ام. «شارح»
	تا کی زگناه خود مشوّش باشم
یا ربّ بکرم قبول کن توبهٔ من

	
	وز دیده و دل بآب و آتش باشم
تا فارغ و آسوده و دلخوش باشم



	إِلٰهِی أَنِلْنِی مِنْکَ رَوْحاً وَرَحْمَةً
إِلٰهِی لَئِنْ أَقَصَیْتَنِی أَوْ أَهِنْتَنِی
إِلٰهِی لَئِنْ خَیَّبْتَنِی أَوْ طَرَدْتَنِی

	
	فَلَسْتُ سِویٰ أَبْوابِ فَضْلِکَ أَقْرَعُ
فَمَنْ ذَا الَّذِی أَرْجُو وَ مَنْ ذا یُشَفَّعُ
فَما حِیلَتِی یا ربِّ أَمْ کَیْفَ أَصْنَعُ



قَرْع: کوفتن «از ثالث». و شَفَّعَهُ: أجابَ شفاعتَه. و تَخْیِیب: بی‌بهره گردانیدن. و طَرْد: راندن «از اول».
می‌فرماید: ای معبود من، مرا از خود راحتی و رحمتی؛ چه نیستم من که غیر درهای احسان تو کوبم. ای معبود من، هراینه اگر دور گردانی مرا یا خوار کنی مرا، پس کیست آن کس که امید دارم به او و کیست آن کس که پذیرفته شود شفاعت او؟ ای معبود من، هراینه اگر بی‌بهره کنی مرا یا برانی، پس چیست چارهٔ من، ای پروردگار من، یا چگونه کنم؟ «شارح»

	ای داده مرا برحمت خاصّ نوید
هرچند که از بیم تو لرزم چون بید

	
	خواهم که کنی نامهٔ من پاک و سفید
هرگز نبرم ز فیض عام تو امید



	إِلٰهِی حَلِیفُ الحُبِّ بِاللَّیْلِ ساهِرٌ
وَکُلُّهُمُ یَرْجُو نَوالَکَ راجِیاً

	
	یُناجِی وَیَدْعُو وَالمُغَفَّلُ یَهْجَعُ
بِرَحْمَتِکَ العُظْمیٰ وَفِی الخُلْدِ یَطْمَعُ



الحَلْف «بالکسر»: العهدُ الذی یکونُ بینَ القوم، و قد حالَفَه أی عاهَدَه. والحَلِیف: المُحالِف. والمُغَفَّل: الذی نُسِبَ إلی الغفلةِ. والهُجُوع: النَّوْم لیلاً «من الثّالث.» والنَّوال: العطاء.
می‌فرماید: ای معبود من، هم عهد دوستی به شب بیخواب است، راز می‌گوید و دعا می‌کند و منسوب به غفلت خواب می‌کند. و همهٔ ایشان از بیدار و غافل امید دارند عطای ترا، امید دارنده به رحمت بزرگتر تو و در بهشت جاودانی طمع می‌کند. «شارح»
	از غیر تو هیچ‌ کس نمی‌بیند خیر
چون کوی تو است پیش ما غایت سیر

	
	گر صاحب مسجدست و گر راهب دیر
یا ربّ ببر از پیش نظر صورت غیر



	إِلٰهِی یُمَنِّیِی رَجائِی سَلامَةً
إِلٰهِی فَإِنْ تَغْفَرْ فَعَفْوُکَ مُنْقِذِی

	
	وَ قُبْحُ خَطِیئاتِی عَلَیَّ یُشَنِّعُ
وَ إِلّا فَبِالذَّنْبِ المُدَمِّرِ أُصْرَعُ



تَمْنِیَة: کسی را بر آرزوی چیزی داشتن. و قُبْح: زشت شدن. والشَّناعة: الفظاعة؛ و شنَّعتُ علیه تَشْنِیعاً. و إنُقاذ: رهانیدن. و تَدْمِیر: هلاک کردن.
می‌فرماید: ای معبود من، آرزومند می‌کند مرا امید من به رستگاری، و زشتی گناهان من بر تشنیع می‌کند. ای معبود من، پس اگر بیامرزی، پس عفو تو رهانندهٔ من است؛ و اگر نه، به گناهِ هلاک کننده افکنده شوم.
«شارح»
	محتاج برحمت الهیم همه
لطف تو مگر دست بگیرد ما را

	
	سر تا بقدم غرق گناهیم همه
ورنی بگنه نامه سیاهیم همه



	إِلٰهِی بِحَقِّ الهاشِمِیِّ وَ آلِهِ
إِلٰهِی فَأَنْشِرْنِی عَلیٰ دِینِ أَحْمَدٍ

	
	وَحُرْمَةِ أَبْرارٍ هُمْ لَکَ خُشَّعُ
مُنِیباً تَقِیّاً قانِتاً لَکَ أَخْضَعُ



هاشِمِیّ: محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب بن هاشم. و آل: گروه و خویشان، و اختلف العلماءُ فی أنّ آلَ النَبیّ، ﷺ، مَنْ هُم، فذهب الرّافعیّ و صاحب الحاوی الصغیر و کثیرٌ من الفقهاءِ إِلیٰ أنّ آله بنو هاشم و بنو عبدالمطلب لظاهرِ النَّصِّ المنقول عن الشّافعیّ و خالَفَهم النَّوویّ، فقال فی شرح صحیح مسلم: «اختلف العلماءُ فی آلِ النَّبیّ، ﷺ، علیٰ أقوالٍ أظهرها و هو اختیارُ الأزهریّ و غیره من المحقّقین أنّهم جمیعُ الأمّةِ والثانی بنو هاشم و بنو المطلب و الثالث ذرّیتُه و أهلُ بیتِه.» و حُرْمة: شکوه و آزرم. و أَبْرار: جمع بَرّ. و خُشُوع: فروتنی کردن. و إنْشار: زنده کردن. و قُنُوت: فرمان برداری کردن. و در بعضی نسخ وَآلِهِ «مُحَمَّدٍ».

می‌فرماید: ای معبود من، بحقّ پیغمبر هاشمی و آل او و به حرمت نیکانی که ایشان مر ترا فروتنانند، ای معبود من، پس زنده کن مرا بر دین احمد، بازگردندهٔ پرهیزکار فرمان برداز، که مر ترا فروتنی کنم. 
	یا ربّ دل من بمعرفت دانا کن
روزی که چو لاله سربرآرم از خاک

	
	چشمم بجمال مصطفیٰ بینا کن
در روضهٔ مصطفیٰ مرا مأوا کن



	وَلا تَحْرِمَنَّی یا إِلٰهِی وَ سَیِّدِی
وَصَلِّ عَلَیْهِ ما دَعاکَ مُوَحِّدٌ

	
	شَفاعَتَهُ الکُبْریٰ فَذاکَ المُشَفَّعُ
وَ ناجاکَ أَخْیارٌ بِبابِکَ رُکَّعُ



شَفاعة: خواهش کردن. و تَوْحِید: یکی گفتن.
می‌فرماید: محروم مکن مرا، ای معبود من و ای خداوند من، از شفاعت بزرگتر او؛ چه اوست پذیرفته شفاعت. و درود فرست برو، مادم که خواند ترا موحّدی، و راز گویند با تو نیکان که بدرِ تو راکعانند. «شارح»

	یا ربّ چو شود روز قیامت ظاهر
در روضهٔ مصطفیٰ برانگیز مرا

	
	وز هر طرفی شود ملامت ظاهر
کز حضرت او شود سلامت ظاهر



مصالح منطوی بر فواید

و نصایح محتوی بر فراید

	قَدِّمْ لِنَفْسِکَ فِی الحَیاةَ تَزَوُّداً
وَاهْتَمَّ لِلسَّفَرِ القَرِیبِ فَإِنَّهُ

	
	فَغَداً تُفارِقُها وَ أَنْتَ مُوَدَّعُ
أَنْایٰ مِنَ السَّفَرِ البَعِیدِ وَ أَشْسَعُ



تَوْدِیع: وداع کردن و گذاشتن. و اِهْتمام: تیمار داشتن. و نَأْی و شُسُوع: دور شدن.
می‌فرماید: در پیش کن بای نفس خود در زندگی توشه برگرفتن راه آخرت، که فردا جدا می‌شوی از حیات و تو وداع کرده شده‌ای. و اهتمام کن برای کن برای سفر نزدیک؛ چه به درستی که او دورتر است از سفر دور و ابعد است. «شارح» 
	
	
	

	ای چیده ز خرمن حقیقت خوشه
باشد ره آخرت بسی دور و دراز

	
	وز اهل جهان گرفته دایم گوشه
امروز بگیر بهر فردا توشه



	وَاجْعَلْ تَزَوُّدَکَ المَخافَةَ وَالتُّقیٰ
وَاقْنَعُ بِقُوتِکَ فَالقِناعُ هَوَ الغَنیٰ

	
	وَ کَأَنَّ حَتْفَکَ مِنْ مَسائِکَ أَسْرَعُ
وَالفَقْرُ مَقْرُونٌ بِمَنْ لا یَقْنَعُ



می‌فرماید: بگردان توشه برگرفتن خود را ترس خدا و تقویٰ، و گویا که مرگ تو از شبانگاه تو شتابنده‌تر است. و قانع به قوت خود؛ که قناعت توانگری است، و درویشی پیوسته است به آن کس که قناعت نمی‌کند. «شارح»
	هر پاکدلی که اهل ایمان باشد
پیوسته بتقویٰ و قناعت کوشد

	
	وز نور و صفای دل مسلمان باشد
وز رفتن راه کج پشیمان باشد



	وَاحْذَرْ مُصاحَبَةَ اللِّئامِ فَإِنَّهُمْ
أَهْلُ المَوَدَّةِ ما أَنْلْتَهُمُ الرِّضیٰ

	
	مَنَعُوکَ صَفْوَ وِدادِهِمْ وَتَصَنَّعُوا
وَإِذا مَنَعْتَ فَسَمُّهُمْ لَکَ مُنْقَعُ



مُصاحَبَة: با کسی صحبت داشتن و همراهی کردن. و تَصَنُّع: خویشتن را بر آراستن. و إنْقاع: آبخوار کردن.
می‌فرماید: حذر کن از مصاحبت لئیمان، که ایشان بازدارند از تو صفای دوستی خود و آرایند خود را. ایشان اهل محبتند، مادام که دهی تو ایشان را خشنودی؛ و چون بازداری، پس زهر ایشان برای تو آبخور کرده است. «شارح»
	گر یافته‌ای صحبت مردان ای دل
با مردم بد نیک نباشد نیکی

	
	از صحبت سفله رو بگردان ای دل
وز کردن آن شوی پشیمان ای دل



	لا تُفْشِ سِرّاً مَا اسْتَطَعْتَ إِلَی امْریٍٔ
فَکَما تَراهُ بِسِرِّ غَیْرِکَ صانعِاً
وَ إِذَا ائْتُمِنْتَ عَلَی السَّرائِرِ أَخْفِها

	
	یُفْشِی إِلَیْکَ سَرائِراً تُسْتَوْدَعُ
فَکَذا بِسِرِّکَ لا مَحالَةَ یَصْنَعُ
وَاسْتُرْ عُیُوبَ أَخِیکَ حِینَ تَطَلَّعُ



لا مَحالَة: أی لا بدَّ من حالٍ یحول. و تَطَلُّع: دیده‌ور شدن.
می‌فرماید: فاش مکن راز خود را، مادام که توانی، به مردی که فاش می‌کند به تو رازها که به ودیعت نهاده شده پیش او؛ که چنانچه می‌بینی او را براز غیرِ خود کننده، پس همچنین براز تو ناچار خواهد کرد. و چون امین ساخته شوی بر رازها، پنهان دار آن را، و بپوشان عیبهای برادر خود را، آن زمان که مطلع شوب بران. «شارح»

	هر کس که حدیث غیر گوید بتو باز
سرّی که زدوست یا ز دشمن شنوی

	
	زنهار که او را نکنی محرم راز
گر سر برود پیش کسان فاس مساز



	لا تَبْدَأَنَّ بِمَنْطِقٍ فِی مَحْفِلٍ
فَالصَّمْتُ یُحْسِنُ کُلَّ ظَنٍّ بِالفَتیٰ
وَدَعِ المِزاحَ فَرُبَّ لَفْظَةِ مازِحٍ

	
	قَبْلَ السُّؤالِ فَإِنَّ ذاکَ یُشَنَّعُ
وَلَعَلَّهُ خَرِقٌ سَفِیهٌ أَرْقَعُ
جَلَبَتْ إِلَیْکَ بَلابِلاً لا تُدْفَعُ



بَدْء: آغاز کردن «از ثالث». و مَنْطِق: سخن. و مَحْفِل: انجمن. و خَرق: «به فتح راء» فروماندن و نادان بودن، و «به کسر» صفت مشبهه. والأَرْقَع: الأحمق. و مَزَحتُ مَزْحاً، والمُزاح «بالضمّ» الاسم والمِزاح «بالکسر» مصدرُ مازَحَهُ. واللَّفْظ: واحدُ الأفاظِ، و هو فی الأصلِ مصدرُ لفظتُ، أی تکلَّمت. والجَلْب: سوقُ الشّیءِ «من الأوّل». والبَلْبَلَة: الهمُّ و وسواسُ الصَّدرِ.
می‌فرماید: آغاز مکن به سخن در انجمن پیش از پرسیدن که آن زشت شمرده می‌شود. پس خاموشی نیک می‌سازد هر گمانی را به جوانمرد، و شاید که او فروماندهٔ بی‌خرد احمق باشد. و بگذار مزاح را، که بسیار یک لفظِ مزاح کننده بکشد به سوی تو اندوهها که دفع کرده نشود. «شارح»
	چیزی که نپرسند چرا باید گفت
در هزل میپچ تا نگردی شب و روز

	
	گوهر که نخواهند چرا باید سفت
از طاق فلک با غم و محنت هم جفت



	وَحِفاظُ جارِکَ لا تُضِعْهُ فَإِنَّهُ
وَالضَّیْفَ أَکْرِمْهُ تَجِدْهُ مُخَبِّراً
وَإِذَا اسْتَقالَکَ ذُو الإِساءَةِ عَثْرَةً

	
	لا یَبْلُغُ الشَّرَفَ الجَسِیمَ مُضَیَّعُ
عَمَّنْ یَجُودُ وَمَنْ یَضِنُّ وَ یَمْنَعُ
فَأَقِلْهُ إِنَّ ثَوابَ رَبِّکَ أَوْسَعُ



حِفاظ: نگاه داشتن یکدگر. و قد جَسُمَ الشّیءُ، أی عَظُمَ، فهو: جَسِیم. و ضِنّ «به کسر»: به خیلی کردن «از رابع». و اِسْتِقالَة: طلب عفو کردن.
می‌فرماید: نگاه داشتن همسایهٔ خود را ضایع مکن؛ چه شأن آن است که نرسد به شرفِ عظیمْ ضایع کننده. و مهمان را گرامی دار، تا بیابی او را خبر دهنده ازان کس که سخا می‌کند و آن کس که بخل می‌کند و باز می‌دارد. و چون طلب عفو کند از تو صاحب بدی کردن بسر در آمدنِ خود را، پس عفو کن او را؛ به درستی که ثواب پروردگار تو فراخ‌تر است. «شارح»

	از روی یقین کسی که انسان باشد
گر خصم جفا کند وگر دوست وفا

	
	شکّ نیست که میل او باحسان باشد
بیند ز خدا و هر دو یکسان باشد



	لا تَجْزَعَنَّ مِنَ الحَوادِثِ إِنَّما
وَ أَطعْ أَباکَ بِکُلِّ ما وَصّیٰ بِهِ
 
	
	خُرْقُ الرِّجالِ عَلَی الحَوادِثِ یَجْزَعُ
إِنَّ المُطِیعَ أَباهُ لا یَتَضَعْضَعُ



أَخْرَق: آنکه هیچ کار نداند، و خُرْق: جمع او. و إطاعَة: فرمان‌برداری کردن. و تَوْصِیَة: وصیت کردن. و تَضَعْضُع: فروتنی کردن.
می‌فرماید: بی‌صبری مکن از حادثه‌های روزگار؛ به درستی که مردان بی‌کار بر حوادث بی‌صبری کنند. و فرمان بر پدر خود را بهرچه وصیت کرد به آن؛ به درستی که فرمان برندهٔ پدر خود زبون نشود. «شارح»
	از دهر اگر پای تو آید بر سنگ
باید که ترا بصبر باشد آهنگ

	
	وز محنت روزگار گردی دلتنگ
وانگاه دران مقام باشی یکرنگ



خطاب ابوطالب به مرتضیٰ

و ارشاد او به تأیید مصطفیٰ

	إِصْبِرَنْ یا بُنَیَّ فَالصَّبْرُ أَحْجیٰ
قَدْ بَذَلْناکَ وَالبَلاءُ شَدِیدٌ
لِفِداءِ الأَعَزِّ ذِی الحَسَبِ الثّا
إِنْ تُصِبْکَ المَنُونُ فَالنَّبْلُ تُبْریٰ
کُلُّ حَیٍّ وَ إِنْ تَمَلّیٰ عَیْشاً

	
	کُلُّ حَیٍّ مَصِیرُهُ لِشَعُوبِ
لِفِداءِ النَّجِیبِ وَابْنِ النَّجِیبِ
قِبِ وَالباعِ وَالفِناءِ الرَّحِیبِ
فَمُصِیبٌ مِنْها وَ غَیْرُ مُصِیبِ
آخِذٌ مِنْ سِهامِها بِنَصِیبِ



حَجْو: سزاوار شدن. و صارَ إلیٰ کذا: انتهی الیه، قال اللّه تعالیٰ «وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ»،
 و هو مصدرٌ و لام به معنی إلیٰ. والشُّعْبَة: الفِرْقة، تقول: شَعَبَتهم المنّیةُ، أی فرَّقتهم، و منه سمّیت المنیّةُ شَعُوبُ، لأنّها تفرِّق، و هی معرفةٌ لا تدخلها الألف واللّام. و نَجِیب: گزیده. و ثَقْب: سوراخ کردن. والثّاقِب: المُضیءُ الذی یثقبُ بنورهِ و إضاءتِه ما یقعُ علیه. والباع: قدر مدِّ الیدینِ و رُبَّما عُبِّر به عن الشّرفِ والکرم. و مَنُون: مرگ، قال الفرّاء: المنون مؤنثةٌ و تکون واحدةً و جمعاً. و نَبْل: تیر. و إبْراء: تراشیدن. و تَمَلِّی: روزگار دراز برخورداری گرفتن. والسَّهْم: النَّصیب. و ضمیر سِهامِها راجع به مَنُون.
حکایت

در سال هشتم از نبوت قریش اتفاق کردند که با بنی هاشم و بنی مطلّب مناکحه و مبایعه و مخالطه نکنند و عهدنامه نوشتند و در کعبه آویختند و آغاز ایذا و زجر مسلمانان کردند و ابوطالب پیغمبر ﷺ، با جماعت مسلمانان به شعب خود برد و محافظت می‌کرد و کفار تضییق طعام بر اهل اسلام می‌کردند و سه سال برین منوال بگذشت. پس مُطْعِم بن عَدیّ بن نوفل بن عبدمناف و هشام بن عمرو بن ربیعه و زُهَیْر بن ابی اُمیّة بن مغیرهٔ مخزومی و ابوالبَخْتَری بن عاص بن هشام بن حارث بن اسد نقض آن عهد کردند و مسلمانان خلاص یافتند و ابوطالب در این سه سال محافظت پیغمبر ﷺ، به مرتبه‌ای می‌کرد که شبها در حضور مردم پیغمبر را ﷺ می‌گفت که بر بستری تکیه می‌فرمود و بعد ازان جای او را تغییر می‌داد و خود بجای او تکیه می‌کرد. شبی مرتضیٰ را گفت که بر بستر پیغمبر تکیه کند و چون پاره‌ای از شب بگذشت، ابوطالب نزد علی آمد و علی گفت: «یا أبتاه، إنّی مقتولٌ.» و ابوطالب این پنج بیت بگفت.
پاسخ دادن حیدر

و پذیرفتن نصیحت پدر

	أَتَأْمُرُنِی بِالصَّبْرِ فِی نَصْرِ أَحْمَدٍ
وَلٰکِنَّنِی أَحْبَبْتُ أَنْ تَرَ نُصْرَتِی
وَسَعْیِی لِوَجْهِ اللّهِ فِی نَصْرِ أَحْمَدٍ

	
	فَوَاللّهِ ما قُلْتُ الذَّیِ قُلْتُ جلزِعا
لِتَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَزَلْ لَکَ طائِعا
نَبِیِّ الهُدَی المَحْمُودِ طِفْلاً وَیافِعا



مراد از الَّذِی قُلْتُ «یا أَبتاهُ، إنّی مقتول». و طَوْع: فرمان‌برداری کردن. و یافِع: مردآسا.
می‌فرماید: آیا می‌فرمائی مرا به صبر در یاری کردن احمد؟ پس بحق خدا که نگفتم آنچه گفتم جزع کننده، ولیکن من دوست داشتم که ببینی یاری کردن مرا، تا بدانی که من همیشه مر ترا فرمان‌بردارم. و سعی من برای روی خداست در یاری کردن احمد پیغمبر راه نمودن ستوده به کودکی و مرد آسائی. «شارح»

	هر کس که چو من زاهل بیت کرم است
مردی که کمر بست بتأیید نبی

	
	در معرکه‌ها به فتح و نصرت علم است
چون کوه بکار خویش پابت قدم است



حکایت
ابوطالب در شأن انزوای پیغمبر ﷺ، و نصرت خویش قطعه‌ای فرموده:
	ألا أْبْلِغا عنّی علیٰ ذاتِ بَیْنِنا
ألم تَعلَموا أنّا وَجَدنا محمّداً
و أنّ علیهِ فی العِبادِ مَحَّبةً
وأنَّ الَّذی ألصقتُمُ مِنْ کتابِکُم
أفیقوا أفیقُو قبلَ أن یُحفَرَ الثَّریٰ
ولا تَتْبَعُوا أمرَ الغُواةِ و تَقْطَعوا
و تَستَجْلبوا حَرْباً عَؤاناً و رُبَّما
فَلَسْنا و رَبِّ نُسلمُ أحمداً
و لمّا تَبِنْ مِنّا و مِنکُم سَوالِفٌ
بمُعتَرَکٍ ضَنْکٍ تریٰ قِصَدَ القَنا
أَلیْسَ أبونا هاشمٌ شَدَّ أَزْرَهُ
ولَسْنا نُمِلُّ الحربَ حتّیٰ تُمِلَّنا
ولٰکنَّنا أهلُ الحَفائظِ والنُّهیٰ

	
	لُؤیّاً و خُصّا مِنْ لُؤیًّ بنی کَعْبِ
نَبیّاً کموسیٰ خُطَّ فی أوّلِ الکُتْبِ
ولا خَیْرَ مِمَّن خصَّهُ اللّهُ بالحُبِّ
لکُم کائنٌ یوماً کراغیةِ السَّقْبِ
ویُصبحَ مَنْ لم یَجْنِ ذَنْباً کذی ذَنْبِ أو اصِرَنا بعدَ المودَّةِ و القُرْبِ
أَمَرَّ علیٰ مَنْ ذاقَهُ حَلَبُ الحربِ
لعَزّاءِ مِنْ عضِّ الزَّمانَ ولا کَرْبِ
وأیدٍ أتِرَّتْ بالقُساسِیَّةِ الشُّهْبِ
بها والنُّسورُ الطّهمُ یَعْکفنَ کالشَّرْبِ
و أَوْصیٰ بَنیهِ بالطَّعانَ وبالضَّرْبِ
ولا نَشْتَکی فیما یَنوبُ مِنَ النَّکْبِ
إذا طارَ أرواحُ الکُماةِ من الرُّعبِ



خطاب عَمْرو بن مَعْدیکَرِب
به علیّ بن ابی‌طالب

	الآنَ حِینَ تَقَلَّصَتْ مِنْکَ الکُلیٰ
وَالخَیْلُ لاحِقَةُ الأَیاطِلِ شُزَّبٌ
یَحْمِلْنَ فُرْساناً کِراماً فِی الوَغیٰ
إِنِّی امْرُؤٌ أحْمِی حِمایَ بِعِزَّةٍ
وَ أَنَا المُظَفَّرُ فِی المَواطِنِ کُلِّها
مَنْ یَلْقَنِی یَلْقَ المَنِیَّةَ وَالرَّدیٰ
فَاحْذَرْ مُصاوَلَتِی وَجانِبْ مَوْقِفِی

	
	إِذْ حَرُّ نارِکَ فِی الوَقِیعَةِ یَسْطَعُ
قُبُّ البُطُونِ ثَنِیُّها وَالأَقْرَعُ
لا یَنْکِلُونَ إِذَا الرِّجالُ تَکَعْکَعُوا
وَ إِذا تَکُؤنُ شَدِیدَةٌ لا أَجْزَعُ
وَ أَنا شِهابٌ فِی الحَؤادِثِ یَلْمَعُ
وَ حِیاضَ مَوْتٍ لَیْسَ عَنْهُ مَدْفَعُ
إِنِّی لَدَی الهَیْجا أَضُرُّ وَ أَنْفَعُ



تَقَلَّص: با هم آمدن. و کُلْیَة: گُرده. والوَقِیعَة: القتال. و لُحُوق: باریک میان شدن. و أَیْطَل: تهیگاه اسب. و خیلٌ شُزَّبٌ: «بالزّاء المعجمة»: اسبان باریک میان. و الأَقَبّ: الضّامرُ البطن. وثَنِیّ: اسب و گاو گوسفند سه ساله و اشتر پنج ساله که شروع در ششم کرده باشد. و قولهم: سُقْتُ إلیک ألفاً أَقْرَعَ من الخیلِ و غیرها: أی تامّاً، و هو نعتٌ لکلِّ ألفٍ، کما أنِّ هُنَیْدة اسمٌ مائة. و تَکَعْکُع: باز ایستادن و بددلی کردن. و شَدِیدَةٌ: أی حادثةٌ شدیدةٌ. و مُصاوَلة: بر کاری ایستادن.
حکایت

عمرو بن مَعْیکَرِب از قبیلهٔ زُبَیْد بود «به ضمّ الزّاء، و قال الجوهریُّ: هو بطنٌ من مَذْحِج» و در سال دهم هجری با قبیلهٔ زُبَیْد نزد پیغمبر آمد و مسلمان شد و خون پدر بر ابیّ بن عبعب خثعمی دعوی کرد و پیغمبر فرمود: «أهدرَ الإسلامُ ما کان فی الجاهلیّة.» پس عمرو بازگشت و مرتد شد و بنی حارث بن کعب را غارت کرد و پیغمبر مرتضیٰ را با جمعی کثیر از صحابه به حرب بنی زُبَیْد فرستاد و چون به هم رسیدند، عمرو بیرون آمد و مبارز جست و مرتضیٰ هم متوجه او شد و خوف بر عمرو استیلا یافت و بگریخت و برادر و پسر برادر و زن او را بگرفتند و مرتضیٰ و خالد بن سعید را آنجا بگذاشت تا زکات ازیشان بستاند، پس عمرو پیش خالد بن سعید رفت و مسلمان شد.
پاسخ مرتضیٰ به افصح عبارات

و املح استعارات

	یا عَمْرُو قَدْ حَمِیَ الوَطِیسُ وَ أُضْرِمَتْ
وَ تَساقَتِ الأَبْطالُ کَأْسَ مَنِیَّة
فَإِلَیْکَ عَنِّی لا یَنالُکَ مِخْلَبِی

	
	نارٌ عَلَیْکَ وَهاجَ أَمْرٌ مُفْظِعُ
وَ فِیها ذَرارِیحٌ وَسَمًّ مُنْقَعُ
فَتَکُونَ کَالأَمْسِ الَّذی لا یَرْجِعُ



حَمْی: گرم شدن «از رابع». و وَطِیس: تنور آهنین. و هَیَجان: برانگیخته شدن. و مُفْظع: «به کسر ظاء» به معنی شنیع، یا «به فتح» از أفظعتُ الشَّیءَ، أی وجدته فظیعاً. و تَساقِی: یکدگر را شراب دادن. والذُّرّاح والذَّرُّوح «بالضمّ»: دُوَیَّبةٌ حمراءُ منقوطةٌ بسوادٍ تطیرُ وهی من السُّموم، والجمع: الذَّرارِیح، و قال سیبویه: واحدُ الذَّراریح ذُرَ حْرَحٌ. و إلَیْکَ: اسم فعل به معنی اِبْعَدْ. و مِخْلَب: ناخن شیر و چنگال مرغ.
می‌فرماید: ای عمرو، به حقیقت گرم شد تنور آهنین و افروخته شد آتشی بر تو و برانگیخته شد کاری شنیع. و بهم دادند دلیران کاسهٔ مرگ را، در آن است ذراریح و زهر آبخوار کرده. پس دور شو از من که نیابد ترا ناخن من، پس باشی چون دی که بازنمی‌گردد. «شارح»
	امروز منم بروز سرپنجه علم
در معرکه بر خصم جهان سازم تنگ

	
	وز تیغ من است قامت خصم قلم
وانگاه فرستمش بصحرای عدم


	إِنِّی امْرُؤٌ أَحْمِی حِمایَ بِعِزَّةٍ
إِنِّی إِلیٰ قَصْدِ الهُدیٰ وَسَبِیِلِهِ
وَرَضِیتُ بِالقُرْآنِ وَحْیاً مُنْزَلاً
فِینا رَسْولُ أَیِّدَ بِالهُدیٰ

	
	وَاللّهُ یَخْفِضُ مَنْ یَشاءُ وَ یَرْفَعُ
وَإِلیٰ شَرائِعِ دِینِهِ أَتَسَرَّعُ
وَ بِرَبِّنا رَبّاً یَضُرُّ وَ یَنْفَعُ
فَلوِاؤُهُ حَتَّی القِیامَةِ یَلْمَعُ



شَرِیعة: راه دین. و تَسَرُّع: شتافتن. والقُرْآن فی الأصل مصدرٌ کرجحانٍ، قال اللّه تعالیٰ: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ»
 و قد خُصَّ بالکتابِ المُنزَلِ علیٰ محمدٍ ﷺ، وصار له کالعلم. و إنْزال: فروفرستادن.
می‌فرماید: به درستی که من مردی‌ام که حمایت می‌کنم جای خود را به عزّت؛ و خدا پست می‌کند، هر که را می‌خواهد، و برمی‌دارد، هر که را می‌خواهد. به درستی که من به هدایت رسانده به مطلوب و به راه خدا و به راه‌های دین خدا می‌شتابم. و خشنود شدم من به قرآن، وحیی فرو فرستاده، و به پروردگار ما، پروردگاری که گزند می‌کند و سود می‌کند. در میان ما رسول خدا تقویت کرده شد به هدایت، پس عَلَم او تا قیامت می‌درخشد. «شارح»
	مائیم که رو به مصطفیٰ آوردیم
آئینهٔ دل بصدق روشن کردیم

	
	بردیم کدورت و صفا آوردیم
آئین محبت و وفا آوردیم



حکایت قتل اَغْشَم به تیغ خون‌فشان

و بیان سموّ مرتبه و علوّشان

	أَوْدیٰ بِأَغْشَمَ دَهْرٌ کانَ یَأْمُلُهُ
قَدْ کانَ یُکْثِرُ فِی الکَلامَ تَسْمِیعاً
فَعَلَوْتُهُ مِنِّی بِضَرْبَةٍ فاتِکٍ
مَنْ کانَ یُنْکِرُ فَضْلَنا وَسَناءَنا

	
	فَخَرَّ مُنْجَدِلاً فِی‌ الأَرْضِ مَصْرُوعا
حَتّیٰ سَما بِحُسامَةٍ تَرْوِیعا
ما کانَ یَوْماً فِی الحُرُوبِ جَزُوعا
فَأَنا عَلِیٌّ لِلْآلِهِ مُطِیعا



أَؤدیٰ: أی هلَک. و باء برای تعدیه. و أَغْشَم غیر منصرف به علمیّت و وزن فعل. و أَمَل: امید داشتن «از اول». والتَّسْمِیع: التَّشنیع. و تَرْوِیع: ترسانیدن. و عَلَوْتُهُ بالسّیفِ: أی ضربته. والسَّناء: الرِّفعة.
می‌فرماید: هلاک ساخت اغشم را روزگاری که بود اغشم که امید می‌داشت به آن؛ پس افتاد، افتاده در زمین افکنده. به حقیقت بود که بسیار می‌کرد در سخن تشنیع، تا بلند شد به شمشیر برّان خود برای ترسانیدن. پس زدم او را از خود بیک ضرب ناگاه کشنده که نبوده است روزی در حربها جزع کننده. هرکس که باشد که انکار کند فضل ما را و رفعت ما را، پس من علی‌ام، مر خدا را فرمان بردار. «شارح»
	دشمن که میان خاک و خونش بینم
اکنون که کشم تیغ قضا بر سر او

	
	در قید غم و غصّه زبونش بینم
افتاده بخاک سرنگونش بینم



بیان تسلطّ خویش بر اعدای دین

و اظهار قدرت بر دفع مفسدین

	هَلْ یُقْرَعُ الصَّخْرُ مِنْ ماءٍ وَ مِنْ مَطَرٍ
أَنا عَلِیٌّ أَبُو السِّبْطَیْنِ مُقْتَدِرٌ

	
	هَلْ یُلْحَقُ الرِّیحُ بِالْآمالِ وَالطَّمَعِ
عَلَی العُداةَ غَداةَ الرَّوْعِ وَالزَّمَعِ



مَطَر: باران. و الرِّیح: الغلبة والقوّة. و رَوْع: ترسیدن. و زَمَع «به فتح»: سرگشته شدن.
می‌فرماید: آیا کوفته شود سنگ از آب و از باران؟ آیا پیوسته شود دولت به امیدها و طمع؟ من علی‌ام، پدر دو نبیرهٔ پیغمبر توانا بر دشمنان بامداد ترسیدن و سرگته شدن. «شارح»
	دشمن که کند خیال فاسد همه روز
هر لحظه مرا نصرت و فتحی دگرست

	
	کالای حدیث اوست کاسد همه روز
وز آتش غصّه سوخت حاسد همه روز



اظهار ملامت و اندوه

از فوت دوستان صاحب شکوه

	یا لَهْفَ نَفْسِی قُتِلَتْ رَبِیعَهْ
سَمِعْتُها کانَتْ بِهَا الوَقِیعَهْ
فَما بِها نَقْصٌ وَلا وَضِیعَهْ 
کانَتْ قَدِیماً عُصْبَةً مَنِیعَهْ

	
	رَبِیعَةُ السّامِعَةُ المُطِیعَهْ
بَیْنَ مَحانِی سُوقِها وَالمَبِیعَهْ
وَلَا الْأُمُورُ الرِّثَّةُ الشَّنِیعَهْ
تَرْجُو ثَوابَ اللّهِ بِالصَّنِیعَهْ



رَبیعة الفرس: أبو قبیلةٍ، و هو رَبیعة بن نِزار بن مَعدّ بن عَدْنان، و إنّما سمّی ربیعةَ الفَرَس، لأنّه أُعطی من میراثِ أبیه الخیلَ و أُعطی أخوه الذَّهبَ، فسمّی مُضَر الحَمْراء، والنّسبةُ إلیهم: رَبَعیّ «بالتّحریک». و حَنَیْتُ العودَ: عَطَفته، والمَحانِی: المَعاطِف، والواحدةُ مَحْنِیَة «بالتّخفیف». و سُوق: بازار، و سُوقُ الحَرْبِ: حومةُ القِتالِ. و وَضِیعة: زیان. والرِّثَّة «بالکسر»: السّقط من متاعِ البیت. و عُصْبة: گروهی مردم ز ده تا جهل.
می‌فرماید: ای دریغ خوردن نفس من! کشته شدند ربیعه، ربیعهٔ شنوندهٔ فرمان‌بردار. شنیدم ایشان را که بود به ایشان مقاتله در میان جایهای گردش بازار آن و جای فروختن. پس نبود به ایشان نقصی و نه زیانی و نه کارهای دون زشت. بودند در زمان قدیم گروهی سرکش که امید می‌داشتند ثواب خدا بکار نیک. «شارح»
	با مهر و وفا سرشت ایزد گل من
خاری که بپای دوستان می‌بینم

	
	شد کوی صفا و شوق سر منزل من
باشد بمثل چو خنجری بر دل من



	وَ مُرَّةً أَنْسابُها وَلِیعَهْ
لَیْسَتْ کَأَصْواتِ بَنِی الخَضِیعَهْ
مِنْ غَیْرِ ما بُطْلٍ وَلا خَدِیعَهْ

	
	قالِعَةٌ أَصْواتُها رَقِیعَهْ
دَعا حَکِیمٌ دَعْوَةً سَمِیعَهْ
نالَ بِهَا المَنْزِلَةَ الرَّفِیعَهْ



فِی الشَّرَفِ العالِی مِنَ الدَّسِیعَهْ
مُرّة: أبو قبیلةٍ من قَیْسِ عَیْلان، و هو مُرّة بن عَوْف بن سعد بن ذُبْیان بن بَغیض بن رَیْث بن غَطَفان بن قَیْسِ عَیْلان. والوَلْع: الکذب. والقَلَع «بالفتح»: کونٌ القدمِ غیرَ ثابتٍ عندَ المصارعة. و رَقَعَهُ: أی هَجاهُ. و خَضِیعة: آواز حربگاه. و حَکِیم: پسر حبله که در ربذه کشته شد؛ والرَّبَذَة: قریةٌ فیها قبرُ أبی ذرٍّ الغفاریّ. والدَّعْوة إلی الطّعام بالفتح. والسَّمِیع: المُسمِع؛ و إسْماع: شنوانیدن. و البُطْل «بالضّمّ»: البُطلان. و خَدِیعة: فریب. والمَنْزِلة: المرتبه. والدَّسِیعة: العطیّة. و مُرَّةً مفعولٌ به دَعا.
می‌فرماید: قبیلهٔ مُرّه را که نسبهای ایشان دروغ است، سست قد مانند و آوازهای ایشان هجو کرده شده است. نیست چون آوازهای خداوند آواز حربگاه، دعوت کرده است حکیم، پسر حبله، دعوتی شنواننده، بی‌بُطلانی و بی‌فریبی، یافت به آن دعوت مرتبه‌ای بلند در شرف عالی از عطا. «شارح»

	گر نیست ترا تخم شقاوت در گل
زنهار که اعتماد بر سفله مکن

	
	تا چند باهل فتنه باشی مایل
کز مردم بد نیک نبینی ای دل



حرف الغین

بیان آنکه اشتغال به دنیا بی‌حاصل است

و توجّه به او در نظر اهل حقّ باطل است

	أَرَی المَرْءَ وَالدُّنْیا کَمالٍ وَحاسِبٍ

	
	یَضُمُّ عَلَیْهَا الکَفَّ وَالکَفُّ فارِغُ



فَراغ و فُرُوغ: تهی شدن.
می‌فرماید: می‌بینم مرد را و دنیا را چون مال و حساب کننده، به هم می‌آورد بران پنجه را و پنجه تهی است.

«شارح»

	هر کس که بود بمال دنیا شرفش
او را بمثل محاسبی دان که روان

	
	در مشرب فقر نیست حقّ بر طرفش
اموال بهم گیرد و خالیست کفش



حرف الفاء

امیدوار ساختن گناه‌کاران

و ترسانیدن امیدواران

	أَیا صاحِبَ الذَّنْبِ لا تَقْنُطَنْ
وَلا تَرْحَلَنَّ بِلا عُدَّةٍ

	
	فَإِنَّ الإِلٰهَ رَؤُوفٌ رَؤُوفْ
فَإِنَّ الطَّرِیقَ مَخُوفُ مَخُوفْ



رِحْلة: کوچ کردن «از ثالث».
می‌فرماید: ای خداوند گناه، ناامید مشو؛ چه به درستی که معبود مهربان است، مهربان است. و کوچ مکن بی‌ساز راه؛ چه به درستی که راه ترسناک است، ترسناک است. «شارح»
	از داده مرا بلطف بسیار نوید
با این همه گر یاد کنم قهر ترا

	
	هرگز نبرم زنخل فضل تو امید 
لرزد تن من ز پای تا سر چون بید



امیدوار ساختن ارباب مناهی

به فضل و رحمت الهی

	مَنْ عَدا ثُمَّ اعْتَدیٰ ثُمَّ اقْتَرَفْ
أَبْشِرْ بِقَوْلِ اللّهِ فِی آیاتِهِ

	
	ثُمَّ ارْعَویٰ ثُمَّ انْتَهیٰ اعْتَرَفْ
إِنْ یَنْتَهُوا یَغْفِرْ لَهْمْ ما قَدْ سَلَفْ



عَدْو و عُدْوان: بیداد کردن و از حدّ درگذشتن؛ و اِعْتِداء: مبالغه دران. و قد مرَّ أنّ الاقْتِراف الاکتسابُ إساءةً أو غیرها، لکنَّه فی الإساءة أکثر استعمالاً و لهذا یقال: «الاعترافُ یُزیلُ الاقترافَ». و اِرْعِواء و اِنْتِهاء: باز ایستادن. و اِعْتِراف: اقرار کردن. و إبْشار: مژده دادن. و سَلَف و سُلُوف: گذشتن «از اول».
می‌فرماید: هر که بیداد کرد، پس مبالغه کرد درآن، پس بدی کرد، پس باز ایستاد، پس باز ایستاد، پس اقرار کرد که بد کرده، مژده ده او را به گفتار خدا در آیتهای او: اگر باز ایستد، آمرزیده شود مریشان را آنچه به حقیقت گذشت. «شارح»
	هرچند که جرم بی‌نهایت دارم
گاهی که کشد سخن بآمرزش حقّ

	
	وز جانب نفس خود شکایت دارم
در باب امید صد حکایت دارم



توقیف شرف انسان

بر فضل و عفو و احسان

	إِنْ کُنْتَ تَطْلُبُ رُتْبَةَ الأَشْرافِ
وَ إِذَا اعْتَدیٰ أَحَدٌ عَلَیْکَ فَخَلِّهِ

	
	فَعَلَیْکَ بِالإِحْسانِ وَالإِنْصافِ
وَالدَّهْرَ فَهْوَ لَهُ مُکافٍ کافِ



أَشْراف: جمع شریف، مثل أیتام و یتیم. و الإنصاف: العدالة. و مُکافاة: جزا دادن. و الدَّهْر مفعولٌ معه.
می‌فرماید: اگر هستی تو که می‌جوئی مرتبهٔ بزرگان را، پس فراگیر احسان و عدالت را. و چون بیداد کند یکی بر تو، پس رها کن او را با روزگار؛ چه روزگار مرو را جزا دهنده‌ای است کافی. «شارح»

	ای برده فرو بمردمی ریشهٔ خویش
از صورت انتقام باید شستن

	
	زنهار مکن غیر کرم پیشهٔ خویش
در چشمهٔ مهر لوح اندیشهٔ خویش



منع از بخل که لازم خساست است

و ارشاد بجود که مستلزم ریاست است

	لا تَبْخَلَنَّ بِدُنْیا وَهْیَ مُقْبِلَةٌ
وَ إِنْ تَوَلَّتْ فَأَحْریٰ أَنْ تَجُودَ بِها

	
	فَلَیْسَ یَنْقُصُهَا التَّبْذِیرُ وَالسَّرَفُ
فَالشَّکْرُ مِنْها إِذا ما أَدْبَرَتْ خَلَفْ



نَقْص: کم کردن «از اول». و سَرَف: گزاف کاری کردن. و أَحْریٰ: سزاوارتر. و خَلَفُ الشّیءِ: ما قامَ مقامَه.
می‌فرماید: بخل مکن به دنیا و او رو آورنده باشد؛ چه نیست که کم کند او را خرج کردن بی‌اندازه و گزاف کاری کردن. و اگر پشت برکند، پس سزاوارتر است که بخشش کنی به آن؛ چه شکر از او، چون پشت برکند، عوض است.«شارح»

	ای یافته از فضل خدا هر کامی
چون هست ترا زفیض حقّ اکرامی

	
	زنهار منه براه باطل گامی
باید که بانعام برآری نامی



دم زدن از مقام تفویض و رضا

و سپردن عنان ارادت بدست قضا

	ما لِی عَلیٰ فَوْتٍ فائِتٍ أَسَفُ
ما قَدَّرَ اللّهُ لِی فَلَیْسَ لَهْ
فَالحَمْدُ لِلّهِ لا شَرِیکَ لَهُ
أَنَا راضٍ بِالعُسْرِ وَالیَسارِ فَما

	
	وَ لا تَرانِی عَلَیْهِ أَلْتَهِفُ
عَنِّی إِلیٰ مَنْ سِوایَ مُنْصَرَفُ
ما لِیَ قُوتٌ وَ هِمَّتِی الشَّرَفُ
تَدْخُلُنِی ذِلَّةٌ وَلا صَلَفُ



أَسَف: اندوه. و اِلْتِهاف: حسرت خوردن. و اِنْصِراف: بازگشتن؛ والمُنْصَرَف قد یکونٌ مصدراً و قد یکونٌ مکاناً. و یَسار: توانگری. و ذِلَّة: خوار شدن. و صَلَف: لاف زدن.
می‌فرماید: نیست مرا بر فوت فوت شونده‌ای اندوه، و نبینی مرا که بران حسرت خورم. آنچه تقدیر کرده است خدا برای من، پس نیست مران را از من به کسی غیر من بازگشتن. پس سپاس مر خدا را که نیست هیچ انباز مرو را؛ نیست مرا قوت و همّت من بزرگواری است. من خشنودم به دشواری و توانگری، پس درنمی‌آید به من خواری و نه لاف. «شارح»
	تا چند شکوه که تمییز نماند
هر چیز که می‌نمود ثابت چون کوه

	
	این چیز بباد رفت و آن چیز نماند
تا چشم بهم زدیم آن نیز نماند



بیان اضطرار خلایق

و تفویض اختیار به خالق

	کَمْ مِنْ عَلِیمٍ قَوِیٍّ فِی تَقَلُّبِهِ
کَمْ مِنْ ضَعِیفٍ سَخِیفِ العَقْلِ مُخْتَلِطٍ

	
	مُهَذَّبِ اللُّبِّ عَنْهُ الرِّزْقُ یَنْحَرِفُ
کَأَنَّهُ مِنْ خَلِیجِ البَحْرِ یَغْتَرِفُ



التَّقَلُّب: التّصرُّف. و اِنْحِراف: گشتن. والسُّخْف «بالضمّ»: رقّةُ العقل. و اِخْتِلاط: شوریده خرد شدن. و خَلِیج: پاره‌ای از دریا. و اِغْتِراف: آب به دست برگرفتن.
می‌فرماید: پس دانای نیرومند در تصرف خود پاکیزه خرد از او روزی می‌گردد. بس ضعیف تنک خرد شوریده گویا که او از پارهٔ دریا آب به دست برمی‌گیرد. «شارح»
	جمعی که بعلم و معرفت می‌کوشند
وانها که بجهل راه حق می‌پوشند

	
	ازآتش غصه روز و شب می‌جوشند
پیوسته می از جام طرب می‌نوشند



ستایش موت که روح را از قید بدن می‌رهاند

و بذروهٔ آسمان قدس می‌رساند

	جَزَی اللّهُ عَنَّا المَوْتَ خَیْراً فَإِنَّهُ
یُعَجِّلُ تَخْلِیصَ النُّفُوسِ مِنَ الأَذیٰ

	
	أَبَرٌّ بِنا مِنْ والِدَیْنا وَ أَرْأَفُ
وَ یُدْنِی مِنَ الدّارِ الَّتِی هِیَ أَشْرَفُ



تَعْجِیل: شتابانیدن. و تَخْلِیص: رهانیدن. و إدْناء: نزدیک کردن.
می‌فرماید: جزا دهاد خدا از ما مرگ را خیر! چه به درستی که او نیکوکارتر است به ما از پدر و مادر ما و مهربان‌تر است. تعجیل می‌کند رهانیدن نفسها را از رنج، و نزدیک می‌کند به آن سرای که آن اشرف است. 

«شارح»

	تحصیل کمال نفس شد پیشهٔ من
بر من چو بقای نفس روشن شده است

	
	جز بادهٔ عشق نیست در شیشهٔ من
هرگز نبود ز مرگ اندیشهٔ من



بیان صفات الهی

که بحری است نامتناهی

	قَدْ کُنْتَ یا سَیِّدِی بِالقَلْبِ مَعْرُوفا
وَ کُنْتَ إِذْ لَیْسَ نُورٌ یُسْتَضاءُ بِهِ
قَرَّبْتَنا بِخِلافِ الخَلْقِ کُلِّهِمُ

	
	وَلَمْ تَزَلْ سَیِّدِی بِالحَقِّ مُوْصُوفا
وَلا ظَلامٌ عَلَی الأفاقِ مَعْکُوفا
وَکُلِّ ما کانَ فِی الأَوْهامِ مَعْرُوفا



اِسْتِضاءَة: طلب روشنی کردن. و عَکَفَ علی الشّیءِ: أی أقبلَ علیه مواظباً. والخِلاف: المُخالفة. و مراد از وَهْم قوت مدرکهٔ معانی که از حواس خمس باطنه است و در فاتحهٔ رابعه گذشت. والمَعْرُوف: المشهور. و کُلّ معطوف بر الخَلْق.
می‌فرماید: به حقیقت هستی، ای خداوند من، بدل شناخته؛ و همیشه هستی، ای خداوند من، به حقّ وصف کرده. و بودی، آن زمان که نبود نوری که طلب روشنی کرده شود به آن، و نه تاریکی به کناره‌های آسمان رو آورده. نزدیک ساختی ما را به خلاف مخلوقاتْ همهٔ ایشان، و به خلاف هست در وَهْمها مشهور. «شارح»
	ای روی تو در ازل بخوبی معروف
عالم همه محتاج بهستی تواند

	
	پیوسته باوصاف کمالی موصوف
هستی تو بر هیچ نباشد موقوف



	وَ مَنْ یُرِدْهُ عَلَی التَّشْبِیهِ مُمْتَثِلاً
وَ فِی المَعارِجِ تَلْقیٰ مَوْجُ قُدْرَتِهِ

	
	یَرْجِعْ أَخا حَصَرٍ بِالعَجْزِ مَکْنُوفا
مَوْجاً یُعارِضُ صَرْفَ الرِّیحِ مَکْفُوفا



تَشْبِیه: مانند کردن. اِمْتِثال: مثال گفتن. و حَصَر «به فتح»: درماندن در سخن گفتن. و کَنْف: گردبرگرد چیزی در گرفتن. والمَعارِج: المَصاعِد. و مُعارَضَة: برابری کردن. و صَرْف: گردانیدن، قال اللّه تعالیٰ «يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ»
. و در بعضی نسخ بجای رِیح «رَوْح» «به فتح»، و هو نسیمٌ الرّیح.
می‌فرماید: هر که خواهد او را بنابر تشبیه مثال گوینده، بازگردد صاحب درماندن در سخن به عجز گردبرگرد گرفته. و محلهای بالا رفتن بینی موج قدرت او، موجی که برابری کند گردانیدن باد را، بازداشته شده. «شارح»

	ای رفته برون نور تو از پردهٔ وهم
هر بار که پیش عقل نامت بردم

	
	حسن تو فزون زعقل و اندیشه و فهم
در حال سپر فکند از غایت سهم



	فَاتْرُکْ أَخا جَدَلٍ بِالدِّینِ مُشْتَبِهاً
وَاصْحَبْ أَخا مِقَةٍ حِبّاً لِسَیِّدِهِ
أَمْسیٰ دَلِیلُ الهُدیٰ فِی الأَرْضِ مُنْتَشِراً

	
	قَدْ باشَرَ الشَّکُّ مِنْهُ الرَّأَیَ مُؤُوفا
وَ بِالکَراماتِ مِنْ مَوْلاهُ مَحْفُؤفا
وَ فِی السَّماءِ جَمِیلَ الحالِ مَعْرُوفا



الجَدَل: شّدةُ الخصومة. و اِشْتِباه: پوشیده شدن کار. و مُباشَرَة: خود بکاری قیام کردن. والأفَة: العاهة، و قد إیفَ الزَّرعُ «علیٰ ما لم یُسمَّ فاعلُه»: أی أصابته آفةٌ، فهو مَؤُوفٌ. والمِقَة: المحّبة، والهاء عوضٌ من الواو، و قد وَ مِقَه یَمِقْه «بالکسر فیهما»: أی أحبَّه فهو وامقٌ. و الحِبّ «بالکسر»: الحبیب، کالخِدْن والخَدِین. و مراد از کَرامات خوارق عادات که از اولیا صادر شود. و حَفّ و حُفُوف: بگرد چیزی درآمدن. و مُشْتَبِهاً حال از دِین، و مُنْتَشِراً از هُدیٰ.
می‌فرماید: پس بازگذار خداوند خصومت به دین را، در حالی که پوشیده است برو؛ به حقیقت مباشر شده است شکّ را از او اعتقاد، در حالی که آفت رسیده است. و مصاحب شو خداوند محبت را که محبوب خداوند خود است و به کرامات از خداوند خود احاطه کرده شده است. گشت دلیل هدایت در زمین، در حالی که پراکنده بود، و گشت در آسمان نیکو حال شناخته. «شارح»
	تا چند ترا خیال باطل باشد
گر میل دلت به سیر کامل باشد

	
	طبعت بکمال نقص مایل باشد
ناگاه بنور ذات واصل باشد



حکایت کشته شدن کعب بن اشرف به تیغ خون آشام

و بیرون کردن قبیلهٔ نضیر از مدینه به شام

	عَرَفْتُ وَ مَنْ یَعْتَدِلْ یَعْرِفِ
عَنِ الکَلِمِ الصِّدْقِ یَأْتِی بِها
رَسائِلَ یُدْرَسْنَ فِی المُؤْمِنینَ

	
	وَ أَیْقَنْتْ حَقّاً وَ لَمْ أَصْدِفِ
مِنَ اللّهِ ذِی الرَّأْفَةِ الأَرْأَفِ
بِهِنَّ اصْطَفیٰ أَحْمَدَ المُصْطَفِی



إیقان: بی‌گمان شدن. و صَدْف و صُدُوف: گشتن «از ثانی». و کَلِمَة: سخن. و رِسالَة: پیغام. و دَرْس و دِراسَة: خواندن. و فاعل یَأْتِی ضمیر راجع به پیغمبر ﷺ.
می‌فرماید: شناختم، و هر که راست باشد، بشناسد؛ و بی‌گمان شدم به تحقیق و نمی‌گردم از سخنهای راست که آورد پیغمبر آن را از خدای خداوند مهربانی مهربان‌تر، پیغامها که خوانده می‌شود در میان مؤمنان که به آن برکزید احمد را خدای برگزیننده. «شارح»
	هر کس که چو من زاهل عرفان باشد
جائی که سخن ز نور ایمان باشد

	
	خورشید سپهر فضل و احسان باشد
ایمان صحیح او به قرآن باشد



	فَأَصْبَحَ أَحْمَدُ فِینا عَزِیزاً
فَیا أَیُّهَا المُوعِدُوهُ سَفاهاً
أَلَسْتُمْ تَخافُونَ أَدْنَی العَذابِ

	
	عَزِیزَ المَقامَةِ وَالمَوْقِفِ
وَ لَمي یَأْتِ جَوْراً وَ لَمْ یَعْنُفِ
وَ ما آمِنُ اللّهِ کَالأَخْوَفِ



الِعزَّة: القوّة والغلبة؛ و إیعاد: بیم کردن. و جَوْر: ستم کردن. و عُنْف: درشتی کردن «از خامس».
می‌فرماید: پس گشت احمد در میان ما غالب که ارجمند است جای برخاستن و جای ایستادن او. پس ای بیم کنندگان او از سفاههت، و حال آنکه نیاورد ستمی و درشتی نکرد، آیا نیستید که ترسید از نزدیکتر عذاب؟ و نیست ایمن از خدا چون ترسنده. «شارح»
	جمعی که بنفس خویش مغرور شوند
از مهر سپهر معرفت دور شوند

	
	وز جهل میان خلق مشهور شوند
خفّاش صفت تیره و بی‌نور شوند



	فَإِنْ تُصْرَعُوا تَحْتَ أَسْیافِنا
غَداةَ رَأَی اللّةُ طُغْیانَهُ
فَأَنْزَلَ جِبْرِیلَ فِی قَتْلِهِ
فَدَسَّ الرَّسُولُ رَسُولاً لَهُ
فَباتَتُ عُیُونٌ لَهْ مُعْوِلاتٌ

	
	کَمَصْرَعِ کَعْبٍ أَبِی الأَشْرَفِ
وَ أَعْرَضَ کَالجَمَلِ الأَجْنَفِ
بِوَحْیٍ إِلیٰ عَبْدِهِ المُلْطَفِ
بِأَبْیَضَ ذِی ظُبَةٍ مُرْهَفِ
مَتیٰ یُنْعَ کَعْبٌ لَها تَذْرِفِ



المَصْرَع: موضعٌ و مصدرٌ. و کَعْب: پسر اشرف، بزرگ قبیلهٔ نضیر، و أَبُو الأَشْرَف: کنیت او. و إعْراض: رو گردانیدن. و جَمَل: اشتر نر. و الجَنَف: میلٌ عن الاستقامة إلی الضّلال. و جِبْرِیل «به کسر جیم» غیر منصرف برای عُجمه و علمیّت، و معنی او عبداللّه. و إلْطاف: با کسی لطف کردن. و دَسّ: پنهان فرستادن. و إعْوال: گریستن به آواز. و ذَرَفَتْ عینُه: إذا سالَ منه الدَّمعُ «من الرابع». و جزای إنْ محذوف، أی لانتقمنا منکم، مثل «وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ»،
 أی لرأیتَ أمراً شنیعاً. و غَداةَ مبنی بر فتح.
می‌فرماید: پس اگر افکنده شوید در زیر شمشیرهای ما، چون افکندن کعب ابی الأشرف، بامدادی که دید خدا بیراهی او را، و روی گردانید چون شتر نر گردنده از راه راست. پس فرو فرستاد خدا جبرئیل را در کشتن او به وحی به بندهٔ او، لطف کرده شده. پس پنهان فرستاد رسول خدا فرستاده‌ای را برای او به شمشیر خداوند تیزنای تنک کرده. پس شب گذاشت چشمها برای او گریه کننده که هرگاه که داده می‌شد خبر مرگ کعب مران چشمها را، اشک می‌ریختند. «شارح»

	اعدا که ز قهر ما بهم یار شدند
جمعی که بقصد ما کمر می‌بستند

	
	ناگاه بدست ما گرفتار شدند
دیدیم که از غیب نگونسار شدند



حکایت
کَعْب بن اشرف هجو پیغمبر و اصحاب او گفته بود و نام زنان ایشان برده و بر اهل بدر زاری نموده و پیغمبر از این صورت بسی متضرر شده بود. روزی فرمود: «کیست که کعب بن اشرف را به قتل آورد که اذیت به خدا و رسول او رسانیده.» محمد بن مَسلَمه برخاست و گفت: «یا رسول اللّه، ترا ارادت هست که او را قتل کنند؟» فرمود: «آری.» گفت: «مرا رخصت فرمای که پیش او هر چه خواهم بگویم.» و او را رخصت داد. پس محمد بن مَسلَمه پیش کَعْب رفت و گفت: «این شخص از ما طلب صدقه کرده و ما را برنج آورده و از تو قرضی می‌طلبیم.» گفت: «به حق خدا که شما از او ملول گردید.» او گفت: «ما متابعت کرده‌ایم و نمی‌خواهیم که ترک او کنیم تا ببینیم حال او به کجا می‌رسد.» کعب گفت: «چیزی برهن بدهید.» محمد من مَسلَمه و رفیق او ابونائله گفتند: «چه می‌خواهی که رهن کنیم؟» اول گفت: «زنان.» و قبول نکردند، پس گفت: «فرزندان.» و قبول نکردند و گفتند: «ما سلاح رهن کنیم.» و وعده کردند که شب بروند و در شب چهاردهم ربیع الأوّل سنهٔ ثلاث هجری برفتند و آواز دادند. کعب برخاست که از حصار فرو آید، زنش گفت: «کجا می‌روی؟ آوازی شنیدم که خود ازان می‌چکد.» او گفت: «محمد بن مَسلَمه و ابونائله برادر رضاعی من است.» و فرو آمد و او را بکشتند و سر او نزد پیغمبر ﷺ، بردند.
و مراد از «وحی» در بیت ثالث آیت «قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ»
 است که مولانا نظام الدین نیشابوری از ابن عباس روایت می‌کند که در شأن کعب بن اشرف نازل شد. و قاضی ناصرالدین  از ابن عباس نقل می‌کند که منافقی و یهودیی مخاصمه کردند و یهودی می‌گفت پیش پیغمبر می‌رویم و منافق می‌گفت پیش کعب بن اشرف می‌رویم. پس پیش پیغمبر رفتند و حکم بر وفق مراد یهودی فرمود و منافق راضی نبود و گفت ما پیش عمر می‌رویم. چون برفتند، یهودی شرح حال بگفت. عمر فرمود: «اینجا بایستید تا من بیرون آیم.» و به خانه رفت و شمشیر برداشت و بیرون آمد و گردن منافق بزد و گفت: «هکذا أقضی لمن لم یرضَ به قضاءِ اللّهِ و رسولِه.» پس آیت «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ»
 نازل شد و جبرئیل گفت: «إنّ عمر فرَّق بین الحقِّ و الباطل.» و به «فاروق» مسمیٰ شد. و مراد از «طاغوت» کَعْب بن اشرف است و مؤید این کلام آنکه شارح صحیح بخاری گوید کعب را «طاغوت الیهود» گفتندی. و مراد از «رسولاً» در بیت رابع محمد بن مَسلَمه است.
	فَقالُوا لِأَحْمَدَ ذَرْنا قَلِیلاً
فَخَلّاهُمُ ثَمَّ قالَ اظْعَنُوا
وَأَجْلَی النَّضِیرَ إِلیٰ غُرْبَةٍ
إِلیٰ أَذْرِعاتٍ رِدافاً هُمُ

	
	فَإِنّا مِنَ النَّوْحِ لَمْ نَشْتَفِ
دُحُوراً عَلیٰ رَغْمَةً الآنُفَ
وَ کانُوا بِدارَةِ ذِی زُخْرُفِ
عَلیٰ کُلِّ ذِی دَبَرٍ أَعْجَفِ



ذَرْهُ: أی دَعْهُ و هو یَذِرُه، أی یدعه، وأصلُه وَ ذِرَهُ یَذَرُهُ، و قد أُمیتَ صَدرَه، و لا یُقال وَ ذِرَهُ و لا و اذِرٌ، و لکن تَرَکَهُ و تارکٌ. و اِشْتِفاء: شفا یافتن و گرفتن. و دُحُور: دور کردن. و آنُف «به ضمّ»: جمع أَنْف. و إِجْلاء: از خان‌و‌مان بیرون کردن. و بَنُو النَّضِیر «به فتح النون»: حیٌّ من یهود خیبر و قد دخلوا فی العرب و ینتهی نسبهم إلیٰ هارون أخی موسیٰ ﷷ. و زُخْرُف «به ضمّ»: آرایش. والأَذْرِعات «به فتح الهمزة و کس الرّاء»: موضعٌ بالشّام یُنسَبُ إلیه الخَمْر. و الرَّدِیف: الّذی یرکبُ خلفَ الرّاکبِ و الجمع: رِداف. و دَبَرَة: ریش پشت و پهلوی شتر. و أَعْجَف: لاغر.

می‌فرماید: پس گفتند مر احمد را که بگذار ما را زمانی اندک؛ چه به درستی که ما از نوحه کردن شفا نیافته‌ایم. پس رها کرد ایشان را، پس گفت: کوچ کنید براندن بر غم بینیها. و بیرون کرد از خان‌و‌مان قبیلهٔ نَضیر را بهع غربت، و بودند به خانهٔ صاحب آرایش به موضع اَذْرِعات، در حالی که ردیف هم بودند ایشان بر هر شتر صاحب ریش لاغر. «شارح» 
	جمعی که سزاور سُم و دُم باشند
چون ظلمت محضند ز سر تا بقدم

	
	از بهر چه در میان مردم باشند
آن به که ز چشم مردمان گم باشند



حکایت
بنی نَضیر در ناحیهٔ قُرْع دهی داشتند و آن را «زهره» می‌گفتند و چون حضرت رسالت ﷺ، هجرت فرمود، عهد کردند که با او حرب نکنند و مدد دشمنان او ننمایند. پس نقض عهد کردند و کَعْب بن اشرف را در سنهٔ ثلاث به مکه فرستادند و با مشرکان هم سوگند شدند و چون کعب بازگردید و محمد بن مَسلَمه او را بکشت پیغمبر در ربیع الأوّل سنهٔ اربع به مسجد قُبا رفت و نماز گزارد؛ پس پیش بنی‌نَضیر رفت و گفت که مرا اعانت کنید در دیت دو مرد از بنی‌عامر که من ایشان را امان داده بودم و عمرو بن اُمیه معلوم نداشته و در وقت مراجعت از بئر معونه ایشان را کشته. بنی‌نضیر به ظاهر قبول کردند و خواستند که غدر کنند. عمرو بن جِحاش گفت: «من بر بالای خانه روم و سنگی بر سر او زنم.» و جبرئیل پیغمبر را واقف ساخت و در حال متوجه مدینه شد و محمد بن مَسلَمه را به بنی نَضیر فرستاد که از زمین من بیرون روید و ایشان را ده روز مهلت داد و چون ایشان بکار سازی مشغول شدند عبداللّه بن اُبَیّ بن سَلول پیام به ایشان کرد که مرا دو هزار مرد هست و مدد شما خواهم کرد و بنو قُرَیْظه و غَطَفان هم مدد کنند، شما بجائی مروید. ایشان باور داشتند و پیغام به حضرت رسالت ﷺ، فرستادند که ما بیرون نمی‌رویم، هر چه می‌توانی کرد بکن. پیغمبر ﷺ، تکبیر گفت و با صحابه متوجه ایشان شد و عَلَم در دست مرتضیٰ بود و ایشان به حصار رفتند و تیر و سنگ می‌انداختند و چون هیچ کس معاونت ایشان نکرد و ناامید شدند، قرار کردند که جلا کنند و محمد بن مَسلَمه را بریشان گماشت تا زنان و اولاد و اموال بر ششصد شتر بار کردند و فرمود که خون شما و مال شما آن قدر که شتر بردارد ازان شما باشد غیر سلاح. و ضحّاک گوید: هر سه نفر یک شتر و یک خیک آب برداشتند و از مدینه رحلت به اَذْرِعات و اَریحا کردند، مگر آل ابی الحَقیق و آل حُیَیّ بن اَخْطَب که به خَیْبَر رفتند.
خبر گریختن غِطْریف بن جُشَم

از غایت عجر و سستی قدم

	یا لَهْفَ نَفْسِیَ عَلَی الغِطْرِیفِ
أَفْلَتَ مِنْ ضَرْبٍ لَهُ خَفِیفِ

	
	المُدَّعِی البَأْسَ وَ بَذْلَ الرِّیفَ
غَیْرَ کَرِیمِ الجَدِّ أَمْ طَرِیفِ



غِطْریف «به کسر غین»: پسر جُشَم «به ضم جیم» از قبیلهٔ کِنده «به کسر کاف»، و هو أبو قبیلةٍ من الیمن و أبوه ثور. و بَأْس: سختی در حرب. والرَّیف: أرضٌ فیها زرعٌ و خصبٌ. و إِفْلات: رَستن. و خِفَّة: سبک بودن و الطَّرِیفُ فی‌النّسبِ: الکثیر الآباءِ إلی الجدِّ الأکبر.
می‌فرماید: ای دریغ خوردن نفس من بر غطریف پسر جُشَم، دعوی کنندهٔ سختی در حرب و بخشیدن مزرعه! رَست از زدنی سبک مرو را، غیر بزرگوار است جدّ او یا کسی است که میان او و جدّ بزرگتر او پدران بسیار است. «شارح» 

	ای رفته بنفس شوم بیرون از راه
دعوی تو آن بود که من چون کوهم

	
	تا کی زخدای خود نباشی آگاه
ناگاه تو خود بباد رفتی چون کاه



اظهار شوق به کوفه

و مساکن مألوفه

	یا حَبَّذا سِیفٌ بِأَرْضِ الکُوفَهْ
تَطْرُقُها جِمالُنا المُعْلُوفَهْ

	
	أَرْضٌ لَنا مَأْلُوفَةٌ مَعْروفَهْ
عِمِی صَباحاً وَالسْلَمِی مَأْلُوفَهْ



السَّیف «بالکسر»: ساحلُ البحر. و کْوفة: شهری که سعد بن وقاص به امر عُمر بن خَطاب بنا کرد و مرتضیٰ در آخر عمر آنجا مسکن داشت. و إِلْف و أُلْفَة: دوستی گرفتن. و فسَّر الزَّمخشریُّ فی الفائق المعروفةَ المذکورةَ هٰهنا بطیبةِ العَرف. و طُرُوق: به شب رفتن. و جِمال «به کسر»: جمع جَمَل. و عَلْف «به سکون»: علف دادن و قولُهم عِمْ صَباحاً: کلمةُ تحیّةٍ، کأنّه محذوفٌ من نَعِمَ یَنْعِمُ «بالکسر»، کما یُقال کُلْ من أَکَلَ یَأکُلُ، فحذف النون والألف تخفیفاً.
می‌فرماید: ای خوشا کنار دریائی به زمین کوفه، زمینی که مر ما را مألوف است و خوشبو. می‌روند به شب دران زمین شتران نر علف دادهٔ ما. خوش باش، ای زمین در صباح، و به سلامت باش، در حالی که الفت گرفته شده‌ای. «شارح»
	هر دم که من از خاک نجف یاد کنم
چون لاله کشم داغ و برارم ناله

	
	در حال سرود عشق بنیاد کنم
چون غنچه درم جامه و فریاد کنم



حرف القاف

ترغیب نفس به توکّل

و تفویض امر به خالق جزو و کلّ

	إِغْنَ عَنِ المَخْلُوقِ بِالخالِقِ
وَ اسْتَرْزِقِ الرَّحْمَنَ مِنْ فَضْلِهِ
مَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ فِی کَفِّهِ
أَوْ قالَ أَنَّ النّاسَ یُغْنُونَنِی

	
	تَغْنَ عَنِ الکاذِبِ بِالصّادِقِ
فَلَیْسَ غَیْرُ اللّهِ بِالرّازِقِ 
فَلَیْسَ بِالرَّحْمٰنِ بِالواثِقِ
زَلَّتْ بِهِ النَّعْلانَ مِنْ حالِقِ



اِسْتِرْزاق: طلب روزی کردن. والحاقِ «بالحاءِ المهملة»: الجبلُ المرتفع.
می‌فرماید: بی‌نیاز شو از آفریده به آفریدگار تا بی‌نیاز شوی از دروغ‌گو براست‌گو. و طلب روزی کن بخشاینده را از احسان او؛ چه نیست غیر خدا روزی دهنده. هرکه گمان برد که روزی در پنجهٔ غیر خداست، پس نیست غیر خدا روزی دهنده. هر که گمان برد که روزی در پنجهٔ غیر خداست، پس نیست ببخشاینده استوار؛ یا گویند: به درستی که مردم بی‌نیاز کنند مرا، بلغزد به او دو کفش از کوهی بلند. «شارح»
	هرچند که از غصّه دلم باشد ریش
روزی نشود مرا که روزی طلبم

	
	وز دست سپهر دون خورم هر دم نیش
از غیر خداوند جهان روزی خویش



اظهار کمال کیاست خود

و بیان تضادّ میان غِنیٰ و خرد

	لَوْ کانَ بِالحِیَلِ الغِنیٰ لَوَجَدْتَنِی
لٰکِنَّ مَنْ رُزِقَ الحِجیٰ حُرِمَ الغِنیٰ

	
	بِنُجُومِ أَقْطار السَّماءِ تَعَلُّقِی
ضِدّانِ مُفْتَرِقانِ أَیَّ تَفَرُّقِ



قُطْر: کنارهٔ آسمان. و تَعَلَّق: چنگ در زدن. و ضِدّ: ناهمتا. و اِفْتِراق و تَفَرُّق: از یکدگر جدا شدن. و تَعَلُّقِی بدل از ضمیر متکلم که مفعول وَجَدْتَ است، یا مفعول مطلق «مُتَعَلِّقاً» مقدر که مفعول ثانی اوست.
می‌فرماید: اگر بودی بچاره‌ها توانگری، هراینه یافتی مرا به ستاره‌های کناره‌های آسمان دست زدن من، لیکن هرکه روزی کرده شد خرد، بی‌بهره کرده شد از توانگری؛ دو ناهمتای پراکنده‌اند، چه پراکندگی! «شارح»
	خوارست کسی که عقل و حکمت دارد
لیکن چکنم که جهل در علم خدا

	
	جاهل همه روز ناز و نعمت دارد
پیوسته علاقه‌ای بحشمت دارد



اظهار رضا به قضای الهی

و شکر نعم و الطاف نامتناهی

	رَضِیتُ بِما قَسَمَ اللّهُ لِی
لَقَدْ أَحْسَنَ اللّهِ فِیما مَضَیٰ

	
	وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلیٰ خالِقِی
کَذٰلِکَ یُحْسِنُ فِیما بَقِی



تَفْوِیض: کار به کسی گذاشتن.
می‌فرماید: خشنود شدم به آنچه قسمت کرد خدا برای من، و گذاشتم کار خود را به آفریدگار خود. هراینه به حقیقت نیکوئی کرد خدا در آنچه گذشت، همچنین نیکوئی کند در آنچه مانده است. «شارح»
	در مُلک بدن چو عقل قاضی باشد
چون حال گذشت بود بسیار نکو

	
	از قسمت حقّ همیشه راضی باشد
امّید که آینده چو ماضی باشد



ترجیح و تفضیل علم بر مال

که علم موصوف به دوام است و مال به زوال

	عِلْمِی مَعِی أَیْنَما قَدْ کُنْتُ یَتْبَعُنِی
إِنْ کُنْتُ فِی البَیْتِ کانَ العِلْمُ فِیهِ مَعِی

	
	قَلْبِی وِ عاءٌ لَهُ لا جَوْفُ صُنْدُوقِ
أَوْکُنْتُ فِی السُّوقِ کانَ العِلْمِ فِی السُّوقِ



جَوْف: درون. و صُنْدُوق بضمّ.
می‌فرماید: علم من با من است، هرکجا که به حقیقت هستم، از پی می‌آید مرا. دل من ظرف است مر علم را، نه درون صندوق. اگر هستم در خانه، هست علم در خانه با من؛ یا هستم در بازار، هست علم در بازار. «شارح»
	ای سفله که در حرص و دناءت طاقی
اسباب جهان بکس نخواهد ماندن

	
	پیوسته بمال و جاه خود مشتاقی
در علم یقین کوش که باشد باقی



بیان فنای جهان

و سرعت زوال آن

	أَرَی الدُّنْیا سَتُؤْذِنُ بِانْطِلاقِ
فَلَا الدُّنْیا بِباقِیَةٍ لِحَیٍّ

	
	مُشَمِّرَةً عَلَیٰ قَدَمٍ وَ ساقِ
وَلا حَیٌّ عَلَی الدُّنْیا بِباقِ



اِنْطِلاق: رفتن. و تَشْمِیر: فراهم گرفتن جامه. و السّاق: ساقُ القَدَمِ.
می‌فرماید:می‌بینم دنیا را که زود آگاهی می‌دهد به رفتن، در حالی که فراهم گیرندهٔ جامه است بر قدم و ساق. پس نه دنیا پاینده است برای زنده‌ای و نه زنده‌ای بر دنیا پاینده است. «شارح» 

	اسباب جهان هیچ نخواهد ماندن
هرچند که جاه و مال بی‌حدّ داری

	
	در طبع تو جز پیچ نخواهد ماندن
در دست تو از گیچ نخواهد ماندن



مذمّت دنیا که مُورِث بلا
و مُحدِث عَناست

	أُفٍّ عَلَی الدُّنْیا وَ أَسْبابِها
هُمُومُها ما تَنْقَضِی ساعَةً

	
	فَإِنَّها لِلْحُزْنِ مَخْلْوقَهْ
عَنْ مَلِکٍ فِیها وَ عَنْ سُوقَهْ



اِنْقِضاء: سپری شدن. و سُوقَة: زیردست.
می‌فرماید: کراهت بر دنیا و اسباب آن! چه به درستی که دنیا برای اندوه مخلوق است.

غمهای او سپری نمی‌شود ساعتی از کسی که پادشاه است درو و از زیردست. «شارح».
	روزی که خدا تخم وجودت می‌کشت
دنیا بمثل دوزخ عاقل باشد

	
	با خاک تو صد غصّه و اندوه سرشت
خرّم نشود ازو مگر اهل بهشت



شکایت از فقدان یاران موافق

و عدم دوستان مطابق

	تَغَرَّبْتُ أَسْأَلُ مَنْ عَنَّ لِی
فَقالُوا عَزِیزانِ لا یُوجَدانِ

	
	مِنَ النّاس هَلْ مِنْ صَدِیقٍ صَدُوقِ
صَدِیقٌ صَدُوقٌ وَ بَیْضُ الأَنُوقِ



عَنّ و عُنُون: فراپیش آمدن. و بَیْضَة: خایهٔ مرغ. والأَنُوق: الرَّخَمة، و فی‌المثل: «أعزُّ مِنْ بَیْضِ الأنوق»، لأنّه یحرزُها فلا یکاد یُظفَر بها، لأنّ أو کارَها فی رؤسِ الجبالِ والأماکن الصّعبة البعیدة.
می‌فرماید: به غربت رفتم تا سؤال کنم از کسی که پیش آید مرا از مردم که آیا هیچ دوستِ راست هست. پس گفتند: دو نایابند که یافت نمی‌شوند، دوستِ راست و خایهٔ رَخَمه. «شارح»

	هر چند که من گرد جهان گردیدم
یک یار وفادار ندیدم هرگز

	
	وز اهل زمان حال کسان پرسیدم
وز باب صفا غیر سخن نشنیدم



شکوه از یاران منافق

و رفیقان ناموافق

	تُرابٌ عَلَیٰ رَأْسِ الزَّمانِ فَإِنَّهُ
فَکُلُّ رَفِیقٍ فِیهِ غَیْرُ مُوافِقٍ

	
	زَمانُ عُقُوقٍ لا زَمانُ حُقُوقِ
وَ کُلُّ صَدِیقٍ فِیِهِ غَیْرُ صَدُوقِ



عُقُوق: نافرمانی کردن کسی را که حقّ او بر تو واجب باشد. و رَفِیق: یار. و الوِفاق: الموافقه.
می‌فرماید: خاک بر سر زمان! چه به درستی که او زمان نافرمانی ارباب حقوق است، نه زمان حقوق است. پس هر یاری در او ناموافق است و هر دوستی درو ناراست است. «شارح»
	در روی زمین رنگ صفا پیدا نیست
هرچند که با کسی وفا می‌ورزم

	
	در لوح زمان نقش وفا پیدا نیست
از جانب او غیر جفا پیدا نیست



خطاب به عبیدة بن بریده که از خواصّ اصحاب او بوده

و قصب سبق از اقران خویش ربوده

	ما مِنْ صَدِیقٍ وَ إِنْ تَمَّتْ صَداقَتُهُ
إِذا تَلَثَّمَ بِالمِنْدِیلِ مُنْطَلِقاً
لا تَکْذِبَنَّ فَإِنَّ النّاسَ مُذْ خُلِقُوا

	
	یَوْماً بِأَنْجَحَ فِی الحاجاتِ مِنْ طَبَقِ
لَمْ یَخْشَ صَوْلَةَ بَوّابٍ وَلا غَلَقِ
لِرَغْبَةٍ یُکْرِمُونَ النّاسَ أَوْ فَرَقِ



طَبَق: گروه مردم. و تَلَثُّم: دهن‌بند بر بستن. و مِنْدِیل: دستار. و بَوّاب: دربان. و غَلَق: بندِ در. والفَرَق «به فتح الرّاء»: الخوف.
می‌فرماید: نیست هیچ دوست، و اگر چه تمام باشد دوستی او، روزی فیروزتر در حاجتها از گروهی مردم که چون دهن‌بند بربندند به دستار، در حالی که رونده باشند، نترسند از حملهٔ دربان و نه بندِ در. دروغ مگو؛ پس به درستی که مردم از آن زمان باز که آفریده شده‌اند، برای رغبتی گرامی می‌دارند مردم را یا برای ترسی. «شارح»
	هر کس که زترس تو بلرزد چون بید
اگرام خود از جانب او چشم مدار

	
	وز لطف نداده‌ای به او هیچ نوید
زانرو که مدارِ کار بیم است و امید



حکایت غزای بدر عالی‌قدر

	ما تَرَکَتْ بَدْرٌ لَنا صَدِیقا

	
	وَلا لَنا مِنْ خَلْفِنا طَرِیقا



خَلْف: پسِ سر.
می‌فرماید: نگذاشت بدر برای ما دوستی و نه برای ما از پس سر ما راهی. «شارح»

	افسوس که در جهان مرا یار نماند
در دایرهٔ مهر گروهی بودند

	
	مردی که بود محرم اسرار نماند
وان دایره امروز بپرگار نماند



خطاب به موسَی بن حازم عَکّی

و نصرت رسول هاشمی مکّی

	دُونَکَها مُتْرَعَةً دِهاقا
إِنّا لَقَوْمٌ ما نَرَیٰ ما لاقَیٰ

	
	کَأْساً زُعافاً مُزِجَتْ زُعاقا
أَقُدُّ هاماً وَ أَقُطُّ ساقا



دُونَکَ: أی خُذْ، و ضمیر متّصل به او راجع به کَأْس که مؤنّث سماعی است، قال اللّه تعالیٰ: «كَأْسٍ مِن مَّعِينٍ  ٭ بَيْضَاء»
 ؛ و إِتْراع: پر رکدن. و کَأْسٌ دِهاقٌ: أی ممتلئةٌ. و زعفه زَعْفاً: أی قتله مکانَه، و سمٌّ زُعاف بالضمّ. والزُّعاق «بالضمّ»: الماءُ الممزوجُ بالملحِ الشّدید الملوة. والقَطّ: القطع عَرْضاً «من الأول».
می‌فرماید: فراگیر این کاسه را پر کردهٔ پر، کاسهٔ زهر که آمیخته است به نمک آب. به درستی که ما هراینه قومی باشیم که نبینیم آنچه ملاقی شود ما را، شکافم به درازی تارک را و بُرَم به پهنا ساق را. «شارح»

	ای سفله به قصد خون خود خیره مشو
در مزرع دهر باشد از تیغ مرا

	
	ناموس چه ورزی سر خود گیر و برو
داسی که بآن کنم سر خصم درو



اِخبار از غیب

بی‌شایبهٔ ریب

	أَرَیٰ حَرْباً مُغَیَّبَةً وَ سَلْماً

	
	وَ عَهْداً لَیْسَ بِالعَهْدِ الوَثِیقِ



وَثِیق: به معنی موثوقٌ به.
می‌فرماید: می‌بینم حربی غایب ساخته و صلحی و پیمانی که نیست پیمان استوار. «شارح»

	در طاس فلک نقش بلا می‌بینم
هر عهد که کرده‌اند یاران با من

	
	وز لوح قدر حرف جفا می‌بینم
در کسوت تزویر و ریا می‌بینم



حکایت

مرتضیٰ ﷺ، حُرَیْث بن راشد را پیش از حرب صفین امیر اهواز ساخت و بعد از مراجعت آن حضرت تمرّد نمود و مرتضیٰ معقل بن قیس ریاحی را به حرب او فرستاد و او را بکشت و جمعی از بنی ناجیه که معاون حُرَیْث بودند اسیر شدند و مصقلة بن هُبَیْرهٔ شیبانی که او نیز در اهواز عامل مرتضیٰ بود از معقل التماس کرد که فدای آن جماعت بستاند و ایشان را نزد مرتضیٰ نبرد و پانصد هزار درهم مقرّر شد و مصقله این جماعت را رها کرد و برفتند و او زر نداد و بگریخت و به بصره نزد عبداللّه بن عباس رفت که امیر آنجا بود و معقل شرح حال به عبداللّه نوشت و او از مصقله زر طلبید پس از بصره بگریخت به کوفه نزد مرتضیٰ ﷷ، رفت و معقل و عبداللّه شرح حال به مرتضیٰ نوشتند و آن حضرت زر طلبید و او صد هزار درم بداد و شب بگریخت و به شام نزد معاویه رفت و مرتضیٰ بفرمود که خانهٔ او را بکندند و برادر او، نعیم بن هُبَیْره، که از خواص اصحاب مرتضیٰ بود این دو بیت به او نوشت:
	ترکتَ نساءَ الحیِّ بکر بن وائل
و فارقتَ خیرَ النّاسِ بعدَ محمّدٍ

	
	واعتقتَ سَبْیاً من لؤیّ بن غالب
لمالٍ قلیلٍ لا محالةَ ذاهب



و در اثنای کندن خانهٔ او سلاحی یافتند و مرتضیٰ ﷷ، از یافتن سلاح پنهان استدلال کرده این بیت فرمود.
اظهار فراست

از حدس و کیاست

	أَرَیٰ أَمْراّ تَنَقَّضَ عُرْوَتاهُ

	
	وَ حَبْلاً لَیْسَ بِالحَبْلِ الوَثِیقِ



تَنَقُّض: شکافته شدن. و عُرْوَة: گوشه.
می‌فرماید: می‌بینم کاری که شکافته است دو گوشهٔ او و ریسمانی که نیست ریسمان استوار. «شارح»

	هرچند که من لوح قدر می‌بینم
مردم ز وفا و مهر ما برگشتند

	
	صد گونه بلا پیش نظر می‌بینم
ایّام بصورتی دگر می‌بینم



تعییر معاویه برای مسجدی که در دمشق ساخته

و قبّهٔ آن را به غایت رفعت افراخته

	سَمِعْتکَ تَبْنِی مَسْجِداً مِنْ جِبایَةٍ
کَمُطْعِمَةِ الرُّمّانِ مِمّا زَنَتْ بِهِ
فَقالَ ‌لَها أَهْلُ البَصِیرَةِ وَالتُّقَیٰ

	
	وَ أَنْتَ بِحَمْدِ اللّهِ غَیْرُ مَوَفَّقِ
جَرَتْ مَثَلاً لِلْخائِنِ المُتَصَدِّقِ
لَکِ الوَیْلُ لا تَزْنَیْ وَلا تَتَصَدَّقِی



جِبایَة: گرد کردن خراج. و رُمّان: انار. و الزَّنا: وطءُ المرإةِ من غیرِ عقدٍ شرعیّ. و تَصَدُّق: صدقه دادن. و در بعضی نسخ بجای مصراع ثالث: «کَمُنْفِقَةِ الأَمْوالِ مِنْ کَسْبِ فَرْجِها»، و مصراع رابع و خامس نیست؛ والفَرْج: ما بینَ الرِّجلَیْنِ، و کُنِیَ به عن السّوأةِ و کُثر حّتیٰ صارَ کالصَّریحِ فیه.
می‌فرماید: شنیدم که تو بنا می‌کنی مسجدی از مال خراج و تو به حمد خدا ناموفقی. و چون زن اطعام کنندهٔ انار از آنچه زنا کرد به آن که روان شد داستانی مر دزد صدقه کننده را. پس گفت مرو را اهل بینش و تقویٰ: مر ترا وای! زنا مکن و صدقه مده. «شارح»

	تا چند ز سیم خلق بربندی طرف
مسجد که تو از حرام سازی باشد

	
	وانگاه بغیر حقّ کنی آن را صرف
مانند مناره‌ای که سازند ز برف



حرف الکاف

بیان عجز عقول خلایق

از ادراک حقیقت خالق

	العَجْزُ عَنْ دَرْکِ الإِدْراکُ إِدْراکُ
وَفِی سَرائِرِ هِمّاتِ الوَرَیٰ هِمَمٌ
یَهْدِی إِلَیْهِ الَّذِی مِنْهُ إِلَیْهِ هُدیً

	
	وَالبَحْثُ عَنْ سِرِّ ذاتِ السِّرِّ إِشْراکُ
عَنْ ذِی النُّهَیٰ عَجَزَتْ جِنٌّ وَ َمْلاکُ
مُسْتَدْرَکاً وَ وَلِیُّ اللّهِ مِدْراکُ



دَرْک: دریافتن. و بَحْث: بازجستن. والوَریٰ: الخلق. و جِنّ: پری. و أَمْلاک: جمع مَلَک. و اِسْتِدْراک: دریافتن. و تحقیق وَلِی در فاتحهٔ سادسه گذشت. و مِدْراک «به کسر»: دریابنده، مثل مِفْضال. و تحقیق مصراع اول در صدر فاتحهٔ ثانیه گذشت. و مصراع ثانی مبنی بران است که بحث مقتضی باحث و مبحوثٌ عنه است و اثبات اِثْنَیْن در نظر اهل توحید شرک است. و بیت ثانی ناظر به احوال کُمَّل از فنا و بقا که شرح آن در فاتحهٔ سادسه گذشت.
می‌فرماید: عاجز شدن از دریافتن مرتبهٔ دریافتنْ دریافتن است، و باز جستن از رازِ خداوندِ راز انباز آوردن است. . در پنهانهای همتهای خلایقْ همتها است از خداوندِ خردها که عاجز است ازان پری و فرشتگان. راه می‌نماید بخود آن کس را که ازو است به او راه نمودن، در حالی که دریافته شده است و ولیِ خدا دریابنده است. 
«شارح»
	ای کرده هوس که فهم اسرار کنی
ادراک تو آنست که عاجز گردی

	
	خود را چه بقید فکر افگار کنی
وانگاه بعجز خویش اقرار کنی



توحید ذاتی که اشرف مطالب اولیا

و ارفع مراتب اصفیاست

	لا شَیْءَ إِلَّا اللّهُ فَارْفَعْ هَمَّکا

	
	یَکْفِیکَ رَبُّ النّاسِ ما أَهَمَّکا



إهْمام: غمناک کردن و اندیشه آوردن. و تحقیق مصراع اول در فاتحهٔ ثانیه گذشت.
می‌فرماید: نیست هیچ چیز مگر خدا، پس بلند کن قصد خود را. بس است ترا پروردگار مردم. چه چیز غمناک کرده است ترا؟ «شارح»

	در کَوْن و مکان غیر خدا ظاهر نیست
گاهی که شوی تیره‌دل از خلق مرنج

	
	در دیدهٔ خلق غیر او ناظر نیست
وین نکته بدان که غیر حقّ قادر نیست



اشاره به جزای اعمال و اقوال
در جمیع اوقات و احوال

	أَیُّهَا الکاتِبُ ما 
فَاجْعَلِ المَکْتُوبَ خَیْراً

	
	تَکتُبُ مَکْتُوبٌ عَلَیْکْ
فَهْوَ مَرْدُودٌ إِلَیْکْ



می‌فرماید: ای نویسنده، آنچه نویسی تو، نوشته شده است بر تو، پس بگردان نوشته را خیر؛ چه آن بازگردانیده شده است به تو. «شارح»
	هر تخم که کاشتی چو بر خواهی داشت
خوش حال کسی که نامه‌اش ماند سفید

	
	گر اهل دلی تخم نکو خواهی کاشت
وز معصیتش فرشته حرفی ننگاشت



نهی مردم برگشته روزگار

از اضطراب منتهی به اضطرار

	مَنْ لَمْ یَکُنْ جَدُّهُ مُساعِدَهُ
فَقُلْ لِمَنْ حالُهُ مُوَلِّیَةٌ

	
	فَحَتْفُهُ أَنْ یَجِدَّ فِی الحَرَکَهْ
لا تَعْرِضَنْ بِالحَراکِ لِلْهَلَکَهْ



حَرَکَة: جنبیدن والحَراک «بالفتح»: الحرکة. والهَلَکَة: الهلاک.
می‌فرماید: هر که نباشد بخت او یاری کنندهٔ او، پس مرگ او آنست که کوشش کند در جنبش. پس بگو مر کسی را که حال او پشت کننده است: فرا پیش میا بحرکت مر هلاک را. «شارح»

	ای خصم که بخت و دولتت برگشته
بنشین که چو سایه می‌دود از پی تو

	
	تا چند دوی گرد جهان سرگشته
رزق تو که در ازل مقرّر گشته



تضرُّع و مناجات با خالق اکبر

در وقت قتل مُرّة بن مروان به خیبر

	إِلَیْکَ رَبِّی لا أِلَیٰ سِواکا
أَسْأَلُکَ الیَوْمَ بِما دَعاکا
إِنْ یَکُ مِنِّی قَدْ دَنا قَضاکا

	
	أَقْبَلْتُ عَمْداً أَبْتَغِی رِضاکا
أَیُّوبُ إِذْ حَلَّ بِهِ بَلاکا
رَبِّ فَبارِکْ لِیَ مِنْ لِقاکا



أَیُّوب: غیر منصرف بعُجْمه و علمیّت، و او پسر پسر عیص بن اسحٰق بوده و رحمه، دختر افرائیم بن یوسف، زن داشت و در شام مقیم بود و به صحف ابراهیم عمل کردی و حق تعالیٰ برای آزمایش غلّه و گلّهٔ او را تباه کرد و دیوار بر سر هفت دختر و هفت پسر او انداخت و هلاک ساخت و هفت سال کرم در اعضای او افکند و او ار مقام صبر و شکر متجاوز نشد، پس به فضل حقّ تعالیٰ صحّت یافت.
می‌فرماید: بتو، ای پروردگار من، نه بغیر تو، رو آوردم به قصد؛ می‌جویم خشنودی ترا. درخواست می‌کنم ترا امروز به آنچه دعا کرد ترا ایّوب، چون فرو آمد به او بلای تو. اگر باشد که از من به حقیقت نزدیک شود قضای تو، ای پروردگار من، پس برکت کن مرا از دیدار تو. «شارح»

	یا ربّ بکرم باغ دلم گلشن کن
در روز اجل که چهره بر خاک نهم

	
	وز نور لقا دو چشم من روشن کن
از روضه بگور تنگ من روزن کن



مدح عساکر ظفر مآثر

	قَوْمِی إِذَا اشْتَبَکَ القَنا
اللّابِسُونَ دُرُعَهُمْ فَوْقَ

	
	جَعَلُوا الصُّدُورَ لَها مَسالِکْ
القُلُوبِ لِأَجْلِ ذٰلِکْ



اِشْتِباک: بهم در شدن. و لِأَجْلِک: برای تو.
می‌فرماید: قوم من، چون بهم در شوند نیزه‌ها، گردانند سینه‌ها را مران نیزه‌ها را راهها؛ پوشندگان زرههای خود بالای دلها برای آن. «شارح»

	داریم جماعتی ز ارباب بصر
در معرکه از خصم ندارند حذر

	
	وز اهل صفا همیشه یابند نظر
پیوسته کنند سینه در جنگ سپر



بازداشتن نفس از حرص و هویٰ

و ارشاد به مقام قناعت و رضا

	هَبِ الدُّنْیا تُؤاتِیکا
وَما تَصْنَعُ بِالدُّنْیا

	
	أَلَیْسَ المَوْتُ یَأْتِیکا
وَظِلُّ المِیلِ یَکْفِیکا



هَبْ: انگار. و مَؤاتاة: کسی را فرمان برداری کردن. و ظِلّ: سایه. و مِیل «به کسر»: نشانهٔ فرسنگ.
می‌فرماید: انگار که دنیا فرمان می‌برد ترا، آیا نیست مرگ که می‌آید ترا؟ و چه می‌کنی به دنیا و سایهٔ نشانهٔ فرسنگ بس است ترا؟ «شارح»
	گیرم که جهان مسخر کلک تو است
یک قطعه زمین ترا چو کافی باشد

	
	هر گوهر و دُرّ که هست درسلک تو است
زین فکرچه حاصل که جهان ملک تواست



تنبیه نفس خویش به رسیدن اجل

و قطع سلسلهٔ رجا و سررشتهٔ امل

	أُشْدُدْ حَیازِ یِمکَ لِلْمَوْتِ
وَلا تَجْزَعْ مِنّ المَوْتِ
فَإِنَّ الدِّرْعَ وَالبَیْضَةَ
کَما أَضْحَکَکَ الدَّهْرُ
فَقَدْ أَعْرِفُ أَقْواماً 
مَسارِیعُ إِلَی النَّجْدَةِ

	
	فَإِنَّ المَوْتَ لاقِیکا
إِذا حَلَّ بِوادِیکا
یَوْمَ الرَّوْعِ یَکْفِیکا
کَذاکَ الدَّهْرُ یُبْکِیکا
وَ إِنْ کانُوا صَعالِیکا
لِلْـغَیِّ مَـتارِیکـا



حَیْزُوم: گرداگرد سینه. و وادِی: رودخانه و أضْحاک: خندانیدن. و إبْکاء: گریانیدن. و مَسارِیع و مَتارِیک: جمع مِسْراع و مِتْراک.
می‌فرماید: سخت کن گرداگردهای سینه را برای مرگ؛ چه به درستی که مرگ رسنده است به تو. و جزع مکن از مرگ، چون فرو آید به رودخانهٔ تو؛ چه به درستی که زره و خود در روز ترس بس است ترا. چنانچه خندانید ترا روزگار، همچنین روزگار می‌گریاند ترا. پس به حقیقت می‌شناسم قومها را – و اگر چه هستند درویشان – که شتاب کنندگانند به شجاعت مر گمراهی را تارکانند. «شارح»

	اندیشه ز روز مرگ باید کردن
از بهر سرای آخرت در همه عمر

	
	هر چیز که هست ترک باید کردن
پیوسته یراق و برگ باید کردن



حکایت
قال ابن أعثم: «جاءَ علیٌّ فی صبحِ شهادتهِ إلیٰ بابِ دارِه، ففتحَهْ لیخرجَ فتعلَّق البابُ بمیزرِه فجعل یشدّ میزرَه و هو یقولُ هذه الأبیات.»

حرف اللّام

باز نمودن مشاهدهٔ دنیا در عالم مثال

به صورت زنی صاحب جمال

	لَقَدْ خابَ مَنْ غَرَّتْهُ دَنْیا دَنِیَّةٌ
أَتَتْنا عَلَیٰ زِیِّ العَزِیزِ بُثَیْنَةٍ
فَقْلْتُ لَها غُرِّی سِوایَ فَإِنَّنِی
 
	
	وَما هِیَ إِنْ غَرَّتْ قُرُوناً بِطائِلِ
وَ زِینَتِها فِی مِثْلِ تِلْکَ الشَّمائِلِ
عَزُوفٌ عَنِ الدُّنْیا وَلَسْتُ بِجاهِلِ



خابَ الرّجلُ خَیْبةً: إذا لم یَنْل ما طلب. و قَرْن: هشتاد سال، و بعضی گویند سی‌سال. والطَّوْل «بالفتح»: المنّ والفضل. والزِّیّ: اللِّباس و الهیئة. و بُثَیْنَة، «به صیغهٔ تصغیر»: دختر عامر جُمَحی که بحُسن مَثَل بوده. و زِینَة: آرایش. و شِمْأَل «به کسر»: شیوه، و شَمائِل: جمع او. و عَزْف و عُزُوف: سیر شدن.
می‌فرماید: هراینه به حقیقت بی‌بهره شد، هر که فریفت او را دنیای فرومایه. و نیست دنیا، اگر فریبد قرنها، سود دهنده. آمد ما را بر لباس عَزیز بُثَیْنه، دختر عامر، و آرایش او در مثل آن شیوه‌ها بود. پس گفتم مرو را؛ بفریب غیر مرا؛ چه به درستی که من سیرم از دنیا و نیستم نادان. «شارح»
	دنیا که فریب می‌خورد جاهل ازو
هرچند که او شکل عروسان دارد

	
	زنهار مشو بهیچ رو غافل ازو
لیکن همه دم گرفته باشد دل ازو



	وَما أَنَا وَالدُّنْیا فَإِنَّ مَحَمَّداً
وَهَبْها أَتانا بِالکُنُوزِ وَ دُرِّها
أَلَیْسَ جَمِیعاً لِلْفَناءِ مَصِیرُها

	
	رَهِینٌ بِقَفْرٍ بَیْنَ تِلْکَ الجَنادِلِ
وَ أَمْوالِ قارُونٍ وَ مُلْکِ القَبائِلِ
وَ یُطْلَبُ مِنْ خُزّانِها بِالطَّوائِلِ



قَفْر: زمین خالی از آب و گیاه. و قارُون: اسمُ رجلٍ من قومِ موسیٰ، فعصیٰ فخسفَ اللّهُ به و بأمواله یُضرَب به المثَلُ فی الغنیٰ، و لا ینصرف. والقَبِیلَة: بنو أبِ واحدٍ. و خَزْن: نگاه داشتن مال. و بینهم طائِلَةٌ: أی عداوةٌ. و واو در وَالدُّنْیا به معنی مع. و «مَقْرُونانِ» محذوف به مذهب بصریان خبر، و کوفیان گویند خبر وَالدُّنْیا است.
می‌فرماید: نیستم من و دنیا پیوسته بهم؛ چه به درستی که محمد گروست به زمین خالی از آب و گیاه در میان آن سنگها. و انگار دنیا را که آورد ما را گنجها و مروارید آن و مالهای قارون و پادشاهی قبیله‌ها. آیا نیست همه به نیستی بازگشت آن و جسته شود از نگاه‌دارندگان آن به دشمنیها؟ «شارح»

	گیرم که نهاده‌ای بدنیا صد گنج
چون آخر کار ترک می‌باید کرد

	
	وز طاس فلک بهر تو آمد شش و پنج
آن به که باوّل نکشی هرگز رنج



	فَغُرِّی سِوائِی إِنَّنِی غَیْرُ راغِبٍ
وَ قَدْ قَنَعَتْ نَفْسِی بِما قَدْ رُزِقْتُهُ
فَإِنَّی أَخافُ اللّهَ یَوْمَ لِقائِهِ

	
	لِما فِیکِ مِنْ عِزٍّ وَ مُلْکٍ وَ نائِلِ
فَشَأْنُکِ یا دُنْیا وَ أَهْلَ الغَوائِلِ
وَ أَخّشَیٰ عِتاباً دائِماً غَیْرَ زائِلِ



و او در وَ أَهْلَ به معنی مع. و غائِلَة: بدی و سختی.
می‌فرماید: پس بفریب غیر مرا، به درستی که من غیر رغبت کننده‌ام مران چیز را که در تُست از ارجمندی و شاهی و عطا. و به حقیقت خرسند است نفس من به آنچه به حقیقت روزی کرده شده‌ام آن را. پس کار تو، ای دنیا، با اهل بدیها و سختی‌ها است؛ چه به درستی که من می‌ترسم از خدا در روز دیدن او و می‌ترسم از عتاب دایم غیر زایل. «شارح»
	هرگز دل من بجانب دنیا نیست
هرچند که جلوه می‌کند همچو عروس

	
	خوبی جهان بچشم من پیدا نیست
در دیدهٔ ارباب نظر زیبا نیست



حکایت
امام جعفر از مرتضیٰ ﷷ، روایت کند که در فَدَک بیلی داشتم و بکار مشغول بودم. ناگاه زنی دیدم که از غایت جمال بُثَیْنه، دختر عامر جُمَحی، می‌مانست. گفت: «ای پسر ابوطالب، مرا زن کن که خزاین زمین را بتو نمایم.» گفتم: «کیستی تو؟» گفت: «من دنیاام.» گفتم: «بازگرد و شوهر دیگر بجوی!» و این ابیات دران وقت فرموده‌اند. و شکّ نیست که این مشاهده و سؤال و جواب در عالم مثال بوده و کاملان را امثال این در بیداری میسر است و تخقیق آن فاتحهٔ خامسه گذشت.

اشارت به اسرار ارباب طریقت

و تشبیه دنیا به چیزهای بی‌حقیقت

	إِنَّمَا الدَّنْیا کَظِلٍّ زائِلٍ
أَوْ کَنَوْمٍ قَدْ یَراهُ نائِمٌ

	
	أَوْ کَضَیْفٍ باتَ لَیْلاً فَارْتَحَلْ
أَوْ کَبَرْقٍ لاحَ فِی أُفْقِ الأَمَلْ



باتَ: أی أقامَ لیلاً و نزل. و اِرْتِحال: کوچ کردن.
می‌فرماید: نیست دنیا مگر چون سایه‌ای زایل؛ یا چون مهمانی که فرو آید در شب، پس کوچ کند. یا چون خوابی که به حقیقت بیند آن را خواب کننده‌ای، یا چون برقی که درخشد در کنارهٔ آسمانِ امید. «شارح»
	دنیا که ندارد ز حقیقت مایه
گاهی چو سراب می‌نماید بزمین

	
	در عین عدم جلوه کند چون سایه
گاهی بفلک چو برق دارد پایه



بیدار شاختن نفس غدّار

از خواب غفلت و پندار

	یا مَنْ بِدُنْیاهُ اشتَغَلْ
المَوتُ یَأْتِی بَغْتَةً
وَلَمْ تَزَلْ فِی غَفْلَةٍ

	
	قَدْ غَرَّهُ طُولُ الأَمَلْ
وَالقَبْرُ صُنْدُوقُ العَمَلْ
حَتَّیٰ دَنا مِنْکَ الأَجَلْ



اِشْتغال: مشغول شدن. و بَغْتَةً: أَی فَجْأةّ. و قال الإمامُ: «أَجَلُ الإنسانِ وقتُ وقتُ انقضاءِ عُمرِه».
می‌فرماید: ای آن کس که به دنیای خود مشغول شد، به حقیقت فریفت او را درازی امید. مرگ می‌آید ناگاه، و گور صندوق عمل است. و هستی همیشه در غفلت، تا نزدیک شود به تو وقت مرگ. «شارح»

	ای آنکه بجان مقید سیم و زری
اندیشهٔ آن بکن که روزی در گور

	
	تا کی بستم حرام پوشی و خوری 
اعمال تو یک بیک کند جلوه‌گری



منع از طلب مال شقاوت مآل

	هَبِ الدُّنْیا تُساقُ إِلَیْکَ عَفْواً
وَما تَرْجُو لِشَیْءٍ لَیْسَ یَبْقَیٰ

	
	أَلَیْسَ مَصِیرُ ذاک إِلَی الزَّوالِ
وَشِیکاً قَدْ تُغَیِّرُهُ اللَّیالِی



عَفْوُ المالِ: ما یفضلُ عن النّفقةِ. وَ شِیک: زود.
می‌فرماید: انگار دنیا را که رانده می‌شود به جانب تو افزون از نفقه. آیا نیست بازگشت آن به زوال؟ و چه امید می‌داری مر جیزی را که نیست که بماند؟ زود به حقیقت تغییر می‌کند آن را شبها. «شارح»

	ای کرده دلت بمال دنیایی میل
در دست کسی مال نخواند ماندن

	
	مقصود توئی و مال دنیاست طفیل
هر روز کند میل بجائی چون سیل



ترجیح آخرت بر دنیا به این اشارات

و تقبیح حرص و بخل به احسن عبارات

	فَإِنْ تَکُنِ الدُّنْیا تُعَدُّ نَفِیسَةً
وَ إِنْ تَکُنِ الأَرْزاقُ قِسْماً مُقَدَّراً

	
	فَدراُ ثَوابِ اللّهِ أَعْلَیٰ وَ أَنْبَلُ
فَقِلَّةُ حِرْصِ المَرْءِ فِی‌الکَسْبِ أَجْمَلُ



نَفاسَة: عزیز شدن. و النَّبالَةَ: الفضل.
می‌فرماید: پس اگر باشد دنیا که شمرده شود ارجمند، پس سرای ثواب خدا بلندتر و فاضل‌تر است. و اگر باشد روزیها بخشی تقدیر گرده شده، پس کمی حرص مرد در کسب خوبتر است. «شارح»

	ای دل چه شوی بمال دنیا مغرور
چون بخش تو در ازل مقدر شده است

	
	باید که کنی سرای عقبی معمور
پس حرص تو از عقل و خرد باشد دور



	وَإِنْ تَکْنِ الأَمْوالُ لِلتَّرْکِ جَمْعُها
وَإِنْ تَکْنِ الأَبْدانُ لِلمَوْتِ أَنْشِئَتْ

	
	فَما حالُ مَتْرُوکٍ بِهِ الحُرُّ یَبْخَلُ
فَقَتْلُ امْرِئٍٔ بِالسَّیْفِ فِی اللّهِ أَفْضَلُ



بَدَن: تن. و إِنْشاء: آفریدن.
می‌فرماید: اگر باشد مالها برای گذاشتن گِرد کردنِ آن، پس چیست حال گذاشته‌ای که به آن آزاد بخل کند؟ و اگر باشد بدنها که برای مرگ آفریده شده‌اند، پس کشتن مرد به شمشیر در راه خدا فاضل‌تر است. «شارح»
	تا چند ترا بمال باشد امساک
گر اهل سعادتی کرم پیشه کنی

	
	وز بهر وفات خویش باشی غمناک
در راه خدا جامهٔ تن سازی چاک



اظهار همّت علیا

و تجرّد از دنیا

	دُنْیا تُخادِعُنِی کَأَنِّی لَسْتُ أَعْرِفُ حالَها
مَدَّتْ ‌إِلَیَّ یَمِینَها فَرَدَدْتُها وَ شِمالَها

	
	حَظَرَ المَلِیکُ حَرامَها وَأَنَا اجْتَنَبْتُ حَلالَها
وَرَأَیْتُها مُحْتاجَةً فَوَهَبْتُ جُمْلَتَها لَها



مُخادَعَةَ و خِداع: کسی را فریب دادن. و شِمال «به کسر»: دست چپ. والجُمْلَة: کلُّ جماعةٍ غیر منفصلة.
می‌فرماید: دنیا می‌فریبد مرا، گویا من نیستم که شناسم حال او را. حرام کرد پادشاه مطلق حرام او را، و من اجتناب کردم حلال او را. کشید به سوی من دست راست خود را، پس بازگردانیدم آن را با دست چپ او. و دیدم او را نیازمند، پس بخشیدم همهٔ او را مرو را. «شارح»
	دنیا که دهد فریب هر بی‌خبری
هرکس که بسر هوای دنیا دارد

	
	در من نتوانست نمودن اثری
پیوسته کشد ز رهر طرف دردسری



بیان اشتغال مردم به کارهای بی‌حاصل

و ضایع شدن عمر به اندیشه‌های باطل

	إِذا عاشَ امْرُؤٌ سِتِّینَ حَوْلاً
وَ‌نِصْفُ النِّصْفِ یَمْضِی لَیْسَ یَدْرِی
وَ ثُلْثُ النُّصْفِ آمالٌ وَ حِرْصٌ
وَ باقِی العُمْرِ أَسٌقامٌ وَ شَیْبٌ
فَجِدُّ المَرْءِ طُولَ العَمْرِ جَهْلٌ

	
	فَنِصْفُ العُمْرِ تَمْحَقُهُ اللَّیالِی
لِغَفْلَتِهِ یَمِیناً عَنْ شِمالِ
وَ شُغْلٌ بِالمَکاسِبِ وَالعِیالِ
وَهَمٌّ بِارْتِحالٍ وَانْتِقالِ 
وَ قِسْمَتُهُ عَلَیْ هٰذَا المِثالِ



حَوْل: سال. والمَحْق: الإبطال «من الثالث». ثُلْث «به ضمّ»: سه یک. و عِیال «به کسر»: جمع عَیِّل، مثل جَیِّد. و اِنْتِقال: از جائی به جائی رفتن. و قال الغزّالیُّ: «المِثالُ ما یوضحُ الشّیءَ، والمَثَل ما یشابهُ الشّیءِ». و در بعضی نسخ بجای تَمْحَقُهُ «تَمْحُوهُ».
می‌فرماید: چون بزید مرد شصت سال، پس نیمهٔ عمر می‌کاهد آن را شبها. و نیمهٔ نیمه می‌گذرد، نیست که داند برای غفلت خود دست راست را از دست چپ. و سه‌یک نیمه امیدها است و حرص و شغل به مکسبها و عیال. و باقی بیماریها است و سفیدی مو و آهنگ کردن به کوچ کردن و از جائی به جائی رفتن. پس کوشش مرد در درازی عمر نادانی است، و بخش کردن آن برین مثال است. «شارح»

	افسوس که عمر من بافسوس گذشت
عمری که بُوَد مصرف او علم و عمل

	
	در صحبت جاهلان منحوس گذشت
دایم بخیال نام و ناموس گذشت



بیان فنای زمان

و زوال جهان

	مَضَی الدَّهْرُ وَالأَیْامُ وَالذَّنْبُ حاصِلٌ
سُرُورُکَ فِی الدُّنْیا غُرُورٌ وَ حَسْرَةٌ

	
	وَ أَنْتَ بِما تَهْویٰ مِنَ الحَقِّ غافِلُ
وَ عَیْشُکَ فِی الدُّنْیا مُحالٌ وَ باطِلُ



الحُصُول: الثُّبوت. والمُحال: ما لا یمکنُ وجودُه.
می‌فرماید: گذشت روزگار و روزها، و گناه حاصل است؛ و تو به سبب آنچه آرزو می‌کنی، از حقّ غافلی. شادیِ تو در دنیا فریب و حسرت است، و عیش تو در دنیا محال و باطل است. «شارح»

	افسوس که شد عمر ببیهوده تباه
افکند مرا لذت دنیا از راه

	
	وز دهر نماند بهر من غیر گناه
تا چند برای خویش باشم بدخواه



	تَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْیا فَإِنَّکَ‌ راحِلٌ
أَلا إِنَّمَا الدُّنْیا کَمَنْزِلِ راکِبٍ

	
	وَ بادِرْ فَإِنَّ المَوْتَ‌لا شَکَّ نازِلُ
أَراحَ عَشِیّاً وَهْوَ فِی الصُّبْحِ راحِلُ



إِراحَة: برآسودن. و عَشِیّ: از نماز شام تا نماز خفتن، و بعضی گویند از پیشین تا صبح.
می‌فرماید: توشه برگیر از دنیا؛ چه به درستی که تو کوچ‌کننده‌ای. و پیش دستی کن؛ چه به درستی که مرگ بی‌شکّ فرو آینده است. نیست دنیا مگر چون منزل سواری که برآساید اولِ شب و او در صبح کوچ‌کننده باشد.
«شارح»

	جمعی که نصیحت ز عزیزان شنوند
دنیا بمثل کهنه رباطی باشد

	
	بینند جهان را و مقید نشوند
آیند مسافران و در حال روند



ارشاد نفس به صفات فاخر

و تنبیه بر مرگ و روز آخر

	لا تَجْزَعَنَّ مِنَ الهُزالِ فَرُبَّما
وَ اجْعَلْ فَؤدادَکَ لِلتَّواضُعِ مَنْزِلاً
وَ إِذا وَلِیتَ أُمُورَ قَوْمٍ لَیْلَةً

	
	ذُبِحَ السَّمِینُ وَ عُوفِیَ المَهْزُولُ
إِنَّ التَّواضُعَ بِالشَّرِیفِ جَمِیلُ
فَاعْلَمْ بِأَنَّکَ عَنْهُمْ مَسْؤُولُ



هُزال «به ضمّ»: لاغر شدن، تقول: هُزِلَت الدّابّة هُزالاً، علیٰ ما لم یسمَّ فاعلُه. و الذَّبْح: شقُّ حلقِ الحیوانِ. و سِمَن «به کسر سین»: فربه شدن. و تَواضُع: فروتنی نمودن. والوِلایة: تولی الأمر.
می‌فرماید: جزع مکن از لاغری؛ چه بسا که کشته شود فربه و عافیت داده شود لاغر. و بگردان دل خود را مر فروتنی را منزل، به درستی که فروتنی به بزرگوار خوب است. و چون حاکم شوی کارهای قومی را یک شب، پس بدان که تو ازیشان پرسیده خواهی شد. «شارح»
	هر کس که کند صبر و تحمل حاصل
گر حکم تو بر جماعتی گشت روان

	
	آخر بمراد خویش گردد واصل
زنهار مشو بظلم کردن مایل



	وَإِذا حَمَلْتَ إِلَی القُبُورِ جَنازَةً
یا صاحِبَ القَبْرِ المُنَقَّشِ سَطْحُهُ
ما یَنٌفَعَنْهُ أَنْ یَکُونَ مُنَقَّشاً
لا تَغْتَرِرْ بِنَعِیمِهِمْ وَ بِمُلْکِهِمْ

	
	فَاعْلَمْ بِأَنَّکَ بَعْدَها مَحْمُولُ
وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْتِهِ مَغْلُولُ
وَ عَلَیْهِ مِنْ حَلَقِ العَذابِ کُبُولُ
المُلْکُ یَفْنَیٰ وَالنَّعِیمُ یَزُولُ



تَنْقِیش: نقش کردن. و سَطْح: بام. و غَلّ: دست با گردن بستن. و کَبْل: بند.
می‌فرماید: چون برداری تا گورها جنازه‌ای را، پس بدان که تو بعد ازان برداشته خواهی شد. ای خداوند آن گور که نقش کرده شده است بام او، و شاید که او از زیر آن بسته شده است دست او با گردن. سود نکند او را که باشد گور نقش کرده شده، و حال آنکه باشد برو از حلقه‌های عذاب بندها. فریفته مشو بناز و آسایش ایشان و به پادشاهی ایشان. پادشاهی فانی می‌شود و ناز و آسایش زایل می‌شود. «شارح»
	جمعی که ز جهل خود مشوّش باشند
از نقش که بر گور نگارند چه سود

	
	خواهند که در گور منقّش باشند
باید که بنقش خویشتن خوش باشند



خطاب به جابر بن عبداللّه انصاری

و ارشاد به کرم و شکر باری

	ما أَحْسَنَ الدُّنْیا وَ إِقْبالَها 
مَنْ لَمْ یُواسِ النّاسَ مِنْ فَضْلِهِ
فَحْذَرْ زَوالَ الْفَضْلِ یا جابِرُ
فَإِنَّ ذَا الْعَرْشِ جَزِیلْ الْعَطا

	
	إِذا أَطاعَ اللّهَ مَنْ نالَها
عَرَّضَ لِلْإِدْبارِ إِقْبالَها
وَأَعْطِ مِنْ دُنْیاکَ مَنْ سالَها
یُضْعِفُ بِالْحَبَّةِ أَمْثالَها



آسَیْتُهُ به مالی مَؤاساةً: أی جعلتُه أُسْوَتی فیه، والأَسْوَة: القُدْرة، و واسَیْتُهُ: لغةٌ ضعیفةٌ فیه. و تَعْرِیض: به مرض آوردن. و جابِر: أبوعبداللّه پسر عبداللّه بن عمرو بن حزام انصاری از بنی سلمه، و پدر او از اکابر صحابه بود و در اُحُد کشته شد و عمر جابر نود و چهار سال بود و در سنهٔ ثمان و سبعین در مدینه وفات یافت. و سالَ: در اصل «سأَلَ». والإِضْعاف: إن یُزادَ علیٰ أصلِ الشّیءِ فیُجعَلَ مِثْلَیْنِ أو أکثر. و حَبّ: دانه. و بیت رابع اشارت به آیت «مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ»
 
می‌فرماید: چه نیکوست دنیا و اقبال او، چون فرمان برد خدا را آن کس که یافت دنیا را! هر که مواسا نکند با مردم از افزونی مال خود، آورد به معرض ادبار اقبال دنیا را. پس به پرهیز از زوال فضل، ای جابر، و بده از دنیای خود هر که خواهد آن را؛ چه به درستی که خداوند عرش بزرگ عطا است، افزون می‌کند به یک دانه مِثْلهای آن را. «شارح»
	مالی که نه در وجه مَناهی باشد
از مال یکی شود سزاوار بهشت

	
	شکّ نیست که نعمتی الهی باشد
وز مال یکی لایق شاهی باشد



	وَکَمْ رَأَیْنا مِنْ ذَوِی ثَرْوَةٍ
تاهُوا عَلَی الدُّنْیا بِأَمْوالِهِمْ
لَوْ شَکَرُوا النِّعْمَةَ جازاهُمُ
لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ

	
	لَمْ یُقْبِلُوا بِالشُّکُرِ إِقْبالَها
وَ قَیَّدُوا بِالْبُخْلِ أَقْفالَها
مَقالَةُ الشُّکْرِ الَّذِی قالَها
لٰکِنَّما کُفْرُهُمُ غالَها



ثَرْوَه: توانگری. و تاهَ: أی تکبَّر. و أَقْفال: جمع قُفْل «بضمّ». و غَوْل: هلاک کردن. و مَقالةَ فاعل جازا. و ضمیر مستتر در قالَ راجع به «ذالعرش» فاعل قالَ. و «لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ»
، عطف بیان مَقالَه.

می‌فرماید: بسیار دیدیم از خداوندان توانگری که رو نیاوردند بشُکر خدا، چون رو آوردن توانگری، تکبر کردند بر دنیا به مالهای ایشان و بند کردند به بخل  قفلهای آن را. اگر شکر گفتندی نعمت را، پاداش دادی ایشان را گفتار شکر که گفته است خداوند عرش آن را: «لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ»  لیکن ناسپاسی ایشان هلاک کرد نعمت را. «شارح»
	جمعی که بعقل پاس حشمت دارند
وانها که کمال علم و حکمت دارند

	
	آئین سپاس و شکر نعمت دارند
هر پایه که دارند بخدمت دارند



حکایت سلاطین گذشته که از ایشان اثر نمانده

و روزگار آیت فنا بر ایشان خوانده

	باتُوا عَلیٰ قُلَلِ الْأَجْبالِ یَحْرُسُهُمْ
وَاسْتُنْزِلُوا بَعْدِ عِزٍّ عَنْ مَعاقِلِهِمْ
ناداهُمُ صارِخٌ مِنْ بَعْدِ ما دُفنُوا
أَیْنَ الْوُجُوهُ الَّتِی کانَتْ مُحَجَّبَةً

	
	غُلْبُ الرِجالِ فَلَمْ تَنْفَعْهُمُ الْقُلَلُ
إِلیٰ مَقابِرِهِمْ یا بِئْسَ ما نَزَلُوا
أَیْنَ الْأَسِرَّةُ وَالتِّیجانُ وَالْحُلَلُ
مِنْ دُونِها تُصْرَبُ الْأَستارُ وَ الْکِلَلُ



ضمیر باتُوا راجع به ملوک. و أَجْبال: جمع جَبَل. و حِراسَة: نگاه داشتن «از اول». و أَغْلَب: سطبر گردن، و غُلْب «به ضمّ»: جمع او. و اِسْتِنْزال: فرو آوردن. و یا بِئْسَ ما نَزَلُوا: أی یا قوم، بئس نزولُهم. و صُراخ: بانگ کردن و أَسِرَّة «به کسر سین» جمع سَرِیر. و تاج: افسر، و تِیجان: «به کسر» جمع او. و کِلَّة «به کسر»: پشه‌خانه و پردهٔ زنان، و کِلَل: جمع او.
می‌فرماید: شب گذاشتند بر سرهای کوهها، نگاه می‌داشت ایشان را مردان سطبر گردن، پس سود نداد ایشان را سرهای کوه. و فرو آورده شدند بعد از غلبه از پناهگاههای ایشان بگورستان‌های ایشان. ای قوم، بد فرو آمدنی! بانگ کرد ایشان را بانگ کننده‌ای، از پس آنکه دفن کرده شدند: کجاست تختها و افسرها و جامه‌ها؟ کجاست رویها که بود پوشیده، از پیش آن زده می‌شد پرده‌ها و پشه‌خانه‌ها؟ «شارح»

	شاهی که ز اطراف جهان گیرد باج
در روز اجل کنند مالش تاراج

	
	وز فضل بغیر حقّ نگردد محتاج
نی تخت بجای خود بماند نی تاج



	فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِینَ ساءَلَهُمْ
قَدْ طالَما أَکَلُوا فِیها وَ هُم شَرِبُوا
وَ طالَما کَثَّرُوا الْأَمْؤالَ وَ ادَّخَرُوا
وَ طالَما شَیَّدُوا دُوراً لِتُحْصِنَهُمْ
أَضْحَتْ مَساکِنُهُمْ وَ حْشاً مُعَطَّلَةً

	
	تِلْکَ الْوُجُوهُ عَلَیْهَا الدُّودُ تَنْتَقِلُ
فَأَصْبَحُوا بَعْدَ طُولِ الْأَکْلِ قَدْ أُکِلُوا
فَخَلَّفُوها عَلَی الْأَعْداءِ وَ ارْتَحَلْوا
فَفارَقُوا الدُّورَ وَالْأَهْلِینَ وَانْتَقَلُوا
وَساکِنُوها إِلَی الْأَجْداثِ قَدْ رَحَلُوا



إِفْصاح: آشکارا کردن. و دُود: کِرم. و تَکْثِیر: بسیار گردانیدن. و اِدِّخار: ذخیره‌ نهادن، و اصل او «اذْتِخار». و تَخْلِیف: باز پس گذاشتن. و تَشْیِید: بلندکردن بنا. و دُور: جمع دار. و إِحْصان: نگاه داشتن. و بلدٌ وَحْشٌ «بالتّسکین»: أی خالٍ عن الماءِ والکلأ. و تَعْطِیل: فروگذاشتن. و جَدَث «به فتح»: گور.
می‌فرماید: پس آشکارا کرد گور ازیشان، آن زمان که پرسید ایشان را آن رویها را که بران کرم از سوئی می‌رفت. به حقیقت دیرگاه است که خوردند دران منازل و ایشان آشامیدند، پس گشتند از پس درازی خوردن که به حقیقت خورده شدند. و دیرگاه است که بسیار گردانیدند مالها را و ذخیره نهادند، پس بازگذاشتند آن را بر دشمنان و کوچ کردند. و دیرگاه است که بلند کردند خانه‌ها را، تا نگاه دارد ایشان را، پس جدا شدند از خانه‌ها و خاندانها و رفتند. گشت مسکنهای ایشان خالی از آب و گیاه فرو گذاشته و ساکنان آن بگورها به حقیقت کوچ کردند. 

«شارح»

	جمعی که نگشتند پریشان هرگز
امروز ازان جمع اثر باقی نیست

	
	مهجور نبودند ز خویشان هرگز
گویا که نبوده‌اند ایشان هرگز



	سَلِ الْخَلِیفَةَ إِذْ وافَتْ مَنِیَّتُهُ
أَیْنَ الْکُنُوزُ الَّتِی کانَتْ مَفاتِحُها
أَیْنَ الْعَبِیدُ الَّتِی أَرْصَدَتْهُمْ عَدَداً

	
	أَیْنَ الْجُنُودُ وَأَیْنَ الْخَیْلُ وَ الْخَوَلُ
تَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ الْمُقْوِینَ لَوْ حَمَلُوا
أَیْنَ الْحَدِیدُ وَ أَیْنَ الْبَیْضُ وَ الْأَسَلُ



الخَلِیفَة: پادشاه. و مُوافاة: رسیدن. و خَوَلُ الَّجُلِ «بالفتح»: حشمتُه، والواحدُ خائلُ و قد یکون الخَوَلُ واحداً، و هو اسمٌ یقعُ علی العبدِ والأمة. و مَفاتِح: جمع مِفْتاح. و نَوْء: گرانی کردن. و قال الجوهریُّ: «أقویٰ إذا کانت دابّتُه قوّیةً، یقال: فلانٌ قویٌّ مقوِ، فالقویُّ فی نفسِه والمُقْوِی فی دابَّتِه.» لیکن مراد از مُقْوِی در این مقام قوی است؛ چه بیت ثانی ناظر است به آیت «وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ»
 که در شأن قارون است. و عَبِید: جمع عبد. و إِرْصاد: کسی را نگاهبان راه کردن. و حَدِید: تیغ تیز. و أَسَل «به فتح»: نیزه. 
می‌فرماید: بپرس پادشاه را، چون رسید مرگ او: کجاست لشکرها و کجاست اسبان و خدمتکاران؟ کجاست گنجها که بود کلیدهای آن که گران می‌آمد بر گروه توانا، اگر برمی‌داشتند؟ کجااند بندگان که نگاهبان راه می‌کردی ایشان را، در حالی که سازهای کار بودند؟ کجاست تیغ تیز و کجاست خود و نیزه؟ «شارح»

	أَیْنَ الْفَوارِسُ وَالْغِلْمانُ ما صَنَعُوا
أَیْنَ الْکُفاةُ أَلَمْ یَکْفُوا خَلِیفَتَهُمْ 
أَیْنَ الْکُماةُ الَّتِی ماجُوا لِما غَضِبُوا
أَیْنَ الرُّماةُ أَلَمْ یَمْنَعُ بِأَسْهُمِهِمْ

	
	أَیْنَ الصَّوارِمُ  وَالْخَطِّیَّةُ الذُّبُلُ
لَمّا رَأَوْهُ صَرِیعاً وَهْوَ یَبْتَهِلُ
أَیْنَ الْحُماةُ الَّتِی تُحْمیٰ بِهَا الدُّوَلُ
لَمّا أَتَتْکَ سِهامُ الْمَوْتِ یَنْتَصِلُ



غِلْمان: جمع غُلام. و ذابِل: باریک، و ذُبُل «به ضم ذال و باء». جمع او. و کَمیٰ فلانٌ شهادتَه یکمیها: إذا کتمها، و تکمّیٰ: أی تغطّیٰ، والکَمِیّ: الشّجاعُ المتکمّی فی سِلاحِه، لأنّه کمیٰ نفسَه، أی سترها بالدِّرع والبیضةِ، والجمع: الکُماة، کأنّهم جمعو کامیاً، مثل قاضِ و قُضاةٍ. و مَوْج: بهم برآمدن مردم. و اِنْتِصال: تیر به یکدگر انداختن.
می‌فرماید: کجااند سواران و غلامان چه کردند؟ کجاست شمشیرهای برّان و نیزه‌های منسوب به موضع خطّ باریک؟ کجااند کافیان؟ آیا کفایت نکردند پادشاه خود را، چون دیدند او را افکنده و او زاری می‌کرد؟ کجااند آن دلاوران که بهم برآمدندی برای آنکه خشم کردندی؟ کجااند آن حامیان که نگاه داشته می‌شد به ایشان دولتها؟ کجااند تیراندازان؟ آیا بازنداشتند به تیرهای خود، چون آمد تیرهای مرگ، در حالی که تیر می‌انداخت.

«شارح»

	شاهی که فلک ز نور او شد لامع
آن روز که شد صورت مرگش واقع

	
	خورشید کرم ز برج او شد طالع
اسباب جهان هیچ ندیدم نافع



	هَیْهاتَ‌ما مَنَعُوا ضَیْماً وَلا دَفَعُوا
وَلَا الرُّشیٰ دَفَعَتْها عَنْکَ لَوْ بَذَلُوا
ما ساعَدْوکَ وَلا واساکَ أَقْرَبُهُمْ
ما بالُ قَبْرِکَ لا یَأْتِی بِهِ أَحَدٌ
ما بالُ ذِکْرِکَ مَنْسِیّاً وَ مُطَّرَحاً
ما بالُ قَصْرِکَ وَحْشاً لا أَنِیسَ بِهِ

	
	عَنْکَ الْمَنِیَّةَ إِذْ وافیٰ بِکَ الْأَجَلُ
وَلَا الرُّقیٰ نَفَعَتْ فِیها وَلَا الْحِیَلُ
بَلْ سَلَّمُوکَ لَها یا قُبْحَ ما فَعَلُوا
وَلا یَطُوفُ بِهِ مِنْ بَیْنِهِمْ رَجُلُ
وَ کُلُّهُمْ بِاقْتِسامِ الْمالِ قَدْ شُغِلُوا
یَغْشاکَ مِنْ کَنَفَیْهِ الرَّوْعُ وَالْوَهَلُ



رُشیٰ «به ضمّ یا کسر»: رشوه «به ضمّ یا کسر». و رُقْیَة «به ضمّ»: افسوس، و رُقیٰ: جمع او. و تَسْلِیم: سپردن. و إِطْراح: انداختن. و اِقْتِسام: بخش کردن. والوَهَل: الفزع.
می‌فرماید: دور است آن، منع نکردند ستمی را و دفع نکردند از تو مرگ را، چون رسید به تو وقت مرگ. و نه رشوه‌ها دفع کند مرگ را از تو، اگر بذل کنند، و نه افسونها سود دهد در مرگ و نه چاره‌ها. یاری نکردند ترا و مواسا نکرد با تو نزدیکتر ایشان، بلکه سپردند ترا به مرگ. ای زشتی آنچه کردند! چیست حال گور تو که نمی‌آید به آن یکی و طواف نمی‌کند به آن از میان ایشان مردی؟ چیست حال یاد کردن تو فراموش کرده و انداخته، و همهٔ ایشان ببخش کردن مال به حقیقت مشغول کرده شده‌اند؟ چیست حال کوشک تو، در حالی که خالی است، نیست هیچ انس گیرنده در او، در می‌آید ترا از دو جانب او ترس و جزع؟ «شارح»

	روزی که کشند جانت از تن بیرون
همراه تو باشند کسان تا لب گور

	
	نی رشوه دران سود دهد نی افسون
وانگاه تو در خاک بمانی محزون



	لا تُنْکِرَنَّ فَما دامَتْ عَلیٰ مَلِکٍ
وَ کَیْفَ یَرْجُو دَؤامَ الْعَیْشِ مُتَّصِلاً
وَ جِسْمُهُ لِبُنَیّاتِ الرَّدیٰ غَرَضٌ

	
	إِلّا أَناخَ عَلَیْهِ الْمَوْتُ وَالْوَجَلُ
وَ رُوحُهُ بِحِبالِ الْمَوْتِ مُتَّصِلُ 
وَ مُلْکُهُ زائِلٌ عَنْهُ وَ مُنْتَقِلُ



دامَ: أی سَکَنَ. و إِناخَة: خوابانیدن شتر. و وَجَل «به فتح»: ترس. والغَرَض: المقصود.
می‌فرماید: انکار مکن؛ چه نیارامید دنیا بر پادشاهی، مگر که شتر خوابانید برو مرگ و ترس. و چگونه امید دارد پادشاه دوام عیش را پیوسته و جان او به ریسمانهای مرگ پیوسته است؟ و تن او مرا راههای باریک مرگ را مقصود است و پادشاهی او زایل است از او و منتقل است به کسی دگر. «شارح»

	هرچند کسی صاحب عقل است و خرد
خیاط ازل که دوخت پیراهن عمر

	
	از دست اجل بهیچ رو جان نبرد
آخر باجل گفت که جیبش بدرد



حکایت اشتیاق خویش به فاطمه

و شکایت از فراق و محن متراکمه

	أَلا هَلْ إِلیٰ طُولِ الْحیاةِ سَبِیلُ
وَ إِنِّی وَ إِنْ أَصْبَحْتُ بِالْمَوْتِ مُوقِناً
وَ لِلدَّهْرِ أَلْوانٌ تَرُوحُ وَ‌تَغْتَدِی
وَ مَنْزِلُ حَقٍّ لا مُعَرَّجَ دُونَهُ
قَطَعْتُ بِأَیّامِ التَّعَزُّزِ ذِکْرَهُ

	
	وَ أَنّیٰ وَ هٰذَا الْمَوْتُ لَیْسَ یَحُولُ
فَلِی أَمَلٌ مِنْ دُونِ ذاکَ طَویلُ
وَ إِنَّ نُفُوساً بَیْنَهُنَّ تَسِیلُ
لِکُلِّ امُرِیٍٔ مِنْها إِلَیْهِ سَبِیلُ
وَ کُلُّ عَزِیزٍ ما هُناکَ ذَلِیلُ



النَّفْس: الدَّم، یقال: سالَتْ نفسَه، و فیالحدیث: «ما لیس له نفسٌ سائلةٌ، فإنّه لا یُنَجِّسُ الماءَ، إذا مات فیه.» و سَیْل و سَیَلان: رفتن آب و مثل آن. و مثل آن و التَّعْرِیج علی الشّیءِ: الإقامةُ علیه؛ والمُعَرَّج: اسمُ مکانٍ منه. و تَعَزُّز: عزیز شدن. و أَنّیٰ خبر «تلک محذوف. و مَنْزِل معطوف بر أَلْوان.

می‌فرماید: آیا هست بدرازی حیات راهی؟ و از کجا باشد آن؟ و این مرگ نیست که بگردد. و به درستی که من، و اگر چه گشتم به مرگ یقین داننده، پس مرا امید است از نزد آن دراز. و مر روزگار را رنگهاست، شبانگاه می‌کند و بامداد می‌کند، و به درستی که خون‌ها در میان آن روان می‌شود. و مر روزگار را منزلی است به تحقیق که نیست هیچ محلّ مقیم شدن نزد آن، مر هر مردی را ازان به اوست راهی. بریدم به روزهای عزیز شدن یاد کردن او را، و هر عزیزی اینجا خوار است. «شارح»
	جمعی که مدام مکر و تزویر کند
روزی که رسد زآسمان پیک اجل

	
	در کار جهان هزار تدبیر کنند
فرصت نشود که وقت تغییر کنند



	أَریٰ عِلَلَ الدُّنْیا عَلَیَّ کَثِیرَةً
وَ إِنَّی لَمُشْتاقٌ إِلیٰ مَنْ أُحِبُّهُ
وَ إِنِّی وَ إِنْ شَطَّتْ بِیَ الدّارُ نازِحاً
فَقَدْ قالَ فِی الْأَمْثالِ فِی الْبَیْنِ قائِلٌ
لِکُلِّ اجْتِماعٍ مِنْ خَلِیلَیْنِ فُرْقَةٌ

	
	وَ صاحِبُها حَتَّی الْمَماتِ عَلِیلُ
فَهَلْ لِی إِلیٰ مَنْ قَدْ هَوَیْتُ سَبِیلُ
وَ قَدْ ماتَ قَبْلِی بِالْفِراقِ جَمِیلُ
أُضَرِّبُهُ یَوْمَ الْفِراقِ رَحِیلُ
وَکُلُّ الَّذِی دُونَ الْفِراقِ قَلِیلُ



شَطَّتِ الدّارُ و نَزَحَتْ: أی بَعُدَتْ. و باء برای تعدیه. و تَضْرِیب: مبالغه در ضرب. و رَحَلَ فلانٌ رِحْلةً، والاسمُ: الرَّحِیل. و دُون: به معنی غیر. و در بعضی نسخ بجای مصراع عاشر «وَ کُلُّ لِقاءِ الغابِرِینَ قَلِیلُ»؛ الغابِر: الباقی والماضی، و هو من الأضداد.
می‌فرماید: می‌بینم علتهای دنیا بر خود بسیار، و خداوند آن علتها تا مردن خسته است. و به درستی که من هراینه آرزومندم به آن کس که دوست می‌دارم او را. پس آیا هست مرا به آن کس که به حقیقت آرزو دارم راهی؟ و به درستی که من – و اگر چه دور کرد مرا خانه، در حالی که دورم؛ و به حقیقت مُرد پیش از من به فراق صاحب جمالی. پس به حقیقت گفت در داستانها درباب جدائی گوینده‌ای، می‌زنم من آن داستان را در روز فراق که کوچ است. مر هر گرد آمدنی را از دو دوست جدائی است و همهٔ آنچه غیر فراق است اندک است. «شارح»
	در طبع زمانه نیست انگیز وصال
گر صبح زند ز وصل خورشید نفس

	
	کوشد بفراق دوستان در همه حال
تا چشم بهم زنی رسد وقت زوال



	وَ إِنَّ افْتِدادِی فاطِماً بَعْدَ أَحْمَدٍ
وَکَیْفَ هُناکَ الْعَیْشُ مِنْ بَعْدِ فَقْدِهِمُ
سَیُعْرَضُ عَنْ ذِکْرِی وَ تُنْسیٰ مَوَدَّتِی
وَ لَیْسَ خَلِیلِی بِالْمَلُولِ وَلَا الَّذِی
وَلٰکِنْ خَلِیلِی مَنْ یَدُومُ وِصالُهُ
إِذَا انْقَطَعَتْ یَوْماً مِنَ الْعَیشِ مُدَّتِی

	
	دَلِیلٌ عَلیٰ أَنْ لا یَدُومَ خَلِیلُ
لَعَمْرُکَ شَیْءٌ ما إِلَیْهِ سَبِیلُ
وَ یَظْهَرُ بَعْدِی لِلْخَلِیلِ عَدِیلُ
إِذا غِبْتُ یَرْضاهُ سِوایَ بَدِیلُ
وَ یَحْفَظُ سِرِّی قَلْبُهُ وَ دَخِیلُ
فَإِنَّ بُکاءَ الْباکِیاتِ قَلِیلُ



اِفْتِقاد: نایافتن. و فاطِم: مرخّم فاطمه برای ضرورت شعر. والبَدِیل: البدل. و دَخِیلُ الرَّجُلِ: الّذی یُداخِلُه فی أمورِه و یختصُّ به. و مُدَّة: پاره‌ای از روزگار.
می‌فرماید: به درستی که نایافتن من فاطمه را بعد از احمد دلیل است برانکه دایم نیست هیچ دوست. و چگونه باشد اینجا زیستن از پس نایافتن ایشان؟ سوگند به زندگی تو که این چیزی است که نیست به آن راهی. زود اعراض کرده شود از یاد من و فراموش کرده شود دوستی من، و پیدا شود بعد از من مر دوست را مثلی. و نیست دوست من دل‌گرفته و نه آن کس که چون غایب شوم من، خشنود شود از او غیر من بَدَلی. ولیکن دوست من آن کس است که همیشه باشد پیوستن او، و نگاه دارد راز مرا دل او و دخل کننده باشد در کارهای من. چون بریده شود روزی از زندگانی مدت من، پس به درستی که گریهٔ زنان گریه‌کننده کم است. «شارخ»
	جمعی که براستی مسلمان باشند
گاهی بخطا اگر جفائی بکنند

	
	در بند وفا بعهد و پیمان باشند
در حال ز فعل خود پشیمان باشند



	یُرِیدُ الْفَتیٰ أَنْ لا یَمُوتَ حَبِیبُهُ
وَ لَیْسَ جَلِیلاً رُزْءُ مالٍ وَفَقْدُهُ
لِذٰلِکَ جَنْبِی لا یُؤاتِیهِ مَضْجَعٌ

	
	وَ لَیْسَ إِلیٰ ما یَبْتَغِیهِ سَبِیلُ
وَلٰکِنَّ رُزْءَ الْأَکْرَمِینَ جَلِیلُ
وَفِی الْقَلْبِ مِنْ حَرِّ الْفِراقِ غَلِیلُ



غَلِیل: تشنگی. و در بعضی نسخ بجای حَبِیبُهُ «وَیَهْرَما»؛ و هَرَم: سخت پیر شدن «از رابع».
می‌فرماید: می‌خواهد جوانمرد که نمیرد دوست او، و نیست به آنچه می‌جوید او آن را، راهی. و نیست بزرگ مصیبت مال و نایافتن آن، ولیکن مصیبت بزرگوترها بزرگ است. برای آن پهلوی من موافقت نمی‌کند او را خوابگاهی، و در دل از گرمی فراق تشنگی است. «شارح»
	دارد دل من کدورت از شام فراق
زهری بگمان می‌خورم ازجام فراق

	
	تا چند شوم تیره ز ایام فراق
یا رب که برافتد ز جهان نام فراق



حکایت آمدن پیری و رفتن جوانی

و رضا دادن به ضعف و ناتوانی

	فَأَهْلاً وَ سَهْلاً بِضَیْفٍ نَزَلْ
تَوَلَّی الشَّبابُ کَأَنْ لَمْ یَکُنْ
کَأَنَّ الْمَشُیبَ کَصُبْحٍ بَدا
سَقَی اللّهُ ذاکَ وَهٰذا مَعاً

	
	وَأَسْتَوْدعُ اللّهَ إِلْفاً رَحَلْ 
وَ حَلَّ الْمَشِیبُ کَأَنْ لَمْ یَزَلْ
وَأَمَّا الشَّبابُ کَبَدْرٍ أَفَلْ
فَنِعْمَ الْمُوَلِّی وَ نِعْمَ الْبَدَلْ



قولُهم أَهْلاً: أی أَتّیْتَ أهلاً، لا أجانبَ، فاستأنسْ و لا تستوحشْ، و سَهْلاً: أی وطئتَ مکاناً سهلاً، لا وَعْراً. و إِلْف «به کسر همزه»: دوست. و کَأَنْ: مخفّف کَأَنَّ. و أُفُول: فرو رفتن ستاره «از اول».
می‌فرماید: می‌گویم آمدی به آشنایان و جائی نرم به مهمانی که فرو آمد، و می‌سپارم به خدا دوستی را که کوچ کرد. پشت کرد جوانی، گویا نبود؛ و فرو آمد موی سفید، گویا همیشه بود. گویا موی سفید چون صبح پیدا شد، و اما جوانی چون ماه تمام فرو رفت. رحمت کناد خدا آن را و این را باهم! چه خوش پشت کننده است و خوش بَدَل است. «شارح»

	افسوس که ایام جوانی بگذشت
از مشرق مرگ صبح پیری بدمید

	
	احوال دلم چنانکه دانی بگذاشت
اوقات سرور و کامرانی بگذشت



اظهار حزم عاقلان

و بیان غفلت جاهلان

	یُمَثِّلُ ذُو الْعَقْلِ فِی نَفْسِهِ
فَإِنْ نَزَلَتْ بَغْتَةً لَمْ یَرُعْ
رَأَی الْأَمْرَ یُفْضِی إِلیٰ آخِرٍ
وَ ذُو الْجَهْلِ یَأْمَنُ أَیْامَهُ
فَإِنْ بَدَهَتْهُ صُرُوفُ الزَّمانِ
وَ لَوْ قَدَّمَ الْحَزْمَ فِی نَفْسِهِ

	
	مَصائِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلا
لِما کانَ فِی نَفْسِهِ مَثَّلا
فَصَیَّرَ آخِرَهُ أَوَّلا
وَ یَنْسیٰ مَصارِعَ مَنْ قَدْ خَلا
بِبَعْضِ مَصائِبِهِ أَعْوَلا
لَعَلَّمَهُ الصَّبْرَ عِنْدَ الْبَلا



تَمْثِیل: نگاشتن. و إِفْضاء: رسیدن. و خَلا: أی مَضیٰ و ذَهَب. و بَدْه: ناگاه آمدن «از ثالث». و حَزْم: بیدار بودن در کاری. و تَعْلِیم: آموزانیدن.
می‌فرماید: خداوند خرد در نفس خود مصیبتهای خود را پیش از آنکه فرو آید. پس اگر فرو آید ناگاه، نترسد برای آنچه بود که در نفس خود نگاشته بود. دید کار را که می‌انجامد بکاری دگر پس گردانید آخر کار را اول. و خداوند جهل ایمن باشد از روزگار خود و فراموش کند افتادنهای آن کس را که به حقیقت گذشت و رفت. پس اگر ناگاه آید او را حادثه‌های زمان، به بعضی از مصیبتهای او گریه کند به آواز. و اگر در پیش داشتی بیداری را در نفس خود، هراینه بیاموزانیدی بیداری او را شکیبائی نزد بلا. «شارح» 

	دانا که نهاد بر حوادث دل خویش
هرچند که فقر و نیستی آید پیش

	
	از نیش بلا دلش نمی‌گردد ریش
چون کوه ز جای خود نجنبد درویش



منع از بخل و وعدهٔ کاذب

و ترغیب به علم و عقل صایب

	إِذَا اجْتَمَعَ الْآفاتُ فَالْبُخْلُ شَرُّها
وَ لا خَیْرَ فِی وَعْدٍ إِذا کانَ کاذِباً

	
	وَ شَرٌّ مِنَ الْبُخْلِ الْمَاعِیدُ وَالْمَطْلُ
وَلا خَیْرَ فِی قَوْلٍ إِذا لَمْ یَکُنْ فِعْلُ



فی الأساس: الوَعْد والمَوْعُود واحدٌ. و مَطْل: مدافعت کردن وام.
می‌فرماید: چون گرد شود آفتها، پس بخل بدتر آن است. و بدتر از بخل وعده‌ها و درنگ در تحصیل آن. و نیست هیچ خیر در وعده‌ای، چون باشد دروغ. و نیست هیچ خبر در گفتن، چون نباشد کردن. «شارح»

	ای بخل کسی که می‌کند وعده دروغ
آن صبح که خلق کاذبش می‌خوانند

	
	بگریز ازو که آب دارد در دوغ
هرگز نرسد ازو بآفاق فروغ



	إِذا کُنْتَ ذا عِلْمٍ وَلَمْ تَکُ عاقِلاً
وَ إِنْ کُنْتَ ذا عَقْلٍ وَلَمْ تَکُ عالِماً
أَلا إِنَّمَا الْإِنْسانُ غِمْدٌ لِعَقْلِهِ

	
	فَأَنْتَ کَذِی نَعْلٍ وَ لَیْسَ لَهُ رِجْلُ
فَأَنْتَ کَذِی رِجْلٍ وَ لَیْسَ لَهُ نَعْلُ
وَلا خَیْرَ فِی غِمْدٍ إِذا لَمْ یَکُنْ نَصْلُ



نَصْل: تیغ.
می‌فرماید: چون هستی خداوند علم و نیستی خردمند، پس تو چون خداوند کفشی، و حال آنکه نیست مرو را پای. و اگر هستی خداوند خرد و نیستی عالم، پس تو چون خداوند پائی، و حال آنکه نیست مرو را کفش. نیست آدمی مگر غلاف مر عقل مر عقل خود را؛ و نیست هیچ خیر در غلاف، چون نباشد تیغ. «شارح»

	یا رب چه خوش است عقل و دانش باهم
در انجمنی که نام تمییز برند

	
	کز هر دو شود روشن و صافی عالم
ممتاز بعقل و علم باشد آدم



بیان توقف دانش بر مشقّت و محنت

و ترغیب به تحصیل علم و فطنت

	لَوْ کانَ هٰذا الْعِلْمُ یَحْصُلُ بِالْمُنیٰ
إِجْهَدْ وَلا تَکْسَلْ وَلا تَکُ غافِلاً

	
	ما کانَ یَبْقیٰ فِی الْبَرِیَّةِ جاهِلٌ
فَنَدامَةُ الْعُقْبیٰ لِمَنْ یَتَکاسَلُ



کَسالَة و کَسَل: کاهل شدن. و عُقْبیٰ: آن جهان. و تَکاسُل: کاهلی نمودن.
می‌فرماید: اگر بودی این علم که حاصل شدی بآرزوها، نبودی که بماندی در میان خلایق نادانی. بکوش و کاهل مشو و مباش غافل؛ چه پشیمانی آن جهان مران کس راست که کاهلی می‌نماید. «شارح»

	گر اهل دلی ترک هوس باید کرد
توحید بآرزو میسّر نشود

	
	مرغ دل خویش در قفس باید کرد
هرکام که داری همه پس باید کرد



رضا به قضا در قسمت

و مفاخرت به علم و حکمت

	رَضِینا قِسْمَةَ الْجَبّارِ فِینا
فَإِنَّ الْمالَ یَفْنیٰ عَنْ قَرِیبٍ

	
	لَنا عِلْمٌ وَ لِلْأَعْداءِ مالُ
وَإِنَّ الْعِلْمَ باقٍ لا یَزالُ



الجَبّار: قیلَ من الجَبْرِ به معنی الإصلاحِ، و منه جَبْرُ العَظْمِ، و قیلَ من الجبرِ به معنی الإکراهِ، و قیلَ مَنیعٌ لا تنالُه یدُ الأفکارِ و لا تحیطُ به الأبصارُ، و منه نخلةٌ جبّارةُ، إذا طالَتْ و قال ابنُ عباس: هوالعظیم.
می‌فرماید: خشنودیم ما ببخش کردن جبار در میان ما، مر ما راست علم و مر دشمنان راست مال؛ چه به درستی که مال نیست می‌شود بعد از زمانی نزدیک، و به درستی که علم پاینده است همیشه. «شارح»

	آن روز که شد روزی مردم تقسیم
فردا که کنیم جان بجانان تسلیم

	
	دادند بما علم و بدشمن زر و سیم
او اهل جهنم است و ما اهل نعیم



ترغیب به تحصیل معارف اخروی

و تنفیر از جمع اسباب دنیوی

	إِنَّ الْغَنِیَّ هُوَ الْغَنِیُّ بِقَلْبِهِ
وَ کَذَا الْکرِیمُ هُوَ الْکَرِیمُ بِخُلْقِهِ
وَ ‌کَذَا الْفَقِیهُ هُوَ الْفَقِیهُ بِحالِهِ

	
	لَیْسَ الْغَنِیُّ هُوَ الْغَنِیُّ بِمالِهِ
لَیْسَ الْکَرِیمُ بِقَوْمِهِ وَ بِآلِهِ
لَیْسَ الْفَقِیهُ بِنُطْقِهِ وَ مقالِهِ



هُوَ: ضمیر فصل برای حصر. و فَقاهَة: دانستن.
می‌فرماید: به درستی که توانگر، او توانگر است بدِل خود، نیست توانگر، او توانگر به مال خود. و همچنین بزرگ، او بزرگ است بخوی خود، نیست بزرگْ بزرگ به قوم خود و بخویشان خود. و همچنین دانا داناست به حال خود، نیست دانا دانا به سخن گفتن خود و گفتار خود. «شارح»

	ای گشته ز جمع مال و اسباب غنی
گاهی که زخود دور کنی خُلْق دنی

	
	تا چند کسی از تو کشد کبر  و منی
در عالم علم و معرفت جان منی



نهی از گفتن بسیار

و امر به نهفتن اسرار

	فَلا تُکْثِرَنَّ الْقَوْلَ فِی غَیْرِ وَقْتِهِ
یَمُؤتُ الْفَتیٰ مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسانِهِ
فَلا تَکُ مِبْثاثاً لِقَوْلِکَ مُفْشِیاً

	
	وَ أَدْمِنْ عَلَی الصَّمْتَ الْمُزَیِّنِ لِلْعَقْلِ
وَلَیْسَ یَمُوتُ الْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ
فَتَسْتَجْلِبَ الْبَغْضاءَ مِنْ زَلَّةِ النَّعْلِ



بَثَّ الخبرَ: أی نشَره. و بَغْضاء: دشمنی.
می‌فرماید: بسیار مکن گفتار را در غیر هنگام آن، و دایم باش بر خاموشی آراینده مر خرد را. می‌میرد جوانمرد از سر درآمدن به زبان خود، و نیست که بمیرد مرد از لغزیدن پای. پس مباش پراکنده کننده مر گفتار خود را فاش کننده، که بکشی دشمنی را از لغزیدن«شارح»

	ای خورده شراب ذوق از جام سخن
چون راز درون پیش کسی خواهی گفت

	
	بشناس بعقل و علم هنگام سخن
باید که بری راه بانجام سخن



منع جمعی که عیب کسان جویند

و سخن بد در شأن مردم گویند

	وَ فِی الْحَلْقِ أَحْیاناً لَعَمْرِی مَرارَةٌ
وَ لَمْ أَرَ إِنْساناً یَریٰ عَیْبَ نَفْسِهِ
وَ مَنْ الَّذِی یَنْجُو مِنَ النّاسِ سالِماً

	
	وَ ثِقْلٌ عَلیٰ غَضِّ الرِّجالِ ثَقِیلُ
وَإِنْ کاَ لا یَخْفیٰ عَلَیْهِ جَمِیلُ
وَلِلنّاسِ قالٌ بِالظُّنُونِ وَ قِیلُ



حَلْق: گلو. و ثِقْل: گران شدن. و غَضّ: کم کردن قدر کسی. و یُقالُ کثُر القِیلُ وَ القالُ و هُما اسمانِ، و قد قُرِیَٔ: «ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ»
 به ضمّ اللّام. 
می‌فرماید: در گلوگاه گاه – سوگند به زندگی من – تلخیی است و گرانیی بر کم کردن قدر مردان، گران. و ندیدم آدمیی که بیند عیب خود را، و اگر چه باشد که پوشیده نشود برو چیزی نیک. و کیست که برهد از مردم سالم؟ و مر مردم راست گفت و گوی به گمانها. «شارح»

	انسان که بنور معرفت مشهورست
چون چشم که کوکب بفلک می‌بیند

	
	در دیدن عیب خود بغایت کورست
وز دیدهٔ خویش روز و شب مستورست



	أَجَلَّکَ قَوْمٌ حِینَ صِرْتَ إِلَی الْغِنیٰ
وَ لَیْسَ الْغِنیٰ إِلّا غِنیً زَیَّنَ  الْفَتیٰ
وَ لَمْ یَفْتَقِرْ یَوْماً وَ إِنْ کانَ مُعْدِماً

	
	وَ کُلُّ غَنِیٍّ فِی الْعُیُونِ جَلِیلُ
عَشِیَّةَ تَقْرِی أَوْ غَداةَ تُنِیلُ
سَخِیٌّ وَلَمْ یَسْتَغْنٍ قَطُّ بَخِیلُ



قِریٰ: مهمان داشتن «از ثانی». و السَّخاء والسَّخاوَة: الجود. و قَطّ: هرگز.
می‌فرماید: بزرگ دارند ترا قوم آن هنگام که بازگردی به توانگری، و هر توانگر در چشمها بزرگ است. و نیست توانگری، مگر توانگریئی که آراست مر جوانمرد را، شبانگاه که مهمانداری کنی یا بامداد که عطا کنی. و محتاج نشود روزی، و اگر چه نایابنده باشد، هیچ بخشنده و بی‌نیاز نشود هرگز هیچ بخیل. «شارح» 

	هر کس که شود بمال دنیا فیروز 
گر بخت سعید و حسن طالع داری

	
	در چشم کسان بزرگ باشد شب و روز
از مال جهان گنج سعادت اندوز



ارشاد به علوّ همّت و تجمّل

و هدایت به شکیبائی و تحمّل

	صُنِ النَّفْسَ وَاحْمِلْها عَلیٰ ما یَزِینُها
وَلا تُرِینَّ النّاسَ إِلّا تَجَمُّلاً
وَإِنْ ضاقَ رِزْقُ الْیَوْمِ فَاصْبِرْ إِلٰی غَدٍ
یَعِزُّ غَنِیُّ النَّفْسِ إِنْ قَلَّ مالُهُ

	
	تَعِشْ سالِماً وَالْقَوْلُ فِیکَ جَمِیلُ
نَبا بِکَ دَهْرٌ أَوْ جَفاکَ خَلِیلُ
عَسیٰ نَکَباتُ الدَّهْرِ عَنْکَ تَزُولُ
وَ یَغْنیٰ غَنِیُّ الْمالِ وَهْوَ ذَلِیلُ



حَمْل: کسی را بر ستور نشاندن «از ثانی». و تَجَمُّل: نیک حالی نمودن. و زَوال: گشتن. 
می‌فرماید: نگاه‌دار نفس را و بدار او را برآنچه بیاراید او را، تا عیش کنی به سلامت و گفتار در شأن تو نیک باشد. و منمای مردم را، مگر نیک‌حالی، در حالی که موافقت نکند به تو روزگار، یا جفا کند بر تو دوست. و اگر تنگ شود روزیِ امروز، پس صبر کن تا فردا، شاید که نکبتهای روزگار از تو زایل شود. عزیز است توانگر به نفس، اگر اندک باشد مال او، و غنی است غنی به مال و او خوارست. «شارح»
	ای دیده ز روزگار انواع ضرر
زنهار که آب‌رو بمردم مفروش

	
	وز دور فلک گشته بسی زیر و زبر
وز اهل زمان بهیچ رو عشوه مخر



	وَلا خَیْرَ فِی وُدِّ امْرِیٍٔ مُتَلَوِّنٍ
جَوادٌ إِذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْ أَخْذِ مالِهِ
فَما أَکْثَرَ الْإِخْوانَ حِینَ تَعُدُّهُمْ

	
	إِذَا الرِّیحُ مالَتْ مالَ حَیْثُ تَمِیلُ
وَ عِنْدَ احْتِمالِ الْفَقْرِ عَنْکَ بَخِیلُ
وَلٰکِنَّهُمْ لِلّنائِباتِ قَلِیلُ



تَلَوُّن: رنگ گرفتن. والمَیْل: العدولُ عن الوسطِ إلیٰ أحدِ الجانبین. و تأنیث مالَتْ به سبب آنکه رِیح مؤنث سماعی است. و أَخْذ: گرفتن. و اِحْتمال: بار برداشتن. و إِخْوان: جمع أخ.
می‌فرماید: نیست هیچ نیکی در دوستی مردی رنگ‌گیرنده که چون باد میل کند، میل کند او به آن سو که باد میل می‌کند. بخشنده است، چون بی‌نیاز باشی از گرفتن مال او؛ و نزد برداشتن بار درویشی از تو بخیل باشد. پس چه بسیارند برادران، آن زمان که شماری ایشان را، ولیکن ایشان برای حوادث اندکند. «شارح»

	هرکس که نهد بعهد مردم بنیاد
ارباب زمان همره بادند همه

	
	آخر ز فلک در کف او باشد باد
فریاد ز رسم این جماعت فریاد



ترغیب نفس به جانب رجا

و نهی یأس به حکم خدا

	فَلا تَجْزَعْ وَإِنْ أَعْسَرْتَ یَوْماً
وَلا تَیْأَسْ فَإِنَّ الْیَأْسَ کُفْرٌ
وَلا تَظْنُنْ بِرَبِّکَ ظَنَّ سَوْءٍ
رَأَیْتُ الْعُسْرَ یَتْبَعُهُ یَسارٌ

	
	فَقَدْ أَیْسَرْتَ فِی دَهْرٍ طَوِیلِ
لَعَلَّ اللّهُ یُغْنِی عَنْ قَلِیلِ
فَإِنَّ اللّهَ أَوْلیٰ بِالْجَمِیلِ
وَ قَوْلُ اللّهِ أَصْدَقُ کُلِّ قِیلِ



إِیسار: توانگر شدن. و مصراع ثامن ناظر به آیت «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا». 

می‌فرماید: پس جزع مکن، و اگر چه تنگدست شوی روزی، چه به حقیقت توانگر بودی در روزگاری دراز. و ناامید مشو؛ چه به درستی که ناامیدی کفر است، شاید که خدا بی‌نیاز کند بعد از زمانی اندک. و گمان مبر به پروردگار خود گمان بد؛ چه به درستی که خدا سزاوارتر است به کردار نیک. دیدم دشواری را که از پی می‌آید آن را توانگری. و گفتار خدا راستر هر گفتاری است. «شارح»

	ای از می عشق هر نفس یافته سُکر
آن دم که خدا حادثه‌ای بفرستد

	
	گر هست ترا حدیث و قرآن در ذُکر
باید که بران صبر کنی بعد از شُکر



منع از آتش حرص افروختن

و آب‌رو به مردم فروختن

	مَا اعْتاضَ باذِلُ وَجْهِهِ بِسُؤالِهِ
وَإِذَا السَّؤالُ مَعَ النَّوالِ وَزَنْتَهُ
وإِذَا ابْتَلَیْتَ بِبَذْلِ وَجْهِکَ سائِلاً
إِنَّ الْکَرِیمَ إِذا أَتاکَ بِمَوْعِدٍ

	
	عِوَضاً وَلَوْ نالَ الْمُنیٰ بِسُؤالِ رَجَحَ السُّؤالُ وَخَفَّ کُلُّ نَوالَ
فَابْذُلْهُ لِلْمُتَکَرِّمِ الْمِفْضالِ
أَعْطاکَهُ سَلِساً بِغَیْرِ مِطالِ



اِعْتِیاض: بَدَل گرفتن. و عِوَض: بدل و وَزْن: سنجیدن «از ثانی». و رُجْحان: افزون آمدن «از ثالث». و المِطال «بالکسر»: المطل.
می‌فرماید: نگرفت بخشندهٔ آب‌روی خود بخواستن خود عوضی را، و اگر چه یابد آرزوها را بخواستن. و چون خواستن با عطا بسنجی آن را، افزون آید خواستن و سبک باشد هر عطا. و چون مبتلا شوی ببخشیدن آب روی خود خواهنده، پس ببخش آن را مر بزرگی نمایندهٔ بسیار فضل را. به درستی که بزرگوار، چون بدهد ترا وعده‌ای، بدهد ترا آن روان بی‌مدافعت. «شارح»
	ای دل غم و غصه گرچه جمع است بسی
گاهی که ترا ضرورتی پیش آید

	
	چون دیده مریز آب رو پیش کسی
از اهل کرم بجوی فریادرسی



منع تکبّر و دشمنی

و سؤال از مردم دنی

	بَلَوْتُ النّاسَ قَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ
وَلَمْ أَرَ فِی الْخُطُوبِ أَشَدَّ هَوْلاً
وَذُقْتُ مَرارَةَ الْأَشْیاءِ طُرّاً

	
	فَلَمْ أَرَ مِثْلَ مُخْتالٍ بِمالِ
وَأَصْعَبَ مِنْ مُعاداةِ الرِّجالِ
فَما طَعْمٌ أَمَرُّ مِنَ السُّؤالِ



القَرْن من النّاس: أهلُ زمانٍ واحدٍ. والاخْتِیال: التّکبُّر. و خُطُوب: جمع خَطْب. و هَوْل: ترسانیدن. و مُعاداة: با کسی دشمنی کردن.
می‌فرماید: آزمودم مردم را اهل زمانی بعد از اهل زمانی؛ پس ندیدم مانند کبر کننده به مال. و ندیدم در کارهای بزرگ سخت‌تر به ترسانیدن و دشوارتر دشمنی کردن مردان. و چشیدم تلخی چیزها را همه، پس نیست هیچ طعمی تلختر از خواستن. «شارح»

	با خلق خدا کبر و عداوت تا چند
در یوزهٔ مال از خلایق تا کی

	
	با اهل صفا جهل و غباوت تا چند
بدبختی و آثار شقاوت تا چند



نکوهش سؤال ندامت مآل

	لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبالِ
یَقُولُ النّاسُ لِی فِی الْکَسْبِ عارٌ

	
	أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجالِ
فَقُلْتُ الْعارُ فِی ذُلِّ السُّؤالِ



نَقْلُ الشّیءِ: تحویلُه مِنْ موضعٍ إلیٰ موضعٍ. و مِنَن: جمع مِنَّة.
می‌فرماید: هراینه گردانیدن سنگ از سرهای کوهها دوست داشته‌تر است به من از منتهای مردان. می‌گویند مردم مرا که در کسب ننگ است، پس گفتم: ننگ در خواریِ خواستن است. «شارح»

	گر کوه ز جای خود بناخن بکنی
از کسب حلال نان خود پیدا کن

	
	زان به که کشی منّت هر دو دنی
تا فضل خدا کند ترا زود غنی



فتح
قطب ابرار و عارف اسرار، شیخ فریدالدین محمد عطار در الهی‌نامه گوید:
	ز مشرق تا بمغرب گر امام است
اگر علمش شدی بحر مصوّر
چو هیچش طاقت منّت نبودی
کسی گفتش چرا کردی برآشفت

	
	امیرالمؤمنین حیدر تمام است
درو یک قطره بودی بحر اخضر
ز همّت گشت مزدور جهودی
زبان بگشاد چون تیغ و چنین گفت



لنقلُ الصَّخرِ من قُلَلِ الجبالِ «إلیٰ آخِرِه»
و اگر گوئی: نقل صخر از قلّه مشکل نیست، چه طبیعی است و مشکل نقل بقُلّه است که قسری است، گوئیم: نظر ناظم به قرب و بعد مسافت است، نه طبع و قسر.

اظهار استغنا از خلق عالم

و اجتناب از منّت اولاد آدم

	فَما أَقْبَلُ الدُّنْیا جَمِیعاً بِمِنَّةٍ
وَأَعْشَقُ کَحْلاءَ الْمَدامِعِ خِلْقَةً

	
	وَلا أَشْتَرِی عِزَّ الْمَراتِبِ بِالذُّلِّ
لِئَلّا یُریٰ فِی عَیْنِیها مِنَّةُ الْکُحْلِ



اِشْتِراء: فروختن. و کَحْلاء: سیاه‌چشم. و المَدامِع: أطرافُ العینِ . و خِلْقَة: آفرینش. و کُحْل: سرمه.
می‌فرماید: پس قبول نمی‌کنم دنیا را همه به منتی، و نمی‌فروشم عزّت مرتبه‌ها را بخواری. و عاشق می‌شوم سیاه‌چشمان را به آفرینش، تا دیده نشود در چشم او منّت سرمه. «شارح»

	از منّت مردم است بر دل باری
من عاشق خوبان سیه‌چشم شوم

	
	راضی نشدم ببار منّت باری
تا منّت سرمه‌ام نباشد باری



دم زدن از مروّت کامل

و باز نمودن فتوّت شامل

	وَدارِی مُناخٌ لِمَنْ قَدْ نَزَلْ
أُقَدَّمُ ما عِنْدَنا حاضِرٌ
فَأَمَّا الْکَرِیمُ فَراضٍ بِهِ

	
	وَزادِی مُباحٌ لِمَنْ قَدْ أَکَلْ
وَإِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرَ خُبْزٍ وَ خَلّْ
وَأَمَّا اللَّئِیمُ فَذاکَ الْوَبَلْ



المُباح: خلاف المحظور. و خُبْز: نان. و خَلّ: سرکه. و الوَبَل «بالتحریک»: الوَبال، و هو أمرٌ یُخافُ ضررُه.
می‌فرماید: سرای من جای خوابانیدن شتران است مر کسی را که به حقیقت فرو آید، و توشهٔ من مباح است مر کسی را که به حقیقت بخورد. پیش می‌آرم آنچه نزد ما حاضر است، و اگر چه نباشد غیر نان و سرکه. پس اما بزرگوار، پس خشنود است به آن؛ و اما ناکس، پس آن و بال است. «شارح»
	این خانه که بی وحشت دربان باشد
در سفرهٔ ما اگر چه یک نان باشد

	
	بسیار به از روضهٔ رضوان باشد
خواهیم که روزی مهمان باشد



هدایت به گنج قناعت اندوختن

و منع از آب رو فروختن

	صَبْرُ الْفَتیٰ بِفَقْرِهِ یُجِلُّهُ
یَکْفِی الْفَتیٰ مِنْ عَیْشِهِ أَقَلُّهُ

	
	وَ بَذْلُهُ لِوَجْهِهِ یُذِلُّهُ
الخُبْزُ لِلْجائِعِ أُدْمٌ کُلُّهُ



إِذْلال: خوار کردن. و أُدْم «به ضم همزه»: ناخورش. و در بعضی نسخ بجای مصراع اخیر «وَالمَوْتُ یَأْتِی بَعْدَ هذا کُلْه».
می‌فرماید: صبر جوانمرد به درویشی خود بزرگ می‌دارد او را، و بخشیدن او مر آب‌روی خود را خوار می‌کند او را. کافی است جوانمرد را از عیش او کمترِ آن، نان مر گرسنه را ناخورش است همهٔ آن.
	ای پخته ز حرص روز و شب سودائی
گر اهل سعادتی باندک چیزی

	
	زنهار که آب‌رو نریزی جائی
راضی شو و هر نَفَس مکش ایذائی



اظهار کمال احسان
با فقیران و زیردستان

	إِنِّی امْرُؤٌ بِاللّهِ عِزَّی کُلُّهُ
فإِذَا اصْطَنَعْتُ صَنِیعَةً أَتْبَعْتُها
وَإِذا یُصاحِبُنِی رَفِیقٌ مُرْمِلٌ
وَإِذا دُعِیتُ لِکُرْبَةٍ فَرَّجْتُها

	
	وَرِثَ الْمَکارِمَ آخِرِی مِنْ أَوَّلِی
بِصَنِیعَةٍ إُخْریٰ وَإِنْ لَمْ أُسْأَلِ
آثَرْتُهُ بِالزّادِ حَتّیٰ یَمْتَلِی
وَإِذا دُعِیتُ لِغَدْرَةٍ لَمْ أَفْعَلِ



أَتْبَعْتَ القومَ: إذا کانوا قد سبقوک فلحقتَهم. و إِرْمال: بی‌توشه ماندن. و اِمْتِلاء: پر شدن، یقال: امتلأت من الطّعامِ والشّراب. و تَفْرِیج: وابردن اندوه.
می‌فرماید: به درستی که من مردی‌ام که بخداست عزّت من همهٔ آن، به میراث برده‌اند بزرگواری‌ها را پدران آخر من از پدران اول من. پس چون کردم نیکو، از پی درآیم آن را بکاری نیک دگر، و اگر چه خواسته نشوم. و چون مصاحبت کند مرا رفیقی بی‌توشه، برگزینم او را به توشه تا سیر شود. و چون خوانده شوم برای اندوهی، و ابَرم آن را؛ و چون خوانده شوم برای پیمانْ شکستنی، نکنم. «شارح»
	مجموعهٔ آیات معارف مائیم
گاهی که سخن ز فضل و احسان گذرد

	
	آگاه ز اسرار مواقف مائیم
سرچشمهٔ الطاف و عوارف مائیم



	وإِذا یَصِیحُ بِیَ الصَّرِیخُ لِحادِثٍ
وَأَعُدُّ جارِی مِنْ عِیالِیَ إِنَّهُ
وَ حَفَظْتُهُ فِی أَهْلِهِ وَ عِیالِهِ

	
	وافَیْتُهُ مِثْلَ الشِّهابِ الْمُشْعَلِ
إِخْتارَ مِنْ بَیْنِ الْمَنازِلِ مَنْزِلِی
بِتَعاهُدٍ مِنِّی وَلَمّا أَسْعُلِ



صِیاح: بانگ کردن. والصَّرِیخ: المُستغیث و المُغیث،و هو من الأضداد. و إِشْعال: آتش افروختن. و سُعال: سرفه کردن «از اول»، و اینجا کنایت است از کراهت، یقال: أغصَّک السَّؤالُ، فأخذک السُّعالُ.
می‌فرماید: چون بانگ کند به من دادخواهی برای حادثه‌ای، به رسم به او مانند شهاب افروخته. و شمارم همسایهٔ خود را از عیال خود، به درستی که او اختیار کرده است از میان منزلها منزل مرا. و نگاه دارم او را در میان اهل او و عیال او به تعدی از من و سرفه نکنم. «شارح»

	هرچند که ما بی‌سر و بی‌سامانیم
گر درد دلی هست ترا ای درویش

	
	از روی کرم پناه مظلومانیم
از ما بطلب شفا که ما درمانیم



ارشاد به قطع دشمنی

به وسیلهٔ عجز و فروتنی

	وَحَیِّ ذَوِی الأَضْغانِ تَشْفِ قُلُوبَهُمْ
فَإِنْ أَعْرَضُوا کُرْهاً فَحَیِّ تَکَرُّماً
فَإِنَّ الَّذِی یُؤْذِیکَ مِنْهُ اسْتِماعُهُ

	
	تَحِیَّتُکَ الْعُظْمیٰ وَ قَدْ یُدْبَغُ النَّغَلْ
وَإِنْ حَبَسُوا عَنْکَ الْحَدِیثَ فَلا تَسَلْ
وَإِنَّ الَّذِی قالُوا وَراءَکَ لَمْ یُقَلْ



التَّحِیْة: أن یقال: «حیّاک اللّه»، أی جعل لک حیاةً، ثمّ جعل کلّ دعاءٍ تحتَه. ضِغْن «به کسر»: کینه. و دَبغ و دِباغَة: پوست پیراستن. و نَغِلَ الّدِیمُ «بالکسر»: أی فَسَد، فهو نَغِلٌ، وفیه شیءٌ من نَغَلٍ «بالتحریک»: أی فسادٍ. و حَدِیث: سخن. و إیذاء: رنجانیدن. و وَراء: پس.
می‌فرماید: پس دعا کن خداوندان کینه‌ها را، تا شفا دهد دلهای ایشان را دعای بزرگتر تو؛ و گاه پیراسته می‌شود پوست فاسد. پس اگر اعراض کنند به کراهت، پس دعا کن به بزرگی نمودن؛ و اگر باز دارند از تو سخن را، پس مپرس؛ چه به درستی که آنچه می‌رنجاند ترا از سخنْ آن است، و به درستی که آنچه گویند در عقب تو، گفته نشده است. «شارح»

	دشمن که کدورتست در سینهٔ او 
گر نقش صفا کنی رقم بر دل خویش

	
	کم کن بوفا و مردمی کینهٔ او
آخر فکند عکس بآئینه او



حکایت
شیخ محیی الدین در وصایای فتوحات گوید: اعرابیی مشرک از فصحای عرب نزد پیغمبر ﷺ، آمد و گفت: «هل فیما أنزل علیک ربُّک مثل ما قلتُه؟» پیغمبر فرمود: «ما قلتَ؟» و این سه بیت بخواند و حقّ تعالیٰ آیات «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»
 فرو فرستاد، اعرابی گفت: «هذا واللّهِ هو السِّحرُ الحلالُ.» و مسلمان شد
شکایت از مخالفت دهر

که شهد او آمیخته است به زهر
	أَحِبُّ لَیالِی الْهَجْرِ فَرَحاً بِها
وَأَکْرَهُ أَیّامَ الْوِصالِ لِأَنَّنِی

	
	عَسَی الدَّهْرُ یَأْتِی بَعْدِها بِوِصالِ
أَریٰ کُلَّ شَیْءٍ مُولَعاً بِزَوالِ



إِیلاع: سخت حریص کردن، یقال: أولعتُ بالشّیءِ و أولعُ به، فهو مولَعٌ به «به فتح اللّام».
می‌فرماید: دوست می‌دارم شبهای هجران را، نه از فرح به آن شبها؛ شاید که روزگار بیاورد بعد از آن شبها وصالی را. و دشوار می‌دارم روزهای وصال را، برای آنکه من می‌بینم هر چیز را حریص گردانیده به زوال. 

«شارح»

	هر نقش که از طاس فلک خواهد دل
از جستن وصل نقش هجران دیدم

	
	شکّ نیست مرا که عکس گردد حاصل
وز عکس شدم زود بجانان واصل



خطاب به همام بن اعقل ثقفی

و بیان علامات محبّت خفی

	لا تُخْدَعَنَّ فَلِلْمُحِبِّ دَلائِلُ
مِنْها تَنَعُّمُهُ بِما یُبْلیٰ بِهِ
فَالْمَنْعُ مِنْهُ عَطِیَّةٌ مَعْرُوفَةٌ

	
	وَلَدَیْهِ مِنْ نَجْوَی الْحَبِیبِ رَسائِلُ
وَ سُرُورُهُ فِی کُلِّ ما هُوَ فاعِلُ
وَالْفَقْرُ إِکْرامٌ وَلُطْفٌ عاجِلُ



خَدْع: فریب دادن. و نَجْویٰ: راز. و تَنَعُّم: به ناز زیستن. و العَطِیَّة: الشّیءُ المُعطیٰ. والعاجِل: نقیضُ الآجِل.
می‌فرماید: فریفته مشو؛ چه مر محبّ را دلیلها است و نزد او از راز محبوب پیغامها است. ازان دلیلها است بناز زیستن او به آنچه آزموده شود به آن، و شادی او در هر چه محبوب فاعل آن است. پس منع از محبوب عطائی معروف باشد و درویشی گرامی داشتن و لطفِ حاضر. «شارح»
	دشنام ترا ثنای خود می‌دانم
گر قهر کنی و گر عطا فرمائی

	
	نفرین ترا دعای خود می‌دانم
یک‌یک همه را بجای خود می‌دانم



	وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ یُریٰ مُتَحَفَّظاً
وَ مِنَ الدَّلائِلِ أَنْ تَراهُ مُشَمِّراً
وَ مِنَ الدَّلائِلِ زُهْدُهُ فِیما تَریٰ

	
	مُتَقشِّفاً فِی کُلِّ ما هُوَ نازِلْ
فِی خِرْقَتَیْنِ عَلیٰ شُطُوطِ السّاحِلِ
مِنْ دارِ ذُلٍّ وَالنَّعِیمِ الزّائِلِ



التَّحَفُّظ: التْیقُّظ و قلّةُ الغفلة. والمُتَقَشِّف: الّذی یقنعُ باللُّقمةِ و بالمرقَّع. والخِرْقَة: القطعة. والشَّطّ: جانبُ النّهرِ والوادی. و ساحِل: کنار دریا. و الزُّهْد: خلاف الرَّغبة، تقول: زهد فی الشّیءِ و عن الشّیءِ.
می‌فرماید: و از دلیلهای محبّ آن است که دیده شود محبّ بیدار و قانع بلقمه و خرقه در هر چه آن فرو آینده باشد. و از دلیلها است آنکه بینی او را جامه بر هم گیرنده در دو خرقه بر کناره‌های جو که در کنار دریا باشد. و از دلیلها است بی‌رغبتی او در آنچه می‌بینی از سرای خواری و ناز و آسایش زایل. «شارح»

	ارباب محبت که ز خود بی‌خبرند
مستغرق خورشید حقیقت شده‌اند

	
	از وهم و خیال نیک و بد بی‌خبرند
وز هستی خویش تا ابد بی‌خبرند



	وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ یُریٰ مِنْ عَزْمِهِ
وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ یُریٰ مِنْ شَوْقِهِ
وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ یُریٰ مِنْ أُنْسِهِ

	
	طَوْعَ الْحَبِیبِ وَإِنْ أَلَحَّ العاذِلُ
مِثْلَ السَّقِیمِ وَ‌فِی الْفُؤادِ غَلائِلُ
مُسْتَوْحِشاً مِنْ کُلِّ ما هُوَ شاغِلُ



فلانٌ طَوْعُ یَدیْک: أی مُنقادٌ لک. و شَوْق: آرزومندی.
می‌فرماید: از دلیلهای محبّ آن است که دیده شود از عزم او فرمان برداری محبوب، و اگر چه مبالغه کند ملامت کننده. و از دلیلها است آنکه دیده شود محبّ از شوق او مانند خسته و در دل او تشنگیها باشد. و از دلیلها است آنکه دیده شود از انس او به محبوب دژم و ناخوش از هر چه آن مشغول کنندهٔ اوست به غیر او. 

«شارح»

	جمعی که دم از مهر و ارادت زده‌اند
چون دست بدامان سعادت زده‌اند

	
	در بام شرف کوس سیادت زده‌اند
پا بر سر نام و ننگ و عادت زده‌اند



	وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ یُریٰ مُتَبَسِّماً
وَ مِنَ الدَلائِلِ ضِحْکُهُ بَیْنَ الْوَریٰ
وَ مِنَ الدَلائِلِ حُزْنُهُ وَ نَحِیبُهُ

	
	وَالْقَلْبُ فِیهِ مَعَ الْحَنِینِ بَلابِلِ
وَالْقَلْبُ مَحْزُونٌ کَقَلْبِ الثّاکِلِ
جَوْفَ الظَّلامِ فَما لَهُ مِنْ عاقِلِ



تَبَسُّم: دندان سفید کردن به خنده. و حَنِین: ناله. و بُلْبُل: هزاردستان. و الثُّکْل: فقدانُ المرأةِ وَلَدَها. و العَقْل: الحبس.
می‌فرماید: از دلیلهای محب آن است که دیده شود تبسم کننده، و دل در تبسم یا نالهٔ بلبلها باشد. و از دلیلها است خنده کردن او در میان خلایق، و دل او محزون است چون دل زنی که بچه‌اش مرده باشد. و از دلیلها است حزن او و گریهٔ او در میان تاریکی شب، پس نیست مرو را بازدارنده‌ای از گریه. «شارح»
	دایم  رخ من چون گل خندان باشد
سرگشته شدم ز زلف آشفتهٔ او

	
	وز ناله دلم هزار دستان باشد
آری شب عاشقان پریشان باشد



	وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ یُریٰ مُتَمَسِّکاً
وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ تَراهُ باکِیاً
وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ تَراهُ مُسافِراً
وَ مِنَ الدَلائِلِ أَنْ تَراهُ مُسَلِّماً

	
	بِسُؤالِ مَنْ یَحْظیٰ لَدَیْهِ السّائِلُ
أَنْ قَدْ رَآهُ عَلیٰ قَبِیحٍ عاقِلُ
نَحْوَ الْجِهادِ وَ کُلِّ فِعْلٍ فاضِلِ
کُلَّ الْأُمُورِ إِلَی الْمَلِیکَ الْعادِلِ



تَمَسُّک: چنگ در زدن. و حُظْوَة: ظفر یافتن بر چیزی «از رابع».
می‌فرماید: از دلیلهای محب آن است که دیده شود چنگ در زننده به خواستن از کسی که ظفر یابد به مراد خود او نزد او خواهنده. و از دلیلها است آنکه بینی او را گریان برای آنکه به حقیقت دیده باشد او را بر فعلی زشت خردمندی. و از دلیلها است آنکه بینی او را سفر کننده به جانب حرب در راه خدا و بهر فعل صاحب فضیلت. و از دلیلها است آنکه بینی او را سپارنده همهٔ کارها را به پادشاه عدل کننده. «شارح».

	ارباب صفا که بهر حقّ در کارند
تسلیم شوند پیش مردان خدا

	
	هرجا که روند تخم نیکی کارند
حقّ مرکز و ایشان همه چون پرگارند



امام غزالی در احیا بعضی از این ابیات نسبت به ابوتراب نخشبی کرده است و بعضی را به یحیی بن معاذ رازی
اعتراف به جرم و گناه

و انتظار فضل اله

	أَخافُ وَأَرْجُو عَفْوَهُ وَ عِقابَهُ
فإِنْ عَفْواً فَهْوَ مِنْهُ تَفَضُّلٌ 

	
	وَأَعْلَمُ حَقّاً أَنَّهُ حَکَمٌ عَدْلُ
وَإِنْ یَکْ تَعْذِیباً فَإِنِّی لَهُ أَهْلُ



الحَکَم: الحاکم. والعَدْل: العادل.
می‌فرماید: می‌ترسم و امید می‌دارم عفو او را و عقوبت او را، و می‌دانم به تحقیق که او حاکم عدل کننده است. پس اگر باشد عفو، پس آن از او احسانی است؛ و اگر باشد عذاب کردن، پس به درستی که من مر آن را سزاوارم. «شارح»
	یا رب ز گنه نامهٔ من گشت سیاه
گر لطف کنی تو کان فضلی و کرم

	
	وز غصّه و رنج حال من گشت تباه
ور قهر کنی ما همه جرمیم و گناه



حکایت احوال و اهوال قیامت

و اظهار توبت و ندامت

	إِذا قَرْبَتْ ساعَةٌ یا لَها
اَسِیرُ الْجِبالُ عَلیَ سُرْعةٍ
وَ تَنْفَطِرُ الْأَرْضُ مِنْ نَفْخَةٍ

	
	وَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها
کَمَرِّ السَّحابِ تَریٰ حالَها
هُنالِکَ تُخْرِجُ أَثْقالَها



السّاعَة: القیامة، و قیلَ السّاعاتُ الّتی هی القٰمیةُ ثلاثةٌ: الساعةٌ الکبریٰ، وهی بعثُ النّاسِ للمحاسبةِ و هی الّتی أشارَ إلیها النّبیُّ ﷺ، به قوله: «لا تقومُ السّاعةُ حتّیٰ یَظهرَ الفحشُ والتَّفحُّشُ و حتّیٰ یُعبَدَ الدِّرهمُ والدِّینارُ»؛ والسّاعةُ الوسطیٰ، وهی موتُ أهلِ القرنِ الواحدِ، وذلک نحو ما روی أنّه ﷺ، رأیٰ عبداَاللّهِ بن أَنَیْس، فقال: «إن یَطُلْ عمرُ هذا الغلامِ، لم یَمُتْ حتّیٰ تقومَ‌السّاعةٌ»، فقیل إنّه آخِرُ مَنْ ماتَ‌من الصّحابةِ؛ والسّاعةُ الصّغریٰ، وهی موتُ الإنسانِ وهی المشارُ إلیها بقوله تعالیٰ: «قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا»
 و معلومٌ أنّ هذا الحسرةَ تنالُ الإنسانَ عندَ موته. و لام تعجب، و قال الرضیُّ: «اللّام معدّیةٌ لأدعو المقدر عند السّیبویه، أو لحرفِ النّداءِ القائمِ مقامَه عندَ المبرّد إلی المفعول و جاز ذلک مع أن أدعو متعدٍ بنفسِه لضعفِه بالإضمارِ، أو لضعفِ النّائِبِ منابَه.» و زَلْزَلَة «به فتح» و زِلْزال «به کسر»: جنبانیدن؛ و زِلْزالَها: أی المقدر لها عندَ النّفخةِ الأولیٰ والثّانیة. و سَیْر: رفتن. و سَحاب: ابر. و اِنْفِطار: شکافته شدن. و نَفْخ: دمیدن باد در چیزی؛ و مراد از نَفْخَة نفخ اسرافیل در صور. و إِخْراج: بیرون کردن و أَثْقالَها، أی ما فی جوفها من الدَّفائن و الأموات، جمعُ ثَقَلٍ، و هو متاعُ البیت. و این ابیات ناظرند به آیت «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا»
 و آیت «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ»
.
می‌فرماید: چون نزدیک شود قیامت – ای قیامت، بیا – و جنبانیده شود زمین، جنبانیدنی که تقدیر شده او را نزد نفخهٔ اول و دوم، بروند کوهها بر وجه شتاب، چون گذشتن ابر، بینی حال آن را. و شکافته شود زمین از دمیدن در صور، آن زمان بیرون کند زمین دفینه‌های خود را. «شارح»

	آن دم که شود نور امامت ظاهر
عالم در نور خدا گردد محو

	
	بر خلق شود سرّ قیامت ظاهر
وز هر طرفی شود علامت ظاهر



	وَلا بُدَّ مِنْ سائِلٍ قائِلٍ
تُحَدِّثُ أَخْبارَها رَبَّها
وَ یَصْدُرُ کُلٌّ إِلیٰ مَوْقِفٍ
تَرَی النَّفْسُ ما عَمِلَتْ مُحْضَراً
یُحاسِبُها مَلِکٌ قادِرٌ

	
	مِنَ النّاسِ یَوْمَئِذٍ ما لَها
وَ‌رَبُّکَ لا شَکَّ أُوْحیٰ لَها
یُقِیمُ الْکُهُولَ وَأَطْفالَها
وَلَوْ ذَرَّةً کانَ مِثْقالُها
فَإِمّا عَلَیْها وَإِمّا لَها



مشهور آنکه یَوْم در یَوْمَئِذٍ مضاف است به إِذْ و إِذْ مضاف به جملهٔ مقدر و تنوین عوض آن جمله، یعنی یومَ إِذْ زلزلت الأرضُ، و این سخن مشتمل است بر تکلفی؛ چه «یوم الوقت» مقبول طبع نیست، و «وقت» در «يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»
 به معنی وعد است، چنانچه معنی «تَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ»
 تمِّ میعادُ ربِّه گفته‌اند. پس انسب سخن شیخ رضی است که یَوْم و إِذْ مضافند به جملهٔ مقدر و إِذْ با جملهٔ مقدر خود بدل کلّ است از یوم با جملهٔ مقدر خود. و ما استفهامی. إِیحاء: الهام کردن و اشارت کردن. و لام به معنی إلیٰ. والمراد من أَوْحی لَها أحدثَ فیها ما دلَّت علی الأخبارِ و أنطقَها بها. و صَدْر و صُدُور: بیرون آمدن «از اول». و کَهْل: آنکه سال او از سی بگذرد و موی او بنیاد سفید شدن کند. الذَّرَّه: الهباءُ والنّملةُ الصّغیرة. و مِثْقال: هم سنگ. و عَلَیْها و لَها در مقام نفع و ضرّ استعمال کنند. و این ابیات ناظرند به آیات «قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا»
 تا آخر سوره.

می‌فرماید: هیچ چاره نیست از پرسنده‌ای گوینده از مردم دران روز که چیست مر زمین را. سخن گوید زمین خبرهای خود را به پروردگار خود و پروردگار تو بی‌شکّ وحی کند مرو را. و بیرون آید هر یک بجای ایستادنی که برپای می‌کند دومویان را و کودکان ایشان را. بیند نفس آنچه کرده است حاضر کرده شده، و اگر چه ذره‌ای باشد هم‌سنگ آن. حساب کند نفس را پادشاهی توانا، پس یا بر نفس باشد حساب و یا برای نفس باشد.

«شارح»
	آن روز که قدر ما بطاعت باشد
چون غیر عمل نیست درانجا نافع

	
	وز حکم خدا قیام ساعت باشد
پیچاره کسی که بی‌ضاعت باشد



	تَرَی النّاسَ سَکْریٰ بِلا قَهْوَةٍ
ذُنُوبِی بَلائِی فَما حِیلَتِی
نَسِیتُ الْمَعادَ فَیا وَیْلَها

	
	وَ لٰکِنْ تَرَی الْعَیْنُ ما هالَها
إِذا کُنْتُ فِی الْبَعْثِ حَمّالَها
وَأَعْطَیْتُ لِلنَّفْسِ آمالَها



سَکْران: مست، و سَکْریٰ: جمع او. و قَهْوَة: می. و بیت اول ناظر به آیت «تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد».

می‌فرماید: بینی مردم را مستان بی‌می، ولیکن بیند چشم آنچه ترساند او را. گناهان من بلای منند. پس چیست چارهٔ من، چون باشم در روز برانگیختن بردارندهٔ آن؟ فراموش کردم جای بازگشتن را؛ پس ای هلاکِ نفس! حاضر شو، و داده‌ام مر نفس را امیدهای او. «شارح»
	فردا که من از بیم شوم بی‌می مست
یا رب بکرم دست من خسته بگیر

	
	وز بار گناه و معصیت باشم پست
تا دل نرود ز خوف آن روز ز دست



خطاب به حارث اَعْوَر هَمْدانی

و نوید دادن او بفیض رحمانی

	یا حارِ هَمْدان مَنْ یَمُتْ یَرَنِی
یَعْرِفُنِی طَرْفُهُ وَ أَعْرِفُهُ
وَ أَنْتَ عِنْدَ الصَّراطِ مُعْتَرِضِی

	
	مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ مُنافِقٍ قَبَلا
بِنَعْتِهِ وَاسْمُهُ وَ ما فَعَلا
فَلا تَخَفْ عَثْرَةً وَلا زَلَلا



مراد از حارِ حارث اعور هَمْدانی، از خواص اصحاب مرتضیﷷ، بود و ترخیم او به ضرورت شعر است؛ چه ترخیم منادای مضاف در سعت کلام جایز نیست. و رَأَیْتُهُ قَبَلاً «بالفتح أو بالضمّ»: أی مقابلةً و عیاناً. والنَّعْت: الصِّفة. و صِراط: راه، والمراد هٰنها ما نطق به الحدیث النبویّ، ﷺ: «و هو جسرٌ ممدودٌ علیٰ جهنمَ أدقُّ من الشَّعرِ وأحدُّ من غِرارِ السَّیْفِ «أی حدِّه» یعبرُه أهلُ الجنّةِ و نزل به أقدامُ أهلِ النار.»و اِعْتِراض: کسی را فرا پیش آمدن در چیزی.
می‌فرماید: ای حارث همدان، هر که بمیرد، ببیند مرا از مؤمن یا منافق رویارو. بشناسد مرا چشم او و بشناسم او را به صفت او و نام او و آنچه کرده باشد. و تو نزد صراط فراپیش آینده باشی مرا، پس مترس بسر در آمدن را و نه لغزیدن را. «شارح» 

	هر کس که بجان محب حیدر باشد
روزی که ازین سرای ویران برود

	
	وز مهر علی دلش منور باشد
در باغ بهشت اهل کوثر باشد



حکایت
ثعلبی از ابن عباس روایت کند که مراد از «اعراف» در آیت «وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ»
 موضعی بلند است از صراط که عباس و حمزه و علی و جعفر ذوالجناحین آنجا باشند و دوستان خود را به سفیدروئی شناسند و دشمنان خود را به سیاه‌روئی. و مروی است که حضرت مرتضیٰ ﷷ با یکی از اصحاب خود فرمود: «آیا خبر دهم ترا از نیکی که هر که آن نیکی به قیامت آورد، به بهشت رود، و از بدیی که هر که آن بدی آورد، سرنگون به دوزخ افتد؟» گفت: «بلی، یا امیرالمؤمنین.» فرمود: «آن نیکی دوستی ماست و آن بدی دشمنی ما.» پس این آیت خواند: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ»
 و مؤیّد این سخن است آنچه در فاتحهٔ سابعه گذشت که صاحب کشّاف از سدّی روایت کرده که مراد از «حسنة» در آیت «وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا»
 مودّت اهل البیت است.

	أَقُولُ لِلنْارِ حِینَ تُوقَفُ لِلْعَرْضِ
ذَرِیهِ لا تَقْرُبِیهِ إِنَّ لَهُ
أَسْقِیکَ‌ مِنْ بارِدٍ عَلیٰ ظَمَأٍ
قَوْلُ عَلِیٍّ لِحارِثِ عَجَبٌ

	
	ذَرِیهِ لا تَقْرُبِی الرَّجُلا
حَبْلاً بِحَبْلِ الْوَصِیِّ مُتَّصِلا
تَخالُهُ فِی الْحَلاوَةِ الْعَسَلا
کَمْ ثَمَّ أُعْجُوبَةٌ لَهُ جُمَلا



وَقْف: بازداشتن. و عَرْض: عرضه کردن. و حَلاوَة: شیرین شدن. و عَسَل: انگبین. و ثَمَّ «به فتح»: «نجا. والأُعْجُوبَة «بالضمّ»: العَجَب. و جُمَل «به ضمّ»: جمع جُملة.
می‌فرماید: گویم مر آتش را، آن زمان که بازداشته شوی برای عرضه کردن: بگذار او را، نزدیک مشو این مرد را. بگذار او را، نزدیک مشو او را؛ به درستی که مرو را ریسمانی است به ریسمان وصی پیغمبر پیوسته آب دهم ترا از آب سرد بر تشنگی که پنداری آن را در شیرینی انگبین. گفتار علی مر حارث را عجب است، بسیار آنجا است عجب مرو را جمله‌ها. «شارح» 

	فردا که شود بهشت و دوزخ تقسیم
یاران علی شراب کوثر نوشند

	
	وز حکم خدا شوند مردم بدو نیم
وانگاه وطن کنند در باغ نعیم



نفی قواعد و احکام نجوم

و منع از وصف ستاره به سعد و شوم

	خَوَّفَنِی مُنَجُّمٌ أَخُو خَبَلْ
فَقُلْتُ دَعْنِی مِنْ أَکاذِیبِ الْحِیَلْ
أَدْفَعُ عَنْ نَفْسِی أَفانِینَ الدُّوَلْ

	
	تَراجُعَ الْمِرِّیخِ فِی بَیْتِ الْحَمَلْ
الْمُشْتَرِی عِنْدِی سَواءٌ وَزُحَلْ
بِخالِقِی وَ رازِقِی عَزَّ وَجَلّْ



مُنَجِّم: ستاره‌شناس. والخَبَل: فسادُالعقل. و تَراجُع: بازگشتن. و مِرِّیخ: بهرام که در آسمان پنجم است. و بَیْت الحَمَل: أی بَیْته الّذی هو الحَمَل. و أُکْذُوبَة «به ضمّ»: دروغ. و مُشْتَرِی: برجیس که در آسمان ششم است و سعد اکبر است. و زُحَل: کیوان که در آسمان هفتم است و نحس اکبر است. و أَفانِین: جمع أَفْنان که جمع فَنَن است. و وجه تخویف منجم آنکه طالع مرتضیٰ ﷷ، نوزدهم درجهٔ عقرب بوده و صاحب طالع مریخ و رجعت صاحب طالع دلیل ضعف. و مصراع خامس مشعر بر علو مرتبهٔ ناظم ﷷ؛ چه تأثیر نجوم در ماتحت اوست، نه در مافوق. و مؤیّد این است بازگشتن آفتاب برای من ناظم و دوران افلاک به انفاس کمّل.
می‌فرماید: ترسانید مرا ستاره‌شناسی صاحب تباهی خرد از بازگشتن بهرام در خانهٔ حَمَل. پس گفتم: بگذار مرا از دروغهای حیله‌ها. برجیس و کیوان نزد من یکسان است. دفع می‌کنم از نفس خود انواع گردشها به آفرینندهٔ من و روزی دهندهٔ من که غالب است و بزرگ است. «شارح»

	ای دوست مکن گوش باحکام نجوم
آن رفت که بود کشف ادریس نبی

	
	پابند مشو چو صید در دام نجوم
و امروز نمانده است جز نام نجوم



فتح
از این قطعه روشن می‌شود که نسبت این ابیات به حضرت امیر ﷷ، مطابق واقع نیست: 
	عُطارِدُ أَیْمُ اللّهِ طالَ تَرقُّبی
فَها أنا فامدُدْنی قویً أبلغُ المُنیٰ
و أن تکفنی المحظورَ والشَّرَّ کلَّه

	
	عشاءً و صُبحاً کَیْ أَراک فأَغنما
و درکَ العلومِ الغامضاتِ تکرُّما
بأمرِ ملیکٍ خالقِ الأرضِ والسَّما



خبر دادن از خروج مهدی موعود

به بخت فرّخ و طالع مسعود

	بُنَیَّ إِذا ما جاشَتِ التُّرْکُ فَانْتَظِرْ
وَ ذَلَّ مُلُوکُ الْأَرْضِ مِنْ آلِ هاشِمٍ
صَبِیٌّ مِنَ الصِّیْیانِ لا رَأْیَ عِنْدَهُ
فَثَمَّ یَقُومُ الْقائِمُ الْحَقُّ مِنْکُمُ
سَمِیُّ نَبِیِّ اللّهِ نَفْسِی فِداؤُهُ

	
	وِلایَةَ مَهْدِیٍّ یَقُومُ فَیَعْدِلُ
وَ بُویِعَ مِنْهُمْ مَنْ یَلَذُّ وَ یَهْزِلُ
وَلا عِنْدَهُ جِدٌّ وَلا هُوَ یَعْقِلُ
وَ بِالْحَقِّ یَأْتِیکُمْ وَ بِالْحَقِّ یَعْمَلُ
فَلا تَخْذُلُوهُ یا بَنِیَّ وَ عَجِّلُوا



جَیْش و جِیاشَة و جَیَشان: به جوش آمدن دیگ و موج زدن دریا. و تُرْک: طایفه‌ای مردم از اولاد یافث بن نوح. و مَهْدِیّ: شخصی متصف به صفات کمال از اولاد فاطمه که پیغمبر ﷺ، وعده کرده به ظهور او، و ابن سلمه گوید: شنیدم از پیغمبر ﷺ، که فرمود: «المهدیُّ مِنْ عِتْرَتی مِنْ وَلَدِ فاطمه»؛ و ابوسعید خُدری گوید: پیغمبر ﷺ، فرمود: «المهدیُّ مِنّی أجلَی الجَبْهةِ، أقنَی الأنفِ، یملأ الأرضَ قسطاً و عدلاً، کما مُلِئَت ظُلماً و جوراً، یملکُ  سبع سنین.» و هم ابوسعید گوید: پیغمبر ﷺ، فرمود: «بلاءٌ یصیبُ هذه الأمَةَ، حتّیٰ لا یجدُ الرّجلُ ملجاً یلجأ إلیه من الظُّلمِ، فیبعثُ اللّهُ رجلاً من عترتی أهل بیتی، یملأ به الأرضَ قسطاً و عدلاً کما مُلِئَت جوراً و ظلماً»؛ واختلف فیه فذهب أهلُ السّنّةِ إلیٰ أنّه امامٌ عادلٌ من ولدِ فاطمةَ، یخلقُه اللّهُ متیٰ شاءَ و یبعثه نصرةً لدینِه؛ و زعمت الإمامیّةُ من الشّیعةِ أنّه محمد بن الحسن العسکری، اختفیٰ عن الناسِ خوفاً من الأعداءِ ولا استحالةَ فی طولِ عمرِه کنوحٍ و لقمانَ والخضر ﷷ، و هَزْل: بازی کردن «از ثانی». و صِبْیان: جمع صَبیّ. و جدّ به کسر یا فتح. و سَمِیّ: هم نام، و سَمِیُّ نَبِیِّ اللّهِ: اشارت به حدیثی که ابن مسعود از پیغمبر ﷺ، روایت کرده: «لا تَذْهَبُ الدُّنیا حتّیٰ یملکَ العربَ رجلٌ من أهلِ بَیْتی یواطیٔ اسمُه اسمی».

می‌فرماید: ای پسرک من، چون جوش کنند ترک، پس چشم بدار حکومت مهدی را که برخیزد، پس عدل کند. و خوار شوند پادشاهان زمین از غلبهٔ آل هاشم و بیعت کرده شود از آن پادشاهان آن کس را که مزه کند و بازی کند. کودکی از کودکان که نباشد هیچ اندیشه نزد او و نه نزد او جِدّ باشد و نه او خردمند باشد. پس آنجا برخیزد قائم حقّ از شما، و بحقّ آید شما را و بحقّ کار کند. هم نام پیغمبر خدا – نفس من فدای او باد – پس فرو مگذارید او را، ای پسران من، و بشتابید. «شارح»

	روزی که شود سرّ ولایت ظاهر
از مشرق تحقیق برآید خورشید

	
	وز هر طرفی شود هدایت ظاهر
گردد همه جا نور عنایت ظاهر



فتح

اکثر اکابر رموز در تاریخ مهدی گفته‌اند و گوهر تحقیق به الماس سخن سفته‌اند به تخصیص شیخ سعدالدین محمد حموی، قدس سره، و از اشعار اوست: «شارح»

	تا بست دلم بسرو قد تو امید
گلهای سفید در چمن دانی چیست

	
	لرزد همه دم ز بیم هجران چون بید
شد دیدهٔ او ز انتظار تو سفید



«شارح»

	هر روز ز جوی چشم من خون گذرد
من بر سر راه آن پری منتظرم

	
	آه دل گرم من ز گردون گذرد
آشفته و سرگشته که او چون گذرد



امید به کرم وهّاب نعم آنکه باصرهٔ ما از کحل الجواهر خاک آستان حضرت روشنی یابد و آفتاب عالم‌تاب حقیقت جامعهٔ او بر در و بام تشخص ما تابد، «وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ».

خطاب به شیخ عتیق

ابی‌بکر صدّیق

	تَعَلَّمْ أَبا بَکْرٍ وَلا تَکُ جاهلاً
وَأَنَّ‌ رَسُولَ اللّهِ أَوْصَیٰ بِحَقَّهِ
وَلا تَبْخَسَنْهُ حَقَّهُ وَارْدُدِ الْوَریٰ

	
	بِأَنَّ عَلِیّاً خَیْرُ حافٍ وَ ناعِلِ
وَأَکَّدَ فِیهِ قَوْلَهُ فِی الْفَضائِلِ
إِلَیْهِ فَإِنَّ اللّهَ أَصْدَقُ قائِلِ



تَعَلُّم: آموختن. و حافِی: برهنه‌پای. و ناعِل: پوشندهٔ کفش. و إِیصاء: وصیت کردن. و تَأْکِید: استوار کردن. و فَضِیلَة: هنر. و بَخْس: کاستن حقّ «از ثالث»

می‌فرماید: بیاموز، ای ابوبکر، و مباش جاهل به آنکه علی بهتر هر پابرهنه و هر پوشندهٔ کفش است. و به آنکه رسول خدا وصیت کرد به حق او، و استوار کرد در او گفتار خود را در هنرها. و کم مکن از او حقّ او را و بازگردان خلایق را به او؛ چه به درستی که خدا راستر گوینده‌ای است. «شارح»
	سرچشمهٔ علم و معرفت جان علیست
خورشید که بهر طاعتش راجع شد

	
	هر کس که ازین چشمه خورد آب ولیست
درباب کمال و فضل او نصّ جلیست



فتح
عجب که این قطعه منظوم مرتضیٰ ﷷ باشد؛ چه ابوبکر رضی اللّه عنه، مقدم و مسلم صحابه بوده و تقویت دین و تربیت شرع به قدر استطاعت می‌نموده و اگر خلافت او به غیر حق بودی، مرتضیٰ تحمل نفرمودی. نمی‌بینی که با معاویه تنزل نکرد و در اول خلافت برای عزل او با عبداللّه این عباس مشورت فرمود و او گفت: «مصلحت آن است که او را مدتی به حال خود بگذاری تا با تو بیعت کند، پس مرتکب عزل او شوی.» و آن حضرت فرمود: «اگر او را امروز عزل نکنم، ستم که از عمّال او بر رعایا واقع شود به گردن من باشد.» و در حال او را عزل فرمود.

دم زدن از کمال دلیری

خواه در طفلی و خواه در پیری
	أَنَا الصَّقْرُ الَّذِی حُدِّثْتَ عَنْهُ
وَ قاسَیْتُ الْحُرُوبَ أَنَا ابْنُ سَبْعٍ
فَلَمْ تَدَعِ السُّیُوفُ لَنا عَدُوّاً

	
	عِتاقُ الطَّیْرِ تَنْجَدِلُ النْجِدالا
فَلَمّا شِئْتُ أَفْنَیْتُ الرِّجالا
وَلَمْ یَدَعِ السَّخاءُ لَدَیَّ مالا



صَقْر: چَرْغ. و عِتاقُ الطَّیْرِ: الجوارحُ منها، جمع عَتیق. و مُقاساة: رنج چیزی کشیدن. والمرادُ من السَّبْع إمّا العددُ أو مصدرُ سَبَعَ الذّئبُ الغنمِ، ای فَرَسها. و عَنْهُ سِحْر حلال.
می‌فرماید: من آن چرغم که سخن گفته شده‌ای از او، مرغان شکارکننده می‌افتند افتادنی. و کشیدم رنج حربها را و من هفت ساله بودم. پس چون خواهم، فانی سازم مردان را. پس نگذاشت شمشیرها برای من دشمنی را، و نگذاشت سخا نزد من مالی را.«شارح»
	امروز کسی نیست باندازهٔ من 
من مصحف ناطقم که صحاف ازل

	
	وز چرخ فلک گذشت آوازه‌ٔ من
از رشتهٔ فتح بست شیرازهٔ من



اظهار دلیری و دعوی شیری

	صَیْدُ الْمُلُوکِ أَرانِبٌ وَ ثَعالِبٌ
صَیْدِی الْفَوارِسُ فِی اللِّقاءِ وَإِنَّنِی

	
	وَأِذا رَکِبْتُ فَصَیْدِیَ الْأَبْطالُ
عِنْدَ الْوَغیٰ لَغَضَنْفَرٌ قَتّالُ



أَرْنَب: خرگوش. و غَضَنْفَر: شیر.
می‌فرماید: شکار پادشاهان خرگوشها و روباهاست، و چون سوار شوم من، پس شکار من دلیرانند. شکار من سوارانند در کارزار و به درستی که من نزد کارزار هراینه شیری کشنده‌ام. «شارح»

	آن روز که من هوای نخجیر کنم
شیران و دلیران جهان را یک‌یک

	
	خرگوش ضعیف را چه تسخیر کنم
از اسب فرو آرم و زنجیر کنم



امر سعادت مآل

به کتمان شجاعت و علم و مال

	عَلَیْکُمْ بِالثَّلاثَةِ فَاکْتُمُوها
فَإِنَّ النّاسَ أَعْداءٌ لِهٰذا

	
	شَجاعَتُکُمْ وَ عِلْمُکُمْ وَ‌مالُ
وَلا یُرْضِیهِمُ إِلَّا الزَّوالُ



می‌فرماید: فرا گیرید سه چیز را، پس بپوشانید آن را: دلیری شما و علم شما و مال؛ چه به درستی که مردم دشمنانند مرین را، و خشنود نمی‌کند ایشان را، مگر زوال این سه. «شارح»
	گاهی که بود ترا شجاعت یا مال
از چشم حسود کن نهان زانکه حسود

	
	یا علم کزان رسی بسر حدّ کمال
راضی نشود بغیر نقصان و زوال



مرثیهٔ خدیجه و ابوطالب

و مدح ایشان به محامد و مناقب

	أَعَیْنَیَّ جُودا بارَکَ اللّهُ فِیکُما
عَلیٰ سَیِّدِ الْبَطْحاءِ وَابْنِ رَئِیسُها
مُهَذَّبَةٍ قَدْ طَیَّبَ اللّهُ خِیمَها
مُصابُهُما أَدْجیٰ لِیَ الْجَوَّ وَالْهَوا
لَقَدْ نَصَرا فِی اللّهِ دِینَ مُحَمَّدٍ

	
	عَلیٰ هالِکَیْنِ لا تَریٰ لَهُما مِثْلا
وَسَیِّدَةِ النِّسْوانِ أَوَّلِ مَنْ صَلیٰ
مُبارَکَةٍ وَاللّهُ ساقَ لَهَا الْفَضْلا
فَبِتُّ أُقاسِی مِنْهُمَا الْهَمَّ وَالثَّکْلا
عَلیٰ مَنْ بَغیٰ فِی الدِّینِ قَدْ رَعَیا إِلّا



مراد از سَیِّد البَطْحاء ابوطالب. و النِّسْوان: جمعُ امرأةٍ من غیر لفظِها؛ و مراد از سَیِّدة النِّسْوان خدیجه، و او را شصت و پنج سال بود و میان موت او و موت ابی‌طالب سی و پنج روز، و هر دو در سنهٔ عشر از نبوت وفات یافتند. و تَصْلِیَة. نماز کردن. و محمد بن اسحٰق گوید: اول کسی که به اسلام درآمد خدیجه بود پس علی پس زید بن حارثه پس ابوبکر صدیق. و تَطْیِیب: خوش بوی کردن. و خِیم «به کسر»: خوی. و لام به معنی إلیٰ وفی الأساس: أصابتْه مصیبةٌ و مصابٌ. و إِدْجاء تاریک کردن. و جَوّ «به تشدید» و هَؤاء «به مدّ»: میان آسمان و زمین، و مراد از هواء یکی از عناصر اربعه که ذکر آن در فاتحهٔ رابعه گذشت. و بَغْی: ستم کردن «از ثانی». و إِلّ «به کسر»: پیمان.
می‌فرماید: ای دو چشم من، سخا کنید – برکت کناد در شما! – بر دو مرده که نبینی مران دو را مانندی، بر مهتر رودخانهٔ مکه و پسر سردار آن و بر مهتر زنان، اول کسی که نماز گزارد، پاکیزه‌ای که به حقیقت خوش گردانید خدا خوی او را، خجسته، و خدا راند به جانب او احسان خود را. مصیبت این دو تاریک کرد برای من میان آسمان و زمین را و هوا را، پس شب گذاشتم که کشیدم ازین دو اندوه را و رنجی مثل نایافتن فرزند. هراینه به حقیقت یاری کردند در راه خدا دین محمد را بان کس که ستم کرد در دین، به حقیقت نگاه داشتند پیمان را. 

«شارح»

	رفتند جماعتی ز یاران قدیم
امروز بچشم من جهان تاریکست

	
	وز مردم خود مرا سرشک است ندیم
از دود دلم که گشت در دیده مقیم



اظهار اخلاص با نبی

و مذّمت مردم اجنبی

	إِنَّ عَبْداً أَطاعَ رَبّاً جَلِیلا
فَصَلاةُ الْإِلٰهِ تَتْریٰ عَلَیْهِ
إِنَّ ضَرْبَ الْعُداةِ بِالسَّیْفِ یُرْضِی
لَیْسَ مَنْ کانَ قاصِداً مُستَقِیماً
حَسْبِیَ اللّهُ عِصْمَةً لِأُمُورِی

	
	وَقَفَا الدَاعِیَ النَّبِیَّ الرَّسُولا
فِی دُجَی اللَّیْلِ بُکْرَةً وَ أَصِیلا
سَیِّداً قادِراً وَ یَشْفِی عَلِیلا
مِثْلَ مَنْ کانَ هارِباً وَ ذَلِیلاً
وَ حَبِیبِی مُحَمَّدٌ لِی خَلِیلا



صَلاة: درود. و تَتْریٰ پیاپی. والأَصِیل: الوقتُ بعدَ العصرِ إلَی المغرب. والقَصْد: العدل. و اِسْتِقامَة: راست شدن. و عِصْمَة: نگاه داشتن. و حَبِیبِی معطوف بر اللّه. و مُحَمَّد عطف بیان.
می‌فرماید: به درستی که بنده‌ای که فرمان برد پروردگار بزرگ را و پی‌روی کند خوانندهٔ پیغمبر فرستاده را، پس درود خدا پیاپی برو باد، در تاریکیهای شب، بامداد و شبانگاه. به درستی که زدن دشمنان به شمشیر خشنود می‌کند مهتر توانا را و شفا می‌دهد بیمار را. نیست آن کس که باشد عدل کنندهٔ راست مانند آن کس که باشد فرو افتاده و خوار. کافی است مرا خدای برای نگاه داشتن مر کارهای مرا و کافی است محبوب من محمد مرا دوست. «شارح»

	آن خواجه که مستحق حمدست و درود
در مذهب ما بریز این چرخ کبود

	
	وز دیده بسوی او روانست دو رود
یک شخص چو او نبود و نی خواهد بود



دم زدن از محبّت رسول که فرض عین است

و در ذّمت همّت همه به مثابهٔ دَیْن است

	أَقِیکَ بِنَفْسِی أَیُّهَا الْمُصْطَفَی الَّذِی
وَ یَفْدِیکَ ‌حَوْبائِی وَ ما قَدْرُ مُهْجَتِی
وَ مَنْ کانَ لِی مُذْ کُنْتُ طِفْلاً وَ یافِعاً
وَ مَنْ جَدُّهُ جَدِّی وَ مَنْ کانَ عَمُّهُ أَبِی
وَ مَنْ حِینَ آخیٰ بَیْنَ مَنْ کانَ حلضِراً
لَکَ الْفَضْلُ إِنِّی ما حَیِیتُ لَشاکِرٌ

	
	هَدانا بِهِ الرَّحْمٰنُ مِنْ غُمَّةِ الْجَهْلِ
لِمَنْ أَنْتَمِی مَعْهُ إِلَی الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ
وَأَنْعَشَنِی بِالْعَلِّ مِنْهُ وَ بِالنَّهْلِ
وَ مَنْ نَجْلُهُ نَجْلِی وَ مَنْ بِنْتُهُ أَهْلِی
دَعانِی وَآخانِی وَ بَیَّنَ مِنْ فَضْلِی
لِإِحْسانِ ما أَوْلَیْتَ یا خاتِمَ الرُّسْلِ



غُمَّة «به ضم»: اندوه و تاریکی. والحَوْباء «بالفتح»: النَّفْس. و اِنْتُماء: نسبت جستن. و أُصُولُ الرَّجُلِ: آباؤه. و إِنْعاش: برداشتن. والعَلّ: الشُربُ الثّانی؛ والنَّهْل: الشُربُ الأوّل، فإنّ الإبل تسقی فی أوْلِ الوردِ فتردُ إلی العَطَنِ، ثم َّتسقی الثانیة فتردُ إلی المرعی. والنَّجْل: النسل. و أَهْل: زن. و إِیلاء: دادن. و خَتْم: مهر کردن؛ والخاتم: بالکسر أو الفتح، والثانی ما یُختَمُ به. و رُسْل «به سکون سین»: جمع رَسُول. و بیت خامس اشارت به عقد مؤاخات میان مهاجرین و انصار و میان محمد و علی در سال هجرت و شرح آن در حرف باء موحده گذشت.
می‌فرماید: نگاه می‌دارم ترا به نفس خود، ای برگزیده که راه نمود ما را به او بخشاینده از تاریکی جهل. و فدا باد ترا جان من. و چیست قدر جان من مران کس را که نسبت می‌جویم با او به فرزند که حسن و حسین است و پدر که عبدالمطلب است؟ و آن کس که بود برای من ازان وقت باز که بودم کودک و مردآسا و برداشت مرا به آشامیدن دوم از او و به آشامیدن نخست. و آن کس که پدرِ پدر او که عبدالمطلب است پدر پدر من است و آن کس که برادر پدر او پدر من است و آن کس که نسل او نسل من است و آن کس که دختر او زن من است. و آن کس که دران زمان که عقد برادری کرد میان هر کس که بود حاضر، خواند مرا و برادر کرد مرا و هویدا کرد بعضی از کمال من. مر تراست احسان، به درستی که من، مادام که زنده‌ام هراینه شکر کننده‌ام مر احسان آنچه دادی، ای خاتم فرستاده‌ها. «شارح»
	ای حق تو ثابت شده در ذمّت من
از شکر تو یک نفس نباشم فارغ

	
	مصروف بنصرت تو شد همّت من
تا حضرت حقّ فزون کند نعمت من



حکایت غزای بدر

و فتح رسول عالی قدر

	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَبْلیٰ رَسُولَهُ
بِما أَنْزَلَ الْکُفّارَ دارَ مَذَلَّةٍ
فَأَمْسیٰ رَسُولُ اللّهِ قَدْ عَزَّ نَصْرُهُ

	
	بَلاءَ عَزِیزٍ ذِی اقْتِدارٍ وَذِی فَضْلِ
وَلا قَوْا هَواناً مِنْ أَسارٍ وَ مَنْ قَتْلِ
وَ کانَ‌ أَمِینَ اللّهِ أَرْسِلَ بِالْعَدُلِ



إِبْلاء و بَلاء: عطا دادن. و إِرْسال: فرستادن.
می‌فرماید: آیا نمی‌بینی که خدا عطا داد فرستادهٔ خود را عطا دادن ارجمند خداوند توانائی و خداوند احسان، به آنکه فرو آورد کافران را در سرای خواری، و رسیدند بخواری از دستگیر کردن و از کشتن؟ پس گشت فرستادهٔ خدا که به حقیقت قوی شد فیروزی او، و هست امین خدا، فرستاده شده است به عدل. «شارح»

	از حضرت حقّ همیشه نصرت داریم
ما را بشجاعت همه جا نام برند

	
	بر کشتن خصم خویش قدرت داریم
در شهر میان خلق شهرت داریم



	فَجاءَ بِفُرْقانٍ مِنَ اللّهِ مُنْزَلٍ
فَآمَنَ أَقْوامٌ کِرامٌ وَأَیْقَنُوا
وَأَنْکَرَ أَقْوامٌ فَزاغَتْ قُلُوبُهُمْ

	
	مُبَیَّنَةٍ آیاتُهُ لِذَوِی الْعَقْلِ
وَأَمْسَوْا بِحَمْدِ اللّهِ مَجْتَمِعِی الشَّمْلِ
فَزادَهُمُ الرَّحْمٰنُ خَبْلاً عَلیٰ خَبْلِ



الفَرْقان: الکتابُ الفارقُ بینَ حقّ والباطل. والزَّیْغ: المیلُ عن الاستقامة.
می‌فرماید: پس آورد رسول خدا فرق کننده‌ای میان حقّ و باطل از خدا، فرو فرستادهٔ روشن کرده آیتهای او مر خداوندان خرد را. پس گرویدند قومی چند بزرگان و به یقین دانستند و گشتند به حمد خدا جماعتی که گرد شد پراکندگی ایشان. و انکار کردند قومی چند، پس میل کرد از راستی دلهای ایشان، پس افزون کرد ایشان را بخشاینده تباهی خرد بر تباهی خرد. «شارح»

	هر کس که بجان و دل مسلمان باشد
وانکس که نیافت بهره از شرع نبی

	
	خورشید سپهر شرع و ایمان باشد
در هر دو جهان خوار و پشیمان باشد



	وَإَمْکَنَ مِنْهُمْ یَوْمَ بَدْرٍ رَسُولَهُ
بِأَیْدِیهِمُ بِیضٌ خِفافٌ قَواطِعٌ
فَکَمْ تَرَکُوا مَنْ ناشِیٍٔ ذِی حَمِیَّةٍ
1

	
	وَقَوْماً غِضاباً فِعْلُهُمْ أَحْسَنُ الْفِعْلِ
وَ قَدْ حادَثُوها بِالْجَلاءِ وَ بِالصَّقْلِ
صَرِیعاً وَ مَنْ ذِی نَجْدَةٍ مِنْهُمُ کَهْلِ



إِمْکان: دست دادن. و غَضْبان: خشمگین، و غِضاب: جمع او. و جَلاء: روشن کردن. و صَقَلَ السَّیْفَ صَقْلاً و صِقالاً: أی جَلاهُ. والنّاشِیٔ: الحدثُ الذی جاوَز سنَّ الصّغر. والحَمِیَّة: القوّةُ الغضبّةُ، إذا کثرت و ثارت.
می‌فرماید: و دست داد خدا ازیشان در روز بدر فرستادهٔ خود را، و گروهی خشمناک که کردار ایشان نیکوتر کرداری بود. به دستهای ایشان شمشیرهای سبک برنده و به حقیقت زدوده آن را بجلا و روشن کردن. پس بسیار گذاشتند از نوخاستهٔ خداوند حمیّت را افکنده و از خداوند دلیری دوموی ازیشان. «شارح»

	از حضرت حقّ چو فتح شد روزی ما
ما شمع صفت برای دین می‌سوزیم

	
	مشهور دو عالم است فیروزی ما
دیدند تمام خلق دلسوزی ما



	وَتَبْکِی عُیُونُ النّائِحاتِ عَلَیْهِمُ
نَوائِحُ تَبْکِی عُتْبَةَ الّغَیِّ وَابْنَهُ
وَذَا الذَّحْلِ تَنْعیٰ وَابْنَ جُدْعانَ فِیهِمُ

	
	تَجُودُ بِإِسْبالِ الرِّشاشِ وَ بِالْوَبْلِ
وَ شَیْبَةَ تَنْعاهُ وَ تَنْعیٰ أَبا جَهْلِ
مُسَلَّبَةً حَرّیٰ مُبَیَّنَةَ الثَّکْلِ



إِسْبال: باریدن باران. و رَشّ: باران اندک، رِشاش «بکسر»: جمع او. و وَبْل «بتسکین»: باران بزرگ قطره. و عُتْبَة الغَیّ: از قبیل «شَیْبة الحمد». و ذَحْل «بذال معجمه و حاء مهمله»: کینه. و جُدْعان به ضمّ جیم و دال مهمله، و ابْن جُدْعان: عبداللّه. و تَسْلِیب: جامهٔ سوک پوشیدن. والحَرّان: العطشان، والأنثیٰ: حَرّیٰ.
می‌فرماید: گریه می‌کردند چشمان نوحه‌گران بر ایشان، سخا می‌کرد به باریدن به گمراهی، و بر اندک و به باران بزرگ قطره. نوحه‌گرانی که گریه می‌کردند بر عُتْبهٔ منسوب به گمراهی، و بر ولید پسر او، و بر شَیْبه. می‌گفتند خبر مرگ شَیْبه را و می‌گفتند خبر مرگ ابوجهل را. و خداوند کینه را خبر مرگ می‌گفتند. و عبداللّه پسر جُدْعان در ایشان بود، در حالی که بودند آن زنان پوشندهٔ جامهٔ عزا، تشنه، هویدا شده نایافتن ایشان پسران خود را. «شارح»
	چون دشمن من ز بخت وارون بگریست
آن دم که میان خاک و خون می‌غلطید

	
	بر زاری او چشم شفق خون بگریست
دیدم بدو چشم خود که گردون بگریست



	ثَویٰ مِنْهُمُ فِی بِئْرِ بَدْرٍ عِصابَةٌ
دَعَا الْغَیُّ مِنْهُمْ مَنْ دَعا فَأَجابَهُ
فَأَضْحَوْا لَدَیٰ دارِ الْجَحِیمِ بِمَعْزِلٍ

	
	ذَوُو نَجَداتٍ فِی الْحُزُونِ وَفِی السَّهْلِ
وَلِلْغَیِّ أَسْبابٌ مُقَطَّعَةُ الْوَصْلِ
عَنِ الْبَغْیِ وَالْعُدْوانِ فِی أَشْغَلِ الشُّغْلِ



بِئْر: چاه. و عِصابَة: «به کسر»: گروه. و حزن: «به ضمّ» درشتی زمین، و «به فتح» زمین درشت. و تَقْطِیع: بریدن. و وَصْل: پیوند. و مَعْزِل «به کسر زاء»: ناحیه. و شُغْل «به ضمّ»: کار. و بیت اول اشارت به آنچه در صحیح بخاری مسطور است به روایت ابوطلحه که رسول ﷺ در روز بدر فرمود تا بیست و چهار نفر از بزرگان قریش در چاه انداختند و روز سوم سوار شد و به اتفاق صحابه بر سر آن چاه آمد و بایستاد و ایشان را به نامهای ایشان و پدران بخواند و فرمود: «أیسرُّکم أنّکم أطَعتُم اللّهَ و رَسولَهُ؟ فإنّا قد وَجَدْنا ما وعدَنا ربُّنا حقّاً. فهل وجدتُم ما وعد ربُّکم حقّاً؟» عمر گفت: «یا رسول اللّه، چه با اجساد بی‌ارواح سخن می‌گوئی؟» فرمود: «والّذی نفسُ محمدٍ بیدِه، ما أنتم بأسمع لما أقولُ منهم.»
می‌فرماید: مقیم شد ازیشان در چاه بدر گروهی خداوندان دلیریها در زمینهای درشت و زمین نرم. خواند گمراهی ازیشان کسی را که خواند، پس اجابت کرد او را؛ و مر گمراهی راست سببهای بریده پیوند. پس گشتند نزد سرای دوزخ به جانبی، از واسطهٔ ستم و ظلم در مشغول کننده‌تر کاری. «شارح»
	اعدا که میان خاک و خون افتادند 
چون بخت مدد نکرد این طایفه را

	
	در چاه وبال سرنگون افتادند
از پردهٔ اقبال برون افتادند



حکایت غزای احد در حوالی مدینه

و غالب شدن اهل کفر و کینه

	رَأَیْتُ الْمُشْرِکِینَ بَغَوْا عَلَیْنا
وَقالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ إِذْ نَفَرْنا
فَإِنْ یَبْغُوا وَ‌یَفْتَخِرُوا عَلَیْنا
فَقَدْ أَوْدَیٰ بِعُتْبَةَ یَوْمَ بَدْرٍ

	
	وَلَجُّوا فِی الْغَوایَةِ وَالضَّلالِ
غَداةَ الرَّوْعِ بِالْأَسْلِ الطُّوالِ
بِحَمْزَةَ وَهْوَ فِی الْغُرَفِ الْعَوالِی
وَ قَدْ أَوْدَیٰ وَ‌جاهَدَ غَیْرَ آلِ



لجاج: ستیزه کردن. والنَّفْرَة: الانزعاجُ عن الشّیءِ و إلی الشّیءِ، کالفزعِ عن الشّیءِ أو إلیه، یقال: نَفَر إلی الحرب. والطُّوال «بالضم»: الطَّویل. و اِفْتِخار: نازیدن. و غُرْفَة: کوشک. و أَلْو: تقصیر کردن.
می‌فرماید: دیدم مشرکان را که ستم کردند بر ما و ستیزه کردند در بیراهی و گمراهی. و گفتند: ما بیشتریم، چون انگیخته شویم به حرب بامداد ترس به نیزهٔ دراز. پس اگر ستم کنند و فخر کنند بر ما بکشتن حمزه پسر عبدالمطلب – و او در کوشکهای بلند بهشت است – پس به حقیقت هلاک گردانید حمزهٔ عُتْبه را در روز بدر، و به حقیقت هلاک گردانید و حرب کرد غیر تقصیر کننده. «شارح»
	خورشید ازل که بر جهان می‌تابد
چون فتح و ظفر بوقت خود مرهونست

	
	هر ذرهٔ ازو مراد خود می‌یابد
در جستن آن مرد خدا نشتابد



	وَقَدْ فلَّلْتُ خَیْلَهُمُ بِبَدْرٍ
وَقَدْ غادَرْتُ کَبْشَهُمُ جِهاداً
فَتُلَّ بِوَجْهُهُ فَرَفَعْتُ عَنْهُ
کَأَنَّ الْمِلْحَ خالَطَهُ إِذا ما

	
	وَ أَتْبَعْتُ الْهَزِیمَةَ بِالرِّجالِ
بِحَمْدِ اللّهِ طَلْحَةَ فِی الْمَجالِ
رَقِیقَ الْحَدِّ حُودِثَ بِالصِّقالِ
تَلَظَّیٰ کَالْعَقِیقَةِ فِی الظِّلالِ



تَفْلِیل: هزیمت کردن. و کَبْش: سردار لشکر. و تَلّ: بر روی افکندن. و رَفْع: نزدیک گردانیدن. و تَلَظِّی: زبانه زدن آتش. و عَقِیقَة: روشنی برق. و طَلْحَةَ عطف بیان کَبْشَهُمْ، و او را «کَبْشُ الکتیبه» گفتندی.

می‌فرماید: به حقیقت گریزانیدم سواران ایشان را به بدر، و از پی درآوردم گریزانیدن را به مردان ایشان. و به حقیقت دست باز داشتم از سردار ایشان به حرب – به حمد خدا – طلحة بن ابی‌طلحه در جولانگاه. پس افکنده شد بر روی خود، پس نزدیک گردانیدن از او شمشیر تنک تیزنای که زدوده بود به روشن کردن. گویا نمک آمیزش کرد او را، چون زبانه زد، همچون روشنی برق در سایه‌های ابر. «شارح» 
	دشمن که ندید غیر آزار ز من
برداشته‌ام بار سر از گردن او

	
	مجروح و شکسته گشت صد بار زمن
تا جان و تنش شود سبکبار ز من



رجز عثمان بن ابی‌طلحهٔ مردود

که در احد علم‌دار مشرکان بود

	أَنَا ابْنُ عَبْدِ الدّارِ ذِی الْفُضُولِ

	
	وَإِنْکَ عِنْدِی یا عَلِی مَقْتُولُ



أَوْ هارِبٌ خَوْفَ الرَّدیٰ مَفْلُولُ
عَبْدُ الدّار: پسر قُصَیّ بن کلاب. و فَلَلْتُ الجیشَ: هَزَمْته.

جواب او به عبارت فصیح

و اشارت ملیح

	هٰذا مَقامِی مُعْرِضٌ مَبْذُولُ
وَلا أَهابُ الصَّوُلَ بَلْ أَصُولُ
یَوْماً لَدَی الْهَیْجا وَلا أَحُولُ

	
	مَنْ یَلْقَ سَیْفِی فَلَهُ الْعَوِیلُ
إِنِّی عَنِ الْأَعُداءِ أَزُولُ
وَالْقِرْنُ عِنْدِی فِی الْوَغیٰ مَقْتُولُ



أَوْ هالِکٌ بِالسَّیْفِ أَوْ مَفْلُولُ
عَرَضْتُ الشّیءَ فأَعُرَضَ: أی أظهرتُه فظَهَر، و هذا کقولهم: کَبَبْتُه فأَکَبَّ، و هو من النَّوادر. والعَوِیل: رفعُ الصَّوْتِ بالبُکاء. و حَوْل: از جائی بجائی شدن.

می‌فرماید: این مقام است، آشکارا بخشیده شده بمن؛ هر که می‌بیند شمشیر مرا، پس مرو راست فریاد با گریه. و نمی‌ترسم از حمله کردن، بلکه حمله می‌کنم، به درستی که من از واسطهٔ دشمنان از جا نمی‌روم، در روزی نزد حرب، و از جا بجا نمی‌روم. و همتای حرب نزد من در حرب کشته شده است، یا هلاک شده است به شمشیر، یا گریزانیده شده است.«شارح»

	در معرکه تا غبار انگیخته‌ام
من خون تمام دشمنان ریخته‌ام

	
	از خصم بهیچ باب نگریخته‌ام
پس قالبشان بخاک آمیخته‌ام



رجز که ابوالحکم عمرو بن اخنس بن شریق ثقفی از بخت اشفته

در روز غزای اُحُد گفته

	یا مَرْحَباً بِفارِسٍ مَعَکُمْ
یَرْجُو قِراناً قاصِداً نَحْوَنا
ما عِنْدَنا شَیْءٌ سِویٰ ما تَریٰ
ذاکَ الَّذِی یَقْرِی ضُیُوفَ الْوَغیٰ

	
	إِذْ جاءَنا فِی حَوْمَةِ الْقَسْطَلِ
نَسْقِیهِ مِنْ ماءِ السَّماءِ الْمُعْجِلِ
مِنْ حادِثٍ بِالْعَهْدِ بِالصَّیْقَلِ
وَاللّایَ لِلأَضْیافِ فِی الْمَنْزِلِ



مَرْحَباً: أی أتیتَ ‌مکاناً واسعاً. و قَسْطَل و قَصْطَل «به فتح»: گَرد. و مراد از ماء السَّماء: شمشیر که از بالای سر فرو آید. و إِعْجال: شتابانیدن. و صَیْقَل: آنچه آهن روشن کند. و اللّای: جمع الّتی.
جواب او به عبارتی خوب

و طرزی مرغوب

	إِخْسَأْ عَلَیْکَ اللَّعْنُ مِنْ جاحِدٍ
الْیَوْمَ أَعْلُوکَ بِذِی رَوْنَقٍ
یَفْرِی شُؤُونَ الرَّأْسِ لا یَنْثَنِی
أَرْجُو بِذاکَ الْفَوْزَ فِی جَنَّةٍ

	
	یَا ابْنَ ‌لَعِینٍ لاحَ بِالْأَرْذَلِ
کَالْبَرْقِ فِی الْمُخْلَوْلِقِ الْمْسْبَلِ
بَعْدَ فَراشِ الْحاجِبِ الّأَجْزَلِ
عالِیَةٍ فِی أَکْرَمِ الْمَدْخَلِ



خُسُوء: دور شدند «از ثالث». و أَرْذَل: خوارتر. و رَوْنَق: آب شمشیر. و اِخْلِیلاق: کهنه شدن جامه. و إِسْبال: فرو گذشتن جامه. و شَأْن: بند سر. و اِنْثِناء: واگردیدن. والفَراشَة «بالفتح»: کلُّ عظمٍ رقیقِ؛ و فَراشُ الرَّأْسِ: عظامٌ رقاقٌ تلی القِحْفَ. و حاجِب: ابرو. و الجَزْل: القطع. و صاحب کشف الغْمّه گوید: ارباب مغازی متفقند که مرتضیٰ در اُحُد طَلْحة بن ابی طَلْحه و عبداللّه بن جُمَیْل از بنی عبدالدار و ابوالحکم بن اخنس و ابوسباع بن عبدالعزّیٰ و ابو اُمَیّة بن مغیره را به قتل آورد.
می‌فرماید: دور شو، بر تو باد نفرین از منکری، ای پسر ملعونی که پیدا شد بخوارتر احوال. امروز می‌زنم ترا به شمشیر خداوند آب، چون برق اثر کننده در جامهٔ کهنهٔ فرو گذاشته. می‌بُرَد آن شمشیر درزهای سر را، وانمی‌گردد بعد از استخوانهای خُرد ابروی بریده شده. امید می‌دارم به آن فیروز شدن در بهشتی بلند در بزرگوارتر جای درآمدنی. «شارح»

	ای خصم که سرگشته چو پرگار شدی
انکار نبی چو هست در خاطر تو

	
	وز طالع و بخت خود نگونسار شدی
در مذهب ما محلّ انکار شدی



حکایت غزای خندق

و فتح رسول بر حقّ

	الْحَمْدُ للّهِ الْجَمِیلِ الْمُفْضِلِ
شُکْراً عَلیٰ تَمْکِینِهِ‌ لِرَسُولِهِ
کَمْ نِعْمَةٍ لا أَسْتَطِیعُ بُلُوغَها
للْهِ أَصْبَحَ فَضْلُهُ مُتَظاهِراً
قَدْ عایَنَ الْأَحْزابُ مِنْ تَأْیِیدِهِ
ما فِیهِ مَوْعِظَةٌ لِکُلِّ مُفَکِّرٍ

	
	الْمُسْبِغِ الْمُولِی الْعَطاءِ الْمُجْزِلِ
بِالنَّصْرِ مِنْهُ عَلَی الْغُواةِ الْجُهَّلِ 
جَهْداً وَلَوْ أَعْمَلْتُ طاقَةَ مِقْوَلِ
مِنْهُ عَلَیَّ سَأَلْتُ أَمْ لَمْ أَسْأَلِ
جُنْدَ النَّبِیِّ وَ ذِی الْبَیانِ الْمُرْسَلِ
إِنْ کانَ ذا عَقْلٍ وَإِنْ لَمْ یَعْقِلِ



إِفضال: به فضل کردن. و إِسْباغ: تمام کردن کار برکسی. والعَطاء: الشّیءُ المُعطیٰ. و إِجْزال: تمام کردن عطا. و تَمْکِین: دست دادن. و إِعْمال: بکار آوردن. و مِقْوَل «به کسر»: زبان. و لام لِلّه برای قَسَم، مثل «لِلّه لَتْبعَثُنَّ». و تَظاهُر: هم پشت شدن. و البَیان: الکشفُ عن الشّیءِ، و هو أعمُّ من النُّطق، و سُمِّی الکلامُ بیاناً لکشفِه عن المعنَی المقصودِ، نحو «هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ»
. و جُنْد مفعولٌ به عایَنَ.
می‌فرماید: ستایش مر خدا را، نیکو، فضل کننده، تمام کنندهٔ کار، دهندهٔ عطا، تمام کنندهٔ عطا. شکر به قدرت دادن او مر فرستادهٔ خود را بیاری کردن از او بر گمراهان نادان. بسیار نعمتی که توانا نیستم بر رسیدن آن بکوشش، و اگر چه بکار آرم توانائی زبان را. به حقّ خدا که گشت احسان او هم‌پشت از او بر من، خواستم یا نخواستم. به حقیقت دیدند گروهها از نیرومند کردن او لشکر پیغمبر و خداوند بیان فرستاده را. آنچه دروست پند مر هر اندیشه کننده را، اگر باشد خداوند خرد و اگر خردمند نباشد. «شارح»

	مائیم که از جهل و ضلالت دوریم
در معرکه‌ای که دشمنان تیغ کشند

	
	خورشید صفت در دو جهان مشهوریم
شکّ نیست که ما مظفّر و منصوریم



حکایت
در وقتی که بنی قُرِیْظه و غَطَفان و قریش محاصرهٔ مدینه کردند، نعیم بن مسعود بن عامر غَطَفانی پیش حضرت رسالت رفت و مسلمان شد و گفت: «یا رسول اللّه، قوم من از اسلام من واقف نیستند. مرا اجازت ده که خدعه‌ای بکنم.» و چون اجازت یافت، پیش بنی‌قریظه رفت و گفت: «خانه غَطَفان و قریش از مدینه دور است و خانهٔ شما نزدیک، و ایشان داعیه دارند که جنگ کند و اگر فتح شود، شما را به محمد بازگذارند و بروند طریق آن است که شما جنگ نکنید تا چند کس از اکابر ایشان بگرو بستانید.» و بنوقریظه نصیحت قبول کردند. پس پیش ابوسفیان رفت و گفت: «یهود پیغام به محمد کرده‌اند که ما از فعل خود پشیمانیم، جمعی از اکابر قریش و غَطَفان بدست می‌آریم که به تو سپاریم و تو ایشان را قتل کنی و از جرم ما بگذری و او قبول کرده. اگر یهود گرو از شما طلبند، هیچ کس مدهید.» پس پیش غَطَفان رفت و همین سخن بگفت و روز شنبه ابوسفیان و غَطَفان عکرمة بن ابی‌جهل را با جمعی به بنی قریظه فرستادند که بیائید تا به حرب محمّد مشغول شویم. و ایشان گفتند: «امروز شنبه است و ما در این روز هیچ کار نمی‌کنیم و می‌ترسیم که شما ما را به محمد بازگذارید و بروید. می‌خواهیم که جمعی از مردم خودبه گرو بما دهید.» قریش و غَطَفان گفتند: «نعیم بن مسعود راست گفت. ما هیچ گرو نمی‌دهیم. اگر میل حرب دارید، بیائید.» و بنو قُرَیْظه گفتند: «نعم بن مسعود راست گفت و ایشان مقید بما نیستند.» و مخالفت در میان کفار پیدا شد و شب سرمائی عظیم و بادی سخت بیامد و کفار منهزم شدند. و دو بیت آخر اشارت به این قصه است.

حکایت قتل حُیَیّ بن اخطب مردود

که بزرگ قبایل یهود بود

	لَقَدْ کانَ ذا جَدًّ وَجَدَّ لِکُفْرِهِ
فَقَلَّدَهُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةُ مُحْفِظٍ
فَذاکَ مَآبُ الْکافِرِینَ وَ مَنْ یَکُنْ

	
	فَقِیدَ إِلَیْنا فَی الْمَجامِعِ یُعْتَلُ
فَصارَ إِلیٰ قَعْرِ الْجَحِیمِ یُکَبَّلُ
مُطِیعاً اللّهِ فِی الْخُلْدِ یَنْزِلُ



عَتَلْتُ الرَّجُلَ أَعْتُلُهُ و أَعْتِلُهُ: إذا جذبتُه جذباً عنفیاً. و تَقْلِید: قِلاده در گردن افکندن. و إِحْفاظ: بخشم آوردن.
می‌فرماید: هراینه به حقیقت بود حُیَیّ بن اخطب خداوند بخت و کوشش کرد برای کفر خود، پس کشیده شد بما در مجمع‌ها که کشیده می‌شد بعُنْف. پس قِلاده در گردن افکند او را به شمشیرْ زخمِ خشم آرنده، پس گشت بتَکِ دوزخ که بند کرده شد. پس آن جای بازگشت کافران است. و هر که باشد فرمان‌بردار مر فرمان خدا را، در بهشت جاودانی فرو آید. «شارح»
	آن کس که بجهل و کفر خود محکم بود
دیدیم که در قعر جهنم جا کرد

	
	بر لوح دلش نقش هدایت کم بود
وز فوت و فنای او جهان خرم بود



حکایت
چون لشکر کفار از خندق مراجعت کردند و هر یک متوجه بلاد خود شدند، پیغمبر و مسلمانان فارغ گشته سلاح از خود باز کردند و وقت پیشین جبرئیل آمد و گفت: «خدای تعالیٰ فرموده که لشکر به بنی‌قُرَیْظه بری.» و حضرت رسالت فرمودند تا ندا کردند که مسلمانان نماز پسین در بنی قریظه بگزارند و عَلَم به دست مرتضیٰ داد و متوجه شد و بیست و پنج روز بنی قریظه را حصار داد و حیّی‌بن اخطب با کعب بن اسد، سردار بنی قریظه، عهد کرده بود که اگر قریش و غَطَفان مراجعت کنند من به حصار تو آیم و وفا به عهد نموده بود و همه از حصار فرو آمدند و قبیلهٔ اَوْس گفتند: «ایشان دوستان مااند، التماس داریم که از قتل ایشان بگذری، چنانچه از قتل بنی نضیر که دوستان قبیلهٔ خَزْرَج بودند گذشتی.» پیغمبرﷺ، فرمود که سعد بن معاذ که مقدم شماست بیاید و در شأن ایشان حکم کند. همه به این رضا دادند و سعد در غزای خندق تیری خورده بود و جراحت داشت و چون حاضر شد، اشارت کرد که مردان ایشان را قتل کنند و زنان و اولاد و اموال غنیمت باشد پیغمبر ﷺ فرمود که حکم تو موافق حکم خداست. و پیغمبر به بازار مدینه آمد و فرمود که گَوی بزرگ فرو بردند. علی و زبیر همه را گردن بزدند و ایشان ششصد مرد یا هفتصد بودند، و بعضی گویند از هشتصد و کم از نهصد بودند و حُیَیّ‌بن اخطب در میان ایشان کشته شد و از حضرت امیر مروی‌است که در وقت قتل می‌خواند:
	لعمرک ما لام ابُن أخطب نفسَه
فجاهدَ حتّیٰ بلّغ النّفس جهدَه

	
	ولکنّه من یخذلِ اللّهُ یُخْذَلِ
و حاولَ یبغی العزَّ کلُّ مغلغلِ



باز نمودن اراجیف منافقان صاحب کینه

در وقت خلیفه ساختن مصطفیٰ او را به مدینه

	أَلا باعَدَ اللّهُ أَهْلَ النِّفاقِ
یَقُولُونَ لِی قَدْ قَلاکَ الرَّسُولُ
وَ ما ذاک إِلّا لِأَنَّ النَّبِیَّ
فَسِرْتُ وَ سَیْفِی عَلیٰ عاتِقِی
فَلَمّا رَآنِی هَفا قَلْبُهُ
أَمِمَّ ابْنَ عَمِّی فَأَنْبَأْتُهُ
فَقالَ أَخِی أَنْتَ مِنْ دُونُهُمْ

	
	وَ َأهْلَ الْأَراجِیفِ وَالْباطِلِ
فَخَلّاکَ فِی الْخالِفِ الْخاذِلِ
جَفاکَ وَ ما کانَ بِالْفاعِلِ
إِلَی الرّاحِمِ الْحاکِمِ الْفاضِلِ
وَقالَ مَقالَ الْأَخِ السّائِلِ
بِإِرْجافِ ذِی الْحَسَدِ الدّاغِلِ
کَهارُونَ مُؤسیٰ وَلَمْ یَأْتَلِ



الرَّجْفَة: الزّلزلة، والأَرْجاف «بالفتح»: جمعها، و الأَراجِیف: جمع الجمع به معنی الأخبار الکاذبة . و الخالِف: المتأخِّر لنقصانٍ أو قصورِ، قال اللّه تعالی: «فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ».
 و قال الأصمعیُّ: إذا تخلَّف الظّبی عن القطیع، قیل: خَذَلَ. و عاتِق: میان دوش و گردن. و هَفا الطائرُ: أی خفِق و طارَ. و مِمَّ در اصل «مِنْ ما». و إِرْجاف: خبر دروغ افکندن. والدَّغَل «بالتحریک»: الفساد. و قوله تعالیٰ «أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ»
 أی غیرَاللّه. و هارون: برادر پدری و مادری موسیٰ به مذهب جمهور؛ و موسیٰ: پسر عمران؛ و بعضی گویند ایشان برادران مادری بودند به دلیل «قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ»
 و جمهور جواب کی‌گویند که تخصیص اُمّ برای انگیختن شفقت و مهربانی است. و اِئْتِلاء: تقصیر کردن.
می‌فرماید: دور گرداناد خدا اهل نفاق را و اهل خبرهای دروغ و باطل را! گفتند مرا که به حقیقت دشمن داشت ترا رسول، پس گذاشت ترا در میان عاجز واپس مانده. و نیست آن مگر برای آنکه پیغمبر جفا کرد ترا، و نبود او کنندهٔ جفا. پس رفتم – و شمشیر من بر میان دوش و گردن من بود- به سوی بخشایندهٔ حکم کنندهٔ احسان کننده. پس چون دید مرا، طپید دل او و گفت گفتار برادر پرسندهٔ: آیا از چه آمدی، ای پسر برادر پدر من؟ پس خبر دادم او را به خبر دروغ افکندن خداوند حسد فساد کننده. پس گفت: برادر من توئی، نه ایشان، چون هارون موسیٰ را؛ و تقصیر نکرد. «شارح»
	ای آنکه ز عقل و فهم بیرونی تو
فرمود نبی که من چو موسیٰ باشم

	
	از هرچه گمان برند افزونی تو
وز روی برادری چو هارونی تو



حکایت
در سنهٔ تسع هجری خبر به پیغمبر رسید که لشکر روم به شام آمده‌اند و متوجه مدینه‌اند و مقدمهٔ لشکر به بَلْقاء رسیده و هِرَقْل در حِمْص است و پیغمبر با سی‌هزار مرد متوجه شام شد و چون به تبوک رسید که چهارده مرحله است تا مدینه، دو ماه توقف فرمود و ظاهر شد که آن خبر دروغ بود و بازگشت. و در این غزا علی را در مدینه خلیفهٔ خود ساخت. و حافظ اسمعیل گوید: منافقان گفتند: «گذاشتن علی در مدینه به سبب کدورتی است که پیغمبر را با علی پیدا شده.» و چون علی این سخن بشنید، از عقب پیغمبر برفت – و پیغمبر در موضع جُرْف فرو آمده بود – و گفت: «یا نبیّ اللّه، زعم المنافقونَ أنّک إنّما خلّفتَنی استثقالاً.» پیغمبر فرمود: «کذبوا، ولکن خلّفتُک لما ترکتُ ورائی. فارجع فاخلفنی فی أهلی و أهلِک. ألا ترضیٰ، یا علیُّ، أن تکونَ منی به منزلةِ هارونَ من موسیٰ إلّا أنّه لا نبیَّ بعدی؟» پس علی بازگشت. و بخاری و مسلم و ترمذی مثل این روایت کرده‌اند و در فاتحهٔ سابعه گذشت. و این حدیث ناظر است به آیت «وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي»
 و موافق این است آنچه شیخ ابواللَّیْث سمزقندی در بستان روایت کند که مرتضی ﷺ فرمود: «کنتُ أحبُّ الحربَ، فلمّا وُلِدَ لی الحسنُ، سمیتُه حَرْباً. فدخل رسول اللّهِ ﷺ فأخبرتُه بذلک، فقال: بل هوالحَسَن. فلما وُلِدَ لی الحسینُ، سمّیتُه حَرْباً. فدخل رسولُ اللّهِ ﷺ فأخبرتُه بذلک، فقال: بل هوالحُسَیْنُ. ثمَّ قال: سمّیتُهما به اسم ابنَیْ هارونَ شبر و شُبَیْر.»
اظهار اندوه و ملال از اهل جدل

در وقت نزدیک شدن حرب جمل

	قَدْ طالَ لَیْلِی وَالْحَزِینُ مَوُکَّلٌ
وَالنّاسُ تَعْرُوهُمْ أُمُورٌ جَمَّةٌ
فِتَنٌ تَحُلُّ بِهِمْ وَهُنَّ سَوارِعٌ
فِتَنٌ إِذا نَزَلَتْ بِساحَةِ أُمَّةٍ

	
	لِحِذارِ یَوْمٍ عاجِلٍ وَ مُؤَجَّلِ
مُرٌّ مَذاقَتُها کَطَعْم الْحَنْظَلِ
یُسْقیٰ أَواخِرُها بِکَأْسِ الْأَوَّلِ
خِیفَتْ بِعَدْلٍ بَیْنَهُمْ مُتَبَهِّلِ



تَوْکِیل: کسی را بر چیزی گماشتن. و تأْجِیل: زمان دادن. و جَمّ: بسیار. والحَنْظَلَ: ثمرةُ نباتٍ ینبسطّ علی الأرضِ له الأرضِ له ورقٌ کوَرقِ البطیخِ الهندیّ وله زهرٌ أصفر. و فِتْنَة: آشوب. و ساحَة: میان سرای. والتَّبَهُّل: الإخلاصُ فی الدُّعاءِ. و مصراع سادس کنایت از سرعت.
می‌فرماید: به حقیقت دراز است شب من و اندوهناک گناشته شده است برای حذر کردن از روز حاضر و روز مهلت داده. و مردم فرو می‌آید ایشان را کارهای بسیار که تلخ است چشیدن آن چون طعم حنظل. آشوبها که فرو می‌آید به ایشان و آن آشوبها شتاب کننده‌اند، آب داده می‌شود آخرهای آن فتنه‌ها به کاسهٔ فتنه اول. آشوبها که چون فرو آید به میان خانهٔ گروهی، ترسیده شود به عادلی مخلص که در میان ایشان است. «شارح»
	افسوس که روزگار ما گشت تباه
از هر طرفی فتنه برآورد علم

	
	وز محنت و غصه روز ما گشت سیاه
چون مور و ملخ کشید بر خلق سپاه



شکایت از طلحه و زبیر

رضی اللّه عنهما و جزاهما بالخیر

	إِنَّ یَوْمِی مِنَ الزُّبَیْرِ وَ ‌مَنْ 
ظَلَمانِی وَلَمْ یَکُنْ عَلِمَ اللّهُ

	
	طَلْحَةَ فِیما یَسُوءُنِی لَطَوِیلُ
إِلَی الظُّلْمِ لِی لِخَلْقٍ سَبِیلُ



عَلِمَ اللّهُ: قَسَمٌ، والتَّقدیرُ: لم یکنْ لی سبیلٌ إلَی الظَّلمِ لخلقٍ.
می‌فرماید: به درستی که روزِ من از زبیر از طَلْحه در آنچه غمناک ساخت مرا هراینه دراز است. ستم کردند ایشان مرا و نیست مرا – داند خدا – بستم کردن مر خلق را راهی. «شارح»

	جمعی که بکام ما نمودند چو شهد
هرچند که از جانب ما بگرشتند

	
	کردند به دوستی بسی بیعت و عهد
ما را همه در صلح و صفا باشد جهد



پیام به معاویة بن ابی‌سفیان
در اوقات بغی و طغیان

	أَلا مَنْ ذا یُبَلِّغُ ما أَقُولُ
أَلا أَبْلِغْ مُعاوِیَةَ بْنَ صَخْرٍ
وَ ناطَحْتَ الْأَکارِمَ مِنْ رِجالٍ
هُمُ نَصَرُوا النَّبِیَّ وَ هُمْ أَجابُوا
نَبِیّاً جالَدَ الْأَصْحابُ عَنْهُ

	
	فَإِنَّ الْقَوْلَ یُبْلِغُهُ الرَّسُولُ
لَقَدْ حاوَلْتَ لَوْ نَفَعَ الْحَوِیلُ
هَمَ الْهامُ الَّذِینَ لَهُمْ أُصُولُ
رَسُولَ اللّهِ إِذْ خُذِلَ الرَّسُولُ
وَ‌نابُ الْحَرْبِ لَیْسَ لَهُ فُلُولُ



تَبْلِیغ و إِبْلاغ: رسانیدن. و حاوَلْتُ الشّیءَ، والاسمُ: الحَوِیل: و مُناطَحة: با یکدگر سرو زدن. و هامَةُ القَوْمِ: رئیسُهم. والأَصْل: الحسب. و مُجالَدَة: با کسی شمشیر زدن. والفَلّ «بالفتح»: کسرٌ فی حدِّ السَّیْفِ، والفُلُول: جمعُه.
می‌فرماید: کیست آن کس که برساند آنچه می‌گویم؟ چه به درستی که گفتار می‌رساند آن را فرستاده. برسان به معاویه پسر صخر: هراینه به حقیقت جُستی، اگر سود داشت جستن. و سرو زدی با بزرگتران از مردانی که ایشان سردارند، آنان که مریشان راست حسبها. ایشان یاری کردند پیغمبر را و ایشان جواب گفتند فرستادهٔ خدا را، چون فرو گذاشتند شد رسول. پیغمبری که شمشیر زدن یاران از او، و دندان نیش حرب نبود مرو را رخنه‌ها.
	تا چند کسی راه ضلالت گیرد
هرکس که برین حال بماند آخر

	
	وز جور و ستم رنگ جهالت گیرد
از کردهٔ خود تاب خجالت گیرد



حکایت
ابن اعثم گوی: چون مرتضیٰ متوجه حرب معاویه می‌شد، نود هزار مرد همراه داشت؛ هشتصد مرد اهل بیعت رضوان بودند که در زیر شجره با حضرت رسالت ﷺ، بیعت کرده بودند و از سعید بن جُبَیْر مروی است که با علی هشتصد مرد از انصار و نهصد مرد از اهل بیعت رضوان بود و از حکم بن عُیَیْنه مروی است که هشتاد بدری بودند و دویست و پنجاه از اهل بیعت رضوان و از سلیمان بن مهران اعمش مروی است که هشتاد بدری بود و هشتصد صحابه. و مراد از «اکارم» مذکور این طایفه‌اند. و قال الإمام محیی السّنة «انهزم المسلمون یومَ أُحُد، فلم یبق مع‌النبیِّ ﷺ إلّا ثلاثة عشر رجالاً منهم سبعة من المهاجرین، ابوبکر و عمر و عثمان و علیّ و طلحة و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبی وقاص، وجعل رسولُ اللّهِ یدعو النّاسَ: إلیّ عبادَ اللّه، إلیّ عبادَ اللّه؛ فاجتمع إلیه ثلاثون رجلاً فحموه.»

	فَدِنْتَ لَهُ وَدانَ أَبْوکَ کُرْهاً
مَضیٰ فَنَکَصْتُما لَمّا تَواریٰ
إِذا مَا الْحَرْبُ أَهْدَبَ عارِضاها
فَیُوشِکُ أَنْ یَجُولَ الْخَیْلُ یَوْماً

	
	سَبِیلُ الْغَیِّ عِنْدَکُما سَبِیلُ
عَلَی الْأَعْقابِ غَیُّکُما طَوِیلُ
وَ أَبْرَقَ عارِضٌ مِنْها مُخِیلُ
عَلَیْکَ وَ أَنْتَ مُنْجَدِلٌ قَتِیلّ



تَوارِی: پنهان شدن. و عَقِب: پاشنه. و إِهْداب: دامن فرو گذاشتن. و إِبْراق: بابرق شدن ابر. و إِخالَة: پیدا شدن نشان باران در ابر.
می‌فرماید: پس فرمان بردی مرو او و فرمان برد پدر تو به کراهت؛ راه بی‌راهی نزد شما راه است. گذشت پیغمبر؛ پس برگشتید بر عقبها، چون پنهان شد؛ بی‌راهی شما دراز است. چون حرب دامن فرو گذارد دو ابر او و بدرخشد ابری از حرب که نشان باران در او پیدا باشد، پس زود باشد که جولان کنند اسبان روزی بر تو و تو باشی افتادهٔ کُشته. «شارح»
	تا چند بمال و جاه مشغول شوی
ترسم که غبار فتنه چون برخیزد

	
	خیر تو درانست که معزول شوی
ناگاه بسعی خویش مقتول شوی



حکایت
در سنهٔ ثمان هجری پیغمبر ﷺ، با ده هزار مرد توجه به مکه فرمود و عباس بن عبدالمطلب از مکه متوجه آن حضرت شد و در مرّالظّهران به ایشان رسید و چون شکوه لشکر بدید، دانست که اگر پیغمبر مکه را به قهر خواهد گرفت، همهٔ قریش هلاک خواهد یافت؛ شب بر استر سفید حضرت رسالت، ﷺ سوار شد و از میان لشکر بیرون آمد و می‌خواست که کسی پیدا کند و به مکه فرستد تا اهل مکه بیایند و امام طلبند. ناگاه آواز ابوسفیان شنید که با بُدَیْل بن وَرْقاء سخن می‌گفت. او را پیش طلبید و تهدید و تخویف کرد و ابوسفیان را ردیف خود ساخته متوجه حضرت رسالت شد و چون بآن حضرت رسیدند، عمر می‌خواست که او را قتل کند و در این باب مبالغهٔ عظیم داشت و عباس درخواست کرد و گفت من او را به جوار خود گرفته‌ام، و پیغمبر ﷺ، فرمود: «اذهب به إلیٰ رَحْلِک، یا عباس؛ فإذا أصبحت، فأتنی به.» و چون صباح برفتند، فرمود: «ویحک، یا أبا سفیان! ألم یأن لک أن تعلم أن لا إلهَ إلا اللّه؟» ابوسفیان گفت: «بأبی أنت و أمّی، ما أحلمک و أکرمک و أوصلک! واللّهِ لقد ظننت أن لوکان مع اللّه غیره، لقد أغنیٰ عنْی شیئاً.» و پیغمبر فرمود: «ویحک، یا أبا سفیان! ألم یأن لک أن تعلمَ أنّی رسولُ اللّه؟» ابوسفیان گفت: «بأبی أنت و أمّی، ما أحلمک و أکرمک و أوصلک! أما هذه، فإنّ فی النفس منها شیئاً حتَّی الآن.» پس عباس گفت: «ویحک! أسلم واشهد أن لا إلهَ إلا اللّه و أنّ محمداً رسولُ اللّهِ قبلَ أن نضربَ عنقَک.» پس ابوسفیان مسلمان شد. و قال مصعب بن عبداللّهِ قبلَ أن نضربَ عنقَک.» پس ابوسفیان مسلمان شد. و قال مصعب بن عبداللّه: کان معاویةُ یقولُ: أسلمتُ عامَ القضیّةِ، لقیتُ النَّبیَّ ﷺ، فقبل إسلامی.» و عامُ القضیّةِ هوالعالمُ الذی صُدَّ النَّبیُّ، ﷺ، عن البیتِ، أعنی سنة ستّ من الهجرة، و کان ذلک فی الحدیبیة «به تخفیف الیاءِ و قیل به تشدیدها، و هی اسمُ قریةٍ صغیرةٍ بینَها و بینَ مکةَ مرحلةٌ و منها إلَی المدینة تسع مراحل» و قیل أسلم معاویةٌ و هو ابن ثمانِ عشرةَ سنة.

جواب معاویه به جدال

و تحریک سلسلهٔ قتال

	لا تَحْسَبَنِّی یا عَلِیُّ غافلا
وَالْمُشْمَخِرَّ وَالْقَنَا الذَّوابِلا

	
	لَأُورِدَنَّ الْکُوفَةَ الْقَنابِلا
فِی عامِنا هٰذا وَ عاماً قابِلا



القَنْبَلَة: الطّائفةُ من الخیلِ ما بین الثلاثین إلَی الأربعین. و اِشْمِخْرار: بلند شدن. و قابِل: آینده. و در بعضی نسخ بجای المُشْمَخِرّ «المَشْرَفِیّ.»
جواب جواب به آئین صواب

	أَصْبَحْتَ ذا حُمْقِ تَمَنَّی الْباطِلا
أَصْبَحْتَ أَنْتَ یا ابْن هِنْدٍ جاهلا
تِسْعِینَ أَلْفاً رامِحاً وَ نابِلا
بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ یَزِیحُ الْباطِلا

	
	لَأُورِدَنَّ شامَکَ الصَّواهِلا
لَأَرْمِیَنَّ مِنْکُمُ الْکَواهِلا
یَزْدَحِمُونَ الْحَزْنَ وَالسَّواهِلا
هٰذا لَکَ الْعامَ وَ ذَرْنِی قابِلا



الحُمْق: قلّة العقلِ. و تَمَنّیٰ ماضی غایب یا مضارع مخاطب و تاء محذوف. والشّام: من الفرات إلی العریش طولاً و من الجبل ظبی إلیٰ بحرِالرُّوم عرضاً. و صاهِل: اسب که شیهه زند. و کاهِل: میان دو شانه، و فی الأساس: «هو کافِلُ أهلِه و کاهِلُهم، و هوالذی یعتمدونَهُ شُبِّه بالکاهلِ واحدِ الکواهل.» و رامِح: نیزه‌دار. و نابِل: تیرانداز. و اِزْدِحام: انبوهی کردن. و إِزاحَة: دور کردن.
می‌فرماید: گشتی تو خداوند کم خردی که آرزو کند باطل را. هراینه درآوردم به شام تو اسبهای شیهه کننده را. گشتی تو، ای پسر هند، نادان. هراینه بیندازم از شما مردان معتمد را. نود هزار نیزه‌دار و تیرانداز که انبوهی کنند در زمین درشت و زمینهای نرم به حق و حق دور می‌کند باطل را. این مر تراست امسال و بگذار مرا سال آینده. 

«شارح»

	ای آنکه ز روی شرع باغی شده‌ای
چون راه خدا و مصطفیٰ می‌دانی

	
	در مذهب اهل عقل طاغی شده‌ای
از بهر چه سرگشته و یاغی شده‌ای



صفت لشکر ظفر پیکر

	کَآسادِ غِیلٍ وَ أَشْبالِ خِیسٍ
بِحَیْدِ الضِّرابِ وَحَزِّ الرِّقابِ
تَکِیدُ الْکَذُوبَ وَ تُخْزِی الْهَیْوبَ
 
	
	غَداةَ الَخَمِیسِ بِبَیْضٍ صِقالِ
أَمامَ الْعُقابِ غَداةَ النِّزالِ
وَ تُرْوِی الْکُعُوبَ دِماءَ الْقَذالِ



شِبْل: «به کسر»: بچهٔ شیر. و خِیس «به کسر»: بیشه. و صِقال: جمع صَیْقَل به معنی مصقول و حَزّ: بریدن. و أَمام «به فتح»: پیش. والعُقاب «بالضمّ»: العلَمُ الضّخم. والکَیْد: المکر. و هَیُوب «به فتح»: بددل و هراسان. و کَعْب: بند نیزه. و قَذال: «به فتح»: پس سر.
می‌فرماید: چون شیران بیشه و شیر بچگان بیشه بامداد لشکر به شمشیرهای جلا کرده بگشتن در شمشیر زدن و ببُریدن گردنها در پیش علَم بزرگْ بامداد حرب کردنِ مبارز پیاده، مکر کنند با دروغ‌گو و رسوا کنند بددل را و سیراب کنند بندهای نیزه را از خونهای پِس سرِ دشمنان گریزنده. «شارح» 
	مردان سپاه ما دلیرند همه
جمعی که کمر بکین ایشان بستند

	
	در معرکه بر مثال شیرند همه
گویا ز حیات خویش سیرند همه



اظهار خشنودی خویش به حسب دین

از عبدالعزیز بن حارث در صفّین

	شَرَیْتَ بِأَمْرٍ لا یُطاقُ حَفِیظَةً
جَزاکَ‌ إِلٰهُ النّاسِ خَیْراً فَقَدْ وَفَتْ

	
	حَیاءً وَ إِخْؤانُ الْحِفاظِ قَلِیلُ
یَداکَ بِفَضْلٍ ما هُناکَ‌جَزِیلُ



شِریٰ: فروختن. و إِطاقَة: توانستن. و یقال: إنه لَذُو حِفاظٌ، إذا کانت له أَنّفةٌ.
می‌فرماید: فروختنی نفس خود را بکاری که مقدور نیست از روی حمیّت به حیا، و برادران حمیّت کمند، پاداش دهاد ترا معبود مردم خیر، که به حقیقت وفا کرد دو دست تو به احسانی اینجا بزرگ. «شارح»
	این کار که از دست تو آمد امروز
برخور ز نهال عمر تا صبح قیام

	
	یا ربّ بمراد خویش گردی فیروز
وز نام نکو گنج سعادت اندوز



حکایت
ابن اعثم گوید: روزی در صفین لشکر معاویه حمله آوردند و هزار مرد از لشکر مرتضیٰ در میان گرفتند و اصحاب مرتضیٰ ایشان را نمی‌دیدند. پس علی به آواز بلند فرمود: «ألا هَلْ مِنْ رجلٍ یشری نفسَه للّهِ و یبیعُ دنیاه به آخرتِه؟» و عبدالعزیز بن حارث جعفی پیش آمد و غرق آهن بود و گفت: «مُرْنی بأمرک، فداک أبی و أمّی، فواللّهِ لا تأمرنی بشیءٍ، إلّا فعلتُه.» پس مرتضیٰ این دو بیت فرمود و گفت: «احمل، أبا الحارث، شدّ اللّهُ رکنَک علّی الشّام، حتّیٰ تأتی أصحابُک فتقرأهم منّی السّلام و قُلْ لهم یقولُ لکم أمیرُ المؤمنینَ: کبِّروا و هلِّلوا، فها نحن قد وافَیْناکم، إن‌شاءاللّه.» و عبدالعزیز مقاتله و محاربه می‌کرد تا فرجه‌ای بیافت و پیغام برسانید و ایشان به تکبیر و تهلیل مشغول شدند و علی و اصحاب تکبیر و تهلیل گفتند و حمله کردند و لشکر شام بشکستند.

تمنّی موت خویش از کمال اندوه و ملال

در وقت شهادت عمّار بن یاسر سعادت مآل

	أَلا أَیُّها الْمَوْتُ الَّذِی لَیْسَ تارِکِی
أَراکَ مُضِرّاً بِالَّذِینَ أُحِبُّهُمْ

	
	أَرِحْنِی فَقَدْ أَفْنَیْتَ کُلَّ خَلِیلِ
کَأَنَّکَ تَنْحُو نَحْوَهُمْ بِدَلِیلِ



إِراحَة: راحت دادن
می‌فرماید: ای مرگ که نیست ترک کنندهٔ من، راحت ده مرا؛ چه به حقیقت فانی کردی هر دوستی را. می‌بینم ترا گزند رساننده به آنانکه دوست می‌دارم ایشان را، گویا تو آهنگ می‌کنی به سوی ایشان به راهنمائی. «شارح»
	تا چند توان مرگ عزیزان دیدن
ای مرگ بیا که آرزومند توام

	
	پس روی حسودان گرانجان دیدن
تا بازرهم ز شکل ایشان دیدن



حکایت
ابن اعثم گوید: روزی عمار بن یاسر در صفین به میدان آمد و گفت: «أیّها الناس، هل من رابحٍ إلَی اللّهِ یطلبُ الجنّة،تحت ظلالِ الأسنّة، الیومَ ألقی الأحبّه، محمداً و حزبَه.»

پس این رجز می‌خواند و حرب می‌کرد:

	نحنُ ضربناکُم علیٰ تنزیلِه
ضرباً یُزیلُ الهامَ عن مقیلِه

	
	فالیومَ نضربکُم علیٰ تأویِله
و یذهبُ الخلیلَ عن خلیلِه



أو یُرجِعُ الحقَّ إلیٰ سبیلِه
و ابن جون سکونی نیزه‌ای بر سینهٔ او زد و او بازگشت و گفت: «اسقونی شربةً من ماء.» و راشد، غلام او، کاسه‌ای شیر آورد و گفت: «این به عوض آب بیاشام.» چون شیر دید، تکبیر گفت و فرمود: «یا هذا! أخبرنی حبیبی، رسول اللّهِ ﷺ، بأنّ آخِرَ زادی من الدنیا ضیاحٌ من لبن.» و چون شیر بیاشامید، از جراحت او بیرون رفت و بیفتاد و جان بحقّ تسلیم کرد. و عمرو بن عاص با معاویه گفت: «قد قُتِلَ عمّار.» و معاویه گفت: «فکان ماذا؟» عمرو گفت: «ألا تعلمُ أنّ النّبیَّ، ﷺ، قال لعمّار: تقُلُک الفِئةُ الباغیة.» معاویه گفت: «إنّما قتله مَنْ جاءَ به إلیٰ الحرب.» عبداللّه بن عمرو بن عاص گفت: «فکذلک حمزةُ بن عبدالمطلب یومَ أُحُد، إنّما قتله النّبیُّ، ﷺ، ولم یقتلْه وحشیّ.» معاویه با عمرو گفت: «نَحِّ ابنَک الّذی لا یدری ما یقول.» و حضرت مرتضیٰ تشریف داد و بالای سر او بایستاد و فرمود: «إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون. إنّ امرءاً لم یدخلْ علیه مصیبةٌ مِنْ قتلِ عمار، فما هو فی الإسلام من شیءٍ.» و باتفاق اصحاب نماز برو گزارد. و این دو بیت دران روز فرمود.
حکایت قتل لشکر شام

به تیغ آبدار خون آشام

	کَأَیِّنْ تَرَکْنا فِی دِمَشْقَ  وَأَهْلِها
وَ غانِیَةٍ صادَ الرِّماحُ حَلِیلَها
تُبَکِّی عَلیٰ بَعْلٍ لَها راحَ غازِیاً
وَ نَحْنُ أُناسٌ لا تَصِیدُ رِماحُنا

	
	مِنْ أَشْمَطَ مَوْتُورٍ وَ شَمْطاءَ ثاکِلِ
وَأَضْحَتْ بُعَیْدَ الْیَوْمِ إِحْدَی الْأَرامِلِ
وَلَیْسَ إِلیٰ یَوْمِ الْحِسابِ بِقافِلِ
إِذا ما طَعَنَّا الْقَوْمَ غَیْرَ الْمُقاتِلِ



دِمّشْق «به فتح المیم»: قصبةُ بلادِ الشّام. و أَشْمَط: مرد دو موی، و شَمْطاء: مؤنث او. والمَوْتُور: الذی قُتِلَ له قتیلٌ فلم یُدرَکْ بثأرِه. و غانِیَة: زن بی‌نیاز از آرایش. و حَلِیل: شوهر. و أَرْمَلَة: بیوه‌زن. و تَبْکِیَة: گریستن. و بَعْل: شوی. و غَزْو: بجنگ رفتن. و قَفَل و قُفُول: از سفر بازگشتن. و مُقاتَلَة و قِتال: با کسی حرب کردن.
می‌فرماید: بسیار گذاشتیم در دمشق و اهل آن را از مرد دو موی که متعلق او کشته شده و خون نمی‌تواند خواست و زن دوموی فرزند مرده. و زن بی‌نیاز از آرایش که شکار کرد نیزه‌ها شوهر او را و گشت پسترک از امروز یکی از بیوگان. می‌گرید بر شوهری که مرو راست که شبانگاه کرد به جنگ رونده، و نیست تا روز شمار بازگرنده. و ما مردمی چندیم که شکار نکند نیزه‌های ما، چون نیزه زنیم قوم را، غیر کارزار کننده را. «شارح»

	مائیم که خصم را بصد پاره کنیم
چون قالب او بخاک یکسان سازیم

	
	وز شهر بدن روانش آواراه کنیم
فرزند و زنش یتیم و بیچاره کنیم



حرف المیم

دعای مجرّب در قضای حاجات

مشتمل بر تضّرع و مناجات

	یا سامِعَ الدُّعاءِ
وَ یا دائِمَ الْبَقاءِ

	
	وَ‌یا رافِعَ السَّماءِ
وَ یا واسِعَ العَطاءِ



لِذِی الْفاقَةِ الْعَدِیمِ
السَّمْع: القبول. خلاف است که دعای کافر مستجاب است یا نه، اهل سنّت بر اولند و معتزله بر ثانی؛ و اطلاق دعا به اول الصق است.

می‌فرماید: ای شنوندهٔ دعا، و ای برافرازندهٔ آسمان، و ای همیشه بقا، و ای فراخ عطا، مر خداوند درویشی نایابنده را. «شارح»

	یا ربّ چو توئی قاضی حاجات همه
روزی که شوند خلق عالم حیران

	
	وز فضل شنیده‌ای مناجات همه
از روزی کرم بکن مراعات همه



	وَیا عالِم الْغُیُوبِ
وَیا ساتِرَ الْعُیُوبِ

	
	وَیا غافِرَ الذُّنُوبِ
وَیا کاشِفَ الْکُرُوبِ



عَنِ الْمُرْهَقِ الْکَظِیمِ
إِرْهاق: کسی را بر دشواری داشتن. و کَظْم: خشم فرو خوردن؛ والکُظُوم: احتباسُ النَّفَسِ و یعبَّر به عن السُّکوتِ، کقولهم: فلانٌ لا یَتَنَفَّسُ، إذا وُصِفَ بالمبالغةِ فی السُّکوت.

می‌فرماید: ای دانندهٔ غیبها، و ای آمرزندهٔ گناهها، و ای پوشانندهٔ عیبها، و ای وابرندهٔ اندوهها از داشته شده بر دشواری خشم فروخورنده. «شارح»

	یا ربّ تو مرا بجای خود تمکین ده
واندم که رسد بمستحقّان فیضت

	
	واندوه مرا بخرمّی تسکین ده
زان فیض نصیبی بمن مسکین ده



	وَیا فائِقَ الصِّفاتِ
وَیا جامِعَ الشَّتاتِ

	
	وَیا مُخْرِجَ النَّباتِ
وَیا مُنْشِیَٔ الرُّفاتِ



مِنَ الْأَعْظُمِ الرَّمِیمِ
فَوْق: بسر آمدن در فضل. و الصِّفَة: الحالةُ علیها الشّیءُ من حِلْیَتِه وَ نَعْتِه. و نَبات: گیاه. والرُّفات «بالضمّ»: ما تکسَّر و تفرَّق من التَّبْنِ و غیره. و أَعْظُم «به ضم ظاء»: جمع عَظْم. و رَمِیم: استخوان ریزیده. و وصف جمع به واحد برای اشعار به توحید اعظم؛ چه همه خاک شده باشند.

می‌فرماید: ای آن کس که بسر آمده صفات او، و ای بیرون آورندهٔ گیاه از زمین، و ای جمع کنندهٔ پراکندگی، و ای آفرینندهٔ پراکنده، از استخوانهای ریزنده «شارح»

	ای از تو عیان گشته مسلمانی ما
گر کسب کنیم از تو جمعیت خویش

	
	بر خاک درت نهاده پیشانی ما
ظاهر نشود دگر پریشانی ما



	وَیا مُنْزِلَ الْغِیاثِ
عَلَی الْحَزْنِ وَالدِّماثِ

	
	مِنَ الدُّلَّجِ الْحِثاثِ
إِلَی الْجُوَّعِ الْغِراثِ



مِنَ الْهُزَّمِ الرَّزُومِ
غِیاث: جمع غَیْث. و دَلْج و دُلُوج: آب بکشیدن؛ و دُلَّج: جمع دالج به معنی ابر، چه او آب از دریا می‌کشد. والحَثِیث: المسرع. و الدَّمِث: مکانٌ لیّنٌ ذو رملٍ، والدِّماث: جمعُه. و الغَرَث: الجوع. و یقال للسَّحابِ هَزِیمٌ. لأنّه یتشقّقُ بالمطر. و رَزَمْتُ الشّیءَ: جمعتُه.

می‌فرماید: ای فرو فرستندهٔ بارنها، از ابرهای شتابان، بر زمین درشت و زمینهای نرم، بگرسنگان سخت گرسنه، از ابرهای جمع شده. «شارح»
	ای ابر کرم گشته ز لطف حاصل
من قطره و هستی تو دریای محیط

	
	باران سخا ز فیض فضلت نازل
باشد که شود قطره بدریا یا واصل



	وَیا خالِقَ الْبُرُوجِ
مَعَ اللَّیْلِ ذِی الْوُلُوجِ

	
	سَماءٍ بِلا فُروُجِ
عَلَی الضَّوْءِ ذِی الْبُلُوجِ



یُغَشِّی سَنَا النُّجُومِ
بَرْج: کوشک، و تحقیق بروج آسمان در فاتحهٔ رابعه گذشت. و فُرْجَة: گشادگی میان انگشتان و غیر آن. و وُلُوج: درآمدن. و بُلُوج: دمیدن سپیده. وتَغْشِیَة: پوشانیدن و سَنا «به قصر»: روشنی.

می‌فرماید: ای آفرینندهٔ برجهای آسمانی بی شکافها، با شبِ خداوند در آمدن در روز، بر روشنیِ خداوند دمیدن، می‌پوشاند روشنی ستاره‌ها. «شارح»
	ای از تو بنای آسمان گشته بلند
روشن شده از مهر تو فانوس فلک

	
	در گردن سرکشان ز حکم تو کمند
در آتش تو ستاره مانند سپند



	وَیا فالِقَ الصَّباحِ
وَیا مُرْسِلَ الرِّیاحِ

	
	وَیا فاتحَ النَّجاحِ
بُکوُراً مَعَ الرَّواحِ



فَیَنْشَأْنَ بِالّغُیُومِ
بُکُور: بامداد کردن. والنَّشْء: إحداثُ الشّیءِ و تربیتُه.

می‌فرماید: ای شکافندهٔ بام، و ای گشایندهٔ درهای فیروزی، و ای فرستندهٔ بادها، در وقت بامداد کردن با شامگاه کردن، پس پیدا می‌کند آن بادها ابرها را. «شارح»

	ای صبح ازل از تو منور گشته
خواهیم نجات از تو دران روز که ما

	
	وز فضل تو نُه چرخ مدوّر گشته
بینیم گناه خود مصور گشته



	وَیا مُرْسِیَ الرَّواسِخْ
فِی أَرْضِهَا السَّوانخْ

	
	أَوْتادُهَا الشَّوامِخْ
أَطْوادُهَا الْبَواذخْ



مِنْ صُنْعِهِ الْقَدِیمِ
إِرْساء: برجای بداشتن. و رُسُوخ و رَسْخ: استوار و بیخ آور شدن. و وَتِد «به کسر»: میخ. و شُمُوخ: بلند شدن. و سُنُوخ: استوار شدن. والبَواذِخ من الجِبال: الشَّوامخ.

می‌فرماید: ای برجا دارندهٔ کوههای استوار که میخهای آن بلند است در زمین استوار او، کوههای بلند آن است از کار دیرینهٔ او. «شارح»
	ای حلم تو استوار و ثابت چون کوه
هرچند که من خلق جهان می‌بینم

	
	وز قهر تو در انفس و آفاق شکوه
از فیض تو بی‌بهره نشد هیچ گروه



	وَیا هادِیَ الرِّشادِ
وَیا رازِقَ الْعِبادِ

	
	وَیا مُلْهِمَ السَّدادِ
وَیا مُحْیِیَ الْبِلادِ



وَیا فارِجَ الْهَمَومِ

رَشاد: راه راست یافتن. و إِلْهام: چیزی فرا دل دادن. و سَداد: راستی. و فَرَج: باز بردن اندوه.
می‌فرماید: ای راهنمایندهٔ راه راست یافتن، و ای الهام کنندهٔ راستی، و ای روزی دهندهٔ بندگان، و ای زنده کنندهٔ شهرها، و ای بازبرندهٔ اندوهها. «شارح»

	ای فضل تو خلق را هدایت کرده
انعام تو عام است ازان رو کرمت

	
	ما را بکمال خود رعایت کرده
با مؤمن و گبر صد عنایت کرده



	وَیا مَنْ بِهِ أَعُوذُ
وَ مَنْ حَکْمُهُ النُّفُوذُ

	
	وَیا مَنْ بِهِ أَلُوذُ
فَما عَنْهُ لِی شُذُوذُ



تَبارَکْتَ مِنْ حَکِیمِ
عَوْذ و لَوْذ: پناه گرفتن. و نُفُوذ: روان گشتن فرمان. و شُذُوذ: تنها ماندن.

می‌فرماید: ای آن کس که به او پناه می‌گیرم، و ای آن کس که به او پناه می‌جویم، و آن کس که حکم او روان است، پس نیست مرا از او تنها ماندنی، بزرگواری تو حکم کننده. «شارح»

	ای خاک درت پناه ارباب نیاز
چون آتش غیرت بلدم افکندی

	
	لطف و کرم تو بسته ابواب نیاز
از شعلهٔ او بسوخت اسباب نیاز



	وَیا مُطْلِقَ الْأَسِیرِ
وَیا مُغْنِیَ الْفَقِیرِ

	
	وَیا جابِرَ الْکَسِیرِ
وَیا غاذِیَ الصَّغِیرِ



وَیا شافِی السَّقِیمِ
می‌فرماید: ای رها کنندهٔ دستگیر، و ای اصلاح کنندهٔ شکسته، و ای بی‌نیاز کنندهٔ درویش، و ای پرورندهٔ خُرد، و ای شفادهندهٔ خسته. «شارح»

	ای راحت روح دردمندان از تو
بلبل سخن از حمد تو گوید شب و روز

	
	آسایش جان مستمندان از تو
باشد گل نوخاسته خندان از تو



	وَیا مَنْ بِهِ اعْتِزازِی
مِنْ الذُّلِّ وَالْمَخازِی

	
	وَیا مَنْ بِهِ احْتِرازِی
وَالْآفاتِ وَالْمَرازِی



أَعِذْنِی مِنَ الْهُمُومِ
اعْتِزاز: عزیز شدن. و اِحْتِراز: خویش را از چیزی نگاه داشتن. و خِزْی و مَخْزاة: رسوا شدن. و المَرْزِئَة: المُصیبة. و إِعاذَة: پناه دادن.

می‌فرماید: ای آن کس که به اوست عزیز شدن من، و ای آن کس که به اوست پرهیز کردن من، از خواری و رسوائیها و آفتها و مصیبتها، پناه ده مرا از اندوهها. «شارح»
	ای عزّت ما گشته ز فضلت ظاهر
هر کس که بجان بندهٔ فرمان تو شد

	
	وی از تو تمام خلق عالم شاکر
در مصر جهان عزیز گردد آخر



	وَ مِنْ جِنَّةٍ وَإِنْسِ
لِلْقَلْبِ عَنْهُ مُقْسِ

	
	لِذِکْرِ الْمَعادِ مُنْسِ
وَ مِنْ شِرِّ غَیِّ نَفْسِ



وَ شَیْطانِهَا الرَّجِیمِ
إِنْس «به کسر»: مردم. و إِنْساء: فراموش گردانیدن. و إِقْساء: سخت دل کردن. و شّیْطان: دیو. و رَجْم: نفرین کردن. و مِنْ جِنَّةٍ معطوف بر «الهُمُومُ».
می‌فرماید: پناه ده مرا از پری و مردم که مر یاد کردن جای بازگشتن را فراموش گرداننده است؛ مر دل راست ازو سخت کننده‌ای، و از بدی گمراهی نفس، و دیو نفس نفرین کرده شده. «شارح»

	ای لطف تو کرده روز و شب چارهٔ من
آن دم که زند آتش شهوت شعله

	
	احسان تو بی‌حدست دربارهٔ من
فریاد ز شرّ نفس امّارهٔ من



	وَیا مُنْزِلَ الْمَعاشِ
وَالْأَفُراخِ فِی الْعِشاشِ

	
	عَلَی النّاسِ وَالْمَواشِی
مِنَ الطُّعْمِ وَالرِّیاشِ



تَقَدَّسْتَ مِنْ عَلِیمِ
المَعاش: ما یُهاشُ به من المطاعم و الملابس. و ماشِیة: چهارپای. فَرْخ: بچهٔ هر مرغ که باشد. و عُشّ «به ضمّ»: آشیانه. و طُعْم «به ضم»: خورش. والرَّیاش «بالکسر»: اللّباسُ الفاخرُ کالرِّیش. و تَقَدُّس: پاک شدن.

می‌فرماید: ای فرو فرستندهٔ اسباب معیشت، بر مردم و چهارپایان، و بچه‌های مرغ در آشیانه‌ها، از طعام و لباس، پاکی تو دانا. «شارح»

	ای فضل تو داده هر نفس روزی ما
از خوان تو چون روزی ما شد تعیین

	
	ظاهر ز تو گشته فتح و فیروزی ما
بی‌فایده است سعی و دلسوزی ما



	وَیا مالِکَ النَّواصِی
فَما عَنْهُ مِنْ مَناصَ

	
	لِلْمُطِیعاتِ وَالْعَواصِی
لِعَبْدٍ وَلا خَلاصِ



لِماضٍ وَلا مُقِیمِ
می‌فرماید: ای خداوند مویهای پیشانی مر نفسهای فرمان بردار و نافرمان بردار را، پس نیست از او هیچ جای گریز مر بنده را و نه رستن مر گذرنده را و نه اقامت کننده را. «شارح»

	ای خلق جهان را بتو هر دم شوقی
هرچند کسی فاسق و عاصی باشد

	
	در گردن هر کسی ز عشقت طوقی
او نیز ز جانب تو دارد ذوقی



	وَیا خَیْرَ مُسْتَعاضِ
بِما هُو عَلَیْهِ قاض

	
	لِمَحْضِ الْیَقِینِ راضِ
مِنْ أَحْکامِهِ الْمَواضِی



تَعالَیْتَ مِنْ حَکِیمِ
اِسْتعاضَة: عوض خواستن. والیَقِین: العلمُ و زوالُ الشَّکِّ. و مَضَیٰ أمرُه: أی نفذ. و تَعالِی: بلند شدن.

می‌فرماید: ای بهتر عوض خواسته یقین خشنود است به آنچه او بران حکم کننده است از حکمهای روان او، بلندی تو دانا. «شارح»

	ای خاک درت قبلهٔ ارباب یقین
خورشید رخت کرده ز هر گوشهٔ طلوع

	
	پیدا شده از تو هر نفس فتح مبین
وز نور گشته پر صفا روی زمین



	وَیا مَنْ بِنا یُحِیطُ
وَ مَنْ مُلْکُهُ الْبَسِیطُ

	
	وَعَنَّا الْأَذیٰ یُمِیطُ
وَ مَنْ عَدْلُهُ الْقَسِیطُ



عَلَی الْبَرِّ والّأَثِیمِ
إِحاطَة: گرد درآمدن. و إِماطَة: دور کردن. القِسْط: العدل.

می‌فرماید: ای آن کس که بما محیط است، و از ما رنج را دور می‌کند، و آن کس که مُلک او گسترده است، و آن کس که عدل او داددهنده است، بر نیکوکار و بزه‌مند. «شارح»

	ای سایهٔ اقلاب تو بر فرق جهان
آن روز که شد نور جمالت ظاهر

	
	نور تو گرفته غرب تا شرق جهان
از روی تو یافت روشنی برق جهان



	وَیا رائِیَ اللُّحُوظِ
وَیا قاسِمَ الْحُظَوظِ

	
	وَیا سامِعَ اللُّفُوظِ
بِإِحْصائِهِ الْحَفَیِظِ



بِعَدْلٍ مِنَ الْقُسُومِ
إِحْصاء: شمردن. والقَسْم «بالفتح»: إفرازُ النَّصیب.

می‌فرماید: ای بینندهٔ نگرستنها، و ای شنوندهٔ لفظها، و ای بخش کنندهٔ بهره‌ها، بشمردن خود نگاه دارنده، بعدلی از جدا کردنهای نصیب. «شارح»

	ای خلق جهان را دل دانا از تو
پستی زمین بحکم و تقدیر تو شد

	
	دارد همه کس دیدهٔ بینا از تو
باشد شرف گنبد مینا از تو



	وَیا مَنْ هُوَ السَّمِیعُ
وَ مَنْ خَلْقُهُ الْبَدِیعُ

	
	وَ مَنْ عَرْشُهُ الرَّفِیعُ
وَ مَنْ جارُهُ الْمَنِیعُ



مِنْ الظّالِمِ الْغَشُومٍ
بَدِیع: نو. و غَشْم: ستم کردن.

می‌فرماید: ای آن کس که او شنواست، و آن کس که تخت او بلند است، و آن کس که آفریدهٔ او نو است، و آن کس که همسایهٔ او سرباز زننده است، از ستمکار سخت ستمکار. «شارح»

	ای در دل ارباب حقیقت زده تخت
هرجا که زند ماه جمالت خرگاه

	
	افکنده سزای تخت از اسما رخت
در حال کند جلوه‌گری چهرهٔ بخت



	یا مَنْ حَبا فَأَسْبَغْ
وَیا مَنْ کَفیٰ وَ بَلَّغْ

	
	ما قَدْ حَبا وَ سَوَّغْ
ما قَدْ کَفیٰ وَأَفْرَغْ



مِنْ مَنِّهِ الْعَظِیمِ
تَسْوِیغ: گوارا ساختن. و إِفْراغ: ریختن.

می‌فرماید: ای آن کس که عطا کرد، پس تمام کرد آنچه به حقیقت عطا کرد و گوارا ساخت، و ای آن کس که کافی است و رسانید آنچه به حقیقت کافی است و ریخت، از انعام خود که بزرگ است. «شارح»
	ای فیض تو در انفس و آفاق تمام
تا ریخته‌ای شراب توفیق بجام

	
	احسان تو بی‌شمار و انعام تو عام
عالم همه از فیض تو باشند بکام



	وَ یا مَلْجَأَ الضَّعِیفِ
تَبارَکْتَ مِنْ لَطِیفَ

	
	وَیا مَفْزَعَ اللَّهِیفِ
رَحِیمٍ بِنا رَؤوفِ



خَبِیرٍ بِنا کَرِیمِ
لَهِفَ «بالکسر» یَلْهَفُ: أی حَزِنَ.

می‌فرماید: ای پناهگاه ضعیف، و ای پناهگاه اندوهناک، بزرگواری تو لطف کننده، بخشاینده بما مهربان، آگاه بما کرم کننده. «شارح»

	ای عرش مجید کمترین پایهٔ تو
چون روی تو جلوه کرد دیدم روشن

	
	شاهان جهان تمام در سایهٔ تو
از رحمت خاص و عام پیرایهٔ تو



	وَیا مَنْ قَضیٰ بِحَقِّ
وَفاةً بِکُلِّ أُفْقِ

	
	عَلیٰ نَفْسِ کُلِّ خَلْقِ
فَما یَنْفَعُ التَّوَقِّی



مِنَ الْمَوْتِ وَالْحُتُومِ
تَوَقِّی: حذر کردن. و الحَتْم: القضاء.

می‌فرماید: ای آن کس که حکم کرد بحقّ بر نفس هر آفریده مردن را بهر کناره‌ای، پس سود نکند پرهیز کردن از مرگ و از قضاها. «شارح»
	ای بیخته بر وجود ما خاک عدم
در شام اجل مبین سیه‌روئی ما

	
	بر چهرهٔ ما کشیده از مرگ رقم
طیّ کن بکرم نامهٔ ما را آن دم



	تَرانِی وَلا أَراکَ
فَقُدْنِی إِلیٰ هُداکَ

	
	وَلا رَبَّ لِی سِواکَ
وَلا تُغْشِنِی رَداکَ



بِتَوْفِیقِکَ الْعَصُومِ
إِغْشاء: در پوشانیدن.

می‌فرماید: می‌بینی مرا و نمی‌بینم ترا، و نیست هیچ پروردگار مرا غیر تو. پس بکش مرا براه نمودن خود، و درمپوش مرا هلاک تو، به توفیق تو که نگاه‌دارنده است. «شارح»

	ای عارف اسرار نهانی گشته
از ابر نوال خود مرا فیضی ده

	
	سرچشمهٔ آب زندگانی گشته
چون فضل تو فیاض معانی گشته



	وَیا مَعْدِنَ الْجَلالِ
وَذَا الْکَیْدِ وَالمِحالِ

	
	وَذَا الْعِزِّ وَالْجَمالِ
وَذا الْمَجْدِ وَالْفَعالِ



تَعالَیْتَ مِنْ رَحِیمِ
المِحال «به کسر»: الأخذُ بالعقوبة. والفَعال «بالفتح»: الکرم.

می‌فرماید: ای کان بزرگی، و خداوند عزت و خوبی، و خداوند مکر و گرفتن به عقوبت، و خداوند بزرگی و کرم، بلندی تو بخشاینده. «شارح»

	ای اهل شرف یافته حشمت از تو
جمعی که دم از عالم معنی زده‌اند

	
	عالم همه گشته غرق نعمت از تو
آموخته‌اند درس حکمت از تو



	أَجِرْنِی مِنَ الْجَحِیمِ
وَ مِنْ عَیْشِهَا الذَّمِیمِ

	
	وَ مِنْ هَوْلِهَا الْعَظِیمِ
وَ مِنْ حَرِّهَا الْمُقِیمِ



وَ مِنْ مائِهَا الْحَمِیمِ
حَمِیم: آب گرم.

می‌فرماید: زنهار ده مرا از دوزخ، و از ترس او که بزرگ است، و از زندگانی درو او که نکوهیده است، و از گرمی او که استوار است، و از آب او گرم است. «شارح»

	یا ربّ دل من ز خُلق ناخوش برهان
تا چند باین و آن تعلّق ورزم

	
	وز دوزخ گرم و تاب آتش برهان
یکباره مرا از این کشاکش برهان



	وَأَصْحِبْنِیَ الْقرانَ
وَ زَوِّجُنِیَ الْحِسانَ

	
	وَأَسْکِنِّیَ الْجَنانَ
وَ ناوِلْنِیَ الْأَمانَ



إِلَی الْجَنَّةِ النَّعِیمِ

إِصْحاب: یار ساختن. و إِسْکان: بیارامیدن. والحِسان: حسناتُ الخَلْقِ والخُلْقِ. و مُناوَلَة: چیزی به کسی دادن.

می‌فرماید: یار کن مرا قرآن، و ساکن کن مرا در بهشتها، و زن ده مرا خوبان، و بده مرا امان از دوزخ به بهشت آسایش. «شارح»
	یا ربّ چو قضا نسخهٔ تقدیر نوشت
فردا که ازین رباط ویران بروم

	
	اجزای وجود من بتوحید سرشت
خواهم که شوم مقیم در باغ بهشت



	إِلیٰ نِعْمَةٍ وَلَهْوِ
وَلا بِادّکارِ شَجْوِ

	
	بِغَیْرِ اسْتِماعِ لَغْوِ
وَلا بِاعْتِدادِ شَکْوِ



سَقِیمٍ وَلا کَلِیمِ

ادِّکار: بیاد آوردن. و اصل او «اذْتِکار». والشَّجْو: الهمُّ والحزن. واِعْتِداد: به شمار آوردن. 

می‌فرماید: به نعمت و بازی، بی شنیدن بیهوده، و نه بیاد آوردن اندوه، و نه بشمار آوردن گلهٔ بیمار و نه مجروح. 

«شارح»

	خرّم دل آنکه یافت اسباب بهشت
از چرهرٔ روح گزد تن شوید پاک

	
	گردد برخش گشاده ابواب بهشت
پس تازه کند جان خود از آب بهشت



	إِلَی الْمَنْظَرِ النَّزِیهِ
هَنِیئاً لِساکِنِیهِ

	
	الَّذِی لا لُغُوبَ فِیهِ
فَطُوبیٰ لِعامِرِیهِ



ذَوِی الْمَدْخَلِ الْکَرِیمِ

هذا مکانٌ نَزِیهٌ: أی خالٍ بعیدٌ عن النّاسِ لیس فیه أحدٌ. و لُغُوب: مانده شدن. و کلُّ أمرٍ یأتیک من غیرِ تعبٍ فهو هَنِیءٌ.

می‌فرماید به نظرگاه خالی که نیست هیچ مانده شدن درو، بی‌آزار مر ساکنان خود را. پس خوشی عیش مر آباد کنندگان او را، خداوندان جای درآمدن بزرگوار. «شارح»
	تا چند درین منزل ویران باشم
گر مرغ دلم بآشیان میل کند

	
	بی‌جرم اسیر بند و زندان باشم
ناگاه مقیم باغ رضوان باشم



	إِلیٰ مَنْزِلٍ تَعالیٰ
بِالنُّورِ قَدْ تَوالیٰ

	
	بِالْحُسْنِ قَدْ تَلالا
نَلْقِی بِهِ الْجَلالا



قَدْ حُفَّ بِالنَّسِیمِ
تَلَأْلَأَ البرقُ: لَمَعَ. و تَوالِی: پیاپی شدن. و نَسِیمِ: باد نرم خوش.

می‌فرماید: به منزلی که بلند است به خوبی، در حالی که به حقیقت درخشد به نور، در حالی که به حقیقت پیاپی باشد، بینیم به آن بزرگی را، به حقیقت احاطه کرده شده باشد به باد نرم خوش. «شارح»

	ای روی تو کرده عالمی را پرنور
آن دم که کنم مقام در باغ بهشت

	
	وز حسن تو گشته مه بخوبی مشهور
خواهم که کنیز خانه‌ام باشد حور



	إِلَی الْمَفْرَشِ الْوَطِیِّ
إِلَی الْمَطْعَمِ الشَّهِیِّ

	
	إِلَی المُلْبَسِ الْبَهِیِّ
إِلَی الْمَشْرَبِ الْهَنِیِّ



مِنَ السَّلْسَلِ الْخَتِیمِ
مَفْرَش: بستر. وَطاءَﺓ: نرم شدن بستر. و مَلْبَس: آنچه پوشند. و بَهِیّ: زیبا، از بهاء. و مَطْعَم: آنچه خورند. و طعامٌ شَهِیٌّ: أی مُشتهیً. و هَنِیّ: گوارا. و سَلْسَل: آبی که آسان بگلو فرو رود. و الخَتِیم: به معنَی المختوم، و هو ناظرٌ إلیٰ قوله تعالی: «رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ».

می‌فرماید: به بستر نرم، به جامهٔ زیبا، به طعام خواسته، به آشامیدهٔ گوارا، از آب روان در گلو مُهر کرده شده.
«شارح»

	تا چند شود محنت و غم حاصل من
فردا که ز قید تن شود روح خلاص

	
	گویا که سرشته‌اند با غم گل من
یابم به بهشت هرچه خواهد دل من



طلسم دفع صداع و کدورت

که مجرّب اکابر است به این صورت

	ثَلاثُ عِصِیٍّ صُفِّفَتْ بَعْدَ خاتَمِ
وَ مِیمٌ طَمِیسٌ أَبْتَرٌ ثَمَّ سُلَّمٌ
وَأَرْبَعَةٌ مِثْلَ الْأَصابِعِ صُفَّفَتْ
وَهاءُ شَقِیقٌ ثُمَّ واوٌ مُقَوَّسٌ
فَیا حامِلَ الْإِسْمِ الَّذِی لَیْسَ مِثْلُهُ
فَذٰلِکَ إِسْمُ اللّهِ جَلَّ جَلالُهُ

	
	عَلیٰ رَأْسِها مِثْلُ السِّنانِ الْمُقَوَّمِ
إِلیٰ کُلِّ مَأْمُولٍ وَ لَیْسَ بِسُلَّمِ
تُشِیرُ إِلَی الخَیْراتِ مِنْ غَیْرِ مِعْصَمِ
عَلَیْها إِذا یَبْدُو کَأُنْبُوبِ مِحْجَمِ
تَوَقَّ مِنَ الْأَسُواءِ تَنْجُ وَ تَسْلَمِ
إِلیٰ کُلِّ مَخْلُوقِ فَصِیحٍ وَأَعْجَمِ



عِصِیّ «به کسر عین یا ضمّ»: جمع عصا، و مراد الـف و جامع استقامت. و تَصْفِیف: رسته کردن. و خاتَم: انگشتری، و مراد هاء مدور و جامع تدویر. و طَمْس: رفتن نور از چشم و أَبْتَر: دم‌بریده. و سُلَّم: نردبان. و إِصْبَع: انگشت، و أشار إلیه بالیدِ أو بالماءِ. والمِعْصَم«به کسر میم»: موضعُ السِّوارِ من السّاعد. و تَقْوِیس: کج کردن. و أُنْبُوب «به ضمّ» میان دو بند نی. و مِحْجَم «به کسر میم»: آلت حجامت. و أَعْجَم: بسته زبان.

می‌فرماید: سه الـف است که صف کرده شده است از پس هاء گرد، بر سر آن است مانند سر نیزهٔ راست کرده؛ و میمی کور دم‌بریده، پس نردبانی تا هر امید داشته، و نیست نردبان؛ و چهار الـف مانند انگشتها که صف کرده شده است، اشاره می‌کند به نیکیها بی ساعد دست؛ و هاء شکافته، پس و او کج کرده که بروست، چون ظاهر شود، چیزی از بدیها تا نجات دو بند نی الت حجامت؛ پس ای بردارندهٔ نام خدا که نیست مانند او، بپرهیز از بدیها تا نجات یابی و به سلامت باشی؛ پس آن نام خداست، بزرگ است بزرگی او بهر آفریدهٔ زبا‌ن‌آور و زبان بسته. «شارح»  
	صفری سه الـف کشیده مدّی بر سر
پس چار الـف است و ها و واوی دم سر

	
	میمی کج و کور و نردبانی در بر
این است یقین اسم خدای اکبر



بیان آنکه عقل برای اقامت رسم عبودیّت است

نه برای ادراک سرّ الوهیّت

	کَیْفِیَّةُ الْمَرْءِ لَیْسَ الْمَرْءُ یُدْرِکُها
هُوَ الَّذِی أَنْشَأَ الْأَشْیاءَ مُبْتَدِعاً

	
	فَکَیْفَ کَیْفِیَّةُ الْجَبّارِ فِی الْقِدَمِ
فَکَیْفَ یُدْرِکُهُ مُسْتَحْدَثُ النَّسَمِ



اِسْتِحْداث: نو آوردن. و نَسَمَة: «به فتح»: آدمی. و تخصیص قِدَم از صفات حقّ تعالیٰ بذکر برای آن است که انسان مظهر عکوس اشعّهٔ اکثر صفات است و هر صفت که پرتو آن بر انسان افتاده ادراک آن می‌تواند کرد و هر صفت که او مظهر آن نیست، مثل وجوب و قِدَم، از ادراک آن عاجز است.
می‌فرماید: چگونگی مرد نیست مرد که دریابد آن را، پس چگونه باشد چگونگی حضرت جبار در قدیم بودن؟ اوست آنکه آفرید چیزها را نو پدید آرنده، پس چگونه دریابند او را آدمی نو آورده؟ «شارح»

	هرگز نرسد بکنه معبود کسی
از روی مثل خداست دریای محیط

	
	چون فهم کند سرّ هُما را مگسی
وان را نکند احاطه هر خار و خسی



بیان عجز انسان
و ایمان به قضای یزدان

	کَمْ مِنْ أَدِیبٍ فَطِنٍ عالِمٍ
وَ مِنْ جَهُولٍ مُکْثِرٍ مالُهُ

	
	مُسْتَکْمِلِ الْعَقْلِ مُقِلٍّ عَدِیمْ
ذٰلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمْ



اِسْتِکْمال: تمام کردن. و إِقْلال: درویش بودن. و إِکْثار: بسیار شدن.
می‌فرماید: بسا صاحب فرهنگ زیرک دانا، تمام خرد درویش نایابنده، و بسا نادان که بسیار است ما او، آن است اندازه کردن غالب دانا. «شارح»
	هر اهل دلی که هست از کام جداست
زین فهم توان کرد که سررشتهٔ ما

	
	جاهل همه روز صاحب نشو و نماست
از روی حقیقت همه دردست قضاست



تفویض امور به قضا
و دم زدن از مقام رضا

	قَضَی اللّهُ أَمْراً وَجَفَّ الْقَلَمْ
فَفِی الْأَمْرِ ما خانَ لَمّا قَضیٰ
بَدا أَوَّلاً خَلْقَ أَرْزاقِنا

	
	وَفِی ما قَضیٰ رَبُّنا ما ظَلَمْ
وَ فِی الْحُکْمِ ما جارَ لَمّا حَکَمْ
وَ قَدْ کانَ أَرْواحُنا فِی الْعَدَمْ



جَفّ و جُفُوف و جَفاف: خشک شدن. و القَلَم: الّذی یُکتَبُ به، و «جفاف قلم» کنایت از عدم تغیّر در قضا. و عَدَم: نیستی.
می‌فرماید: حکم کرد خدا امری را و خشک شد قلم، و درآنچه حکم کرد پروردگار ما، نکرد ستم. پس در فرمان نکرد خیانت، چون قضا کرد؛ و در حکم نکرد جور، چون حکم کرد. پیدا شد در نخست آفریدن روزیهای ما، و به حقیقت بود جانهای ما در عدم. «شارح»
	آن روز که بر لوح قضا رفت قلم
شد روزی ما نوشته بر لوح قدر

	
	بودند خلایق همه در کتم عدم
تغییر نیابد نشود بیش و نه کم



ذمّ جمعی که به نفی حشر قایلند

و پندارند که حکیم و کاملند

	قالَ الْمُنَجِّمُ وَ الطَّبِیبُ کِلاهُما
إِنْ صَحَّ قَوْلُکُما فَلَسْتُ بِخاسِرٍ

	
	لَنْ یُحْشَرَ الْأَمْواتُ قُلْتُ إِلَیْکُما
إِنْ صَحَّ قَوْلِی فَالْخَسارُ عَلَیْکُما



تخصیص مُنَجِّم و طَبیب به نفی حشر با وجود اشتراک جمیع حکما در این سخن آن است که عوام از حکما این طایفه را می‌شناسند. و بیت ثانی الزامی است، پس لفظ إِنْ مضّر نباشد.
می‌فرماید: گفتند منجم و طبیب هر دو ایشان که هرگز انگیخته نشوند مردگان. گفتم: دور شوید! اگر دست باشد گفتار شما، پس نیستم زیان‌کار. اگر درست باشد گفتار من، پس زیان‌کاری بر شماست. «شارح»
	جمعی که ز سر کار غافل باشند
گر نیست قیامت چه زیان مؤمن را

	
	از جهل بنفی حشر قایل باشند
ور هست حکیمان همه جاهل باشند



فتح
امام غزالی در احیا این دو بیت منسوب به ابوالعلاء معرّی داشته، لیکن شیخ محیی الدین در فتوحات این شعر مرتضیٰ است.

تنبیه بر زوال زمان

و فنای جهان

	مَا الدَّهْرُ إِلَا یَقْظَةٌ وَ نَوْمُ
یَعِیشُ قَوْمٌ وَ یَمُوتُ قَوْمُ

	
	وَلَیْلَةٌ بَیْنَهُما وَ‌یَوْمَ
وَالدَّهْرُ قاضٍ ما عَلَیْهِ لَوْمُ



لَوْم: «به فتح»: ملامت کردن.
می‌فرماید: نیست روزگار مگر بیداری و خوابی، و شبی در میان بیداری و خواب و روزی. می‌زید قومی و می‌میرد قومی. و روزگار حکم کننده است، نیست برو ملامتی. «شارح»
	در ذات جهان چو نیست انوار قدم
در هر نفسی قابل فیضی باشد

	
	پیوسته کشد رخت بسرحدّ عدم
وان فیض باو رسد ز دریای کرم



بیان امتزاج شهد دهر به زهر

و ازدواج لطف او به قهر

	أَنَا بِالدَّهْرِ عَلِیمٌ وَأَبُو الدَّهْرِ وَأُمُّهْ

	
	لَیْسَ یَأْتِی الدَّهْرُ یَوْماً بِسُرُورٍ فَیُتِمُّهْ



وَإِذا سَرَّکَ یَوْماً فَغَداً یَأْتِیکَ هَمُّهْ
إِتْمام: تمام کردن.

می‌فرماید: من به روزگار داناام و پدر دهرم و مادر او. نیست که آورد دهر روزی شادیی، پس تمام کند آن را. و چون شاد کند ترا روزی، پس فردا آید ترا غم او. «شارح»
	فریاد مرا ز جور و بی‌راهی دهر
زنهار بلطف او نگردی مغرور

	
	وز تلخی او که ساخت کامم چون زهر
کز مکمن غیب می‌جهد لمعهٔ قهر



مذمّت دنیا که دام فریب

و کان آسیب است

	فَمَنْ یَحْمَدِ الدُّنْیا بِعَیْشٍ یَسُرُّهُ
إِذا أَقْبَلَتْ کانَتْ عَلَی الْمَرْءِ فِتْنَةً

	
	فَسَوْفَ لَعَمْرِی عَنْ قَلِیلٍ یَلُومُها
وَ إِنْ أَدْبَرَتْ کانَتْ کَثِیراً هُمُومُها



می‌فرماید: پس هر که ستایش کند دنیا را برای عیشی که شاد کند او را، پس زود – به زندگی من – بعد از زمانی اندک ملامت کند او را. چون روی آورد، باشد بر مرد آشوب؛ و اگر پشت برکند، باشد بسیار اندوههای او.
«شارح»
	گر مدح جهان کنی پشیمان گردی
اقبال جهان فتنه و ادبار بلاست

	
	ور جمع شوی ازو پریشان گردی
بگذر ز جهان که اهل عرفان گردی



امر به شکر نعم ذوالجلال

و بیان انتهای هر کمالی به زوال

	إِذا کُنْتَ فِی نِعْمَةٍ فَارْعَها
وَ حافِظْ عَلَیْها بِشُکْرِ الْإِلٰهِ
فَأَیْنَ الْقُرُونُ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ
وَ کُنْ مُوسِراً شِئْتَ أَوْ مُعْسِراً

	
	فَإِنَّ الْمَعاصِی تُزِیلُ النِّعَمْ
فَإِنَّ الْإِلٰهَ شَدِیدُ النَّقَمْ
تَفانُوا جَمِیعاً وَ رَبِّی الْحَکَمْ
فَما تَقْطَعُ الْعَیْشَ إِلّا بِهَمّْ



إِزالَة: زایل گردانیدن. و مُحافَظَة: بر چیزی نگاهبان بودن.
می‌فرماید: چون باشی در نعمتی، پس نگاه‌دار آن را بفرمان‌برداری؛ چه بدرستی که نافرمانیها زایل می‌کنند نعتها را. و نگاهبان باش بران نعمت به شکر معبود؛ چه به درستی که معبود سخت عقوبتها است. پس کجااند همزادان و آن کس که پیرامون ایشان بود؟ باهم فانی شدند همه، بحقَّ پروردگار من، حکم کننده. و باش توانگر خواهی تو یا تنگدست، پس نمی‌بُری زندگانی را مگر به اندوه. «شارح»
	ای یافته جاه و مال و اسباب بسی
فیضی برسان که تا زنی چشم بهم

	
	از شکر خدا مباش غافل نفسی
اسباب جهان هیچ نماند بکسی



	حَلاوَةُ دُنْیاکَ مَسْمُومَةٌ
مَحامِدُ دُنُیاکَ مَذْمُومَةً
إِذا تَمَّ أَمْرٌ دَنا نَقْصُهُ
وَکَمْ قَدَرٍ دَبَّ فِی غَفْلَةٍ

	
	فَلا تَأْکُلُ الشَّهْدَ إِلّا بِسَمّْ
فَلا تَکْسِبُ الْحَمْدَ إِلّا بِذَمّْ
تَوَقَّعْ زَولاً إِذا قِیلَ تَمّْ
فَلَمْ یَشْعُرِ النّاسُ حَتّیٰ هَجَمْ



سَمّ: زهر در هر طعام کردن. و شَهْد: انگبین ناپالوده. و نَقْص: کم شدن. و تَوَقُّع: چشم داشتن. و هُجُوم: ناگاه به چیزی رسیدن «از اول».
شیرینی دنیای تو به زهر آلوده است، پس نمی‌خوری انگبین را، مگر با زهر. ستوده‌های دنیای تو نکوهیده است، پس کسب نمی‌کنی ستودن را، مگر با نکوهیدن. چون تمام شود کاری، نزدیک شود نقصان او. چشم دار زوال را، چون گفته شود: تمام شد. و بسا تقدیری که نرم رود در حال غفلت، پس آگاه نباشد مردم، تا ناگاه برسد. 

«شارح»

	هر شهد که می‌خوری درو زهری هست
هر چیز که شد تمام نقصان یابد

	
	در هر چه نظر کنی ز ضدّ بهری هست
آری ز پی لطف خدا قهری هست



نصیحت خلاصهٔ انام

امام حسین ﷷ

	تَنَزَّهْ عَنْ مُصادَقَةِ اللِّئامِ
وَلا تَکُ واثِقاً بِالدَّهْرِ یَوْماً 
وَلا تَحْسُدْ عَلَی الْمَعْرُوفِ قَوْماً
وَثِقْ بِاللّهِ رَبِّکَ ذِی الْمَعالِی

	
	وَأَلْمِمْ بِالْکِرامِ بَنِی الْکِرامِ
فَإِنَّ الدَّهْرَ مُنْحَلُّ النِّظامِ
وَ کُنْ مِنْهُمْ تَنَلْ دارَ السَّلامِ
وَذِی الْآلاءِ وَالنِّعَمِ الْجِسامِ



تَنَزُّه: دور شدن. و مُصادَقَة: با یکدگر دوستی داشتن. و اِنْحِلال: گشاده شدن گره. و النَّظام: الخیطُ الّذی یُنظَمُ به اللُّؤلؤ. و دارُ السَّلام: بهشت، و قال الإمام فی تفسیر الکبیر: «السَّلامُ إمّا من أسماءِ اللّه تعالیٰ أو به معنی السَّلامَة، و العرب یلحقُ هذه الهاءَ فی کثیرٍ من المصادرِ و یحفذفُها، یقولون: ضلالٌ و ضلالةٌ، و سفاهٌ و سفاهةٌ، و لذاذٌ و لذاذةٌ و رضاعٌ و رضاعةٌ، أو جمعُ السّلامِة، فإنّ أنواعَ السَّلامة حاصلةٌ فی الجنّة.» والآلاء: النِّعَمُ، واحدُها: ألاً «بلافتح و قد یکسر و یکتب بالیاء».
می‌فرماید: دور شود از دوست داشتن ناکسان، و فرود آب به بزرگان پسران. و مباش اعتماد کننده بر روزگار روزی؛ چه به درستی که روزگار گشاده رشته است. و حسد مبر بر نیکوئی قومی را، و باش ازیشان تا بیابی بهشت را. و اعتماد کن بخدا، پروردگار تو، خداوند بزرگیها وخداوند نعمتها و نعمتهای بزرگ. «شارح»

	از صحبت ناکسان تو بگریزی به
از غیر خدا چو نیست فعلی صادر

	
	با مردم بد اگر نیامیزی به
گر اشک نیاز پیش او ریزی به



	وَکُنْ لِلْعِلْمِ ذا طَلَبٍ وَ بَحْثٍ
وَبِالْعَوْراءِ لا تَنْطِقْ وَلٰکِنْ
وَإِنْ خانَ الصَّدِیقُ فَلا تَخُنْهُ
وَلا تَحْمِلْ عَلَی الْإِخوانِ ضِغْناً

	
	وَ ناقِشْ فِی الْحَلالِ وَفِی الْحَرامِ
بِما یُرْضِی الْإِلٰهَ مِنَ الْکَلامِ
وَدُمْ بِالْحِفْظِ مِنْکَ وَ بِالذِّمامِ
وَعُدْ بِالصَّفْحِ تَنْجُ مِنَ الْأَثامِ



مُناقَشَة: با کسی باستقصا شمار کردن. و عَوْراء: سخن زشت. و عادَ الرَّجلُ کذا: أی اعتادَهُ. و أَثام «به فتح»: عقوبت.
می‌فرماید: باش مر علم را خداوند جستن و واجستن، و مناقشه کن در شایسته و ناشایسته. و به زشت سخن مگو، ولیکن به آنچه خشنود کند خدا را از سخن. و اگر خیانت کند دوست، پس خیانت مکن با او، و دایم باش به نگاه داشتن از تو و به عهد. و بار مکن بر برادران کینه را، و خو کن به عفو، تا نجات یابی از عقوبت. «شارح»

	ای گشته بعلم و معرفت برخوردار
گر دوست جفا کند وفا کن با او

	
	با کس سخن زشت نگوئی زنهار
وز چهرهٔ نفس او فرو شوی غبار



بیان نفاست احسان نزد کریم

و خساست آن نزد لئیم

	أَرَی الْإِحْسانَ عِنْدَ الْحُرِّ دَیْناً
کَقَطْرٍ صارَ فِی الْأَصْدافِ دُرّاً

	
	وَعِنْدَ الْقِنَّ مَنْقَصَةً وَ ذَمّا
وَفِی شَدْقِ الْأَفاعِی صارَ سَمّا



دین: یا به فتح به معنی وام یا بکسر. و قِنّ «به کسر»: بنده. و مَنْقَصَة: عیب. و صَدَفُ الدُّرِّ: غشاؤه. و شِدْق «به کسر»: گوشهٔ دهان. و أَفْعَیٰ: مار ماده.
می‌فرماید: می‌بینم نیکی کردن را نزد آزاد وامی، و نزد بنده عیبی و نکوهشی. چون باران که گشت در صدفها مروارید، و در گوشهٔ دهان مارهای ماده گشت زهر. «شارح»
	نیکی بکسی کن که بود اهل کرم
آن قطره که در صدف شود گوهر پاک

	
	با مردم بد مکن کزان یابی غم
چون در دهن مار کنی گردد سمّ



نفی احتیاج به سؤال

از اهل کرم و ارباب کمال

	وَإِذا طَلَبْتَ إِلیٰ کَرِیمٍ حاجَةً
وَإِذا أَراکَ مُسَلِّماً ذَکَرَ الَّذِی

	
	فَلِقاؤُهُ یَکفِیکَ وَالتَّسْلِیمُ
حَمَّلْتَهُ فَکَأَنَّهُ مَلْزُومُ



إِلَیٰ: به معنی عند. و حَمَّلْتُهُ الرِّسالَة: أی کلَّفتُها. و لُزُومُ الشَّیءِ للشَّیءِ: طولُ مکثِه معه، یقال: لزمه یلزمه لزوماً.
می‌فرماید: چون جوئی نزد بزرگی حاجتی را، پس دیدن او بس است ترا و سلام کردن. و چون بیند او ترا سلام کننده، یاد کند آنچه تکلیف کرده‌ای تو او را، پس گویا او لازم کرده شده است. «شارح»

	هر کس که شود نقطهٔ وحدت یارش
محتاج که از دور ببیند خواهد

	
	گردد ز کرم گرد سخا پرگارش
کز غایت لطف خود بسازد کارش



نهی از گفتن اسرار

با غیر کرام و ابرار

	لا تُودِعِ السِّرَّ إِلّا عِنْدَ ذِی کَرَمٍ
وَالسِّرُّ عِنْدِی فِی بَیْتٍ لَهْ غَلَقٌ

	
	وَالسِّرُّ عِنْدَ کِرامِ النّاسِ مَکْتُومُ
قَدْ ضاعَ مِفْتاحُهُ وَالْبابُ مَخْتُومُ



إِیداع: ودیعت سپردن.
می‌فرماید: بودیعت مسپار راز را، مگر نزد خداوند کرم، و راز نزد بزرگان مردم پوشیده است. و راز نزد من در خانه‌ای است که مرو را بند در باشد، به حقیقت ضایع باشد کلید آن و در مُهر کرده شده باشد. «شارح»
	هر کس که شود به عقل و دانش ممتاز
چون آینه از غیر حکایت نکند

	
	باشد همه کس را بکرم محرم راز
چون کوه نگوید سخن مردم باز



نهی از ستم در وقت اقتدار

و تخویف از دعای مظلوم در شب تار

	لا تَظْلِمَنَّ إِذا ما کُنْتَ مُقْتَدِراً
فَاحْذَرْ بُنَیَّ مِنَ الْمَظْلُومِ دَعْوَتَهُ
تَنامُ عَیْنُکَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ

	
	فَالظُّلْمَ مَرْتَعُهُ یُفْضِی إِلَی النَّدَمِ
کَیْلا یُصِبْکَ سِهامُ اللَّیْلِ فِی الظُّلَمِ
یَدْعُو عَلَیْکَ وَعَیْنُ اللّهِ لَمْ تَنَمِ



مَرْتَع: چراگاه. والدَّعْوَة: المرّة من الدُّعاء. و اِنْتِباه: بیدار بودن.
می‌فرماید: ستم مکن، چون باشی توانا؛ چه ستم کردن چراگاه او می‌انجامد به پشیمانی. پس حذر کن، ای پسرک من، از مظلوم دعای او را، تا نرسد ترا تیرهای شب در تاریکیها. بخواب می‌رود چشم تو و مظلوم بیدار است، دعا می‌کند بر تو، و چشم خدا بخواب نمی‌رود. «شارح»
	ای برده باوج آسمان افسر جاه
مظلوم که در رکوع گردد چو کمان

	
	زنهار مکن ستم که افقی در چاه
بر سینهٔ ظالمان زند ناوک آه



منع مزاح فتنه آمیز

و نفی هزل عداوت انگیز

	لا تَمْزَحَنَّ الرِّجالَ إِنْ مَزَحُوا
فَالْجُرْحُ جُرْحُ اللِّسانِ تَعْلَمُهُ

	
	لَمْ أَرَ قَوْماً تَمازَحُوا سَلِمُوا
وَ رُبَّ قَوْلٍ یَسِیلُ مِنْهُ دَمُ



تَمازُح: با یکدگر مزاح کردن. والجُرْح «بالضمّ»:الجِراحة.
می‌فرماید: مزاح مکن با مردان، اگر مزاح کنند. ندیدم قومی را که با یکدگر مزاح کردند که بسلامت ماندند؛ چه جراحتِ جراحتِ زبان است، می‌دانی تو آن را. و بسا گفتاری که روان شود ازان خون. «شارح»

	ای رفته ترا به نُه فلک آوازه
از تیغ زبان اگر کسی زخمی خورد

	
	در هزل مگو حدیث بی‌اندازه
پیوسته شود جراحت آن تازه



بیان مراسم اخوّت

و معالم فتوّت

	أَخُوکَ الَّذِی إِنْ أَجْهَضَتْکَ مُلِمَّةٌ
وَلَیْسَ أَخُوکَ بِالَّذِی إِنْ تَشَعَّبَتْ

	
	مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَبْرَحْ لَهَا الدَّهْرَ واجِما
عَلَیْکَ أُمُورٌ ظَلَّ یَلْحاکَ لائِما



إِجْهاض: غلبه کردن. و بَرِحَ مکانَه: أی زالَ عنه، ولَمْ یَبْرَحْ: أی لم یَزَل. والواجِم: الّذی اشتدَّ حزنُه، حتّیٰ أمسک عَنِ الکلام. و تَشَعُب: پراکنده شدن.
می‌فرماید: برادر تو آن کس است که اگر غلبه کند ترا حادثه‌ای از روزگار، باشد همیشه برای آن در روزگار اندوهناک. و نیست برادر تو آن کس که اگر پراکنده شود بر تو کارها، روز گذارد که ملامت کند ترا ملامت کننده.

«شارح»
	آنست برادر که خورد غصّه و غم
نی آنکه دهد قوّت ایشان به ستم

	
	روزی که کشی ز دشمنان رنج و الم
وز جهل کند ترا ملامت همه دم



حکایت
طبری گوید: عقیل بن ابی‌طالب در محرّم سنهٔ اربعین که سال شهادت مرتضیٰ بود پنهان برفت و با معاویه بیعت کرد و مرتضیٔ بگریست و این دو بیت فرمود. «شارح»

	در کوی جفا قدم نهادی آخر
با مردم تیره همنشینی کردی

	
	اوراق وفا بباد دادی آخر
چون اشک ز چشم ما فتادی آخر



اظهار تأسّف و پریشانی

در انهدام ارکان مسلمانی

	لِیَبْکِ عَلَی الْإِسْلامِ مَنْ کانَ باکِیاً
لَقَدْ ذَهَبَ الْإِسْلامُ إِلْا بَقِیَّةً

	
	فَقَدْ تُرِکَتْ أَرْکانُهُ وَ مَعالِمُهْ
قَلِیلٌ مِنّ النّاسِ الَّذِی هُوَ لازِمُهْ



مراد از «ارکان اسلام»: کلمهٔ شهادت و نماز و روزه و حج و زکات. والمَعْلَم: أثرٌ یُستدَلُّ به علَی الطَّریق. و بَقِیَّة: بازمانده.
می‌فرماید: باید که بگرید بر اسلام کسی که باشد گرینده؛ چه به حقیقت ترک کرده شده است ارکان آن و شانه‌های آن. هراینه به حقیقت رفت اسلام مگر بازمانده‌ای، اندک است از مردم آنکه او لازم آن است. 
«شارح»
	فریاد که رنگ و بوی اسلام نماند
بودی همه روز رکن اسلام قوی

	
	مطلق اثری ز وحی و الهام نماند
آن رفت و میان خلق جز نام نماند



رجز آن زن آزرده

که شکوهٔ شوهر به حیدر برده

	زَوْجِی کَرِیمٌ یُبغِضُ الْمَحارِما
وَ یُصْبِحُ الدَّهْرَ لَدَیْنا صائِما

	
	یَقْطَعُ لَیْلاً قاعِداً وَقائِما
وَقَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ آثِما



لِأَنَّهُ یُصْبِحُ لِی مُراغِما
المَحْرَم: الحرام. و صَوْم: روزه داشتن. والمُراغَمَة: المغاضبة.

جواب گفتن شوهر

بالفظ چون گوهر

	لا أُصْبِحُ الدَّهْرَ بِهِنَّ هائِما
لا بَلْ أُصَلِّی قاعِداً وَقائِما

	
	وَلا أَکُونُ بِالنِّساءِ ناعِما
فَقَدْ أَکُونُ لِلذُّنُوبِ لازِما



یا لَیْتَنِی نَجَوْتُ مِنْها سالِما
هَیْم و هَیَمان: شیفته شدن دل به دوستی.

حُکم کردن حیدر

بر وفق شرع ازهر

	مَهْلاً فَقَدْ أَصْبَحْتَ فِیها آثِما
ثَلاثَةٌ تُصْبِحُ فِیها صائِما
وَ لَیْلَةٌ تَخْلُو لَدَیْها ناعِما

	
	لَکَ الصَّلاةُ قاعِداً وَقائِما
وَ رابعٌ تُصْبِحُ فِیهِ طاعِما
ما لَکَ أَنْ تُمْسِکَها مُراغِما



قولُهم: مَهْلاً به معنیٰ أَمْهِلْ و ثَلاثَةٌ: أی ثلاثةٌ أیّامٍ. و إِمْساک: نگاه داشتن.
می‌فرماید: مهلت ده؛ چه به حقیقت گشته‌ای تو در شأن این زن بره‌مند. مر تراست نماز نشسته و ایستاده. سه روز می‌گردی دران روزه‌دار، و روز چهارم می‌گردی درو طعام خورنده. و شب خلوت می‌کنی نزد او نرم. چیست مر ترا که نگاه می‌داری او را خشم کننده؟ «شارح»

	هر چند ترا بر در دل باید بود
چون نفس تو نیز بر تو دارد حقّی

	
	بیزار ز نقش آب و گل باید بود
در شهوت و ترک معتدل باید بود



ترغیب نفس بجلادت

که منتهی است به کمال سعادت

	أَتَصْبِرُ لِلْبَلْویٰ عَزاءً وَ حِسْبَةً
خُلِقْنا رِجالاً لِلتَّجَلُّدِ وَالْأَسیٰ

	
	فَتُؤجَرَ أَمْ تَسْلُو سُلُوَّ الْبَهائِمِ
وَتِلْکَ الْغَوانِی لِلْبُکا وَالْمَآتِمِ



الحِسْبَة: «بالکسر»: توقّعُ الأجر. و إِیجار: پاداش دادن. و سُلُوّ بی‌غم شدن. و تَجَلُّد: جلدی کردن. والمَأْتَم: عندَ العربِ النّساءُ الّتی یجتمعنَ فی‌الخیرِ والشرِّ، والجمع: المَآتِم و عندَ العامّةِ المصیبةُ.
می‌فرماید: آیا صبر می‌کنی برای بلا به شکیبائی و چشم داشتن مزد، پس مزد داده شوی، یا بی‌غم می‌شوی بی‌غم شدن چهارپایان؟ آفریده شده‌ایم ما مردان برای جلدی کردن و اندوه، و آن زنان بی‌نیاز از آرایش برای گریه‌اند و مصیبتها. «شارح»
	گاهی که ترا مصیبتی آید پیش 
باید که بران صبر کنی چون مردان

	
	وز نیش فراق دل شوی خسته و ریش
نی همچو زنان نعره زنی ای درویش



مرثیّهٔ ابوطالب 
و مدح او به مناقب

	أَبا طالِبٍ عِصْمَةَ الْمُسْتَجِیرِ
لَقَدْ هَدَّ فَقْدُکَ أَهْلَ الْحِفاظِ

	
	وَ غَیْثَ الْمُحُولِ وَ نُورَ الظُّلَمْ
وَ قَدْ کُنْتَ لِلْمُصْطَفیٰ خَیْرَ عَمّْ



هَدّ: شکستن.
می‌فرماید: ای اباطالب، نگاه دارندهٔ زنهار خواهنده و باران سالهای تنگی و روشنائی تاریکیها، هراینه به حقیقت شکست نایافتنِ تو خداوندانِ نگاه داشت را. و به حقیقت بودی مر مصطفیٰ را بهتر برادر پدری.
«شارح»

	رفتی و خبر ندارم از عالم تو
پشتم که زغم بنقش خاتم شده بود

	
	زد چرخ به نیل جامه از ماتم تو
امروز شکسته گشت چون خاتم تو



نکته
اگر گوئی: اسلام ابوطالب ظاهر نشده و حمزه در سال ششم از نبوت و عباس در سال دوم از هجرت که دوازدهم از نبوت است مسلمان شدند، پس چگونه اطلاق «خیر عمّ» بر ابوطالب توان کرد؟ گوئیم: اسلام عباس مادهٔ نقض نیست؛ چه وفات ابوطالب دو سال پیش ازان بوده. و اما جواب از اسلام حمزه آنکه اعمام پیغمبر، ﷺ، دوازده‌اند: ابوطالب و زبیر و عباس و ضرار و حمزه و مقوّم و ابولهب و غیذاق و حارث و قُثَم و عبدالکعبه و حجل. و اول عمّ پدری و مادری بوده و مادر او فاطمه دختر عمر و بن عائد مخزومی بود و باقی عمّ پدری بودند، پس ابوطالب در عمّیّت خیر اعمام باشد. و دلیل بر حصر عمّ پدری و مادری در ابوطالب قطعهٔ بائیّه که او نظم کرده و در صدر فاتحهٔ سابعه گذشت.

خطاب به فاطمه برای اطعام یتیمی بی‌نوا

کی یکی از اسباب بوده در نزول هل اتیٰ

	فاطِمُ بِنْتَ السَّیِّدِ الْکَرِیمِ
قَدْ جاءَنَا اللّهُ بِذَا الْیَتِیمِ
مَوْعِدُهُ فِی جَنَّةِ النَّعِیمِ
مَنْ یَسْلَمِ الْبُخْلَ یَعِشْ سَلِیمِ
یَهْوِی بِهِ فِی وَسَطِ الْجَحِیمِ

	
	بِنْتَ نَبِیٍّ لَیْسْ بِالزَّنِیمِ
مَنْ یَرْحَمِ الْیَوْمَ فَهُو رَحِیمِ
حَرَّمَهَا اللّهُ عَلَی اللَّئِیمِ
وَ صاحِبُ الْبُخْلِ یَقِفْ ذَمِیمِ
شَرابُهُ الصَّدِیدُ وَالْحَمِیمِ



هٰذا صِراطُ اللّهِ مُسْتَقِیمِ
زَنِیم: کسی نشانه باشد در بدی و حرام زاده. و محیی السُّنّه در تفسیر «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ»
 فرموده: «روی عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال: أراد تقلّبک فی أصلابِ الأنبیاء من إلیٰ نبیٍّ حتّیٰ أخرجک فی هذه الأمّة.» و قاضی عیّاض در شفا گوید: «روی عن ابن عباس أنّه قال: قال رسولَ اللّهِ ﷺ: أهبطنی اللّهُ إلَی الأرضِ فی صلبِ آدمَ و جعلنی فی صلبِ نوحٍ و قذف بی فی صلبِ إبراهیمَ، ثمَّ لم یَزَلْ اللّهُ ینقلُنی من الأصلابِ الکریمةِ والأرحامِ الطّاهرةِ، حتّیٰ أخرجَنی من بینِ أبویّ لم یلتقیا علیٰ سفاحٍ قطّ.»
می‌فرماید: ای فاطمه دختر مهتر بزرگوار، دختر پیغمبری که نیست نشانه در بدی. به حقیقت آورده است به ما خدا این یتیم را، هر که رحم می‌کند امروز، پس خدا رحم کننده است. وعده‌گاه او در بهشت ناز است، حرام ساخته است آن را خدا بر ناکس. هر که رست از بخل، زندگانی می‌کند رسته، و خداوند بخل می‌ایستد نکوهیده. می‌اندازد بخل او را در میان دوزخ، شراب او زرداب است و آب گرم. این راه خداست راست. «شارح»

	عارف که طریق لطف و احسان داند
هرگاه که بر یتیم افتد نظرش

	
	وز لوح وفا حرف محبت خواند
چون اشک بچشم خویشتن بنشاند



جواب گفتن فاطمه به صدق و صواب

و پذیرفتن نصیحت به توقّع ثواب

	إِنِّیَ أُعْطِیهِ وَلا أُبالِی
أَمْسَوْا جِیاعاً وَهُمُ أَشْبالِی

	
	وَ أُوِثرُ اللّهَ عَلیٰ عِیالِی
أَصْغَرُهُمْ یُقْتَلُ بِاغْتِیالِ



لِلْقاتِلِ الْوَیْلُ مَعَ الْوَبالِ
مراد از أَصْغَرُهُمْ: امام حسین ﷷ. و اِغْتِیال: ناگاه کشتن. والوَبال: ما یُخافُ ضررُه. و مراد از قاتِل: نضر بن حوشبهٔ ضبابی که شمشیر بر امام حسین زد و خولی بن یزید که سر او ببرید
دم زدن از علوّ همّت به افتخار

و شکایت از افلاس و افتقار

	أَصْبَحْتُ بَیْنَ الْهُمُومِ وَالْهِمَمِ
طُوبیٰ لِمَنْ نالَ قَدْرِ هِمَّتِهِ

	
	هُمُومِ عَجْزٍ وَ هِمَّةِ الْکَرَمِ
أَوْ نالَ عِزَّ الْقُنُوعِ بِالْقِسَمِ



القُنُوع «بالضمّ»: الرِّضا.
می‌فرماید: بامداد کردم در میان غمها و همتها، غمهای عجز و همت بزرگواری. خوشی عیش مران کس را که یافت اندازهٔ همت خود، یا یافت عزت خشنودی به قسمتها. «شارح»

	گر پایهٔ ما بقدر همّت بودی
ما را همه روز جاه و حشمت بودی

	
	یا کار جهان بعلم و حکمت بودی
گردون بر ما ز اهل خدمت بودی



مباهات به قرابت نبی

و مفاخرت بر مردم اجنبی

	لَقَدْ عَلِمَ الْأُناسُ بِأَنَّ سَهْمِی
وَأَحْمَدٌ النَّبِیُّ أَخِی وَصِهْرِی
وَإِنِّی قائِدٌ لِلنّاسِ طُرّاً
وَ قاتِلُ کُلِّ صِنْدِیدٍ رَئِیسٍ

	
	مِنَ الْإِسْلامِ یَفْضُلُ کُلَّ سَهْمِ
عَلَیْهِ صَلّیٰ وَابْنُ عَمِّی
إِلَی الْإِسْلامِ مِنْ عَرَبٍ وَ عُجْمِ
وَ جَبّارٍ مِنَ الْکُفّارِ ضَخْمِ



صِهْر: پدر زن: والعُرْب «بالضمّ»: خلاف العُجْم، والعُرْب والعَرَب واحدٌ، مثل العُجْم والعَجَم. و صِنْدِید «به کسر»: مهتر. و ضَخْم: بزرگ. و در بعضی نسخ بجای مِنَ الْکُفّارِ «مِنَ الّإِسْلامِ».
می‌فرماید: هراینه به حقیقت دانند مردم که بخش من از اسلام افزون می‌آید بر هر بخشی. و احمد پیغمبر برادر من و پدر زن من است، برو خدا درود فرستاد، و پسر برادر پدر من است. و به درستی که من کَشنده‌ام مر مردم را همه به سوی اسلام، از عرب و عجم. و کُشندهٔ هر مهتر سردارم و هر سرکش از کافران بزرگ. «شارح»

	از خلق جهان پایهٔ من پیشترست
جاهل که ز بخت بد بگیرد خونش

	
	در علم و عمل مایهٔ من بیشترست
در دیدهٔ او خنجر من نیشترست



	وَ فِی الْقُرْآنِ أَلْزَمَهُمْ وِلائِی
کَما هارُونُ مِنَ مَوسیٰ أَخُوهُ
لِذاکَ أَقامَنِی لَهُمْ إِماماً 
فَمَنْ مِنْکُمْ یُعادِلُنِی بِسَهْمِی

	
	وَ أَوْجَبَ طاعَتِی قَرْضاً بِعَزْمِ
کَذاکَ أَنَا أَخُوهُ وَ ذاکَ إِسْمِی
وَ أَخْبَرَهُمْ بِهِ بِغَدِیرِ خُمِّ
وَ إِسْلامِی وَ سابِقَتِی وَ رَحْمِی



إِمامَة: پیشوائی؛ و إِمام: پیشوا. و غَدِیر: آبگیر در دشت. و خُمّ «بضمّ»: موضعی در میان مکه و مدینه به جُحْفه «به تقدیم جیم مضمومه» که میقات اهل شام است. معادَلَة: با چیزی برابر آمدن. و یقال: له سابِقَةٌ فی هذا الأمرِ، إذا سبق النّاسَ إلیه. و در بعضی نسخ بجای بِعَزْمِ «بِرَغْمِ».
می‌فرماید: و در قرآن لازم گردانید ایشان را دوستی من و واجب کرد فرمان برداری مرا فرض با دل بر کار نهادن. چنانچه هارون از موسیٰ برادر او بود، همچنین من برادر اوام و این نام من است. برای آن بر پای داشت مرا برای ایشان پیشوا، و خبر داد ایشان را به آن در غدیر خمّ پس کیست از شما که برابر ببخش من و اسلام من و پیشی من و خویشی من؟ «شارح»

	ای مهر تو بر تمام عالم شده فرض
بی‌مهر تو حقّ نمی‌کند هیچ قبول

	
	در ذمّت همّت است احسان تو قرض
روزی که رسد نامهٔ اعمال بعرض



حکایت
امام احمد از براء بن عازب و زید بن ارقم روایت کند که چون مصطفیٰ ﷺ، در وقت مراجعت از حجّ به غدیر خمّ نزول فرمود، دست علی بگرفت و گفت: «ألستُم تعلمون أنّی أولیٰ بالمؤمنینَ مِنْ أنفسِهم؟» گفتند: «آری.» فرمود: «ألستُم تعلمون أنّی أولیٰ مؤمنٍ مننفسه؟» گفتند: «آری» فرمود: «اللّهمّ، من کنتُ مولا، فعلیٌّ مولاه، اللّهمّ، والِ مَنْ والاه و عادِ‌ مَنْ عاداه.» پس عمر او را دید و گفت: «هنیئاً، یا ابنَ أبی‌طالبٍ، أصبحتَ و أمسیتَ مولیٰ کلِّ مؤمنٍ و مؤمنةٍ.» و ثعلبی روایت کند که پیغمبر ﷺ، این سخن بعد ازان فرمود که «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»
 نازل شد و بر اهل توفیق پوشیده نیست که آیت «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» 
ملایم این حدیث است واللّهُ أعلم.
	فَوَیْلٌ ثَمَّ وَیْلٌ ثَمَّ وَیْلٌ
وَوَیْلٌ ثَمَّ وَیْلٌ ثَمَّ وَیْلٌ
وَوَیْلٌ لِلَّذِی یَشْقیٰ سَفاهاً

	
	لِمَنْ یَلْقَی الْإِلٰهَ غَداً بِظُلْمِی
لِجاحِدِ طاعَتِی وَ مُرِیدِ هَضْمِی
یُرِیدُ عَداوَتِی مِنْ غَیْرِ جُرْمِ



هَضْم: چیزی از حق کسی کم‌کردن. و جُرْم: گناه.
می‌فرماید: پس وای، پس وای، پس وای مران کس را که بیند خدا را فردا بستم کردن با من. و وای، پس وای، پس وای مر انکار کنندهٔ فرمان‌برداریِ مرا و خواهندهٔ کم کردن حقّ مرا. و وای مران کس را که بدبخت شود از بی‌خردی، دشمنی مرا بی‌گناه. «شارح»
	هر کس که نگشت واقف از حال نبی گر فضل علی خود نتوانی دانست

	
	یکرنگ نشد ز جهل با ال نبی
باید که کنی فهم ز اقوال نبی



حکایت

امام علی بن احمد و احدی از ابوهریره روایت کند که مرتضیٰ این ابیات را در حضور ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و فضل بن عباس و عمار و عبدالرّحمٰن و ابوذر و مقداد و سلمان و عبداللّه بن مسعود، رضی اللّه عنهم، فرمود.

مفاخرت به مناقب حشمت اثر

در مجلس امیرالمؤمنین عمر

	اللّهُ أَکْرَمَنا بِنَصْرِ نَبِیِّهِ
وَ بِنا أَعَزَّ نَبِیَّهُ وَ‌کتابَهُ
وَ یَزُورُنا جِبْرِیلُ فِی أَبْیاتنا
فَنَکُونُ أَوَّلَ مُسْتَحِلٍّ حِلَّهُ

	
	وَبِنا أَقامَ دَعائِمَ الْإِسْلامِ
وَ أَعَزَّنا بِالنَّصْرِ وَالْإِقُدامِ
بِفَرائِضِ الْإِسْلامِ وَالْإِحْکامِ
وَ‌مُحَرِّمٍ للّهِ کُلَّ حَرامِ



الدِّعامَة: «بالکسر»: عمادُ البیت. و إِعْزاز: عزیز ساختن. و إِقدام: به پیش شدن در جنگ والفَرِیضةَ: الفرض. و اِسْتِحْلال: حلال داشتن.
می‌فرماید: خدا بزرگ گردانید ما را به یاری کردن پیغمبر او، و به ما قائم گردانید ستونهای اسلام را. و به ما عزیز کرد پیغمبر خود را و کتاب خود را، و عزیز کرد ما را به یاری دادن و به پیش رفتن در جنگ. و زیارت می‌کرد ما را جبرئیل در خانه‌های ما به فرضهای اسلام و به حکمهای خدا. پس بودیم اول حلال دارنده حلال او را و حرام کننده برای خدا هر حرام را. «شارح»

	در علم و عمل اهل حقایق مائیم
گاهی که سخن ز اهل ایمان گذرد

	
	دانندهٔ اسرار و دقایق مائیم
انصاف دهد خصم که سابق مائیم



	نَحْنُ الْخِیارُ مِنَ الْبَرِیَّةِ کُلِّها
الْخائِضُو غَمَراتِ کُلِّ کَرِیهَةٍ
وَالْمُبْرِمُونَ قُوَی الْأُمُورِ بِعِزَّةٍ
فِی کُلِّ مَعْرَکَةٍ تُطِیرُ سُیُوفُنا
إِنّا لَنَمْنَعُ مَنْ أَرَدْنا مَنْعَهُ
وَ تَرُدُّ عادِیَةَ الْخَمِیسِ سُیُوفُنا

	
	وَ نِظامُها وَ زِمامُ کُلِّ زِمامِ
وَالضّامِنُونَ حَؤادِثَ الْأَیّامِ
وَالنّاقِضُونَ مَرائِرَ الْإِبْرامِ
فِیهَا الْجَماجِمَ عَنْ فِراخِ الْهامِ
وَ نَجُودُ بِالْمَعْرِوفِ لِلْمُعْتامِ
وَ نُقِیمُ رَأْسَ الْأَصْیَدِ الْقَمْقامِ



زِمام: مهار. و خَؤْض: شروع کردن و در آب شدن. و الغَمْرَة: الشّدّةُ والزَّحمةُ من الناسُ والماءِ. و ضَمان: پایندان شدن. والقُوَّة: الطّاقةُ من الحبلِ، و جمعها: قُویً. و نَقْض: تاب باز دادن ریسمان. و مَرِیرَة: ریسمان محکم تافته. و إِطارَة: پرانیدن. و عُدْتُ عواداً عن کذا: أی صرفتُ صوارف. و إِقامَة: راست کردن. و در بعضی نسخ بجای عادِیَةَ السُّیُوفِ «غادِیَةَ الْأُمُورِ» «به غین معجمه»؛ والغادِیَة: سحابةُ تنشأ صباحاً.
می‌فرماید: ما برگزیده‌ایم از خلایق همهٔ آن، و رشتهٔ ایشانیم و مهار هر مهاریم. شروع کنندگانیم در سختیهای هر جنگی، و پایندانهای حادثه‌های روزگاریم. و محکم کنندگان ریسمانهای یکتار کارهائیم به غالب شددن، و تاب بازدهندهٔ رسنهای محکم تافتهٔ استوار کردن. در هر جنگ گاهی می‌پراند شمشیرهای ما دران کاسه‌های سر را از بچه‌های مرغ تارک. به درستی که ما هراینه منع کنیم هر کس را که خواهیم منع او، و بخشش کنیم به نیکوئی مر گزیده را. و بازگرداند لشکر بازگرداننده را شمشیرهای ما، و راست کنیم سرِ کج‌گردن مهتر را. «شارح»
	مائیم که بر تخت حقیقت شاهیم
مائیم که چون بحر یقین موج زند

	
	مائیم که در برج طریقت ماهیم
از هر چه کسی گمان بر آگاهیم



شکوه از ارباب نفاق

و اصحاب شقاق

	أَأَطْلُبُ الْعُذْرَ مِنْ قَوْمِی وَقَدْ جَهِلُوا
حَبْلُ الْإِمامَةِ لِی مِنْ بَعُدِ أَحْمَدِنا
لا فِی نُبُوَّتِهِ کانُوا ذَوِی وَرَعٍ
لَوْ کانَ لِی جائِزاً سَرْحانُ أَمْرِهِمُ

	
	فَرْضَ الْکِتابِ وَ نالُوا کُلَّ ما حَرُما
کَالدَّلْوِ عُلِّقَتِ التَّکْرِیبَ وَالْوَذَما
وَلا رَعَوْا بَعْدَهُ إِلّاً وَلا ذِمَما
خَلَّفْتُ قَوْمِی وَ کانُوا أَمَّةً أَمَما



تَعْلِیق: درآویختن. و تَکْرِیب: چوب گوشهٔ دلو. وَذَم «به فتح»: دوال گوشهٔ دلو. و جَواز: روا شدن. و سَرْحان: بچرا گذاشتن. والأمم: «بالفتح» الشّیءُ الیسیرُ، «وبالضمّ» جمعُ أُمّة.
می‌فرماید: آیا بجویم عذر از قوم خود و به حقیقت ندانند فرض قرآن را و یابند هرچه حرام باشد. رسن پیشوائی مراست از پس احمد ما، چون دلو که آویخته باشد به چوب و دوال. نه در زمان پیغمبری او بودند خداوندان پرهیزکاری، و نه نگاه داشتند بعد ازو پیمان را و نه عهدها را. اگر بودی مرا روا گذاشتنِ کار ایشان، بازپس گذاشتمی قوم خود را، و بودندی گروهی اندک یا مختلف. «شارح»

	خواهند جماعتی که تزویر کنند
تغییر قضا بهیچ رو ممکن نیست

	
	وز حیله طریق شرع تغییر کنند
هرچند که این گروه تدبیر کنند



رجز در شأن حارث بن صمّهٔ انصاری

و مدح او به کمال محبّت و وفاداری

	لا هَمَّ إِنَّ الْحارِثَ بْنَ صِمَّهْ
أَقْبَلَ فِی مَهامِهٍ مُهِمَّهْ
بَیْنَ رِماحٍ وَسْیْوفٍ جَمَّهْ

	
	کانَ وَفِیّاً وَبِنا ذِمَّهْ
فِی لَیْلَةٍ لَیْلاءَ مُدْلَهِمَّهْ
یَبْغِی رَسُولَ اللّهِ فِیها ثَمَّهْ



لا بُدَّ مِنْ بَلِیَّةٍ مَلِمَّهْ
حارِث از انصار بود و پیغمبر ﷺ، در اُحُد او را بکاری فرستاد و دیر باز می‌آمد و مرتضی این رجز فرمود؛ و صِمَّة «به کسر صاد»: پدر او؛ و واقدی گوید: چهارده کس در غزای اُحُد نزد پیغمبر بماندند، هفت از مهاجرین: ابوبکر و عبدالرحمن و علی و سعد و طلحه و زبیر و ابوعُبَیْده، و هفت از انصار: خبّاب بن منذر و ابودجانه و عاصم بن ثابت و حارث بن صِمّه و سهل ابن حفیف و اُسَیْد بن حُضَیْر و سعد بن معاذ. و مَهْمَه: بیابان دور. و لَیْلَة لَیْلاء: أی شدیدة الظّلمة. و اِدْلِهْمام: سخت تاریک شدن شب.
می‌فرماید: نیست هیچ غم. به درستی که حارث پسر صِمّه هست وفادار و بما خداوند عهد است. رو آورْد در بیابانهای غمناک کننده، در شب تاریکِ سخت تاریک. در میان نیزه‌ها و شمشیرهای بسیار می‌جوید رسول خدا را دران شب آنجا نیست هیچ چاره از بلای فرو آینده.

	جمعی که براه حقّ مرا یارانند
روزی که سفر کنند زین کهنه رباط

	
	بس تجربه کردیم و وفادارانند
از غایت تجرید سبکبارانند



مباهات به شجاعت و افعال ستوده

در وقتی که از احد مراجعت نموده

	أَفاطِمُ هاکِ السَّیْفَ غَیْرَ ذَمِیمِ
أَفاطِمُ قَدْ أَبْلَیتُ فِی نَصُرِ أَحْمَدٍ
أُرِیدُ ثَوابَ اللّهِ لا شَیْءَ غَیْرَهُ
وَکُنْتُ امُرَأً أَسْمُو إِذِ الْحَرْبُ شَمَّرَتْ

	
	فَلَسْتُ بِرعْدِیدٍ وَلا بِلَئِیمِ
وَ مَرْضاةِ رَبٍّ بِالْعبادِ رَحِیمِ
وَ رِضْوانَهُ فِی جَنَّةٍ وَ نَعیِمِ
وَ قامَتْ عَلیٰ ساقٍ بِغَیْرِ مُلِیمِ



هاکَ: أی خُذْ. و رِعْدِید «به کسر»: مرد هراسان. و إِبْلاء: کارزار سخت کردن. و مَرْضاة: خشنودی، و رِضْوان: خشنودی و خازن بهشت. و قولُه تعالیٰ «يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ»
 أی عن شدّةٍ، کما یقال: قامَتِ الحربُ علیٰ ساقٍ. و إِلامَة: سزاوار ملامت شدن.
می‌فرماید: ای فاطمه، فراگیر شمشیر را، نه نکوهیده؛ چه نیستم من مرد هراسان و نه ناکس. ای فاطمه، به حقیقت جنگ سخت کردم در یاری کردن احمد و خشنودی پروردگاری که به بندگان مهربان است. می‌خواهم پاداش خدا، نیست هیچ چیز غیر آن، و خشنودی او را در بهشت و نعمت. و هستم من مردی که بلند شوم، چون حرب دامن درزند و بایستد بر سختی، بی‌فعلی که سزاوار ملامت باشد. «شارح»

	تا در تن زار من بود قوت روح 
خواهم که نماند بجهان یک کافر

	
	پیوسته کنم دشمن دین را مجروح
گویا که خدا داد مرا مشرب نوح



	أَمَمْتُ ابْنَ‌ عَبْدِ الدّارِ حَتّیٰ ضَرَبْتُهُ
فَغادَرْتُهُ بِالْقاعِ فَارْفَضَّ جَمْعُهُ
وَ‌سَیْفِی بِکَفِّی کَالشِّهابِ أَهُزُّهُ
فَما زِلْتُ حَتّیٰ فَضَّ رَبِّی جُمُوعَهُمْ

	
	بِذِی رَوْنَقٍ یَفْرِی الْعِظامَ صَمِیمِ
عَبادِیدَ مِنْ ذِی قانِطٍ وَکَلِیمِ
أَحُزُّ بِهِ مِنْ عاتِقٍ وَصَمِیمِ
وَأَشْفَیْتُ مِنْهُمْ صَدْرَ کُلِّ حَلِیمِ



مراد از عَبْد الدّار: طلحة بن ابی‌طلحة بن هبدالعزّیٰ که نسب او منتهی است به عبدالدّار بن قُصَیّ ابن کلاب. و صَمَّ: أی مَضیٰ. اِرْفِضاض: پراکنده شدن. و العَبادِید: الفِرَقُ مِنَ النّاسِ الذّاهبونَ فی کُلِّ وجهٍ، ولا واحدَ لها. و هَزّ: جنبانیدن «از اول». والصَّمِیم: العظمُ الّذی هو قوامُ العَضوِ. و فَضّ: پراکنده ساختن. و إِشّفاء: شفا دادن.
می‌فرماید: آهنگ کردم پسر عبدالدّار را، تا زدم او را به شمشیر خداوند آب که می‌بُرَد استخوانها را گذرنده. پس گذاشتم او را به زمین هامون، پس پراکنده شد گروه او، گروه گروه از خداوند دلِ ناامید و جراحت رسیده. و شمشیر من به پنجهٔ من، چون شعلهٔ آتش، می‌جنبانیدم آن را، می‌بریدم به آن از دوش و استخوان که قوام عضو بود. پس همیشه بودم، تا پراکنده کرد پروردگار من گروههای ایشان را، و شفا دادم از ایشان سینهٔ هر بردباری را.

«شارح»

	تا من سر خصم را ز تن برکندم
پیوند بجاهلان نخواهم کردن

	
	او را به بیابان عدم افکندم
گر نیز جدا کنند بند از بندم



حکایت
مروی است که چون مرتضیٰ این ابیات فرمود مصطفیٰ ﷺ با فاطمه گفت: «خُذِیه، یا فاطمة، فقد أدّیٰ بعلُکِ ما علیه و قد قتل اللّهُ صَنادِیدَ قُرَیْشٍ بِیَدَیْه.» و زید بن وهب از عبداللّه بن مسعود روایت کند: «انهزم النّاسُ یومَ أُحُد إلّا علیّ وحده. فقلتُ: إنّ ثبوتَ علیٍّ فی ذالک المقامِ لَعجبٌ. إن تعجَّبتَ منه، فقد تَعجَّبَتِ الملائکةُ. أما علمتَ أنّ جبریلَ قال فی ذلک الیومِ، و هو یعرجُ إلَی السَّماءِ: لا سَیْفَ إلّا ذوالفقار و لافتیٰ إلّا علیّ؟» و عکرمه از مرتضیٰ روایت کند که چون در اُحُد به دفع و منع کفّار قیام نمودم، مصطفیٰ ﷺ فرمود: «أما تسمعُ مَدیحَک فی السَّماءِ؟ إنّ ملکاً اسمُه رضوان یُنادِی: لا سیف إلّا ذوالفقار و لا فتیٰ إلّا علیّ.» و گویند در این روز حضرت مصطفیٰ ﷺ، از عالم غیب مخاطب شد به «نادِ‌علیّاً مظهرَ العجائب، تجِدْهُ عَؤْناً لک فی النّؤائب، کلُّ غمٍّ و همٍّ سَیَنجَلی، بولایتِک یا علیُّ». و قال بعضُهم: «الهمُّ عبارةٌ عن الفکر فی مکروهٍ یخافُ الإنسانُ حدوثَه و یرجو فواتَه، فیکونُ مرکّباً من الخوف والرّجاء، والغمُّ لا فکر فیه، لأنّه إنّما یکونُ فیما مضیٰ.»
رجز غطریف بن جشم

و اظهار شجاعت و ثبات قدم

	إِنِّیَ غِطْریفٌ نَعَمْ وَابْنُ جُشَمْ
أَنَا صافِیَ الشَّفْرَةِ مَحْمُودُ النَّسَمْ

	
	أُنازِلُ الْمَوْتَ إِذا الْمَوْتَ جَثِمْ
وَ فِی الْوَغیٰ أَوَّلُ لَیْثٍ مُقْتَحِمْ



أُثْبُتْ لَحاکَ اللّهُ لِلَّیْثٍ قَطِمْ
جُثُوم: بجای ایستادن «از اول». و شَفْرَة «به فتح»: کارد بزرگ و رجلٌ قَطِمٌ «بالکسر»: أی مُشْتهٍ للّحم.

جواب او به عبارت فصیحه

و اشارات ملیحه

	أَنا عَلِیُّ الْمُرْتَجیٰ دُؤنَ‌ الْعَلَمْ
أَنْصُرُ خَیْرَ النّاسِ مَجْداً و کَرَمْ
أَنِّی سَأَشْفِی صَدْرَهُ وَ أَنْتَقِمْ
فاثْبُتْ لَحاکَ اللّهُ یا شَرَّ قَدِمْ

	
	مُرْتَهِنٌ لِلْحَیْنِ مُوفٍ بِالذِّمَمْ
نَبِیَّ صِدْقٍ راحِماً وَ‌قَدْ عَلِمْ
فَهْوَ بِدینِ اللّهِ وَالحَقُّ مُعْتَصِمْ 
فَسَوْفَ تَلْقیٰ حَرَّ نارٍ ‌تَضْطَرِمْ



تَحُلُّ فِیها ثُمَّ تَهْوِی کَالْحُمَمْ
العَلَم:الأثرُ الّذی یُعلَمُ به الشیءُ کَعَلَمِ الطَریقِ و عَلَمِ الجَیْشِ. و اِرْتِهان: بگرو استدن. والحَیْن «بالفتح»: الهلاک. واِنْتِقام: کینه کشیدن. و اِعْتِصام: چنگ در زدن. و رَجْلٌ قَدِمٌ «بالکسر الدال»: أی متقدِّمٌ. و اِضْطِرام: زبانه زدن آتش. و حُمَم «به ضمّ»: انگِشت.
می‌فرماید: من علی‌ام، امید داشته شده نزد عَلَم لشکر، بگرو گیرنده مر هلاک [را]، وفا کننده به عهدها. یاری می‌کنم بهتر مردم را به بزرگی و کَرَم، پیغمبر راستی بخشاینده. و به حقیقت داند که من زود شفا می‌دهم سینهٔ او را و کینه می‌کشم. پس او بدینِ خدا و سخن حقً چنگ در زننده است. پس بایست، نفرین کناد ترا خدا، ای بدتر پیش آینده. پس زود ببینی گرمی آتشی که زبانه زند. فرو آئی تو دران آتش، پس فرو افتی چون انگِشت.
«شارح»
	امروز که آسمان بکام است مرا
در حال نهد رو بهزیمت دشمن

	
	خورشید بجان و دل غلام است مرا
گر فاش بگویم که چه نام است مرا



خطاب مبنی بر اظهار حقّ

به عمرو بن عبدالوَدّ در غزای خندق

	یا عَمْرُو قَدْ لاقَیْتَ فارَسَ بُهْمَةِ
مِنْ آلِ هاشِمَ مِنْ سَناءٍ باهِرٍ
یَدْعُو إِلیٰ دِینِ الْإِلٰهِ وَنَصْرِهِ
بِمُهَنَّدٍ عَضْبٍ رَقِیقٍ حَدُّهُ

	
	عِنْدَ اللِّقاءِ مُعاوِدَ الْأَقْدامِ
وَ مُهَذَّبِینَ مُتَوَّجِینَ کِرامِ
وَإلَی الْهُدیٰ وَ شَرائِعَ الّإِسْلامِ
ذِی رَوْنَقٍ یَفْرِی الْفَقارَ حُسامِ



البُهْمَة «بالضَّمِّ»: الفارِسُ الذی لا یُدْریٰ من أینَ یؤتی من شّدةِ بأسِه، و یقال أیضاً للجَیْشِ بُهْمة و منه قولهم: فلانٌ فارِسُ بُهْمةٍ. والمُعاوَدَة: الرُّجوعُ إلَی الأمرِ الأوّل، یقال: الشُّجاعُ مُعاوِدٌ. و أَقْدام به فتح همزه یا کسر، أی معاودٌ فی الأقدام. و بَهَرَه بَهْراً: أی غلب. و تَتْوِیج: تاج بر سر کسی نهادن.
می‌فرماید: ای عمرو، به حقیقت رسیدی بسوار لشکری نزد کارزار که بازگردنده است به جربْ قدمهای او. از آل هاشم از بلندی غالب و پاکیزگان تاجداران بزرگان. می‌خواند به دینِ معبود و یاری کردن او، و براه راست و راههای مسلمانی. به شمشیر هندی بُرّان که باریک است تیزنای آن، خداوند آب که می‌بُرَد مهرهٔ پشت را، شمشیری برّان. «شارح»

	تا چند بآئین ضلالت باشی
گر منکر ارباب عدالت باشی

	
	وز کردهٔ  خویش در خجالت باشی
تا آخر عمر در ملامت باشی



	وَ مُحَمَّدٌ فِینا کَأَنَّ ‌جَبِینَهُ
وَاللْهُ نناصِرُ دِینِهِ وَ نَبِیِّهِ
شَهِدَتْ قُرَیْشٌ وَالْقَبائِلُ کُلُّها

	
	شَمْسٌ تَجَلَّتْ مِنْ خِلالِ غَمامِ
وَ‌مُعِینُ کُلِّ مُوَحِّدٍ مِقْدامِ
أَنْ لَیْ فِیها مَنْ یَقُومُ مَقامِی



تَجَلِّی: هویدا شدن. و خِلال: میان. و غَمام: ابر. و مِقّدام: فراپیش شونده.
می‌فرماید: محمد در میان ماست، گویا جبین او آفتابی است که هویدا شده از میان ابر. و خدا یاری کنندهٔ دین خود و پیغمبر خود است، و یاری کنندهٔ هر یک گویندهٔ فراپیش شونده است. گواهی دهند قریش و قبیله‌ها همهٔ ایشان که نیست دریشان کسی که بایستد بجای من. «شارح»
	ای از تو سپاه اهل معنی فیروز
اوصاف کمال در تو جمع است همه

	
	در حرب تو چون شیری و دشمن چون یوز
کس نیست که بجای تو باشد امروز



رجز داود بن قابوس بکری در خیبر

و دم زدن او از شجاعت و جرأت با حیدر

	یا أَیُّهَا الْجاهِلُ بِالتَرَغُّم
أَرْوَعَ مِفْضالٍ هَصُورٍ هَیْصَمِ
وَ قاتِلِ الْقِرْنِ الْجَرِیءِ الْمَقْدِمِ

	
	ماذا تَرِیدُ مِنْ فَتیً غَشَمْشَمِ
ماذا تَریٰ بِبازِلٍ مُعْصَم
وَاللّهِ لا أُسْلِمُ حَتّیٰ تُحْرَمِ



تَرَغُّم: خشم گرفتن. و أَرْوَع: آنکه جمال او مردم را خوش آید و تیزفهم. و هَصُور: شیر شکنندهٔ صید. و هَیْصَم: شیر و مرد قوی. و بَزَلَ البعیرُ یَبْزُلُ بُزُولاً: فَطَرَ نابُه، أی انشقّ، فهو بازِلٌ، و ذلک فی السّنةِ التّاسعة، و ربّما بَزَلَ فی السّنةِ الثّامنة. و إِعْصام: چنگ در زدن.
جواب او با حسن کلام

و ابین نظام

	أُثْبُتْ لَحاکَ اللّهُ إِنْ لَمْ تُسْلِمِ
تَحْمِلُهُ مِنِّی بَنانُ الْمِعْصَمِ
إِنِّی وَرَبِّ الْحَجَرِ الْمُکَرَّمِ

	
	لِوَقْعِ سَیْفٍ عَجْرَ فِیٍّ خِضْرِمِ
أَحْمِی بِهِ کَتائِبِی وَ أَحْتَمِی
قَدْ جُدْتُ لِلّهِ بِلَحْمِی وَدَمِی



وَقْع: بخایسک زدن. و عَجارِفُ الدَّهرِ و عَجارِیفُهُ: حوادثُه. والخِضْرِم:کثیرُ الماءِ. و بَنان سر انگشت. و اِحْتِماء: پرهیز کردن. و مراد از حَجَر مُکَرَّم: حَجَر اسود. و در بعضی نسخ بجای خِضْرِم «مِخْذَم» «به میم مکسوره و خاء و ذال معجمتین» به معنی شمشیر قاطع و نام یکی از سیوف نبی است.
می‌فرماید: بایست، نفرین کناد ترا خدا، اگر مسلمان نمی‌شوی، برای زدن شمشیری حادثه انگیز بسیار آب که برمی‌دارد ان را سر انگشت سر دست از من. نگاه می‌دارم به آن لشکرهای خود را و می‌پرهیزم. به درستی که من به حقّ پروردگار سنگِ گرامی داشته به حقیقت سخا کردم برای خدا بگوشت خود و خون خود. «شارح»

	ای خصم که شد تیره و تاریک دلت
هرچند که شد نور هدایت تابان

	
	دارد همه روز رنج باریک دلت
هرگز بخدا نگشت نزدیک دلت



خطاب به یهود خیبر

و تهدید به تیغ ظفر پیکر

	هٰذا لَکُمْ مِنَ الْغْلامِ الْهاشُمِی
ضَرْبٌ یَقُودُ شَعَرَ الْجَماجِمِ
أَحْمِی بِهِ کَتائِبَ الْقَماقِمِ

	
	مِنْ ضَرْبِ صِدْقٍ فِی ذُرَی الْکَمائِمِ
بِصارِمٍ أَبْیَضَ أَیَّ صارِمِ
عِنْدَ مَجالِ الْخَیْلِ بِالْأَقادِمِ



الکُمَّة «بالضم»: القَلَنْسُوةُ المدوّرة. و قماقم: «به ضمّ» بسیار خیر و «به فتح» جمع قمقام. و قَدَمَ «بالفتح» یَقْدُمُ قُدْماً: أی تقدَّم.
می‌فرماید: این شمشیر برای شماست از کودک هاشمی، از زدن براستی در زبرهای کلاههای گِرد. زدنی که می‌کَشد موی کاسه‌های سر را به شمشیر برندهٔ سفید، چه برنده‌ای! نگاه می‌دارم به آن لشکرهای پیغمبر بسیار خیر را نزد جولان اسبان با سواران پیش آینده. «شارح»

	تیغم که برای مو شکافی باشد
گر خصم یکی باشد و گر چند هزار

	
	از جنس کدورت همه صافی باشد
در کشتن این طایفه کافی باشد



رجز در وقت کشتن صحیح خیبری

و دم زدن از کمال دین‌پروری

	أَنا عَلِیُّ وَلَدَتْنِی هاشِمُ
مُعْصَوْصِبٌ فِی نَقْعِها مَقادِمُ

	
	لَیْثُ حُرُوبٍ للرِّجالِ قاصِمُ
مَنْ یَلْقَنِی یَلْقاهُ مَوْتٌ هاجِمُ



مراد از هاشِم اولاد او، و مثل این بسیار است، و مرتضیٰ به حسب پدر و مادر هر دو هاشمی بود؛ چه پدرش ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم است و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم. و قَصَمْتُ الشّیءَ قَصْماً: إذا کسرتَه حتّیٰ یَبِینَ. واعْصَوْصَبَ القومُ: اجتمعوا. و نَقْع: گَرد. و مَقادِم «به فتح»: جمع مِقْدامُ مثل مَفاتِح و مِفْتاح.
می‌فرماید: من علی‌ام بزاده است مرا قبیلهٔ هاشم، شیر حربها، مر مردان را شکننده، جمع شونده در گَردِ آن مردمِ پیش آینده. هر که می‌رسد به من ، می‌رسد به او مرگی ناگاه آینده. «شارح»
	در باب نسب نیست کسی صدیک من
در علم و عمل چو رای من باشد راست

	
	باشد همه روز شیر گردون سگ من
بر خاک نه‌افتد بخطا ناوک من
 


خطاب به زیر در حرب جمل

و نهی او از شتاب و عجل

	لا تَعْجَلَنَّ وَاسْمَعَنْ کَلامِی
إِذِ الْمَنایا أَقْبَلَتْ خِیامِی
بِباتِرٍ مُؤَلَّلٍ حُسامِ

	
	إِنِّی وَ رَبِّ الرُّکَّعِ الصِّیامِ
حَمَلْتُ حَمْلَ الْأَسَدِ الضِّرْغامِ
عُوِّدَ قَطْعَ اللَّحْمِ وَالْعِظامِ



صِیام: جمع صائم. و الخَیْمَة: بیتٌ تبنیه العربُ مِنْ عِیدانَ الشَّجر. و حَمْل: حمله بردن «از ثانی». و تَأْلِیل: تیز کردن. و تَعْوِید: خو کردن.
می‌فرماید: مشتاب و بشنو سخن مرا، به درستی که من – بحقّ پروردگار رکوع کنندگان روزه‌دار – چون مرگها رو آورد به خیمه‌های من، حمله کنم حمله کردن شیر قوی. به شمشیر برندهٔ تیز کردهٔ تیز که خو کرده به بریدن گوشت و استخوانها. «شارح»

	در کشتن خود شتاب کردن تا کی
بر اسب جفا سوار بودن تا چند

	
	وز کینه بما عتاب کردن تا کی
خود را ز حسد بتاب کردن تا کی



خطاب به معاویة بن ابی‌سفیان

در وقت بغی و طغیان

	أَما وَاللّهِ إِنَّ الظُّلْمَ شُومُ
إِلَی الدَّیّانِ یَوْمَ الدِّینِ تَمْضِی
سَتَعْلَمُ فِی الْحِسابِ إِذَا الْتَقَیْنا
سَتَنْقَطِعُ اللَّذاذَةُ عَنْ أُناسٍ

	
	وَلا زالَ الْمُسِیءُ هُوَ الظَّلُومُ
وَ عِنْدَ اللّهِ یَجْتَمِعُ الْخُصُومُ
غَداً عِنْدَ الْمَلِیکِ مَنِ الْغَشُومُ
مِنَ الدُّنْیا وَ تَنْقَطِعُ الْهُمُومُ



الشُّوم: نقیضُ الیمن. والدِّین: الجزاء والمکافاة. و خَصْم: خصومت کننده، و خُصُوم: جمع او.
می‌فرماید: به حقّ خدا، به درستی که ستم کردن شوم است، و همیشه بد کننده اوست ستمکار. بجزا دهنده در روز جزا بگذری، و نزد خدا جمع شوند خصمان. زود بدانی در روز شمار، چون به هم رسیم فردا نزد پادشاه مطلق، که کیست ستم کننده. زود بریده شود مزه از مردمی از دنیا و بریده شود غمها. «شارح»

	فردا که زهم جدا شود پاک و پلید
معلوم شود که کیست بدبخت و سعید

	
	آید بمیان ز خیر و شرّ گفت و شنید
مفهوم شود که کیست نادان و رشید



	لِأَمْرٍ ما تَصَرَّفَتِ اللَّیالِی
سَلِ الْأَیّامَ عَمْ أُمَمٍ تَقَضَّتْ
تَرُومُ الْخُلْدَ فِی دارِ الْمَنایا
تَنامُ وَلَمْ تَنَمْ عَنْکَ الْمَنایا
لَهَوْتَ عَنِ الْفَناءِ وَ أَنْتَ تَفْنیٰ
تَمُوتَ غَداً وَ أَنْتَ قَرِیرُ عَیْنٍ
 
	
	لِأَمْرٍ ما تَحَرَّکَتِ النُّجُومُ
سَتُخْبِرُکَ الْمَعالِمُ وَالرُّسُومُ
فَکَمْ قَدْ رامَ مِثْلُکَ ما تَرُومُ
تَنَبَّهُ لِلْمَنِیَّةِ یا نَؤُومُ
فَما شَیْءٌ مِنَ الدُّنْیا یَدُومُ
مِنَ الْعُضَلاتِ فِی لُجَجٍ تَعُومُ



ما: بای تفخیم. و تَصَرُّف: بازگشتن در کارها. و تَحَرُّک: جنبیدن. و تَقَضِّی: سپری شدن. و تَنَبُّه: بیدار شدن. واللَّهْو: الإعراض. والعُضَلَة «بالضمّ»: الّداهیة. ولُجَّة: دریا. والعَوْم: السّباحة.
می‌فرماید: برای کاری بزرگ بازگردد شبها، برای کاری بزرگ جنبد ستاره‌ها. بپرس روزگار را از گروهی چند که سپری شدند تا زود خبر دهد ترا نشانهای راه و نشانهای سرای. می‌جوئی جاودانی در سرای مرگها، پس بسا به حقیقت جست مانند تو آنچه می‌جوئی. خواب می‌کنی و غافل نمی‌شود از تو مرگها. بیدار شو برای مرگ، ای خواب کننده. غافل شدی از فنا و تو فانی می‌شوی؛ چه نیست چیزی از دنیا که همیشه باشد. بمیری فردا و تو روشن چشم باشی از سختیها در دریاها که شنا می‌کنی. «شارح»

	تا چند چنین بخواب خواهی بودن
فردا که حجاب از میان بردارند

	
	وابسته بنان و آب خواهی بودن
شکّ نیست که در عذاب خواهی بودن



خطاب عتاب آمیز به معاویه

و مفاخرت به مناقب عالیه

	مُحَمَّدٌ النَّبِیُّ أَخِی وَصِهْرِی
وَ جَعْفَرٌ الَّذِی یُضْحِی وَ یُمْسِی
وَ بِنْتُ مُحَمُّدٍ سَکَنِی وَ عِرْسِی
وَسِبْطا أَحْمَدٍ وَلَدایَ مِنْها

	
	وَ حَمْزَةُ سَیِّدُ الشُّهَداءِ عَمِّی
یَطِیرُ مَعَ الْمَلائِکَةِ ابْنُ أُمِّی
مَشُوبٌ لَحْمُها بِدَمِی وَلَحْمِی
فَمَنْ مِنْکُمْ لَهْ سَهْمٌ کَسَهْمِی
 


سَکَن: دلارام. و عدول از «أخی» به ابنُ أُمِّی برای اشعار است به آنکه جعفر از جانب مادر هم برادر مرتضیٰ بوده؛ چه اخوت ایشان از جانب پدر مشهور معروف است. 
می‌فرماید: محمد پیغمبر برادر من و پدر زن من است، و حمزه مهتر شهیدانْ برادر پدر من است. و جعفر که چاشت می‌کند و شبانگاه می‌کند که می‌پرد با فرشتگان پسر مادر من است. و دختر محمد دلارام و زن من است، آمیخته است گوشت او بخون من و گوشت من. و دو نبیرهٔ احمد دو فرزند منند ازو. پس کیست از شما که باشد مرو را بخشی چون بخش من؟ «شارح»

	در فضل و حسب کسی نباشد چون من
هر نکته که من ز فضل خود می‌گویم

	
	از روی من است چشم گردون روشن
گر خواهد و گر نه گوش باشد دشمن



	سَبَقْتُکُمْ إِلَی الْإِسْلامِ طُرّاً
وَأَوْجَبَ لِی وَلایَتَهُ عَلَیْکُمْ
وَ أَوْصانِی النَّبِیُّ عَلَی اخْتِیارٍ
أَلا مَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ بِهٰذا
أَنَا الْبَطَلُ الَّذِی لَمْ تُنْکِرُوهُ

	
	غُلاماً ما بَلَغْتُ أَوانَ حُلْمِ
رَسُولُ اللّهِ یَوْمَ غَدِیرِ خُمِّ
لِأُمَّتِهِ رِضیً مِنْکُمْ بِحُکْمِی
وَإِلّا فَلْیَمُتْ کَمَداً بِغَمِّ
لِیَوْمِ کَرِیهَةٍ وَلِیَوْمِ سِلْمِ



أَوان: هنگام. والحُلْم «بضم الحاء»: البلوغُ بالنَّوْمِ، و إنّما سُمِّی به لکونِ صاحبِه جَدیراً بالحِلْم. و إِیصاء:کسی را وصی کردن. والکَمَد: الحزنُ المکتوم. 

می‌فرماید: پیشی گرفتم شما را به اسلامْ همه، در حالی که بودم کودک که نرسیده بودم به هنگام بلوغ. و واجب گردانید برای من حکم کردن خود بر شما فرستادهٔ خدا در روز غدیر خمّ. و وصی ساخت مرا پیغمبر بر برگزیدنی مر امت او [را] برای خشنودی از شما به حکم من. هر که خواهد، پس گو: ایمان بیاور به این، و اگر نه، پس گو: بمیر از اندوه پوشیده به غم.من آن دلیم که انکار نکنید شما او را برای روز جنگ و برای روز صلح. «شارح»
	پیغمبر حقّ کرد هدایت ما را
گر پایهٔ قدر ما نمی‌دانی نیک

	
	بر اهل جهان داد ولایت ما را
دریاب تو از حدیث و آیت ما را



حکایت
گویند معاویه به مرتضیٰ نوشت: «یا أبا الحسن، إن لی فضائلَ کثیرةً. کان أبی سیّداً فی الجاهلیّة وصِهْرَ رسول اللّهِ و إنا کاتبُ الوحیِ و خالُ المؤمنینَ.» و مرتضیٰ این ابیات در جواب او نوشت. و «صِهْر رسول اللّه» اشارت است به آنکه پیغمبر، ﷺ، در سنهٔ سبع هجری عمرو بن امیّهٔ ضَمْری را به حبشه پیش نجاشی فرستاد که برای او امّ‌حبیبه دختر ابی‌سفیان که با شوهر خود عبداللّه بن جحش به حبشه رفته بود و شوهرش آنجار مرده بخواهد و در مجلس نجاشی عقد نکاح کردند و او را به مدینه آوردند و به این اعتبار معاویه خال مؤمنین باشد، به دلیل «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ».
 کاتب وحی ابوبکر بود و عمر و عثمان و علی و زید بن ثابت و اُبَیّ بن کعب و عامر بن فهیره و عبداللّه بن ارقم زهری و ثابت بن قیس بن شماس و خالد بن سعید بن عاص و حنظله بن ربیع اسیدی و معاویة بن ابی سفیان و شرحبیل بن حسنه.

مذمّت اراذل بنافرمانی

که مؤدّی است به تفرقه و بی‌سامانی
	فَلوْ أَنِّی أُطِعْتُ عَصَبْتُ قَوْمِی
وَلٰکِنِّی إِذا أَبْرَمْتُ أَمْراً

	
	إِلیٰ رُکْنِ الْیَمامَةِ أَوْ شَآمِ
تُخالِفُنِی أَقاوِیلُ الطَّغامِ



عَصَبْتُ الشَّجرةَ: إذا ضممت أغصانَها، ثُمَّ ضربتها لیسقطَ ورُقها، قال الحجاج: «لأَعْصِبَنَّکم عَصْبَ السَّلَم.» والیَمامَة: ناحیةٌ بینَ الحجاز والیمن. والشَّآم «علی فَعال»: الشّامیّ، کالَیمان. و أَقاوِیل: جمع أقول. و طَغام: فرومایگان.
می‌فرماید: پس اگر بودی آنکه من فرمان برده شدمی، برهم طپاندمی قوم خود را تا جانب یمامه یا مردم شام. ولیکن من چون استوار کردم کاری را، مخالفت می‌کند مرا گفتارهای فرو مایگان. «شارح»
	گر بخت مرا بحکم و فرمان بودی
گردون همه بر مر مراد من گردیدی

	
	هر کار که کردمی بسامان بودی
خورشید بآئین غلامان بودی



حکایت
ابن اعثم گوید: چون لشکر مرتضیٰ در صفین آب فرات از معاویه بستدند، معاویه به تیری نوشت: «مِنْ عبدِاللّهِ النّاصح؛ إمّا بعد، یا أهلَ العراق، فإنّ معاویةَ یُریدُ أن یُفجِّرَ علیکم الفراتَ فیغرقَکم، فخذوا حَذْرَکم؛ والسّلام.» و آن تیر را شب به میان لشکر مرتضیٰ انداخت و مردم را دغدغه پیدا شد و هرچند مرتضیٰ ایشان را نصیحت و تسکین فرمود، نافع نبود و کوچ کردند و مرتضیٰ این دو بیت فرمود. و در حال معاویه با لشکر بیامدند و در آنجا نزول کردند و مرتضیٰ ملول شد و مالک اشتر و اشعث بن قیس سوار شدند و جنگی عظیم واقع شد و لشکر معاویه را از آنجا براندند و اشعث با مرتضیٰ گفت: «أرَضِیتَ، یا أمیرالمؤمنین؟» فرمود: «نَعَم.» پس رو به مالک اشتر و اشعث کرد و فرمود: «أنتُما کما قال الشّاعرُ:
	و إن لنا شیخاً إذا الحربُ شَمَّرَتْ

	
	بَدِیهتُهُ الْإقدامُ قبلَ التَّوقُّف»



حکایت مقاتلهٔ قبایل عرب در صفیّن

و غلبه کردن ارباب حقّ و اصحاب یقین

	لَنَا الرّایَةُ السَّوْداءُ یَخْفِقُ ظِلُّها
فَیْورِدُها فِی الصَّفِّ حَتّیٰ یُزِیرَها
تَراهُ إِذا ما کانَ‌یَوْمَ کَرِیهَةٍ
وَ أَجْمَلَ صَبْراً حِینَ یُدْعَیٰ إلَی الْوَغَیٰ

	
	إِذا قِیلَ قَدِّمْها حُصَیْنُ تَقَدَّما
حِیاضَ الْمَنایا تَقْطُرُ الْمَوْتَ وَالدَّما
أَبیٰ فِیهِ إِلّا عِزَّةً وَ تَکَرُّما
إِذا کانَ ‌أَصْواتُ الرِّجالِ تَغَمْغَما



خَفْق و خَفَقان: جنبیدن عَلَم «از اول». و حُصَیْن «به ضمّ حاء و فتح صاد»: ابوساسان پسر منذر از قبیلهٔ ربیع. و تَقَدُّم: در پیش شدن. و صَفّ: رسته. و إِزارَة: به زیارت بردن. و قَطْر: چکانیدن «از اول». و أَجْمَلْتُ الصَّینعةَ: أی فعلتها جَمیلاً. و تَغَمْغُم: سخن ناهویدا گفتن.
می‌فرماید: مر ماست عَلَم سیاه که می‌جنبد سایهٔ آن، چون گفته شود: پیش دار آن را، ای حُصَیْن، پیش آید. پس درآرد آن را صفّ، تا به زیارت برد آن را به حوضهای مرگها که چکاند مرگ را و خون را. بینی او را، چون باشد روز جنگ، که منع کند در خود مگر غلبه را و بزرگی را. و نیکو کند صبر را، آن هنگام که خوانده شود بکارزار، چون باشد آوازهای مردان که پست شود. «شارح»

	هر کس که بآئین شجاعت علم است
از هستی و نیستی مکن اندیشه

	
	در معرکه روز جنگ ثابت قدم است
در مذهب ما وجود اشیا عدم است



	وَقَدْ صَبَرَتْ عَکُّ وَلَخْمٌ وَحِمْیَرٌ
وَنادَتْ جُذامٌ یا لَمَذْحِجَ وَیْحَکُمْ
أَما تَتَّقُونَ اللّهَ فِی حُرُماتِنا
جَزَی اللّهُ قَوْماً قاتَلُوا فِی لِقائِهِمْ
رَبِیعَةَ أَعْنِی إِنَّهُمْ أَهْلُ نَجْدَةٍ

	
	لِمَذْحِجَ حَتّیٰ أَوْرَثُوها تَنَدُّما
جَزَی اللّهُ شَرّاً أَیَّنا کانَ أَظّلَما
وَ‌ما قَرَّبَ الرَّحْمٰنُ مِنّا وَعَظَّما
لَدَی الْمَوتِ قِدْماً ما أَعَزَّ وَ أَکْرَما
وَ بَأْسٍ إِذا لاقَوْا خَمِیساً عَرَمْرمَا



عَکّ بن عدنان أخو مَعَدّ، و هو الیومَ فی الیمین. واللَّخْم «بالخاء المعجمة»: حیٌّ من الیمن، و منهم کانت ملوکُ العربِ فی الجاهلیةِ و هُم آلُ عمرو بن عدی بن مضر. و تَنَدُّم: پشیمانی نمودن. و جُذام «به ضم الجیم» قبیلةٌ من الیمن تنزلُ بجبال حِسْمیٰ و تَزْعُمُ نُسّاب مضر أنّهم من مَعَدّ. و لام مفتوح در لَمَذْحِجَ برای استغاثه. و حَرْمَةُ الرُّجُلِ: أهلُه. و یقال: قِدْماً کان کذا و کذا، و هو اسمٌ من القِدَمِ، جُعِلَ اسماً من اسماءِ الزَّمان. و عِنایَة: قصد کردن «از ثانی». و عَرَمْرَم: لشکر بسیار.
می‌فرماید: به حقیقت صبر قبیله عَکّ و قبیلهٔ لَخْم و قبیلهٔ حِمْیَر مر قبیلهٔ مَذْحِج را، تا به میراث گذاشتند قبیلهٔ  مَذْحِج ایشان را پشیمانی نمودن. و ندا کردند قبیلهٔ جُذام که ای قبیلهٔ مَذْحِج، وای بر شما را، جزا دهاد خدا بدی، هر کدام را از ما که باشد ستمکارتر! آیا نمی‌پرهیزید از خدا در زنان ما و آنچه نزدیک ساخته است بخشاینده از ما و بزرگ داشته است. جزا دهاد خدا قومی را که کُشش کردند در کارزارِ ایشان نزد مرگ در زمان قدیم! چه غالبند و چه بزرگند! قبیلهٔ ربیعه را قصد می‌کنم از این سخن؛ به درستی که ایشان اهل شجاعت و سختی‌اند، چون ببینند لشکر بسیار.
	چون لشکر من همیشه هستند به ضرب
گاهی که بقصد دشمنان تیغ کشند

	
	افروخته‌اند هر نفس آتش حرب
خورشید صفت روند از شرق به غرب



حکایت
مرتضیٰ در صفین روزی عَلَم سپاه به حُصَیْن بن منذر داد و او را با پانصد مرد از پهلوانان ربیعه و صد مرد از دلیران مذحج به حرب فرستاد و حُصَیْن قصد سراپردهٔ معاویه کرد و معاویه جمعی از قبایل عَکّ و لَخْم و حِمْیَر را مُعارض ایشان ساخت و حرب عظیم واقع شد و حصین و اصحاب او غالب شده بسرا پردهٔ معاویه رسیدند و شخصی از قبیلهٔ جُذام گفت: «وَیْحَکُم، یا أهل الکوفة! أما تتّقون اللّهَ فی الحُرُمِ و نحنُ بنو أعمامِکم؟ فاقصروا، فمع الیومِ غدٌ.» و مرتضیٰ ﷷ در آن وقت این ابیات فرمود.

	أَذَقْنَا ابْنَ هِنْدٍ طَعْنَنا وَ ضِرابَنا
وَ وَلْیٰ یُنادِی زِبْرِقانَ بْنَ ظالِمٍ 
وَعَمْرواً وَ نُعْماناً وَ بُسْراً وَ مالِکاً
وَ کُرْزَ بْنَ نَبْهانٍ وَإِبْنَیْ مُحَرَّقٍ

	
	بِأَسْیافِنا حَتّیٰ تَوَلّیٰ وَأَحْجَما
وَذا کَلَعٍ یَدْعُو کُرَیْباً وَأَنْعَما
وَحَوْشَبَ وَالدّاعِی مُعاوِی وَأَظْلَما
وَحَرْثاً وَ قَیْنِیّاً عُبَیْداً وَسُلَّما



زِبْرِقان: به تقدیم زاء معجمهٔ مکسوره بر مهملهٔ مکسوره. و ذُو کَلَع: به فتح کاف و لام، و او از قبیلهٔ حِمْیَر بود از ملوک یمن و در صفین کشته شد؛ و قال الشاعرُ:
	فإن یکُ أهلُ الشّامِ أودیٰ بهاشم
فهذا عبیدُاللّهِ والمرء حَوْشَبَ

	
	و أودو بِنَبْهانٍ و أبقوا لَنا ثَکْلا
و ذو کَلَعٍ أضحوا برابیةٍ قتلیٰ



و کُرَیْب: مصغر کرب، پسر صباح بن ذی یزن حِمْیَری، و او روزی در صفین به میدان آمد و مبارز جست و مرتفع بن وضّاح خولانی پیش رفت و مقتول شد، پس شرحبیل بن طارق بکری پیش رفت، پس حرث بن لجلاج حکمی، پس عباد بن مسروق هَمْدانی، و همه کشته شدند؛ پس مرتضیٰ پیش فرمود و او را بکشت و إِنْعام: نعمت دادن. و عَمْرو: پسر عاص. و نَعْمان «به ضم نون»: پسر بشیر قیسی. و بُسْر: پسر ارطاة فهری. و مالِک: پسر مُسهر قضاعی، و او در صفین بدست حُجْر بن عَدیّ کِنْدی کشته گشت. و حَوْشَب: به فتح حاء مهمله و شین معجمه، و او را «ذوالظَّلیم» گفتندی و در صفین بدست سلیمان بن صرد خزاعی مقتول شد. و مُعاوِی: مُرَخَّم «معاویة» برای ضرورت شعر. و إظلام: به تاریکی شب شدن. و کُرْز: بضمّ کاف و تقدیم راء مهمله بر معجمه. و نَبْهان: به تقدیم نون مفتوحه بر باء موحده. و مُحَرّق: بحاء مهمله و راء مشدَّده. و حَرْث «به ثاء مثلثه»: پسر وداع حِمْیَری؛ و قَیْنِیّ: مطاع بن مطلب، و این دو بعد از کُرَیْب بدست مرتضیٰ کشته شدند، و مروی‌است که مرتضیٰ فرو آمد و بعضی از ایشان را بر بالای بعضی انداخت و می‌خواند: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»
 و عُبَیْد: عبیداللّه، پسر امیرالمؤمنین عمر خطاب و او را بدست عبداللّه بن سوار عبدی مقتول شد، و بعضی گویند بدست حُرَیْث بن خالد، و بعضی گویند هانی بن خطاب، و بعضی گویند هانی بن عمر، و بعضی گویند محرز بن صحصح. و مروی‌است که چون عُبَیْداللّه به میدان آمد و مبارز جست، محمدبن‌حنفیه می‌خواست که پیش رود مرتضیٰ فرمود: «مکانَک، یا بُنیَّ، لا تخرجْ إلیه!» محمد گفت: فرمود: «مَهْ، یا بُنیَّ! لا تَقُلْ فی أبیه إلا خیراً.» و سُلَّم: أبو الأعور عمرو بن سفیان سُلَّمی که در وقت توجه معاویه به شام مقدمه لشکر او بود.
می‌فرماید: چشانیدیم پسر هند را نیزه زدن ما و زدن ما و زدن ما به شمشیرهای ما، تا پشت کرد و باز پس ایستاد. و پشت کرد، در حالی که خواند زِبْرِقان پسر ظالم را و ذاکَلَع را، خواند کُرَیْب را و نعمت داد، و عَمْرو را و نُعْمان را بُسْر را و مالک را و حَوْشّب را، و خواننده معاویه بود و به تاریکی شب درآمد، و خواند کُرْز پسر نَبْهان را و دو پسر مَحَرَّق را و حَرْث را و قَیْنی را و عُبَیْداللّه را و ابوالأعور سُلَّمی را. «شارح»

	اعدا که ز ما غصه کشیدند همه
در معرکه همچو مرغ وحشی بودند

	
	وز خنجر ما زهر چشیدند همه
وز چتر سیاه ما رمیدند همه



حکایت حرب صفیّن و ذکر قبایل هَمْدان

و بازنمودن فضایل و مدایخ ایشان

	وَلَمْا رَأَیْتُ الْخَیْلَ تُقْرَعُ بِالْقَنا
وَأَقْبَلَ رَهْجٌ فِی السَّماءِ کَأَنَّهُ
وَ‌نادَی ابْنُ هِنْدٍ ذَا الْکَلاعِ وَ یَحْصِبا
تَیَمَّمْتُ هَمْدانَ الَّذِینَ هُمُ هُمُ

	
	فَوارِسُها حُمْرُ الْعُیُونِ دَوامِ
غَمامَةُ دَجْنٍ مُلْبَسٍ بِقَتامِ
وَکِنْدَةَ فِی لَخْمٍ وَحَیِّ جُذامِ
إِذا نابَ أَمْرٌ جُنَّتِی وَ‌سِهامِی



أَحْمَر: سرخ، و حُمْر: جمع او. و دامِی: خون آلوده. و رَهْج: گَرد حرب. والدَّجْن: إلباسُ الغَیْمِ السَّماءَ. و إِلْباس: پوشانیدن. و قَتام: گَرد سیاه. و ذُو الکَلاع: بکاف مفتوحه و عین مهمله، و «ذو کَلَع» که در قطعهٔ سابق گذشت مخفف اوست، بدلیل رجز مالک اشتر:
	أبلغ عنّی حَوْشَباً و ذا کَلَعْ
و ذو الکَلاعِ قَوْمُهُ أَهلُ البِدَعْ

	
	فَحَوْشَب الملعون أَرْداهُ الطَّمَعْ
قومٌ جُفاةٌ لا حیا و لا وَرَعْ



و گویند ذوالکَلاع در زمان خلافت امیرالمؤمنین عمر از یمن به مدینه رفت و هجده هزار غلام همراه داشت و چهار آنجا آزاد کرد و عمر گفت: باقی را آزاد کن که ثلث بهای ایشان اینجا بدهم و ثلثی به شام نویسم و ثلثی به یمن، او روز دگر همه را آزاد کرد و هیچ نگرفت. و یَحْصِب «بکسر الصاد»: حیٌّ من الیمن. و تَیَمُّم: آهنگ کردن. و نَوْب: کسی را کار دشوار رسیدن. و جُنَّة: سپر.
می‌فرماید: چون دیدم اسبان را که کوفته می‌شدند به نیزه، سواران آن سرخ چشمان بودند خون آلوده‌ها. و رو کرد گَرِد حرب در آسمان، گویا آن ابری بود برای پوشانیدن آسمان پوشانیده بگَردِ سیاه. و ندا کرد پسر هند ذوالکَلاع را و قبیلهٔ یَحْصِب را و قبیلهٔ کِنْده را در قبیلهٔ جُذام. آهنگ کردم هَمْدان را که ایشان، چون برسد کاری سخت، سپر من و تیرهای منند. «شارح»

	آن دم که غبار حرب برانگیخته شد
چون چشم بخون دشمنان کردم سرخ

	
	بر فرق حسود خاکها بیخته شد
دیدند بچشم خود که خون ریخته شد



	وَ نادَیْتُ فِیهِمْ دَعْوَةًّ فَأَجابَنِی
فَوارِسُ مِنْ هَمْدانَ‌ لَیْسُوا بِعُزَّلٍ
وَ مِنْ أَرْحَبَ الشُّمِّ الْمَطاعِینِ بِالْقَنا
وَ مِنْ کُلِّ حَیٍّ قَدْ أَتَتْنِی فَوارِسٌ
بِکُلِّ رُدَینِیٍّ وَعَضْبٍ تَخالُهُ
یَقُودُهُمُ حامِی الْحَقِیقَةِ مِنْهُمُ
فَخاضُوا لَظاها وَاصْطَلَوْا بِشَرارِها

	
	فَوارِسُ مِنْ هَمْدانَ غَیْرُ لِئامِ
غَداةَ الْوَغیٰ مِنْ یَشْکُرٍ وَ شِبامِ
وَرُهْمٍ وَأَحْیاءِ السَّبِیعِ وَ یامِ
ذَوُو نَجَداتٍ لَدَی اللَّقاءِ کِرامِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْأَقوامُ شُعْلَ ضِرامِ
سَعِیدُ بْنُ قَیْسٍ وَالْکَرِیمُ یُحامِی
وَ‌کانُؤا لَدَی الْهَیْجا کَشَرْبِ مُدامِ



الأَعْزَل: الذی لا سلاح معه، و قومٌ عُزلٌ و عُزَّلٌ «بالتَّشدید». و یَشْکُر بضمّ کاف. و شِبام: بکسر شین معجمه. و أَرْحَب بحاء مهمله. و رُهْم بضمّ راء مهمله. و سَبِیع به قتح سین مهمله. و یام: قبایل هَمْدان. و مَطاعین: جمع مِطْعان. و رُدَیْنِیّ «به ضمّ راء»: نیزهٔ منسوب بزنی رُدَیْنه نام. و شُعْل: آتش افروختن. و ضِرام: آتش افروز. والحَقيقَة: ما یحقُّ علی الرَّجلِ أن یحمیه، و فلانٌ حامِی الحقیقةِ، و یقال: الحقیقةُ الرایةُ. و سَعِید: سردار قبیلهٔ هَمْدان. و مُحاماة: کسی را نگاه داشتن. و لَظیٰ: زبانه آتش. و اِصْطلاء: به آتش گرم شدن. والشَّرارَة: ما یتطائرُ من النار. والشَّرْب «بالفتح»: جمع شارب. و مُدام: باده.
می‌فرماید: ندا کردم در میان ایشان یک خواندن، پس جواب دادند مرا سواران از هَمْدان غیر ناکسان، سواران از هَمْدان که نیستند بی‌سلاح بامداد جنگ، از قبیلهٔ یَشْکُر و قبیلهٔ شِبام و از قبیلهٔ اَرْحَب، بزرگان زننده به نیزه، و قبیلهٔ رُهْم و قبیله‌های سَبِیع و یام. و از هر قبیله به حقیقت آمدند به من سواران خداوندان شجاعتها در کارزارْ بزرگان. بهر نیزهٔ رُدَیْنی و شمشیر که پنداری آن را، چون آمد شد کنند قومها، آتش افروختنِ آتش افروز. می‌کشد ایشان را نگاه دارندهٔ آنچه واجب است نگاه داشتن آن ازیشان، سعید پسر قَیْس، و بزرگوار حمایت کند. پس درآمدند در زبانهٔ آن آتش و گرم شدند به آنچه ازان آتش می‌جَست، و بودند نزد کارزار چون آشامندگان باده.
«شارح»

	جمعی که بجان و دل هواخواه منند
غافل نشوم ز حال ایشان هرگز

	
	در هر سفری که هست همراه منند
وز نور و صفا در دل آگاه منند



	جَزَی اللّهُ هَمْدانَ الْجِنانَ فَإِنَّهُمْ
لِهَمْدانَ أَخْلاقٌ وَ دِینٌ یَزِینُهُمْ
مَتیٰ تأْتِهِمْ فِی دارِهِمْ لِضِیافَةٍ
أَلا إِنَّ هَمْدانَ الْکِرامَ أَعِزَّةٌ
أُناسٌ یُحِبُّونَ النَّبِیَّ وَرَهْطَهُ
إِذا کُنْتُ بَوّاباً عَلیٰ بابِ جَنَّةٍ

	
	سِمامُ الْعِدیٰ فِی کُلِّ یَوْمِ خِصامِ
وَلِینٌ إِذا لاقُوا وَحُسْنُ کَلامِ
تَبِتْ عِنْدَهُمْ فِی غِبْطَةٍ وَ طَعامِ
کَما عَزَّ رُکْنُ الْبَیْتِ عِنْدَ مَقامِ
سِراعٌ إِلَی الْهَیْجاءِ غَیْرُ کَهامِ
أَقُولُ لِهَمْدانَ ادْخُلُوا بِسَلامِ



سِمام «به کسر»: جمع سَمّ. و خِصام: با کسی خصومت کردن. و ضِیافَة: مهمان شدن. و مراد از مَقام مَقام ابراهیم. و سِراع: جمع سریع. و فرسٌ کَهامٌ: أی بَطیءٌ.
می‌فرماید: جزا دهاد هَمْدان را بهشتها! چه بدرستی که ایشان زهرهای دشمنانند در هر روز خصومت کردن. مر هَمْدان راست خویها و دینی که می‌‌‌‌‌آراید ایشان را، و نرمی چون برسند و خوبی سخن. هرگاه که آئی ایشان را در سرای ایشان برای مهمان شدن، شب گذاری نزد ایشان در رشک و طعام. به درستی که همدان بزرگان ارجمندانند، چنانچه ارجمند است گوشهٔ خانهٔ کعبه نزد مقام ابراهیم مردمی‌اند که دوست می‌دارند پیغمبر را و گروه او را، شتاب کنندگانند بکارزار، نه درنگ کننده. چون باشم من دربان بر درِ بهشت، گویم مر هَمْدان را: درآئید به سلامت. «شارح»
	درکوی وفا هر که بلغزد قدمش
هر کس که دم از مهر زند همچون صبح

	
	بسیار به از وجود باشد عدمش
ساید بفلک ز روی رفعت علمش



حکایت
ابن اعثم گوید: عَمْروبن حُصَیْن سکونی در حرب صفین از عقب مرتضیٰ درآمد و می‌خواست که آن حضرت را به نیزه بزند و سعید بن قیس او را به قتل آورد و این ابیات بگفت:

	ألا أبلغ معاویةَ بنَ‌ صخرٍ
بأنّا لا نَزالُ لکم عدوّاً
ألم تَرَ أنّ والدَنا علیٌّ
وأنّا لا نُریدُ بِهِ سواهُ

	
	وَرجم الغیبِ یکشفُهُ الظُّنونُ
طوالَ الدَّهرِ ما سُمِعَ الحنینُ
أبو حسنٍ و نحنُ لهُ بَنونُ
وذاک الرُّشدُ والحظُ السَّمینُ



و چون معاویه بشنید، جمعی کثیر از قبایل یَحْصِب و کِنْده و لَخْم و جُذام همراه ذی الکَلاع حِمْیَری کرد و گفت: «اخرج واقصد بحربِک هَمْدانَ خاصّةً.» و چون علی ایشان را بدید، فرمود: «یا لهمدان!» همه گفتند: «لبّیک لبّیک یا إمیرالمومنین!» فرمود: «علیکم بهذه الخیلِ، فإنّ معاویةَ قد قصدکم بها خاصّةً دونَ غیرِکم.» پس سعید بن قیس با مردم همدان متوجه شد و خصم را بشکست و مرتضیٰ با قبایل همدان گفت: «أنتم دِرْعی ورمحی و سِنانی و جُنّتی. واللّهِ، لوکانت الجنّةُ فی یدی، لأدخلنّکم إیّاها خاصّةً، یا مَعْشَرَ هَمْدان.» پس ابیات انشا فرمود.

و امام غزالی در احیا گوید: علی از کثرت طلاق گفتن امام حسن ملول بود و بر منبر می‌گفت: «إنّ حسناً مِطْلاقٌ، فلا تنکحوه.» مردی از قبیلهٔ هَمْدان برخاست و گفت: «واللّه، ای امیرالمؤمنین، ما دختر به او دهیم، آنقدر که ارادت او باشد. اگر خواهد، نگاه دارد و اگر نخواهد بگذارد.» و علی را خوش آمد و بیت اخیر این قطعه خواند.

حکایت قتل یکی از مفسدین

و اظهار شرف خود به حسب دین

	ضَرَبْتُهُ بِالسَّیْفِ وَسْطِ الْهامَهْ
فَبَتَّکَتْ مِنْ جِسْمِهِ عِظامَهُ 
أَنا عَلِیُّ صاحِبُ الصَّمْصامَهْ
أَخُو نَبِیِّ اللّهِ ذِی الْعَلامَهْ
أَنْتَ أَخِی وَ مَعْدِنِ الْکَرامَهْ

	
	بِشَفْرَةِ صارِمَةٍ هَذّامَهْ
وَ بَیَّنَتْ مِنْ أَنْفِهِ إِرْغامَهْ
وَ صاحِبُ الْحَوْضِ لَدَی الْقِیامَهْ
قَدْ قالَ إِذْ عَمَّمَنِی الْعِمامَهْ
وَ مَنْ لَهْ مِنْ بَعْدِیَ الْإِمامَهْ



شَفْرَة: تیزی کارد و شمشیر و غیر آن. و هَذْم: بریدن. و تَبْتِیک: بسیار بریدن. و إِرْغام: بخاک مالیدن. و الصَّمْامَة: السَّیْفُ القاطعُ الذی لا یَنْثَنی. و مراد از حَوْض حوض کوثر. و مراد از عَلامَة مهر نبوت که بر دوش حضرت رسالت، ﷺ، بود و سیف بن ذی‌یَرَن، پادشاه حبشه با عبدالمطلب گفته بود: «إذا ولد به تهامة، غلامٌ له علامة بینَ کتفَیْهِ شامة کانت لَهْ الإمامة ولک به الزعامة، إلیٰ یوم القیامة.» و تَعْمِیم: عمامه بر سر سی بستن و عُمِّمَ الرَّجُلُ: سُوِّدَ لأنّ العمائم تیجانُ العرب، کما قیل فی العجم: تَوِّجَ. و وجه اطلاق صاحِبْ الحَوْض بر مرتضیٰ آنکه مصطفیٰ ﷺ، با او گفت: «إنّک فی الآخرةِ علَی الحوضِ خلیفتی.» و در فاتحهٔ سابعه گذشت. و واقدی از زهری روایت کند که چون مرتضیٰ متوجه حرب عَمْروبن عبدالوَدّ می‌شد، پیغمبر ﷺ، فرمود: «اُدْنُ مِنّی، یا علیّ.» پس مرتضیٰ نزدیک رفت و پیغمبر عِمامه از سر خود برداشت و بر سر او نهاد و شمشیر خود به او داد و فرمود: «امضِ لشأنِک.» پس فرمود: «اللّهمَّ أعِنْهُ.»

می‌فرماید: زدم او را به شمشیر میان تارک، به تیزی شمشیر برندهٔ بسیار برندهٔ. پس برید از تن او استخوانهای او را و آشکارا کرد از بینی او بخاک مالیدن آن را. من‌ علی‌ام، خداوند شمشیر برنده که کج نشود، و خداوند حوض کوثر نزد قیامت. برادر پیغمبر خدا که خداوندِ نشانهٔ پیغمبری بود، به حقیقت گفت، چون بر سر نهاد مرا دستار: تو برادر منی و کان بزرگواری و آن کس که مرو راست از بعد من پیشوائی. «شارح» 
	ای گشته عیان سرّ قیامت از تو
چون دیدهٔ ما گشت بمهرت روشن

	
	درباب صفا ختم امامت از تو
دیدیم بهر قصه کرامت از تو



نکته
از مصراع اخیر توهم نکنی که خلافت خلفای ثلاثه رضی اللّه عنهم، به غیر حقّ بوده؛ چه فرق میان امامت و خلافت در آخر فاتحهٔ سابعه گذشت، یا گوئیم مفهوم از این عبارت مجرد ثبوت امامت است مرتضیٰ را بعد از موت مصطفیٰ، خواه متصل باشد به آن و خواه منفصل.

مرثیهٔ هاشم و یاران محبّت آئین

که سعادت شهادت یافتند در صفّین

	جَزَی اللْهُ خَیْراً عُصْبَةً أَیَّ عُصْبَةٍ
شَقِیقٌ وَ عَبْدُ اللّهِ مِنْهُمْ وَ مَعْبَدٌ
وَ‌عُرْوَةُ لا یَنْأیٰ فَقَدْ کانَ فارِساً
إذَا اخْتَلَفَ الْأَبْطالُ وَاشْتَبَکَ الْقَنا

	
	حِسانُ وُجُوهٍ صُرِّعُوا حَوْلَ هاشِمِ
وَ‌نَبْهانُ وَابْنا هاشِمٍ ذِی الْمَکارِمِ
إِذَا الْحَرْبُ هاجَتْ بِالْقَنا وَالصَّوارِمِ
وَکانَ حَدِیثُ الْقَوْمِ ضَرْبِ الْجَماجِمِ



هاشِم: پسر عُتْبة بن ابی وقّاص مشهور به «مرقال». و شَقِیق: پسر ثور عبدی. و عَبْدُاللّه: پسر بُدَیْل بن وَرْقاء خُزاعی. و بیت رابع بدل از مصراع سادس.
می‌فرماید: جزا دهاد خدا خیر به گروهی، چه گروهی! خوبرویان که افکنده شدند پیرامون هاشم. شقیق و عبداللّه از ایشان بود و معبد و نبهان و دو پسر هاشم، خداوند بزرگواریها. و عُرْوه دور نشد؛ چه به حقیقت بود سواری، چون حرب انگیخته شدی به نیزه‌ها و شمشیرها، چون آمد شد کردندی دِلیران و بهم در شدندی نیزه‌ها و بودی سخن قوم زدن کاسه‌های سرها. «شارح»

	جمعی که برای شهادت یابند
فردا که جزای آن دهد حضرت حقّ

	
	در طالع خود سهم سعادت یابند
بهتر ز ثواب صد عبادت یابند



حکایت
ابن اعثم گوید: روزی مرتضیٰ در صفین رایت به هاشم بن عُتْبة بن ابی وَقّاص داد و او بسی شجاعت نمود و حمزة بن مالک هَمْدانی را بکشت . پس لشکر معاویه او را در میدان گرفتند و درجهٔ شهادت یافت. و بعد از او شقیق بن ثور عبدی رایت برداشت و او را هم بکشتند پس عُتْبة بن هاشم برداشت و او مقتول شد. پس ابوالطّفیل عامر بن واثلهٔ کنانی پیش رفت و بسی جراحت یافت و بازگشت. پس عبداللّه بن بُدَیْل بن وَرْقاء خُزاعی پیش رفت و حربی عظیم کرد و آخر کشته شد و عَمْرو بن حمق خُزاعی به میدان رفت و این چهار بیت انشا کرد.

تحریک سلسلهٔ حرب صفّین

و باز نمودن اتّفاق ارباب دین

	ما عِلَّتِی وَأَنَا جَلْدٌ حازِمُ
وَ عَنْ یَمِینِی مَذْحِجُ الْقَماقِمُ
الْقَلْبُ حَوْلِی مُضَرُ الْجَماجِمُ
وَالْأَزْدُ مِنْ بَعْدُ لَنا دَعائِمُ

	
	وَ فِی یَمِینِی ذُو غِرارٍ صارِمُ
وَ عَنْ یَسارِی وائِلُ الْخَضارِمُ
وَأَقْبَلَتْ هَمْدانُ وَالْأَکارِمُ
وَالْحَقُّ فِی النّاسِ قَدِیمٌ دائِمُ



العِلَّة: حدثٌ یشغلُ صاحبَه عن وجهِه. و یَسار: دست چپ. و وائِل: قبیلهٔ و هو وائل بن قاسط بن هنب بن أقصَی بن دُعْمیّ. والخِضْرِم «بالخاء المعجمة والمهملة»: الکثیرُ العطاء. و قَلْب: میان لشکر. و جَماجِمُ العربِ: القبائلُ الّتی تجمعُ البطونَ، فینسبُ إلیها دونَهم.
می‌فرماید: چیست بازدارندهٔ من؟ و من جَلْد بیدارم در کار، و در دست راست من است شمشیر خداوند تیزنای برنده. و از دست راست من است قبیلهٔ مَذْحِج مهتران، و از دست چپ من است قبیلهٔ وائل بسیار عطاها. میان لشکر پیرامون من قبیلهٔ مُضَر است، اصول قبایل عرب، و رو کرده است قبیلهٔ هَمْدان و بزرگترها. و قبیلهٔ اَزْد از پس مر ما راست ستونها، و حضرت حقّ در میان مردم دیرینهٔ همیشه است. «شارح»
	تا چند توان فکر و تأمّل کردن
هرچند که رفق و نرم‌خوئی خوبست

	
	وز دشمن شرع و دین تحمل کردن
خوش نیست بهر سفله تنزل کردن



اظهار ملال و اندوه تمام

از قتل اعیان قبیلهٔ شِبام

	وَصِحْتُ عَلیٰ شِبامَ فَلَمْ تَجِبْنِی

	
	یَعِزُّ عَلَیَّ ما لَقِیَتْ شِبامُ



عِزَّة: سخت شدن «از ثانی».
می‌فرماید: و بانگ زدم بر قبیلهٔ شِبام، پس جواب نگفتند مرا. سخت است بر من آنچه دید قبیلهٔ شِبام. «شارح»

	جمعی که ندارد بدل کینهٔ من
گر رفت بپای این جماعت خاری

	
	هستند ز جان محبّ دیرینهٔ من
دیدم که شکافت خنجری سینهٔ من



مذمّت بعضی از قبایل عرب

به رذالت و دناءت نسب

	وَأَبْعَدُ مِنْ حِلْمٍ وَأَقْرَبُ مِنْ خَنا
مَوالِی أَیادٍ شَرُّ مَنْ وَطِیَٔ الْحَصا
فَما سَبَقُوا قَوْماً بِوَتْرٍ وَلا دَمٍ
وَلا قامَ مِنْهُمْ قائِمٌ فِی جَماعَةٍ

	
	وَأَخْمَدُ نِیراناً و أَخْمَلُ أَنْجُما
مَوالِیَ قَیْسٍ لا أُنُوفَ وَلا فَما
وَلا نَقَضُوا وَتْراً وَلا أَدْرَکُوا دَما
لِیَحْمِلَ ضَیْماً أَوْ لِیَدْفَعَ مَغْرَما



الخَنا: الفُحْش. و خُمُول: بی‌نام شدن. و مَوْلَیٰ: هم عهد و آزاد کرده. والیَد: النَّعمة، والأَیْدِی: جمعُه والأَیادِی: جمعُ الجمع. و حَصاة: سنگریزه. و قَیْس: ابو قبیلةٍ من مُضَر، و هو قَیْس عَیْلان. و مراد از لا أُنُوفَ وَلا فَما نفی ریاست و فصاحت. و جَماعَة: گروه والمَغْرَم: ما یلزمُ أداؤه.
می‌فرماید: دورترند از بردباری و نزدیکترند از فحش، و فرو مرده‌ترند به آتشها و بی‌نام‌ترند به ستاره‌ها. هم‌عهدان نعمت‌هااند، بدتر کسی که بپا سپرد سنگریزه را، آزاد کره‌های قبیلهٔ قَیْسند، نیست هیچ بینیها و نه دهان. پس سابق نشدند قومی را به کینه و نه خونی را، و نه شکستند کینه را و نه دریافتند خونی را. و نه ایستاد از ایشان ایستاده‌ای در میان گروهی، تا بردارد ستمی را، یا دفع کند آنچه ادا باید کرد. «شارح»
	هستند جماعتی بغایت مردود
هرچند که مال بی‌نهایت دارند

	
	کز خانهٔ ایشان نرود هرگز دود
یک بار کسی نشد ازیشان خشنود



حرف النّون

ابتهال و مناجات

با قاضی الحاجات

	إِلٰهِی أَنْتَ ذُو فَضْلٍ وَ مَنٍّ
وَظَنِّی فِیکَ یا رَبِّی جَمِیلٌ

	
	وَإِنِّی ذُو خَطایا فَاعْفُ عَنِّی
فَحَقِّقْ یا إِلٰهِی حُسْنَ ظَنِّی



تَحْقِیق: درست کردن.
می‌فرماید: ای معبود من، تو خداوند احسان و انعامی، و به درستی که من خداوند گناهانم؛ پس عفو کن از من. و گمان من در تو، ای پروردگار من، نیکوست؛ پس درست کن، ای معبود من، خوبی گمان مرا. «شارح»

	مائیم که صد هزار طغیان داریم
فردا که حساب نیک و بد خواهد بود

	
	اقرار بتقصیر و بعصیان داریم
ما عجز و نیاز و چشم گریان داریم



تضرّع و زاری

به حضرت باری

	إِلٰهِی لا تُعَذِّبْنِی فَإِنِّی
وَ ما لِی حِیلَةٌ إِلّا رَجائِی
فَکَمْ مِنْ لِی فِی الْخَطایا

	
	مُقِرٌّ بِالَّذِی قَدْ کانَ مِنِّی
بِعَفْوِکَ إِنْ عَفَوْتَ وَحُسْنُ ظَنِّی
عَضَضْتُ أَنا مِلِی وَقَرَعْتُ سِنِّی



سِنّ: دندان.
می‌فرماید: ای معبود من، عذاب مکن مرا؛ چه به درستی که من اقرار کننده‌ام به آنچه به حقیقت بوده است از من. و نیست مرا چاره امید من به عفو تو، اگر عفو کنی، و خوبی گمان من. پس بسیار است لغزیدن قدم مرا در گناهان، به دندان گرفتم سرهای انگشتان خود را و کوفتم دندان خود را. «شارح»
	یا ربّ ز میان حجاب غفلت بردار
چون من بگناه خویش دارم اقرار

	
	باشد که شوم ز عمر خود برخوردار
دریاب مرا بفضل خود ای غفار



	یَظُنُّ النّاسُ بِی خَیْراً وَإِنِّی
وَ بَیْنَ یَدَیَّ مُحتَبَسُ طَوِیلٌ
أُجَنُّ بِزَهْوَةِ الدُّنْیا جُنُوناً 
فَلَوْ أَنِّی صَدَقْتُ الزُّهْدَ فِیها

	
	لَشَرُّ النّاسِ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِّی
کَأَنِّی قَدْ دُعِیتُ لَهْ کَأَنِّی
وَ یَفْنَی الْعُمْرُ مِنها بِالتَّمَنِّی
قَلَبْتُ لِأَهْلِها ظَهْرَ الْمِجَنِّ



یقال: بَینَ یَدَی السّاعِة أهوالاً، أی قُدّامها. و اِحْتِباس: بازداشته شدن. و جُنُون: دیوانه شدن. و یقال: جُنَّ الرَّجلُ جنوناً، علی صغیة ما لم یُسمَّ فاعلُه، نحو زُکِمَ و حُمَّ. والزَّهْو: المَنظرُ الحَسَن. و قولُه تعالیٰ: «رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»
 أی حقَّقوا العهدَ بما أظهروهُ من أفعالِهم. و قَلْب: باژگونه کردن «از ثانی». و مِجَنّ: سپر فراخ. و «قد دعیتُ له»بعد از کَأَنِّی ثانی مقدر، و حذف او برای اشعار به شدت ملال به مرتبه‌ای که مجال سخن نیست و می‌تواند بود که أُجَنُ را خبر او دارند، لیکن اول ابلغ است.
می‌فرماید: گمان می‌برند مردم بمن خیر، و به درستی که من هراینه بدتر مردمم، اگر عفو نکنی از من. و در پیش من جای بازداشتنی دراز است، گویا من به حقیقت خوانده شده‌ام برای آن، گویا که من خوانده شده‌ام برای آن. دیوانه می‌شوم به دیدار نیک دنیا دیوانه شدنی، و نیست می‌شود زندگانی به آرزو کردن از دنیا. پس اگر باشد آنکه درست کنم ترک را در دنیا، باژگونه کنم مر اهل دنیا را پشت سپر. «شارح»
	تا کی بگناه خود شوم آلوده
یا رب کرمی کن که نشینم فارغ

	
	وز مردم غافل شنوم بیهوده
وز هر دو جهان شود دلم آسوده



نصیحت قرّة‌العین

امیرالمؤمنین حسین

	وَ‌مَنْ کَرُمَتْ طَبائِعُهُ تَحَلّیٰ
وَ مَنْ قَلَّتْ مَطامِعُهُ تَغَطّیٰ
وَ ما یَدْرِی الْفَتیٰ ما ذا یُلاقِی
فَإِنْ غَدَرَتْ بِکَ الْأَیّامُ فَاصْبِرْ
وَلا تَکُ ساکِناً فِی دارِ ذُلٍّ
وَإِنْ أَوْلاکَ‌ ذُو کَرَمٍ جَمِیلاً

	
	بِآداب مُفَضَّلَةَ حِسانِ
مِنَ الدُّنْیا بِأَثْوابِ الّأَمانِ
إِذا ما عاشَ مَنْ حَدَثِ الزَّمانِ
وَکُنْ بِاللّهِ مَحْمُودَ الْمَعانِی
فَإِنَّ الذُّلَّ یُقْرَنُ بِالْهَوانِ
فَکُنْ بِالشُّکُرِ مُنْطَلِقَ اللِّسانِ



تَحَلِّی: آراسته شدن. و تَفْضِیل: فاضل کردن. و تَغَطِّی: پوشیده شدن. والحَدَث «بالفتح»: الحادثة. والمَعانی: جمعُ معنیً، به معنی المقصد. و ذلّ: یا ضمّ به معنی خوار شدن، یا بکسر به معنی لین. و اِنْطِلاق: گشاده شدن.
می‌فرماید: هر که بزرگ باشد سرشتهای او، آراسته شود به ادبهای فاضل کردهٔ خوب. و هر که اندک باشد طمعهای او، پوشیده شود از دنیا به جامه‌های امن. و نمی‌داند جوانمرد که بچه می‌رسد، چون زندگانی کند از حادثهٔ زمان. پس اگر بی‌وفائی کند با تو روزگار، پس صبر کن و باش بخدا ستوده مقصدها. و مباش آرامیده در سرای خواری؛ چه به درستی که خواری پیوسته باشد به خواری. و اگر دهد ترا خداوندِ کَرَم چیزی خوب، پس باش به شکر گشاده زبان. «شارح»
	ای دوست ترا طمع نگونسار کند
زنهار که در صبر و قناعت کوشی

	
	بر هر که طمع کنی ترا خوار کند
تا چرخ ترا مرکز پرگار کند



امر به صبر که مفتاح مطالب

و مصباح مآرب است

	الصَّبْرُ مِفْتاحُ ما یُرَجّیٰ
فَاصْبِرْ وَإِنْ طالَتِ اللَّیالِی
وَ رُبَّما نِیلَ بِاصْطِبارٍ

	
	وَکُلُّ خَیْرٍ بِهِ یَکُونُ
فَرُبَّما طاوَعَ الْحَرُونُ
ما قِیلَ هَیْهاتَ لا یَکُونُ



مُطاوَعَة: فرمان‌برداری کردن. و حَرُون: اسب که برجای بایستد و نرود.
می‌فرماید: صبر کلید آن چیزی است که امید داشته شود، و هر خیری به صبر می‌شود. پس صبر کن، و اگر چه دراز باشد شبها؛ پس بسا که فرمان برد اسب برجای ایستاده. و بسا که یافته شود به صبر آنچه گفته شود در شأن او: دور است، نمی‌شود. «شارح» 

	صبرست که مفتاح سعادت باشد
گر صبر کنی زود مهیا گردد

	
	صبرست که مصباح عبادت باشد
چیزی که ترا بآن ارادت باشد



نهی از کراهت مکروه دنیوی

که مشتمل است بر حکم و مصالح معنوی

	لا تَکْرَهِ الْمَکْرُوهَ عِنْدَ ‌نُزُولِهِ
کَمْ نِعْمَةٍ لَمْ تَسْتَقِلَّ بِشُکْرِها

	
	إِنَّ الْحَوادِثَ لَمْ تَزَلْ مُتَبائِنَهْ
لِلّهِ فِی طَیِّ الْمَکارِهِ کائِنَهْ



تَبایُن: از یکدگر جدا شدن. و اِسْتِقلال: خود بکاری ایستادن. و لِلّهِ متعلق به شَکْر، و فِی طَیِّ به کائِنَة و او صفت نِعْمَة.
می‌فرماید: دشوار مدار دشوار داشته را نزد فرو آمدن آن به درستی که حادثه‌ها همیشه از یکدگر جدااند. بسا نعمت که خود مشغول نشوی به شکر آن مر خدا را که در طیّ دشواریها حاصل است. «شارح»

	گاهی که  ز دوستان جفائی برسد
زنهار مخور غصّه که از عالم غیب

	
	وز گردش آسمان بلائی برسد
ناگاه شود فتح و صفائی برسد



اشارت به رضا و آسودن

و منع از جان به غُصّه فرسودن

	هَوَّنِ الْأَمْرَ تَعِشْ فِی راحةٍ
لَیْسَ أَمْرُ الْمُرْءَ سَهْلاً کُلُّهُ
تَطْلُبُ الرّاحَةَ فِی دارِ الْعَنا

	
	قَلَّ ما هَوَّنْتَ إِلّا سَیَهُونٌ
إِنَّمَا الْأَمْرُ سُهُولٌ وَ حُزُونُ
خابَ مَنْ یَطْلُبُ شَیْئاً لا یَکُونُ



می‌فرماید: آسمان کن کار را، تا زندگانی کنی در آسایش. اندک باشد چیزی که آسان کنی، مگر که زود آسان شود نیست کارِ مرد آسانْ همهٔ آن؛ نیست کار، مگر آسمانها و درشتها. می‌جوئی آسایش در سرای رنج. بی‌بهره باشد، هر که جوید چیزی را که نباشد. «شارح»
	جمعی که طریق لطف و احسان گیرند
یا اهل زمانه سخت کوشی نکنند

	
	وز غایت عقل خوی انسان گیرند
هر کار که رو نمایند آسان گیرند



امر به غنیمت شمردن اقبال

و نواختن درویشان به افضال

	إِذا هَبَّتْ رِیاحُکَ فَاغْتَنِمْها
وَلا تَغْفَلْ عَنِ الْإِحْسانِ فِیها

	
	فَعُقْبیٰ کُلِّ خافِقَةٍ سُکُونُ
فَلا تَدْرِی السُّکُونُ مَتیٰ یَکُونُ



خَفَقان: جَستن باد؛ و خافِقَة: صفت «ریح» مقدر که مؤنث سماعی است، و ضمیر فِیها راجع به او.
می‌فرماید: چون وزد بادهای تو، پس غنیمت شمار آن را؛ چه انجام هر باد جهنده آرامیدن است. و غافل مشو از نیکی کردن درآن باد؛ چه نمی‌دانی که آرامیدن آن کی خواهد بود. «شارح»

	تا چند جفا و جور اندیشه کنی
امروز که از دست تو می‌آید کار

	
	فرض است که دیو نفس در شیشه کنی
حیف است که غیر مردمی پیشه کنی



شکایت از جور و جفای روزگار

و دعوی تحمّل و اصطبار

	تَنَکَّرَ لِی دَهْرِی وَلَمْ یَدْرِ أَنَّنِی
فَظَلَّ یُرِینِی کَیْفَ اعْتِداؤُهُ

	
	أَعُزَّ وَرَوْعاتُ الْخُطُوبِ تَهُونُ
وَ بِتُّ أُرِیهِ الصَّبْرَ کَیْفَ یَکُونُ



نَکَّرَهُ فَتَنَکَّرَ: أی غیرَّه فتغیَّر إلیٰ مجهولٍ.
می‌فرماید: متغیر شد مرا روزگار من و نمی‌داند که من غالب می‌شوم و ترسهای کارهای بزرگ آسان می‌شود پس روز می‌گذارد که می‌نماید مرا کار بزرگ که چگونه است بیداد کردن آن و شب می‌گذارم که می‌نمایم او را صبر که چگونه می‌باشد. «شارح»

	ایام که می‌کند جفا در همه دور
من عجز بچرخ او نخواهم گفتن

	
	یک بار نمی‌رسد ز اشفاق بغور
هرچند که می‌کند تعدّی یا جور



اظهار لت خوردن از دست روزگار

و پخته شدن به آتش اضطرار

	الدَّهْرُ أَدَّبنِی وَالْیَأَسُ أَغْنانِی
وَ أَحُکَمَتْنِی مِنَ الّأَیّامِ تَجْرِبَةٌ

	
	وَالْقُوتُ أَقْنَعَنِی وَالصَّبْرُ رَبّانِی
حَتّیٰ نَهَیْتُ الَّذِی قَدْ کانَ یَنْهانِی



إِقْناع: خرسند گردانیدن. إِحْکام: استوار کردن. و نَهْی: باز زدن «از ثالث».
می‌فرماید: روزگار ادب مرا و ناامیدی بی‌نیاز گردانید مرا، و قوت خرسند ساخت مرا و شکیبائی پرورد مرا. و استوار کرد مرا از روزگار آزمایش، تا باز زدم آن کس را که به حقیقت بود که باز می‌زد مرا. «شارح»
	از چرخ بسی رنج و تعب یافته‌ام
فاغ منشین که من درین کنج خراب

	
	وز گردش ایام ادب یافته‌ام
صد گنج مراد از طلب یافته‌ام



نهی از فروتنی با مردم دنی

و تنبیه بر تفویض امر به فیّاض غنی

	لا تَخْضَعَنْ لِمَخْلُوقٍ عَلیٰ طَمَعٍ
وَاسْتَرْزِقِ اللّهَ مِمّا فِی خَزائِنِهِ
إِنَّ الَّذِی أَنْتَ تَرْجُوهُ وُ تَأْمُلُهُ

	
	فَإِنَّ ذٰلِکَ وَهْنٌ مِنْکَ فِی الدِّینِ
فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَیْنَ الْکافِ وَالنُّونِ
مِنَ الْبَرِیَّةِ مِسْکِینُ بْنُ مِسْکِینِ



الوَهْن:الضَّعف. والخِزانَة: «بالکسر»: المکانُ الذی یُخزَنُ فیه المالُ، والخَزائِن: جمعُها. و قال الجوهریّ: «المسْکِینُ الفقیرُ، و کان یونُس یقولُ: المسکین أشدُّ حالاً من الفقیرِ، قال: و قلت لأعرابی لأعرابیٍّ: أفقیرٌ أنت؟ فقال: لا واللّهِ، بل مسکینٌ»، و قال النّوویُّ فی الرّوضة: «الفقیرُ هو الّذی لا مالٌ له و لا کسبٌ یقعُ موقعاً من حاجتِه، والمسکینُ هو الذی یملکُ ما یقعُ موقعاً و لا یَکفِیه، فالفقیرُ أشدُّ حالاً من المسکین، و هذا هو الصحیحُ و عکسه أبو اسٰحق المروزیّ». و مصراع رابع اشارت به آیت «إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»،
 و قال الکاشی فی الاصطلاحات: «کلمةٌ کَنْ صورةٌ الإرادة الکلیةِ و یسمّونها کلمةَ الحضرﺓ».
می‌فرماید: فروتنی مکن مر هیچ آفریده را بر طمع؛ چه به درستی که آن سستی است از تو در دین. و بجو روزی از خدا از آنچه در خزانه‌های اوست؛ چه نیست فرمان مگر در میان کاف و نون. به درستی که آن کس که تو امید می‌داری به او و امیدوار می‌شوی به او از خلایق، مسکین پسر مسکین است. «شارح»
	ای یافته از جانب حقّ نعمت و ناز
گر خیر خود از غیر خدا می‌جوئی

	
	زنهار مبر پیش کسی دست نیاز
شکّ نیست که ناامید می‌گردی باز



	ما أَحْسَنَ الدِّینَ وَالدُّنْیا إِذَا اجْتَمَعا
لَوْ کانَ بِاللُّبِّ یَزْدادُ اللَّبِیبُ غِنیً
لٰکِنَّمَا الرِّزْقُ بِالْمِیزانِ مِنْ حَکَمٍ

	
	لا بارَکَ اللّهُ فِی الدُّنْیا بِلا دِینِ
لَکانَ کُلُّ لَبِیبٍ مِثْلَ قارُونِ
یُعْطِی اللَّبِیبَ وَ یُعْطِی کُلَّ مَأْفُونِ



میزان: ترازو. و مَأْفُون: کسی که او را رای نباشد.
می‌فرماید: چه خوب است دین و دنیا، چون جمع شوند! برکت مکناد خدا در دنیا بی‌دین! اگر بودی که به خِرَد افزون کردی خردمند توانگری را، هراینه بودی هر خردمندی مانند قارون. لیکن روزی به ترازوست از حاکمی که می‌دهد خردمند را می‌دهد هر نادان را. « شارح»

	گر علم کسی موجب حشمت بودی
گر مال جهان بقدر حکمت بودی

	
	نُه چرخ برای ما بخدمت بودی
ما را همه روز نار و نعمت بودی



دم زدن از لوازم تقدیر

و منع کردن از حیله و تدبیر

	ما لا یَکُونُ فَلا یَکُونُ بِحِیلَةٍ
سَیَکُونُ ما هُوَ کائِنٌ فِی وَقْتِهِ
یَسْعَی الْقَوِیُّ فَلا یَنالُ بِسَعْیِهِ

	
	أَبَداً وَ ما هو کائِنٌ سَیَکُونُ
وَأَخُو الْجَهالَة مُتْعَبٌ مَحْزُونُ
حَظّاً وَیَحْظیٰ عاجِزٌ وَ مَهِینُ



مَهِین «به فتح»: زبون.
می‌فرماید: آنچه نمی‌شود، پس نمی‌شود بچاره هرگز. و آنچه او شنونه است، زود می‌شود. زود می‌شود آنچه او شنونده است در وقت خود، و برادر نادانی در رنج افکندهٔ اندوهناک است. می‌شتابد توانا، پس نمی‌یابد بشتاب خود بهره‌ای را، و فیروز می‌شود سست و زبون. «شارح»

	آن کس که نیافت از خدا دولت و بخت
هر چیز که می‌شود بتقدیر خداست

	
	هرچند که کوشید نشد صاحب تخت
بی‌حکم قضا برگ نه‌افتد زدرخت



ارشاد به تسلیم و خرسندی

و منع عجب و خودپسندی

	إِذَا الْمَرْءُ لَمْ یَرْضَ ما أَمْکَنَهْ
وَأُعْجِبَ بِالْعُجْبِ فَاقْتادَهُ
فَدَعْهُ فَقَدْ ساءَ تَدْبِیرُهُ

	
	وَلَمْ یَأْتِ مِنْ أَمْرِهِ أَزْیَنَهْ
وَ تاهَ بِهِ التِّیهُ فَاسْتَحْسَنَهْ
سَیَضْحَکُ یَوْماً وَ یَبْکیٰ سَنَهْ



إِعْجاب: بعُجب افکندن؛ و عُجْب «به ضمّ»: خودبینی؛ و أُعْجِبَ بِالْعُجْبِ از قبیل «قَرَّبَا قُرْبَانًا»
. و اِقْتِیاد: کشیدن. و باء برای تهدیه. و اِسْتِحْسان: نیکو شمردن. و قولُه تعالیٰ: «سَاء مَا يَعْمَلُونَ»
 فساء فیه یَجری مَجریٰ «بئس». و سَنَة: سال
می‌فرماید: چون مرد خشنود نباشد به آنچه ممکن شود او را و نیاید از کار خود به آراسته‌تر آن و افکنده شود به عُجب، پس بکَشد او را و سرگشته کند او را تکبر، پس نیکو شمارد آن را، پس بگذار او را؛ چه به حقیقت بد است تدبیر او، زود بخندد روزی و بگرید سالی.
	هر کس که شود بعقل ناقص مغرور
بگذار که جهان دهد بظلمت شب و روز

	
	وز مشرب ارباب صفا باشد دور
وز نور یقین دلش نگردد مسرور



دلالت به آتش تقویٰ افروختن

و ارشاد به نام نیک اندوختن

	عَدِّ عَنْ نَفْسِکَ الْحَیاءَ وَصُنْها
إِنَّما جِئْتَها لِتَسْتَقْبِلَ الْمَوْتَ
سَوْفَ یَبْقَی الْحَدِیثُ بَعْدُکُ فَانْظُرْ

	
	وَ تَوَقَّ الدُّنْیا وَلا تَأْمَنَنْها
وَأُدْخِلْتَها لِتَخْرُجَ عَنْها
أَیَّ أُحْدُوثَةٍ تُحِبُّ فَکُنْها



عُدَّة «بضمّ»: ساختن. و اِسْتِقْبال: پیش باز رفتن. و أُحْدُوثَة: سخن. و بیت اخیر ناظر به «جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ»
.
می‌فرماید: بساز از نفس خود حیا را و نگاه‌دار آن را، و بپرهیز از دنیا و ایمن مشو ازان. به درستی که آمدی تو به دنیا تا پیش باز روی مرگ را، و در آورده شدی به دنیا تا بیرون روی ازان. زود ماند سخن بعد از تو، پس ببین کدام سخن را دوست می‌داری، پس باش آن سخن. «شارح»

	ای طبع تو از اهل زمان برده فره
هرچند که اسباب جهان جمع کنی

	
	زنهار که دل بجاه ده روزه منه
در مذهب عقل نام نیک از همه به



بیان بی‌اعتباری جهان

و سرعت انقلاب زمان

	دُنْیا تَحُولُ بِأَهْلِها
فَغُدُوُّها لِتَجَمُّعٍ

	
	فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ
وَرَوحُها لِشَتاتِ بَیْنِ



غُدُوّ: بامداد کردن. و تَجَمُّع: گرد آمدن.
می‌فرماید: دنیا می‌گردد به اهل خود در هر روز دو بار. پس بامداد کردن او برای گرد آمدن است و شبانگاه کردن او برای پراکندگی جدا شدن است. «شارح»

	ایام بدَه رنگ برآید هر دم
صد فتنه که بوی خون ازان می‌آید

	
	اطوار عجب بما نماید هر دم
از مادر روزگار زاید هر دم



شکایت از مردم منافق

که بدِلْ مخالفند و به زبان موافق

	هٰذا زَمانٌ لَیْسَ إِخْوانُهُ
إِخْوانُهُ کُلُّهُمُ ظالِمٌ
یَلْقاکَ بِالْبُشْرِ وَفِی قَلْبِهِ
حَتّیٰ إِذا ما غِبْتَ عَنْ عَیْنِهِ
هٰذا زَمانٌ هٰکَذا أَهْلُهُ
یا أَیُّهَا الْمَرْءُ کُنْ مُفْرَداً

	
	یا أَیُّهَا الْمَرْءُ بِإِخْوانِ
لَهُمْ لِسانانِ وَ وَجْهانِ
داءٌ یُوارِیهِ بِکِتْمانِ
رَماکَ بِالزُّورِ وَ بُهْتانِ
بِالْوُدِّ لا یَصْدُقُکَ اثْنانِ
دَهْرَکَ لا تَأُنَسْ بِإِنْسانِ



هو حَسَنُ البِشْر «بالکسر الباء»: أی طَلَقُ الوَجْه. والرَّمْی: یُقالُ فی الأعیانِ، کالسَّهمِ والحجرِ، و فی المقالِ کنایةٌ عن الشَّتْمِ، نحوُ «الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ».
 و صَداقَة: دوست داشتن «از خامس».
می‌فرماید: این زمانی است که نیستند برادران او، ای مرد، برادران. برادران او همهٔ ایشان ستم کننده‌اند، مریشان راست دو زبان و دو روی. می‌بیند ترا بگشاده‌روئی و در دل اوست دردی که پنهان می‌دارد آن را بپوشیدن، به مرتبه‌ای که چون غایب شوی از چشم او، دشنام دهد ترا به دروغ و بهتان. این زمانی است که این چنین است اهل او، به دوستی ثابت دوست ندارد ترا دو کس. ای مرد. باش تنها در روزگار خود، انس مگیر به آدمی. 

«شارح»

	تا چند ترا نفاق باشد شیوه
از خاک نفاق گر نهالی روید

	
	وز غایت جهل خویش باشی لیوه
شکّ نیست که باشدش ندامت میوه



مبالغه در محافظهٔ زنان از مردان

و منع از مساهله در شأن این جمع نادان

	لا یَأْمَنَنَّ عَلَی النِّساءِ أَخٌ أَخَاً
کُلُّ الرِّجالِ وَ إِنْ تَعَفَّفَ جُهْدَهُ
وَالْقَبْرُ أَوْفیٰ مَنْ وَثِقْتَ بِعَهْدِهِ

	
	ما فِی الرِّجالِ عَلَی النِّساءِ أَمِینُ
لا بُدَّ أَنَّ بِنَظْرَةٍ سَیَخُونُ
ما لِلنِّساءِ سِوَی الْقُبُورِ حُصُونُ



تَعَفُّف: از حرام بازایستادن.
می‌فرماید: باید که ایمن نشود بر زنان برداری از برادری، نیست در مردان بر زنان هیچ امینی. هر یک از مردان، و اگر چه بازایستد از حرام، در حالی که کوشنده باشد، نیست هیچ چاره که به یک نظر زود خیانت کند. و گور وفا کننده‌تر کسی است که اعتماد کنی به عهد او، نیست مر زنان را غیر گورها دژها. «شارح»
	باشند زنان بعقل و ایمان همه سست
مشکل که شود بآخرت اهل نجات

	
	هرگز نکنند عهد و پیمان درست
هرکس که خلاص خود ازین قوم نجست



بیان بی‌وفائی و سستی زنان گمراه

که نه از خلق واقفند و نه از خدا آگاه

	لَئِنْ حَلَفَتْ لا یَنْقُضُ النَّأْیُ عَهْدَها
وَإِنْ هِیَ أَعْطَتْکَ اللِّیانَ فَإِنَّها
تَمَتَّعْ بِها ما ساعَفَتْکَ وَلا تَکُنْ

	
	فَلَیْسَ لِمَخْضُوبِ الْبَنانِ یَمِینُ
لِغَیْرِکَ مِنْ خُلّانِها سَتَلِینُ
عَلَیْکَ شَجیً فِی الصَّدْرِ حِینَ تَبِینُ



یَمِین: سوگند. و لِیان و مُلایَنَة: نرمی کردن. و خُلّان: جمع خَلِیل. و مُساعَفَة: یاری کردن و نزدیک شدن. و شَجَیٰ «به فتح» غمناک شدن.
می‌فرماید: هراینه اگر سوگند خورد زن که نشکند دوری پیمان او را، پس نیست مر رنگ کرده سر انگشت را هیچ سوگندی. و اگر او بخشد ترا نرمی کردن، پس به درستی که او مر غیر ترا از دوستان خود زود نرم شود. برخوردار شو به او، مادام که یاری کند ترا. و باید که نباشد بر تو اندوهی در سینه، آن وقت که جدا شود. 
«شارح»

	عهدی که زنان کنند بی‌بنیادست
مردی که ز قید نیک و بد آزادست

	
	وز دست زنان بهر طرف فریادست
داند که حدیث این جماعت بادست



اظهار حرمان در عین وصال

و دم زدن از عطش در میان زلال

	قالُوا حَبِیبُکَ دانَ مِنْکَ مُقْتَرِبٌ
قُلْتُ قَدْ یُحْمَلُ الْماءُ الطَّهُورُ عَلیٰ

	
	وَ أَنْتَ ذُو وَلَهٍ فِی الْحُبِّ حَیْرانُ
ظَهْرِ الْبَعِیرِ وَیَسْرِی وَهْوَ ظَمْآنُ



الوَلَه: الحَیْرﺓ. والطَّهُورُ: ما یُتطهَّر به. و بَعِیر: شتر.
می‌فرماید: گفتند: دوست تو نزدیک است از تو، نزدیک شونده است، و تو خداوند حیرتی در دوستی سرگشته. گفتم: به حقیقت بار کرده شود آب پاک کننده بر پشت شتر و روَد، و او تشنه باشد. «شارح»
	آن مه که چو روز روشنی یافت شبش
مانند شتر که آب دارد دربار

	
	در عین وصال می‌نمایم طلبش
وز غایت تشنگی رسد جان بلبش



خطاب صواب حقایق مآب

به عمر بن خطّاب

	إِنّا نُعَزِّیکَ لا أَنّا عَلیٰ ثِقَةٍ
فَلا الْمُعَزّیٰ بِباقٍ بَعْدَ مَیِّتِهِ

	
	مِنَ الْحَیاةِ وَلٰکِنْ سُنَّةُ الدِّینِ
وَلا المُعَزِّی وَلَوْ عاشا إِلیٰ حِینِ



می‌فرماید: به درستی که ما عزا می‌دهیم ترا، نه آنکه ما بر اعتمادیم از زندگی، ولیکن عزا دادن سنت دین است. پس نه عزاداده باقی است بعد از مردهٔ خود و نه عزا دهنده، و اگر چه زندگانی کنند تا زمانی. «شارح»
	ای بهر عزا سیاه پوشیده چو دود
بسیار مخور غم که فلان شخص بمرد

	
	وز فعل تو گشته اهل حقّ ناخشنود
او رفت و تو هم در پی او خواهی بود



نهی از ارتکاب غربت

که مؤدی است به تفرقه و کربت

	یا قَوْمِ لا تَرْغَبُوا فِی غُرْبَةٍ أَبَداً

	
	إِنَّ الْغَرِیبَ غَرِیبٌ حَیْثُ ما کانا



غُرْبَة: از وطن جدا شدن.
می‌فرماید: ای قوم من، رغبت مکنید در غربت هرگز؛ به درستی که غریب غریب است آنجا که هست. «شارح»

	ای چشم مرا ز ماه رخسار تو نور
خالی ز کدورتی ندیدم غربت

	
	زنهار که از خانه مشو هرگز دور
باشد همه جا شام غریبان مشهور



شکایت از فسق فاسقان

و فجور منافقان

	لَوْ لَا الَّذِینَ لَهُمْ وِرْدٌ یَقُومُونا
تَدَکْدَکَتْ أَرْضُکُمْ مِنْ تَحْتِکُمْ سَحَراً

	
	وَآخَرُونَ لَهُمْ سَرْدٌ یَصُومُونا
لِأَنَّکْمْ قَوْمُ سَوْءٍ ما تُطِیعُونا



وِرْد «بکسر»: نوبت. و سَرْد: پیاپی روزه داشتن. و تَدَکْدَکَتْ الجِبالُ: أی صارَتْ دَکّاواتٍ، وهی رَوابٍ من طینٍ، واحدُها دَکّاء.
می‌فرماید: اگر نبودندی آنانکه مریشان راست نوبتی که برمی‌خیزند و دیگران که مریشان راست پیاپی روزه داشتنی که روزه می‌گیرند، تلها شود زمین شما از زیر شما در سحری؛ برای آنکه شما قومی بدید که فرمان نمی‌برید. «شارح»

	دارند جماعتی عبادت باهم
گر طاعت این طایفه مانع نشود

	
	وز غایت طاعتند دایم خرّم
در روی زمین زلزله باشد هر دم



نفی تأثیر نجوم

در اهل حقایق و علوم

	أَتانِی یُهَدِّدُنِی بِالنُّجُومِ
ذُنُوبِی أَخافُ فَأَمَّا النُّجُومُ

	
	وَ‌ما هُوَ مُنْ شَرِّهِ کائِنُ
فَإِنَّنِی مِنْ شَرِّها آمِنُ



«قرآن»: اجتماع دو کوکب در یک نقطه از دایرهٔ بروج، و این حال اگر میان آفتاب و ماه باشد، آن را «اجتماع» خوانند و اگر میان آفتاب و یکی از کواکب خمسهٔ متحیّرهٔ باشد، آن را «احتراق» آن کوکب گویند. و از این دو بیت توهم نکنی که کواکب را هیچ اثر نیست، آری انسان کامل به مرتبه‌ای می‌رسد که کواکب در او اثر نمی‌توانند کرد، چنانچه شنیده باشی که بعضی از صحابه زهر خوردند و دریشان اثر نکرد. و در بعضی نسخ بجای کائِن «کامِن» و این انسب است به قافیهٔ ثانیه.
می‌فرماید: آمد منجم به من که بترساند مرا به ستارگان و آنچه از شرّ ستارگان شونده است. گناهان خود را می‌ترسم، پس اما ستارگان، پس به درستی که من از شرّ ایشان آمنم. «شارح»

	جمعی بنجوم میل بسیار کنند
چون روز شود خطای ایشان ظاهر

	
	دایم سخن از عالم اسرار کنند
گر کشف حجاب وهم و پندار کنند



تحسین فال سعادت مآل

	تَفَاَّلْ بِما تَهْویٰ یَکُنْ فَلَقَلَّما

	
	یُقالُ لِشَیْءٍ کانَ إِلّا تَکَوَّنا



تَفَاُّل: فال زدن. و تَکَوُّن: هست شدن. و ابن عباس گوید: مصطفی ﷺ فرمود: «تفأّلْ بِما تَهْویٰ یَکُنْ.» و مرتضیٰ این بیت فرمود.
می‌فرماید: فال زدن به آنچه دوست داری، تا بشود. پس اندک باشد که گفته شود مر چیزی را که شد، مگر که بشود. «شارح»

	هر فال که می‌زنند از عالم غیب
چون فال بهر طریق دارد اثری

	
	ناگاه کند ظهور بی‌شبهه و ریب
شکّ نیست که فال بد زدن باشد عیب



دم زدن از شرف و حسب

و اظهار علوّ نسب

	نَحْنُ الْکِرامُ بَنُو الْکِرامِ
إِنّا إِذا قَعَدَ اللِّئامُ

	
	وَطِفْلُنا فِی الْمَهْدِ یُکْنیٰ
عَلیٰ بِساطِ الْعِزِّ قُمْنا



مَهْد: گهواره. و کِنایَة: کُنْیه کردن، و قال الرَّضیُّ: «الأعلامُ علیٰ ثلاثةِ أضرْبٍ: إمّا اسمٌ، و هو الذی لا یُقصَدُ به مدحٌ و لا ذمٌّ، کزیدٍ و عمروٍ؛ أو لقبٌ، و هو ما یُقصَدُ به أحدُهما، کالمصطفیٰ والمرتضیٰ؛ أو کُنیةٌ، وهی الأبُ أو الأمُّ أو الابنُ أو البنتُ مضافات، نحوُ أبو الحسنِ و أمُّ کُلْثُومِ و ابنُ آویٰ و بنتُ وَرْدان، والفرقُ بینَها و بینَ اللَّقبِ معنی أنّ اللَّقبَ یمدحُ الملقَّبَ به أو یذمُّ به معنیٰ ذلک اللَّفظِ، به خلافِ الکُنیةِ، فإنّها تعظیمٌ لا به معناها، بل بعدمِ التَّصریحِ بالاسمِ، فإنّ بعضَ النُّفوسِ تأنفُ مِنْ أنْ تُخاطَبَ باسمِها، و قد یُکنیٰ فی الصِّغرِ تفأّلاً لأن یعیشَ حتّیٰ یَصیرَ له ولدٌ اسمْه ذلک.» و بِساط: شادروان.
می‌فرماید: ما بزرگانیم پسر بزرگان، و کودک ما در گهواره کُنْیه نهاده می‌شود. به درستی که ما، چون بنشینند ناکسان بر شادروان عزّت، برخیزیم. «شارح»

	امروز کسی نیست بعالم چون ما
این نکته یقین بدان که یک شخص دگر

	
	در فضل و کرم نبود حاتم چون ما
پیدا نشود ز نسل آدم چون ما



معمّا به اسم شریف محمّد

بر وفق حساب ابجد

	أَلا خُذْ وَعْدَ مُوسیٰ مَرَّتَیْنِ
وَ سِکَّةُ خانَ شَطْرَنْجٍ فَخُذْها
فَذٰلِکَ إِسْمُ مَنْ یُهْواهُ قَلْبِی

	
	وَضَعْ أَصْلَ الطَّبائِعِ تَحْتَ ذَیْنِ
وَ أَدْرِجْ بَیْنَ ذَیْنِ الْمُدْرَجَیْنِ
وَقَلْبُ جَمِیعِ مَنْ فِی الْخافِقَیْنِ



مراد از وَعْد موسیٰ میم که به حساب ابجد چهل است و حقّ تعالیٰ فرموده: «وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»
 و مراد از أصْل الطَّبائِع دال؛ چه آن عناصر است و عناصِر چهار است. و سِکّة «به کسر»: گوی و خان: کاروانسرای. و مراد از شَطْرَنْج شطرنج صغیر که صهصهة بن داهر ساخته برای یکی از سطاین هند که به حرب معتاد بوده و هیچ مُعارض نداشته. و مراد از سِکَّةُ خانَ شَطْرَنْج حاء؛ چه هر صفّ از صفوف شطرنج هشت است و إِدْراج: در نور دیدن. و الخافقان: أُفقا المشرقِ والمغربِ. و این معما به اسم محمد مصطفیٰ است، ﷺ یا به اسم محمد مَهدی.
می‌فرماید: فراگیر وعدهٔ موسیٰ را دو بار و بنه بیخ سرشتها را در زیر این دو. و گوی خان شطرنج، پس فراگیر آن را، و درج کن در میان این دو درج کرده شده. پس آن نامِ آن کس است که دوست می‌دارد او را دل من و دل همهٔ کسان که در مشرق و مغربند. «شارح»

	گاهی که زکوی او شوم آواره
محراب بخون دل منقّش سازم

	
	افتم بدرون مسجدی بیچاره 
تا بار دلم سبک شود یکباره



خطاب به فاطمه برای اطعام مسکینی غم خورده

که سورهٔ هَلْ أَتیٰ به سبب او نزول کرده

	فاطِمُ ذاتَ المَجْدِ وَالْیَقِینِ
أَما تَرَیْنَ الْبائِسَ الْمِسْکِین
یَدْعُو إِلَی اللّهِ وَیَسْتَکِینِ
کُلُّ امْرِیءٍ بِکَسْبِهِ رَهِینِ
مَوْعِدْهُ فِی جَنَّةِ عُلِّیِّینِ
وَلِلْبَخِیلِ مَوْقِفٌ حَزِینِ
شَرابُهُ الْحَمِیمُ وَالْغِسْلِینِ

	
	یا بِنْتَ خَیْرِ النّاسِ أَجْمَعِینِ
قَدْ قامَ بِالْبابِ لَهُ حَنِینِ
یَشْکُو إِلَیْنا جائِعاً حَزِینِ
وَ فاعِلُ الْخَیْراتِ مَنْ یَدِینِ
حَرَّمَهَا اللّهُ عَلَی الضَّنِینِ
تَهْوِی بِهِ النّارُ إِلیٰ سِجِّینِ
یَمْکُثُ فِیهِ الدَّهْرَ وَالسِّنِینِ



بائِس: سختی رسیده. و اِستِکانَة: فروتنی کردن. و دَیْن: وام دادن. و عُلِّیَّة «به ضمّ عین و تشدید لام»: غُرفه، و اصلش «عُلّیوة» و مشتقّ از «عُلُوّ»، و بعضی گویند «عِلّیّة» بکر است و مضاعف. و قال ابن عباس: «الجنانُ سبع جنة: الفردوس و جنّة عَدْن و جنّة النَّعیم و دار الخُلْد و جنّة المأویٰ و دار السّلام و علّیّون.» و سِجِّجین: طبقهٔ هفتم زمین، و بعضی گویند چاهی در دوزخ. و غِسْلِین: آنچه از دوزخیان رود.
می‌فرماید: ای فاطمه، خداوند بزرگی و یقین، ای دختر بهتر مردمْ همه، می‌بینی سختی رسیدهٔ درویش را، به حقیقت ایستاده است بدَر، مرو راست ناله. دعا می‌کند بخدا و فروتنی می‌کند، گله می‌کند بما گرسنهٔ اندوهناک. هر مردی بکار گرو کرده شده است، و کنندهٔ خیرها وام می‌دهد بخدا. وعدگاه او در بهشت غرفه‌هاست، حرام کرده است آن را خدا بر بخیل. و مر بخیل راست جای ایستادنی درشت، اندازد آتش او را به طبقهٔ هفتم زمین. شراب او آب گرم باشد و آنچه از دوزخیان رود، درنگ کند دران روزگار و سالها. «شارح»
	ای یافته از فضل خدا تمکینی
باید که نوازشی بیابد از تو

	
	گاهی که شوی دوچار با مسکینی
وز جود رسانی بدلش تسکینی



جواب فاطمه بر وجه اطاعت

به امید بهشت و شفاعت

	أَمْرُکَ سَمْعٌ یَا ابْنَ عَمّْ وَطاعَهْ
أَرْجُو إِذا أَشْبَعْتُ ‌ذَا الْمَجاعَهْ

	
	أُطْعِمُهُ وَلا أَبالِی السّاعَهْ
أَنْ أَدْخُلَ الْخُلْدَ وَلِی شَفاعَهْ



سَمْع و طاعَة به معنی مفعول. و إِشّباع: سیر کردن. و مَجاعَة: گرسنگی.
شکایت از مشرکان به ایذای عثمان بن مظعون

و تهدید و تخویف آن قوم مطعون

	أَمِنْ تَذَکُّرِ قَوْمٍ غَیْرِ مَلْعُونِ
أَمِنُ تَذَکُّرِ أَقْوامٍ ذَوِی سَفَهٍ
لا یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشاءِ ما أُمِرُوا
أَلا یَرَوْنَ أَقَلَّ اللّهُ خَیْرَهُمُ
إِذْ یَلْطَمُونَ وَلا یَخْشَوْنَ مُقْلَتَهُ

	
	أَصْبَحْتَ مُکْتَئِباً تَبْکِی لِمَحْزُونِ
یَغْشُونَ بِالظُّلْمِ مَنْ یَدْعُو إِلَی الدِّینِ
وَالْغَدْرُ فِیهِمْ سَبِیلٌ غَیْرِ مَأْمُونِ
أَنّا غَضِبْنَا لِعُثْمانَ بْنَ مَظْعُونِ
طَعْناً دِراکاً وَ ضَرْباً غَیْرَ مَوْهُونِ



تَذَکُّر: یاد کردن. و وصف قَوْم به غّیْر مَلْعُون برای تنبیه بر کراهت لعنت. و أَصْبَحْتَ خطاب با نفس خویش. و فَحْشاء: زشت‌کاری. و إِقْلال: اندک کردن. و عُثْمان: ابوالسّائب پسر مَظْعون «به ظاء معجمه» بن حبیب بن وهب بن حُذافة بن جُمَح، و او را از اکابر صحابه بود و در بقیع مدفون است. و لَطْم: طپانچه زدن «از ثانی». والمُقْلَة: شحمةُ العینِ الّتی یجمعُ البیاضَ والسَّوادَ. و دِراک: پیاپی کردن. و بیت خامس اشارت به آنکه ولید بن مغیره در وقتی که مسلمانان مغلوب کفار قریش بودند عثمان بن مظعون را به جوار خود گرفت و از شرّ کفار سلامت یافت، لیکن چون می‌دید که صحابه در زحمتند، برای موافقت با ایشان جوار ولید را ردّ کرد و هرچند که ولید مبالغه کرد که جوار مرا ردّ مکن، نشنید و دران مجلس لبید بن ربیعه می‌خواند:
	ألا کلُّ شیءٍ ما خلا اللّهَ باطلُ

	
	وکلُّ نَعیمٍ لا مَحالةً زائلُ



عثمان مصراع اول را تصدیق کرد و مصراع ثانی را تکذیب، و نزاع شد و جوانی از قریش طپانچه‌ای بر روی عثمان زد و چشم او کبود شد و ولید با عثمان گفت: «یا ابن أخ، کانت عَیْنُک عمّا أصابَها لغنیّةً و کنت فی ذمّةٍ منیعةٍ.» عثمان گفت: «واللّه، إنّ عَیْنی الصَّحیحةَ لفقیرةٌ إلیٰ ما أصاب أختَها فی اللّه.»
می‌فرماید: آیا از یاد کردن گروهی غیر نفرین کرده گشتی تو اندوهناک که می‌گریی برای اندوهناکی؟ آیا از یاد کردن قومهای خداوندان بی‌خردی که درمی‌آیند به ستم کسی را که می‌خواند بدین؟ باز نمی‌ایستند از زشت‌کاری، مادام که فرموده می‌شوند، و شکستن پیمان در میان ایشان راهی است غیر ایمن شده. آیا نمی‌بینند – کم کناد خدا خیر ایشان را! که ما خشم گرفتیم برای عثمان پسر مظعون؟ چون طپانچه می‌زنند و نمی‌ترسند از چشم او که کور شود، زدنی پیاپی و زدنی غیر سُست. «شارح» 

	جمعی که بجان شدند دشمن ما را
ما نیز به قتل این جماعت کوشیم

	
	پیوسته کنند قصد کشتن ما را
تا هست رگی ضعیف در تن ما را



	فَسَوْفَ نَجْزِیهِمُ إِنْ لَمْ نَمُتْ عَجَلاً
أَوْ یَنْتَهُونَ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِی وَقَفُوا
وَ نَمْنَعُ الضِّیْمَ مَنْ یَرْجُو هَضِیمَتَنا
وَ مُرْهَفاتٍ کَأَنَّ الْمِلْحَ خالَطَها
حَتّیٰ یُقِرَّ رِجالٌ لا حُلُومَ لَهُمْ
أَوْ یُؤْمِنُوا بِکِتابٍ مُنْزَلٍ عَجَبٍ
یَأْتِی بِأَمْرٍ جَلِیٍّ غَیْرِ ذِی عِوَجٍ

	
	کَیْلاً بِکَیْلٍ جَزاءً غَیْرَ مَغْبُونِ
فِیهِ وَ یَرْضَوْنَ مِنّا بِالدُّونِ
بِکُلِّ مُطَّرِدٍ فِی الْکَفِّ مَسْنُونِ
نَشْفی بِهَا الدّاءَ مِنْ هامَ الْمَجانِینِ
بَعْدَ الصُّعُوبَةِ بِالْإِسْماحِ وَاللَّینِ
عَلیٰ نَبِیٍّ کَمُوسیٰ أَوْ کَذِی النُّونِ
کَما تَبَیَّنَ فِی آیاتِ یاسِینِ



غَبْن: زیان کردن در خریدن و فروختن. و هَضِیمَة: ستم کردن. واطَّرَدَ الشَّیْءُ: تبع بعضُه بعضاً و جریٰ. و سَنُّ الحدیدِ إسالتُه و تحدیدُه. و صُعُوبَة: سرکشی کردن. و إِسْماح: مُنقاد گشتن. و نُون: ماهی؛ و مراد ذِی النُّون یونس بن متّیٰ، و متّیٰ مادر او بود و پدرش از نسل لاوی بن یعقوب، و چون پیغمبر شد، قوم او انکار نمودند و در شأن ایشان دعا کرد و حقّ تعالیٰ ابری پُر آتش بر سر ایشان فرستاد.
	ابری ز دود آه من سر می‌کشد بر آسمان

	
	ترسم که بارد آتشی زان ابر و گیرد در جهان



و یونس بکشتی نشست و بگریخت تا اگر قوم او را جویند که ایمان آورند، نیابند و ایشان چون او را نمی‌یافتند، گفتند: اگر یونس غایب شد، خدای یونس حاضر است. و همه توبه کردند و حقّ تعالیٰ توبهٔ ایشان بپذیرفت و عذاب مندفع شد. و حقّ تعالیٰ به سبب گریختن یونس برو غضب کرد و کشتی او را در غرقاب افکند و مردم سه بار قرعه زدند که بعضی را در آب اندازند و هر بار قرعه به نام یونس آمد. دانست که خشم خدا رسیده است. و خود را به دریا انداخت و ماهیی او را فرو برد و چهل روز در شکم ماهی بود و استغفار کرد و فرمود: «أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»
 و حقّ تعالیٰ توبهٔ او را قبول کرد و از شکم ماهی نجات داد و چهل روز دگر بر کنار دریا به سبب ضعف بماند. پس پیش قوم آمد و نبوت او را تصدیق کردند و در حدود کوفه مدفون است. و جَلاء: روشن شدن. والعِوَج: بکسر العین فی المعانی و الأعیانِ ما لم یَکُنْ منتصبةً، و بالفتح فی الأعیانِ المنتصبةِ، کالحائطِ والرّمح. و تَبَیُّن: هویدا شدن. و یاسِین: سورهٔ مکی که پیغمبر ﷺ در شأن او فرموده: «إنّ لکُلِّ شیءِ قَلْباً و قَلْبُ القرآن یٰس.» و بیت اخیر اشارات به آیات «يس ٭ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٭ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٭ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٭ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ
 ٭ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ»
 و می‌تواند بود که مراد مطلق یاسین باشد.
می‌فرماید: پس زود جزا دهیم ایشان را، اگر نمی‌ریم به شتاب، پیمودنی به پیمودنی جزائی غیر زیان کرده. یا باز ایستند ازان کار که ایستاده‌اند در او، و راضی شوند از ما پس از این به مرتبهٔ پست. و منع کنیم از ستم کردن آن کس را که امید دارد ستم کردن بر ما، بهر تیغ روان در پنجهٔ تیز کرده. و شمشیرهای تیز کرده که گویا نمک آمیخته است به آن، شفا دهیم به آن شمشیرها درد را از تارک دیوانگان. تا اقرار کنند مردانی که نیست هیچ خردها مریشان را، بعد از سرکشی به فرمان برداری و نرمی. یا ایمان آورند بکتابی فرو فرستادهٔ عَجَب بر پیغمبری چون موسیٰ یا یونس که می‌آورد امری روشن غیر خداوند کجی، چنانچه روشن شد در آیتهای یاسین. «شارح»
	امروز که شد صبح نبوت طالع
خورشید صفت بر همه کس تیغ کشیم

	
	وز جانب ما فتح و ظفر شد واقع
تا نور خدا شود ز هر سو لامع



حکایت
چون طپانچه بر روی عثمان بن مظعون زدند و چشمش کبود شد، فرمود: 
	فإنْ تکُ عَیْنی فی رضَا الرِّبِّ نالَها
فقد عَوَّضَ الرَّحمٰنُ ثَوابَهُ
و إنّی و إنْ قُلْتُم غَویٌّ مُضلَّلٌ
أُریدُ بذاکَ اللّهَ والحقّ دیننا
فَمَهْلاً بنی فهر فلا تنطقوا الخَنا
و تدعوا بوَیْلٍ فی الجَحیمِ و أنتُمُ
إذا ما دعوتُم بالشّرابِ سقیتمُ

	
	یَدا مُلحِدٍ فی الدِّینِ لیسَ بمُهْتَدِ
و مَنْ یُرْضِهِ الرَّحمٰنُ یا قَوْمِ یسعدِ
سَفیهٌ علیٰ دِینِ الرِّسولِ محمدِ
علیٰ رَغْمِ مَنْ یبغی عَلَیْنا و یعتدی
فتستو خموا غبَّ الأحادیثِ فی غَدِ
لَدیٰ مقعدٍ فی مُلتقَی النّارِ موصدِ
حَمیماً و ماءً آجِناً لم یُبرَّدِ



و دران وقت حضرت مرتضیٰ ﷷ، این ابیات برای تعصب عثمان گفت. و حافظ اسمٰعیل گوید: این اول شعری است که آن حضرت فرموده.
تهدید کفّار نگونسار

در بدر سعادت آثار

	قَدْ عَرَفَ الْحَرْبُ الْعَوانُ أَنِّی
سَنَحْنَحُ اللَّیْلِ کَأَنِّی جِنِّی
مَعِی سِلاحِی وَ مَعِی مِجَنِّی
أُقْصِی بِهِ کُلَّ عَدُوٍّ عَنِّی

	
	بازِلُ عامَیْنِ حَدِیثُ سِنِّ
أَسْتَقْبِلُ الْحَرْبَ بِکُلِّ فَنِّ
وَ صارِمٌ یُذْهِبُ کَلَّ ضِغْنِ
لِمِثْلِ هٰذا وَلَدَتْنِی أُمِّی



مراد از عامَیْن سال هشتم و نهم؛ چه نیش بازِل که شتر تیش بر آمده است در این دو سال برمی‌آید. و سِنّ: دندان و زاد والسَّنَحْنَح: العِرِّیضُ الّذی یسنحُ کثیراً للأعداءِ. و الجِنِّیّ: الواحدُ من الجنّ. والفَنّ: الواحدُ من الفُنونِ، و هی الأنواع. و إِذْهاب: بردن. و توهم نکنی که اختلاف رَوی در أُمِّی و سایر قوافی غلط است؛ چه مخرج میم قریب است به مخرج نون و مثل این اختلاف به اقرب مخرج نزد اهل عروض مسمّا است به «اِکْفاء» و آن را جایز دارند و از عیوب قافیه شمارند.
می‌فرماید: به حقیقت آن حرب که در او چند بار مقابله واقع شد که من شتر نیش برآمدهٔ دو سال هشتم و نهم نوسِنّم. ظاهر شوندهٔ شبم،گویا من جنّی‌ام پیش باز می‌روم حرب را بهر نوعی. با من است آلت حرب من و با من است سپر من، و شمشیری بنده که می‌بَرَد هر کینه را. دور می‌کنم به آن هر دشمن را از خود، برای مانند این زائیده است مرا مادر من. «شارح»
	در حرب کسی نیست مقابل ما را
هر بار مه ما بجنگ بستیم کمر

	
	انواع شجاعت است حاصل ما را
کردند نظر مردم کامل ما را



تحریف یکی از کفّار

به تیغ ظفرنگار

	سَیْفُ رَسُولِ اللّهِ فِی یَمِینِی
وَ کُلُّ مَنْ بارَزَنِی یَجِینِی
مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَبِیلِ الدِّینِ

	
	وَ‌فِی یَسارِی قاطِعُ الْوَتِینِ
أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ عَنْ قَرِینِی
هٰذا قَلِیلٌ عَنْ طِلابِ الْعِینِ



مراد از سَیْفُ رسول اللّه ذوالفقار که در بَدْر به پیغمبر رسید. والوَتِین: عِرْقٌ فی‌القلبِ یسقی الکبدَ و إذا انقطع، مات صاحبُه. و یَجِی امر غایب و قال الرّضیُّ: «جاء فی النَّظمِ حذفُ لامِ الأمرِ فی فعلِ غیر الفاعل المخاطب، نحو:

محمد تَفْدِ نفسَک کلُّ نفسٍ
و أجاز الفرّاءُ حذفَها فی النَّثرِ، نحو: قُلْ له یَفْعَاْ، قال اللّه تعالیٰ: «قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ»
 و القَرِین: الصّاحب. و طِلاب «به کسر»: جمع طالب، مثل جِیاع و جائع. و أَعْیَن: فراخ چشم، و عِین «به کسر»: جمع او.

می‌فرماید: شمشیر فرستادهٔ خدا در دست راست من است، و در دست چپ من است برندهٔ رگ دل. و هر که مبارزت کند با من، که بیاید به من تا بزنم او را به شمشیر از برای هم صحبت خود، محمد، و از برای راه دین. این اندک است از طالبان فراخ چشمان بهشت. «شارح»

	روزی که چو آفتاب بردارم تیغ
در معرکه‌ای که می‌شود خصم دوچار

	
	رانم همه دشمنان خود را چون میغ
تیغیست مرا در کف و آن نیست دریغ



تهدید یکی از اشرار

به تیغ آتش‌بار

	الْیَوْمَ أَبْلُو حَسَبِی وَ دِینِی

	
	بِصارِمٍ یَحْمِلُهُ یَمِینِی



عِنْدَ اللِّقا أَحْمِی بِهِ عَرِینِی
می‌فرماید: امروز می‌آزمایم بزرگی و دین خود را به شمشیر برنده که برمی‌دارد آن را دست راست من. نزد کارزار نگاه به آن بیشهٔ خود را. «شارح»
	امروز بدشمنان نمودم خود را
چون همسر خود نیافتم در میدان

	
	در جنگ و مصاف آزمودم خود را
بسیار بهر گونه ستودم خود را



نقش تیغ او که مرآت قدرت بوده

و چهرهٔ نصرت دران می‌نموده

	أَسَدٌ عَلیٰ أَسَدٍ یَصُولُ بِصارِمٍ

	
	عَضْبٍ یَمانٍ فِی یَمِینِ یَمانِ



می‌فرماید: شیری بر شیری حمله می‌کند، به شمشیری برندهٔ تیز یمنی در دست راست مردی یمنی. «شارح»
	تیغم که بقتل دشمنان باشد تیز
آهن دل و سخت‌رو شود روز مصاف

	
	با مردم بدنفس کند جنگ و ستیز
وز غایت قهر و کینه گردد خون‌ریز



نکته
قرینهٔ «فی یمین یمان» مشعر است به آنکه این بیت شعر مرتضیٰ نیست؛ چه آن حضرت یمنی نبوده و گویا شمشیری از اهل یمن به آن حضرت منتقل شده و محل ارتسام این بیت بوده. و متحمل است که ساختن شمشیر و رسم این بیت بران در سال دهم هجری بوده که مصطفیٰ ﷺ، مرتضیٰ را به یمن فرستاد و برای تودُّد با اهل یمن خود را به یمن نسب فرموده. یا گوئیم «یمان» ثانی بضمّ یاء است، به معنی صاحب یمن، چنانچه معنی عُظام و عُقام و جُمال بضمّ فاء عظیم و عقیم و جمیل است. و قال الجوهریُّ: «یمن فلانٌ علیٰ قومِه فهو میمونٌ، إذا مبارکاً علیهم و یمنهم فهو یا مِنٌ، مثل شُئِمَ وشأم.»

خطاب در حرب جمل به محمّد بن حنفیّه

علیه أصناف السّلام والتّحیّة

	أَقْحِمْ فَلَنْ تَنالَکَ الْأَسِنَّهْ

	
	وَ إِنَّ لِلْمَوْتِ عَلَیْکَ جُنَّهْ



إِقْحام: درآوردن چیزی در چیزی به عُنف.
می‌فرماید: درآور خود را، که نرسد به تو سرهای نیزه، و به درستی که مر مرگ راست بر تو سپری. «شارح»

	ای برده ز روی دشمنان تیغ تو رنگ
گاهی که چو شیر عزم میدان داری

	
	آورده کفت دامن مقصود بچنگ
باید که دلیر و تند باشی در جنگ



خطاب عمرو بن عاص در صفّین

به مردم کوفه و لشکر امیرالمؤمنین

	یا قادَةَ الْکُوفَةِ مِنْ أَهْلِ الْفِتَنْ
کَفیٰ بِهٰذا حَزَناً مِنَ الْحَزَنْ

	
	یا قاتِلِی عُثْمانَ ذاکَ الْمُؤْتَمَنْ
أَضْرِبُکُمْ وَلا أَریٰ أَبَا الْحَسَنْ



عُثْمان: پسر عفّان رضی اللّه عنه. و باء زاید، مثل «وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا».
 والحَزَن «به فتح الزّاء المعجمه»: خلاف السُّرور. و أَبُو الحَسَن: کُنیت مرتضیٰ ﷷ، و وجه نسب قتل عثمان به لشکر مرتضیٰ در فاتحهٔ سابعه گذشت.
جواب او به احسن عبارات

و ابین استعارات

	أَنَا الْإِمامُ الْقُرَشِیُّ الْمُؤْتَمَنْ
یَرْضَیٰ بِهِ السّادَةُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنْ

	
	الماجِدُ الْأَبْلَجُ لَیْثٌ کَالْقَطَنْ
مِنْ ساکِنِی نَجْدٍ وَ مِنْ أَهْلِ عَدَنْ



أَبُو حُسَیْنٍ فَاعْلَمَنْ وَ بُو حَسَنْ
قُرَشِیّ: «به ضمّ قاف»: منسوب به قریش. و أَبْلَج: گشاده ابرو. و قَطَن. جبلٌ لبنی أسد. و سادَة: جمع سیّد. و الیَمَن: بلادٌ واسعةٌ من عمان إلیٰ نجران. و نَجْد: من بِلاد العربِ، وهو خِلافُ الغَوْرِ، والغَوْرُ هو تهامة، و کلُّ ما ارتفع إلیٰ أرضِ العراق فهو نجدٌ. و عَدَن: مدینةٌ علیٰ ساحلِ بحرِ الهند من ناحیة الیمن.
می‌فرماید: من پیشوای منسوب به قریش امین داشتهٔ بزرگوار گشاده ابرویم، شیری چون کوه قَطَن که راضی‌اند به او مهتران از اهل یمن، از ساکنان نَجد و از اهل عَدَن؛ پدر حسین – پس بدان – و پدر حسن. «شارح»

	امروز منم ز روی تحقیق امام
گردون که کند حلقهٔ مهرم در گوش

	
	وز دولت من خانهٔ دین گشت تمام
خواهد که مرا شود باخلاص غلام



حکایت
ابن اعثم گوی: مرتضیٰ به صورتی که او را نمی‌شناختند در صفین به میدان آمد و مبارز جست و عَمْروبن عاص پیش رفت و مرتضیٰ می‌خواست که او را از صفّ شامیان دور کند و به عقب می‌رفت و عمرو جأت نموده پیش می‌آمد و آن دو بیت می‌خواند. ناگاه مرتضیٰ بازگشت و این پنج مصراع بخواند و عَمْرو آواز مرتضیٰ بشناخت و بگریخت و مرتضیٰ از عقب او بیامد و نیزه بزد و او را از اسب بینداخت و بازگشت.

تخویف معاندان و مخالفان دین

بعد از قتل حُرَیْث غلام معاویه در صِفّین

	أَلّا احْذَرُوا فِی حَرْبِکُمْ أَبَا الْحَسَنْ
فَإِنَّهُ یَدُقُّکُمْ دَقَّ الطَّحَنْ

	
	وَلا تَرُومُوهُ فَذا مِنَ الْغَبَنْ
وَلا یَخافُ فِی الْهِیاجِ مِنْ وَهَنْ



وَقَدْ غُذِی بِالْبَأْسِ فِی وَقْتِ اللَّبَنْ
الغبن: بالتّسکین فی البیع و بالفتح فی الرّأی. و دَقّ: کوفتن «از اول». و طَحَن: آرد. والوَهَن «بالفتح»: الضَّعف. و لَبَن: شیر. و حکایت قتل حُرَیْث در باء موحدّه گذشت.

می‌فرماید: بپرهیزید در کارزار خود از ابوالحسن، و مجوئید او را؛ چه این جستن از زیان کردن است؛ چه به درستی که او می‌کوبد شما را کوفتن آردها، و نمی‌ترسد در وقت مقاتله از سست شدن. و به حقیقت پرورده شده است به سختیِ حرب در هنگام شیر. «شارح»
	دشمن که زجان خویشتن گردد سیر
لیکن چو شویم روبرو در صف جنگ

	
	ناگاه بحرب من شود تند و دلیر
باشد بمثل چو گربه در پنجهٔ شیر



خطاب عبداللّه بن وهب راسبی در نهروان

به لشکر مرتضیٰ، علیه التّحیّة والرّضوان

	أَضْرِبُکُمْ وَلا أَریٰ أَبَا الْحَسَنْ

	
	ذاکَ الَّذِی ظَلَّ إِلَی الدُّنْیا رَکَنْ



رُکُون: سوی کسی چسبیدن «از اول».
جواب او باملح اشارات

و افصح عبارات

	یا أَیَّهَا الْمُشْرِکُ یا مَنِ افْتَتَنْ

	
	وَالْمُتَمَنِّی أَنْ یَریٰ أَبَا الْحَسَنْ



إِلَیَّ فَانْظُرْ أَیُّنا یَلْقَی الْغَبَنْ
إِشْراک: انباز کردن کسی را در چیزی. و اِفْتِتان: به فتنه افتادن.

می‌فرماید: ای انباز کننده خود را در امامت، ای آن کس که افتاد به فتنه، و آرزو کننده که ببیند ابوالحسن را، به من پس بنگر کدام از ما می‌بیند زیان. «شارح»
	امروز ترا زار و زبون می‌بینم
افتاده ترا بخاک و خون می‌بینم

	
	وز حلقهٔ اهل دل برون می‌بینم
وز اسب مراد سرنگون می‌بینم



حرف الواو

بیان اعتلای ارباب ضلال

و ابتلای اصحاب کمال

	أَریٰ حُمُراً تَرْعیٰ وَ تُعْلَفُ ما تَهْویٰ
وَأَشْرافَ قَوْمٍ ما یَنالُونَ قُوتَهُمْ
قَضاءٌ لِخَلْاقِ الْخَلائِقِ سابِقٌ
وَ مَنْ عَرَفَ الدَّهْرَ الْخَؤُونَ وَ صَرْفَهُ

	
	وَ أُسُداً جِیاعاً تَظْمَأُ الدَّهْرَ ما تَرْویٰ
وَ قَوْماً لِئاماً یَأْکُلُ الْمَنَّ وَالسَّلْویٰ
وَلَیْسَ عَلیٰ رَدِّ الْقَضا أَحَدٌ یَقْویٰ
تَصَبَّرَ لِلْبَلْویٰ وَلَمْ یُظْهِرِ الشَّکْویٰ



حِمار: خر، و حُمُر «به ضم حاء و میم»: جمع او. و رَیّ: سیراب شدن «از رابع». و أَشْراف: جمع شریف. والمَنّ: فی قوله تعالیٰ: «وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى»
 فقد قیل هو شیءٌ کالطَّلّ فیه حلاوةٌ یسقطُ علی الشّجر، والسَّلْوَیٰ: طائرٌ، و قیل المنُّ و السَّلویٰ: کِلاهُما إشارةٌ إلیٰ ما أنعم اللّهُ به علیهم و هُما بالذّاتِ شیءٌ واحدٌ، لکن سمّاه منّاً من حیثُ أن امتنَّ به علیهم ، و سمّاه سَلْویٰ من حیثُ أنّه کان لهم به التّسلّی.
می‌فرماید: می‌بینم خران را که می‌چرند و علف داده می‌شوند، آنچه می‌خواهند، و شیران گرسنه را که تشنه می‌باشند در روزگار، سیراب نمی‌شوند. و بزرگان قوم که نمی‌یابند قوت خود را، و گروهی ناکسان را که می‌خورند منّ و سلویٰ را. این قضائی است مر آفرینندهٔ آفریده‌ها را که پیشی گیرنده است، و نیست بر بازگردانیدن قضا یکی که نیرومند باشد. و هر که شناخت روزگار خیانت کننده و حادثهٔ او را، صبر کند برای بلا و آشکارا نکند گله را. «شارح»

	امروز خران صاحب جاهند همه
جمعی که سزاوار مناصب باشند

	
	انگشت‌نما بشکل ماهند همه
پیوسته اسیر بند و چاهند همه



حرف الهاء

خطاب به فرقهٔ باغیه

مشتمل بر مذمّت معاویه

	أَضْرِبُکُمْ وَلا أَریٰ مُعاوِیَهْ
هَوَتْ بِهِ فِی النّارِ أُمُّ هاوِیَهْ

	
	الْأَخْزَرَ الْعَیْنِ الْعَظِیمَ الْحاوِیَهْ
جاوَرَهُ فِیها کِلابٌ عاوِیَهْ



حاوِیَة: چرب روده. و هَوَتْ أُمُّه فهی هاوِیَة: أی ثاکلةٌ. و عُواء «به ضمّ»: بانگ کردن سگ و گرگ.
می‌فرماید: می‌زنم شما را و نمی‌بینم معاویهٔ تنگ چشم بزرگ روده را. بینداز او را در آتشْ مادرِ بچه مرده. همسایه باشد او را در آتش سگهای بانگ کننده. «شارح»

	تا چند توان صبر و تنزّل کردن
خواهیم زدن بر صف دشمن امروز

	
	وز مردم بداصل تحمل کردن
خوش نیست دگر فکر و تأمّل کردن



حکایت
ابن اعثم گوید: این دو بیت نظم عبداللّه بن بُدَیْل وَرْقاء خُزاعی است که در روز قتل خویش گفته و معاویه در شأن او گفت: «للّهِ دَرُّه و دَرُّ أبیه، أما واللّهِ لو استطاعتْ نساءُ خُزاعةِ أن تُقاتِلَنا فضلاً عن رجالِها، لفعلَت.»

ارشاد به تحمّل و شکیبائی

و هدایت به طریق دانائی

	کُنْ لِلْمَکارِهِ بِالعَزاءِ مُقَطَّعاً
فَلَرُبَّمَا اسْتَتَرَ الْفَتْیٰ فَتَنافَسَتْ
وَلَرُبَّمَا اخْتَزَنَ الْکَرِیمُ لِسانَهُ
وَلَرُبَّمَا ابْتَسَمَ الْوَقُورُ مِنَ الْأَذیٰ

	
	فَلَقَلَّ یَوْمٌ لا تَریٰ ما تَکْرَهُ
فِیهِ الْعُیُونُ وَ إِنَّهُ لَمُمَوَّهُ 
حَذَرَ الْجَوابِ وَ إِنَّهُ لَمُفَوَّهُ
وَ فُؤادُهُ مِنْ حَرِّهِ یَتَأَوَّهُ



تَقْطِیع: پاره پاره کردن. و اِسْتِتار: در پرده شدن. و تَنافُس: رغبت نمودن. و تَمْوِیهْ: تلبیس کردن. و اِخْتِزان: چیزی از بهر خویش در خزانه نگاه داشتن. و تَفْوِیهْ: زبان آور گردانیدن. و الابْتِسام: دونَ الضّحک. وَقُور: آهسته.
می‌فرماید: باشد مر ناخوشیها را به صبر پاره کنند، پس هراینه اندک باشد روزی که نبینی آنچه دشوار داری. پس هراینه بسیار در پرده شود جوانمرد، پس رغبت کند در او چشمها و به درستی که او هراینه رواندوده باشد. و هراینه بسیار نگاه دارد بزرگوار زبان خود را از ترس جواب، و به درستی که او هراینه زبان‌آور گردانیده باشد. و هراینه بسیار تبسم کند مرد آهسته از رنج، و دل او از گرمی آن ناله کند. «شارح»

	هر چند که من بادهٔ غم می‌نوشم
چون وهم کنم که دشمنان شاد شوند

	
	وز آتش غصه هر نفس می‌جوشم
از اهل زمانه حال خود می‌پوشم



اظهار آثار تحمّل و فروتنی

و منع از انبساط با مردم دنی
	أَصُمُّ عَنِ الْکَلِمِ الْمُحْفِظاتِ
وَإِنَّی لَأَتْرُکُ جُلَّ الْمَقالِ
إِذا مَا اجُتَرَرْتْ سَفاهَ السَّفِیهِ

	
	وَ أَحْلُمُ وَالْحِلْمُ بِی أَشْبَهُ
لِأَنْ أُجابَ بِما أَکْرَهُ
عَلَیَّ فَإِنِّی أَنَا الْأَسْفَهُ



صَمَم: کر شدن «از رابع». و شَبَه: مانسته شدن. و جُلُّ الشّیءِ مُعظَمُه. و اِجْتِرار: گشیدن.
می‌فرماید: کر شوم از سخنهای به خشم آورنده، و بردبار شوم و بردباری به من مانسته‌تر است. و به درستی که من هراینه ترک کنم بیشترِ گفتار را؛ برای آنکه جواب داده نشوم به آنچه دشوار دارم. چون کَشم بی‌خردی بی‌خرد را بر خود، پس به درستی که من بی‌خردتر باشم. «شارح»
	جاهل که دهد همیشه دشنام ترا
باید که جواب او نگوئی ورنی

	
	خواهد که کند سخرهٔ ایام ترا
سازد بمیان خلق بدنام ترا



	فَلا تَغْتَرِرْ بِرُواءِ الرِّجالِ
فَکَمْ مِنْ فَتیً یُعْجِبُ النّاظِرِینَ
یَنامُ إِذا حَضَرَ الْمَکْرُماتُ

	
	وَ إِنْ زَخْرَفُوا لَکَ أَوْ مَوَّهُوا
لَهُ أَلْسُنٌ وَلَهُ أَوْجُهُ
وَ عِنْدَ الدَّناءَةِ یَسْتَنْبِهُ



رُواء «به ضمّ»: دیدار. و زَخْرَفَة: آراستن. و اِسْتِنْباه: بیدار شدن.
می‌فرماید: پس فریفته مشو به دیدار مردان، و اگر چه آرایند برای تو یا تلبیس کنند. پس بسیار جوانمردی که خوش آید ناظران را، مرو را باشد زبانها و مرو را باشد رویها. خواب کند، چون حاضر شود بزرگواریها، و نزد خساست بیدار شود.
«شارح»

	خواهند جماعتی که در کسوت شید
گر هست ترا چشم بصیرت روشن

	
	مرغان هوا گرفته آرند بقید
زنهار مشو بدام این طایفه صید



هدایت به رعایت یاران محبت شعار

در وقت دولت و مساعدت روزگار

	لَیْسَ الْکَرِیمُ الَّذِی إِنْ نالَ مَنْزِلَةً
الْحُرُّ یَزْدادُ لِلْإِخْوانِ تَکْرِمَةً

	
	أَوْ نالَ مالاً عَلیٰ إِخْوانِهِ باهیٰ
إِنْ نالَ فَضْلاً مِنَ السُّلْطانِ أَوْ جاها



المُباهاة: المفاخرة. و تَکْرِمَة: گرامی کردن. و سُلْطان: فرمان ده.
می‌فرماید: نیست کریم آن کس که اگر بیابد مرتبه‌ای را، یا بیابد مالی را، بر برادران خود مفاخرت کند. آزاده افزون کند مر برادران را گرامی کردن، اگر بیابد احسانی را از پادشاه یا جاهی.
«شارح»
	گر یافته‌ای پیش بزرگان راهی
باید که بحال خود نگردی مغرور

	
	یا هست ترا زفضل ایشان جاهی
یاران قدیم را بپرس گاهی



خطاب به حضرت مصطفیٰ

و اظهار اخلاص و صفا

	یا أَکْرَمَ الْخَلْقِ عَلَی اللّٰهِ
مُحَمَّدُ الْمُخْتارُ مَهْما أَتیٰ
فَانْدُبْ لَهْ حَیْدَرَ لا غَیْرَهُ
تَریٰ عِمادَ الْکُفْرِ مِنْ سَیْفِهِ
هَلِ الْعِدیٰ إِلّا ذِئابٌ عَوَتْ
سَیُهْزَمُ الْجَمْعُ عَلیٰ عَقْبِهِ

	
	وَالْمُصْطَفیٰ بِالشَّرَفِ الْباهِی
مِنْ مُحْدَثٍ مُسْتَفْظَعٍ ناهِی
فَلَیْسَ بِالْغُمْرِ وَلَا اللّاهِی
مُنَکَّساً باطِلُهُ واهِی
مَعْ کُلِّ ناسٍ نَفْسُهُ ساهِی
بِحَیْدَرٍ وَالنَّصْرُ لِلّٰهِ



إِحْداث: نو آوردن. و اسْتَفْظَعْتُهُ: أی وجدتُه فَظِیعاً. و غُمْر «به ضمّ»: گول. و تَنْکِیس: سرنگون کردن. و وَهَی الحائطُ: إذا ضَعُفَ و هَمَّ بِالسَّقوط. و ذِئْب: گرگ. و سَهْو: غافل شدن. والعَقْب «بالتَّسکین»: لغةٌ فی العقب
می‌فرماید: ای گرامی‌تر خلایق بر خدا و برگزیده به بزرگی زیبا، محمد برگزیده هرگاه که آید خبری نو آوردهٔ سخت شمردهٔ باززننده، پس بخوان برای آن حیدر را، نه غیر او؛ چه نیست گول و نه بازی کننده. بینی تو ستون کفر را از شمشیر او سرنگون کرده که باطل آن سست باشد. نیستند دشمنان مگر گرگها که بانگ کنند با هر آدمی که نفس او غافل است. زود گریزانیده شوند آن گروه بر پاشنهٔ خود به حیدر، و یاری دادن مر خدای راست. 
«شارح»
	حیدر که همیشه بود غازی ای دل
آنجا که حدیث اهل معنی گذرد

	
	جانبازی او نیست ببازی ای دل
زنهار بغیر او ننازی ای دل



حرف الیاء

شمردن اخلاق حمیده

و صفات پسندیده

	إِنَّ الْمَکارِمَ  أَخْلاقٌ مُطَهَّرَةٌ
وَالْعِلْمُ ثالِثُها وَالْحِلْمُ رابِعُها
وَالْبِرُّ سابِعُها وَالصَّبْرُ ثامِنُها
وَالنَّفْسُ تَعْلَمُ أَنِّی لا أَصادِقُها

	
	فَالدِّینُ أَوَّلُها وَالْعَقْلُ ثانِیها
وَالْجُودُ خامِسُها وَالْفَضْلُ سادِیها
وَالشُّکْرُ تاسِعُها وَاللِّینُ یاقِیها
وَ لَسْتُ أَرْشُدُ إِلّا حِینَ أَعْصِیها



عَقْل: قوتی است نفس ناطقه را که مبدأ علم است. والسّادِی: السادِس، قال الشّاعرُ:
	إذا ما عُدَّ أربعةٌ فِسالٌ

	
	فزوجُکِ خامسٌ و حموکِ سادِی



أراد السّادس فأبدل من السِّینِ یاءً. و یُستعمَلُ البِرُّ فی الصِّدقِ، یقال: برَّ فی قولِه و فی یمینِه. والباقِی : البقیّة.
می‌فرماید: به درستی که بزرگیها خویهای پاک کرده است، پس دین اول آن است، و خرد دوم آن، و دانش سوم آن، و بردباری چهارم آن، و بخشیدن بی‌غرضی پنجم آن، و عطا بی ‌آنکه لازم باشد ششم آن،  و راستی هفتم آن، و شکیبائی هشتم آن، و شکر نهم آن، و نرمی با مردم بقیهٔ آن. و نفس می‌داند که من دوستی نمی‌کنم با او و نیستم که راه راست یابم، مگر آن هنگام که نافرمانی کنم او را. «شارح»
	درویش که اخلاق الهی دارد
چون قدرت او زماه تا ماهی هست

	
	در ملک وجود پادشاهی دارد
دانستن چیزها کماهی دارد



ذکر صفات ارباب کمال

و نعوت اصحاب جلال

	وَ مُحْتَرِسٍ مِنْ نَفْسِهِ‌ خَوْفَ زَلَّةٍ
فَقَلَّصَ بُرْدَیْهِ وَ أَفْضیٰ بِقَلْبِهِ
وَ جانَبَ أَسْبابَ السَّفاهَةِ وَ الْخَنا
وَ صانَ‌ عَنِ الْفَحْشاءِ نَفْساً کَرِیمَةً

	
	تَکُونُ عَلَیْهِ حُجَّةً هِیَ ما هِیا
إِلَی الْبِرِّ وَالتَّقْویٰ فَنالَ الْأَمانِیا
عِفافاً وَ تَنْزِیهاً فَأَصْبَحَ مالِیا
أَبْتْ هِمَّةً إِلَّا الْعُلَیٰ وَالْمَعالِیا



تَقْلِیص: بهم گرفتن جامه. و أُمْنِیَّة «به ضمّ همزه و تشدید یاء»: آرزو، و أَمانِی «به تشدید و تخفیف»: جمع او. و تَنْزِیه: پاک کردن. و یقال: شابُّ مالِیُٔ العینِ، أی یملأ العینَ جلالةً و بهاءٍ.
می‌فرماید: بسا نگاه دارندهٔ خود از نفس خود از ترس لغزیدن قدمی که باشد برو حجّتْ آن لغزیدن، مادام که باشد آن. پس بهم گرفت دو جامهٔ بُردِ خود را و رسانید دل خود را به نیکوکاری و پرهیزکاری، پس یافت آرزوها را. و دوری کرد از سببهای بی‌خردی و زشت گفتن به پاک‌دامنی و پاک‌کردن نفس، پس گشت پرکنندهٔ چشمها از  بزرگی. و نگاه داشت از زشت‌کاری نفس بزرگوار را که مانع کند به همّت، مگر بلندی و بزرگواریها را. 

«شارح»

	ای گشته بنور معرفت ناظر خویش
چون نفس تو قصد می‌کند ایمان را

	
	آشفته مکن بمعصیت خاطر خویش
باید که شوی بجان و دل حاضر خویش



	تَراهُ إِذا ما طاشَ ذُو الْجَهْلِ وَالصِّبیٰ
لَهْ حِلْمُ کَهْلٍ فِی صَرامَةِ حازِمٍ
یَرُوقُ صَفاءُ الْماءِ مُنْهُ بِوَجْهِهِ
صَبُوراً عَلیٰ رَیْبِ الزَّمانِ وَصَرْفِهِ
لَهُ هِمَّةٌ تَعْلُو عَلیٰ کُلِّ هِمَّةٍ
وَ مِنْ فَضْلِهِ یَرْعیٰ ذِماماً لِجارِهِ

	
	حَلِیماً وَقُوراً صائِنَ النَّفْسِ هادِیا
وَ‌فِی الْعَیْنِ إِنْ أَبْصَرْتُ أَبْصَرْتَ ساهِیا
فَأَصْبَحَ مِنْهُ الْماءُ فِی الْوَجْهِ صافِیا
کَتُوماً لِأَسْرارِ الضَّمِیرِ مُدارِیا
کَما قَدْ عَلَا الْبَدْرُ النُّجُومَ الدَّرارِیا
وَ یَحْفَظُ مِنْهُ الْعَهْدَ إِذْ ظَلَّ راعِیا



طَیْش: سبکسار شدن. و رجلٌ صارِمٌ: أی جَلْدٌ شجاعٌ، و قد صَرُمَ «بالضمّ» صرامةً. و راقَنِی الشّیءُ یَرُوقُنِی: أی أعجبَنی. والضَّمِیر: ما ینطوی علیه القلبُ و یدقُّ عن الوقوفِ علیه، و قد تُسمَّی القّوةُ الّتی یحفظُ بها ذلک ضمیراً. و الکوکب الدُّرِّیّ: الثّاقبُ المضیءُ، ینسب إلی الدُّرّ لبیاضه، و قد تُکسَر الدّال.
می‌فرماید: بینی او را، چون سبکی کند خداوند جهل و کودکی، بردبار آهسته نگاه‌دارندهٔ نفس راه نماینده. مرو را باشد بردباری دوموی در دلیری مرد بیدار، و در چشم، اگر بینی، بینی غافلی را. خوش آید صفای آب از او بروی او، پس گردد از او آب در روی صافی. شکیبا بر سختی زمان و حادثهٔ او، پوشنده مر رازهای دل را، مدارا کننده. مرو را باشد همتی که بلند شود بر هر همت، چنانچه به حقیقت بلند شود ماه تمام بر ستارگان روشن. و از احسان خود نگاه دارد پیمان مر همسایهٔ خود را و نگاه دارد از او عهد را، چون گردد نگاه دارنده. «شارح»
	هستند جماعتی توانا ای دل
گر چرخ فلک بر سر ایشان گردد

	
	کر همّت خویشند شکیبا ای دل
هرگز نکنند سر ببالا ای دل



مدح فقر و مستمندی

و ارشاد به قناعت و خرسندی

	النَّفْسُ تَجْزَعُ أَنْ تَکُونَ فَقِیرَةً
وَ غِنَی النُّفُوسِ هُوَ الْکَفافُ وَ‌إِنْ أَبَتْ

	
	وَالْفَقْرُ خَیْرٌ مِنْ غِنیً یُطْغِیها
فَجَمِیعُ ما فِی فِی الْأَرْضِ لا یَکْفِیها



إِطْغاء: بیراه کردن. والکَفاف «بالفتح»: القُوت، و هو ما کفَّ عن النّاسِ، أی أغنیٰ، و فی الحدیث: «اللّهمّ، اجعلْ رِزْقَ آلِ محمدٍ کَفافاً».
می‌فرماید: نفس بی‌صبری می‌کند از آنکه باشد درویش، و درویشی بهتر است از توانگریئی که بی‌راه کند نفس را. و توانگری نفسها قوت است، و اگر سر باز زند، پس همهٔ آنچه در زمین است بس نباشد او را. «شارح»

	صد گونه صفات زشت در آدم هست
آن دم که بقوت خود نگردی قانع

	
	وز حرص ترا هزار و یک ماتم هست
راضی نشوی بهر چه در عالم هست



ترغیب به قناعت که اشرف اوصاف

و واسطهٔ علوّ اشراف است

	الْغِنَیٰ فِی النُّفُوسِ وَالْفَقْرُ فِیها
عَلِّلِ النَّفْسَ بِالْقُنُوعِ وَإِلّا
لَیْسَ فِی ما مَضیٰ وَلا فِی الَّذِی لَمْ
إِنَّما أَنْتَ ‌طُولَ عُمْرِکَ ما عُمْمِرْتَ

	
	أِنْ تَجَزَّتْ فَقُلَّ ما یَجْزِیها
طَلَبَتْ مِنْکَ فَوْقَ ما یَکْفِیها
یَأْتِ مِنْ لَذَّةٍ لِمُسْتَحْلِیها
بِالسّاعَةِ الَّتِی أَنْتَ فِیها



تَجَزِّی: قناعت کردن. و أَجْزانِی الشّیءَ: کفانی. و تَعْلِیل: به چیزی مشغول داشتن. و اِسْتِحَلاء: شیرین شمردن.
می‌فرماید: توانگری در نفسها است و درویشی در نفسها است. اگر قناعت کنند، پس اندک باشد آنچه بس باشد نفسها را. مشغول دار نفس را بخشنودی. و اگر نه جوید از تو بالای آنچه بس باشد او را. نیست درآنچه گذشت و نه درآنچه نیامده است، هیچ مزه مر شیرین شمارندهٔ آن را. نیستی تو در درازی عمر خود، مادام که زندگانی داده شوی، مگر در ساعتی که تو درانی. «شارح»

	مائیم که توفیق قناعت داریم
چون شد بخلاف نفس عادت ما را

	
	با لشکر نفس خود شجاعت داریم
در چهرهٔ پاک نور طاعت داریم



منع نفس از صفات ذمیمه

و گذرانیدن او از مرتبهٔ بهیمه

	إِذا ما شِئْتَ أَنْ تَحْیَیٰ
فَلا تَحْسُدْ وَلا تَبْخَلْ

	
	حَیاةً حُلْوَةَ الْمَحْیا
وَلا تَحْرُصْ عَلَی الدُّنْیا



حُلْو «بضمّ»: شیرین. و مَحْیا: زندگانی.
می‌فرماید: چون خواهی که زنده باشی، زندگی شیرین زندگانی، پس حسد مبر و بخل مکن و حریص مباشد ب دنیا. «شارح»

	از روح تو باز رسته از قید جسد
گر لذت عیش و کام دل می‌خواهی

	
	وز روی شجاعت شده مانند اسد
در بخل مپیچ و بگذار از حرص و حسد


منع از غبار حرص انگیختن

و آب‌رو پیش هر کس ریختن

	إِذا أَظْمَأَتْکَ أَکُفُّ الرِّجالِ
فَکُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِی الثَّریٰ
أَبِیّاً لِنائِلِ ذِی ثَرْوَةٍ
فَإِنَّ إِراقَةَ ماءَ الْحَیاةِ

	
	کَفَتْکَ الْقَناعَةُ شَبْعاً وَ رَیّا
وَ هامَةُ هِمَّتِهِ فِی الثَّرَیّا
تَراهُ لِما فِی یَدَیْهِ أَبِیّا
دُونَ إِراقَةِ ماءِ الْمُحَیّا



إِظْماء: تشنه کردن. و ثُرَیّا: پروین. و إِراقَة: ریختن آب و خون و مثل آن. و مُحَیّا «به ضمّ میم و تشدید یاء»: روی.
می‌فرماید: چون تشنه گرداند ترا پنجه‌های مردان، بس باشد ترا قناعت به سیری طعام و سیرابی پس باش مردی که پای او باشد در خاک، و تارک همت او باشد در پروین. سرباز زننده مر بخشش خداوند توانگری را که بینی او را برای آنچه در دو دست اوست سرباز زننده؛ چه به درستی که ریختن آبِ زندگی فروتر است از ریختن آبِ روی. «شارح»

	گر هست ترا ز نور حقّ سیمائی
هر کس که توکل بخدا دارد و بس

	
	زنهار که آب رو نریزی جائی
هرگز نکند بغیر حقّ پروائی



نکته
گویند در ظلمات چشمه‌ای است که آب آن چشمه از بهشت می‌آید و شرب آن موجب دوام و بقا است و آن چشمه را «چشمهٔ حیوان» خوانند و آن آب را «آب حیات». و اسکندر طالب آن آب بود و بکنار ظلمات آمد و به اتفاق خضر پیغمبر ﷷ، روان شدند و هر یک گوهر شب‌چراغ داشتند و در میان ظلمات بسر دو را رسیدند و خضر به راهی برفت و اسکندر به راهی، و چشمه دران طرف بود که خضر رفت و به مقصود رسید و اسکندر چهل روز در ظلمات سرگردان بود و بازگشت. و محققان گویند این مثل دو سالک است که از ظلمات فناء فی اللّه آب حیات بقاء باللّه که بیان آن در فاتحهٔ سادسه گذشت طلبند، و یکی بواسطهٔ ترک و تجرید و تهذیب اخلاق به مقصود رسد و یکی بواسطهٔ حرص و توجه به دنیا از مقصود بازماند، و گوهر شب چراغ ذکر است که نور آن مشاهَد سالک می‌شود و مردم ساده پندارند که نور را به قوّت باصره می‌بینند و غلط است؛ چه اگر چشم بهم نهند، همچنان بینند. و می‌تواند بود که این مثل روح و نفس باشد.

هدایت نفس به رضا

و تنبیه او به اطاعت قضا

	لا تَعْتِبَنَّ عَلَی الْعِبادِ فَإِنَّما
سَبَقَ الْقَضاءُ لِوَقْتِهِ فَکَأَنَّهُ
فَثِقَنْ بِمَوْلاکَ الْکَرِیمِ فَإِنَّهُ
وَأَشُعْ غِناکَ وَکُنْ لِفَقْرِکَ صائِناً
فَالْحُرُّ یُنْحِلُ جِسْمَهُ إِعْدامُهُ

	
	یَأْتِیکَ رِزْقُکَ حِینَ یُؤْذَنُ فِیهِ
یَأْتِیکَ خَیْرَ الْوَقْتِ أَوْ تَأْتِیهِ
لِلْعَبْدِ أَرْأَفُ مِنْ أَبٍ بِبَنِیهِ
یُضْنِی حَشاکَ وَأَنْتَ لا تُبْدِیهِ
فَکَأَنَّهُ مِنْ نِفْسِهِ یُخْفِیهِ



إِشاعَة: آشکارا کردن. و إِضْناء: نزار کردن. و إِنْحال: لاغر کردن.
می‌فرماید: خشم مگیر بر بندگان خدا؛ چه نیاید به تو روزی تو، مگر آن هنگام که دستوری داده شود در آمدن. پیشی گرفت قضا مر وقت آن را، پس گویا او آید به تو در بهتر وقت یا آئی تو به او. پس استوار باشد به خداوند کریم خود؛ چه به درستی که او مر بنده را مهربان‌تر است از پدر به پسران خود. و آشکارا کن توانگری خود را و باش مرد درویشی خود را نگاه دارنده، نزار کند تهیگاه ترا و تو فاش نکنی آن را. پس آزاده لاغر می‌کند تن او را نایافتن او، پس گویا او از نفس خود پنهان می‌کند آن را. «شارح»
	تا چند بیابان امل پیمودن
هر چیز بوقت خویشتن در بندست

	
	بیهوده قدم بجست و جو فرسودن
تا وقت نمی‌رسد نخواهد بودن



تنفیر نفس از دنیا که محلّ فنا است

و ترغیب او به عقبیٰ که منزل بقا است

	النَّفْسُ تَبْکِی عَلَی الدُّنْیا وَ قَدْ عَلِمَتْ
لا دارَ لِلّمَرْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ یَسْکُنُها
فَإِنْ بَناها بِخَیْرٍ طابَ مَسْکَنُها
أَیْنَ الْمُلُوکُ الَّتِی کانَتْ مُسَلَّطَةً

	
	أَنَّ السَّلامَةَ مِنْها تَرْکُ ما فِیها
إِلَّا الَّتِی کانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بانِیها
وَإِنْ بَناها بِشَرٍّ خابَ ثاوِیها
حَتّیٰ سَقاها بِکَأْسِ الْمَوْتِ ساقِیها



تَسْلِیط: برگماشتن
می‌فرماید: نفس می‌گرید بر دنیا و به حقیقت داند که رستن از دنیا ترک چیزی است که در دنیاست. هیچ سرای مر مرد را بعد که ساکن شود دران، مگر آن سرای که بوده است او پیش از مرگ بنا کنندهٔ آن. پس اگر بنا کرده است آن را بخیر، خوش باشد جای آرامیدن او؛ و اگر بنا کرده است آن را بشرّ، بی‌بهره باشد مقیم آن. کجااند آن پادشاهان که بودند برگماشته، تا آب داد ایشان را به کاسهٔ مرگ ساقی ایشان؟ «شارح»
	تا چند درین خرابه مسکن سازی
گر اهل سعادتی بتوفیق خدا

	
	چون بوم بویرانه نشیمن سازی
در باغ بهشت جا معین سازی



	لِکُلِّ نَفْسٍ وَإِنْ کانَتْ عَلیٰ وَجَلٍ
فَالْمَرْءُ یَبْسُطُها وَالدَّهْرُ یَقْبِضُها
أَمْوالُنا لِذَوِی الْمِیراثِ نَجْمَعُها
کَمْ مِنْ مَدائِنَ فِی الْآفاقِ قَدْ بُنِیَتْ

	
	مِنَ الْمَنِیَّةِ آمالٌ تُقَوِّیها
وَالنَّفْسُ تَنْشُرُها وَالْمَوْتُ تَطْوِیها
وَ دُورُنا لِخَرابِ الدَّهْرِ نَبْنِیها
أَمْسَتُ خَراباً و َدانَ الْمَوْتُ أَهْلِیها



تَقْوِیَة: نیرومند کردن. و مِیراث: آنچه از مرده به وارث رسد. و مَدِینَة: شهر.
می‌فرماید: مر هر نفسی را، و اگر باشد بر ترس از مرگ، امیدها است که نیرومند می‌کند او را. پس مرد می‌گسترد امیدها را و روزگار تنگ می‌کند آن را. و نفس پراکنده می‌کند آن را و مرگ در می‌نوردد آن را. مالهای ما – برای خداوندان میراث گرد می‌کنیم آن را؛ سرایهای ما - برای ویران شدن در روزگار بنا می‌کنیم آن را. بسا شهرها در کناره‌های جهان که به حقیقت بنا کرده شده است، گشت ویران و جزا داد مرگ اهلهای آن را.

«شارح»

	تا چند ترا طول امل خواهد بود
تا چشم بهم زنی گریبان حیات

	
	اندیشهٔ جاه یا عمل خواهد بود
ناگاه بقضیهٔ اجل خواهد بود



حکایت
گویند یکی در کوفه خانه‌ای خرید و کاغذ به مرتضیٰ که قباله بنویسد و او نوشت: «هذا ما اشتریٰ میّتٍ

 داراً فی بلدة المذنبینَ و سکّةِ الغافلین، الحدُّ الأوّلُ منها ینتهی إلی الموتِ والثاّنی إلی القبرِ والثالث إلی الحسابِ والرّابعُ إمّا إلی الجنّةِ و إمّا إلی النار.» پس این ابیات نوشت.

تخویف نفس به حشر

و تهدید او به نشر

	وَلَوْ أَنّا إِذا مِتْنا تُرِکْنا
وَلٰکِنّا إِذا مِتْنا بُعِثْنا

	
	لَکانَ الْمَوْتُ راحَةَ کُلِّ حَیِّ
وَنُسْأَلُ بَعْدَهُ عَنْ کُلِّ شَیِّ



می‌فرماید: اگر باشد آنکه ما چون بمیریم، ترک مرده شویم، هراینه باشد مرگ آسایش هر زنده. ولیکن ما چون بمیریم، برانگیخته شویم و پرسیده شویم بعد ازان از هر چیز. «شارح»
	گر عالم آخرت نبودی ای دل
لیکن چو حساب و حشر خواهد بودن

	
	از مرگ شدی راحت مردم حاصل
اندیشه بکن که هست مردن مشکل



آرزو کردن عدم

از غایت محنت و الم

	لَیْتَ أُمِّی لَمْ تَلِدْنِی لَیْتَنِی کُنْتُ صَبِیّاً

	
	لَیْتَنِی کُنْتُ حَشِیشاً أَکَلَتْنِی الْبَهْمُ نِیّا



حَشِیش: گیاه خشک. والبَهْم: صِغارُ الغنمِ. و نِیّ: خام.
می‌فرماید: کاج مادر من نزادی مرا! کاج من بودمی کودک! کاج من بودمی گیاهِ خشک که بخوردی مرا گوسفندِ خُردْ خام! «شارح»
	از چرخ روا نشد مرادی ما را
ای کاج که آسمان نکردی پدری

	
	وز دهر نمی‌شود گشادی ما را
تا مادر ایّام نزادی ما را



شکایت از روزگار که مظهر شور و شرّ است

و هر روز که می‌آید از روز سابق بدتر است

	عَجَباً لِلزَّمانَ فِی حالَتَیْهِ
رُبَّ یَوْمٍ بَکَیْتُ مِنْهُ فَلَمّا

	
	وَ بَلاءٍ دُفِعْتُ مِنْهُ إِلَیْهِ
صِرْتُ فِی غَیْرِهِ بَکَیْتُ عَلَیْهِ



عَجَباً منادیٰ. والدَّفْعُ إذا عُدِّی بإلیٰ، اقتضیٰ معنَی الإنالةِ، نحو قولِه تعالیٰ: «فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ».

می‌فرماید: ای عجبی مر زمان را در دو حال خفض و رفع او، و بلائی که افکنده شدم از زمان به آن بلا. بسیار روزی گریستم ازان، پس چون گشتم در غیر آن، گریستم بران. «شارح»

	در ملک جهان منفعت و سودی نیست
هر روز ز روز پیشتر تیره‌ترست

	
	آسایش نفس هیچ موجودی نیست
وز دهر امید خیر و بهبودی نیست



برانگیختن نفس به جانب عبادت

و توجیه دل به قبلهٔ سعادت

	یا نَفْسُ قُومِی فَقَدْ قامَ‌ الْوَریٰ
وَأَنْتُ یا عَیْنُ دَعِی عَنِّی الْکَریٰ

	
	إِنْ یَنَمِ النّاسُ فَذُو الْعَرْشِ یَریٰ
عِنْدَ الصَّباحَ یَحْمَدُ الْقَوْمُ السَّریٰ



کَرَیٰ: خواب. و مصراع اخیر مَثَل.
می‌فرماید: ای نفس، برخیز؛ چه به حقیقت برخاست خلایق. اگر خواب کند مردم، پس خداوند عرش می‌بیند. و تو، ای چشم، بگذار از من از خواب را؛ نزد صباح می‌ستایند قوم رفتن شب را. «شارح»

	تا چند چنین بخواب غفلت باشی
برخیز که کاروان گذشتند همه

	
	مغرور بمال و جاه و دولت باشی
فردا که شود بتاب خجلت باشی



استدلال از تکلّم

بر شرافت و خساست مردم

	مَنْ لَمْ یَکُنْ عُنْصُرُهُ طَیِّباً
أَصْلُ الْفَتیٰ یَخْفیٰ وَلٰکِنَّهُ

	
	لَمْ یَخْرُجِ الطَّیِّبُ مِنْ فِیهِ
مِنْ فِعْلِهِ یُعْرَفُ ما فِیهِ



عُنْصُر: اصل مردم و غیر آن. فِیهِ اول به معنی فَمِهِ
می‌فرماید: هر که نباشد اصل او پاک، بیرون نیاید سخن پاک از دهان او. اصل جوانمرد پنهان باشد، ولیکن او از کردار او شناخته شود آنچه در اوست. «شارح»

	هر کس که سرشت او باخلاق نکوست
از مردم بد غیر بدی چشم مدار

	
	آئین محبت و وفا دارد دوست
کز کوزه همان برون تراود که دروست



بیان آنکه حرص تابع حیات است

و حرمان لازم ممات

	وَفِی قَبْضِ کَفِّ الطِّفْلِ عِنْدَ وُلُودِهِ
وَفِی بَسْطِها عِنْدَ الْمَماتِ مَواعِظٌ

	
	دَلِیلٌ عَلَی الْحِرْصِ الْمُرَکَّبِ فِی الْحَیِّ
أَلا فَانْظُرُونِی قَدْ خَرَجْتُ بِلا شَیِّ



قَبْض: فرا گرفتن پنجه، قال اللّه تعالی: «يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ».
 و تَرْکِیب: چیزی در چیزی نشاندن.
می‌فرماید: در فرا گرفتن پنجهٔ کودک نزد بزادن او دلیل است بر حرص ترکیب کرده شده در زنده. و در گستردن کفّ نزد مرگ پندهاست، می‌گوید: پس بنگرید مرا که به حقیقت بیرون رفتم از دنیا بی‌چیزی. «شارح»

	در طینت آدمی خدا حرص نهاد
وانگاه که مُرد پنجه‌اش یافت گشاد

	
	زانست کفَش بسته دران وقت که زاد
یعنی که مرا نیست بکف غیر از باد



مرثیهٔ سیّد عالمﷺ
	أَلا طَرَقَ النّاعِی بِلَیْلٍ فَراعَنِی
فَقُلْتُ لَهُ لَمّا رَأَیْتُ الَّذِی أَتیٰ
فَحَقَّقَ ما أَشْفَقْتُ مِنْهُ وَلَمْ یُبَلْ
فَوَ اللّهِ ما أَنْساکَ أَحْمَدُ ما مَشَتْ
وَکُنْتُ مَتیٰ أَهْبِطُ مِنَ الْأَرْضِ تَلْعَةً

	
	وَأَرَّقَنِی لَمَّا اسْتَهَلَّ مُنادِیا
أَغَیْرَ رَسُولِ اللّهِ أَصْبَحْتَ ناعِیا
وَ کانَ‌ خَلِیلِی عُدَّتِی وَ جُمالِیا
بِیَ الْعِیسُ یَوْماً وَ جاوَزْتُ وادِیا
أَریٰ أَثَراً قَبْلِی حَدِیثاً وَ عافِیا



تَأْرِیق: بیخواب گردانیدن. واسْتَهَلَّ الصَّبیُّ: إذا صاحَ عندَ الولادةِ. والرُّؤْیَة کما تکونُ بالعین، تکونُ بالوهمِ والتَّخیُّلِ، قال اللّه تعالیٰ: «وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ».
 و إشْفاق: ترسیدن. و أصل لَمْ یُبَلْ «لم یُبالِ»، حذفوا الألفَ تخفیفاً لکثرةِ الاستعمال. والجُمال «بالضمّ»: الجمیل. والعِیس «بالکسر»: الإبلُ البِیضُ الّتی یخالطُ بیاضَها شیءٌ من الشُّقْرﺓ، واحدُها أَعْیَس. و مُجاوَزﺓ: از چیزی گذشتن. و هُبُوط: فرو آمدن «از ثانی». والتَّلْعَة: ما ارتفعَ من الأرضِ و ما انبهطَ منها، و هو من الأضداد. وعافِی: کهنه.
می‌فرماید: درآمد خبر دهندهٔ مرگ به شب، پس ترسانید مرا و بیخواب کرد مرا، چون آواز برداشت بانگ کننده. پس گفتم مرو را، چون خیال کردم آن چیز را که آمد: آیا غیر فرستادهٔ خدا را گشتی خبر مرگ دهنده؟ پس درست کرد آنچه ترسیدم ازان و باک نداشت، و بود دوست من سازِکار من و جمیل در روزی از روزها و مادام که گذرم از رودخانه. و هستم من که هرگاه که فرو آیم از زمین پشته‌ای را، بینم نشانی پیش از خود نو و کهنه. «شارح»
	هر چند که رفتی و در آغوش نئی
چون روح تو از حجاب تن یافت خلاص

	
	باللّه که یک زمان فراموش نئی
در دیدهٔ اهل کشف روپوش نئی



	جَوادٌ تَشَظَّی الْخَیْلُ عَنْهُ کَأَنَّماً
مِنَ الْأُسْدِ قَدْ أَحْمَی الْعَرِینَ مَهابَةً
شَدِیدٌ جَرِیُّ الصَّدْرِ نَهْدٌ مُصَدَّرٌ
لِیَبْکِ رَسُولَ‌اللّٰهِ خَیْلٌ مُغِیرَةٌ
لِیَبْکِ رَسُولَ‌اللّٰهِ صَفٌّ مُقَدَّمٌ

	
	یَرَوْنَ‌ بِهِ لَیْثاً عَلَیْهِنَّ ضارِیا
تَفادیٰ سِباعُ الْأَرْضِ مِنْهُ تَفادِیا
هُوَ اللَّیْثُ مَعْدِیّاً عَلَیْهِ وَ عادِیا
تُثِیرُ غُباراً کَالصَّبابَةِ کابِیا
إِذا کانَ‌ ضَرْبُ الْهامِ نَقْفاً تَفالِیا



جَواد: جوانمرد. و تَشَظُّی الشّیءُ: إذا تطایَر شَظایا، و الشَّظِیَّة: الفِلْقة من العصا و نحوها. و باء برای تجرید، أی برؤیته. و إِحْماء: حمایت کردن. و تَفادِی: رهائی جستن. و سَبُع: دد. و نَهَد إلی العدوِّ  یَنْهَدُ «بالفتح»: أی نهض، و رجلٌ نَهْدٌ: أی کریمٌ ینهدُ إلیٰ معالی الأمور. و مُصَدَّر: سخت سینه. و مَعْدِیّ در اصل معدوّ، یاء را بَدَل و او ساختند به شبب ثقل، قال الشّاعر:
	و قد عَلِمَتْ عِسی مُلَیْکَةُ أنَّنی

	
	أنا اللّیثُ مَعدیّاً علیه و عادیا



و إِغارَة: شتافتن. و إِثارَة: برانگیختن گَرد. و نَقْف: شکستن سر. و تَفالِی: سر یکدگر بازجستن.
می‌فرماید: جوانمردی که گریختندی سواران از او، گویا که می‌دیدند به دیدن او شیری مسلطّ بریشان، شکارکننده از شیرها که به حقیقت حمایت کند بیشه را به شکوه. رهائی جویند ددهای زمین از او رهائی جستنی؛ سخت دلیر سینهٔ بزرگوار سخت سینه. او شیر بود حمله کرده برو و حمله کننده. باید که بگریند بر فرستادهٔ خدا سواران شتابنده که می‌انگیزند گَردی چون ابر افتاده. باید که بگریند بر فرستادهٔ خدا صفّ پیش داشته، چون بود زدنِ تارک بشکستنْ سرِ یکدگر بازجستن. «شارح»
	آن شاه که اسب چرخ را زین کردی
مطلق شد و از قید بدن گشت خلاص

	
	در عرصه پیاده‌ها بفرزین کردی
وان رفت که راه شرع تعیین کردی



حضرت فاطمه ﷷ، مرثیهٔ حضرت رسالت ﷺ به این قافیه فرموده‌اند:
	ماذا علیَّ من شمِّ تربةِ أحمدٍ
صُبَّتْ علیَّ مصائبٌ لو أنّها

	
	ألّا یشمَّ مَدَی الزَّمانِ غَوالِیا
صُبَّتْ علَی الأیّامِ صِرْنَ لَیالِیا



مفاخرت به علاقهٔ فاطمه و حسن و حسین

و به شجاعت در بَدْر و اُحُد و حُنَیْن

	أَنَا لِلْفَخْرِ إِلَیْها وَ بِنَفْسِی أَتَّقِیها
لَنْ تَریٰ فِی حَوْمَةِ الْهَیْجاءِ لِی فِیها شَبِیهاً
وَلِیَ الْقُرْبَةُ إِنْ قامَ شَرِیفٌ یَنْتَمِیها
وَلِیَ الْفَخْرُ عَلَی النّاسِ بِعِرْسِی وَ بَنِیها

	
	نِعْمَةً مِنْ سامِکِ السَّبْعِ بِما قَدْ خَصَّنِیها
وَلِیَ السَّبْقَةُ فِی الْإِسْلامِ طِفْلاً وَوَجِیها
زَقَّنِی بِالْعِلْمِ زَقّاً فِیهِ قَدْ صِرْتُ فَقِیها
ثُمَّ فَخْرِی بِرَسُولِ اللّٰهِ إِذْ زَوَّجَنِیها



تَفاخَرْتُ أنا و صاحیب إلیٰ فلانٍ فأفخرنی علیه. و ضمیر إِلَیْها راجع به مبهم مفسر به نِعْمَةً برای تفخیم، مثل قول مرتضیٰ در نهج البلاغه: «یا لَهُ مَراماً ما أبْعَدَه.»، و مراد حضرت رسالت، ﷺ، واتَّقَیٰ فلانٌ بکذا: أی جعلَهُ وقایةً لنفسه. و مراد از سَبْع هفت آسمان. و خُصُوص و خَصّ: خاصّ کردن. و وَجِیه: روی شناس. و زَقّ: دانه دادن مرغ بچه را به منقار. و مصراع سادس مطابق آنکه امام غزالی در رسالهٔ لدنّیّه از مرتضیٰ روایت کند که مصطفیٰ ﷺ، زبان مبارک خود در دهان من کرد و در دل من هزار باب علم مفتوح شد و از هر باب هزار باب دگر مفتوح گشت. و در بعضی نسخ بجای سامِکِ السَّبْه «خالِقِ العَرْش».
می‌فرماید: من برای فخر می‌روم بسوی او و به نفس خود نگاه می‌دارم او را، نعمتی بر من از بلند کنندهٔ هفت آسمان، به آنچه به حقیقت خاصّ کرد مرا به او. نبینی د رجای کارزار مرا در کارزار مانندی، و مراست پیشی گرفتن در مسلمانی، در حالی که کودک بودم و در حالی که روی‌شناس بودم. و مراست خویشی، اگر برخیزد بزرگی که نسبت جوید به او. دانه داد مرا به علم، دانه دادنی که دران گشتم دانا. و مراست فخر بر مردم بزن خود و پسران او، پس فخر من به فرستادهٔ خداست، چون زن داد به من او را. «شارح»

	تا من ز هوای نفس خود دور شدم
چون کرد نبی زبان خود در دهنم

	
	در هر دو جهان چو چشمهٔ نور شدم
در روی زمین بعلم مشهور شدم



	لِی مَقاماتٌ بِبَدْرٍ حینَ حارَ النّاسُ فِیها
وَأَنَا الْحامِلُ لِلرّایَةِ حَقّاً أَحْتَوِیها
وَإِذا أَضْرَمَ حَرْباً أَحُمَدٌ قَدَّمَنِیها
وَأَنَا الْمَسْقِیُّ کَأْساً لَذَّةُ الْأَنْفُسُ فِیها

	
	وَ بِأُحْدٍ وَ حُنَیْنٍ لِیَ صَوْلاتٌ تَلِیها
وَأَنَا الْقاتِلُ عَمْرواً یَوْمَ حارَ النّاسُ فِیها
وَإِذا نادیٰ رَسُولُ اللّٰهِ نَحْوِی قُلْتُ إِیها
هِبَةُ اللّٰهِ فَمَنْ مِثْلِیَ فِی الدُّنْیا شَبِیها



أُحُد: جبلُ بالمدینة. و حُنَیْن: رودخانه‌ای میان مکه و طائف و تا مکه شش منزل است. و وَلْی: نزدیک شدن. و عَمْرو: پسر عبدالوَدّ که غزای خندق به دست مرتضیٰ کشته شد. و إِیهْ: أی زِدْ فی الحدیث. و مصراع سابع اشارت به مشرب عالی که ناظم را در توحید بوده و در مصطبهٔ شوق و مرتبهٔ ذوق بادهٔ بقا از جام فنا می‌نوشیده.

می‌فرماید: مرا بود ایستادنها به بدر، آن هنگام که سرگردان شدند مردم در او، و به اُحُد و حُنَیْن مرا بود حمله‌ها که نزدیک باشد به آن ایستادنها. و من بردارنده بودم مر علم را بحقّ، گردبرگرد گرفتم آن را. و من کُشنده بودم عمرو را روزی که سرگردان شدند مردم درو سرگردان شدنی. و چون بافروزد حربی را احمد، پیش دارد مرا دران؛ و چون بانگ زند فرستادهٔ خدا به جانب من، گویم: زیاده کن در سخن. و منم آب داده شده به کاسه‌ای که مزهٔ جانها دروست. این عطای خداست. پس کیست مثل من در دنیا مانسته؟ «شارح»

	از گوهر تیغ ما جهان دارد زین
دادند بما از می وحدت جامی

	
	در ذمّت دین حقوق ما باشد دین
آن روز که آمدیم از علم بعین



حکایت
چون پیغمبر ﷺ، فتح مکه فرمود، متوجه کفار هَوازِن و ثَقیف شد و لشکر پیغمبر ده هزار یا دوازده هزار یا شانزده هزار بودند به اختلاف روایات و لشکر کفّار چهار هزار بودند و حُنَیْن حرب کردند و اول مسلمانان غالب گشتند و در وسط مغلوب و متفرق شدند و علی و فضل و عباس و ابوسفیان غالب گشتند و در وسط مغلوب و متفرق شدند و علی و فضل و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و ربیعة بن حارث و ابوبکر و اُسامة بن زید پیش رسول اللّه بماندند و پیغمبر می‌خواند:

	أنا النّبیُّ لا کَذِبْ

	
	أنا ابنَ عبدِالمطَّلِبْ



و حضرت مرتضیٰ ابوجَرْوَل را که علم‌دار کفار بود به قتل آورد و هزیمت بر لشکر کفار افتاد و گویند مهاجرین نزد پیغمبر ﷺ، تفاخر می‌کردند به آثار خویش و مرتضیٰ این ابیات فرمود و مصطفیٰ ﷺ، گفت: «أنت کما و صفتَ و فوقَ ما تصفُ أعداؤک المنافقونَ و أولیاؤک المؤمنون.»
دم زدن از شجاعت سعادت آثار

در وقت قتل یکی از کفّار

	أَنَا مُذْ کَنْتُ صَبِیّا
أُبْطِلُ الْأَبْطالَ قَهْراً
یا سِباعَ ‌الْبَرِّ رِیفِی

	
	ثابِتُ الْقَلْبِ جَرِیّاً 
ثُمَّ لا أَفْزَعُ شَیّا
وَ کُلِی ذَا اللَّحْمِ نِیّا



إِبْطال: باطل کردن. و قَهْر: غلبه کردن. و بَرّ: دشت. و رافَتِ الماشیةُ: أی رَعَتِ الرِّیفَ.
می‌فرماید: من از آن هنگام که بودم کودک استوار دل دِلیر، باطل کنم دِلیران را به قهر، پس نترسم از چیزی. ای ددان دشت، بچرید و بخورید این گوشت را خام. «شارح»
	آن روز که من بسال کودک بودم
از تندی و تیزی که مرا بود مدام

	
	چون اشک بچشم خلق کوچک بودم
در دیدهٔ دشمنان چو ناوک بودم



خطاب یکی از اهل عداوت

به لشکر مرتضیٰ از غایت شقاوت

	أَضْرِبُکُمْ وَلَوْ أَریٰ عَلِیّا

	
	أُلْبِسُهُ أَبْیَضَ مَشْرَفِیّا



إِلْباس: پوشانیدن. و در بعضی نسخ بجای أُلْبِسُهُ «عَمَّمْتُهُ». و صاحب کشف الغمّه گوید: این در حرب نهروان بود.
جواب او به الفاظ فصیحه

و عبارات صحیحه

	یا أَیُّهٰذَا الْمُبْتَغِی عَلِیّا
قَدْ کُنْتَ عَنْ لِقائِهِ غَنِیّا

	
	إِنِّی أَراکَ جاهِلاً غَبِیّا
هَلُمَّ فَادْنُ هٰهُنا إِلَیّا



غَبِیّ: گول. و هَلُمَّ: شتاب کن.
می‌فرماید: ای جوینده علی را، به درستی که من می‌بینم ترا نادان گول. به حقیقت بودی از دیدن او بی‌نیاز. بیا، پس نزدیک شو اینجا به من.
«شارح»

	ای آنکه بجان در طلب جنگ منی
چون تیشه بپای خود زدی صبری کن

	
	این نیست مگر علامت طبع دنی
تا من ز سرت برون کنم کبر و منی



ارشاد به تفویض و توکّل

بر خالق و جز و کلّ

	وَ کَمْ لِلّهِ مَنْ لُطْفٍ خَفِیِّ
وَ کَمْ یُسْرٍ أَتیٰ مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ
وَ کَمْ أَمْرٍ تُساءُ بِهِ صَباحاً
إِذا ضاقَتْ بِکَ الّأَحْوالُ یَوْماً

	
	یَدِقُّ خَفاهُ عَنْ فَهْمِ الذَّکِیِّ
وَ فَرَّجَ کُرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِیِّ
وَ تَأْتِیکَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِیِّ
فَثِقْ بِالرّازِقِ الْفَرْدِ الْعَلِیِّ



دِقَّة: باریک شدن «از ثانی». والذَّکاء: حدّةُ الفؤاد.
می‌فرماید: بسیار مر خدا راست از لطف پنهان که باریک است پنهانی آن از فهم زیرک. و بسیار آسانی آید از پس دشواری، و بازبرد اندوه دل اندوهناک. و بسیار کاری اندوهناک کرده شوی به آن در صباح و آید ترا شادی در شبانگاه. چون تنگ شود به تو حالها روزی،  پس استوار باش به روزی دهندهٔ یگانهٔ بزرگوار. «شارح»
	گر واقعه‌ای پیش تو آید ای دل
باید که بحقّ کنی توجه شب و روز

	
	زنهار مشو بناامیدی مایل
تا غصّه و غم شود بفضلش زایل



فتح
امام یافعی، قدس سره در روض‌الرّیاحین فرماید که پادشاهی گوهری به ملازم خود سپرد و طفل او آن گوهر را بشکست و ملازم اضطراب عظیم داشت. درویشی گفت: «این چهار بیت به صدق و اخلاص بخوان.» چون بخواند، شخصی آمد و گفت: «جاریهٔ پادشاه را مرضی طاری شده و طبیان فرموده‌اند که گوهر را صلایه کنند و به او دهند و پادشاه می‌فرماید که گوهر را زود بشکن و صلایه کرده بیاور.»
تمام شد این ارقام پریشان به یُمن همّت درویشان در تاریخ رفیع‌الشّان «فیض نشان» صفر سنهٔ تسعین و ثمانمائه از هجرت خاتم ﷺ، موافق اسفند سنهٔ ستّ و اربعمائهٔ جلالی که زمان قران برجیس و کیوان است در عقرب و اوان اجتماع سبعهٔ سیاره است غیر بهرام دران برج سعادت انجام؛ امید آنکه از غیر محرم محفوظ و از نظر درویشان محفوظ باشد و در آخر واسطهٔ خلاص و نجات، و رابطهٔ رفعت درجات شود.
	إنّ النّبیَّ محمَّداً ووصیَّهُ
أهلُ العباءِ و إنّنی بولائهم
و أریٰ محبّةَ مَنْ یقولُ بفضلِهم
أرجو بذاک رِضا المهیمن وَحْده

	
	وابْنَیْهِ وابنتَهُ البَتولَ الطّاهره
أرجو السّلامةَ والنَّجا فی الآخره
سبباً یُجیرُ مِنَ السَّبیلِ الجائره
یومَ الوُقوفِ علیٰ ظهورِ السّاهره



٭٭٭٭
	للّٰهِ دَرُّکم یا آلَ یاسینا
لا یَقبلُ اللّٰهُ إلّا فی محبّتِکم
أرجو النَّجاةَ بِکُمْ یومَ المعادِ و إنْ
بلیٰ أخفّفُ أعباءَ الذُّنوبِ بِکُمْ
مَنْ لم یُوالِکُمُ فی اللّٰهِ لم یَرَ مِنْ
لأجلِ جَدِّکُمُ الأفلاکُ قد خُلِقَتْ
یُحْصِی مناقبَ أهلِ البیتِ حاصرُها
مَهْما تراصفَ عقدٌ مِنْ مَدِیحِهم

	
	یا أنجُمَ الحقِّ أعلامَ الهدیٰ فینا
أعمالَ عَبْدٍ ولا یرضیٰ لَهُ دِینا
جنِّتْ یَدایَ مِنَ الذِّنبِ الأَفانینا
بلیٰ أُثقّلُ فی الحشرِ الموازینا
فِیحِ اللَّظیٰ و عذابِ القبرِ تسکینا
لو لاهُ ما اقتضَتِ الأقدارُ تکوینا
لو کانَ یضبطُ عدّاً رَمْلَ یَبْرِینا
فی نظمِه ودّ زهر الجوِّ تضمینا
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